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همة حقوق محفوظ اسنہ هر گونه نسخهبرداری اعم از زیراکس و بازنویسی ذخیرة 
کاميوتري اتباس کلی و جزئی(به جز اتباس جزئی در نقد و بررسی و اقباس در گیوسه 
در مستندتويسي. و aiia‏ آنبا) بدون مجوز کبی از pilo‏ معنوع A»‏ طریی مرلجع قاتونی 
peo‏ 


ke j 
"اد الباقیه‎ 
به اضافه ترجمة ساقطاطی که در چاپ لیبزیک‎ 
نبوده به همراه دو رساله» یکی در پیدایش مثلثات در‎ 
اسلام و اينکه ین هلم اشلامیست» دوم رساله‌ای در‎ 
ابداع کرده‌اند,‎ UU AS تسطیح کره برسطح و سه تقشه‎ 


Didier‏ حمن‌الر حیم 
aT‏ کس که زشهر آشنایبی است داند که متاع ماکجایی است 
مثللات علمی است اسلامي و جزد علوم صادر!تی ما می‌باشد 


otl‏ دا سلماثانی که پیشتر اهرانی بودند در طول سده دوم و سیم و قرن طلائی چهادم 
مناختند. و این glo‏ دا در Us‏ از خویش پاد گار گذاشتند و کار من تنها این است که طرز بنای 
این لم دابه گمان خویش فهمیدهام و به علمای ژیاضی جهان تقدیم میداد 

از خوانند گان خواهشمندم که نظرهای,خويش 1 برای من‌بنگادند زیرا احتعال میدهم 
که خطا کرده باشم و دوست دارم که T‏ گاهم Mb‏ 

آدرس - تهران» خیابان پالیزی» خی بان sale‏ نمزم ۱۷ 

اکبر دانامرشت 
(اصطلاحات قدیم د جدید مثلثات) 

جیب سیئوس جیب تما) " کینوس 

qugb sys Qu‏ کتانوانت 

عارظل سکاات طرظل‌تمام ‏ کسکانت 

در علم نجوم سلایه بردو گونه است: ظل‌مبسوظ وظلمعکوس؛ منایه گسترده و ماه وادونه. 

| گرشاخصی که یاس ظل است عمودا برزمین نصب شود سایه‌اش دوی زمین می‌گسترد 
مانند سایه otio‏ و عنارات و اگر آن مقیاس دا سانند یخی موازی افق بردیواد بکوبند 
POR‏ دیوار می‌افند وسر این مايه دو بپایین میباشد و از اینرو آنرا e A‏ وس 
گویندکه ح رکت‌اینمنایه‌عکس‌حر کت‌سایه گستردهاست وهنگام‌طلوع خورشیدخالمبسوظ ینهایت 
Jah‏ معکوس عفر وهنگام ظهر این ینهایتست و آن صفر این دونو عظل‌عکس ییکدیگر ند 
و ها aos‏ درجه سادی میشوند که eo‏ باندازة شاخص میود وتوجه لين ننکته بودکه 
ull‏ آآن ap larg e‏ بای تلاح ul‏ ام عملای خبویش نا Ina‏ رامین e‏ 
uar‏ کرد tele‏ به انداه خود آآن شود عذانست که حداین هتگام eo‏ عبرم تن به اندازه 


دو 


آنست فی الفور در کنار سایه آن هرم با سنگگ خطی کشید وآنرا تاپای هرم مساح ت کرد 
و ادتفاع دا بدست آودد وقفیه بسیار سودمند خود را اعلام نمود که هر خط ی که بمواذات 
یکضلع مثلث دسم شود دو ضلع دیگر دا بنناسب قطع میکند و این مثلث در آنجا عبارت بود از 
عصا و سایه‌اش وهرم د سابه‌اش باضافه خطی‌ازنول هرم تا زمین ضلع سیم این مثلثرانشکیل 
میداد. ونکنه‌هندسی برتساوی سایسه در ۴۵ ددجه باشاخص آن »این است کهچون زادیه پای 
Las‏ قائمه است و زاوبه ارتفا ع عورشید ۴۵ درجه‌پس‌زاویۀ دیگر نیز ۴۵ ددجه میشود ودر 
متساوی‌الساقین دو GU‏ آن که یکی سایه ودیگر عصای تالس بود مساوی شد‌اند. وهمچنین‌هرم 
و سایهاش ودر نجوم هند سانسکریت‌ونجوم quU si‏ استفاده‌های بسیاد از سایه شده است‌بقسمی 
که میتو ان خورشید دا بك معلم دیاضی دانست و ابن کار خود دساله‌ای جدا گانه میخواهد که 
با مقصد فعلي ما lol‏ ندارد. 


من از ب رکت دقت در کتاب سایه‌ها وقانون مسمودی پیرونی ایسن مطلب را دریاقم که 
چگونه مثائات ساخته‌شده وبه اینجا دسیدم که ایرانیان در سه قرن این علم‌دا ساختندو علمای 
عرب هم در این کار سهمی داشته‌اند. 

درعصر متصور خلینه عباسی در نیمه اول قرن دوم هجری دیاضیات سانسکریت به تاژی 
ترجمه شد سپس ریاضیات پونانی به‌عریی بر گردانده شد واز مطالمه کلب پونانی و کتب هندی 


ریاضیدانان به‌اینهطلب برخوردند که جیب عبارت از مفدار ارتفاع خورشید است وآنرا با 
اندازه‌های شعاع که نزد بطلمیوس شصت‌پاده مپباشد اندازه گرفنند و گفتند ادتقاع خورشید در 


قوس ادتفاع فلان مفدار اس ت که جیب باشعا ع دایره سنجیده شده داین جیب که قبلا" از هندیان 


آموختند Tas‏ از dole iol y‏ آن Corde‏ در بونانی است؛عبادت از نسبت مقابل به وتر 


فعیباشد دنزد این دوقوم جیب مقداد است وغیر .ازجیی است که امروزه ما بهکاد یریسم و اسن 


نسبت در قرن دوم esL‏ شده و در تاریخ جیب علمای تاریخ عم ابحائی بسیار کرد‌اند کسه 
برخی بحث لفوی اس ت که از جه زبان بهلالین ترجمه شده دمینوس گشنه ومیتوانیه Verl]‏ 
را در ROG‏ علمی که‌کادادود عضو آکادمی علوم فرانسه بنا کتاب متفکر ان اسلامی نوشته است 
میا لمه نمایید وما به این انداژه قناعت کردیم وسقصد ما گفتن مطالبی است که تاکنون 
M‏ 
در کارهای هندی ,و یونانی با دیگر توایع vio‏ از جیب تمام و ظل د قطر ظل و gb‏ 
تمام وقطر ظل ثمام نامی نیست زیرا آنان Mr‏ پا جیب کار داشته‌اند و این عطوط که بیدا 
خواهیم گفت در عهد اسلامی ساخته شده است. 

«چون کوناهی یا باندی سایه مر بوط به ارتفا ع با انخفاض خودشید است از اینروجیب 
ارتفاع دا با سایه بهم پیوستند زیرا مبان ظل و جیب تناسب بافتند.» ترجمه از gri‏ حبش خعلی 
که در لاييزيك موجود است. 

پا توجه به مطلب فوق دد قرن دوم هجری این مسائل پیش آمد. 
ختن مقداد ارتفاع از سایه گسترده و بالمکس شناختن ظل معکوس از ادتفاع و 
شناختن مقداد ظل از روی جدول» ترجمه از زیچ نامبرده. 

معاصر حبش بتانی که کپرنيك دد SET‏ 8 03 او نسام آورده د قطر ظل را بعقیده 
veilt‏ 


» 


کادادوو از او آموخته نیز سائل نام برده دا e tue‏ بتانی چاب 2( 
کرنالیلو. 

و ala‏ کتب بیرونی مفصلا همین مسائل یاک شده که اينك طرح میشود.۱ 

«چون سایه مقدادی مستقیم است کسه از شاخص exu‏ بدست میآید و به ادتفاع 
tay‏ مربوط است ومیان قوسها و عطوط متقیم سبتی نیست که بطریق نسیت‌های Cle‏ 
بیان شود پس ناچاد باید میان ult‏ که از مقیاس و ظل و قطر نال و مثلثی دیگر که جیب و 
جیب ثمام ادتفاغ و بزدگترین جیب m‏ جیب ٩۰‏ که نزد OU x‏ شصت پاده است نه داحد 
سبتی برقراد کردند زیرا اینها عطوط مستقیم اند و دومثلث مز بور متشا به‌اند وچون مقیاس است 
که Jb‏ دا پدید میآورد و ظل دا میتوان مساحت کرد از این رهگتر مقیاس دا به قستهایسی 
تجزیه کردند چنانکه مقیاس‌های دیگر چنین است دچون این تفسیم فراردادی اسث سه نوع 
eX‏ دد زمان ما معلوم است که یکی تقسیم به ۱۷ که آنرا ظل انگشتان گویند و دیگری تفسیم 
به ۷ که آنرا ظل پاها گویند یکی هم تقسیم پر شصت که نزد بطلمیوس و پیسروانش مرسو) 
است و چون شماع دا عالم اسکنددانی شصت پاده کرده سبت سایه‌ها دا به شاخص‌های آنان 


شاخس aj‏ باندازه gl‏ باشد تا پتوان بدان سنجید. صفحه ۱۹۴ کتاب سایدها, 


چهار 


دد دد اعشدال و دو انقسلاب منجیده وبطلی علمای تازه یافت شده و متجدد از این I‏ 
کردند» ترجمه از eS‏ افسراد المغال فی‌امرالاظلال به ظم بیرونی که ما آنرا برای اختصاد 
کتاب سایه‌ها گفتهارمء 


پس پای قطر ظل وجیب نمام بمپان آمد و از برکت طرح این سئله به این نجطویل که 
اجزاه مثلثات هستند دست یافتیم. 


بیردنی دا عادت پراین بوده که بيار مشکل چیزی می نوشت وشا گردی از این‌دوش به 
استاد گله کرد که نوشته‌های شما جانفرسا د دساع سرز است او گفت من میخواهم فکر 
aai‏ بار بباندازم داگر جر eB uer‏ نفهمند که من چه نوشته‌اع برای من اهمیتی ندارو 
ودوی همین عادت قسمتی از این شکل را په هن خواننده حواله کرده است که مطلب 12 دریا بد 
PI‏ خاخص دا کز دایره قراددهیم سای آن از پای شاخص دوی قطر دایره به طرف 
غرب ép‏ برحسب بودن آفتاب در شرق باغرب میافند ولی نه بدیتصودت که درشکل‌است‌پس 
آمدند و آن انداژه از سابۀ دا eig‏ تصویر کزدنه گة Ji‏ ظل را فطع کندردین طریق دود ضلع از 


پیدا شد و ضلع فائم آن مثلث این انداز 
کرده است. 

پس استعمال قطر ظل و دیگر عطوط مثلثاتی از ابوالوفا نیست ویردنی در فصل نهم از 
کتاب سایهها پس از توضیح شکل میگوید که منجمان بطرق گونا گون بسقصدرسیدند وداههای 
مختلفی رفتند وا بوالوفا دا به‌ترتیب آخر همه ذکر کرده پس پیش از اوعلمای نام برده قطر ظل 
ونست‌های qula‏ دا می‌دانستند و علمای. اریخ دیاضی به غفلت این ابداصات دا په حساب 
ابوالوفا گذاشتند. 


از شاخص است که این سایه را احداث 


e 
بسوضوخ‌مهمی برمیخوديم که درپیشرفت مثلثات سهم بزدگی‎ dio از برکت طرح این‎ 
دا دارد وآن مرضوع این‌است که چون دد این فرمول:‎ 
lf. ادتفاع‎ 


E 


مقیاس × 


جیب ادتفاع 


جای ضرب ددشصت که اجزاء شحا ع بطلمیوسی است ابوا لوفا شعا ع دایره مثلثاتی‌دا واحد 


دانست! و بعقیده ایتجانب این‌کار از اختراح شکل ub‏ که ما آنرا در متلثات کروی رابطة 
تانژانت‌ها qa‏ مهمتر است. 


الف - درتوابع مثثاتی سیئوس صفر درجه دویینهایست و ددصفر موجود است که درهر 
دو روش‌چنین‌میشود فقظ چون ثا بع کسینوس‌وسکانت نزد ابوالوفا و احداست‌دنزدبطلمیوس‌شصت, 
ب - درتوابع مثلثاتی کمان ۳۰ درجه در هردو دوش امر بقراد زیر است: 


ددش بطلمیوسٍ دوش | 
m‏ = مینوس ۳۵ درجه 
VF‏ ۳۳ = کینوس ۰ درجه 
"yr :‏ 

"Yt ۰‏ سنت 
f vs ye‏ 
y ۱۲۰‏ = کسکانت Yo‏ درجه 


اج- درخطوط ga‏ کمان ۴۵ ددجه عرتانژانت و کناتژانت دد هر دو AO‏ 
این قا هده در مورد تمام توابع صدق‌می‌کندادر چهار خط دیگر اختلان به قراد ذیل است: 


دوش بطلمیرس روش ابوالسوفا 
e Yeyr‏ 44 سیئوس ۷۵ ددجه 
veu = Y ro yr‏ ۴۵ درجه 
so YF‏ ۲ = سکانت۲۵ ددجه 
so YT‏ 7 = کسکانت۴۵ درجه 


۵۸ < ۵۴ PM 


دس درخطوط مثلثا تی کمان ۶۰ درج ه که متمم ۰ درجه است اختلافات بشرح ذیل است: 
دوش بطلمیوس روش ابوالوفا 


vo YF‏ ا = میتوس ۶٥‏ ددجه 


T 
کسینرس ۶۵ درجه‎ = : ۳۰ 

Yr 1۲۰‏ سکائت go‏ درچه 
Y vo YF‏ د nS‏ ۶0 درجه 


مب دد توابع مثلثاتی کمان ٩۰‏ درجه فقط در دو تابع که مساوی بك میباشد go‏ گذاشته 
شده و گرنه بقیه مساوی است وکمان۰٩‏ ددجه عکس کمان صفربود که درجایی که آنجا سینوس 
صفر میشد اینجا بك است ودد آنجاییکه کسینوص بك ميشد اینجا صفراست. 

ترابع umb‏ دد روش ابوالوفا و بطلمیوس ددتحویل بهم چنین است که چون دوش 
ابوالوفا ضربدد ۶۰ شود دوش بطلمیوس ینش ميآ بد Oye)‏ دوش بالمیوس به po‏ تقیم شود 
دوش ابوالوفا بدست ميآ ید دهردوی این دو گوله کوش ازنظر تناسب دو شاع يك اندازه‌است 
فقط تفادت این است که در روش بطلمبوس عادو طولاني‌تر میشود ودر دوش ابوالوفا کو تاهتر. 

بزد گترین جایی که این اختلانچشمگیر مبشود.ور سکانت و کسکانت است که 


foo . ۱ ۱‏ ۳۶۰۵ 
adr Rer‏ کینوس مینوس 
عام جهانی دوش ابوالوفا دا بر گزید وروش بطلمبوسی مطرود گشت, 
اما این ظل که در سطح دایره گسترده است غير از ظل ملثاتی است که مماس با دایره و 
موازی محود سینوسهاست و تا این گره باز نشود نمیتوان گفت که مثلثات درقرن چپارم ساخته 
شد وا گر چه‌کار ادوو میگوید مثلثات مسطحه هم کادسلمانان‌است دلی چگونه وبه‌چه‌داهآنرا بیان 
داشتند؟ گویا این کار دا بمهده دیگری گذ اشته‌اند. 


اشکال مز بور سالها ددذهن من بود دمرا مبآزدد وپس از آنکه کتاب قانون سمودی‌بدستم 
رسید. ازب رکت آن کتاب ستله حل شد. 

ظل مثلئاتی حطی مماس بادایره برد دحال آنکه ظل شاخص درسطح دایره خطی اس که 
برحسب اختلاف ار تفاعات خورشید آن خط یك نفطه دایره دا قطع میکند و از حارج دایره 
حر کت کرده بدرون آن میرسد چون مقصود تتاسب ظل دجیب است آزاینرو آمدند تناسبی مایین 
ظل geo‏ تمام با ظل گسترده وظل سرنگون قائل شدند و تما هم که قبلا موم 
شده بود دد دایره قراد گرفت ونسبتهای متلثاتی ددست شد و بنا براین مثلثات دا ایرانیان درقرن 


ب و ج 


E 


چهادم ساختند. سپاس‌دار که جز فیض آسمانی نیست. 


روی همین تناسب اس تکه ge‏ سیئوس ,و تائزانت MES‏ شده است کسینوس و کتالژانت 
دراز میشوند و چون سیئوس و کینوس در ففس دآبره محبومند نمیوانند پادا از مقداد شاع 
فراتر aug‏ ولی eal y‏ رکتانژانت چون میسدان بازی دارد تا ینهایت میروند. (نامهای 


دانشمندان مذکور در این متاله) 

| تالس قرن ششم‌پیش از میلادبوده وبرای نختین‌باد کسوفی که دد ۵۸۵ سال ق ۾ دوی 
داده ازپیش مردم دا آگاه کرده 

۲ - بطلمیوس ۱۶۷ ۴ 

۳ -کپرنيك ۱۳۷۳ - ۱۵۲۳ ؟ 

۷ - حبش حاسب مروزی در گذشته میان سالهای ۲۵۰ 2 ۲۶۰ 5 

۵ - بتانی دد گذشته ۳۱۷ ۵ 

ع - اپ الوفا اهل بوز گان نیش بور ۳۸۸-۳۷۸ هداد صدداعظم کشرد آل‌بوبه وده است 

۷ - ابودیحان پیرونی 2-۳۶۷ ۴۲۲۰ ۵ 


oem Made‏ الرحیم 


دساله تسطیح 


غرض از نگارش این دساله در aT edes‏ بود که من از flag oT JUAT‏ با 
آثارالاقیه که درحدود تفر یی olira il‏ این مشکل‌شدم که ببرونی این عیب دا در 
تسطیح استواتی »که ,اع خود اوسشت»يافته انتت که : (دواپر ونقاط آن چنانکه در 
سط حکزه می باشد تصویر نمی‌شود و ابعاو ق که دد کره منسادی هستند چون تصویر شوند 
اختلاف. بسیادی می‌یابند بخصوص دوایری که به قطبین نزديك است ) و این عیب دا 
با تسطیحی که دد اسطرلاب مبطح است برطرف کرده و من سنی اي نکلام دا نفهمید)ذیرا 
تا آن وقت جز تسطیح مخروطی که در اسطرلاب‌های معمولی است تمعلیح دیگری که دد 
اسطرلاب باشد نمی‌دانستم ge‏ دیدع ابودیحان ددکتاب تفهیم می گوید از ( اسطرلاب 
لوتی است او دا مبطخ خوانند د مقنطراتش و منطقةالبروج اندرو گردلبوند ولکن فشرده 
پهن چون (oy‏ همی نکلمه در برعی مراجع دیگر دیده شد و از آنجا که تسطیح 
مسطح همین تسطیح سمولی اسطرلاب‌است من براین گمان شدم که کتاب غلط است دصحیح 
کلمه مبطخ می‌باشد و به‌این طرز » کلمه دا در چاپ اول اصلاح کرد د پس از نش رکتاب 
دید م که شرح از این تسطیح بااسطرلاب مبطخ ساز گاد تیست . چون در آن بجای‌ددایر 
با بیضی سروکاد دادیم که قطع ناقص باشد و به دانستن مخروطات نیاز دارد و حال آنکه 
گفتاد بیروتی حکایت اذآن داردکه تمام مدادات عرض دوایر می‌باشد و این شک همواده 
دد جات من بود تا پس از مطالعه بسار دریافتم که امر اذ چه قرار است و تسطیح‌هایی 
که ااپودیحان: در آخر این کتاب آورده است سبب شد که من در سأله بیشتر ور کنم 
بخصوع ی که. دید غر بیان گفته اند مسلمانان دداین سألهکادی اذ پیش نبرده‌اند وحالآنکه 


من بچشم می‌دیدم که همین مباحث »در این کتاب هزار سال پیش به‌رویکغذ آمده و در 
آنجا بیرونی در تسطیح استوانی می گوید پیش ازمن کسی آن‌را در 13 من می‌خوا 
میان منکران و مدعیان قضاوت کنم و جستجو مرا به رسال تمطبح صور آشنا ساخت واین 
دساله درست همین مباحث است که در پابان کتاب بچشم می‌خودد د بیردنی آن دا پس‌از 
اتماع آثادابانبه نگاشته و به خوارژمشاه اهدا کرده و فقط برخی از مباحث تادیخی‌دد 
آن است که در Ms‏ حاضر نقل می‌شود و آن دسالد که به نام تسطلیح صور بود مرا 
با کتاب کامل فرغانی آشنا کرد که نسخه‌ای از OT‏ در کتابخانه مجلس موجود است و 
پامطا اعات این چند اثر در مباحث مربوط به تسطیح دوشن شدم و مشکل دیرینه خود را 
حل کرد که معنی اسطرلاب Bine‏ باشد . 

بخریی می‌دانم که من‌کار علمی نکر 
ام وای از نفار تادیخ‌علم و دوشن ساخئن گوشه‌ای از آن این دساله بی‌ادزش‌نیست. 
گفته نماندکه من فقط با تسطیح‌هایی که روی صفحة اسطرلاب است 
ها امکان‌پذیر است بی آنکه بخواهم از علماسطرلاب 


این مطلب 


کار دارم و درهرصفحه‌ای ایر 


شرفت و تعامل آلات نجومی تیازی 


بح ث کتم که کاری بس عبث خواهد به و edil‏ باب 
به‌آن نیست و آنچه به درد می خود همین اقب elect‏ است که خواهید مشاهده فرمودو 


خواهید دیدچگونه بك سأله نامل dil ge‏ و چه عمرهایی برای این تکامل تمام می‌شود. 


نوشتن کتابی در دیاضیات کسی زا در شمار دانشمندان ریافی در نمی آورد 
نوشتن کتابی ی دد نمی 


بلکه آنچه ملالد است آوردن اندیثة تازه در این بازاد است و گرنه ما می‌بینیم QUT‏ که 
کتابی در این دشته ننگاشتداند پابة علمی ایشان بالاتر و والاتر از آن دسته نگارندة 
بی تحقیق است . 


با از این دید گاه به بیردنی بنگریم خراهیم او دا در شماد علمای ریاضیات 
اکارهای yi‏ آورده واندینه‌های تازه به پیشگاه دانش تقدیم کرده که از آن‌شمار 


دانست ز 


مباشد گسترش کره برسطلح مستوی بطریقةً تطیح استوانی . 


آنچه‌مرا براین واداشت که باتهیدستی ازدانش پهناود وژرف ریاضی» این دساله 
دا پنگادم آن ببودکه نزد نویسندگان تادیخ علوم » این يك اصل مسلم شده است که 
مسلمانان دد این دشته‌کادی از پیش نبرده‌اند و برعی از OUT‏ که دوست ندارم نامشان 
دا یاود) زبان به طمن و تسخر گشوده و از غفلت ما انگشت تحبر به دندان گرفته‌اند و 
حال خواهید دانست که حقیقت چیست . 

دانشمندان علم نجوم و جفرافیا در 
جایهای شهرها دد کرة زمین برای تبین ماه گرفنگی و خودشید گرفتگی و دا 


ات جایگاه ستار گان در کرة آسمانی و 
اندازة 


یازده 


روزها و شبها نیازمند به تعطیح شدند و نخستین اندیثه‌ا یکه برسرهر 
این‌است که درتعبین جایهای ستاد گان اذكرة آسمان دددتمیین شهرها از کر زمین‌پیروی 
کنند اما این‌کار در کرات کوچك Lux‏ نامک و در کرات بزر گ دشوار است و حملو 
قل آن به آسانی ممکن نیست این بو که دانشمندان در این اندبشه شدندکه کیره دا 
برسطحی مستوی مانندکاغذ بگسترانند تا از YES‏ که گفته شد دهایی یا پند . 

بیرونی در UL)‏ تسطیح! مي‌گوید که بطلمیوس از مادیتوس نقل کرده که او 
خطوملی مستقیم به‌سوازات نصف‌النهاد مدا و خطوطی هم بسواژات دوایر عروض تر سیم 
کرده و محل التقای ابن دو خط را GT‏ عرض و طولی که دد محل النقای دایره عرض 
با طول قرار دارد دانسته است دد دا اسلام هم » بتانی برای تعیین سمت مکه نظیراین 
کار راکرد و سجزی و تصربن عراق وخجندی براو خرده گرفتند . 

پیش از این افرادکه بربتانی حرده گرفتند بطلمیوس‌کار مار ینوس دا نپسندیده و 
هی گوید : 

وهر گاه دد مر کز بخش دبع کرة شما لی کسه جایگاه مامی‌باشد قرار گیریم خطوط 
ETT‏ به طور مستقیم ازبالای e‏ گرد دد حال ی که مدارات عروض به Jab‏ 
دایره عبود می کند و چون این غطرط لا OU‏ همه در تعاب بهم می‌دسند پس ماباید 
يك قوس صدوهشتاد درجه ترسیم کنیم و عوط صف النهار که همه از قطب آمدهاندپنج 
درجه پنج ددجهيك سوم elo‏ این lj‏ کد و بدانستن یك ملو که من 
ذیربنای ما می‌باشد که هیچ از آن‌گزیری و گریزی ندادیم نیاژمندیم و آن » اندازۂ Sh‏ 
درچة از محیط زمین است د از معلومات تجاد كمك گرفنند و با آلات ظلی و اسطرلاب 
ارتقاع قطب دا در فواصل سیر دریا تشخیص دادند که خط مستقیم طی می IS‏ اما سروته 
این حط را که چند درجه است باتعیین حسوفات که هر انزده درجه یکساعت است تین 
کردند و در تتبجه پدست آمد که يك درجه از محیط زمین پانصد اسادیا می‌باشد مپس 
ول روزها دا در ایا سال در شهرهایی که مقصد مین عرض T‏ بود نیز بدس ت آورد 
و ساعات دا بدل به درجه‌کرده و با تتاسب عرض بلاد را و با خسوف Joli‏ طو لها دا 
تمیین کرد و نقثه‌ای فراهم کرد که نمایانگر وضع زین بود و چنانکه می‌گوید هم اسن 
ترسیمات به‌طود خط مستقیم اس تکه اوتادقوسها باشد .» نقل از جفرافبای بطلمیوس « 

بطلمیوس ازنستهای iulio‏ خبر نداشته و درقوسها با وتر آن‌کاد داشته و چونهتر 
ب آن است‌کاد او با اوتار تام بوده که همان دو برابر جیب است 


هرقوس دو برابر 
ولی بتانی برای تخفیف در عمل به نیم وتر دست زده و مثلثات در عصر این منجم عرب 


n 


بوده و بعد به دست ایرانیان ساخته شد که خود رسالۀ پیدایش مثثات دد همین مجلد 
بیانگر مطلب است د برای دوشن شدن بيشتر مطلب بهآنجا مراجعه فرمایید . 

هنگامی که شما در کار بطلمیوس می‌نگرید باهمهة نواقص آن ییاد می‌آودید که.علما 
چه کوشش کردند تا در خط استوا اندازه یکدرجه دا بدست آرند و چندسال سعیکردند 
و پا خسونها تفاوت یکددجه دا پیدا کنند و چه اندازه رنج بردند تا مرتباً ادتفاع قطب 
که دوی خط مستفیم در حرکتند و | گر بطلمیسوس به يك تسطیح 
عالمانه دست نیافت حداقل این بود که‌کار پرمشقت او سنگگ زیر بنای این اندیشه گشت و 
چند صد سال افادی به آن مشغول شد تاپس از گذشت قرنها د مسرف عمرها کاد کاملسی 
بدست آورد .اما علمای دیاضی این فکردا تخطثه کرده ومحال دانستند این بود به فکر 
چاده‌جویی افتادند وید گفتة فرغانی» یعقوب کندی یا AU‏ مرورودی این نوع تسطیح را 
اختراع کردلد که ens‏ استوا نصفالنهسادات دسدادات تسطسح شودور تیسجه 
نصفالنهادات بصورت خط مستقیم ومدادات بصودت دوایری حول مرکز که تصویر قطب 
است خواهد افناد . 

"ug‏ چرخان دا که بردار بډ ودسنه‌های آنها را جدا سازید و روی هم گذاشته 
PETERET‏ ویکدیگر 
را ملاقات کرده‌فشاد دهید این دونیع tt ef‏ می‌شود و آن دو نقطه که محل‌تلاقی‌سیمهای 
قطود بود و دو فطب کسره محسوب می شردام رکز یگ دایره می‌شوندوآن سیمهای قطور 
به طور مستفیم در زمین گسترده می گردد د آن سیمهای باريك که به این سیمهای قطور 
پیچیده د 


۳ * 

Me‏ ندمدادات عروض می باشد وتصویر قائم همین بود که بعرض رسید ودر کتاب 
کامل این چند سطر را ملاحظه می‌فرمایید . 

«نضفتط احد قطبیالکره حتی تفع منطبقة علی| لقطب‌الاخر و تتحدالقطبان و- 

دواثر انصاف‌النهر حطوطا مستقيمة و المدادات دواثر بعضها حول بعض . »و بیروئی در 


x 


Ls‏ تسلیح می گوید که این طریق در امطرلاب Qe‏ بار دفته و چون نسخ کتاب 
کال متعدد است این تسطیح یا از ابویوسف یچقوب کندی یا از الد مرودودی منجم 
مأمون است . 

پس از اینکه این اسطرلاب !ابداع شند موسی بن شا کر که در دیاضیات پایه‌ای بلند 
داشت با پعقوب کندی بسیاد ra o‏ می کرد بح ۍګه مورخین نوشتند که چون احمد پسر 
معتصم نز د کندی درس می‌خواند به تحریکک مخا aU‏ کندی از خلافت دود افتاد وموسی‌بن 
شاکر این اختر اع را نپسندید و گفت در امظرلاب حر کت دوایر لازم است که این کادفاقد 
آن است و ابودیحان انصاف می‌دهد که حداقل این نوع تسطیح هسم برصفحاً اسطرلاب 
یکث کار جدیسد است و این همه انتقاد نمی‌خواهد ولی تسطبح دد این اسطرلاب امروزه 
به نام تسطیح فائم در صحنة علم خودنمایی می کند . و ماکار ابداع کنندة آن را تقدیر 
Eos‏ 

این همان تسطیح gU‏ است که پراستوا تسطیح شله ولی در این کار دو میب موجود 
است یکی از نظر بیرونی یکی از نظر ما کنه په سنگگ علم جدیدکار قدما دا میء 
این عیب بسیاد روشن نیست زیر اگرچه lola‏ وازی ترسیم می‌شود لی قاملا WT‏ 
برخلاف آنچه OUT‏ گفته‌اند مساوی نخواهد یود وآنها نسبتهای مثلثاتی را بار نمی‌بستند 
و ما می گویم اشعا هريك از وقایر مهار عبار تست از کسینوس عرضهای بلاد ی که این 
دوایر بر آنجاجی گذرد نسبت به شما کره در صورتی که واحد باشد پس این تصرف که 
ددکاد مزبور شد آن‌دا ci) par‏ طمی در آورد . 


5 


اما عیب آن ازنظر بیرونی این است که صود کواکب چون دد ددنیم دایره ترسیم 
می شود کوا کب فلک البروج نیمی دد این دایره د نیمی در alo‏ دیگز می‌افند و چنانکه 
خود او در آثارا لباقیه می گوید برای برطرف کردن کمی این عیب را باید به نوعی دیگر 
تسطیح متوسل شدوآن عبادت اذاین است که بجای خطوط مستفیم که تصو برنص ف النهارات 
و دوایرمی‌باشد اطوال هم دایره ترسیم شود وچون همة آن ددایر در دایرة سظح تسطیح 
قراد نمی گیرد اچار قوسی از آنها در دایره تصویر می‌شود و مرکز این دوایر [S‏ 
دایره می‌افند و برای پیداکردن مر کز ددایر عرضها تضایای خلثاتي بکاد مي‌برد دلی این 
تسطیح که بعد میان دوایر عروض و دوایر اطوال مساوی باقی بماند تسطبح منظری است 
که مطابن ریت تسطیح شده است د این تسطیح نیز برصفحة استوا تصویر شده است . 

در بادی نظر خواننده به‌این گمان می‌شود که بیرونی dale ge‏ نقثه‌لی بساند که 
در آن‌هردو نیمگره را نمایش دهد ولی این‌کار تا کنون e‏ تله adi‏ آنچه مقصود. 
اوست چنانکه می گوید باید کمی این خیب اذ آن برطرف شود و آن عیب کم مستقیم بودن 


p 


تصویر نصف‌الهادات می‌باشد ومی‌خواهد همة Mose‏ یکسره بصورت فوسدرآورد 
که سا امروز اپنگونه تطح را تسفیح Été reogrophiqc) ; wide‏ » 
مقابل تسطیح قائم (Orthographiqo)‏ د این اصطلاحات متداول ما :و آن عصر 
نپوده و در فرون پس از بیرونی به کوشش ادوپاییان پدید آمد. 

اکنون برسر مطلب بردیم که چگونه بیرونی مر کز ددایر طول وبعداً مر کزددایر 
عرض را پیداکرده است. 

دد دایرة (0) چهاد نقطه آن چهاد جهت باشد پس از آنکسه دوتطر متدامد دا 


MM 


اراج کردید یکی اذ تیم قطرها دا دود تب می کنید و محیط دا به ۳۶۵ قسمت 
می کنید . 

می‌خواهيم قوس DOC‏ دا eia‏ گه مر کز دایره‌اش کجاست tal OC‏ و 60 
لیز معلوع است چون در مثلث تالم أرازيه دوصلع Cales‏ شد بقید عمل آسان است و مرکز 


دایره بدست می آید . 


من از آن روش هندسی که بیرونی برای بدست آوردن مرکز دوایر A gb‏ بکار۔ 
برده چیزی دستگیرم نشد ولی باآنکه عمودنصف هروتر بەمر کز می گذدد می‌توان م رکز 
دایره دا بدست‌آورد (چون برخی از منجمان حسابهایی ساخته و در dade‏ قراد داده و 
این‌کاد دا براعمال صناعی ترجیح می‌دهند) نقل از آثاالباقیه بدین سب برونی دد i‏ 
یافتن اقطاد دوایر طول و عرض و دوری مرا کز T‏ ازم رکز دایره برمی‌آید. 

پس از آنکه وتر ۾ بدستآمد چون قائمه برابر قطر فرار می‌گیرد آن‌را دو نیم کرده 
و با شعاع دایره دوایر دا یکی پس از دیگری دسم un‏ 

دد این تصویر این‌خطا بچشم می‌خورد که : 

چنانکه درپیش گفتیم بطلمبوس چاهی کند که خود وپیرو انش در آن افنادند او گمان 
می‌کردکه تصوبر توسها با هم برابر است و حال آنکه چنین نیست بنا براین این عمل که 
شعاع دایره و خود دایره دا ممادی درست نیست و چون ممکن است خطاهای 
دیگر هم باشد علمای اروپا اصل و استدلال را عوض کردند . 


پانزده 


بیرونی در دسالۀ تسطیح صود می گوید من به نقه‌ای نبازمندع که کو اکب حول 
معدل و منطقه دوتیم نشود 143 XU‏ به‌این ستاد گا است و در چشم روشنتر دیده 
می‌شوند ed.‏ می‌دانید که ابرخس هم بدا در این نوع ستار گان حرکت غربی دا پیدا 
کرد )ولی در آثارالباقیه بدمقصود خود موقق شده و می گوید: 

eril‏ دیگر اذ تسطیح i‏ تسطیح استواني نام دادد و تاکئون نشنیدهام هيچيك از 
اهل فن ابن نوع تسطیح دا پیش اذ من ذکرکرده باشند» . 

هنگامی که demo Vl gol‏ برکره گمترش cil‏ نصفالنهادات و مدادات مربعاتی 
Ch‏ می شود وئواحی استوایی قريب بواقع وهرچه دودتر می‌دویم اشکال واقعد بر کره 
پیشتر تفییر شکل می‌دهند و بیردنی داجع بدعیب مذ کور می گوید : «ایمادی که د رکره 
متساوی هستند در این تسلیح اختلاف بسیاد می‌یابد بخصوص دوایر نزديك به قطب » . 


چنانکه می‌ینید تسلیح استوانی از بیردنی است و در loda‏ استوای os)‏ هم 
این نقشه قابل استفاده است . و مقصود او دد این‌کار تحعایح آسمان بوده تما کوا کب 
حول ماطقد و معدل دا تصویرکند ولي E‏ این تسطیح دا برای دریانوزدی بکادبرده 
و چون ددکره اقصر فاصله ميان ډڈ age di‏ از داثره عظیمید است که elei‏ آن خط 
مستقیم می گردد واین خط با نصفالنهایاتء ذوایایی تشکیل می‌دهندکه چون بك مرتیه 
بدست آمد کشتیران همان DI‏ در ح ر کت کشتی,حفظ می کند پس مرکاتر مقدادی دد 
تسطیح استوانی آبداعی‌بیرونی تصرف کرده وآن‌دا در زمین قابل استفاده فراد داده است + 

در نقدسه چاپ اول کتاب حاضر براین گمان بودع که تسطیح مرکاتر همان تسطیح 
استوانی ابودیحان است و پيشنهادکردم که نام این تمطح دا تدطیح يرني بگذادند 
ولی انتقاد شادروان غلامحین دهنما استاددیاضیات سبب شد که میان این دو فرق بگذاد) 
La recherche sientifiqu‏ ره دانشگاه که دریاده 
ابودیحان سخترانی فرموده چنین گفته است : (تسلیح مرکاتريك‌قسم تصویر منظری است 
پرسلح اضتوانة بحیط ب رکره د تصویر استوانده تصویر است برصفحه مستقیم ومیل 
سطح استوانه‌ای). این انتقاد سیب شدکه من ددکاد یشتر دق کنم و دید) اختلاف 
دو فقط با يك خط است که مرکاتر بسرتسطیح ابسودیحان افزوده و گرنه هردو تصویر 
استوانه محیط برکره است که برصفحه گسترده می‌شود و از این حبث فرقی ميان آن‌دو 


وآن دانشمشد دد کتاب 


نیست . بنا براین من به‌روان پاك آن مرد بزر گ ددود می‌فرستم که مبب شد مطلبی دا 
ددیاام ۰ 

با تأملی ظرف سالها که دد مسال تسطیح کردها) تا تاریخچه دا نگاشتم این 
dL,‏ برایم سلم شدکه پس از بطلمیوس میچ‌کاری در ایسن سأله نشده و گامی به‌پیش 


E 


برداشته نشد و بزرگتر دلیل عجز بتانی است که مودد احترام کبرنيك می‌باشد و ناتوانی 
ابوا لحسین صوفی منجم و متخصص در ثوابت اژتسطیح کره. 

و مادام که ما به‌اجمال صوفی دا نشناخته باشیم نمی‌دانیم که بیردنی چرا قدم در 
مبان نهاد و برای این کار کمر پست. 

این که اروپایان در کتب هیئت هرشل یاچند منجم دیگر راکاشف ستاد گان مزددج 
یا مضعف می‌دانند عمداً یا Togo‏ حق بطلمیوس و صوفی‌دا تفیی عکرده‌اند و اگرصوفی 
ایرانی است دید گفتۀ منتکیو چگونه می‌توان ایرانی بود دبرای این گناه حق اوپایمال 
شد است! بطلمیوس که یو انی است حن این مرد عجیب‌د| چرا تضییع کردید. 

مطابق جدول elu‏ در pin s‏ محبسطی او نخستین کسی است که یك ستارة 
مزدوج از جنس سحا بيات در چشم صودت leo‏ پس او امکان مزدوج بودن دا داقع 
دانست .(دامی یعنی قوس) 

پس اذ اد صوفی کواکب مزدوج مشمددی کشف و يكکاد بسیار مهمتر که شاهکار 
جهانی است يك مجره دیگر در صورت Adnromedà‏ یافته و حال آنکه پیش از او 
بطلمیوس یلمجره بیشتر نمی‌شناخته و agen‏ دریزنه که نورهای کواکب ثابته همواده 


به‌يك‌اندازه نبوده و برخی از Tae aliia yi‏ تغییر داده‌اند از این رمگذر کتاب 
رابت صوفی بزر گترین کتاب دد این موضتو ع در سطخ چهانی است. ویرونی ازدوست 
خود مهندس عبدا لجلیلمجزی که در شیر از صوفی دا ede‏ نقل می کند که او کره‌ای‌مانند 
کرة آسمان ساخنه بود و کوا کب دا برآن نفش بسته بود ويك‌کاغذ ناذك را پس از آنکه 
این صود دا دنك می کرد دوی آنها می گذاشت و چون‌کاغذ دا می گسترانید می دید که 
این‌صودتها در کاغذ و e f‏ بسیاد تفادت دادند ونتوانست داهی برای تسطیح بدست آورد 
و چون این مرد فرد با چنین هوش و اطلاع دیاضی ‏ که چند تن دیاضیدان درجۀ يكدا 
از قبیل بوزجانی و صفانی د کوهی در دربار عضدالدو له دیده ؛ درکار PLA paci‏ 
باشد باید حال بسیاری از علما را که شا گرد او هم بحساب نمی آمدند داست که چه 
بوده پس چون ببرونی وضع دا بدین منوال دید به‌چاده‌جویی پرداخت درعین‌حال‌صوفی 
دا دد امر cali‏ بربطلمیوس ترجیح می‌دهد چه؛ صوفی عمرش دا در این يكکاد تمام 
کرده و می‌گوید که بطلمیوس می‌خواست در بسیاری از مسائل پیشرفت حاصل کند و 
صوفی دد یك امر و کسی که حراس خود دا بريك‌کار صرف کند از مرد پراکنده حواس 
موففتر است و آنکه بخواهد همه‌چیز بداند هیچ 

کتبی دیگر دد تسطیح پیش اذ بیرونی:« پس از او نگاشته شده که موضوعاً با 
بحث ما مختلف است چه. آنهسا در بارة ناختن اسطرلاب است و امردزه این گفتگوها 


بز را نخواهد دانست. 


سودی ندارد 143 آلت مذکود کهنه شده د تتها به‌درد آدیختن در موزه‌ها می‌عورد واز 
آن‌کاری ساحنه نیست از این دهگذد ما نام اين دفاتر و نویسند گانش دا نيانوددیم ا 
حافظه زا سنگین نسازد و At‏ ژمینی, و آنسانی همین‌هاا بود کسه دد طول عمر gll‏ و 
منحصر در سه تصویر بود Ua pU‏ واستواتی‌و من زحمات علمای غرب دا که ددتصحیح 
و تکمیل ابن تسطیحات بکاز برده‌اند. تظنیو می.کنم دلۍ بايد tm‏ نموه که اصل فکر از 
علمای اسلام است که ا گر نبود دد همازن طلست پیشین مانده بودیم.. 

خطاب من به‌طور عام با مسلمائان و به‌طور خحاص با اپبرانیان است. که ببینند علم 
دد قرن چهادم برچه پسایه بوده و چقد رکوشش‌ها و اجتهادهاا شده و بدبخانه ب‌عللی, 
مشروح این چواغ خاموش شد و اميد است هر کس که این دساله دا می‌خواند پس از 
اینکه آغاز سخن دا ددآن بیادآورد که دیاضیدان یعنی. شخصی دیاض ی آفر c‏ این احساس 
در او یافت شوهکه باید گامی پیشتر Aer‏ 
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نظری به کتابهای ابوریحان 
«ابوربحان‌بیرو نی‌ولادت۳۶۰ هچری در خوارزم,وفات ۴۴۰ هجری ددغز نه 


ابوریسان فهرشتی از نوشته‌های رازی تهبه‌کردهکه برای تشخیص‌کتب اصلی 
اين‌پزشکه وکتب منسوب بر ازدندگاهنادیخ طب بسیار ارز aea‏ دچون‌فپرست 
کتب اونیز مورد تقاضای دانشمندی قرار گرفته ازکارهای خود نیز فپرستی فراهم 
آورده‌که مارا به‌مسنفات اوراهنمایی می‌کند . 

اگرچه ازمعاسراو اپن‌سینا نیز ار بسپاری مانده ولی پس‌از ندبر ددلوع 
آثار ابن دو دانشمندمعاس,باینجا دسیدم‌که تنوع‌کار درکتب ابوریحان بیشتراست 
وکتر اتفاق افتاد‌که دواثراو p ga etl os‏ باشد وحالآ AK‏ کتب ابن‌سینا تفریاً 
حفظی‌است؛ نجات خلاصه اشارات واشارات تیترهابی ازشفا میباشد این‌است‌که در 
مقدمه روا نشناسی‌شفا نوشته‌امکه میتوان caf‏ ابن‌سینا دوکتاب بیشتر نداشته:فانون 
درطب وشفا درفلسفه ودرمیان کتب شفاهم به‌گواهی اهل خبرت وبصیرت‌که ذکس 
کرده!م بهترین کتاب دوانشناس یآ نت که ترجمهآ نرا پرداختهام و اخیراً به 
چاپ lee‏ رسیده وچون مقاله سوم‌آن مشروحاً درنور ورنگ و کیفیت ابصاراست 


می‌که آنرا بشوانید عقائد ابوریحان دا دراین‌کتاب آن مقدار خلاصه که 


ابن‌سینا دراین موضوعات گفتگوکرده. برای‌شما دوشن مشود چنانکه بسیادی از 
مسائل طبیعی کتاب حاضرازقبیل اینکه خلاء ممکن‌است یامحال و اینکه خلاه 
حافظ اشیاه میباشد چه معنی‌میدهد,باتوجه به ترجمه کامل مرحوم فروغی‌د ر کتاب 
فنون سماع طبیعی باین مسائ لآشنا میشوید . 

مجموعه کتب ومقالانی‌که بیرونی بادگار گذاشته صدوسه عدداست وچون 


مقالات استاد خود نصربنعراق وعقالات دوست‌خود ابوسپل مسیحی‌را بسیار دوست 


ET 


میداشته آ نپادا فرزند خوانده خوددانسته وغیرازاین صدوسه اثر درشمار 
خویش جاداده ومن‌درجوانی Ust‏ ازنصربن عراق در تهران سراغ داشتم tliis‏ 
حیدر] باد پاتزده رساله آ نرا دريك‌مجموعه‌چاپ کردمومیان[ ثار این‌مرددباضی‌دان 
برخی‌ازمقالات‌است‌که درقرن حاضر بآ لمانی ترجمه شدموشامل افکار زنده است و 
جای‌این‌سخنان جای دیگر است 

این‌جانب‌که از آغاز شباب OUT opio‏ ابوریحان بوده‌ام کتب ذیل را 
آزاین صدوسه اثر موجود بافتهام., 

۱- آثار الباقیه که تقریباً صتسال پیش Anil‏ بسیار نفیس درتپران بوده 
وعین‌همان‌دا زاخائو درلیپزيك چاپ‌کرده ودونسخه کاملاز آن دراسلامبول موجود 
است‌که عکسآن مورد استفاده فرارگرفته وساقطاتی از کتاب درآ نهاپیداشده . 

۲- قانون مسعودی‌که دردست اعتضادالسلطنه پوده وبعداً این نسخه ازایران 
و نسخه اکسفورد 
سیسدوهفتاده پنج هجری نوشته‌شدهکه می‌وپنجسال پس‌از مرگ ابوریسان‌است 
وچون آن‌دانشمند به‌فراری‌که شنیده‌ام دربمباردمانآ لمان ازمیان رفت ابوالکلام 
آزاد نسخه تصحیح شده آنرا به پول دولت هندوستان خرربداری کرد و درهند 


بیرون‌دفت ودانشمندیآ لمانی هفت‌نسخه خطی از آن درد 


چاپ شد . 
۳ استضراح الاوتار. 
۴- افرادالمقال فی‌امرالاطلال . 
۵ تمپیدالمستفر لمعنیالممر. 


یست‌ویک 


ع راشیکات . 

این چهاررساله نیزدرهندوستان چاپ‌شده واخیراً استخراج الاوتاررا درمصر 
مهندس |حمدسعید دمرداش ft atl Su‏ وکا Jer‏ سودمندی جاداه . 

۷- تحدید نهاباتالاماکن - این‌کتاب درت رکیه چاپ‌شده . 

LA‏ مقالیدعلم | لهيةٌ این کتاب درقضاوت میان نصربنعراق وابوالوفای بوزجالی 
است‌که بوزجانی مدعی‌بوده شکل مغنی وظلی‌را هردو اواختراع‌کرده و ابوریحان 
می‌گوید شکل‌مفنی از نصربن عراقاست وشکل‌ظلی ازبوزجانی واین کستاب بسیار 
ارزنده‌است زیرااین‌دوشکل امروز درمثكثات‌کروی به‌کارمیرود وبعدآخواجه‌طوسی 
رسالهای‌درمثلثات کروی نوشته که‌حاری این مسائل‌استوییش ااوکسی بطور مستقل 
دراین‌موضوع کتابی ننوشته وکتاب خواجه دراسلامبول بطبع رسیده ونلینو ناوت 
ابوریحان‌دا درتاریخ نجوم اسلامی درمتت نداسته وحفیر برای دانستن واقعیت‌امر 
درمثلثات‌کروی مدتها سرفوفت کرکهام ووک براین گمانم که میان کارهای من 
دوصفحه مطلب تازه بیش نیست یکی 5تسطیح کره و دیگر درمثلثات‌کروی پساز 
آنکه dU)‏ تسطیع دا انتشاز دادم برط یات قسمت دوم‌کارم a glo‏ میدارم نا 
خداچه‌خواهد. کتاب بیرونی خی است ومنحصر به‌فردودرکتا بخانه مدرسه‌سپپسالار 
موجود است . 

LA‏ الاستیعاب‌فی‌وجوهالممكنة فی‌صنعةالاصطولاب این کتاب خطی‌است ودر 
تپران موجوداست. 

۰- فی‌صنمةالاصطرلاب . 

۱- تسطیحالسور ۔ 

۲- تصحیح المباوی. 

۳- تصویرالکواکب والبلدان . 

این‌چهاد رساله‌که رساله اخیر دوسفحه کاغذ پستی‌است الخیرآآده یزد پیدا 
شده وفعلا آن نسخه دردا نشگاهاست‌وعکنی‌هر چهارسخه نزدبتده موجوداست‌ورساله 
لیم | لمورک ازتسطیح گفتگومی کند شاصل حماته‌طالب s Tosca‏ آثازالباقیه 


درنسطیح‌است ونکانی‌را نیز بیشتر ددبردارد . 
۴ الجماهرفی معرفةالجواه رکه شامل وزن مخصوص فلزات وجواهراست 
ودرهندوستان به‌چاپ رسیده .وتنسوق نامه‌ی ابلخانی به فلم خواجه طوسی rj‏ 


oT‏ است. 
۵- کتاب التفپیمکه شامل مقدمات اولبه علم نجوم‌است؛عربی وفادسی آن 
بهچاپ رسیده . 


۱۶- کتاب ماللهندکه اسم‌ددازی‌دارد وهمان ماللهند T)‏ نچه برای‌هنداست) 
کافی‌است‌کتاب درآلمان بهچاپرسیده وقسمت فلسفه آ نرا پپادسی ترجمه کردم . 
تنجلی کهآ نر اریترد رآ لمانبچاپرسانیده و آن‌کنابیعرفانی‌است. 
قاله‌ای در استخراج مساحت زمین بارصد انحطاط افق‌ازفلل جباکه 
همان مسثله انخفاش بااتساع افق‌است‌که پیرولی مخترع این‌فاعده است دباپیدا 
کردنشماعمحیط دایافته بهعکس‌ارانوستتی‌ومنجمین‌عهد مأمون که محیط زمین 
دا باپیداکردن بك‌درجه از سطح آن‌پیداکردها اه این سخه خطلی‌است و بهآلمانی‌هم 
ترجمه‌شده و نسخهدر آل ان‌استوو من عکسی از شسخه‌خطی‌برای لينو فرستاده‌که 
موجب‌شکرگز اری‌اوشدمومسئْله بطورمشروح‌در فصل هفتممقاله‌ی‌پنجم‌قالون مسعودی 
شرح‌داد‌شده وجزه کتبی که ذکر کردم تنها این‌مقاله دا من ندیدمام . 

LA‏ دسالهایست‌فادسی دراحکام نجوم ومرحوم شیخ‌الاسلامزنجانی مشخصات 
آنرا برای حقیر نوشته وگوبادد تقل وانتقال کتابهای او آن‌کتاب‌گ‌شده . 

Xe‏ رساله‌ایست بسیاد مختصرمر بوط به‌اصطرلاب ودر کتابخانه‌ملكبشماره 
آثاری که ازبیرونی مانده دساله‌ایست درسژال وجواب با 


۰ موجوداست_ج 
اسینا که بی‌آن درمسرچاپشده وترجمه فارسی آن در نامه دنور اناست . 

T‏ نچه از آثاد بیرونی‌که بامعدوم شدم.بابطور پراکنده درکتابخانه های دنیا 
موجوداست قابل استفاده بوده اگر دساله‌ای‌که ددنود وشعاع نکاشته دددست بود 
حداقل تادیخ این‌مسئله دوشنثر میشد واگر دساله‌ای‌که ددترجیح و تفضیل دای 
اعراب درشمار اعداد بردای هندیان نوشته دددست بود بسیاد مطلب تازه وقابل 


dal‏ بود زیرا Us‏ درقسمت عدد مدیون هنداست و چون بونانیان صفی نداشتند 
هرگاه عددی‌بزرك می‌نوشتند بسیار طولالی‌می‌شد وبه‌کار بردن دهگان وسدگان و 
هزار گان‌ازهنداست ودرکتب, اعدادهندی ذکرشدهوبرخی ازاین‌صدوسه‌اث رکتابپای 
ادبی‌بودکه d‏ نجمله‌است افسانه خنگه بت وسرخبت که در پامیان موجودند واز 
آثاد بودابی‌است ومردمآن حدود حکایتپای گوناگون ازاین دوبت داشته‌اند و 
عنسری این Dual‏ نظ‌کرده‌که نظم اوهم همان داهی‌رفتهکه نش بیرونی دفته . 


از نویمنده‌ی دانشمند آفای حسن فائمیان که فهرست اعلام این کتاب دا Ag‏ فرمودند 

بسبار سپاسگزادم. 
«اکبرداناسرشت» 
تهران خرداد ۱۳۵۲ 


معدمه 


این کتاب از ایام شاممانی و دوذهای غمناکی 
آادالباقیه ازچه موضوعی ملل و شناخت اوقات سوذه ال se‏ برخی 


گفتگو میکند ٩‏ اذمذاهب‌دیگر؛ و دونهای تادیخی گفتگلو می کند 
و برچنین دانعی گامشناسی گنته agg‏ ترجمه 
Chronologie su‏ فرانسه‌است و con‏ پسین این‌لنظ به ممثای el as‏ چنانکه 


دد همه مهرادد جز این نیست و مصریان آنرا به معرفةالمواقیت ددست پر گره‌انده‌اند . 
پیش اذ بیرونی این مسائل جلود پر کنده دد کتب توادیخ و دفاتر نجومی و نوشتصای 
مفهبی ملل موجود بوده و جمع آورۍ این اطلاغات و دقت و اجتهاد دد آنها و سنجیمن 
این اقوال با متیای‌های تادیخی و احیانً بامیزان‌های علمی و مودت وحدانی بخشیدن 
به‌این بحئها کار مردی است که جهان فرتوت مانند اودا دد کوشش وموش خداداد و امتقاد 
به حقیقت کمتر دیسده است . ولی در خلال گفتگو: gal‏ بحت به تنواد یځ die‏ و ادیان یا 
مساگل طبیعی وهیوی وفیرء می‌کشد که چون بالمرض سخن بدینجا کشیده بهزودی فوسنده 
برس مطلب می‌دود و او خود متوجه است که اذ موضوع سخن خادج شده . 

aif gos‏ اذ مقام adl‏ دد دیاضیات نجومی با ذبانهای بیکانه آگامی «اشته و 
اذ این دهکند قواشته به یك دشته معلومات دست بابد که دد دیگر نوشثهها نیت وبرضی 
ااذ ککتب که مود استغاده او بوده امروز از میان دفته است د دائرعالممادف سې وجو جلدی 
ail‏ ددقسمت تقوم پهنود می گوید ما این اطلامات دقیق دا مدیون بیرونی هنم و اگر 
جهد د کوش او نبود این‌مسالل‌ازمیان میرفت. سال بهود شسبی Tunisolair zl ps‏ 
بو چون شب پانزدهم نیسن از ددیا گذشته وبه خشکی دسیدند و به endo‏ ایشان تغرمون و 
× سپاهیا که .اذ پی این قوم‌حی آمدند غرف شدند د ماه هم «دحال بدد کوء و عشت دا الا 
شداعهای سیسگون خود سپید کرده.بود وددختان هم جاسی سبز نودوزی پوشیده Veiis ns‏ 
باذ شده بود. موسی ایشانر! امر کرد که این حال دا که ماه as‏ استقبال باشد و تمان بهار 
موان بیه ید گاد دخلیی از اسادت حفظ کنید ااذ الینجا بهود ااحوانک "ترالیب ael Satis‏ 
t‏ دا می‌بخشید که آن حنال همو اده للبت می cellam‏ بنج خسم است که Came aso‏ 


A 


تایی اذ همه‌کامائی است و اذاين دهگذد معمول گشته . آذ سوبی دیگر دوز اولسال 
نباید دوشنبه و چهادشنبه و جمعه باشد برا سوم آنان به دوزهایی می‌افتد که oU‏ انجام 


نود 


آن می‌شود مثلا اگرجمعه دا دوزه دادند چون دوزه ایشان بیست وپنج ساعت است مقدادی 
آغاذ ھی گردد و با داحت سیت 
معادش است و اشکلاتی دیگرهم در سورت دانستن این سه دوز دا اول سال دوی می‌دهد 
پس این هم باید چاده‌جویی شود و برای دوتعدیل مذکود جداول وحسابهای دق 


از روز. داغل مدت حدسبت می‌شود که اذ غروب 


تر تیب 


دادن که بیش اذ hil‏ دد آنها دقت شده . 

در بادی آمر چنین Jan‏ می‌دسد که این جداول و کارهای نجومی اذ ذمان خروج 
اذ مسر کار خود بهود بوده دبیردنی دد این موضوع چیزی نمی گوید لی تصود می‌کنم به 
گمان نزديك به يقین که اذ ذمان موسی تا اساد ت کلده به طوری با دوش عامیانه اسن 
مشکلات دا دفع د دجوع می‌کردند و درکلده که بدون شك م زکز عم نجوم بوده و منوذ 
نام دد خشان سادوس 84۳08 ذینت بخش کثب نجوم است اذ علمای نجوم آنجا این جداول 
و حسابهای دماغ فرسا استفاده شده بالاخ ص‌که ماههای دوازده گانه این قوم تمام ماههای 
کلدانی است و ادسطو در کتاب سماء وعالم:پونانیان دا مرهون‌کلدانیان می‌داند و اذ ادساد 
و اعمال نجومی این قوم شرافتمندا په iR‏ گرد است. 

اگر نویسنده مقاله تفویم بهود اد بير وني سهاسگزاد است که نگذاشت این معلومات 
اذ میان برود ما ایرانیان بیشتر از او از بیرونی سپاکزادیم که نگذاشت p olas‏ 
ارزند. ددباره اعیاد و ایام و توایغ مر وط به el OL‏ شود و اگ رکاد او نبود این 
قسمت‌ها نیز اذ خاطره‌ها می‌دفت و داجع به‌کتب دائج آن عصر چنین می‌گوید : 

دیکسرء آنچه را که دد ذیج‌ها نگاشته‌اند کناد می گذادیم ذیرا نویسنه گان این‌دفاتر 
دا توجه و عنایتی باین ایام نبوده و دد اکثر این کنپ به Ja‏ اذنسخی فاسد که بیشترآنها 
ساختکی است کفایت eat‏ من آنچه دا که اذ ناحیه خود زددشتیان بدست آوددهام که 
برای اعتقاد دبنی‌توجهی خاس وعنایتی مخصوص بدین دوذها داشته‌اند دداینجا نقل‌می‌کنم. 

درکتب دادویهءین شاهویه وخودشیدبن زیاد موبد اصفهان و محمدین بهرام بن‌مطیاد 
مطالبی دد این بحث یافتم که مرا اذ دیکر مراجع بی‌نیا کردہ و آنها دا دداینجا با گو 


دیگر کنب نیزاستفاده کرده . پیش‌اذ بیرونی برخی‌ازعلهای تادیخ اجمالا از تودات اطلاع 
داشتند که کورش پادشاه بزدگه ایران بهود دا از اسارت کادانیان آذاد ساخت ولی چون 
نام کورش دا درسلسله پیشدادی و کیانی ندیده بودند ناچاد طبری اودا یکی‌اذ فرماندادان 
بهمن یا گشتاسب دانسته و گاهی هم او دا با کیکاوس افسانهای یکی شمرده ولیآ نچه از 


بسا وهفت 


برای او مسلم بوده ابن است که هیچگاه کودث بهشافی نرسید و او که فرماندادی از 
ناحیه کیان بود اذطرف لهراسب ددمقام خود تثبیت ps‏ و پیرونی دد آثارالباقیه کورش 
دا از پادشاهان کلده بشماد می‌آودد که درنسال بنوم پاذشاهی او بنای بیت‌المقدس تجدید 
شد ولی این مرد که همواده در جستجو بوده پس از آنکه درآ ثارالبائیه نوشتههای جریر- 
طبری دا باز گو می‌کند ددقانون مسمودی يك جدول کامل اذپادشاهان هخامنفیذکرمی‌کند 
و پیش از او دد ذیج صابی نیز به چنین جدول برمی‌خودیم اما قسمتهای ذیادی دد جدول 
فراهم آورده بیرونی است‌که ددکاد بتانی نیست . 

همچنین طبری و دیئودی و حمزء اصنهانی به تقلید از زددشتیان مدت پادشاهی 
اشکانیان دا دویست و ښمت و شش سال دانسته‌اند دد حالی که اهلکثاب بنابر قول طبرعه 
پانسد و ببست وسه JU‏ می‌دانسنند وبیرونی از کناب شاپود گان مانی که مانی برای شاپود 
نکاشته و خواندن ذایجه مائی توانست تادیخ دقبق جلوی اددشیر دا به دست آودد چون 
تادیخ اسکندد هم دوشن بود مدت سلطنت اشکانیان نیز به دست آمدکه پالسد و سی وهفت 


سال است . 
( اذتوادیخ معاوم‌است که طول این میت us‏ اذ فوت اسکندد U‏ پدید آمدن اددشیر 
بابکان پانصه و چهل و هشت JU‏ است)- Ja‏ اذ اران باستان 


دوده سلطنت سلوکیدها i$‏ مناد سال است دداین اقوال جزء دوده اشکانی‌محسوب 
شده‌است وباید برای علت اختلاف جزگی این آدآء در مقباس‌های تادیخی بیشر دقت کرد . 
بیرونی دد OUS‏ تحدید نهایاتالاماکن می گوید که دادیوش خواست ددیای احمر دا په 
مدیترانه ate‏ کند و ترعه‌ای ایجاد کرد . عجییثر آن است که دد سنگی که به حجرالرشید 
ممروف است و امروز دد فرانسه نگاهدادی می‌شود به چنه ذبان این موضوع نگاشته ex‏ 
که شامپوللنیون اقسر فرانموی با تطبیق این خطوط توانست خط هیرو گلیفی دا بخواند 
des‏ مسرشناسی آغاذ شود و چون جغرافی‌دانان آن مسر اذ دماغه کاپ بی‌اطلاع: بودند 
بیرونی دد کتاب نامبرده می گوید ناجاد باید از جنوب افربتا داهی به اقیانوی هندباشد 
ذیرا کفتی شکستههای هندی دد مد 

اطلاعاتی که ایران 
نقاش می‌خواندند که ددذمان شاپود ساسانی اذچین به ایران آمده و فردوسی دوی مدادکی 

. که در دست داشته درباده شاپور چنین گوید : 


انه پیدا شده . 


اذمانی داشتند بسیاد دوراذحقیقت بود و تنها اودا به نابعانی 


پیامد یکی مرد af‏ ذ چین که چون او مصود نبیند ذمین 
بدان چریستی دسیده بکام یکی پرمنش مردماني ti‏ 


بسودتگری ‏ گفت پیفمبرم زدین آودان جهان برترم < 


بیست وهشت 


دوی همین شهرت مانی استکه حافظ af‏ است ۰ 
گر اذ من باودت ناید دو اذ صودتگر چین پری 
که مانی شخه می‌خواند ذ نوك كلك تصویرم 

پدد مانی ایرانی بوده و مادرش سریانی و مذهب او فلسفه ایست که جهان دا از 
دو اسل قدیم مخلوق می‌شماده و این دو اسل نود و ظلمت است که یکی سرچشمه خير و 
دیکری منبع شر است و این مذهب قسمتی اذ آسپا دا گرفت و اذ داء شمالی x M‏ 
ادوپا سرایت کرد و یکی اذ جنکهای صلیبی جنگ بامائویان است که دد جنوب فرانه 
روی داد . 


بیرونی شائق بوده که مانی دا بشناسد و بداند این مرد کیت و چه if‏ است که 
دانشمندی بی‌نظیر مانند دازی کیش او دا پذیرفته و اذ آن پیش نیز بسیادی اذ متفکران 
پیره مانی بوده‌اند تا آنکه به کنپ او دسنرسی یافته و اذ نوشته‌های مانی بیش از انداژه 
مسائل تادیخی استفاده کرده که امروذ OT‏ مدادك در دستری ما نیست شاید دد تر کستان 
نباید کفت der ires‏ سال دد پی دمترسی باين 
بیردنی هنگام نوشتن آنادالباقبه و الاع از کا ددحدود سی‌سال داشته وباین فرض ازده 
سال‌پیش از تولد دداین جسنجو Ley‏ 

دد دساله‌ای که فهرست توشتههاي اوست اذ هده سالیان چیزی نگفته و تاها اشتیا 
سوذان خویش دا به دیدن کثب مانی گنثه ! مطلبی که برای من تاديك مانده این است که 
Uf T‏ همه کتب مانی به پهلوی نبوده مسلماً شاپور گان که برای شاپود پسراددشیر نوشته‌است 
به پهلوی اشکانی ذبان پددی او و دیگر نوشته‌های او سریانی بوده و آیا ترجمه این 
دا بیردنی دیده یا به كمك مترجمازآنها آ کاهی یافته چون مسلم | diis‏ پهلوی و 
سریانی نمی‌دانسته و دد همه نوشت‌های او کوچکترین اشاده‌ای هم براین امر نیست . 

همچنین بیرونی سلسله فراعن‌ی مسر دا که ذکر می‌کند این افتخاد ایران دا که 
یك سلسله ازفراعنهیمنی پادشاهان مصرایر انی بوده‌اند باز گو می‌کند و آتها سلسله بیست و 
دوم می‌باشند. 

مسلماً مدارك او کتب عبری بوده که ذمان نگاشتن کتاب حاضر 
OT‏ بهره‌مند شده و او خود از کتاب سید دعولام وکتب مذهبی بهود 


نزد مانویان ب بود چون 


از انداژء از 


اأ استفادء کزده 


است . 
اگر امروذ اذ تادیخ اطلاعاتی محیح اذ آغاذ پیدایش حکومت دد ایران تاکنون 
پدست می‌آورید بايد بدانید که همواده چنین نبوده و دد فرن سوم و چهادم که تازه 


ایرانیان اذ سلطه اعراب بیرون مي‌آمدند باین اندیشه شدند که نخست تادیخ 


p 


بدانشد و اذ هرسو دد این جستجو به تکاپو افتادنه و به هر کنجی سری کشیدند و اذ هر 
دانشمندی چیزی پرسیدند و ua‏ که bags S‏ مانده بودند به چنگ آوردند 


که مع‌الاسف ددهم و 

باین ul‏ حمزةبن حسن اسفهانی درامقه‌مه کتاب تادیخ پرادذش او بنگرید . 

« توادیخ پادشاهان ایران همه مفشوش و ناددست. اسث ذیر! پس‌از صد و پنجاه سال 
اذ ذبانی به ذیانی دیکر نقل شده اذ اهنن دهگند من چاده‌یی نداشتم جز اینکه به هشت 
نسخه که جمع کردهام اعتماد کنم واین هشت نمخه دا باهم سنجیده و تادیخ پادشامان‌ایران 
دا از دوی آنها تنظیم می‌کنم » . 

تادیخ مانند علوم دیگر دد تکامل است مرحوم 4 
باستان دا 2 
باشد خبر نداش 


اذتمدن موهنجودار که در سند کف شده و شاید اذتمدان سومری قدیم‌تر 


و نیز از فوم حنی که دد تورات ذکر شده هیچ آگاه نبود بسا آنکه دد 
تودات نام این قوم آمده است که پسران ابراهیم اودا ددصحرائی که اذ بنی‌حت خریده بود 
دفن کردنه و ساده زوجه او نیز ددهمانجا بخاك سپرد» شد ولی ددعصر ماذمین داز گفایی 
کرده ومملوم شده که این قوم آدیائی بود.انه 3 ,خط خامی هم داشته‌اندکه خوانده شده . 

اکر آثادالباقیه و اطلاعات o ue‏ با شرایط مان و مکان اد بسنجیم دد اعجاب 
خواهی‌ماند بخصوس که تادیخ دا با Xia‏ دیاتی تخلیل کرده و دوک همین سجیه دیاتی‌دانی 
اوست که تمام سنوات و res‏ گهدد ,کیب پیش از اوست جدول ساخته و دد برخی اد 
موادد اعداد دا به حروف اپجد [حشاب جمل) نیز تحویل‌کرده تا از اشتباه مصون بماند 
کی اتفاق افتاده که میان Ule‏ کسی دادای چند شخصیت باد لایبنیز و بیرونی 
بودند و بیرونی گذشنه از شخصبت دیاضی دادای شخصیت 
۴۰۷ ه که سلعلنت خوارذهشاهیان به دست محمود بر 
تر جمه دیاضیات هند انزبان سانسکر بت به‌تازی شكداشت وبه‌اصلاحات فزادی ویعقوببن- 
طارق حسب eol‏ غار خوبی نداشت ددسده od fol‏ ذبان سانسکریت oil‏ ود آنوقت 
او دد حدود چهل سال داشت و به هندوستان دفت و چند سال دد آنجا ماند و اين ذبان 
سخت دا آموخت و la‏ کارهای OT‏ دو منجم دا اسلاح کرد و هیجده کتاب اذ سانسکریت 
به ای بر گردانید که تنها سه عدد OT‏ موجود است و دو کتاب هم از تازف به سانسکریت 
ترجمه کرد که عبادت‌است ازهندس اقلیدس و اسطرلاب ويك ذیج هم برای سیاوپ لکشمیری 
به این ذبان نکاشت و ممکن‌است هرسه اثر سانسکریت او دستخوش ذوال قراد گرفته باشد 
و او ذمانی او به داد فرهنگ دیرین هندوستان دسید که این فرهنگه قدیمی دداثر هجوم 
به‌آن خاك امکان داشت به کلی اذ میان برود . مان 

اماآن سکتاب که موجود است یکی کتاب ماللهند است که تنها ده فصل فلسفیآنر! 


ترجمه‌کرده‌ام و نیرویی ددخود می‌يابم که دست به ترجمه بقیه آن بز نم و ترجمه فعلی که 


شد و او به 


سی 


پیش جشم شماست سالها وقت مرا گرفت. کتاب دوم پاتتجلی‌است که پروفسود دیشر آنرا به 
چاب دسانیده . سوم کتاب داشیکات‌است که در تناسب می‌باشد و دد حیدد آباد چاپ شده و 
دساله‌ی مختمری است . 
ما اذ خاودشنای ناء ی آلمانی که کتاب آثادالبائیه 
نظری به نسخههای آثادالباقیه دماللهند دا ددآلمان به‌طیم دسانیده سپاسگزاديم 
و اگر اقدام او نبود احتمال می‌دفت که ایسن 
ES‏ گردد و T‏ ,شش اودرشناسا ندن 
نی از داه ترجمه این دو اثر به ادوپا بیشئر قابل قددشتاسی است . 
axi‏ بدل‌های او اکثر ذاگداست مثلا به جای ( ذی‌حماء ) که دد قر آن‌آمده یعنی 
کل آلود ذی حمی آورده که به ممنای تب داد باشد و چشمه گل آلود می‌شود و تب نمی کند 
و ابوعبداله جیلی داکه بیردنی می گوید اخلاق جبلی او سیب تندخویی و ناسزاگویی او 
به ایرانیان شده است به جای جبلی حبلی آودده که صفت ذن است و با نبت اخلاق اوبه 
مردم جبل این احثمال بکلی سافط oss ul‏ اقداد ثوابت به جای ج که به معنای قدد 
سوم است ح آوده که دد حساب Jem‏ هشت مشود و چون ثوابت دا قدما بیش اذ شش‌قدد 
نداشتند هر چند امروذء از لحاظ تعمشع آنها تا صد قدد ذکر شده ۰ مسلم ح فلط و qu‏ 
ج است و JI‏ این اغلاط 32501 ذمان وسلی که با فتح واو است و هرهیئت دانی تعریف 
آفرا می‌داند با ضم واو ذکر کرده وبا ملو وسطی به ضم واو اشتباهکرده باهمه این‌احوال 
این‌خرد» گیری‌های جز ی نسبت به خدت با ادزش او چیزی نیست اما اگر من به حروف 


نسخه‌ای خعلی ي 


هعرب دمترسی‌داشتم بهترمی بود وخوامنم دد کواکب «سخره که مسخرء اسم مفعول ازیاب 
تفمیل است دوی خاء تشدید بگزآدم ممکن نشد و با سخره به فتح میم نباید اشتب 
و گرنه کار به مسخره می‌کشد ! و همین اشکال در کلمه مقطمه در حروف مقطمه امت . 

دد القاب بطالسه محب‌الخیل ذکر شده و نسخه‌های خلی نبر چنین است و ایسن 
لقب هم خالی اذمعنی‌نیت ذیرا دوستاد اسب معنیآ نست و ذیدالخیل هم مردی ددجاهلیت 
بوده وای با ترجمه القاب جانقینان اسکندد به فرانمه محب‌الخیر صحیح است چه 
o Bienfaisant‏ معنای نیکر کار است و این القاب دا که دوستداد برادد یا دوسنداد 
خير بساشه اذ داه تسخر به آنان دادهاند چه یکی براددکش بوده و دیگری شرپر و 
M‏ 
ولیآنچه مهم است این می‌باشد که پس‌آذاین خاودشنای چهادنفر آلمانی نسخه‌هایی 
از آثارا لیا اند و هر کدام قسمتهابی که اذ کتاب سافط بوده پیدا کرده| ند واینجا: 
کادآن چهاد تن‌دا کنترل کردم و قسینهایی دددونمخه عکسی دانشگاهکه از دوی نسخههای 


شود 


می‌ویک 


اسلامبول عکس‌پردادی شده یافثم وخوشبختانه بیشتر افت‌های من‌داجمپه گذشته ایران و 
اعیاد و ایام پددان ما می‌باشد و یك قسمت‌کوچك هم داجم به اواخر کتاب مربوط به يك 
مسئله دیاضی اس ت که چون این افتاد i auf‏ .نبود و قسمتی هم غلط ans‏ 
برای حتیر لاینحل بود و بسا با آنچه بدست آمد مسئله حل شد و برای اینکه یافته‌مای 
این‌جانب TG‏ نچه دیگران.یافته ند فرق داشت باشد آنهاد! میان کروشه قراددادم تامشخص 


شود . 


اما اینکه دوی کلمه مبطخ در اسطرلاب دد چاپ سابق پافشادی plo f‏ مبطح دا 
غلط دانسته‌ام اشتباء اذ ناحیه من بوده ذیرا باتعریفانی که اذاسطرلاب مبطخ يافثم باتسلیع 
منقول بیردنی منطبق نبود . 

ونی دد قسمت اسطرلاب کتاب تفهیم گوید : « و از امطرلاب لونی است او دا 
مبطخ خواننه ومقنطر اتش ومنطقةالبروج انددو گردنبوند ولیکن فشرده پهن چون خر بزء 
و ذین جهت مبطخ خوانند » و نیز توسیفی که اذ آن os‏ کناب استیماب شده و نیز توسیف 
|بوالفتوح دد کتاب تحطیح خود که چون خطوظی در آن بیضی ترسیم‌می گردد Ja‏ به‌دانستن 
مخروطات دادیم و با دقت دد تسطیخ هفکود در گتاب که ie‏ دد کتاب استیعاب و دساله 
تسطیح صود آمده این تسطیح ساز گاد تیست و تعطیح مودد استفاده بيروني به امطلاج ما 
تسطیح قائمبرسطح استواست که‌نصف) لنهانات خط مستقیم ومدادات دواگری به گرد هممی‌افند 
و اشتباهات و ساقطاتی هم دد ترجمه قبلی بوده که تا حدامکان تصحیح و تکمیل شده ونسخه 
کتاب که دد بیست ويك انتشاد cil‏ يك سیاء مشقی بوده . 


اما داجع به این ساقطات عقیدهام ايست که هرچه آثادالباقیه دد دنپا موجود است 
که نسخه مددسه سپهسالاد اذبهترین نسخه‌های آنهاست و مودد اسثفاده حقیر بوده و دو 
نسخه اسلامبول از دوی نسخه‌ای قدی که پیش‌از قرن هفتم موجود بوده نوشته شده منتها دد 
آثارالباقیههای دسترس ذاخائو و حقیر افتادگی‌هایی بوده که در دو نسخه اسلامبول نیست 
وددموقع تحریرجمیع این‌نسخ اذ دوی نمخه پیش‌از قرن هفتم ددکتاب افتادگی‌هایی دست 
داده به دلیل اینکه دداین قبیل ساقطات همه نسخ موجود با هم مشتر کند واینکه قرن هفتم 
دا تکراد می‌کنم برای این است که دو نسخه اسلامبول دد آن‌حدود نوشته شدء . ددساقطات 
کتاب ددسفحه ۲٩‏ چاپ‌آلمان وقت دصد انقلاب صینی دا که بیژن کوهی انجام‌داده هزاد و 
دویست ونه اسکنددی ذکر کرده وبتوسط مثرجم علامت ۸ دا خواندم و مطلبی دداین‌قسمت 
نداشت و چون می‌دانستم دو سودت مجلس از رسد او دد تادیخ‌الحکما موجود است بان 
دجوع کردم و نود افتاده در کتاب دا یافتم و نیز دو نسخه اسلامبول هم نود دا داداست 


پس هزاد ودویست ونود ونه اسکنددی شد و اذاین قبی ل کارها دد ای نکتاب بسیادشده منتهی 


سی ودو 


حقیر نسخه بدل کردن و وقت خواننده و خود دا تضبیع کردن دوست ندادم صحیح کلمات 
و فطالب دا ذکر کردم و اذ تذکر خطاها دودی جستم . 

این بود آنچه برای عموم شده اما شخس حقیر دد T‏ با این کثاب , 
مجذوب مسائلی هیوی آن‌شدم ومی‌خواستم ایی که مر بوط به‌نجوم‌است مانشداستخراج 
بعد میان مر کز داگره خودشید با مرکز عالم که نزد قدما نمین بوده و الواع تسطیح که 
دد دوده املامی اختراع شده و نظائر این مسائل دا از کتاب دست چین کنم و بقیه دا به 
حال خود بکذادم و این کاد بامخالفت اساتید بالاخص دضوان پناه سید حسن مشگان طبسی 
قرا د گرفت و من که دد آن see‏ جوان بودم اذ az‏ پیران سر نتافم ناچاد سالهاست که به 
فرمانبری آن بزد گان مشنولم اکنون کناب دا باترجمه ساقطات وفهرست مسائل و بر خیاذ 
حواشی موضحه تقدیم به مردم ایران می‌کنم ولی چون دد کتاب پاد‌یی از مسائل دیانی 
است اذ قبیلکاد نس‌بن عراق که دد فصل داجع به گاه‌شناسی بهود بیرونی از او نقل کرده 
که اذ داهی دیگر غیراذ داء بطلمیوس چهاد نقطه آسمان دا پیدا کرده با این مسثله که در 
مناذل قمر اواخر کتاب می گوید که gale‏ منزلی‌دا ترك می‌کند این Ka‏ ظرمیرسد 
که منازل برای ماء مانند بروج بای adag gem‏ است UT‏ خودشید می‌تواند 
برجی‌دا طی‌نکرده به‌برجی دیکردوه تن قدها چه می گفتند؟ اذاین لحاظ نبازمند به‌تدوین 
دساله‌ای دد مشکلات دیاضی آي ن OUS‏ هبنم که بطو د خشك شامل ابحاث هیوی باشه وحل 
این مشکلات دد حواشی خوش‌آیند نبود ذیرا مطلب گم می‌شد و ادزش این مسائل معلوم 
» علم خواهانم تا عبر و توقیق دهدکه به مقصود نائل آیم و 


af us 


اذ uas‏ کتاب | گر نیرویی تجدید شد تمام سنوات و اعداد دا از نو 
جنا 


چه خواهد . 


با مواذین 
zz‏ آ نرا انجام داده‌ام وشاید نثیجه‌کاد دا هم از نظر خوانند گان بکندانم تا خدا 


اکبر داناسرشت 


بخش: نقدیم 


از صفحه 1 تا صفحه 4 (معادل 4 صفحه) 


بناع خدآوند بخشنده‌ی مپربان 7 


یش اذ شمس‌المعالی حمد و ستایش‌خداو ندی دا سزاست که ازاضداد 
و uA‏ کتاب باو و اشباه برتر و بالاتر است 23253 بر محمد 


مصطنی که بپترین آفرید گان است و برفرژندان او که پیشوایان حقیقت‌اند. 
برهای لیف خداوند متعال در مصالح بشر و یکی از نععتهای 
ات ازذا نی فرهودء‌این اببت که هیچگاه جهان‌ازپیشوایی 
بش آمدهای روز کار 


بزد گی که بر کلیهی موج: 
عادل که پناء مردع‌است تپی نگردد تابن د گان دد گرفتاریپا و 
باو پناه آورند و چون امری برایشان مشتبه گشت براو عرضه دارند تا از مشکل 
ایشا ن گره بگشاید و نظام ge‏ باستنباط او پاینده بماند و فرمانبردادی از چنین 


کسی دا وسیله‌ی ثواب اخروی قراد داد و این امر دا برمردمان واجب گردانید 
وبا اطاعت خود و رسول برابر ساخت چنانکه در گفتدی او که صرف حق وعدل و 
stas‏ فصل است می گوید ( یا ایپاالذین آمنو اطبعوالله و اطیعوالرسول و اولی‌الامر 
منکم) '. 

پس خداوند دا سپاس می گذادی م که بر بند گان خویش منت‌هایی گذاشت و 
مولا و ولینعمت ما امیر اجل و سید منصود شمس‌المعالی دا بر گماشت و او را امام 
ای مردمی‌که ایمان آودده‌اید خداوند و پیتامبر او و ادلی‌الامری دا که 
اذ خود شما هستند فرمانیردادی‌کنید . 


ب AuUUT‏ 
عادل برای مردم قراد داد که تا دین حق دا یادی کند و نگهبان حریم و ناموس 
مسلمانان باشد و اهل اسلام دا در برایر مفسدان حمایت کند و خویی بدو بخشید 
که چون مانند آن دا برسول و دساننده‌ی وحی خود بخشید منتى براو گذاشت و 

فرمود : ( انك لعلی خلق عظيم ) . 
خداوند عمر او را دراز کند و توانایی و بزرگی او را زیادت بخشد و در 
دوز گاد بر بپچت و بهای او بیفزاید و عرصه و درگاه او را حفظ کند و حاسدان" 


و دشمنانش دا از میان بردارد . 

بسیار جای شگفت اس ت که چگونه ایزد تعالی برمآثر نژاد پا کش خوی 
کریم او دا بیفزود و بجان گرامی او که ذیر باد یچ للم و ستمی نمی‌دود چطور 
خصالی پسندیده (از پرهیز و هدایت ؛ صبانت و دیانت » عدل و انصاف» فروتنی و 
الطاف ؛ حزم و عزم , سیاست و دیاست تدبیر و تقدیر , و دیگر صفات پسندیده 


که اوهام نتواند آن را حصر کرد و مردم تاب و توانایی شنیدن آن را ندادند) 


a 
فیواحد'‎ llam پستتکر آن‎ hs 
خداوند تمنع مسلمانانرا از حن‎ 


eb»‏ حمیل و شفقت و مپربانی 
آشکار او ادامه دهد و روز بروز به آ نچه از الطاف او خوی گرفتهاند بیشت ر کناد و 


همگان را از خاس و عام بهاطاعت واجب و فرش او توفرق بخشاد بمنه وجوده . 
و بعد یکی اذ ادبا از تواریخی که ملل بکار 
می‌بندند و اختلافاتی دا که در اصول که مبادی 
آنپاست و فروع که شپور وسالیان است وعللی که باعث اختلاف شده وسایر اعیاد و 
ایام مشبود که هريك دا برخی‌ازامم ا-تعمال می کنند ازمن‌خواست که این مسائل 
دا با بیان داضحی که قابل فه‌باشد برای اوشرح دهم تا او را از خواندن کتابهای 
گونا گون و پرسش از یك یك اهل این کنب بی‌نیاز کند . 


یعنی اگر خداوند جهاتی با دد انمانی جمع کند اذ اد ای ن‌کاد ممکن است و 


سیب تألیف این کتاب 


t 
من دیدم انجام دادن این خواهش کارۍ بسیاد دشوار و سخت است و بدین‎ 
زودیبانمی‌شود بدان دسترسی یافت و اگر کسی بخواهد این خواهش دا انجام‎ 
دهد در حدود مطالب بدیپی و ضرودی نیت که شبهه‌ای در قلب واقف بسدان‎ 
نگذرد ولیکن ازعلو دولت ولینعمت ومولای خود امیرسید اجل‌منصور شمس |لمعالی‎ 
(که خداونه قدرت او دا ادامه دهاد) ددفراغ بال برای جستچوی این‌ما خذ و بذل‎ 
مجمود در انجام این تکلف باندازه‌ای که عام من‌ا آ نچه شنیده و یا دیدهام برسد‎ 
كمك خواستم و چون پیش از این جامه‌ی خدمت فرخنده دا پوشیده بود ای نکر‎ 
مرا جرأت داد که پار دیگر جسادت کنم واین کتاب داهم بمجلس بلند مرتبه‌تقدیم‎ 
تجدید شود و بدین خدمت از نو جامه‌های فخر , که یاد آن‎ 


نمایم تا خدمت من 
برای من همواده در دوز گار پایداد بماند و شرف آن باعقاب من تا OU‏ درازی 
ارث رسد » بیوشم . 


امید اس ت که این جسارت دا اند گان/خود چثم پوشی کرده و این‌عفد را 


برأی صایب خود قبول فرمایندو | کنون آغاز به مقصود 

گوییم: نزدیکتر 
اخباداممسالفه و تواریخ قرون گذشته است وبشیتر این‌احوال عادات واصولی‌است 
که از ایشان و نوامیس ایشان باقی مانده و این‌کار دا از داه استدلال بمعقولات و 


سببی که مرا بآ نچه ازمن پرسیدها ند می‌رساند شناسایی 


قیاس معقول به محسوس نمیتوان دانست و منتها داه موجود این است که از اهل 
کتب و ملل و اسحاب آراء و نحل که اینگونه eol‏ مورد استناد آنهاست تقلید 
S.‏ وپساز 


تعصب وفلبه 


و آنچه آنان برای خود مبنا قرا داده‌اند ما 3 
T‏ تک فک خوددا , از عوامل زیان آوری که بدان ona‏ شده | 


و پیروی اذ هوا و دیاست طلبی که سبب هلاك بسیاری از مردم است و مانع دیداد 
حق وحقیقت , پاك ساختیم باید آراء و گفته‌های ایشان دا دد اثبات این مقصود 
بهیکدیگر پسنچیم . 


این‌دوش بهترین راهی‌است که مارا به‌حقیقت متصود می‌دساند ونیروهندترین 


ue s 
یاری است که ث‎ 
نیست که ما دا به حقیقت مقصود برساند اگرچه در آن داه بسیار کوفش کرده و‎ 
. سختیهای زیادی کشیده باشیم‎ 
به‌زودی‎ AS نیس‎ OV ele S با آنکه این داه و قاعده‌ای که من پیشنهاد‎ 
آن دا تميزدهيم بلکه پاره‌ای از آن اخباد امکان دار که وقوع یابد وا گر ببطلان‎ 
. آن کواهی دیگری نباشد مانند اخبار داست و واقع خواهد بود‎ 


و تردید را از ما دور می‌سازد چه » جز این داه دیگری 


گاهی ازاحوال عادی امروز چیزی مشاهده می کنیم که اگر مانندآنرا از 
زمانهای قدیم نقل کنند ما LoT‏ محال خواهیم دانست و عمر انسان به شناسایی 
تادیخ یك مات کفایت نمی کند تاچه رسد به ت 


مال‌جهان وچون امر ازاینقرار 
و مشهودتر است از صاحبان 
آن بگیریم و تا انداه‌ای که می‌توانیم آنرا اصلاح کنيم و دیگر گغته‌های ایشان 
دا بآن‌طور که هست بگذادیم تا ای کاد رای جوینه کان حقیقت و دوستداران 


شد پس ما باید هر کدام از این اخبار دا که 453 


حکمت بر تصرف دد غیراین قضایا سرمق‌باشد و نی زخود مارا به مجهولات دیگری 
ارشاد و راهنمایی کند و ما هم به خواست خدا چنین کردیم . 


بخش: متن 


از صفحه 1 تا صفحه 611 (معادل 611 صفحه) 


فصل اول 


در حقیقت شب و دوز و مجموع آنها و آغاز هريك آنها 


شبانه روز با زگشت آفتاب است بدوران 
تمرف شیاه رو کم بانه روز معلول از کشت آقتاب ابت us,‏ 
کل" به دایره‌ای sl aS‏ این روز و شب ابتدا فرض شده 
el‏ ازهريك اذ دوایر ولی بدین شرط که هم ما آنرا مبداء دانسته باشیم وهمعنلیمه 
باشد ذیرا هردایرء عظیمه‌ای بالقوه افق است n‏ ممکن‌است که برای محلی افق 
واقع شود ؛ و فلك به دوران کل روی دو Cli‏ خود به حر کت ظاه‌ری و مرئی 
از مشرق به مغرب می‌رود. 

۱- آسمان کره‌ایست موهوم و نقاط ددخشنده‌ای دد آن پیداست واب ن کره با as‏ 
اجزای خو متحرله است ددحول خط مستقیمی که ميان دده ناظر وک و کب قطبی‌است 
که ستاده جدی باشد . 

flo ja -۲‏ همینقدد که عظمیه‌باشد صلاحیت داددکه افق‌داقع شود چنانکه دائره‌ی 
ممدلالنهاد دد هرموضع که عرش OT‏ دبع دود باشد بسا افق منطبق میدود و دد خط استوا 
روزی دوبار فلكالبروج با افق منحد میشود و آن وقنی‌است که دوقطب 


افق باشد و elo‏ میل دد خط استوا وفتی افق داقع میشودکه s Ae‏ پردوی افق باشد و 
نمف‌النهاد خود افق استوالی‌است و بدین جهت در همه روی ذمین close‏ شباندوذ دا از 
بف‌النهاد دانسته‌اندکه عمدی شبانه دوذها بيست و چهادساعت‌باشد و افق 
واقی‌شدن تسف‌النهاد آذدیگر دوائر آشکادتر است بالجمله هرداگرء همینقدد که lis‏ 
ملاحیت دادد افق داقع شود بدین شرط که ما آنرا مبداء oil‏ 


دسیدن خودشید 


پاش 


Y‏ ئارالباقيە 
اعراب آغاز روز و شب دا نقطه‌های مغارب که بردایره افق است فرش 
کرده‌اند پس, شبانه روز به‌عقیده آنان از آغاژ غروب آفتاب است اذافق تا غروب 
آفتاب فردا و آنچه ایثانرا براین امر واداد نمود این است که ماههای عربسی 
مبتنی برمسیر کره‌ی ماه است و از حر کت قمر استخراج می‌شود و اوایل ماههای 
قمری به ریت هلال منوط است نه به حساب , و هلال در وقت غروب آفتاب دیده 


می‌شود و روّیت هلال نزد تاز 


اول ماه است پس» در نتیجه به عقیده‌ی تاژیان شب 
پیش از دوز شد و عادت ایشان o»‏ تقدیم شب به روز به همینطریق جاری گنه 
است'. 

دلیل پیروان این عقیده آن است که مرتب‌ی تادیکی بر نور مقدم d‏ و 
نود برتاریکی طادی است پس بتر آن :اس ت که تادیکی دا برفروغ مقدم دادیم . 

واین‌دسته سکوندا ب رحس tain‏ شر دهاند بدینطریق که گفتند آسود گی 
و داحت تن در سکون است و ح ر کت جز برای حاجت طرود نیست و دنج در 
دنبال حاجت و ضرورت است ou‏ 

دلیل دیگرشان این است که اگر سکون در عناصر دوام یابد adr‏ فاد 
نمی کند ولی ا گر حر کت در عناصر پایدار بماند عاصر فاسد می‌شود چنانکه در 


+ تقب نتنجه‌ی حر کت است . 


مورد زلزلهها و بادهای تند د امواج و غیرء این امر مشود می گردد . 


انکه وقتی اعراب میکویند لیلةالخمیس متصدشان شب پنجدنبه است که از 
ننبه آغاذ می‌شود پس» اعراب شب دا به دوذ مقدم می‌دادند و آنانکه سال ۰ 


خودشیدی باد م 


ند دوذ دا برشب و چون ایرانیان سالبان دداذ ماههای ایشان عربی 
بوده هنوذ جمعی اذ مردم وقتی می گویند شب پنجشنبه مقصودشان بعینه مقصد تاذیان است 
و چون سال دسمی و دولتی ما خودشیدی شده بايد دوز دا بعب ممدم دادیم و مقصود ما از 
شروع می‌گردد و اکنون عملا دادد چنین 


شبی‌باشد که اذ غروب دوذ چهاد. 
می‌شود و می گویند پنجشنبه شب تا التباسی 


۲ - تقدم چیزی برچیز دیگر چندین قسم است د اقسام تقدم دا دد امود عامه‌ی 
فلسفه شرح داده‌انه یکی اذ آن اقسام تقدم دتبی است مانند تقدم تادیکی برقروغ . 


فصل ادل ۴۳ 

اما میان غیراز عرب مانند رومیان و ایرانیان و مردم دیگری که با ایشان 
همدل و همداستانند چنین معمول است که روز و شب از آغاز طلوع آفتاب است از 
افق مشرق تا طلوع آفتاب اذافق فردا ؛ ذیرا ماههای این‌ملل متکی پرمحاسبه‌است 
و با کره‌ی ماه و ستار گان دیگر بپیچوجه وایستگی ندارد و بنابراین عقیده آغاز 


شبانه روز از ابتدای روز است بالنتیجه به عقیده این ملل روز برشب مقدم است و 


دلیل این هدما آنت که فروغ هستی است و تاریکی نیستی و هستی بر نیستیتقدم 
دارد . 

آنانکه Loy‏ برظلمت مقدم می‌شمار ند گویند: حر کت برسکون غلبه دارد 
زیرا حرکت وجود است obs fasti‏ است نه مر S‏ ودر مقابل استدلالهایی که 
پيروان اعراب میکنند معادضه ala die‏ چنانکه می‌گویند آسمان برذمین 
برتری دارد و شخ ص‌کار گر و جوان کندرست‌تر است و آب روان چون آب راکد 
بوی بد نمی‌دارد". 


اما به عقیده کلیه‌ی علمای نجوم شبانه روز از 
مبداء شبانه دوز نجومی TAGS 5 i‏ 


وقتی‌است که آفتاب به‌دایره‌ی نصف‌النپارمی‌رسف 
تا ظهر فردا و اینعتیده میان‌ی این دو قول است پس آغاز شبانه روزها بەعقيدەى 
ایذان از نصف ظاهر دایره نعف‌النهاد است ومحاسبات علماء نجوم دد زیجپا متکی 
به همین دای است وبهمین‌قرارداد al ye‏ کوا کب دا rus‏ کت مستوی وح ر کت 
تقویمی در دفاتر سالیانه ضبط کرده‌اند . 

برخی دیگر ازعلمای نجوم نمف ناپیدای دایره نصف‌النهار دا بر گزیدها ند 
و شبانه دوز دا از نیم شب آغاز می GU az‏ صاحب زیج شبریادان شاه براین 

۱- از 
مي‌دادند نود دا پظللمت و جوان دا برپیر و متحرك دا برساکن و آسمان دا برذمین نیز 


دانسته میشود که شعوبیه يمني GUT‏ ملل غیرعرب دا برعرب برتری 


برقری میدادند - 


۴ ۲ثارالباقیه 


ده . 


این ریق هم بی‌عیب است و باز گشت هرده امر به يك iio‏ 


نکنه‌ای که امحاب نجوم دا براین گماشت که از دایره‌ی افق چشم پوشند 


چند چیز است . 
یکی این است که دیدند مقدار شبانه روز با شبانه روز دیگر مختلف است 
و هیچگاه با یکدیگر یکی نیست چنانکه اختلاف آنها با یکدیگر هنگام کسوف 
بطور هویدا برحس آشکار می‌گردد . و عات ایسن اختلا 
فلكالبرو ج که ual‏ تند و زمانی کند است . 
علت دیگر آنست که قعمه‌های فلك‌البروج بر دوایر بطور مختلف عبور 
a.‏ 


اف سیر آفتاب است در 


پسبرای اینکه این اختلاف ا از هیا بردارند مجبور به تعدیل آن شدند 
و تعدیل ol‏ به مطالع aros eli‏ دايرء‌ي ol Ivi‏ درهمه‌جای گیتی عمومیت 


دادد چه , این دایره یکی از آفاق استوائی است و لوازم آن در همه دوی مین 


پذیر است ولی دایره‌ی افق بو اسطه اختلافاتی که در هرموضع پیدا میکند 


۱- پس اذ تنبع زیاد و طاقت‌فرسا دد فهرست ابن‌النديم این ذیج دا بدست آوددم 
ابن‌الندیم از کتاب اختلافالز یجات ابی‌سشر نقل میکندکه دد آغاز چهاده. 
ددمحل سادوره که ددشهر et‏ 
بود بدست آوددند و اذ خوان 


قرن هجری 


اشد مشتی کتابهای فادسی‌قدی م که بر پوست ددخت نوشته شده 
این کنابها دانمته شد که کنب مذ کود دا بفرمان طهمودت 
دد oT‏ مکان پنهان کید بودند و درشماد آن کنب زیجی بودکه ذیج معروف بزیج شهریاد 


دا از oT‏ کتب استخراج کرده‌اند و این قضیه دا ابودیحان هم دد همین کتاب Jii‏ میکند 


bc‏ چەپودە 


ولی نامیاز آن ذیج و اذقرائت آن کتب نمی‌برد می گوید دانسته نش د کهآ 
این قضیه که | بومعشر نةل esf‏ بافسانه بیشترمانند است تابتاديخ ؛ گذشته اذاینکه طهمودت 
دا وجود خادجی نبوده و اما ذیج شهریادان مطابق تحقیقات نلینو درذمان یزدگرد تنفلیم 
ازی نقل شده و امروز قطعاتي اذ OT‏ دد کتابها موجود 


بتوسط تمیمی نامی 


فصل ادل b‏ 


و دد هرعرض بلدی به شکل مخالف با عرمدییگراست ؛ و قطعه‌های فلكالبروج 

بر ol‏ به‌تفاوت عبودمی کند! ازینرو عمل ثندیل ons‏ افق تام نيست وبريك 
" جاری نمی گردد'. tA‏ 

سبب دوم آن امت که میان تمام نصفالنپارهای بلاد دایره‌ی معدل‌النهاراست 

ویا مدارات موازی با معدل ولی میانه‌ی دوایر آفاق زیاده بر آنچه گفته شد جوایر 

انحراف به‌شمال وجنوب هم می‌باشد ودرشناسایی کوا کب و مواضع MT‏ ب‌دانستن 

طول نیازمندیم که بادانستن نمف‌النهاد ملازمه دارد و به‌عرض که ملازمه باشناسایی 


افق دارد محتاج نستیم 

عله‌ای نجوم برای مراعات‌این‌نکنه دایره‌ای بر گزیدند که حسابهای‌ایشان 
در آن شيو ع و عمومیت داشته باشد و از غیر آن دو بر گرداتیدند . با آنکا اگر 
به دایره‌یآفاق هم عمل می کردند با به مقضود می‌دسیدند وهمان نتایج ی که از 
دوایر نمفالنهار می گرفتند ممکن بود که اژ دوایر آفاق بگیر ند ولی‌داء دورتر 
می‌شد و بز د گترین خطا این اس ت که دض از slo‏ داست پا بیرون گذارد ومسافت 
خود دا طولانی‌تر کند . 

تا اینجا حدی بود که شبانه روز دا دویهمرفته بدان تحدید و تعری فکردیم 
ولی تعریف هريك از این دو بطور تفصیل 

۱- یمنی اکر میخواستند طلوع و غروب بعبارت دیگر دوشئایی و تادیکی دا اهل 
نجوم مپداء شباندروز بدانند دد هی بلدی یکنوع شبانه دوذ وجود مییافت در خط استوا 
شبانهدوز ددست بيست و چهاد ساعت بود و همینطود که از خط استوا بسمت قطب می‌آمدیم 


و شش ماه دوز بود 
شبانه روژهای دوی ذه‌ین 


مقداد شبانه دو می‌یافت بقسمی که دد برخی بلاد شش ماه 
ومنجمان اذ زمانهای دود باین‌فکر افتادندکه برای تماوی itas‏ 
چادء‌ای چون دیدندکه تصف‌النهاد ماتند e flo‏ میل که افق استوا میفود بدو 
قطب معدل‌التهاد میکندد اذ اینرو نمفالنهاد دا انتخابکردند که ددهمه دوی زه 
دوز بيست و چهاد ساعت باشد خلامه آنکه جون نصف‌النهاد هم یکی اذ دواگر مپول.است 
ore flos‏ افق خط استوا میشود پس نمف‌النهاد ego‏ افق استواگی است ۰ 
(نقل از باب سوم قانون مسمودع) 


?, 7 لارالبا قهه 
M M‏ لفظ یوم (دوز) و نباد هردو بيك معنی است و روز از آغاز 
ی 777 ula‏ جرم آفتاب است تاغروب آن و شب برخلاف این 
است و کلیه‌ی ملل براین تعریف همدل و همداستانند و همه کس گواهی میدهد که 
کسی دا با دیگری در این معنی اختلاف نظری نیست . 
"تعریف دوز و شب دلی برخیاز فتهای اسلام آنغاز روز دا پیدایش فجرصادق 
اذنظرفقها . و آخرروز را غروب آفتاب دانسته‌اند و علت آن دا چنین 
ذکر کرده‌اند که میان مدت روز ور 
به گواهی آوردند ( کلواواشر بوا حتی یتبین لکمالخیط الابیض من‌الخیط الاسود 
من‌الفجر ( و چنین ادعا کردن د که این دو طرف که در آیه مبار که ذکر شده 
آغاز و انجام روز است ولی این اشخا ص که روز را از طلوع فچر داشته‌اند 


مساوات شود و از قر ol‏ مجبد این آیه دا 


نمی‌توانند این آیه دا دلیل خود. قراد atas‏ زیرا اگر آغاز روزه T‏ روز بود 
چون تعریف روز برای مردم ali‏ و آشکار است ol‏ وقت خداوند امر واضح و 
آشکاریرا که تعریف و تحدی آنمودی نداردخ کر کرده بود چنانکه آخر روز 
و اول شب دا تعریف و تحدید نکرد چون آغاژ شب معلوم و متعارف بشر است و 
هیچ کس بدان جاهل نیست تسا نیازمند به تعریف و توصیق باشد و چون خدای 
تعالی آغاز روزه را به طلوع فجر تعریف کرد و آخر روز را دیگر تعریف نکرد 


اذ نخ سپید برای شما آشکاد گردد و 
nme‏ تسیر کشاف نقل می کند که onda‏ حاتم JU.‏ کفت من وقتی این آیه ازل 
شد نخی میاه و نخی سپید ددشب بدست گرفتم و این دو نخ دا نگاه میکردم تا مپید وسیاء 
دا اذ هم تمیز بدهم و اذ آن ساعت دوذه بگیرم و چون دوز شد به خدمت پینمبر آمدم و 
ماجرا دا بطودی پیامبر دا خنده گرفت که دندانهای نواجذ او XT‏ شد و فرمود 
انك لمریشالقنا یمنی پس گردن تو پهن است و این جمله دد ذبان تازی کنایه اذ حماقت 
شخص است پس قضیه دا برای من شرح داد که متصود اد نخ سياه خود شب امت و مراد 
اذ نخ مهید خود دوز است و من‌الفجر قرینه است و مبین متصود ئه اينکه lo‏ نخ سیاء از 
» اید البته مملوم است که دد هرذبان مشتی مجازات و استمارات است که 
همهکس آنرا نمی‌فهمد , 


فص اول ۷ 


پلکه p‏ دوزه calis iilis‏ کرد زیر | همه مردم می‌دا نند 
که اول شب غروب قرص آفتاب است پس دانبتيم که مقصود از تحدید اول دوذء 
نیست که دوز دا تعریف کند بلکه مقصود این است که اول دوژه دا تعیین 


انتقاد اذ تعریف فتها اگر ya‏ بگویند : دوز شرعی غیر از روزی است که 
برای دوذ و شب و مردم در عرف قائل‌اند ای نگغته هم چزاختلاف did‏ 
LI‏ با آنا بیش نیست و حتیقتی راکه در عرف دارای نام خاسی 


نامی گذاشته‌اند که عرف مردم و ضع لفوی از آن بی‌خبر است با آنکه در 

aT‏ از ذ کر روز و آغاز آن سخنی در میان نیست و پس از آنکه دشمنان ما در 

معنی با ما متفق شدند اگر هم در عبارت اختلافی باشد این اختلاف داچشم پوشی 
۱ 


و از چیزهایی که به صحت C isti‏ دلالت دادد این آیه است ( احل 
لک لبق لسیام ea JI‏ نائکم) تاآ نگهمی‌فرماید (ثماتموالسیام الیاللیل)- ہی 
رت با زنان و خوددن و آشامیدن تا وقتی محدود و موقعی معین قراد داده شد 


۷- فتها دد کنب اسول فقه يك فصل دد شرعی ترتیب داده‌اند و خلاصه آن 
فصل این است که اگر چه پاده‌ای اذ القاظ دد عرف مردم و دد لفت معنای خاصی دادد 
ولی دد شرع ممنی دیگری بخود گرفته بقسمی که معانی اولیه آن الفاظ اذ آنها فهمیده 
نمی‌شود مثلا بقول‌ایشان سلات las‏ دعا بوده ولی دد لمان شادع alus‏ نماز است وحج 
دد لفت بممتای قصد بودء و دد ذبان شرع به معنای زیادت است و ابودیحان میکوید اگر 
فتها دد لفظ يوم و دوذ این داستان دا اذ سر بگیر ند و بکویند ددست است دوز هرق یکه 
»ودد حاجت همه بشر است اذ طلوع آفتاب است تسا غروب آن ولی دوز شرمی اذ طلوع 
فجر است تا غروب آفتاب (وبقولی تا فروب شنق) این حیله هم برایایشان‌سودمندنیست؛ 
ذیرا پس‌ازآنکه تصدیق‌کردند روز غرفی و متداول بشر از طلوع آفتاب تا قرو ب آن‌است 
دیگر باین اصطلاح حاجت و نیانی نیست و شادع متصرف دد لفت نیست و فرموده دوذ و 
مقدادی از شب دا دوذه بدادید و شخص مسلمان باید این امر دا اطامتکند و نفرموده که 
این حقیتت هم اعتقاد نماییدکه دوز اذ پیدایش فجر تا غروب آفتاب با فروب شفق 


un ^‏ 
نه اینکه در همه شب چنانکه پیش از نزول این آیه خوردن و آشامیدن پس ES‏ 
آخرین ممنوع بود و در آنوقت نمی گفتند ما روز دا باقدری از شب روزه داشتیم 
پلکه پنلود اطلاق می‌گفنند که ما دوزهایی دوزه بودیم . 
چگونه شخص می‌تواند به‌چیزی معتقد شود که خلاف آن عیان و آشکاراست 
ذیرا شفق‌دد سمت مغرب نظیر فجر است اذ جہت مشرق cles‏ هرد يك چ 
و هردو هم بيك حالت هستند" و اگر طلوع فجر آغاژ دوز بود بای که غروب شفق 


هم آخر دوز باشد و برخی از شیعیان ناچاد این عقیده دا هم قبول کرده‌اند۳. 
با آنکه اشخاسی که در گغته‌های پیش با ما مخالفت oils f‏ در ایر 


این می 


با من موافق خواهند بود که روز و شب در مدت سال دو مرتبه باهم مساوی می‌شود 
یکی اولموقع بماد ودیگری آغاز ae‏ و گفته اوباآ نچه eif e‏ مطایق‌می‌دود که 
دوز هنگامی که بهمنتها ددجه gb‏ خود میرد که آفتاب بمنتهای نزدیکی ازقطب 
شمال رسد و هنگامی روز بکوتاهترین آوقات خود می‌رسد که آفتاب به منتهای 
دوری قطب شمال نایل گردد و دراین‌ مکی با ما توافق‌دارند که کوتاه: 
ان مطایق است ومعنای این آیه Aj lel y)‏ 


بن شب 


۱- سبح دوشنایی است که دد مغرق پیش از طلوع خودشید پیدا می‌گردد و شفق 
دوشنایی دیگری است که دد سمت مغرب پس اذ غروب آفتاب باقی می‌ماند و qua‏ و شفق 
دد شکل با یکدیکر مشابه و مانند هستند و دد وضع مقایل ذیرا دد آغاز 
NOS‏ بغایت ضعیف است و طولانی که ما آنرا سبح ددوغین و دم گر گه می کوب 
اذ no» oT‏ 


برافق پهن میشود و آنرا صبح داستین مینامند که مسلمانان از ا 
باید دوذء بدادند و سپس بسرخی افزوده می‌شود تا آنکه بکلی آفتاب طلوع کند و 
سکس است یعنی پس اذ غروب قرص Yol‏ دد افق سرخی ظاهر میشود و پس اذ آن بیاشی 
عریض و پس ازآن یك سپیدی طولانی تا آنکه کم کم محو شود و بتجربه و امتحان دانته 
شدء که انحطاط آفتاب دد ابتدای صبح وانتهای شنق باید هیجده درجه باشد . 

۲- چنانکه ما شیمیان امامیه غروب شفقدا آخر دوذ می‌دانيم وفتهای ما فرمود‌اند 
که اگر کسی دوذه خود دا از وی عمد تا شنق باقی است افطاد کند بایدکفاده بدهد ولی 
جمعی اذ علماء عامه گغنها ند همیتقدر که آقتاب غروب کرد می‌شود دوذه دا افطارکرد . 


فصل اول & 
ویولجالنهاد فی Mana.‏ و یکودالنهاد علی‌اللیل) 
همین اس AS‏ گفته شد. 

اکر دشمنان ها این‌مساء 
این یك مسئله چاره نخواهند داشت که نصف‌النهار اولشٌش‌ساعت است ونصفالنپار 
دیگر هم شش ساعت و نمی‌توانند دد قبول این مسگله تجاهل و تعامی نمایند چه » 
خبری که در ذکر فضیلت اشخاصی اس ت که به‌نماز آدینه میروند بسیاد شایع است 
و در آن خبر فشیلت اشخاسی دا که در شش ساعتی که از آغاز روز است تا هنگام 


نند ازقبول 


ظهر به‌نماژ می‌روند به تفاوت ذکر شده" و این خبر برساعات زمانی معوج معقول 
خواهد بود نه برساعات مستوی که آن را ساعات معتدله نیز میگویند" و اگر ما 
با ایشان در این دعوی مسامحه کنيم واخب می آید که شب و روز وقتیکه آفتاب 


بدو ab‏ انقلاب شتوی رسد باهم isola‏ گردد و این هم در پاره‌ای اذ مواضع 


۱- یمنی‌قددی اذشب دا خباوند داخل دوز می‌کند وبالمکس پاده‌ای از دوتدا داخل 
ای و معنای آیه دوم این است شب ا بروذ می‌پیچه و دوذ دا برشب . 

۲ هرک که دد دوز آدینه ساعت اول برای نماذ آن روز مام شود مثل اینست 
که رك شتر قربانی‌کرده و دد ساعت دوم این‌است که بك گا به قربانگاه برده و دد سامت 
سوم چنان است‌که يك قوچ قربانی نموده و ددساعت چهادم مثل این اس ت که مرفی‌قربانی 
کرده ودر پنجمین ساعت عثل این‌است که گنجشکی قربانی eff‏ ددساعت qn‏ مثل این‌است 
که بايك تخم‌مرغ بخداوند تقرب پیدا کرده د این خبر دا دد کتابهای فقه شېمه حتی دد 
صلات جواهر نیافتم و از کنب فته اهل سنت نق ل کردم . 

۳- ساعات شبانه دوذ دا دو قسم alo fei‏ یکی ساعت مستوی و دیگری ساعت 
مموج و مقصود از ساعات مستوی آن اس ت که مطابق دوذ و شب باشد یعنی اگر دوذ با شب 


اذ دوازده ساعت زیادتر است ساعت مستوی هم همینملود باشد ولی ساعت معوج آن است که 
روز و شب دا پهراندازه‌ای که aab‏ به دواژده قسمت‌کنند و دد خط استوا همواده سامت 
مموچ و مستوی یکی است چون ددخط استوا دائره‌ی افق مدادها دابا ذوایای قائمه دوليم 
متساوی می‌کنه و قوس لیل و قوس نهار دد آنجا مساوی است سخن دد اینست که مقصود 
اذ ساعت که دد دوایت است ساعات معوج است که همواده اذ صبح تا ظهر شش ساعت است. 


1 ثرا لاقیه 
خواهد بود و لازم می آید که شب زمستان باروز تابستان مساوی‌نشود ولازم می آید 
که نصفالنپار وقتی که آفتاب مبان وقت طلوع و غروب میرسد نباشده با آنکه 
خلافات این لوازم نزد اشخاصی که کمترین بصیرت بحر کات کرات سماوی aito‏ 
باشند ظاهر و هویدا است". 
ا گر کسی برای مدعای خود اینطود دلیل بباورد که مردم وقتی فجر طالع 
ن اشخاس از گفته دیگر مردم 


غلفت ننمایند که چون غروب آفتاب نزديك شد و دنگ خورشید از سرخی روی 


شد می گویند وارد صبح شدیم و شب تمام شد باید | 


بزددی گذاشت می گویند شب شد و دوز رخت بر بست و مقصود ازاین قبیل عبارات 
حقبقت گویی نیست و تنبا مقصودشان این است که مردم بطریق مجاز و استفاره از 
ادبار و روبر گرداندن حالنی که ایغانواشتند واز اقبال و رو آوردن حالت دیگر 
خبر دهند و این امود دد لفت هم یز وسّاوار است چنانکه باز قر آن مجید 
می گو i glos‏ تستعجلو) ب باز بصحت گغته‌های این‌روایت نبوی گواهی 
می‌دهد که فرمود (سلواةالنپار (some‏ وا گرمردم نماز ظهردا نمازاول می گویند 
مقصودشان این است که اولین نماز از نمازهای روز است و اگر نماز عصر دا نماز 
وسطی گویند برای ایناست که میان نماز اول از دونماز روز ونماز اول ازنمازهای 


۱- چون بنابکفته ما که دوز اذ پیدایش 3T‏ 
دو پادیکی اول بهاد و دیکری دد اول پاییز مساوی میشود ب 
اول جدی که شب خیلی طولانی شده با دوز بدینطود مساوی شودکه قددی از طلوع فجر تا 
T‏ اب و قددی هم از غروب آفتاب و تا غروب gi‏ دا به روز بیفزايیم تا ددنتیجه پس‌از 
این گرفتادیها دد پاده‌ای بلاد شب و دوز مسادی شود . 

۱- یمنی آمر خداوند آمد و شتاب مکنید با آنکه امر چیزی نیستکه قابل آمدن 
باشد د این دا بزبان ممانی بیان مجاز در اسناد می‌گویند . 

۳- امتدلال ابودیحان این است که گر بگفئ فتها دوذ اذ UT‏ فجر است پس باید 
قماز پامداد دا آهسته خواند با آنکه باتفاق نما سبح دا باید بجهر خواند . 


فص اول M"‏ 


شب وسط و میانه | 


مقصود من از آنچه دد این موضع بیان کردم فقط این بود که اگ رکسی 
چنین گمان کرده که ضرودیات و بدیپیات به خلاف قر آن گواهی میدهد و برای 
اثبات گمان باطل خود به گفته‌ی یکی از فقہا یا مفسران استدلال می کند من این 
گمان دا نفی کنم . 


۱- چون آیه‌ای ددقر آن است بدینمضون که دد ادای نماذها بسیاد محاقا 
بویژه نماز میانی و ey‏ اهل تفسیر گنتهاندکه مقصود اذ نماز وسطی .که نما مپانه دوذ 
باشد » نماز عصر است د ابودیحان میگویدکه این قول هم برای فتها که دوذ دا اذ طلوع 
فجر تا غروب شفق دانمته‌ا ند ندادد چهکه متصود اذ نماز وسطی بودن نماز عصر این 
این آست که میا نماز ظهر و نماز مغرب و عشاء میانی است نه اینکه میان نماز صبح و 
شب میانی باشد تا دد نتیجه دد زبان شادع هم دوذ از und JUT‏ باشد - 


فصل دوم 
در مبداء سال و ماه گفتاد م ی کند 


سال با گشت آفتاب است در فلك|لبروج به نقطه‌ای کد از 
تعریف Je‏ ماه همان نقله حر کت کرده وباید اینحر کت به خلاف کل 
باشد و دراین مدت زمانهای چا کات را که old‏ و تابستان و پاییز و زمستان است 
شامل می‌شود. و طبایع چهاه کانه این فصول دا <ائز می گردد. پس‌حر کت آفتاب 
به نقطه‌ای منتهی می‌شود که ازهمان نقطه ابتدا کرده بوده و این باز گشت! در نزد 
بطلمیوس ازمنه‌اش متساوی است ولی به عقیده دیگران از پیروان سند و هند و 
محدئین این ازمنه غیر متساوی است ذیرا که دد ادصاد اینان برای اوج شمس 

حر کتی یافت شده , 
این باز گفتها چه متساوی باشد چه مختلف سال به فصول ادبعه محیط ادت 


و طبایع این فصول دا حائز . 


۱- چون مأمون‌الرشید بفطل‌پروری اشتهاد یافت مردی هندی که (کنگه) نام داشت 
نزد او آمد و کتایی دد نجوم هندی بدوتفدیم نمود وبامر مأمون این کتاب دا ترجمه کردند 
و qu‏ سند هند همین‌است و این ذیج ددپاده مسائل باهیثت اسکندد ايها که هیثت بطلمیوس 
باشد مخالفت دادد و ابودیحان در کتاب هند غلطهایی چندکه دد ترجمه ادت بیان کرده و 
معثای سند ada‏ ابدیت و همیشگی است و اذ خصائس این ذیج یکی حر کت ادج شمس است 
که مودد قبول علمای تجوم اسلامی و بعداً علمای ادوپا قراد گر 


فصل دوم w‏ 


ut‏ کمیت سال ازایا 
برخیکمتر یافت شده ولی تفاوتی که عارض می‌شود در مدت کم غیرمحسوس است 


یج ادصاد مختلف‌است. به‌بعضی ادصاد زیادتر و در 


و اگر زمان را امتداد دهیم و این اختلافات دا بېم بیغزاييم آنوقت خطای فاحشی 
حاصل می‌شود و از برای همین است S‏ حکماء توصیه کرده‌اند که رصد را چند 
مرتبه تکراد کنید شاید خللی در cil oT‏ شده باشد و برای این مطلب در کتاب 
دیگرم که موسوم به کتاب استشہاد دراختلاف ارصاد است بیشتر بیان‌خواهید دید. 

دراین مدت که باز گشت آفناب باشد درفلكالبروج ماه دواژده دوره و کمتر 
ازيك دورح کت می کند و دوازده دفعه دیدارهلال می گردد. پس‌این باز گشتهای 
دوازدء گانه ماء دا در قلكالبروج یك سال قمرۍ اسطلاح کرده‌اند. و آن مقدار 
کسری دا raf‏ بازده دوز است ازسال قمریرحذف کرده‌اند و همین سیب شه 
شدکه فلك البروج دا بدوازده قسم شاوی قس تکنند چنانکه در کتاب ( تجرید 
شماعات و انواد ) بیان کردهام و این همان کتاباست که به پیشگاه مبارك تقدیم 
نمودهام پس در نزد مردم دو گوته ال حاصل گزدید سال شمسی و JU‏ قمری و 
سبب اینکه از این د وکو کب بدیگر ستار گان تجاوز تکردند و حر کات آنها را 
مقیاس زمان قرار ندادند دو چیز است . 

یکی اینکه حرکات دیگر ستاد گان پنهانی است و پی‌بردن OG‏ حر کات از 
داه چشم کم حاصل می‌شود و فقط حر کت T‏ دا از راه رسد معلوم می کنند . 

دیگ رآنکه از این د وکو کب در احوال .اذمنه و اهویه و نبات و یوان و 
خیره از جزئیاتعناصر و استحاله برخی به برخی دیگر» برای بزدگی و امتیازی 
از دیگ 1$ کب که در نور و منظر دارند. حاصل می‌شود. 

اقام کبیسه در tg‏ پس اذ این دوم سال سالهای دیگر دا پیرون 

شمسی ملل و ناگون ‏ آوردند اما اهلی ق-طنطنید و اسکنددیه چنانکه 

تون دد eo‏ خود بیان کرده و دیگر دومیان و سریانیان و کلدانیان و اهل مسر 


در ژمان ما و آنانکه برأی معتضد هستند و سالشان سال شمسی است و بتقریب 


«jut w 
سیصد و شصت و پنج دوز و دبع دوز باشد سال خود را سیصد و شست و پنج دوز‎ 
گردانیدند و این‌چهاد یلها دا در چهاد سال بهم ملحق می کنند و یکروز تشکیل‎ 

میدهند و آن سال دا سال کبیسه گویند . 

اما سال مصریان قدیم‌سال خورشیدی بوده جزاینکه ایشان این‌چپاريك‌هارا 
وامی گذاشتند تا یك سال تشکیل واین امر در (NV)‏ سال انجاممیگرفت آنوقت 
یکسال دا کبیسه میکردند و در اول سال پا اهل اسکنددیه و قسطنطنبهبناب آنچه 
اون اسکندرانی گفته موافق می‌شدند . 

اما ایرانیان هم در ایام دولت خود سال شمسی را بر گزیده بودند و سال دا 
بودند و کسور را حذف مینمودند تا اینکه از 
پنجيك ساعات یکروز درست شود وددهر ۱۱٩‏ 
سال بهیکماه تمام به علتی که بعدا شخ خواهيم داد می‌افزودند و اهل خوارژم 


سیصد و شصت و پنج روز قرار داده 


چپار يك‌ها در ۱۲۰ JU‏ يك ماه و 


و سند و آنهایی که پیر و کیش بایان و کر تحت فرمان و طاعت آنها بودند 
و در ایام دولتشان خوددا با نان منسوت می گردند مانند ایرانیان عمل می کردند 
اما ملوك پیشدادی از پادسیان USt TS)‏ بودن د که تمام گیتی دا مالك شدند) 
سال دا سیصد وشصت دوز میگرفتند و هرماه دا سی‌روذ بدون کم و کسر ودر سرهر 
ثش‌سال یك ماه کبیسه می کردند و آن سال دا سال کبیسه می‌نامیدند و در ۱۲۰ 
سال دو ماء کبیسه میکردند یکی بسب ب آن پاج دوز و دوم بسیب چپاريك روزها و 
چنین سال دا df‏ می‌داشتند و سال فرخنده می‌نامیدند و دد این سال بعبادات و 
مصالح ملك می‌پرداختند . 
عقیده‌ی علمای قبطیان بنابر آنچه در کتاب مجسطی گفته شده و سال دا 
برآن بنانپاده و lo‏ پارسپان دداسلام و اهل‌خوارزم وسند بکلی اعراش از کسور 
یعنی از دیعها می‌باشد . 
مللی که دادای ماههای‌قمری‌وسالهای اما عبرانبان ویبود وجمیع‌بنیاسرائیل 
شمی هستند و i‏ دد نمی و صابئین و حرانیان قولی میانه ايندو 
قول اتخاذکرده‌اند سال را ازمسیر آفتاب و ماء دا ازمسیر قمر گرفته‌اند تا آنکه 


فصل دوم 1۵ 
اعیاد lg T‏ و دوزها برحساب قمری باشد و اوقات سالیانه هم محفوظ بماند پس دد 


هرنوزده سال قمری ۷ ماه دا کییسه کرده‌اند چنانکه دد استخراج ادواد و کیفیات 


سنین آنها بعداً بیان خواهی مکرد . 

و این‌دسته دا نصاری در اخذ حساب دوزها و پاره‌ای ازاعیاد موافقت‌نمودند 
زیرا مداد امر نصاری برفصح یرود است ولی دداستعمال شهود با يهود مخالف‌اند و 
دد ای ن کار پیرو دوم و سریاتیان هدتند و عرب هم در جاهلیت چنین م یکردند 
امری و سال شمسی‌است نظر می کردند که این‌مقدار ده 
نح رك ساعت است و هروقت که این مقداد يك ماه 


بتغاوت میا هی سالشان کا 


دوز و بيست و يك ساعت 


قدار را ده روز و بیست ساعت می‌دانستند و 


می‌شد برسال می‌افزودند و آنبا 
و تولیت این کار دا نسثه که از کنانه بودند متعهد بودند و اینان در نزد عرب 
معروف به قلامس هستند که eli DL ie‏ می‌شود و قلمس دریای پر آب دا 
گوینه و ايشان این چنین بودند | tales‏ خنادةین عوف‌بن امبةبن قلع بن‌عټاد بن 
قلع‌بن حذیفقین و تمام Li‏ بودند و اول کسی که از ايشان بدینکار پرداخت 
بن مالك ادت و آخر آنان 


فقیم‌بن عدی‌بن‌عامر بن dd‏ 


حذیفه پود واو پسر عبد 


ابو مامه است و شاعر کنانه در وصف او این شعردا گفنه : 
فد فقیمکان یدعیالقلمسا ! وکان للدین Lou‏ مستمعاً من‌قوله مسا 
و دیگری گفته : 
مشهرمن سابقی کنانه ‏ معظم مشرف مکانه مضی على ذلکم زمانه؟ 
دیگری سروده : 
مابین‌دودا لشمس‌والهلال یجمعه Los‏ لدی‌الاجمال ‏ حتی‌یتمالشپربالکمال" 
١‏ یمنیفقیمکه قلمس خوانده میشود موسس این دوش است که سالهادا شی میکن 


و آنچه اوگوید دیکران بفرموده اد گوش می‌دهند. 
ن ان بنی‌کنانه که ددایرقوم دادای عظمت وشرافت 


بود بهمین‌طریق زمان خود دا گندانید . 
us -۲‏ میان گردش آفتاب و ماء دا ددگاه حساب برای اینکه ماه دا کامل کند 
حاب می‌نماید و جمع می‌کند . 


uut o ۶‏ 
و این کار ازصد سال از پیش از اسلام از یپود ناشی شد وی مودددهربیست و 
چهاد سال قمری نه ماه کپیسه می کردند و سالبان آنان بيك ax jb‏ با مان جاری 

بود و از اوقاتش تقدم و تأخر نمی گرفت". 

تا آنکه در سال حجةالوداع دسول T‏ کرم به حح رفت و این آیه براونازل 
شد انما النسئى زيادة فی‌الکف یضل بهالذين کفرو ایحلون le‏ و بحرمونه Ve‏ 
پس‌این‌خطبه داخواند (انالزمان قد استدار کپيثة يوم خلق‌اله السموات والارش)؟ 
و آیه مذ کور دا برآ نان قرائت کرد و کبسی که ندئی باشد حرام فرمود پس‌عرب 
از آن روز کبس دا اهمال کردند و شہورشان از آنچه ساباً بر آن بود کردو 
اسماء این ماهها از تأدیه‌ی معنای خود کوتاه شد . 

اما امم دیگر آدایشان دد این له معروف نیست و ظاهر اینست که ازاین 


چند طریقه که گفته شد تجاوز 381 dial a‏ پیر عقیده‌ی امت هسایه خویش 
پاشد , 
شنیدم که هندیان نیز دژیت هلال را در شپور خود بکاد می‌بندند و هر ap‏ 


و هفتاد و شش دوز یکماه قمری کبیسه می کنند و تاریخ خود دا اذ وقتی آغاز 


۱- یعنی همواده تر تیب کبیسه بهود بيك طریقه‌بود ومردم تکلیف خوددا می‌دانستند 
بعکس دد عرب اینطود نبود یکمرتبه محرم دا که شهر حرام است سی می‌کردند و به 
چپاول می‌پرداختند وچون بدیشان اشکال می‌شدکه چرا ددماه حرام چنین کردند می گفنند 
محرم ماه بعدی است و این ماه کبیسه است و هرطودی‌که دلخواء | 
دا دد مدت سه سال اعمال می کردند چنانکه آیه هم بهمین مشمونگواهی می‌دهد . 

۲- یعنی نسئی ذیادی دد کثر است و آناتکه کافر شدند مردم دا باین عملگمراه 
میکنند سالیدا حلال میکنند وسالی‌دا حرام. 

۲- یی اکنون ذمان بر گنت پهمان طریقهکه خداوند آنرا آفریده در دوزی که 
آسمان وذمین‌دا آفر: ید دسیدهیمنی‌همیندلود که | نسان‌ددمدتیکسال‌دو ازده مرتبه دژیت هلال 
مینمایدباید سال هم همینطود باشد و شخمی میزده مرتبه cado‏ هلال نمیکندکه تا سال 


دا سیزده ماه پاق 


فصل دوم w‏ 


می‌نمایند که در برج نامعين 
اجتماعی که در یکی از دو نقطه اعتذال روی دهد بپتراست و سال کبیسه دا ذما سه 
هی گوید J‏ 


تماعی ailes‏ باشد" و از هراجتماع à‏ 


شاید علت این کاد چنین باشد که دراحکام نجومی خود ب‌بروح‌کاری ندارند 
و فقط از میا نکوا کب ماه دا بهتنپایی انتخاب کرده‌اند و منازل قمر و جفود OV‏ 
را در احکام نجومی استعمال هی az‏ 
آبومحمد ناب آملی در کتاب غره از یعقوب‌بن طارق‌نقل‌می کند که هندیان 
چهار نوع تاریخ دارند . 
۱- چون آفتاب وماء دد یکددجه و بك دقیقه باشند آنرا به امطلاح مجسطی JU‏ 
و به امطلاح منجمان اجتماع گویند د ماه دداین حالت دد محاق است و استقبال که آنرا 
متلا نیز مینامند وقنیست که ماه دو برو adl a rg‏ و دد اینحال ماه بدد است . 

۲- خودشید دد مدت JUS‏ بروج دوازده‌کاته دا طی میکند و ماه این مدت داکه 
بیست و هشت منزل آن است یکمامه طی می‌تماید ولی هندیان مناذل ماه دا بیست و هفت 
منزل دانته‌انه چنانکه ابودیحان در آدایل Jas‏ آخْر این کتاب که دد منازل قمر است 
هی گوید پس اذ هرمتزلی نزد ايشان سیزده ددجه و دبع ددجه میشود بتقریب و چنین 
مملقدند که می‌شود از طبیعت این مناذل پرطوبت د یبوست هوا اسندلال کرد پس بدین‌سبب 
حدوت این دو کفیت دا بغش دباط قائم داشته‌اند دد دباط اول شش منزل است شرطین 
طرف جبهه قلب شوله نمائم و دد دباط دوم هفت منزل است که ابتدای آن اذ ode‏ است و 
منزل است که از ثريا شروع میکردد و دد دباط چهادم شش منزل است 
که پس از مناذل پیشین است و دد دباط شنم سماك اعزل و دامح می‌باشد و ترتیب این 
مناذل دا دد آخرین فصل این کتاب ملاحظه فرمایید . 

هندیان می‌گویندکه همینعاود که هر برجی دا مثلثه‌ایست همینعاود هر منزل دا هم 
دباطی است با این فرق که مثلثات بروج متساوی هدتند ولی دباطات متساوی نیستند . 

و اذ طول قمر و دیکر کوا کب دد مناذلی که os‏ يك دباط و يك طبع باشند استدلال 
به چکونگی هوا می‌کنندکه دطوبت و یبوست حادث خواهد شد چنانکه گویند چون قمر 
در منزل دطب باشد از دبای و آفتاب دد منزل دیگر دطب اذ همان دباط JJ»‏ بادان 
ail‏ و Jota‏ دطب دا بازده و ته متزل دیگر دا 


دد دباط سوم 


باشند و منازل یابسه دا هشت منزل دان 


میانه دانسته‌اند . 


۸ ارالباقیه 
یکی آنست که آفتاب از نقطه‌ای از فلكالبروج که حر کت آغاز کرده 
همان نقطه باز گردد و این سال را سال شمسی نامند؛ دوم آندت که آفتاب سیصد و 
شصت مرتبه طلوع کند و این دا JU‏ وسطی گویند زیرا که از سال قمری زیاداست 
و از سال آفتاب کمتر است ؛ سوم آنست که ماه از شرطان که دأس‌الحمل است؟ 
پمانجا باز گردد و JU‏ قمری نزد هندیان این 


حر کت کند و پس از دواد 
سال است و مقدار آن سیصد و بيست و حفت دوز و هفت ساعت و دوسوم ساعت است 
به تقریب چهارم آندت که دوازه مرتبه روّیت هلال گردد و JU‏ قمری مستعمل 


همین است . 


خستین منزل ماه امت و اهل نجوم گویند که دو شاخ حمل محسوب 

میشود اذاینجاست که ابوالملا ددقسیدهای که |بواسحق‌دا جواب گفته میکوید اگر بره آسمان 
بخواهد باشما مخالفت کند شرطان که دوشاخ اوهستند و بمنزله سلاح‌اوخواهد انسرش‌افتاد. 

لوتردی لنطحکم حمل‌الشهپ تردی من‌داسه الشرطان و خافانی گوید : 
چرخ اقبال بی‌ادباد خوامی او ندادد هم که اقبال مه نو هست با ادیاد شرطانه 

یمنی ماه وقتی بحالت بدد که آنرا اقبال واستقبال گویند خواهد دسید که ب 
منزل خود پشت کرد باشد پس دد جهان اقبال بی‌ادباد نیست برخی اذ ادبا 
معنای دقیق ولطیف بر نخودده ند شرطان دا سرطان خواندء‌اندکه چهادمین برج خودشید 
باشد بدیهی است‌که سرطان هیچ دبطی به قمر ندادد و نیز اشراط استعمال شده وباذ او 
می‌کوید : و تبتسم الاشراط فجراً کانها ثلث حمامات سدکن بموقم این بیت cie‏ بشعر 
پیشین است و متصود آنست که کیست آن داهرو ددشب دا بهخنده‌ی اشراط که هپون سه 
کبوتر (Oe‏ و مجتمع دد يك مکانند بادت دهد . اما اینکه مولوی گنته : 

کبك جنگی دا بیاموزان تو سلح بر خروسان میشما اشراط سبح 

متصود اد از اشراط علامات سبح است اذ قبیل اشراط الساعه که علامت 
و معنی لقوی دا مولوی بکاد بسته . 


فصل سوم 

در حقیقت تاریخ و اختلاف امم دد آن گفتگو می ګند 
تاریخ مدت معینی است که از آغاز سال ش 
مبداء تاریخ ازچه امرگاست 26 ی Cr‏ 

هی گرد کم در آن سال پیغه‌بری منعوث شده یا 
پادشاه زد گی‌قبا کرده ی امنی بطوفان و زللا هلاك گشته یا مملکتی خسف‌شده» 
یا وباء و قحط شدیدیاتفاق فاد یا انتقالدولنی وتبدیل ملتی ویاحادثه‌ی عفلیمی 
از آیات سماوی و علامات مشهور ارض ی که جز در ازمنه‌ی دراز حاصل نمی‌شود » 


روی داده و بیاری توادیخ اوقات محدود و معین شناخته می‌شود . و در همه حالات 
دینی و دنیوی از تاریخ گزیری نیست . 

کلیه امم و ملل ی که در سرزمینهای مختلف پرا کنده‌اند ؛ هريك تادیخی 
مخصوص بخود دارند و مبداء آن توادیخ از زمان پادشاهان بز دگ یا پیفعبران یا 
دولت‌های ایشان ,یا یکی ازعللی که در Y‏ ذ کرشد می‌باشد. بکومك این‌توادیخ 
ایشان نیازمندیپای خویش دا اذ معاملات و وقت‌شناسی رفع می‌نمایند . و البته 
هرتادیخ مختص بدان امتی است که آن دا وض عکرده . 

تا آنجا که می‌دانیم قدیمترین و مشهودترین اموری که مبداء تاریخ قرار 
گرفته پیدایش بشر است . پیروان این تادیخ از اهل کتاب یعنی یبود و نصادی و 
مجوس و فرقهه‌ای مختلف oT‏ در کیفیت این تاریخ باندازه‌ای بایکدیگر اختلاف 


uui Y 
دادن که نظیر این‌اختلاف دیده نشده ونوعاً اموری که به آغاز خلق واحوال‌ترون‎ 
شین تعلق می گیرد برای فاصله‌ی بعیدی که با زمان ما دارد با طالب نادرست و‎ 
bie dics ناءالذین‎ ego افسانه آمیخته است وخداوند هم‌فر موده الم‎ 
پس بهتر آن است که قول این امم دا دد چنین مواد قبول نکنیم مگر آنجا که‎ 
دهد. باملاحتلا‎ ual f کتابی مورداعتماد یاخبری که باشر ایط ثقه توامباشدبر آن‎ 
این نکته پی می‌بریم که مبان ملل گونا گون اختلافات بسیاری‎ 


در این توادیخ 
موجود است. 


عقیده‌ی ابرائیان در ایرانیان و مجوس عمر جهان دا بنابر بروج دوازده- 
مقداد ععرعالم atf‏ دوازده هزارسال دانسته‌اند و زردشت موسی‌دین 


نيان چنین پنداشته که پیدایش عالم تا زمان لېو او سه هزار سال است که 
مکبوس بچهاريك هاست" زیرا خوذ او سالارا حسابکرده ونقصانی رکه ازجهت 
چپاريكه لازم می آیدته‌حیح کردم وفاسلای ظہور او تا آغازتاریخ اسکندر ۷۵۸ 
سال است پسآنچه از آغاز Soie oaa lee‏ گذشته ۳۲۵۸ سال می‌باشد ولی 


چون از آغاز پادشاهی کیومرث که به عقیده‌ی ایرانیان نخضتین کسی است که 
تمدن دا به ایرانیان آموخت تا ذمان اسکندر مدت پادثاهی هريك از شاهان دا 
با توجه باینکه ساطنت ایسران از دودمان او هیچگاه منقطع نگفته حاب کنیم 
سه هزار و سیصد و پنجاه و چپار سال خواهد شد . از این رو ea‏ این واقعه با 
آنچه مجملا گفتیم تطبیق نمی‌نماید 


انیان با دومیان در تاریخ اسکندر هم اختلاف دارند بیان 


بکندر تا آغاز پادثاهی یزد گرد تبصد و چول و دو سال و 


کفاد از اخباد اشخاس گذشته با خبر نشدند که هيچ‌کس جز خداوند 
آن اخباد دا نمی‌داند . 
۲- چون سال خودشیدی ۵ دوذ و دبع دوذ است مراد از چهاد يك‌ها این دیع 


دوزها می‌باشد . 


۲۱ oto 
پادشاهی‌ساسانیانداتااول یز د گرد‎ ce IO es دویست وپنجاه وهفت روزاست‎ 
که قریب چپارسد وپانزده سال است‌بتقریب کم کنيم پانصد وبیست وهشت‌سال‌باقی‎ 
خواهدماند واین‌مدت ملك اسکندد وملوك طوایف خواحد شد وچون زمان سلطنت‎ 
افزاییم بنابرآ نچه ایرانبان‌اثبات کرده‌اند دویست وهشتاد‎ ee ازاشکانیان دا‎ al 
شد ویاهمه‌یاختلافات ازمنه‌ی اشکانیان سیصد سالبیفتر نخواهدشد ولی‎ aal 

این اختلاف را در آتیه قدری اسلاح خواهد کرد" . 


به عقیده‌ی طایفه‌ای دیگر از ایرانیان سه هزادسال مذ کور از اول آفرینش 
کیومرث است ذیرا پیش از او فلك شش هزاد سال سااکن بوده است و طبایع هنوز 
استحالهنیافته بودند و امپات بېم معزوج نگشته و کون و فساد هم وجود نداشت و 
زمین معمور و آبادان نگشته بود و چون فلك به حرکت آمد اندان نخسنین دد 
همدل‌النهار آفریده شد و نیمی از dol‏ شمال و نیمی بطرب جنوب و تناسل 
کرد و اجزاء عناصر توسط کون و فاد یم ممزوج شد و دنا معمور و آبادان 
دید و عالم انتظام ی 


اف وة و GJ‏ تاد بویا با ios‏ اختلاف بزد گتر دارند يهود 
مقداد عمرعالم و بیان عات می‌گویند که آنچه اززمان آدم تاسکندد گذشته 

این اختلاف ۳٤٤۸‏ سال است و تصاری م ی گویند که 0۱۸۰ 
سال است" و بدین‌سبب یپودان از زمان کاستند که تا خروج عیسی دد میانه‌ی چهاد 
هزار سال که وسط هفت هزار JU‏ عمر عالم است + واقع شود" و با زمان ی که 


ان است و oll ul‏ آذاینرو اشتبا کر دهان دکه دوده‌ی 


۱- دداین‌موضوع حق با دوه 
پادشاهی اشکانیان دا که اذ چهاد قرن هم افزونتر است بسباد کمتر داشنه‌اند و پیردفی 
درآینده با دلایلی قاطع عقیده‌ی اخیر دا ثابت خواهد کرد و دداین مودت عقیده‌ی دومیان 
ET"‏ 

۲- پس تفاوت این دومدت ۱۷۳۲ Jo‏ است . 

۰-۳ ۳۴۴۸ سال عمر عالم به عتیده‌ی بهود + ۱۳۲۵ سال تادیخ ظهود عیسی = 
۷۸۳ بدین‌توضی که ا خروج بنی‌اسراگیل ازعص تاو تادیخ اسکندد۰ ۱۰۰سا است و 


عیسی هم دد ۳۰۴ اسکتددی متوله شده , 


Muta vv 
انبیاعبه ولایت عیسی‌اذ بتول عذدا مژده گانی دادند مخالف شود هريك از این دو‎ 
جمل استخراج‎ olera دسته را دراحتجاج خود اعتماد وتکیه برتاویلاتی است که‎ 
اسکندری بانجام‌دسد ومسیح موعود‎ Mad Ea می‌شود پس بپودبطورقطع‎ 
حتی اینکه دسته‌ی زیادی ازمتنبلین فرق يهود مانند داعی وابی‌عبسی‎ . fene 
بندگان‎ (deas اصفهانی وماننده‌های ایشان‌ادعا نمودند که ما‎ 

آمده‌ایم . 
توطیح آنکه اول این‌تادیخ با وقت بطلان قر بانیها و انقطاع وحی و فترت 
پیغمبران موافق است و از سفر پنجم تودات این آیه را گرفتند که 


عبر انی‌می‌فرهاید( نو خی‌هستر استیراپو ناىميېيموھاتق بیوها هویم 
که من خداوند هستم و ذات خود دا تا امروز از مردم پوشانیدهام E‏ 
دا که دو لفط استار است حساب نموه ۱۳۳۵ سال شد و گفتند که این مدت زمان 
انقطاع وحی,و بطلان قرابین لت DIL o‏ اینست و ذات در این جمله په 
معنی امر است و از برای صحت این ادعا قول دانیال دا در کتاب خود به گواهی 
آوردند ( میعیث هوسار هنومید لوثیث شقوس شومیم الف و موثایم وتشیم ) که 
تفسیرش چنین می‌شود ( از آغاز وقتیکه قربان جایز شود تا آنکه پلیدی روی به 
اضهحلال گذارد هزار و دویست و نود سال میباشد) و باز در Js‏ این می گوید 
(اشری‌ها محکی و یکیع لیامیم الف و شلوش میوث و شلوشیم و حمثا ) و تفسیرش 
اینست طوبی و خوشا بکسی که تا سال هزار و سیصد و سی و پنج سبر و شکیب 
نماید . 


بعضی از یهود گمان کرده‌اند که میان‌ی این دو قول چېل و پنج سال است. 
ذیرا که قول اول او در ابتدای عمارت بیتالمقدس بوده و قول اخبر پس‌ازفراغ 
ازساختمان آن . برخی دیگرمی گویند که قول اول توقیت زمان ولادت عیسی‌است 
و قول اخیر هود اوست و گفتند که چون یعقوب بر یپودا بر کت داد و دعایش 


۱- چون y‏ عيسي ۳۰۴ تا اسکندری‌است و ۳۱ سال بعد ادعای نبو ت کرده . 


Yo nm 

کرد » بدو خبر داد که ملك و سلطنت از پسران او بیرون نخواهد رفت تا کسی 

بیاید که سلطنت ازآن اوست و یپود می گویند که واقع هم چنین و دیاست ازدست 

زیرا داس‌الجالوت ( تفسیر این کلمه دئیس جلاکنندگان 

که از اوطان خود به پیت‌المقدس جلا شدند ) صاحب و امیر برهر یپودی است 

در دنیا و مالك و مطاع اوست در جمیح اعصار و بر یپود در اکثر احوال 
فرمانرواست . 


آل یپود خادج 


نصادی هم این کلمات را که سریانی است دلیل و معتمد خود قراد دادند و 
آن اینست (یشوع مشیحا فرو 08( ۱ تفسیرش چنین می‌شود عیسی مسیح نات 
دهنده piel‏ است و آن کلمات دا بحساب جمل حساب کردند و مجموع of‏ ۱۳۳۵ 
روز شد پس گمان ais‏ که مراد دا نیال اژاین‌اعداد این کلمات میباشد نه سالهای 
مذ کور زیرا این کلمات دد نس گفت‌ی JO‏ فقط اعداد است بدون آنکه دانسته 
شود که معدود آن سال است یا دوز 


نصاری می گوین دکه این اعداذبه اس مسیح بشارت است نه بروقت Qual‏ 
او و دانبال هنگامی که در زمین بابل در زمره‌ی بنی‌اسرائیل بدست ایر انیان اسیر 
بود" + رای خداوند نماژمی‌خواند دد ۲روز ماه اول ازسال سوم پادشاه ی کوروش 
بخواب دید که خداو ندبر او وحی‌فرسناد که اودشلیم یعنی ia‏ لمقدس‌هفتاد سابوع 
تعمیر می‌شود و برای قوم تو جایگاه امن و داحت می‌شود آنگاه مسیح می‌آید و 
کشته خوامد شد پس از آمدن او اورشلیم برای آخرین دفعه ویران می گردد وتا 
جهان بر پاست ویران خواهدبود وسابوع هفت JU‏ است واذاین مدت هفت سابوع 
دربنای اورشلیم بگذشت واین‌همان زملن‌است که ز کریاین برخیابنعدوا در کتاب 
خود می گوید ( که من مناده‌ای دا درخواب دیدم که در آن هفت چراغبود هريك 


إا يشوع ۳۸۶ مشیحا ۳۵۹ - فرو vay‏ قادباً ۳۰۴ مجموع = ۳۳۵ 
Ja‏ از حواشی اعتضادالسلطنه 
۲- چون‌کورش دا طبری و بیرونی دد شماد پادشاهان‌کلده قراد داده‌اند - 


۷۴ ۲ لارالباقیه 

دا هفت زبانه ) و پیش از این می گوید که دو دوست زربابیل اساس ایسن خانه را 
بپانهاد و هم او تکمیل خواهد کرد و مدتی را که از اول ساختمان بیت‌المقدس V‏ 
اکمال آن طول کشید 4٩‏ سال بود که هفت سابوع می‌شود سپس می گوید که بعد 
انقطاع وحی و انبیاء و تفرق بنی‌اسرائیل دد بلاد die‏ و بدون دئیس و سرپرست و 
ذبایح و مذیح داشتن آنها دسید . 

از کلیه مطالبی که ذ کر شد هريك از ايندو دسته ادعایی دارند که به صحت 
آن نمی‌توان اعتماد نمود که آن را از راء تأویلات که از حساب جمل بیرون 
آورده‌اند وبعضی تمویپات د کیکه‌ی دیگر و | گرشخص متأمل بخواهد يك دعوی 
دیگر دا که غیراز این دو ادعا باشد با این حساب اثبات کند و همه دلایل را که 


براین مدعی ذ کر کرده‌اند رد نماید کاری است که سخت و دشوار نخواهد بود . 

آنچه هود داجع به بقای لك کر Dogg JT‏ گفته‌اند و به ریات جالوت 
تأویل نمودند اگر اطلاق اسم اد و ell‏ برامثال چنین دیاستی از راه اضافدی 
به غیرصحیح باشد پس مجوعن و مبایئین و فرق چیگر آنا در این معنی شريك 
خواهند بود و سایر بنی‌اسرائیل و غیر بنیاسرائیل اژ دایره‌ی این سلطنت خادج 
نخواهند بود ذیرا هیچ بشری نیست که فرضاً گر پست‌ترین افراد هم باشد نوعی 
تملك و ریاست نسبت به زیردستان خود نداشته باشد . 

اگرما لفظ استتار دا که درتورات است برعدد حمل کنیمبرای‌اینکه sil ga‏ 
ge‏ شود که بین تادیخ بنی‌اسراثیل از خروجشان از مسر تا زمان عیسی‌بن مریم 
است ما در این تأویل سزاورتر خواهیم بود چه , مدتی را که میان خروج یبود از 
مصر تا قیام اسکندر بوده بنابر قول خودشان هزار ال است و عیسی بن مریم در 
سال ۳۰۵ اسکندری متولد شد و خداوند هم او را در سنه YN‏ بسوی خود بالا 
برد پس عده‌ی سالهای این مدت ٥‏ سال خواهد شد و این مدت بقای شریعت 
موسی‌ین عمران است تا زمانی که عیسیآنر| تکمل کرد . 

اما آنچه از دو قول قول دانیال ذکر نموده و به گوامی آورده‌اند اگر 


۲۵ v 


برغیراین تأویل هم حمل کنیم باز ممکن است بلکه بپیچ یك از وجوهی که ذکر 
نمودنه صحیح نیست مگر اینکه مبداء این زمان از مدتبکه بدین دو قو ل گفنگو 


است که اگر مراد این باش د که مبداء این دو مدت وقت 
وحال و آینده آنوقت برای اختلاف دو مدت تکلم 
بدین کلمات معنایی نخواهد بود وتفاوتیکه ميان دو وقت می‌باشد بهیچ وجه معنی 


واحدی باشد اعم از 


محصل نخواهد داشت". 

ولی آنچه نصاری دا در دعوی خود لازم می آید بیشتر وظاهرتر است وبیان 
مطلب آنکه اینطور فرض می کنیم که بپود آمدن مسیح دا پس از ۷۰ سابوع از 
رژیای دانبال مسلم بدانند باز هم با خروج عیسی پس از این مدت توافق نخواهد 
ذیرا اجماعی یود است که ميان خروج زني‌اسرائیل ازمصر تا تاریخ اسکندرهزار 
سال تمام است و از کتب Gol‏ نقل کرادت گی از زمان خروج بنی‌اسرائیل از مصر 
تا پنای بیت‌المقدس 4۸۰ سال است hs‏ پنای آن تا تخریب بخت النصر 6۱۰ 
سال و هناد سال هم این خانة خراب و ویر بوده پس دوی‌همرفته ۹0۰ سال 
می‌شود و دد این هنگام رژیای دانیال واقع شد که از هزار JU‏ چپل JU‏ کم دارد 
و باز یپود و نصاری متفق‌اند که ولادت عیسی در ع ۳۰ اسکنددی بوده وطب قگفته‌ی 
المقدس ۳۵6 سال می‌باشد "و اين مدت 
یب 4٩‏ سابوع است و تا لهورش چهار سابوع و نیم پس درنتیجه ولات عیسی 
فریقین گفته‌اند مقدم خواهد شد" . و یرود دا os‏ این قول اشکالی لازم 


خودشان ولادت پس از دویا و عمادت ب 


١‏ و حال آنکه قبلا این مدت دا ذمان بطلان قر بانیها و انتطاع وحی می‌داشتند 
و پیرونی می‌گوید اگر تنها آنرا عدد بدانیم برای ظهود عیسی e‏ است . 

. چون بیست سال هم مانده بود تا هزاد سال بین خروح از مصر تا اسکندد‎ Y 

"TIN: 


باشد چنین آمری درست 


اء این دومدت وقت واحدی نباشد و مدتی بین این دو مبداء قاصله 


ت ذیرا یکی اذ دو مبداء پا هردو مجهول است و حواله په 
تقل اذ حواشی aba‏ ] 


مجهول کاری ذشت و ناپسنه می: 
۴ ذیرا باید هفتاد سابوغ با 


dup ۶‏ 
نمی آید و اگر نصاری آنان دا دد کمیت مدتی که بین عمادت بیت‌المقدس و اول 
تاریخ اسکندریست تکذیب کنند یپود مقابله بمثل خواهند کرد . 
Uf‏ ما قول دو طرف دا بکناد بگذادیم و بجدول ملوك کلدانیان که بعداً 
بیان خواهیم نمود بنگریم می‌بينيم که ازاول سلعلنت کورش تا اول پادشاهی اسکندر 
۲ سال است و از سلطنت اسکندر تا تولد عیسی هم ۳۰6 و ویهم دفته ۵۲٩‏ سال 
خواهد شد و چون ما سه سال دا اذ این مدت کم کنیم ( چه , عبادت ب 


در سال سوم از پادشاهی کودوش بوده است ) آنوقت باقیمانده را به 
نماییم خواهیم دید بطور تقریب‌که از زمان رویای ils‏ تا میلاد مسیح چند 


عیسی بر آنچه نصاری گفته‌اند مقدم می‌شود . 


سایوع است پس و 

اما جملی دا که به سریانی حساب کردند چول هوافق با اعداد معپود است 
و سالها مراد نیست امری است کل آن ممکن نیست و اگر حاسبی بحداب 
جمل این‌جمله را حساب کند skis‏ مُن)لکفر بمحمده۱۳۵ سال‌خواهد شد" و 
یا حساب کند (بشر موسی بن pot‏ ان بمحمد و المسیح باحمد)" مثل اول خواهد شد 
یا این جمله دا حساب‌نمایید (یشرق بربة قاران بمحم‌دالامی) با جمله اول يك چیز 


خواهد شد . 
اگر کسی گوید مراد این اعداد بشارت است چون اعداد بشادت با 
موافق است آنوقت هرضرد و نععی که برای نصاری دداین دعوی است بدون هیچ 


تفاوت او را هم خواحد بود . 

بشادت حضرت اشعیا به آمدن بخصوصا گر برای حضرت رسول وسدق‌بشارت 
حطرت خاتم‌الانبیاء ‏ براو قول اشعیای نبی end‏ شود که در کتاب 

خود می‌گوید و این‌جمله در حقبقت معن ی آن وبا شبیه به معنی است (خداوند اورا 


ت -۵٩‏ الخلق ۷۶۱- من ٩۰‏ - الکفر۳۳۱- بمحمد ٩۴‏ جمع = ۱۳۲۵ 
نقل اذ حواشی اعتضادا لسلمانه 

۲ پشر ۵۰۲ - موسی ۱۱۶ - بن۵۲ - عمران ۳۶۱ بمحمد۴٩‏ — والسیح ۱۵۵- 
باحمد ۵۵ مجموع = ۱۴۳۵ نقل اذ حاشیه اعتضادا لسالنه 
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ام ر کرد که دیدهبانی دا برمنظره پفرستد تا آنچه دا که می‌بیند بدو خبردهد پس 
دیدبان بمنظره شد و گفت که من ایك خرسوار و شترسواری دا دیدم که یکی از 
آندو رو کرد وفریاد میزد بابل بپم دیخت و بتهای تراشیده شدهآآن درهم شکست) 
و این‌خبر برمسی حکه برخر سواد میشد و برمحمد ص که برشتر شواد بود بقارت 
است با ظهود محمد بابل در هم دیخت و بتمایش دد هم شکست و قصورش متزلزل 
ap f‏ وسلطنش اذمیان برچیده شد وباز در کناب اثعیای نبی ازبشارت بمحمدص 
سخنان مرموز و نزديك به تأویل واضح بسیار ادت و اینست که ایشان دا برمی- 
انگیزانه که اصراد بر باطل کنند و دعاوی‌بی دا افترا نمایند که عرف خلق بر آن 
چاری نیست که مراد از شتر سواد موسی است نه محمد . 
استدلال مجدد از سفر موسی و پیروانش دا با بابل چه‌کار و VT‏ برای 
پنجم تورات به ظهور مون قوم اوآ نچه که برایمحمدس‌دپیروانش 
ختم پیغمبران at‏ گرد هبج حاصل‌شده و اگراز اهل بابل 
a a‏ نجات می‌یافنند از غنیمت به بازگشت داضی می‌شدند و از چیزهایی که 
این استشاد دا تأیید می کند باز گفتهی اند است که در سفر خامس logi‏ که 
به مثنی معروف است موسی دا خطاب کرده می گوید ( زود باشد که مانند قدو از 
براددان بنیاسرائیل پیغمبری برانگیزم و کلام خود دا در دهان او م یگذادم و 
هرچه دا که من امرمکنم بدیشان بگوید و مردی را که اطاعت ننمود DIS‏ کسی 
راکه با من تکلم م یکند من از او انتقام خواهم کشید) . 
که آیا بنیاسحق دا جز بنی‌اسماعیل براددی است و اگر 
بل اولاد عیص هستند آیا مانند وسی کسی از ایشان 


کاش مید 


۱- این‌مضون آذبیتی اذاشعاد امرء القیس گرفته شده که چون بواسطه خوتخواهی 
از پن‌اسدکه پدد او دا کنته بودند به ددباد دوم دفت و عاقبت مایوس بر گشت این شر 
داگفت (و قد طوفت فی‌الافاق حتی دضیت من‌الننیمته بالایاب) بعنی من بانداذه‌ای دد آفاق 
کشت که فقط باینمقداد غنیمت قانع می‌شوم که بخانه خود سلامت بر گردم و اینکه سعدی 
هی گوید دشینا من‌توالك بالرحیل از این شمر گرفته است - 


YA‏ الارالباقه 
برخاست که به موسی شباهتی داشته باشد و آیا باز آ نچه دراین سفر است به‌حمدص 
شهادت نمی‌دهد و این ترجمه آنست ( خداوند از طور سینا آمد و از ساعیر بما 


فادان آشکار شد و با او دسته‌ای از پاکان بودند که درسوی 


اراق فرمود و از کو 


راست او جا داشتند)۱. 


این کلمات دموز است چون دلیل اقامه شده که این قببل‌صفات" سزاوار ذات 
خداوندی نیست و به صفات اوهم نزديك نیست پس مراد از آمدن حق از طودسینا 
این‌است که موسی‌دا درآ نجا مناجات کرد و درخشیدن او ازساعیر ظېود عیسی‌است 
و آشکار گشتن او از فاران که محل زیست و رشد اسمعیل است وهم درآ نیا ازدواج 
کرد ظپور محمد است که برتمام اسحاب ادیان با جنودی از پاکان که از آسمان 
به امداد او آمدند هویدا و آشکادا گشت و کسی که این تأویل را که عبان براو 
Kd‏ اهی میدهد منکر باشد ما از او انیم که بر گم راهی‌هایی که دراین‌قول 
اگاهاند ( و هن یکن‌الشیطان 


است اقامه‌ی بررهان نماید و ما را به خطای خود ب 


له قریناً فاء قرنیا) . 


ال حسا بکامات دا به عربی جایز ندانند ما هم حسابی را که به سریانی 


۱- این مضمون دد دعای سمات ذکر شده بدین عنوان و بطلمتك فی‌ساعیر وظهورله 
فی‌جبل فادان الخ و دعای سمات منسوب به شاه مردان است . 

توضیح اینکه کوء فادان در مکه است و می گویئد بدین دلیل که اذ سفررتکوین‌فسل 
دوازدهم موطن اسماعیل و ماددش هاجر دا.پس اذ هجرت پیایان پادان ممرفی کرد و تا 
اینکه می گوید ددد بیابان پادان ساکن گردید . و در کتاب -بتوق نیز اینمطلب تکرار 
شده . و ساعیں هم جبال فلسطین‌اس ت که عیسی اذ آنجا پرخاسته . 

-Y‏ چون فلامفه می‌گویند خداوند جسم نیست و پس‌اذ اینکه دوان آدمی جسم 
و حقیقتی غیرمادی و مجرد باشد بطریق اولی 
است و دفتن و آمدن از شثون جسم است و بدینجهت این قبیل کلمات دا که sal uif‏ 


ید گار روان از روان به مراتپ مجردتر 


ذکر شده تاویل می‌کنند حتی دد قر آن هم که مذکود است خداوند و ملائکه آمدند همین 
تاویلات دا می‌نمایند که مراد امر خداوند است که آمد ولی اشاعره که جمود برظواهردادند 
می گویند خدا جسم است و خود او می‌آید . 
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کرده‌اند جایزنمی‌دانم چو نکه تورات و US‏ ایندسته از انیا تمام به عبری‌است و 
این سخنان که ما و ایشان گفتیم حجج قاطع و ادله وانحی است که کلمه در این 
کتب از جای خود تحریف یافته و تغبیر پیدا کرده و چنگگ زدن بمثل این ظنون 
و تلفیقات قوی‌ترین دلیلی است که صاحب آن از راه حق و هدایت انحراف یافته 
است ولوفتحنا علیهم با بامن‌الماء فظللو افيه یعرچونلقلو انما سکرت ابصار ابل 
نحن قوم مسحورون بلکه یپود از دیدن حق کور هستند واما از خداوند تأیید و 
عصمت و سداد دای خواستاريم . 
یپود مدعی هستند که نصوص‌تورات دال براین‌است که هر کس ادعای نبوت 
کند‌باید اورا کشت بطلان‌این گفتاربسی آشکاراست وجای‌اینگونه سخنان در کتاب 
دیگر است ازینرو ما بمقصود خود باز میگردیم که کلام Don‏ کشید وسخنی‌سخن 
دیگر دا به مبان آورد . 
مداخ obs‏ مريك از یرود و نماری يك نسخه از تورات دارند که با 
ceat‏ اسجاب oT‏ موافق است و آن نسخه , که نزد 
یود است مبگویند که خالی از تخلیط است و نسخه‌ای که نزد نصاری می‌باشد 
تورات سبعین نام داد و شرح این قصه آنت که چون بخت‌الاصر به بیت‌المقدی 
دست یافت و آنجا را خراب کرد sls‏ از بپود جلای وطن کردند و به پادشاه 
مصر پناهنده شدند و د رکف او اقامت جستند تسا آنکه زمان پادشاهی بطلمیوس 
بی‌است اذ آسمان نازل گشته و اذاین‌طایفه 


قپلیدلفوس شد و او شنید که تورات 
جستج و کرد تا آنکها یشان ادرشهری‌بیافت وشماره‌ییهود درایلوقت‌قریب ۳۰۰۰۰۰ 
بود اذ اینرو ایشان دا بسوی خود خواند و مسکن داد وملاطفت بسیا کرد واجاژء 
داد که به پیت‌المقدس بروند و بیت‌المقدس را کورش که عامل بیمن بر بابل بود 
ساخته بود وعمارت شام دا به حال نخستین بر گردانیدهبود پس بنی‌اسرائیل بقصد 
خروج از مصر با جمعی از مقربان ملك که شاه به بدرقه‌ی یپودیان فرستاده بود 
بیرون‌شدند وبطلمیوس گفت که مرا بشما نیازی‌است که | گرحاجت من‌دا بر آودید 


ow‏ آلارالاقیه 


حق مرا سپاس گزارده‌اید و آن اینست که يك نسخه از کتابتان تورات بمن ada‏ 
بنی‌اسراگیل حاجت شاه را اجابت کردند و سو گند یاد نمودند که مسا بعهد خود 
خواهیم وفا نمود چون به بیتاامقدس باز گشتند وعده خویش را وفا نمودند ويك 


نسخه تورات برای پادشاه فرستادند و این نسخه به عبری بود بطلمیوس نمی 
پس بسوی ایشان کس فرستاد که کسانی دا نزد من بفرستید که یونانی و عبری 


بدانند تا این کناب را برای من ترجمه کنند و وعده داد که من ایشان دا جوائز 
و سلات خواهم بخشید . 

بنی‌اسرائیل از اسباط دوازده گانه هفتاد و دو تن بر گزیدند که از هرسب‌لی 
٣‏ تفر باشد و اسماء ایشان نزد نصاری معروف است و آنانرا پیش شاه فرستادند 
پس به ترجمه‌ی تورات مشفول شدند و ایشان دا بطلمیوس دو بدو از هم log‏ کرد 
وبرس هردونفر مأموری گذاشت که د رخال ایشان مواظبتنه‌اید تا آنکه ازترجمه 
فارغ شدند و ۳٩‏ ترجمه بنست آمد و آنا را باییکدیگر مقابله کردند جزاختلاف 
عبارت که در حکایت از يك oaa‏ چاصل مي‌شود 


دیگری دد این سیخ نیافتند 


پس ملك بوعده خود وفا کرد و ایشأن دا بطور نيك تجهیز کرد و این مترجمان 


یك نسخه از این نسخ دا خواسنند تا آنکه اسباب افتخار و مباهات بر همسرانعان 


باشد پادشاه هم از بذل آن مضایقد نکرد واین‌همان نسخه است که نزد نصاری‌است 
د این نسخه به گفته‌ی ایشان تبدیل و تحریف تبافته . 

يهود این حکایت دا باودنمیدارند و می گویند در Ji‏ تورات مکرء ومجبور 
بودیم و این کاردا برای آن انجام دادیم که از نطوت و شر آن پادشاء هر اسان بودیم 
ولی qe‏ درتخلیط وتحریف با یکدیگر تواطی کرده بودیم و تورات را فقط این 
دو نسخه نیست ونسخه‌ی MU‏ است که نزد سامرء که به لامساسیه معروفند موجود 
میباشد و آینہا کسانی‌هستند که چون بخت‌النصر یهود دا از شام اسیر آورد ایشان دا 
بجای يهود فرستاد و چون سامره بخت‌النصر دا برعیوب بنی‌اسراثیل آ گاه کرده 


بودند و به مقصودی که داشت کمك نموده بودند این بود که ایشان را نکشت و 
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اسیر نکرد و برای اینکه در تحت سط او باشند این‌قوم دا در قلسطین جای داد. 


مذهب ایشان مخلوطی‌است اذ cape‏ و مجوسیت وبیشتر ايشان درفل‌طین 
ند گی می کنند و مسکنآنان نابلس نام دارد و در آنجا هیکلی بنا نموده‌اند 3l‏ 
زمان داود در حدود بیت‌المقدس داخل نمی‌شوند چون می‌گویند که داود ظلم و 
ستم کرد وهیکل مقدس دا ازنابلس Lol‏ که بیتالمقدس باشد Ji‏ نمود وایشان 
مردم دا مس نمی کنند و اگر مس کنند باید غسل نمایند و به رسالت پیغمبرهای 
دیگر که پس از موسی بودند معتقد نیستند . 

اما آن نسخد از تورات که نزد ssp‏ است و بر آن اعتماد می‌کنند متضمن 


اعمار بنی آدم از هنگام هبوط از بپشت تا طوفان نوح میباشد و جمع این مدت‌ها 


شود و این مقدار درتورات نماری ۲۲6۲ مال است و اما توداتی که 


است که این JU ۱۳۰۷ ose‏ است . 
اثینوی که یکی از اصحابا اخباز اس گفته : مدتی دا که میان‌ی آفرینش 


آدم و میان نخستین شب آدینه Ol‏ بوده ډو lj‏ و دویست وپیست و شش سال و 


بیست وسه روز و چپار ساعت می‌باشد واین‌قول دا ابن بازیار در کناب قرانات اذاو 
نقل کرده ولی این ol‏ بگفته‌ی نصادی نزدیکتر است و چنین JUR‏ میرسد که 
گفته‌ی اینوس برطریقه‌ی اصحاب احکام از علمای نجوم مبتنی‌است چه. اثر تسف 
در آن آشکار است . 


و چون اختلاف میان امم چنین بود که گفته شد و قباس عقلی دا ددتمیز عق 
ازبامال مدخلیتی نبود پس دیگر چگونه ممکن‌خواهد بود که شخص جوینده طمع 
نماید که از حقبقت امر آ گاه گردد . 


نه تنا تورات دا تعدد و تفاوت نسخ است بلکه انجیل نیز 
آعدد فسخ انجیل 


ج است و نزد نصاری چپاد نسخه انجیل می‌باشد که هر 


چهار در يك مسحف جمع‌است و یکی از آن چہار از متی است و دومین از مارقوس 
و سومین اذ لوقا و چپادمین از یوحنا که هريك از این چهار شاگرد برحسب 


اد دعوت و وقت دار کشیدن مسیح به 
عقیده‌ی ایشان ذ کر کرده‌اند با یکدیگر مخالف است حتی درنسب عیسی کا 


cae‏ ماثان بن ایلیرزین اللبوذ بن اخین بن ذادوق بن عازود بن الياقيم بن 


بوذ بن ذدیابیل بن شلتیال‌بن یوخنیا بن یوشیا بن امو 


احاذ بن یوثابن عوذیا بن بودابن یهوشافاط elo‏ بن 


بن داود 


ن ایشا بن عوبید بن Del‏ بن سلمون بن نحشون MTM‏ بن ouo‏ 


اهیم که از ابرا 


حصرون‌بن فاد صن یهوذا بن یعقوب‌بن اسحق: 


mum 

اما لوقا می گوید که او وین هالی بن مطتث بن لاوی بن ملکی 
یوسف بن متثا ینعاموص بن arts‏ حا بن ناغی بن ماث بن مطث بن شمعی 
بن Bae ores‏ بن یوحنن or Doi!‏ زر بابیل‌بن شیلتایل‌بن ناریبن ملکی‌بن 
ادی بن قوسام بن الموزاد بن ر ی 


Ne ore‏ بن یودام بن منیگا بن 
لاوکبن #معون‌بن يهوذابن یوسف بن يو eld cett‏ بن ملیا بن منی بن he‏ بن 


ناثان بن داود . 


اختلاف بدین طریق عذد می آور ند که یکی اذ سنن واجب 


بت که چون مردی بمیرد واز ذن خود اولادی islas‏ 


باشد برادر میت 
باید آن زن دا بگیرد تا آنکه برای برادد خود نسلی درست کند و چون طفل از 
شوهر دومین پا به عرصه‌ی هستی گذاشت از چپت نسب منسوب به میت است و از 
جېت ولادت و حقیقت منسوب به پدد فعلی خود و نصاری می گویند که بهمین‌جهت 
یوسف منسوب بدو پدد بود هالی از جهت نسب پدد او بود و یعقوب ازجهت ولادت 
ومی گویند ج 
گفتند موا کیش ما نسبت یوسف صحیح نیست ذیرا پدر نسبی او ذکر نشده این 
پود که لوقا از داه معادضه بایپود به موجب سنت مذهب ایشان‌نسب اورا ذ کر کرد 


رن متی یوسف دا به نسیت ولادت منسوب کرد 25g‏ براو طعنه زدند و 


فصل نوم ۴۳ 
و هردو نسب به داود می‌رسد و غرض SEO‏ نسب همین,است چه » از شرایط 
مسیح این است که باید پسر داود باشډو برای این نکنه نسبت یومف را به مسیح 
اضافه کرد و از نسبت مریم چشم پوشی نمود که سنت مذهبی یمود این است که 
هیچ کس جز از قبیله و سبط خود زن نگیرد تا آنکه انساب 
يهود براین جاری شده که نسبت Duas‏ به مردها می‌دهند نه ب 


نشود و عادت 
ان وچون یوسف 
و مریم هردو تن از deb‏ و یك دودمان بودند پس ناچاد ید بيك اصل د بيك 
ریشه برسد و غرض از اثبات نسب همین است و نزد هر رك از اصحاب مرقیون و 
اسحاب ابن‌دیصان انجیلی است که پاره‌ای از آ نها با اناجیل‌مف کور مخالفت دارد. 

و پیروان مانی‌را جدا گانه انجیلی‌است که از بدو تا ختم آن Ty‏ نچه iod‏ 
گفته‌اند مخالف است و پیروان مانی بآن معتقدند و چنین می‌پندادند که انجیل 
صحیح همین‌است وبس و آنچه را که یج آورده وبدان عمل‌نموده موافق ومطایق 
مضامین این انجیل‌است وفیر از آن ترآ نجیل‌دیگری باطل و پیروان‌آن ee‏ 
LT‏ افتراء زد 


و انجیل را نسخه‌ایست که به انجیل سبعین موسوم و منسوب به بلامساست 
و در صدر آن چنین مکتوب ادت که این ندخه را سلام پر OG dle‏ از ذبان 
سلمان پارسی نگاشته و ه رکس که در آن انجیل نظر کند بر او پوشیده نخواهد 
ماند که این انجیل ساختگی است و نصادی و غیر نصادی این انجیل را انکاد 
نمی E‏ 
CoU‏ توفان اعظم آنچه پس از این تادیخ است تاریخ توفان died‏ است که 
که توفان نوح است زمان نوح بوده که هرچیز در آن غرق شد واین‌تادیخ هم 
مانند توادیخ دیگر دارای تفاوت و اختلاف است بقسم ی که نمی‌شود بمحت آن 
قط کرد و نمی‌شود دد احاطه بحقیقت آن طمع نمود ذیرا الا مبان تادیخ آدم و 
این تاریخ اختلاف است و در آینده خواهیم گفت که‌میان اریخ و تادیخ 
اسکندر نیز اختلاف است و بود از تورات خود و کتب متعلق به تورات چنین 


۳۴ 7 ارا لیا قید 


اج کرده‌اند که میان توفان و اسکندر ۱۷۹۲ سال بوده ومسبحیان از تورات 
خود اینطور استخراج کردند که این مدت دو هزار و سیصد و سی و هشت سال 
sr‏ 

اما ایرانیان و عامه‌ی مجوس توفان دا بکلی منکر ند و چنین می‌گویند که 
پادشاهی در ما از کیومرث گل‌شاء که نزد ايشان نخستین انسان است متصل بوده و 
ان و اصناف امم شرقی با ایشان موافقند و برخی از فرس می گویند 
داقع شده ولی اوصافی دا که برای آن ذکر می‌کنند با آنچه در کتب 


انبیاست مطابق نمی آید ومی گویند این‌توفان درشام و غرب درعهد طرمورث وقوع 
پیدا نکرد و جز امم قلیلی در آن a‏ نگشتند و 
به ممالك مشرق نرسید و باژچنین می گویند که 


یافت و در همه‌ی زمین عمو 


از عقبه‌ی حلوان تجاوز نه‌وده 
مردم غرب دا چون حکیمان به توقان ابا کردند ابنیه‌ای مانند هرمین که در 
مصر است بپا نمودند و با خود گفتند که‌اگر آفت سماوی باشد ما بدرون آن 
باشد eo ood‏ و فارسبان گمان می‌کنند که آثار 


شویم و اگر ز 
توفان و تأثیرات امواج آن بر میانه‌های هرمین آشکار است و بالاتر از نمف آن 
نرفته . 

بعضی می گویند که يومف این دو هرم دا برای ذخیره ساخت در آن لام و 
برای سالبای خشك نگهداشت و این طایفه از فرس می گویند که چون 


طیمودت هم آذاین انداز T‏ گاء شد در ۲۳۱ سال پیش از وقوع آن امر کرد تاجایی 
خوش آب و هوا در کشور او بیابند و جز اصفهان جایی که سزادار این دو وف 
باشد نیافتند و آنگاه امر کرد که علوم را در کتب تجلید کنند و در سال‌ترین 


بش اذ اینکه علم مصرشنامی دد 
بشرحی بود که دد کتاب‌خواندید چنانکه دد باه ی کتیب‌ی بیستون دی موموم 
داشنند و می گفتند که این خعاوط که به سنگها نوشته شده dii‏ شیرین است که فرهاد 
I‏ به سنگها نوشته و پس اذ آنکه خوانده شد دیدند که قباله شیرین نیست بلکه یکی 
از افتخادهای ماست بعنی کار نامه‌ی دادبوش است 


پیدا شود عقیده‌ی مردم ددباده هرمین 


فصل سوم ۳۵ 
جای‌های آن پنپان نمایند و می‌شود برای این مطلب چنین گواه آورد که در زمان 
مادرجی که یکی ازشهرهای اصفمان‌است از تل‌هایی که شکافته شده خانه‌هایی یافتند 
که clas‏ بسیاری از پوست درختی که Gg)‏ نام دارد و با او کمان و سپر دا 
جلد می کردند پر بود واین پوستهای درخت به کتابت‌هایی مکتوب بود که دانسته 

این قبیل اختلافها دد حکایات و اخبار ایشان انسان دا براین می‌انگیزاند 
که چنانکه در برخ ی کنب است تمدی ق کن د که کیومرث انسان اولین نبوده بلکه 
او کامر بن یافث بن C)‏ است و کیومرث بزرگه و سالخورده‌ای بود که در کوه 
دماوند نزول کرد و آنجارا تحت تصرف خود آورد تا آنکه کم کم کارش بالا گرفت 
و ملك او روی بوسعت گذاشت ومردم در آن عصر شببه به مردم اول پیدایش بودند 
و او و پاره‌ای اذ زادگان او qae‏ اذ اقا را مالك گشنند و در آخر کار طلم وستم 
را پیشه خود قراد داد و نام خود (۱ آ۴5 ثم ورگفت هرک سکه مرا جز بدین نام 
بخواند گردنش را خواهم زد و یعضی از ایرانیان می گوین د که او امیم بن لاوذبن 
ol‏ سام بن نوح بوده 

اما اسحاب نجوم این سالها را از آغاز قران اول ازقرانهای ژحل ومشتری 


که علمای بابل نیز مانند آنرا اثبات کرده‌اند تصحیح نمودند چه ‏ طوفان دد 
تاحیه ی کلده بوده و ili‏ که نوح کشتی‌خودرا در کوفه بساخت ودر ola S‏ 
تنورچوشید و کهتی‌نوح بر کوه جودی‌قرار cà‏ وطوفان‌از 


و این قران دویست و بيست و نه سال وصد وهشت روز پیش از توفا 


کاده به ol al‏ اعتنا کردند و توجه مبذول داشتند و سالیان پس از آ 


نمودند و یافتند که Oa‏ توفان و آغاز پادشاهی بخت‌النصر اول دو هزار وششصد و 
p‏ سال بوده و مان پخت‌النصر و اسکندد چپار صد و سی سال بوده و این دأی 
بکتراست . 

برای‌اینکه او۔اط کوا کب دا در ژیج خود به‌تادیخی بنا 36 


بای تورات نصاری نز 


E 
به‌این تادیخ نبازمندشده و گمان کرده که توفان هنگامی بوده که کوا کب در آخر‎ 
حوت و اول حمل گرد آمده بودند‎ 
استخرا ج کرد ودید که همه کوا کب از‎ 
cda درجهی اول حمل جمع شده‌بودند این‌بود که این مرد براین گمان شد که‎ 


|بومعشر در این وقت مواضع ستار گان را 


زبیست وعفتمین‌درجهی حوت تا آخرین 


توفان تا آغاز تادیخ اسکندد دو هزار وعفتصد و نود سال و هفت ماه و 


بت وش 
روز مکبوس بودء و این گفتاد به رأی نصاری نزدیکتر از دیگر آراء است هرچند 
از سالیانی که اصحاب نجوم استخراج کرده‌اند دویست و gr‏ نه سال و سه ماه 
کمتر است و چون نزد ابومعشر به طریقه‌ای که اورفته مسلم گشت ادواری را که 
منجمان ادوار کوا کب می گویند سبصد و هشتاد هزار سال بوده که دور نخستین 
صد و هشتاد سال بیش از توفان میباشد از راه نادانی حکم کرد که توفان در هر 
صد و هشتاد هزار سال یك مر تبه وقوع adl‏ و در آینده نیز چنین خواهد بود . 


ابومعشر این ادواد کوا کل Solo‏ آژمبیرهای کوا کب که جز بارساد اهل 


وآری که تتیچه‌ارصاد «نداست که معروف 


است ویر با آیام ار گب ر" و ایام ار کند مخالف 


فارس به‌دست می آید بیرون‌نیاورده وبا 


به ادوار سند وهند مي‌باشد lina‏ 

۱- اولا مراد ما اذ (ell)‏ دد اینجا دوذهاگی نیت که مقابل شب است بلکه مقمود 
سالها امت و این امطلاح هندی است که به سالها دوز می گویند و ابودیحان در ماللهند 
می‌گوید که دد کتاب بشن دهرم از مادکند پو نقل شده که تجن اذ او پرسید عمر براهم 


چه‌قدد است او دد پاسخ گفت که کلپ دوذ برام است و چنین کلپ شب براهم است و هر 
,کلپ JUS,‏ برهمن است و تا کنون مد سال اذ عمر براهم می‌گندد . 
اکنون که دا نستیم مراد اذ ایام سال است نه دوذ معمولی بايد دید ادجبهر و ادکند 
vana‏ 
بودیحان دد کتاب هند می گوید که کوبت کال قومی شربر بودند وهندیا 


DS 


نقراش 
ایشان تادیخ گذاشتند و بلب آخرین مردی اذ,ایشان بود و تادیخ lel‏ دویست و چهل و 
JUS,‏ از شککال کمتر است د تادیخ منجمین پانسد و مشتاد و هنت سال متأخر اذ شککال 
است د زیچ کند کانك که معروف باد کند است براین تادیخ مبتنی است و تفمیل این‌قسمتها 
دا پاید درکتاب هند دید . 


اما ایچهیر ابودیحان می‌گوید که این کلمه ادجهید بوده و هندیان این دال دا 


۳۷ ong 


است و اگر شخصی بخواهد که با ارصاد بطلمیوس یا ادساد اسحاب تجربه از 
بکمك اعمال مشپوده برای او امکان خواغد 
داشت چنانکه برای بسیاری از دانشمندان از قبیل محمد بن اسحق‌بن استاد نداد 


محدثین ادواری بدست آورد ۱ 


e‏ ابوالوفاء محمدبن محمد بوزجانی فراهم شده وچنانکه برای من بویژء 
در کتاب استشهاد باختلاف ارساد فراهم گشته . 

بهريك از ادوار » کوا کب در آغاز و انجام ح رکت خود در اول حمل جمع 
می‌شوند ولیکن دراوقات مختلف و اگ ر کسی حکم نمایدکه کوا کب دداول حمل 
در آنوقت مخلوق alas‏ و یا آنکه اجتماع کوا کب دد آغاز حمل اول عالم بوده 
و یا آخرعالم است البته ادعایی بلادلیل خواهد بود . اگر چه داخل درحد امکان 
است ولیکن ast‏ این قببل قضایا را جز به دلیلی دوشن و یا به گغته‌ی شخم که 
باخبر با if‏ گفتاد او در جان مانند وحی ge‏ کند 


از اوائل و مبادی موجودا 
نمی‌توان باو ر کرد زرا ممکن‌است این eel‏ هنگامی که آفریدگاد آنها ابداع 
و احداث نموده متفرق و پراکنده باشند و این حر کات که برحسب قواعد دیاضی 


در چنین مدتی در یك نقطه جمع شوند برآی آنہا باشد . 
چنانکه اگر ما دایره‌ای فر‌کنيم و دد مواضع متفرقه از آن حبواناتی 
بگذاري که پاره از آنهاتندرو وبرخی‌دیگ رکنددو باشند وه ر کدام ازنوع‌ح ر کت 
خود بحرکت در آیند در اوقات منساوی حرکات متداوی کنند و نیز این مسثله 
را هم بدانیم که در وقت معین و مفروی فواصل و ابعاد و مواضع و مسیر هريك 
از آ نها در شبانه روز چه مقداد بوده و از شخص محاسب بپرسند که چه مقداد زهان 
لازم است که پس از این اجتماع گفته شده در نقطه دیگر مانند این اجتماع دست 
طودی تلظ م ی‌کنن دکه میان دال و دا باشد و بدین جهت ادجبه ر گفته شده که تبدیل دال 
به داء است و سپس climat‏ دیگری دد ای کلمه داقع شده و بودیحان می‌گوید اگر 
ما این لنظ دا با تصحیفاتی که ددآن شده به هندی‌ها بگوييم ایشان نخواهند فهمید متسود 


از آن چیست . 


YA‏ راباق 


دهد و یا آنکه پیش از این اجتماع درچه نقطه‌ای این جانوران گرد آمده بودند 
اگر شخص محاسب درپاسخ بگوید که oll e‏ هزاد سال لام‌است از گفته او لازم 
نمی آید که در زمان گذشته و یا آینده چنین باشند ولیکن مقتضای پاسخ او بطور 
مشروح این است که اگر این جانوران بحالت کنونی در زمان گذشته هم چنین 
بودند و در آینده نیز نین باشند جز آنچه حساب خبر می‌دهد نخواهد بود اما 
تحقق و وجود خارجی یافتن این مطلب مو کول بعلم و صنعتی غیر از de‏ وسناعت 
حساب است 

اگر شخصی که حکم به ادواد می کند gal‏ 
آغاز حمل جمع شدند در همهی ادوار نیز چنین خواهد بود و در همین نقطه گرد 
نابر زعم اواحوال فلکی قابل کون وفساد نیت و p‏ 
بوده که اکنون است البته ایسن حکم نیز دعوای ساده‌ای خواهد بود که گوینده 
می‌خواهد خود دا بدان فریب دهد پیون AG‏ دلیلی در دست داشته باشد وچون 
برهان برهرده طرف نقیض ES iue‏ کرد و تنپا اختصاص به یکی از دوطرف 
خواهد داشت و طرف دیگر lo‏ تفی dali‏ مود( پثابراین ما دلیل برحدوث عالم 


ید که ستار گان چون در 


خواهند آمد ذیرا 


می‌آودیم ودلیل‌ما اینست: 
نزد فلاسفه و مردمی دیگر آشکار شده که 
اذ قوه به فعل محال است و حرکات و ادوار و ازمنه 


دلیل بر حدوث عالم 


خروج همه افراد MY‏ 


معدود و قابل شمار هستند که قابل فزونی و بیشی می‌باشند پس درنتیجه حر کات و 


ادوار و ازمنه لام 


۱-یمنی نمی‌شودکه هم پرهان آددد عالم حادث است و هم برهان glo sos‏ قدیم 
امت پس اگر ما برهان آوددیم عالم حادث است جلود مسلم قدم آن ا مهانه aae‏ 
۲ همینطود که ایودیحان می گوید جای این مباحثات دد این کتاب نیست و این 
مسئله یکی اذ مشکلترین مسائل کلامی است و خلاصهی do‏ حکما بر رد استدلال aos‏ 
این است که لازم نیست هرحقیقتی که يك يك افراد و اشخاس آن از قوه به فعل آمده‌باشند 
کل دهمی آن E‏ گذشته بطو مجموع به فمل‌درآمده باشد 
بلکه امود 23 یکی یکی به وجودآمده است وحکم به‌هريك غیراذحکم p same p‏ گذشنه 


است » . نقل از ترجمه‌ی فصل نهم متاله سوم طبیعیات شفا ترجمه مرحوم فروشی 


ÉL‏ سد 


توفان بنابردای 
ایی‌سشروسالها | ج نع نويج | دما هلجم | opo‏ | «یدیب‌کم | مکح لالج 
و ماههای آن جز اسح ججطد ی دز بطا ی حو میا ا جز حبحا | 
EN‏ 
neues‏ 
apo‏ ا a‏ مبطك | smell bie‏ | اکط ۵ 
n‏ مزدها ایطها ce nm‏ 
RET,‏ 
ind s .‏ ایب ک دیع له iis‏ 
ES ok As sÛ ۱۵۲۷۶۰ | ۲‏ 
قیطی امت 
MS‏ کدوله | مه کر لظ 
B‏ 1۵0۹1۰ ۳۳ 
LANA Ar‏ آنسریانیاست | دطزدی [T‏ 
|اغسطی‌سا لهای آن 
EM‏ 
MANO TFTA ۱۱۳۰۶۸‏ ۱۰۳۳۹۴ دومی‌وماههای 3 
آن قبطی است | ات 
۱۹۷۳( ۳۷۳۰۰ ۱۳۷۳۹۴۰ 1۵0۹۹ 04۸۰۵ 
are | wer] rarer ۲۲۲۵۸۲ | ۳۷۸۳۲۳ | ۵۶‏ 
۱۳۵۹۹۷۵ نوا YYO^* Y. | 8 Frat‏ 191° 
۵۸۵۸ | ۵۰۳۴۲۵ | ۲۳۸۶۶۵ | ۲۴۴۲۱۲ | ۱۳۵۵۲ ۱۸۰۷۲۵ 
بل 8 
vba | ۴۳۴۰۳۵ | ۳۴۳۷۲۰ | anata. | ۳۴‏ | و 
مگ ru‏ 
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۰ مدب تو 


واهحجیا 


wl 
جه جحز چ‎ 


ابو کج 
e.‏ 
جد و مه 


ماه آن‌دومی‌است 


و یز مو یه 


ب یح ن ب 


بف ططد 


odi 


[Jer poH»‏ لج مد بط 


طهه | با 


ويح مولع 


هز لهجا | حطهجوجا 


ب بط ن که 
هبد جن 


الو ناء 
هو و حدج 


ومه کز لج 


جهو طهد ۱ 


له مد مب 


بجنبا 


LL 
شخصی که دارای انماف و حق‌جو باشد به‌این دلیل کفایت و قناعت می کند‎ 
و گر خواست که عناد خر ج دهد وبه‌تمویات اهل مکابره تمایل جوید در ازالهی‎ 
حق و حقیقت در جان‎ Jie شکوك از قلب او و مداوای مرض عقلی او و در غرس‎ 
او به دلائلی که بیشتر ازاین کناب خواهد شد نیازمنداست وجای این‌قبیلمباحثات‎ 
. کنابی دیگر است‎ 
و قویترین‎ Jd» نه تنپا اختلاف ارصاد بلکه اختلاف ادواد نیرومندترین‎ 
معینی است که آنچه را ابومعشر مرتکب شده (و ابلپانی که محت و داستی ادیان‎ 
می‌کنند و ادوار سند وهند و امثال آ نرا برای دشنام به مردم ی که به دستاخیز‎ ab 
معتقدند و ایشان‌دا از ثواب وعقاب اخروی خبرمی‌دهند دستاوی ز کرده‌اند وعلمای‎ 
دفع نماید و اگر چه‎ (ilo Sae هیئت و حساب دا نیز ب‌فقیده گی با خود‎ 
برشخی که کمترین اطلاع از علم و دانش دنه باشد حقیقت امر پوشیده نیست.‎ 
پس زاین تاریخ تاریخ بختالنص اول اس تکه‎ 


تاد يخ بختنصر اول ۳ 


بفارسی بخت نرسی باشد و دد تفسیر | 
گفته‌اند که معنای آن شخص بسیار گریان و نالان باشد و به عبرانی یوخذ نصار 
است و نیز دد معنای این نام گفهاند عطاردی گویان و وجه تسمیه این است که او 
بسیار حکمت دوست و دانش پرور بوده و همواده خردمندن دا په دود خود جمع 
م ی کرد و چون این نام دا تخفیف دادند و تعریب کردند بختتصر شد و این ol‏ 
بختالنصر نیس ت که بیتالمقدس‌دا خراب کرد ذیرا ميان این دونفر صد و چپل و 
سه سال پرحسب جداولی که در آتیه خواهد آمد فاصله بوده . 

و تاریخ این پادشاه به سالهای قبطی مذ کود است و دد استخراج مواضح 
کواکب بسیار در مجسطی این تادیخ بکاد بسته شده ذیرا بطلمیوس این تادیخ 
دا برای خود انتخاب کرده بود و اوساط کواکب‌دا به آن استخراج 


می‌نمود . 


duos ۴ 


سپس ادواد قاللبس است و نخستین ادواد او در سال ۶۱۸ 
ادوار e e UT que‏ ۲ 
n‏ و هردوری از این ادوار هفتاد و شش سال 
خودشیدی است و کسی که این مطلب دا نداند Tay‏ نچه در کتاب مجطی یافته که 
بسالهای قبطی ذکر شده استدلال می کند . 
و بیان مطلب oT‏ است که ابرخس و بطلمیوس اوقات ارساد خود را بهشبها 
و روزها و مامهای قبطی ذ کر می‌کنند و بعداً آنرا به ادوادی که با ادوار قاللیس 
موافقت کرده تطبیق می‌کنند بدون آنکه حقبقت امر چنین باشد ولیکن اولین 
ادواری که ماهپا دا به مسیر قمر و سالپا را په مسیر آفتاب بکار پسته‌اند ستعمل 
است و قاللبس از اشخاسی بوده که 
ش اصحاب تعالیم و دیاضی بودند و ایسن دور را که مشتمل بر چپار دور 


است دور ثمانیه است و دور دوم دور نوزده 


rmi 


نوزد‌تایی است استخراج کرد . 
برخی ta je‏ گمان کرده‌اند گه این اواز با دیدار ماه استعمال می‌شود نه 
بحساب زیرا در آن زمان کني هنوذربهحساپ کسوف که انداژه شهرقمری جز بآن 


دانسته نمی‌شود » cba‏ نشده بود و این حساب جز بدانستن آن تمام نمی‌شود و 
نخستین کسی که به حساب کسوف آشنا شد تالس است که از اهل ماطیه بوده که 
چون بسیار با اسحاب دیاضی رفت و آمد می کرد و عام set‏ حرکات کرات را 


از ایشا 


پد گرفته بود از اینرو به استنباط خورشید گرفنگی دسترسی یافت و به 


تالس 


مصر رفت و مردمان دا از وقوع کسوف ترسانید وچون گفته‌ی او راست 
دا foy‏ داشتند . 

و خبر مذ کور در شمار ممکنات است ذیرا هرعام و صنعتی دا میادی است 
که به آن منتبی می‌شود وهرچه علم به عبداع خود نزدیکتر باشد بسیطتر وساده‌تر 
هی گردد تا آنکه یکباره په مبداء خود رسد و تپا به همان مېداء خود منحصر 


گردد . 
bass s‏ که باید مراعات کرد ای 


که تباید بطور طلقگفت کسی 


vb t) 
پیش از تالس از حساب کسوف آگاه نبوده چه » پاره از مورخان او دا همعصر با‎ 
ادشیر بابك دانسته‌اند و برخی با کیقباد و اگر چنانچه معاصر و هپزمان با اردشیر‎ 
Pop باشد ابرخس و بطلمیوس براو مقدم خواهند‎ 

و اگر درعص کیقباد باشدکه نزديك به‌عصر ژردشتاست و زردشت درعلم و 
دانش نمف‌حکمای حران و پیشینیان ایشان بوده در عام ودانش پایه بلندی داشت 
که علم کسوفات نزد دانش او ناچیز بوده پس ا گر هم این قول درست باشد بطود 
مطلق نخواهد بود بلکه مشروط به ثرایعلی خواهد بود . 
da‏ فیلفس یدد پس از این ot‏ تاریخ فیلفس پدد اسکندد است که به 
اسکندد مقدونی بالہای قبطی است و بسیار دوی‌می‌دهد که این تاریخ را 
از مر a‏ اسکندد مقدونی بناء حساب می کنند و هردو يك‌چیز است وفقط اختلاف 
لفظی است زیرا پس از اسکندد ua pel‏ فیلفس رسد و خواه که مبداء این 
تادیخ دا از ممات اسکندد بدانیم یا از قیم لهس فرقی نم ی کند چه ‏ تاریخ فصل 
مشنرك میان این دو تفر است و آنانکه ايبن تاریخ دا بهکدمی‌بندند په اسکندد 


انییین معروف شده‌اند و تأون اسکنددانی زیج خود دا که معروف به قانون است 


براینتادیخ بنا نهده است . 
از این تاریخ ؛ تادیخ اسکندد یونانی است 
پس د این ع مق v»‏ 
تاریخ اسکندد ذوالقر نین 1 
اریخ اسکندد هن ک پارای از مردم او را ذوالترنین دانسته‌اند 
نفصل فصلی‌جدا گانه تر تیب خواهمداده 


تر امم بدین تاریخ عمل م یکنند وچون 


وبرای اختلافی که دداین باب‌است پس‌ازا 
اسکندر به سالهای دومی است 

oy‏ این دسته از مودخان بسیاد اذ تادیخ زمان تالس دود بودء‌اند و تالس مسلماً 
چندین قرن بر ابرخس و بطلمیوس مقدم بوده ولی پا آنکه ما دد نجوم دودسادوی دادیم 
که به منجم Kop‏ بابل منسوب‌است la‏ نمی توان گفت تالس نخستین کمی‌امت که انحساب 
کسوف آگاه بوده و Uus‏ کلدانیان دد امر نجوم بر یونانیان سمت استادی داشنه‌اند اذ 
اینجاست که مردی شرافتمند مانند ادسطو در کتاب مماء « عالم می گوید ما مدیون‌کلداتیها 
هستیم و از ادساد آنان ها بهرهود می‌شویم ۰ 


و eun‏ 
اسکندد هنگامی که بیست و شش ساله بود از یونان پا ببرون گذاشت و به 
عزمواجهه با دارا پادشاهایران شتافت وبه پیت لمقدس‌رسید ویپود در آنجا سکونت 
داشتند اسکندر olas‏ دا امر کرد که تاریخ موسی و داود را کنار بگذارنه و 
تاریخ اورا بکار بندند وسال ورود اورا به پیتالمقدس آغاز تاریخ بدانند که‌بیست و 
هفتمین‌سال میلاد او بود و یبود فرمان اسکندردا بکاربستند و یوځ امر اودا گردن 
نیادند ذیرا اخباد به یود اجاژء‌می‌داد که چون هر هزار سال از زمان موسی 
بگفرد در A‏ بستن تاریخ نوینی آزاد خواهند بود و قضا دا در oT‏ سال هزار سال 
تمام شده بود و چنانکه ذ کر کرده‌اند قربانیها و ذبایح ایشان منقطع شده بود این 
بود که یرود به تاریخ اسکندر منتقل شدند و آنچه را که از اعمال ماهانه و روزانه 
نیازمند بودند از سال بيست و هفتم تولد اسکندد که نخستین سال حر کت او پود 
آغاز کردند af T‏ هزاد سال tls‏ هپس از آنکه از تاریخ اسکندر هزارسال 
گذشت در هنگام تمام شدن ufo diete ol‏ روی نداد که آنرا مداء تاریخ 
بدانند و بومان حالت پیشین که ROU‏ اسکندری باشد پایدار ماندند و سروکار 


یونانیها با همین تادیخ بوده چنالکه خبیب بن بهر یز مطران موصل در کتابی که 


ترجمه کرده هی گوید oU‏ پیش از این تاریخ به خروج یونان بن بورس از 
بابل به سوی مغرب تاریخ می گذاشتند . 

تادیخ شط پس‌اذاین‌تادیخ » تاریخ اغسطس‌است واین پادشاه dde‏ 
قیاصره است و معنای قیصر به لغت فرنگی پاره شد ازآن 
می‌باشد وسبب این‌نام گذاری آن است که مادرقیصر در دردزه جان را بجان آفرین 
تسلیم کرد در حالی که قیصر دا حامله بود و شکم مادرش را شکافتند و قیصر را 
بیرون آوردند و به قیسر لقب دادند" و او همواره به دیگر پادشان مباهات میکرو 
که از فرج ذنان یرون نيامده چنانکه احمدبن سپل بن هاشم بن ja»‏ 
کامکار بن یزد گر 


ن حملقین 


د بن شهریار به همین جې ت که در قیصر گفته شد افتخاد می‌نمود 


١‏ عمل سزاد: 


۴۷ tf) 


و مردم دا وقتی می‌خواست دشنام بدخد می گفت ای پس فرج . 

اصحاب اخبار گفته‌اند که عیسی بن مریم در der‏ و ومین ال از سلطنت 
او زاییده شد ول این خبر با سباق توادیخ و سالیان از جداولی که در آتبه خواهد 
آمد و در toT‏ تعدیل شده است صحیح نیست و برحسب آن جداول ولادت عیسی 
در هفدهمین سال از پادشاهی اغسطس بوده و این قیصر بود که اسکندد اینہا را از 
حساب قبطی خود که مکیوس‌بود مجبود ساخت که بحساب کلدا نان که در عمر ما 
در عصر معمول است انتقال یابند و این قطیه درششمین سال از پادشاهی او بود وبه 
همین سال تادیخ گذاشتند . 
oiditgr‏ پس اذ این تاریخ » تاریخ انطینس است که یکی از پادشاهان 

دوم بوده و این تاریخ نیز به سالهای دومی است و بطلمیوس 

کوا کب ثابته(ستار گان ایستاده یا شتا ایا انی کناب تفهیم) دا دداولین‌سال 
سلطنت او تسحیح کرد و در کتاب مجسطی قرا داده و گفته است که این‌ستارگان 
در هرسال یك anos‏ حر تم LM‏ 
سپس تاریخ دقلطا نوس‌است و او آخرین پادشاه بت‌پرست 
از ملوك دوم است و چون سلطنت باو انتقال یاقت ددر 
دودمان اوبماند وپس از او قسطنطین نخستین پادشاهی‌است از ملوك دوم که مسیحی 
شد و سالیان این تاریخ دومی است و دیدهایم که اصحاب زیجها این تادیخ دا بکار 


نار co‏ دقلطیا نوس 


می‌بندند و آنچه از مسائل و موالید و قرانبانیازمند می‌شوند باین got‏ آوری 
adi a‏ 


سپس » تاریخ هچرت پیغمبر ما محمد بن عبدالله ص اس ت که 


تاریخ هجری 
T CE‏ ازمکه بهمدینه هجرت فرمودند واین‌تاديخ بسالهای قمری 


است که آغاز آن به دیدار ماه بستگی دارد نه به حساب و همه‌ی مسلمانان به این 
تادیخ عمل می‌کنند و از این جبت وقت هجرت دا GUT‏ تاریخ دانستند و از 


مولد و مبعث و وفات پیغبر ص چثم پوشی کردند که بنابر دوایت هیمون بن 


uuo PA 
مهران‌مستندی" نزد عر بن خطاب آوردند که ظرف پرداخت آن ماه شعبان بود و‎ 
این شعبان که ما در آنیم یا شعبان آینده‎ VT عم ر گفت که مراد کدام شعبان است‎ 
پس اصحاب دا جمع کرد و در این کار با ایشان مشاوره کرد و گفت‎ 
که دد آمرتادیخ برای من دوی داده شما دفع کنید واصحاب گفنند ما بايد چاره‌ای‎ 


حیرت را 


[FII‏ ازعادت ایرانیان بدست آودیم و هرمزان دا حاضر کردند واین اشکال دا بدو 
هرمزان گفت ما ایرانیان را حساپی است که مسأه دوز می گویید یعنی 
حساب‌ماهها و دوزها و چون این لفظ دا تعریف کردند مودخ شد و مصدر آنرا 
تادیخ قراد دادند و هرمزان چگونگی استعمال تاریخ دا و آنچه که رومیان مانند 
آنرا بکار می‌بندند برای ایشان شرح داد و عمر بهاصحاب پیقمبر گفت برای مردم 


تاریخی وضع کنید که مردم بکار بندند . 
به تاریخ اسکندر 


برخی aif‏ : تاریخ دومپان دا تکاپ کنیم ذیرا ر 
عمل می کنند » ولی این قول دا نبسندیدند بدین دلبل که تاریخ رومیان طولانی 


است . 


دسته‌ای دیگر گفتند : به تادیخ ایرانبان عمل کنیم و این دأی 53 درمقابل 
آداء دیگردد شد بدین شرح که ایرانیان هروقت پادشاهی اذایشان به تخت شاهی 
جا ی گیرد تادیخ پادشاهان پیش دا کناد می گذارند و از آغاز سلطنت پادشاء فعلی 
خود تادیخ می‌شمارند » بالجمله اصحاب دد این مسئله با یکدیگر اختلاف کردند 
و شعبی دوایت می کند که ابوموسی اشعری به عمربن خطاب نوفت که از شما پیا 
نامه‌مایی هی آید که بدون تاریخ است و عمر دیوان‌ها و دفترهایی ترتیب داده بود 
که خراج مملکت دا در آنجا ضبط می کرد و به تایخ نیازمند شد و golg‏ را 
دوست نمی‌داشت دد این هنگام بود که اصحاب دا پدور خود جمع کرد و با ایشان 

y‏ کلمه‌ای‌که |بودیحان بکد برده مك است و من ددترجمه‌ی پیشین چك جای‌آن 


گذاشتهام ولی هیچیكاذعر بی وفادسی کلمه مقصود دا نمی‌دساند ودرحبیب |لسیر وثیقه ذکر 
شده که باذ هم اذ ادای متود نادساست و گمان می‌کنم که مستند وافی به مقصود باشد . 


قصل سوم ۴4 
مشاوده کرد وچون یگانه زمانی که ازهرشیهه دور بود زمان هجرت بود که پیغمبر 
به‌مدینه دسید و آن روز ctas‏ هشتم رییع‌الاول بو که آغاز آ‌سال روز پنجشنبه 
بود عم LiT‏ مبداء تاریخ دانست و هن‌چه دا که نبازمند می‌شد با این تادیخ دفع 
نیازمندی می‌نمود و این واقعه در هفدهمین سال هجرت بود . 

در مود و مبعت پیشمبر بقدری خلاف است که نمی‌شود آنرا اصل دانست 
ذیرا Jal‏ و مېداء دد توادیخ ait‏ واقعه‌ای باشد که در آن خلاف نباشد و شعبی 
می‌گوید برخی از اسحاب گفته‌اند که مولد پیغمبر دوشنبه بوده و پاره‌ای دیگر 
گنتند که شب دوشنبه هشتم بود و جمعی گفتند که سیزدهم دییع‌الاول بود و نیز 
اختلاف شد که تولد پیغمبر دد چهل و ششمین سال پادشاهی انوشیروان باشد این 
بودکه در مقدار عمر پیغمبر مطابق این اختلافات نیز اختلاف شد وهم‌چنین MU‏ 
با یکدیگر تفاوت دار ند برخی مکبوش یر و برخی پس از آنکه نسثی حرام شد 
غرمکبوس . 
نیز سیب این که هجوت دا مبداء دانستند اینست که پس از هچرت اهر 
اسلام راست آمد و شرك ail fa‏ و ias‏ از دامهایی که کافران مکه برای او 
کسترده بودند دهایسی یافت و پیوسته فتحی پس از فتح دیگر برای او دست 
E‏ 
پس » هجرت اذ برای پیغمبر مانند قیام سلاطین به پادشاهی و تصفی‌ی 
کشور از مخالفان محسوب است. اما وفات پیغمبر | گرچه معلوم بود ولی پسندیده 
نیست که به مرگ پیغمبری و یا به هلاك پادشاهی تاریخ گذاشت مگر اینکه 
پیغمبری باشد دروفین و یا آن پادشاه دشمن کشوری باشد (که مردم از م رک او 
خعنود شده باشند و بت آن‌اس تکه مرگ اورا عید بدانند) و با آنکه این پادشاه 
کسی باش دکه سلطنتی به انقراض او 
از پاب تسف و سو گواری از این واقعه به مر گی او تاریخ بگذادند و اي نکار هم 
بسیادکم و نادر است. مانند اسکندر مقدونی بناء که چون او درشمار اشخاصی بود 


منقرض شده باشد و پیروان و دوستدادان او 


0 ترا لباقیه 
که باو تاریخ از ملوك کلدانی و مغربی به بطالسه ( که مغرد آن بطلمیوس است 
یعنی مرد جنگی) منتقل شد به مررگه او تاریخ گذاشتند . و نیز مانند یزدگردین 
شهریار که زردشتیان به وقت هلاك او تاریخ گذاشتند زیرا سلطنت ایرانیان به 
هلا کت یزد گرد برچیده شد و زردشتی‌ها از راه حزن و اندوه به یزد گرد و برای 
تأسف و تلیف به زوال استقلال ایرانبان به مر که این پادشاه تاریخ آغاز کردند. 
نام سالیان میان هچرت — مسلمانان در عهد پیمغعبر هرسالی‌دا که میان 
و وفات پیغمبرص همجرت ووفاتبود بهاممخصوسی که ازواق‌ای 
Jug‏ 
پس از مجرت دا (سنةالاذن) می az‏ و سال دوم دا (ستةالامر بلقتال) می‌نامیدند 
و سال سوم دا ( سنةالتمحیص ) و سال:چهادم دا ( سنةالترفگه ) و پنجمین JU‏ دا 
(سنةالزازال) و ششمین JU‏ دا (شتةالاستگلاس) و هفتمین سال را (سنةالاستفلاب) و 


که در آنسال روی داده بود مشتق نموده بودند نام گذاشته بودند و نخ 


هشتمین سال را ( سنةالامتواء ) و تسین تال دا ( سنةالبرائه ) و دهمین سال دا 
(سنةالوداع) می‌نامیدند و همین که یکی از ین تامها دا به زبان می آوردند li‏ 
هی کرد که بگویند چه سال هجری است . 

سپس ۰ تاریغ پادشاهی یزد گرد بن شهریساد بن کسری 
پردیز است و این تادیخ بسالهای پارسی‌است و مکبوس‌نیست 
و چون عمل OU‏ سهل و آسان است اینس که در زیجها این تاریخ ذ کر می‌شود و 
ن پادشاء از دیگر تادیخ سلاطین ایران مشهودترشد که او پس‌از 
گسیختگی شیرازه سلطنت و چیره‌شدن زنها برملك و غلبه براشخامی که مستحق 


تاریخ یزدگردی 


بدین‌سیب تاریخ ای 


این مقام نبودند به پادشاهی قیام کرد و نیز آخرین پادشاه ایران بود که شکست 
خورد و بیشتر جنگهای ایران و وقایع مشبود بسا عمررین خطاب بدست او جاری 
شد تا آآنکه سرانجام سلطنت اژدست او بیرون رفت وشکست خورد وبدست آسیابانی 
در مرو شاهجان کشته شد . 


فصل سوم ۵1 
تاریخ تاریخ احمد بن طلحه امیر ال مین متضد با 
«پای فارسی! 
ولی fasse‏ و این تادیغ دد حرچهار یك دوز کبیسه می‌شود . 

سیب وضع ایسن تاریخ چثانکه ابوبکر صولی در کتاب اوداق می گوید و 
تین هدر رای رسای شوه V‏ در اشعار مشپود در نیروذ د مر گان 
نوشته چنین می گوید که مت کل عباسی در شکار گاء مشفول گردش پود ناگاه به 

شتزاری رسد که هنوز خوشه‌های آن نرسیده بود و موقع درو نشده بود وگفت 


Dus 
عباسی‌است واین تاربخ به سالیان دوهی و‎ 


تاریخ معتضدی 


عیداف بن یسبی اذ من elg el‏ رد ایا و خراج Tat‏ 

نوز حاصل بست نیامده و غله سبزاست و مردم از کجا بیاورند که تا ہما خراج 
هلو بدست نیا سبزاست و مر ا خراج 
دهند درپاسخ عرضه داشتند که این کار زیانهای فراوان به مردم وارد ساخته و دیا 
خود دا پیش فروش می‌نمایند تراج دیوان دا پرداخت نمایند و برخی 


هم چون از پرداخت مالیات ناتوان oca‏ از وطن مادرزاد خود کوچ هی کنند و 
مردم از این‌کار بسیار شکایت دادند , 

متوکل گفت VT‏ این کار در عهد من شد یا آنکه پیش از من هم بوده ؟ 
گفتند که این کار از عادات پادشاهان ایران است که در اوایل نوروژ از دعای‌ای 
خود خراج می‌ستاندند و پادشاهان ایران دد این‌کاد پیشرو و سرمشق ملوك عرب 
شدند. 

متو کل چون این پاسخ دا شنید بفرمود تا مژبد دا حاض رکردند و به موبد 
گفت که دراینسئله بسیار گفنگو شده من‌هم نمی‌توانم از دسوم وعادات پادشاهان 
ایران پابیرون نېم و با آنکه پادشاهان ایران مردمی با محبت و دعیت‌پرود بودند 
و به عدل مشپود جهانیان و ممواده بکار مردم نظر داشتند چرا دد اول نوروز که 
هنوز خرمن بدست نیامده از دعایای خود خراج میگرفتند؟ 

موّبد عرضه داشت هرچند پاداهان ایران هنگام نوروز از دعیت خراج 
می‌خوا استند ولی نوروز هنگامی فرا می‌رسید که غلات بدستآمده پود . 


۵۲ آلارالباقیه 


مت وکل گفت : چطور چنین چیزی امکان دارد ؟ je‏ بد کیفیات سالپا و شمار 
دوزها دا پانیازمندی آنا به کبیسه برای متو کل‌بیان کرد و گفت ایرانیان همواره 
سال دا کبیسه می کردند و چون دین الام آمد و سلطنت مارا از میان برد کبیسه 
تعطیل شد و این تعطیل و اهمال کبیسه است که سبب زیان مردم شده و دهقانان در 
عېد هشام بن عبدا لملك نزد خالد قسری چمع شدند و برای او شرح دادند که 
eMe‏ ی دد امر کبیده باعث زیانهای بسیار شده و از او ددخواست کردند که 
یك ماه نوروژ را به تأخیر انداژد خالد قری از بر آوردن حاجت دهقانان شانه 
تھی کرد و ایسن خبر دا به هشامین عبدا لماك اموی نوشت هشام پاسخ داد که من 
می‌ترسم این کار در شماد نسی باشد که خداوند فرموده (نسی ذیادت در کذر است) 
و چون دوز گار هادون‌الرشید دسید نیز مردم به در گاء یحبی بن خالد بن 


جمع شدند و اژاو درخواست aia f‏ که دوماء نودو را عقب 


ازد ویحبی e‏ 
گرف ت که حاجت ایشان دا بر uod‏ دشان برامکه محافلی تشکیل دادند و 
گفتند که یحبی برای مچوییت که کیش پدرانش‌بوده تعصب خرج‌می‌دهد این‌بود 
که uem‏ از این کا صرفنظر کرد و همنطود آمر کبیسه بماند . 

پس از آ نکه سخ ان aie‏ تمام شد متو کل ابراهیم‌ین عبای‌صولی‌دا به دریار 
احضار کرد و اورا امرنمود با مؤبد درپاره‌ی نوروزهمر اهی کند و روزهارا شمارد 


و قانون تفییر ناپذیری وضع نماید و از طرف متو کل به همه شهرها بنویسد که 


aj bóng‏ بیندازند و چون ابراهیم بن عباس صولی با aja‏ تشستند و حاب 


عزم شدند که نوروز دا به‌هغدهم بینداژند و متو JS‏ نیز این رأی را 
پسندرید وبه آفاق و اطر ف کشور نامه‌ها نوشتند که حکام نیزچنین کنند و این‌واقعه 
دد محرم VET‏ هجری بود و بحتری دا در این موضوع چکامه‌ایست که مت و کل را 
بآن‌کاد بزد گه مدح و ستایش کرده و می گوید : 
ان یوم الثیروزقدعاد للعہد الذی کان do‏ اردشیر 
انت حولته الىالحالة الاولى وقدکان حائراً يستدير 


فصل سوم er‏ 
فافتتحت الخراج فبهفللامذفی ذالك مرفق من کور! 
منهمالحمد والثناء نك العدل فيبم والنائلالمشكود 
ومن وکل کشته شد ونتوانست این کاودا بایان رساند ومعتضد بجای اونشست 


وسا نکه کشوردا ازوجود مردم یاغی وطاغی پاك کرد وفرصتی یاف ت که به‌امود 
رعیت سر کش یکند مې ترین چیزی که بهظر او رسید ام رکبیسه بود که بای را 
به اتمام رساند و معتضد مانند مثو کل تصمیمگرفت که نوروز دا به jl‏ 
چن اینکهمیان مت کل و ases‏ این فرق اس تکه من کل ميان سالی دا که در او 
بود و سال اول تاریخ پادشاهی یزد گرد دا گرفت و معتضد ميان QU‏ را که در او 
بود و سالی دا که پادشاهی از دست ایرانیان پسه هلا کت یزد گرد پپرون دفت و یا 
خود معتضد برای نگمان بود و یا دیگر اشخاص یکه این‌کار بدست ایشان شد که 
ایرانیان از زمان هلااکت یزد tus a‏ ود دا اهمال کرده‌اند و این مدت دا 
دویست وچپل وسه سال eU LOT ges ail‏ مت روز و کسری خوامدبود 


اندازد 


ومت و کل‌این‌شصت روزدا بر ۇزاك خودییفزود و آنر | آخر این‌ایام دانست و آن 


اول روز خردادماء آن سال‌بود و روز چهادشنبه و موافق با یاژدهم حزیران سپس 
bong‏ ماهرای دومی پردند تا آنکه cis‏ دومیان شپود خود دا کبیسه 
می‌کنند وروز نیز کبیم شود وآ نک که تولیت این کار را عهدمداد Sosa‏ 
رسانید ابوالقاسم عبیدالله بن سلیمان بن وهب بود که على + 
میگوید : 
يا محيىالشرفاللباب مجددالماك الخراب 
و معید رکن‌الدین فیا ثابتا بعد اضطراب 


بی منجم ددای ن کار 


۱ عید نودو بهمات عهدی که اردشیر آنرا وض عکرده بود ب رگشت و 
دا بحالت x‏ خود ب رگرداندی با آنکه نودوذ پیوسته سر گردان بود و وضع ثابتی 
نداشت و دد ای ن روز گمایش خراج دا AT‏ نمودی و دعایا دا دد ای نکاد بسیاد موافقت 
و مرافتت شده وظیفه آنان سپاسگزادی و تناخوانی تست و وظیفه تو Jie‏ و داد برآنان 


eeu ۴‏ 
فت‌الملوك us‏ فوت المبرز فى الحلاب 
اسعد پنوروز جمعت الشکرفیه الی‌الثواب 
قذمت‌فی تخیر ما اخروه منالسواب 
د نیز علی ین یحیی در این واقعه می گوید : 
یوم نيروزك یسوم واحد لایتآخر فی‌حزیران یوافی ابدافی‌احدعشر 


اگرچه دد این کار 
داشت نرسید ذیرا ایرانبان اذ هفناد سال پیشتر اذ یزد گرد کبیسه خود را اهمال 


دقت نمودند ولی نوروز به کبیسدای که استحقاق 


کرده بودند و در زمان یزد گردبن شاپور دو ماه کبیسه کرده بودند رك ماه برای 
اینکه سال باید به تأخیر افتد که واجب بود چنانکه بعداً خواهیم گفت و يك ماه 
هم برای آینده تاآنکه ذمان درازی از an‏ دل آسوده باشند وچون ازسالمایی که 
میان يزد گردین‌شاپود و یزد گردبن شهر یار مد و بیست سال کنیم به‌اور تقریب نه 
۷ 


به تحقیق هفتاد سال‌خواحد ماندازیر) توادیخ ایرانیان بسیار مفهوش‌است وحصدی 


این هفتا سال هفده دوز می‌شود تباید مطابق قباس بست و هشت روز به تأر 
د عشنم حزیران باشد ولیکن 
شخصی که این کار دا عوده‌دار بود چنین گمان کرد که روش ایر انیان در کیسه 


افتد نه شصت روز تا آنکه در نتیجه نوروز در ب 


مانند دوش رومان است این بود که برطبق این گمان غلط آغاز حساب خود را از 
زوال ملك ایشان گرفت با آنکه حقبقت امر چنین نیست و ما آنرا بطود مشروح 
"c"‏ 


اشاده‌ای به تواریخ دریگر ‏ این بودآخرین تادیخ مشود و شاید اممی‌دا که 
که غیرمشهور است ‏ | 


باشد که ما از آن "m‏ و آن تواریخ متروك بساشد مانند تادیخ ایرانیان در 


لان ایشان از ما دور است توادیخ دیگری 


عهدی که زدتشتی بودند که CR‏ هر پادشاهی تاریخ میگذاشتند و چون هر پادشاه 


می‌مرد تاریخ او را ترك می‌نمودند و اذ نو به آغاز پادشاهی دیگر که جانشین او 


بود آغاز می کر دند و مدت پادشامی.ايشان درجداولی که خواهد آمد مذ کوداست 


[E 
و مانند بنی‌اسماعیل از تازیان که به ساختن کعبه بدست ابراهیم و اسماعیل تادیخ‎ 
و آنانکه از تهامه بیرون‎ 


بروج خود تاریخ گذاشتند و GET‏ باز ماندند بهآخرین‌دسته از دفنگان 
شروع کردند تا آنکه Rol‏ طول کشید و به سال دیاست عمروین رپیعه که 


& 
معروف به عمروین لحی است تادیخ نپادند و این مرد کسی‌است که می گویند دين 
ابراهیم دا تبدیل داد و از شېر بلقاء بت هبل را آورد و اساف و نائله را ساخت و 
چنانکه نقل کردند ده عهد شاپور ذوالا کتاف بود ولی جمع ميان دو قول فریقین 
در تاریخ به این مطلب گواهی نمی‌دهد . 

سپس عریما به سال م ef‏ کم بن اوی تا عاءالغدر که سالی که پاده‌ای از 
ملوك حمیر برا ی کعبه جامه‌هایی فرستادهبودند و بنوبربوع آنهادا به چپاول‌بردند 
و مردم با برخی دیگی در کعبه تزاڅنمود تاریخ گذاشتند . 

پس از این تادیخ » تازیان از Us jaallrlz‏ عامالفیل که خداوتد کید حبشه 
را که برای تخر یب Tas‏ 


میان برد ؛ تاریخ می گذاشتند . 


e‏ دنه خوق ایا بر گردانید » و همگی دا از 


برخی از اعراب به وقایع مشېود و ایام مذ کور که میان olas‏ در جاهلیت 
روی‌داده بود تادیخ می‌گذاشتند مانند یومالفجار که درماه حرامبود adl dors‏ 
و آن دوزی بود که قریش با هم سو گند یاد کردند که شخص ستمدیده دا در حرم 
یار ی کنند زیر برخی از ایشان در حرم به مردم ستم می نمودند وما نند JU‏ مر گی 


هفامبن مغیره مخزومی که برای اجلال او وبناء کعبه به‌حکم پیغمبرتادیخ گذاشتند 


ومانند وقایع وجنگمایی که میان اوس وخزرج دوی داد مثل dle y‏ یوم الر ب 
e € e e‏ 


یوم‌الرحابه » tool legs‏ داحس وغبراء ‏ یوم بغاث وحاطب ؛ یوم مرس و 


۷- برخی اذ علمای تادیخ ادبیات عرب همه این ایام دا دد يك کتاب جم کرد ند 
و به تام ایامالمرب مشهود است بدین جهت ما تفصیل ایسن توادیخ دا به عهده oT‏ کتابها 
گذا 


«Maui [d 


معبس ونين مانند روزهای دیگری که میان بکر بن Jia‏ و تغلب‌بن و اثله روی داد 
همچون یوم عنیزه» بومالحنو؛ یوم تحلاق اللم » یوعالقصیبات» یومالفصیل, ودیگر 
ایی که میان طوایف عرب اتفاق‌افتاد که هريك بهمکانی که این‌جنگ در آنجا 
سیبی که باعث فروزش آتش جنگ گشته منوب است . 

و اگر این توادیخ بېمان طریقه که توادیغ جادی بود محفوظ می‌ماند ماهم 
دقتی دا که در امر دیگر تواریخ می کردیم درباده T‏ می نمودیم ولی گفته‌ان که 
میان سال مر که کعب بن لوی و عامالفدد پانصد وبیست سال بوده و میان عامالغدر 
و یو لفصیل صد و ده سال و پنجاء روز که از ورود اصحاب فیل بمکه گذشته و 
ن آنروز و عامالفجار بیست سال بود و پیغمبر فرمود 


رو 


شده و یا ب 


پیغمبر متولد شد و 
شهدت یومالفجار فکنت انبل علی عمومتی»" و مدت فاصله میانه‌ی عامالفجاد و بناء 
که یازده سال است و میان بنا ی eni af‏ پنج JU‏ 

نین حمیری‌ها aes a Oh gas‏ خود تاریخ می گذاشتند چنانکه 
هپادشا‌ان ساسانی ویومیان بهقباصره تاریخ می گذاشتند ولیکن پادشاهی 


یك نظام جاری نبود و تازیخ ایشان درهم و برهم است هرچن د که ها با 
ed‏ این تواریخ دا با مدت سلطنت ملوك لخمیبین که در حيره جای 
داشتند و آنجا را پس از ورود وطن دومی دانسته بودند در جداولی که خواهد آمد 
بدست آورده‌ایم و ضبط نموده‌ايم . 

اهل خوارژم نیز به‌همین‌طریق دفتاد می کردند 


تاریخ اهل خوارزم E‏ 
و به آغاز بنای خوادزم تاریخ می گذاشتند که 


نهصد و هشتاد سال پیش از اه 
و سلطنت کیخسرو و دود 
پس از ساختن خوارزم بود. 

سپس خوارزمیان از أی ایرانیان دد io‏ که بهريك از زاد گان کیخسرو 


بوده و پس از آن به ورود سیاوش پسر کیکاوس 


ان او درخوارزم تاریخ گذاشتند و این‌واقعه نود و دوسال 
i c‏ نو 


۱- پعنی من دد عامالنجاد حاضرشدم و تیرهای‌دا که به سوی ما پرتاب میشد برای 
عموهای خود جمع مینمودم . 


فصل سوم ev‏ 
که بهخوادزم‌شاه معروف می‌شدند پیروی کردند تاآ نکه آفریغ که ازنژاد کبخسرو 
فال بدمیزدند چنانکه ایرانیان به 
یزد گرد گناهکار فال بد می‌زدند و پس‌از آفریغ پسر او بسلطنت رسید وکاخ خود 
دا بر پشت فیر در سال ششصد و M‏ اسکندری بناء کرد و خوارژمیان باو و به 
زادگان او تاریخ گذاشتند و این فیر در کنار شهر خوارزم دژی بود که ازخشت و 
گل سه قلعه تودرتو که هريك از دیگری بلندتر بود بنا شده بو و فوق همه این 
دژها کاخ سلطلتی بود مانثا غمدان دد یمن که جایگا 
که روبروی مسجد جامع شهر صنعاء می‌باشد و از سنگ بپا شده و می‌گویند که 


بود به شاهی دسید و مردم خوارزم gl‏ 


بود وغمدان قلعه‌ایست 


oro‏ نوح پس از توفان آنجا را ساخت و چاهی را نیز که کنده بود در آنجاست 
و نیز گغتهان د که این قلعه هیکلی بود که ضحاك به‌نام زهره ساخته بود . 

قصر فیر از مقدار بیشتر از دة یل دیده می‌شود د نهر جیحون این قصر دا 
از مبان برد و هرسال پاره‌ای اب آنر) s fede‏ تا آنکه در JU‏ هزاد و 
سیضد و پنج اسکندری اثری اذرآن نماند . 

هنگامی که پیغمبر اسلا ببامبری برانگیخته شد ادثموخ بن بو ذکاد بن 
خامکری‌ین شاوش سخر بن ازکاجواد بن اسکجموك بن سخسک‌ین بفره نآفریغ 
پادشاه خوارزم بود وچون قتیبة بن مسلم در دفع‌ی دوم خوارژم را گرفت ol Jal»‏ 
هرتد شده بودند اسکجمول بن اذکاجواد بن سبری بن سخر بن ارثموخ دا برای 
ایشان پادشاه قراد داد و ولایت از دودمان اکاسره بیرون رفت و تنپا شاهی ددایشان 
چون ارثی بود پایدار ماند و تاریخ ایشان به هجری منتقل شد و با دیگرصلمانان 
در تاریخ توافق دأی حاصل کردند . 

قتيبة بن مسلم هر کس را که خط خوارزمی می‌دانست از دم شمشیر گذدانید 
وآنانکه از اخبار خوارزمیان آ گاه بودند و این اخبار و اطلاعات دا میان خود 


تدریس هی کردند ایشان دا نبز به دسته‌ی پیشین ملحق ساخت بدین سیب AR‏ 
خوارزم طوری پوشیده مان که پس از اسلام نمی‌شود آنبا دا ab‏ ولایت دد 
ایشان پس از این کار در دست قبایل دود میزد تا آنکه پس از شهید ابی عبداله 


۵۸ آئارالباقيه 


محمدین احمدین محمدبن عراق‌بن منصور بن عبدالل‌بن تر کسبائه بن شاو شفر بن 
اسکجموك بن از کاجوادین سیری‌بن سخر بن ادثموخ که گفتیم les‏ در عهد او 
مبعوث شد ولایت و خوارزمشاهی هردو از دست ایشان بدر رفت . 

بود آنچه را که من از توادیخ مشهود مطلع شده بودم وفر| گرفتن‌هم‌ی 
توادیخ برای آدمی ممکن نیست و خداوند ما را به داه صواب توفیق‌دهنده است. 


I 


فصل چپارم 
در حقیقت فک‌القر نین صحبت می کند 


ناگزیر هی که حقیقت این اسم S‏ ذوالقر نین باشد در e Quà‏ گانه 
بیان کنیم ذیرا اگر برای این بحث فصلی ‏ تنهایی ترتیب نمي‌دادم و دد دنبال 
توادیخ سابق‌الذ کر ايراد می‌نمودم آن نظنی دا که gol‏ باید دارا باشد قطع 
کرده بودم . از قصه‌های ذوالقر تِن وکازهای او دداقز آن حکایت شده که هر کس 
آیات مخصوص به اخبار اورا بخواند خواهد دانست و آنچه از اي نآیات برمی‌آید 
این اس ت که او مردی قوی و سالح و شجاع بود و خداوند باو قددتی و سلطنتی 
بزرگی بخشیده بود و او را از مقاصدی که در شرق و غرب زمین داشت که عبارت 
ازفتح بلاد و ریاست وفرمانروایی برعباد باشد متمکن کردهبود و اوتمام کشورهای 
روی زمین دا ی ك کشو ر گردانید و ازمسائل مسلم که می‌شود در آن دعوی اجماع 
ت که ذوالقر نین درشمال مین داخل به‌طلمت شد ودورترین آ بادنیهای 


نمود این 


روی زمین دا مشاهده کرد و با بشر و میمونها جنگهای خونین نمود و از خروج 
یأجوج ومأجوح به بلادی که دد مشادق مین و شمال زمین بود جلو گیری کرد 


و از ملد دو قوم این‌طور ممانعت نمود که از شکافی که بساید ایشان خادچ 


شوند باقطعاتی از آهن که با سر بآنهادا بایکدیگر التیام داده بود دیوادی وسدی 
ساخت چنانکه صنعتگر ان هم این قبیل کارها م یکنند . 


euro v. 
چون اسکنددابن فبلفوس یونانی سلطنت دوم‎ Si اسکندد ریو انی فوالقر‎ 9T 
مذکود در قر آن است را از ملولالطوایفی نجات داد به سوی »لول‎ 
مغرب شتافت و ایشان دا ددهم شکست و پیشرفت خود دا ادامه داد تا آنکه بدپحر‎ 
اخضر دسید سپس به سوی مصر بر گشت و شهر اسکندریه دا بنا کرد و بناع خود‎ 
آن شہر دا نام گذاشت سپس بطرف شام و بنی‌اسرائبل که در شام بودند متوجه شد‎ 
در آنجا گذرانه‎ 
سپس سوی ارمثیه و پاب‌الابواب" رفت و از آنجا هم عبود کرد و قبطی‌ها و برا‎ 

و عبرانیان همه یوغ امر او دا بگردن نهادند 
پس به سوی دادابن دادا شتافت برای خونخواهی از 


و به پیت‌المقدسآمد و دد مذبح معروف آن ذبح کرد وقر 


ختاصر وال باپل در 
کادهایی که درشام کرده بودند وچندین دفعه با دارا بچنگ پرداخت و او را منهزم 


نمود و در یکی از این غزوات رئیش فگهازان دارا ابن آذر یخت بود 
3 ی ین عر اکن "^ eot‏ بو 


دارا دا بکشت و اسکندر برممالك دارا چیه شد و قسد هند وچین نمود و با ام 
ذیردست به جنگ پرداخت و برهي تاح ه که مي گذشت غالب می‌شد تا آنکه به 
خراسان بر گشت و آنجا را هم فتح کرد و شهرهایی در خراسان بپا نمود به دوی 
عراق مراجعت نمود و در شپرژور رنجور شد و همانجا بمرد و چون که در 
مقاسد خویش حکمت اعمال می کرد و به دأی معلم خود ارسطلو در مشکلانی که 
برای او دوی میداد عمل می کرد بدین سیب او را ذوالقر نین 


وبرخی این لقب دا اینطور تأویل کردند که بدو قرن شمس بعنی محلطللوع 
تند برای اینکه 
بهر کجا که میخواست امر خود را نافد میداشت و مثل این بود که دست خود را 
دداز می کرد با نجا میرساند . 


و جایگاه غروب آن رسید چنانکه اردشیر بهمن دا دداز دست گن: 


عقیده‌ای دیگر ‏ جمعی دیگر اینطود تأویل کردند که والترنین از دو قرن 
دد ذوالقرنین مختلف به وجود آمد و مقصودشان روم و فرس بود و برای 
ن گفتار حکا 


. بابالابواب ددبند می‌باشد‎ x 


دا که فارسیان مانند گفتاد دشتن برای دشمن‌خود ساخته ند گواه 


فصل چهارم 2 
آوردند که چون دارای |کبر مادد اسکندر دا که دختر فلیفس به زنی گرد وبوبی 
بد دد او یافت و او دا نخواست به پدرش و کرد و این دختر از دارا هم آبسن بود 
و اذاین‌جپت اسکندر را به فلیفس نسبت دادند که ca‏ اورا فلیفس متکفل بوده 
وبرای حکایت گفته‌ی اسکندر دا » به دارا که دم مرگ بربالین lolo‏ رسید و دمقی 
در او یاقت و گفت برادد من بمن بگ و که ترا چنین کرد تامن انتقام از او یکشم 
گواه آوردند . 

اسکندد بدارا بدین سیب چنین خطاب کرد که خواست با او مرافقت کند و 
ol.‏ او وخود برابری قایل‌شود چون محال بود که دارا پادشاه خطاب کند Aul,‏ 
اسم او دا بیاورد و از اینرو جفایی براو رو داردکه پادشاهان دا منادب نیست. 
دشمنان پیوسته به طعن در انساب و تپمت 


اشاده‌ای به نسب‌های ساختگی 


el els‏ و نسبت بد درکارها می‌کوشند 


چنانکه دوستان و پیروان شخص هموازه در تحسین زشت و سد خلل واظپار جمیل 
و درنسبت به محامن سعی می‌کنند و آنکه این پیت دا گفته هردو دسته را توصیف 
PT‏ 


وعین‌الرضا عن کل عي ب AUS‏ ولکن‌عین‌السخط تبدی‌المساویا 
بسا می‌شود که بواسطه همین نکته که گفنيم جمعی دا واداد می‌کند که 
دروغپایی بساژ ند و ممدوح خود دا به اصل شریفی نسبت بدهند چنانکه برای 
عبدالرزاق طوس در شاهنامه نسبی ساخته‌اند و او D‏ منوشچهر نسبت داده‌اند و 
چنانکه برای آل‌بویه ساختهاند . 
ابواسحق ابراهیم بن هلال صابی در کناب خود که تاج نام گذاشنه چنین 
زيل 


می گوید بویه‌بن فناخسرو بن‌ثمان‌بن کوهی‌ بن شیرزیل اصغر بن شیر uei‏ 
اکبرربن شیرآن‌بن شیر فنه‌بن سمنان شاه بن سسن خرة بن شیر زیل‌بن سساذر بن 
بهرام گور ملك . 

ابومحمد حسن‌بن علی نانا در کتاب خود که اخبار آلبویه دا مختصر کرده 


Mau ۶۲‏ 
چنین‌می گوید بویه بن فناخسره‌ین ماده سپس درثمان هم اختلاف شد برخی گفتند 
مانب ن کوهی بن شیر ذیلاصغر و برخ ی کوهی دا انکار کردند و گفتند شیرذیل 


شاه بن شیر پناه بن سیستان شاه بن سس خره بن شیرذیل بن 


اکبر بن شیران ب 


سسناذر بن بهرام ۰ 

پس دد برام هم اختلاف کردند آنانکه بهرام دا بافرس نسبت دادند چنین 
گفتند بهرام گور و همان نسبی که در فوق ذکر شد ذکر کرده‌اند وآ 
دا عرب دانستند گفتند og‏ بن‌ضحاكبن الابیض‌بن معو یه بن‌دیلم‌بن باملبن‌بةین 
ادو درجمله پدران او لاهوبن دیلم‌بن بال دا ذکر کردند و بدین سیب اولاد اورا 
لیاهیج گویند . 

لیکن اگر کسی آنچه دا من در آغاز کتاب گفتم مراعات کند یعنی میانه 
افراط و تفریط حد اعتدالی دا DES A‏ قببله فقط این مقدار خواهد شناخت 


flop ه‎ 


که پویه پسر فناخرو است" و d dsl il‏ جفظ انساب معروف نبودند و کسی‌عم 
چنین ادعای نکرده است وبا کم,اتفاق می‌افتد که با طول زمان انساب به‌توالی 
محفوظ بماند و یگانه برهانی که برای‌نسبت بخاندانی‌بافی‌است آن‌است که جمهور 
خلق بر آن اجماع کنند . 

چنانکه دربار‌ی سید اولاد آدم چنین‌اجماعی دوی داده که نسب اوبدینقرار 
است محمد بن عبداله بن عرداامطلب بن هناثم بن عبد مثاف‌بن قصی بن کاب بن 


oi‏ کعب بن لوی بن غالب بن فهربن 
مدر i$‏ بن ort]‏ بن مضر بن نزاز معد بن عد 

هيچيك از عرب و عجم در توالی این انساب شکی ندارد چنانکه در این هم 
شك ندارند که او از ولد اسمعیل‌ین ابراهیم علیهماالسلام است و آنچه که ازپدران 


تجاوز کند ودر تورات da‏ کور است و اما میانه‌ی اسمعیل و عدنان از 


مالكبن نضرین کنانة بن خزیمه بن 


او از ابراهیم 


+ متنبی که به ایران آمده بود دد مدح عمدالدوله می گوید‎ LN 
دایت بغارس عضدالدوله فنا خسرو شاهنفاما‎ ad 


فصل چهارم زرم 
تبدیل اسامی و ذیادت و نقصان پاره از نامپا خلافهای زیادی است که قضاوت در آن 
آسان نیست. a‏ ۱ 
صحت نب شس‌المعالسی و وماننه نسب حضرت امير سید اجسل منصود 
سامانیان و خوارذمشاهیان ‏ ولینعمت شمس‌المعالی ( که خداو ند بقای او دا 

دشیردان شاهان ‏ امتراد داد) که هيچيك ازدوستان‌او(که همواده 
خداوند ايشان را یادی کناد) وهبچيك ازمخالغان‌او (که خداو ندایشان‌را سر کوب 
کناد) شرف قدیم و مجد اصیل او دا از طرفین پدد و مادد انکاد نمی کند . یکی‌از 
دواصل او وردانشاه اس ت که حکومت در جبل‌داشت و او غیراژ آمیرشهید مرداویچ 
شپید است و Jal‏ دیگر ملوك جبال‌ان د که به سپییدی طبرستان وشاهی فر جو اجر 
ملقبند وهیچکس‌هم منکر نیس ت که این‌خا نواده‌ی سلطنتی با سامانیانازيك‌طایفهاند 
زیرا دایی شمس‌المعالی دستم بن زوین o e a‏ یاد بن شیرو بن سر خاب بن 
باوبن شابودبن کیوس‌بن قباد است که Ola goo‏ بود . 

خداوند سلطنت مغرب و مقرق دا رای مدوم ما در افق عالم بر گزیناد 
چنانکه شرافت خاندان دا برای او از دو طرف پدد و مادد ب گزیده » چه اینکاد 
پدست اوست و خير و خوبی نزد او است . 

بازمانند ملوك خراسان که هیچشخص‌منکر نیست سر لسله این‌طایفهاسمعیل 
است و او پس احمد بن اسد بن سامان خداء بن جسیمان بن طنمات بن نوشرد بن 
بهرام چویین بن بہرام جشنش اس که مرزیان آذربایگان پود . 
باز مانند شاهان اصلی خوارزم یعنیاشخاصیکه ازخاندان سلطنتی بوده‌اند. 

باژ مانن شاهان شیرو ان که اجماعی مرد‌است که ایشان از نسل‌ساسا نیان ند 
و اگر چه به توالی انساب ایشان محفوظ نماند . 

صحت دعاوی چه در نساب باشد و چه درغیر آن هر چه ol‏ باشد باز آشکار 
هی گردد چنانکه بوی مك آشکار می‌شود هراندا که پنهان باشد . 


۴ 7 ارالباقیه 


۳ در تصحیح این دعوی بهبخش مالپا وجعاله, 
طعن در نب میمون قداح 2 A ۷ TS‏ باوج 
نبازی است چنانکه عبیداله ین حسن‌بن احمدبن 
عبدالله بن میمون قداح وقتی که در مغرب خروج کرد خود دا به علویان منسوب 
داشت و علویان انکاز کردند مال زیادی و جعاله بسیاری بایشان بشید و علویان 
دا سا کت کرد و این نسب بشخصی که محقق باشد با همه شهرتی که یافتهپوشیده 
نیست و کسی که در زمان ما از این ځانو! 
اسماعیل بن محمدین عبدالله است . 

من این انساب را ذک ر کردم تا بغهمانم که مردم تا چه انداژه درباره کسی 


باشد ابوعلی بن نزار بن معد بن 


که دوست دارند تعصب می‌ورزند و با شخصی که بد هستند تا چه حد بغض و 
کینه دادند بقسمی که گاهی افراط دد این دو اعتقاد سب رسوایی دعاوی ایشان 
می‌شود . 

پسر بودن اسکندد برای یقت آشکاژٍتر از این است که مخفی بماند اما 
خانواده فیلفس دا جمیع علماء انماب آبن‌طود ذ کر می کنند فیلفس‌بن مر بو بن 


هرهس بن م‌ردای‌بن‌میطون‌بن دومی‌بن لیطی بن یو نان | بن‌یافث بن سوخون‌بن دومیه 


بن بزنظ بن توفیل بن دومی بن الاصغر بن اليفزبن العیس‌ین اسحق‌بن ايز احم 
است . 

اقوال دیگر در حقیقت دگغته‌اند ذوالقر نین مردی بردکه ال وکس‌نام 

ذوالقر نین داشت و برحامیری که یکی از ملوك بابل 1 

خرو ج کرد و با او پیکاد کرد تا آنکه چیره شد و سرجامیرس دا با موها و دو 


داد و بدین سیب او دا ذوالقرنین گفتند . 


گیسویی که داشت از سر بکند و داد سر oat‏ دباغی کردند و او دا تاج خود قرار 


و برخی گفته‌اند که ذوالقرنین منذد بسن ماعالسماء است که منند بن 
امرءالقیس باشد . 


دداین اسم ota ja‏ اعتقادات عجببیاست می گویند مادد ذوالقرنین جن بوده 


فصل چهارم ۵ 


چنانکه مادد بلقیس دا هم از پریان می‌دانند و در باده‌ی عبدالله بن هلال شعبده‌باز 
معتقدندکه او دختر شیطان را خواستگاری کرده وبه سخریه‌هایی ازهمین‌قبیل نیز 


بسپار معتقدند که بسیار هم میان مردم شهرت دارد . 

از عمر بن خطاب حکای تکرده‌اند که دسته‌ای را دید که در باه‌ی ذوالة 
گفتگو مبکردند گفت آیا شمادا گفتگوی دد بار‌ی مردم کفایت نکر که ازبشر 
به فرشتگان تجاوز کردید . 

برخی گفتهاند ذوالقر نین صعب‌بن همال حمیری است و این مطلب دا ابن 
درید در کتاب وشا 


برخی گفته‌اند که ذوالقرنین ابو کرب است که شمر یرعش بن افریقس 
حمیری است و ازاین چېت چنین نامیده شد که دو گیسوی او به روی شانه‌اش بوده 
و او به مشارق و مغارب زمین دسید و SG‏ جنوب دا پیمود و بلاد دا فت کرد و 
مردم دا به زیر فرمان خود آورد و یکی از مقول یمن" که اسعدین دییعقین مالك 
بن صبیح بن عبدالله بن زیاد puli‏ بن تنعم حمیری باشد در شعری که گغته به 


ذوالقرنین افتخاد میکند . 
قدکان دوالقرنین قبلی مسلما ملكا علافی الااش غير معبد 
فرای مغیب‌الهمس ذقت غرویبا فی عین ذی حماء وثاط خرمد 
بلغ المشارق و المقادب یبتنی oua‏ ملك من en‏ سید 
من قبله بلقیس کانت عمتی حتی تقضی ملکہا بالپدهد 


عقیده‌ی ابوریحان ‏ نزدیكتر بمواب این‌است که ازمیان هم‌ی این 
درباره‌ی ذوالقرنین ‏ گنتهما حق همین Td‏ باشد ذیرا اذواء 
فقط به یمن منسوب‌اند و اذوا ءکسانی هستند که نامپای ایشان از کلمه ذی خالی 
فیست مانند , ذیالمنار » ذی‌الاذعار , ذی‌الشناتر ؛ ذی‌نواس » ذی جدن ۰ ذی‌یزن 
یره و اخباد ذوا را که ذکر کرده‌اند بکایاتیکه قر آن ازاو ذک رکرده 
۱- پادشاهانکوچك یمن دا Jos‏ گویند . 


و۶ «ous‏ 
شبیه است . 
سد اسکندد کجا بوده و شمردن اما سدی را که او ساخته درظاهر قر آن نس 
اقو الی دد این ذمینه نیست که کجای زمین بسوده و کتبی که 
مشتمل بر ذکر بلاد و مدن است مانند جفرافیا و كنب مالك و ممالك اینطور 
هی گویند که یاجوج و ماجوج صنفی از اتراك شرقی هستند که در اوائل اقلیم 
پنجم و ششم جای دار ند معذالك محمدین جر بر طبری در کتاب خود می گوید که 
فرمانروای آذربایجان در روز گاری که آنجا دا فتع کرد شخصی دا از طرف خود 
پدانجا فرستاد و آن سد را در پشت خندقی بسیار محکم دید . 
عبداله‌ین عبدالهبن خردادبه از یکی از ترجمانان که در دربار خلیفهبودند 
اینطور حکایت می کند که معنم در خواب دید این سد شکافته شده و پنجاه تفر 
بدانجا فرستاد که تا آنرا ببیننها وراین جاه تن از داه باب‌الابواب ولان و خزر 
بدان جایگاه رفتند و دیدند که آن مد از پازه آهن‌هایی که میان آنها را پا سرب 
sol‏ بهم پیوسته‌اند بناشده oras os‏ ری بود متفل وحفظ آن‌بمهده‌ی مردمی 
بود که در آن نزدیکی جای داشتند و ایشان بس از آنکه این‌سد را دیدندبر گشتند 
و آنکس که بلد و هادی ایشان بود این پنجاه تن دا به بقاعی که محاذی سمرقند 


بود هدایت کرد. این‌دوخبر اینطور | 
آبادانی جهان است . 

علاده‌پر این‌قصه‌ی مذ کود این مطلب را که گفتهاند اهل این بلاد سللمان 
هستند و به تازی سخن می گویند تکذیب می کند چه » اشخامی که منقطع از 


هی کند که این سد دد دبع شمالی غربی 


عمران هستند ودر Ola‏ زمینی سياه و بدبو که به مسافت چند روز است چای دارند 
نه خلیفه می‌شناسند و نه اذ خلافت خبر دارند و نه میدانند خلیفه چیست و معلوم 
نیست‌چگونهبعربی تکلم می کنند و ما امنی که مسلمان باشند و از ممالك اسلامی 
edic‏ جز بلغار وسواد نمی‌شناسیم که قرب انتهای آبادان جهسان و اواخر اقلیم 


فصل چهارم , 

نتم هستند و ایشان هم اذ آمر ol‏ سد چیزی نمی گویند و به خلافت خلیفه هم 
جاهل تیستند بلکه خطبه بنام خلیغه می‌خوانند و بتازی هم سخن نمی گویند بلکه 
بلغتی تکلم می کنند که تم از تر کی و خزری است و چون شواهد ایسن خبر 
راد بود که گفنه شد دیگر نباید شناسایی حقبقت دا از این خبر توق کرد. 


این بود فصلی که می‌خواستم از حقبقت ذوالقرنی ن گفتگ و کنم الله اعلم . 


دد چگو نگی ماهها که در سالهای مقدم استعمال میشود بحث می کند 


دد پیش گفتیم که هرامتی تاد خی بکار می‌بندد که a‏ اختصاص 


دادد و این امم برحسب افتراقی کذ در استعمال توادیخ دارند در اوایل شهور و 


کمیت ایام هریکی از ماهها وعللی که مندوب باین‌امر است نیز بایکدیگرافتراق 


siue 


من دد این کتاب تا انداژه‌ای که می‌دانم از ذ کر این امور نا گزیر هستم و 
آنچه را که یقین بدان پیدا نکردهام و دد آن باب چیزی از اشخاس موثق 
ام به کناد می گذادم وبح خویش‌دا بهماههایی که پارسیان استعمال کردند 
آغاز می کلم . 


ماههای ایرانی 


گویم: شماره‌ی ماههای سال دوازده‌است چنانکه ایزدتعالی 
در کناب خود گوید ان عدةالشپود عنداله اثنی عشر شهرافی 
بالله یوم خلقالس‌اوات والارض و دداین عدد امنی با امت دیگرجز درسالبای 
کبس اختلاف‌نکر: ده هم چنین ماهپای فارسیای دوازده بوده و نامپای آن بدینقرار 


فروردین - اردی‌بپشت‌ماه - خرداذماه - تیرماه - مردادماه - ah‏ یوزماه _ 
مپرمام آبان‌ماء - آذرمام- دیماء - بپمن‌ماه - اسفندارمتماه . 


فصل جم 4و 

از ابوسعید احمد بن محمد بن عبډالجایل سجستانی شنیدم که از قسای 
سجستان اینطود نقل می کرد که ایشان همین ماههارا بنامپای دیگری می‌خواندند 
و از فروردین ماه آغاز می کردند و شہور ایشان بدین‌ترتیب است . 

کواذ » رهو'؛ اوسال ؛ تیر کیانوا ", سریزوا ‏ مریزوا "» توزد » هرانوا ؛ 
آرکبازوا ", seis‏ گژشن"؛ ساروا و هريك اذ ماهپای'فادسی سی‌دوذ است و 
برای هرروزی در لغت ایشان نامی خاص و این Mb‏ بقراد ذیل است . 

هرمن بهمن؛ اددی‌بېشت» شپر p‏ اسفند ادمذ» خرداذ » مرداذ؛ دی‌بآذره 
آذد » آبان » خود » ماه » تیر . گوش » oem opio‏ سروش » دشن » فروددین. 
to «tle‏ باذء دی بدین دین » ارد ؛ اشتاذ » آسمان , ذامیاذ , مارسفند ؛ ائیران. 

فارسیان را در اسماء این روزها اختلافی نیست و روزهای سی گانه هرشهرد! 
همین اسامی بيك ترتیب شامل میشود فقظ در هرمز اختلاف است که برخی آنرا 
فرخ مینامند و دد انیران که برخ UT‏ روز می گویند و مجموع این ایام 
ماههای فادسی سی‌صد و شصت روز می‌شود . 
تشه دنه دنه درآ پیش گنتیم که JU‏ حقیقی سی صد و شست و 

3 پنج روز و دبع دوزاست پادسیان پنچ دوذ دیگر 

سال دا پنجی و اندر گاه گویند سپس این نام تعریب شد و اندرجاه گفته شد و نیز 
این پنچروز دیگردا ایامسروقه ویا مسترفه (دزدیده شده)می‌نامند زیر | که درشمار 
هيچيك از شېود محسوب نمی‌شود پادسیان این پنجه دزدیده شده دا میان آبان ماه 


و آذر ماه قرار دادند و نامپایی که از برای پنج روز گذاشته‌اند غیراز نامهایی 
از برای ایام هرماء نهادهاند و من این اسامی دا در د و کتاب و يا دو نفر OUS,‏ 
نشنیده‌ام و ol‏ مها این‌است اهند گاه- اشت د گاہ - اسفندذ گام اسفند مذگاه - 
برشتش گاه - و در کتابی دیگر باین اسامی یافتم . 

اهنوذ - اشتوذ - اسفند مذ - اخشتر - و هستوشت . 


. آدکباژو ۶ کریشت‎ ۵ og ۴ کواد ۲ بت رکیانوا  ۳و‎ oo 


Ve‏ آلار الباقیه 

ualeat,‏ نویسنده کناب غره چنین میگوید: خونوز - استوذ - اسنند مذ 
وهوخوشتر - و هشت بهشت . 

ژادویه‌ین شاهویه در کناب خود در علت اعیاد فارس اینطور بیان کرده : 

پنجه انوفته - پنچه اندرنده - پنجه اهجسته - پنجه اوروردیان - پنجه 
os‏ گاهان . 

از ابوالفرج ابراهیم بن احمدین خلف ژنجانی شنیدم که او می گفت موبد 
شیراذ بر او اینطور املا کرد 

اهنوذگاه - اشتود گاه - اسیتمف گاه - و هوخشت ر گاه - وهشتو یشت گاه . 

از ابوالحسن آذر خو 


بن جنس مپندس اینطور شنیدم . 

اهنوذ - اشتوذ - اسیتمن - هخشتر - وهستوشت : 
طر esed‏ در ایر ان از دوع یلایر ان می‌صد وشمتو 
ج روز/ شد و Lal‏ چهاريك روز را اهمال 
میکردند تا اینکه اذ این چهار يك‌ها يلك ماه تمام تشکیل شود و این کار در صد و 
بیست سال انجام مییافت سپس آشال ا برد ماه می‌دانستند و نام i‏ کبیسه 


می گذاردند E‏ شر زائد دا به همان اسماء دیگر ماهها می- 
خواندند . 
فارسیا! 


پیوسته همبنطور دفناد می کردند تا آنکه پادشاهی از ايان بیرون 
دفت و دینشان مضمءحل شد واين‌چپاديك‌ها مېمل ماند دیگرسالها دا کبیسه‌نکردند 
که تابحال پیشین خود بر گردد و اوقات محدود زیاد پس نیفند برای اینکه باید 
و ناقلین اخبار و روات 
د مجمع موبدان وقضات نجام دهند وباید پس از آنکه این‌طبقات مذ کور ازاطراف 


این‌کاد دا پادشاهان در محضر حایدانان و اصحا 


پایتخت جمع شدند و با هم مشاوره sis Ka‏ برصحت حساب اجماع کنند سپس در 
چنین سالی مالهای زیاد انفاق می کردند حتی اینکه مقل در کتاب تقدیرمی گوید 


۱- اسل کتاب یزدانخسیس بوده و این نام ددکتب بیرونی مکرد آمده . 


فصل پنجم v‏ 
که هزار هزار دیناد انفاق می کردند و آنروز دا بزدگترین اعیاد میگرفتند ونام 
آنرا عید کبیسه می‌گذاشتند و در چنین سال پادشاه از دعایبای خویش خراج 
نمی‌ستاند . 
علت اینکه فارسیان اين‌چهاريك‌ها دا که درهرچپار ماه يك‌روز می‌شود این 

يك روزدا بیکی ازماهپا یا بانددگاهنمی‌افزودنداین اس ت که می گفنن د کبس برشهور 
واقع می‌شود نه برایام ذیرا که ذیادتی شماده‌ی ماهها دا خوش نمی‌داشتند و علت 
دیگر آنست که برایشان واجب و لازماست که روزی را که دد آن زمزمه می کنند 
باید نامآ نرا هم پیاو ند پادشاهان ساسانی برای هردوزی piel‏ دیاحبن وشکوفه 
و یك نوع شراب ترتیب داده بودند که به دسمی منظم در جای خود می گذاشتند و 
تیب و تنظیم را مخالفت روا نمی‌داشتند . 

سیب اینکه پنج دوز ژاید را ít‏ آبان ماه و میان آذرماه قرادمی‌دادند 
ن' بود که فادسیان چنین گمان می گردند مبداء سالهای ایشان از آغاز آفرینش 


در همین ماه | 


نخستین انسان است و آن دود هرمز در ماه فروددین بوده که آفتاب در نقطه 
اعتدال ربیمی و درمیان آسمان بوده و این‌وقت آغاز سال هفت هزارمین از سالهای 
عالماست واسحاب احکام از منجمین نیز اینطور کفتهاند که سرطان طالع‌عالماست! 
این مطلب آن است که آفتاب در اول ادوار سند وهند در میان دو نبایت 


Jis 
. برای دور و نشوء ابتدا می‌شود‎ 
گفته‌اند که از ایسن سیب سرطان طالع عالم شد که دأداً به دبع معمور‎ 
قدما نی منجمان برای هر مولودی طالمی قائل بودند و این اشخاس کمکم‎ -۱ 
. دست ددازی بخود عالم نموده‌اند و ذایچه آنرا گرفته‌اند و طالش دا سرطان دانسته ند‎ 
علمای هیثت برای آبادانی و عمران ذمین دوحد قائل بودنه که مبدا آن خط‎ -۲ 
استوا میباشد و تا حدودی اذ شمال و جنوب خط استوا آبادی و عمران قائل ودند و با‎ 
. آنچه اذ آبادی ذمین امروذ گفتگو می‌شود تفازت فاحش دادد‎ 


مین بوده" و چون امر بدینقرار شد سرطان طالع عالم می‌شود ونزد ایشان 


suu ۲ 

نزدیکتر است وشرف مشتری که دادای اعتدال مزاج است دداین‌است" و تاحرارت 
ت عمل نکند نغوء ممکن نمی‌شود . 

برخی گفتهاند از ایسن جت سرطان دا طالع die‏ خواندند که به طلوع 
آن طلوع طبایسع چهار گانه تمام شد و به تمام آن نشوء تمام گشت و امثال این 
تشبیهات . 

فارسیان گفته‌اند که چون زرتشت آمد و سالا را به ماههایی که از oa‏ 
چپاريك‌ها درست شده بود کبیسه کرد زمان به نخستین حال خود 


معتدله در رط 


و زرتشت 
ایشان دا امر کرد که پس اذ او نیز چنین کنند و آن ماه را که کبیسه می‌شود بهنام 
دیگری جدا گانه نخوانند و اسم ماهی دا هم تکرار نکنند و 
نوبتها و دفعاتی پی‌ددپی بکد بستند و هروقت که موقع کبیده می‌شد از اشتباه این 


سيان فرموده اورا 


اهر می‌ترسیدند پس پنج دوز دا نقلهیدآدکګو در آخر شهری که نوبت کبیسه‌بدان 


ار وعموم ممعت آن برای خاص وعام و 


دسیده می گذاشتند و ازبرای جلالت 
دعیت و پادشاه و حکمتی که دز این کبرسه است sla‏ که باید دد چنین ماهی 
کنند اگر وقت کبیسه مملکت 
می گذاشتند که تا دوماه تمام شود و یکبارهدو ماه را در دفعه دوم کپیسه می کردند 


ش بود از انجام آن صرف‌نظر می کردند و 


و یا کبیسه دا پیش می‌انداختند چنانکه در زمان یزد گردین شاهپور چنین کردند 
و آن آخرین کبیسه‌ای بود که در دولت فارسیان انجام گرفت و متولی این کار 
یکی از وژراء بود که او دا یزد گرد هزاری می‌گفتند و هزار دهکده‌ایست که از 
توابع اسطخرفارس محسوب است و این وذیرمنسوب بدانجا بود ود آنوقت نوبت 


کبیسه بهآبان ماء دسید بود و اندد گاء دا به آخر آن ملحق کردند و چون امر 


کبیسه اهمال شد در همین آ بان به‌اند . 
۱ - منجمان برای هريك از کواکب شرف و حبوطی IU‏ بودند د میگفتند شرف 
مشتری دد پانزدهمین ددجه سرطان است و هريك اذ ستا ر گان دا مزاجی خاص است و 


گنته‌انه مزاج مشتری و ذهرء گرم و به اعتدال نزديك‌تراست وا کنون دانسته شد که معنای 
این جمله تا حرادت dates‏ دد دطوبت عمل نکند چیست . 


قصل پنجم ۷۴ 

یادآآودی شهود مجوس خوارزم ‏ پس از ماهب‌ای فارسیان شپود مجوی 

وسغد و jo‏ کبییه‌ی OUT‏ — ماوراءالثبر دا که اهل خوادذم و سغد 
باشند یاد آوری می eS‏ و ماهپای این قوم نیز در عده و کمیت ایام مانند ماههای 
پارسیان‌بوده جز اینکه میان برخی‌از اوایل شهورخوادزمیان ومبادی شپورفادسیان 
جزیی خلافی است و بیان مطلب آن است که خوارزمیان ایام خمسه زایده دا به 
به آخر سال خویش ملحق میکردند وابتدای سال را از دوز ششم فروددین ماه که 
خرداد دوز باشد م ی گرفتند پس در نتیجه اوایل شرود این دو گروه باهم اختلاف 
می‌یافت و پس اذ فروددین‌ماء باز رفع اختلاف می‌شد و کاملا با هم تطابق می‌یافتند 
و اسماء شپود اهل سغد پدین قرار است . 


نوسرذل جرجنل Joi‏ بسالال 
اشنذ اخندال مژیخندال فغازل ابانجك 
Jis UM Tm Jp)‏ 


و برخی از ایشان در آخر FEES‏ يك جيم می‌افزودند و می‌گفتند 
نیسنج وخوشومج ود بساك وژیمدا نون ر میا ی کردند ومی گفتند بسا کنج 
و ژیمدنج وهردوز ماه دا به‌نام خاصی می‌خواندنه چنانکه رسم‌اهل‌فاری نیزچنین 
بوده و اسماء ایام سی‌دوذ ماه بدین‌قراد است 


خرمودا - جهیزب - ارداخوشت ج - خستهود - سپندارصف- a»)‏ 


مرددز - دستح- اتسط - انجنی - خویریا - ماخ یب - تیش یج - غش ید - 
دست یه - مخش یو - سرش یز - دسن یح - فروذ یظ - وخشغرك ‏ دامن کا - 
واذکب - دست کج - دی نکد - ارذ خ که - استاذکو - سم نکز - دام جی دکح 
نشین د كط نغزل . 

برخی‌ازایشان خویردا میرمی گویند ونامپای روزهای زاید برسیصد وشصت 


از این‌قراد است : 


5 ارد‌یس‎ 30s t eox o خاوث ست‎ 


ایشان دد اختلاف نامهای این پنج دوز 


نه م نند خود پارسیان می‌باشند و 


۷۴ ثرا لباقیه 

نیز نامپای دیگر این پنج دوز نزد ایشان چنین است . 

ژیوددا oo‏ پیوددب . سردردج xp‏ میرزدهه 

نوعاً ایشان این پنج دوز دا بآخر خشوم زیاد می کردند و اما دد کیسچهار 
يك‌ها با اهل فارس موافق بوده‌اند؛ و همچنین در اهمال کبیسه با فارسیان موافقت 
می‌نمودند ومن بزودی علت اینکه چرا میان آغاز سال ایشان و سال پارسی تفاوت 
پیدا می‌شود بیان خواهم کرد . 

اما اهل خوارزم | گرچه شاخه‌ای از باغستان فاسیان بردند ولی در آغاز سال 
( ووضع الحاق زوائد ) به اهل سغد مقتدی بوده‌اند و نامهای شپور ایشان بدین 
قرار است . 


دوچنافو ناو سارجی ل - اردوشت فوسیرح انکام ل - هرودادفو 
جیری قارازاك ل - همداد ل - caa ges‏ ل - اومری ل - یاناخ 
راچيبك ل - ادوفوفیمعکبحرفین لل 25 خونافکانج انکامل - اشمن‌فویردانکام ل 


اسیندار مجی‌فوخشوم ل 
برخی از ايشان این نامبا دا اختصار می کنند و چنین می گویند . 
ناوسارچی اردوست هروداد dum‏ 
ES‏ اخشریودی . اومری یاناخن 
ارو دیمژد EI‏ اسندادمچی 


و ایام سی‌دوزه ماه نزد ایشان چنین است . 


هژد همداذز دوجن‌ یط" ارجوخی که 
"t5 op‏ اریفن ك PETI‏ 
اردوشت ج اروط رام ک اسما ن 3 
اخشریوی‌د یاناخن ی واذ کب ce‏ 
Vus model‏ اسروف‌ین "pf‏ مرسبن د کط 


هروداذ و ما 


دینی کد "Jis‏ 


لمرد ۲ ددو .۲ ذدو gent‏ ۵ ندو ‏ ۶ ادنزع 


فصل يلجم và‏ 


اهل خوارزم روزهای ذائد (پنجه از دیده شده) دا که به آخر اسنداد مجی 
پیوسته است هريك دا پتوالی وبتر تبب به نامپای نخستین دوژهای ماه می اميد ند 
تا آنکه در نتیجه روز پنجمین اسېنداد مجی نامیده ميشد و چون این پنج دوز 
به آخرمی‌رسید در سال آینده نیز از دیمژد آغاز میکردند و خوادزمیان برای این 
پنج زايد نام خاص استعمال نمی‌نمودند و اکنون هم کسی این ناما را نمی‌داند و 
من براین گمانم که ایشان نیز مانند پارسیان و سغدیان دداین‌نامها اختلاف داشتند 
و علت اینکه ما از این اخبار بی‌خبر مانده‌ايم این است که قتیبذ بن مسلم باهلی 
نویسندگان وهر بدان خوارزم را از دم شمشیر aif.‏ و آنچه مکنویات اذ کتاب 


و دفتر داشتند همه را طعمه‌ی آتش کرد و از آن وقت خوارزمیان امی و بیسواد 
ماندند و تنها اعتماد ایشان دد نیارمندیهای تاریخ نیروی حافظه است وچون زمان 
طولانی شد مورد اختلاف خودرا فر اهو کردند و آنچه دا که همگی بر آن‌بودند 
درخاطی‌ها بماند . 

اما دوزهای سه گانه که در این ابام Gul‏ افتاده ایرانیان هرروزی دا بروذ 
پس‌از آن نسبت میدهند و با آن تر کیب می‌کنند و می گویند دی 3l‏ و دی بمپر 
و دی بدین ولی اهل خوارزم وسغد برخی نیز چنین م یکنند وبرخی درلفت خود 
d‏ اول و دوم و سوم دا بپريك از این سه می‌افزایند . 

فارسیان در آغاز سلطنت خود هفته نداشتند ذیرا اولین اشخاص ی که هفته را 
استعمال کردند اهل مغرب بودند خصوص اهل شام و حوال ی آن که چون انبیاء در 
od‏ ناحیه ظپور نمودند از هفته اولین که UT‏ جهان در آن بود مردم دا اخبار 
کردند چنانکه تورات ناطق‌است سپس‌از اهل شام دد دیگر امم انتشار یافت وعرب 
عاربه به واسطه قرب جوار و تعرب اسمعیل‌ین ابراهیم در اینکار از شامیان پیروی 
کردند . 

تا کنون اطلاع eli‏ که هیچ ملتی از ایرانیان و هندیان و خوارزمیان 
ریم پیروی کرده باشد چه همانطور که گفتم ماه دا به نامهای روزهای 


جزمصریان 


۶ . آارابالیه 
سی گانه‌اش بکاد می‌بستند تا اغسطس بن یوجس به آنان سلطنت کرد و خواست 
مصریانرا به کبیسه کردن سالیان وادادد تابامردم‌روم واسکندریه همبشه همآهنگ 
گردند وچون دید که به تما کبیسه‌ی بزد که پنج سال مانده منتظرشد تا این مدت 


ازشاهی او بگذرد سپس Lob T‏ واداشت که در هرچهاد سال مانند رومیان یك روز 


ذیر! آنانکه این شور دا بکار می‌بندند برای دوز کبیسه بنامی که بر آن az‏ نیاز 
پیدا کردند . نامهای شہور قبطیان که مصریان قدیمند چنین | 


توت ل باوبی ل ائور ل شواق ل 
Ju‏ ماکیر ل Joy.‏ برموٹی ل 
باخون ل پاونی ل افیفی ل Jul‏ 


این‌بود نامهای قدیمی این‌هاههایاما ula‏ که پاره‌ای از رسای زمان‌پس از 
کبس بکار بستند چنین است . 
توت E E‏ کب طوبه امشیر 
برمهارت پرموذه . quA‏ بونه E‏ مسری 
و برخی کيوك دا کباك می‌خوانند و برمپات دا برمپوط و بشنس دا بشانس 
و مسری دا ماموری و آنچه ما ذ کر کردیم مورد اتفاق همگان بود ولی در برضی 
اذ کتب این ناما مخالف آنچه ما گفتيمدیده میشود . 
د پنج دوز ذائد دا ابوغمنا " می‌گویند وترجمه‌ی این لفظ ماه کوچك است 
د به آخر مسری ملحق میشود و يك روز برای کبس می‌افزایند و ابوفمنا شش روز 
میشود و سال کبیسه را نقط گویند و تفسیر این کلمه علامت و نشان است . 
ابوالعباس آملی در کتاب دلایل قبله چنین گفته که مغاربه ماهپایبی را 
استعمال می کنند که اوایل آن با اوایل شہور قبط موافق است و آن ماهپا دا 


۱- Epapgoméne 


می‌نامند . 
مايه ل يويەل - >یولیهل اغست ل 
ستنبر ل اکتوبر Jos J‏ دخیمبرل 
JA‏ فیریر ل Je.‏ ابریرل 


سپس پنج دوزهایی است که در آخر سال ملحق می‌شود . 
ماههای دومی و طرز اما ماههای رومیان هموارء دوازده ماه است و 
کبیسهیآن نامهای آن بدین قراد است . 
ینوادیوس لا فبرادیوس کح Yorke‏ افلیریوس لا 
ماییوی لای Yo. Yos‏ — اطس لا 
سبطمبریوس ‏ طمبریوس لا نوامبریوس لا دمیریوسلا 
پس دویهمرفته ایام سالهای ایشا میصد و شصت و پنج روز می‌باشد و چون 
در هرچهار سال چهار ربع دوز میشود يك روز تام بهفیر اریوس می‌افزودند پس‌این 
ماه در هرچهاد سال ۲۹ دوز مي‌شد . 
چیزیکه رومیان دا براین وادار کرد که سالا دا کبیسه کنند این است که 
یولیو س که ملتب بدقط‌طیر بود و او کسی است که در زمانهای گذشته و پیش از 
موسی(ع) برایشان سلطنت داشت و برای دومیان شور دا او چنین قسمت کرد و 
این نامپا دا بر آن گذاشت امر فرمود که در JU New‏ از چهار يك‌های JU‏ يك 
سال تام تشکیل دهند و رومیان امر اورا اطاعت کردند و این سال دا کبیسه کبری 
گفتند و آن کبیسه را که در هرچهار سال میباشد کبیسه صغری نامیدند . 
و ای ن کبیسه صغری را پس‌ازاینکه مدتبایی از ذمان مر گه آن پادشاه گذشت 
شرو ع کردند و مداد امر ایشان برهفته است چنانچه گفتيم . 
عقیدهی حساب کتاب ماخذالمواقیت صاحب کناب أخذالمواقیت براین گمان 
0 درطرز کبیبه‌ی دومیان شده که آن دسته‌ای از دومیان و غیره که 
چپاريك‌ها دا کبیسه م ی کردند هنگامی که آفتاب در برج حمل داخل می‌شد این 


۷۸ آثارالباقیه 

مدت دا دراول تاریخ خود که اول افلیریوس‌باشد که مطابق بانیسان سریانیان‌است 
هی گذاشتند و دور نیست که در این حکایت داست گفته باشد Lo‏ ارصاد به تقصان 
کمیت کسری که Jus‏ سال خورشیدی است از دبع تام ناطق است وما خود يافتیم 
که دخول آفتاب به برج حمل به اول نیسان مقدم شده بود پس بنابراین این کار 
دا که از اهل دوم نقل کرد ممکن است بلکه نزديك به واجب . 

پس اذ این حکایت باز از رومیان نقل می‌کند که چون دیدند آغاز سال 
ایشان از نخستین جایگاه خود منحرف شد ناچار به سالیان هند متمایل شدند و 
زیاده‌ی میان دو سال دا در سال خود کبس کردند پس در نتیجه دخول 31 
برج حمل با اول نیسان مطابق شد و صاحب کتاب نامبرده می‌گوید اگر ما هم 
رد کنیم نیسان بحال سابق خود برمی گردد و برای این مقصود مثالی زده که 
نتوانسته است تمام بکند و این ole Us‏ پچهالت ونادانی او دلات می کند چنانکه 
این حکایت را که از مردم دوم نقل کر گلالت داشت که برای غیر از ایشان 
ایشان کقایلی ندادد و ol‏ مثل این است که تفاوت 


ببه‌اول 


تعصب خرج می دهد و با خود 
مان سال روم و سال شمسی را بابر هداب هند تجنیس کرده و این تفاوت ۷۲۹ 
ثانبه شده و روز دا ازجنس ثوانی نموده و براین تفاوت تقسیم کرده و خارج‌قسمت 
۸ شده که سالیان باشد وشش‌ماه و شش دوز و دوسوم دوز و این‌مقداد مدتی‌است 
که تاریخ استحقاق دارد که gm‏ این تفاوت یك روز تمام کبس شود . 
پس اذ این مثال می گوید اگر ما گذشته از تاریخ دوم را که ۱۲۲۵ سال 
دد زمان او بوده کبیسه کنیم دخول شمس دد اول برج حمل با اول نیسان olas‏ 
می‌شود و بعد از این سخن بکلی مثال را ترك کرده و سالها دا کبیسه نکرده واگر 
,کرد ن 


ھی درد 


قضایای پیشین به نقیض گفنه او می‌دسید و اول نیسان از دخول‌شس 


به اول برج ثور نزديك می‌شد زیر! تاریخی را که او مثل زده ده روز و دوسوم روز 
استحقاق کبس داره و چون سالیان روم ناقص‌تر است اول نیسان به اول دخول 
آفتاب ga»‏ حمل پیشی خواهدگرفت و حصه کبس براول نیسان زیادترخواهد 


فصل پنجم ۷۹ 
شد و به روز دهم نیسان می‌دسید . 
تر ge‏ دیاضیات بو sss ib A ot‏ دواخواء هن دکدامك 


برد باضیات هندی از دو اعتدال را در روش از دومیان این موقع 
خواسته زیرا اعتدال دبیعی به دوش آنان شش یا هفت روز پیش از آغاز نیسان 


E" 
نیز کاش دانست که در چه وقت این کار دا که نویسنده مأخذالمواقیت از‎ 
رومیان نقل نموده می کرده‌اند و دومیان پس از غود و مهادت درعاوم علوم تعلیمی‎ 
تر ازاین‌بودند که به گفته اشخاسی‎ 
نها مسدود شد و برهان کسی از آ نپا‎ 


وریاضیات وعلم ta‏ وچنگ زدن ببراهین 
ملنجی شون دکه اصول خود دا چون داه بر 
خواست به وحی و الهام نسبت می‌دهند بگذد از این که دومیان در علوم فلسفه و 
ol‏ وطبیعیات و صناعیات solo‏ پاةی"بلند هستند ولیکن کل یعمل علی‌شاکلته 
و کل حزب بمالدیهم فرحون . 
گویا نویسنده‌ی مذ کوکناب مجسطی دا ندیده بود و میان آن وبالاترین 
کتاب هن دکه به یج سند وهند معروف است نسنجیده بود وفرق میان این دو کناب 
بره رک س که کمی عقل و خرد داشنه باشد پوشیده نخواهد ماند . 
al si‏ حساصنهانی حبزة بن حسن اصفپانی در دساله‌ای که ددر 
نوروز نوشته وبرای ایرانیها تعصب خرح‌داده 
به همین خطا برخورده و گفته است JU‏ خودشیدی ایرانیپا ۳5۵ دوز و یك ساعت 
و جزگی از چپارصد جزء ساعت است و دومیان آنکه را که از شش ساعت زیادتر 
است در کیس اهمال نمودند و اینطور بر گفنه‌ی خود استدلال نموده که محمد بن 
موسی بن شا کر منجم در کتابی که در JU‏ خورشیدی نوشته این سخن دا بطود 
مشروح بیان کرده و براهین بر | ء آن دسته از قدما 
PRIM‏ 
موسی و پرادد او احمد تفحص نمودیم ارصاد ایشان به نقصان اینکسور ازشش‌ساعت 


عقیده اقامه نموده و 


لاف این قول بودند آشکار ساخته ولی ما آنچه را که از ارساد محمدین 


A‏ ئارالباقيە 
ناطق بود . 

S"‏ که حمرة بن حسن بدان اشاره نموده به ثابت بن قره که از 
تربیت شده گان بنی موسی است که علو را برای ایشان cad]‏ نموده منسوب‌است 
و خلاصه‌ی آن کتاب و متصود آن این است که ثابت می‌خواهد اختلاف سالیان 
خورشید را با تفاوت آن بفرض حر کت اوج معلوم نماید با این فرض باز ثابت 
به ادواری متساوی و حر کاتی که با ازمنه‌ی آن متکافی باشد نیازمند شده تا بتواند 
وسط مسیر آفتاب دا استخراج نماید و جز ادواری که در فلك خارج مر کزاست' 
و اذ نقطه‌ی مفروضه آن گرفته شده نتوانسته بدست آورد و این دور مطلو بکسور 
OT‏ چنانکه حمزة بن حسن حکایت نموده ازشش ساعت زیادتر می‌شود ولی‌نکته‌ای 
که بايد دانسته شود این است که ثابت انرا JU‏ خودشیدی نام نمی گذارد Lj‏ 
چنانکه دد پیش گفتیم سال خورشیبی" آن است که احوال طبیعی که کون و فساد 
دا تپیه می‌کند بحالت خود بر کرد( 
عبرانبان و جمیع اشخاصی که از ,یبود بموسی 
مسو Xa‏ هاهمآی ایشان دوازده ماهاست. ونامپای 


ماههای عبر انیان 


: بدین‌قرار است‎ ol 


۱- چون ادج آفتاب دادای حر کتی خیلی بطی است به‌طودی که دد هرشست وشش 
سال شمسی خودشید يك‌ددجه قطع می‌کند و تقریباً ددهردو هزادسال یك برچ طی می کند 
و دد poU‏ ششمد و پنجاء دهشت یزد گردی اوج آفتاب دد بيست هشت ددجه جوذا بوده 
هرچند نتیجه‌ی ادساد با هم مختلف است ثابت بن قره با GT‏ دد فلك ممثل مسیر سالیانه 
خودشید دا حساب نموده و فلك خازج مرکز دا حساب نکرده اذ حرکت بطثی اوج نیز 
صرف‌نظر کرده و سبب اینکه این سال دا خورشیدی نام نمی‌گذاديم این است که JU‏ 
خودشیدی این بودکه فصول چهاد کانه دا خودشید طی‌کرده باشد و دد اینجا چنین نیست 
د برای تعریف سال به آغاذ فصل دوم دجوع کنید و برای دو فلك QUIT‏ به دایره‌ای که 
Eg‏ شمادی بهود است مراجمه‌کنید ددقسمتی که اذمبداء تقوفات گفتگو می کند وددآنجا 
Jour‏ آفتاب دا نیز خواهید دید . 

۲- آقتاب دا دوفلك است فلك ممثل وخادج م رکز و ددفصلی که دد ادواد وتقوفات 
بهود گنتگو می‌کند این مطلب دا پیشتر توضیح می‌دهیم . 


فصل پنجم ۸ 

تشری ل - مرحفوان کط - کسلیول - طیبث کط - شفط ل - آذ رکط - 
یسن ل - ای رکط - سیون ل - تم ز کط - اوب ل - ایلل کط , 

و رویهمرفته شماره روزهای ایشان(ع۳۵) دوزاست که مقداد JU‏ قمری‌است 
و اگر یپود ماهپای قمری دا چنانکه هست استعمال می کردند ایام سالشان و عدد 
ماهپای ایشان يك چیز بود ؛ ولی چون بنی‌اسرائیل از مصر بیرون آمدندو بتیه 
رسیدند و از رقبت و چنگال نکال مصریان دستند وب آنچه خدا در سفرثانی تورات 
از قوانین ونوامیس م ی گوید مأمود شدندکه فرمانبری کنند و این واقعه در شب 
۵ نیسن بودکه قمر در حال بدر بود و شعاع خود دا به کوء و دشت گسترده و 
زمان هم فصل باد بود پس بنیاسرائیل مأمود شدند که این روز دا چنانکه ددسفر 
ثانی تورات می گوید XS m‏ 

مقصود از ماه اول i‏ تشری نتشت Kd‏ نیسن است زی را خداوند موسی و 
هارون دا دد همین سفر امر می کند که باید:شهر فمح رأس شور ایشان و اول 
سال باشد پس موسی به al‏ خود گفت : روزی را که در آن روز از بندگی 
دستید یاد آورید و دد این روز از ماه ی که درخت در آن سبز می‌شود خمیر 
مخودید . 

یهود برای آنکه گفتار موسی دا بکاد بندند ناچارشدند که هم سال شمسی‌را 
استعما ل کنن د که تا چهاد دهم نیسان دراول بہار باشد که درختان بر گه داده وپراز 
شکوفه باشد و هم ماه قمری دا بکار بندند که در شب فسح قمر به حال بدر باشد 
ودر برج نیسن و ای نکاد ایشان دا براین وادار کرد که روزهایی دا که از وقت 
مطلوب درشهود پیش‌افتاده‌اند همینکه به‌مقدار این دسید که يك ماه شود بماههای 
خود يك ماه تام ملحت کنند و این قبیل ماه را آذاد اول نامیدند. و آذاد اصلی‌دا 
آذار ثانی گفتند بپاس خاطر اینکه همنام یکدیگر ند و یکی پس از gos‏ 
شده و uU‏ دا که در oT‏ کبیسه است عبور نامیدند و اشتقاق این لفظ از معبادث 
می‌باشد که به زبان عبرانی زن آبستن را گویند . ذیرا همانطور که زن آبستن 


juna AY 
طغلی دا حامل است که جزو خود او نیست و درحقیقت جزئی زاید است‎ 
. هم سال کبیسه یکماه از سالهای دیگر بیشتر داراست و جزء خود آن نیست‎ 
برخی از بپودگمان کرده‌اند که آذاد اول آذار اصلی است که در سالبای‎ 
ثانی شهر کبیسه است که باید در آخر سال باش زیرا‎ oT بسیط گفته می‌شود‎ 
که نیسن ماه اول ایشان باشد‎ laf چنانکه دد تورات است بنی‌اسرائیل مکلف‎ 
آذار‎ gt ولی این گمانی اس ت که بسیاد دور از حقبقت است و دلیل براینکه آذار‎ 
اصلی است نه آذار اول این اس ت که پیوسته بيك حال است و مقدار و عدد ایام آن‎ 
و ثبات اعیاد و صیام در آن تغییر نمی کند بدون آنکه در آذاد اول که درسال کبیسه‎ 
. است اذ این امور چنین باشد‎ 


دیگر آنکه شرط شده در آذار ثانی پیوسته آفتاب در برج حوت asl‏ اما 
آذار اول درعبور است و مشروط براین ات که آفتاب در آن در برج دلو باشد . 
دیگر آنکه Se‏ پر این کاد نیازمند گشتند که برای 
سالهای عبود تتمي‌باشد بدین سبب به ادواری که ازمامهای 
قمری در سالهای شمسی درست میود عمف وجه نمودند و این ادواد دا پنج نوع 


ادوار ,254 


یافتند . 

اول - دور هشت‌تایی که دادای ٩٩‏ ماه است وسه ماه کبیسه دارد. 

دوم — دور نوزدء‌تایی که دارای دویست وسی وپنج ماه است وهقت ماه کییسه 
دارد و این دا دود اسفر گویند . 

سوم - دور هفتاد و ثش‌تایی است که ماهپای آن نبصد و Jg‏ ماه است و 
کپیسه‌های آن بیست و هشت ماه است . 

چهاد) - دود نود وپنج‌تایی که آنرا دور اوسط گویند و ماهپای آن هزار و 
صد و هفتاد و شش ماه است و کبایس آن سی و پنج ماه است . 

پنجم - دود پانصد و سی دوتایی که آنرا دور اکبر گویند و ماهپای آن 
شش هزار و پانصد و هشتاد ماه است که صد و نود و شش ماه کبیسه دارد . 


فصل پنجم AO‏ 


یبود از این ادواد پنج‌گانه خواستند یکی دا انتخاب کنند که حفظ آن 


آسانتر باشد و جز دور هشت‌تایی و نوزده‌تایی دادای این وصف نبود - 

ولی باز هم دیدن دکه دود نوزد‌تایی از دود هشت‌تایسی با سالای شسی 
موافق‌تر است Lad‏ دوزهای این‌دود نزد یبود (5۹۳۹) دوذاست باضافه ۱٩‏ ساعت و 
۵ جزء ساعت واین اجزاء را مبری حلق می گویند وهرساعتی ۱۸۰ حلق است 
بدین سہب است که اگر بما دقایق ساعات دا که در هرساعت شصت می‌باشد بدهند 
و بخواهیم آن را به حلق تحویل کنیم باید آن را خرب دد ۱۸ کنیم که تا ge‏ 
بدست آید . و اگر عکس این قضیه را بخواهیم حلق دا در دویست ضرب م ی کنيم 
وحاصل رب sedit oT‏ ساعت خواهد شد و آنرا بپرچه قابل دفع است دفع 
م یکنیم وقتی این دو دا تېدیل به حل قکنیم این عدد بدست می‌آید ۱۷۹۸۷۳۷۵۵ 
وسال شمسی نزد ېود سیصد وشمت و پچ رزو ۵ ساعت پم ساعت است که bx‏ 
۰ حلق می‌شود و چون سال Dudes‏ بخواهيم تبدیل به حل قکنیم ۹4۱۷۱۹۰ 
حلق بدست می آید که چون حلق دورنوزده‌تیی دا بر آن تقسیم کنیم خارجقسمت 
ما نوزده سال‌شمسی به‌اضافه‌ی ۱6۵ حلق‌است که تقر 
کم و اگر مقصود ما بدست آوردن حلق دور هشت‌تایی asl‏ چون مقدار آن دو 


SEER I 
یبا + ساعت می‌شود ومقداری‎ 


هزاد و نېصد و بست و سه روز و دوازده ساعت و هفتصد و چپل و هفت حلق است 
مجموع آن۷۵۵۷۷۷۸۹۷ حلق‌می گردد که چون آنرا برحلق‌سال‌خودشیدی تفسیم 
کنیم هشت سال شمسی بدست می آید و يك‌روز وسیزده ساعت وسیصد وهفتاد وهفت 
حلق باقی می‌ماند ويك پنجم ويك ششم ساعت بتقریب حاصل می‌شود. 

دیکتر بود واولویت داش ت isl s Ta‏ 


پس دور نوزدهتایی باه حت وصو | 


۱- دد دود نوزده‌تایی پس از تقسیم حلق‌های سال خودشیدی » بر حلق‌هسای دود 
نوزدتابی درست ۱٩‏ سال تمام بدست مې آید Ul‏ ساعت وکسریکوچك ولیاگرحلق۔ 
های JU‏ خودشیدی دا برحلق‌های دود هشت‌تابی قسمت‌کنيم خادج‌قسمت غیراذ ۸ سالتمام 
قابل 


یك‌دو وسیزده سامت و > ساعت بتقریب ذیادتر دادد که با ذیادی دود نوز 


سنجش نیست بنابراین دود نوزدهتایی اولی و اقرب به ددستی 


Af‏ آلارالباقیه 


و دیگرادوار ازتضاعة 


آن مر کب بود از این دهگذد این دود دا بر گزیدند . 


پا آنکه يهود متف‌اند که عبور در محزور قرار دارد ولی در این اختلاف 
کرده‌اندکه اول محاذیر چه وقت‌است وهمین اهر درترتیب عبور درمحزور تولید 
اختلاف کرده وبیان مطلب آن‌است که برخی‌ازیبود تاریخ منکسرهی آدم ابوالیشر 


دا گرفته و LoT‏ بر ۱٩‏ قسمت کرده دد نتبجه محاذیر تا مه بدست آورده و عبور 


دا درپقیماندهاينتقسیم بحساب (بپزیجوح) قرار داده یعنی سالهای دوم و پنجم و 
هفتم و دهم و ميزدهم و شانزدهم و هیجدهم و برخی از یبود سالبای همین تاریخ 
دا گرفته و JUS,‏ از آن کاسته و ترتیب عبور دا در باقیمانده ناقص به حساب 
(ادوطبین) قراد داده عن سال اول و età stolz‏ و نېم و دوازدهم و پانزدمم و 
هفدهم و این دو قسم دور که گفته شد منسوب به اهل شام است . 

برخی دیگر اذ بهود دو پال از ای آدم کم کرده و ترتیب عبور را در آن 
موافق حساب(جبطیج) قر اد داده‌اندیعنی‌تال سوم ودوم واین Ji‏ 
معمول‌است و آنرا باهل بابل هی دهد و با گشت هرسه طریق بيك چیز است 


تیب 2382 بیشتر 


و اختلافی دد آن نیست چنانکه صورت آن دد این دایره است . 


فصل بتجم ^b‏ 

دایره اول برای شناسایی کیفیت JU‏ است که UT‏ سال بسیط است یا عبود . 

دایره دوم برای ترتیب بپزیجوح است دد محزود . 

دایره سوم برای ترتیب ادوطبپز است . 

دایره چپار م که در داخل همه جای دارد برای ترتیب جبطبج است . 

این ادواری که تا کنون eu‏ منسوب بماه بود اگرچه ماه تنپا نباشد اما 
دود شمس بر بیست وهشت وضع شده است وبرای شناسایی اوایل QUU‏ خورشیدی 
است که در چه روز هفته وأقع می‌شود . 
بیان مطلب oT‏ است که اگر JU‏ خورشیدی 
۵ روز بوده و دبع روز همراه نداشت در هر 
هفت JU‏ اوایل آن به روزهای هفنه برمیگشت ولی برای اینکه دد هرچهاد JU‏ 
کبیسه می‌شود اوایل سال در هر بیست وهشت‌سال به روژهای هفته برمی گردد که 
حاسل شرب cda‏ دد چهار است همچنین دیگرا ادوار جز محروز اکبر هیچکدام 
به حالت اولیه خود وقتی تمام ند بر نمی گردد و فقط دور محرو | کبن اس تکه 
از تضعیف دور تسعه عشر به دور شمس متولد است 

گوییم : اکر سالبای یبود فقط باین دو کیفیت یعنی بسیظ و عبور متکیف 
بود شناسابی اوایل oT‏ خیلی آسان بود و وقتیکه ترتیب عبور دا دد محروز 
می‌دانستیم شناخته می‌ش د که آیا JU‏ بسیط است یا عبود ولی‌سالهای یېود تنپادادای 
این دو کیفیت نیست پلکه دادای سه ۰ 

بیان مطلب oT‏ است که یود با خود قرا گذاشتند که نباید اول سال دوز 
یکشنبه و چهارشنب و جمعه باشد چه » این سه دوز متعلق په آفتاب و د وک وک بآن 
است Js‏ گفتند عید فصح که مثل اول نیسن است نباید در مثل این ایام منسوب په 
کوا کب سفلی که دو شنبه و چپارشنبه و جمعه باشد و علل LT‏ برحسب توانایی 


اقسام سالهای بهود 


خود در آتیه شرح خواهیم داد پس ای نکد یبود دا مجبود کرد که سر سال و فح 
را اگر در ایام da‏ کوره شد یا مقدم بدارند و یا مۇخر - 


AP‏ ۲ رالباقیه 
پس يهود دادای سه نوع سال شدند نوع اول را حسادین گوید که به معنای 
ناقص است و این سالی است که مرحشون و کسلیو باید هريك (۲۹) روز باشد . 
توع دوم دا کسددان گویند و aui‏ این کلمه معندل است وآن سالی است 
که مرحشون (YS)‏ روز باید باشد و کسلیو سی دوذ . نوع سوم دا شلامیم گویند 
به معنای تام و آن سالی است که مرحشون و کسلیو سی روز باشد و هريك از این 
انواع سه گانه هم یا بسیط است یا عبور . 


پس یرود دادای شش نوع JU‏ شدند چنانکه در این صورت شاخه‌بندی 

کرده‌ام : 
سال 
یا بسبطاست ومشتمل بردوازده ماه Eu‏ یا عبوراست مشتهل برسیز: 
و آن و آن 
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و یپود دا در استخراج این امر حسابپا و جداولی بسیار است که در آتیه 


نخواهیم از بیان آن کوتاهی کرد. سپس وی عم سلاو مر تفت 
JE‏ 


سالیان به چند فرقه‌ی بز گی افتراق جستند 

فرقه اول دبانیهاند که از دوی حساب مسیر وسطی نیرین سال دا پدست 
آوردند خواء هلال دده و خواء دیده نشود ذیرا مقصود ايشان فتط آن است که 
ذیرا چنانکه گفته‌اند وقتی که ېود به 


اذ موقع اجتماع مدتی مفروض ب 


۸۷ e) 


یت المقدس بر گشتند . برس کوهی دیده‌بانانی چند برای جدتجوی هلال قراد 
هروقت که شما هلال دا دیدید آتش بی 
و بدینطریق T‏ گاه شویم که هلال ریت شده و برای عداوتی که ميان یهود و سامره 
بین ماه دیگر هم که دداول 
المقدس این حیله دا فهمیدند 


دادند و 


وزید تا دودی مر تبع شود 


بود سامره رفتند و یك روز ژودتر آتش افروختند و 
هرماه ابر بود این کاردا تکراد کردند تا آ نکه درب 
و هلال را بامداد روز چپارم و سوم ماه درحال ارتفاع از افق ازسوی مشرق دیدند 
و دانستند که سامرء ایشان دا فریب داده‌اند ؛ پس یپود نزد علمای دیاضی OT‏ عصر 
به کمك ایشان حسابی دا که باید درست کند از کید دشمنان PU‏ باشد و 
برای اینکه رؤیت هلال به حساب جایز است کرده کار نوح دا دلیل آوردند که 
ششماء که آسمان گرفته بود و هلالی دیده نمی‌شد او از دوی حساب اوایل ماه را 


رفتند 


پدست می آورد ; 

پس ریاضی‌دانها برای ایشان ادوازیاخته و طریق استخراج اجتماعات و 
ریت هلال دا بدیشان بیاموختنب olas‏ اجتماع و ,ریت هلال بست وچهاد ساعت 
است که اگر اجتماع تعدیل شده باشد نه اوسط , ماه در این ساعات قریب سیزده 


درجه سیر می کند و از آفتاب قریب دوازده درجه دور است و این حکایت چنانکه 


فات که ارباع JU‏ 
است و حساب آن خواهد آمد نظر می کردند و اگر اجتماع تفوفه بانداژه می‌روز 


گفته‌شده دویست سال پس‌اذاسکندد بود و پیش‌اذاینواقعه به 


مقدم می‌شد سال دا بدین شب کبیسه می کردند گویا ایشان اجتماع تمزدا دا می- 
دیدند که برتفوفه تمز که انقلاب صیفی باشد به انداژه سی دوز مقدم است و سال 


دا په نمز کبیسه می کردند تا آنکه در آن سال دو تمز یافت شود و در سایرتقوفات 


نیز امر اذ این قراد بود . 

طایفه‌ی دیگر از دبانیه حکایت آتش افروختن و دود افراشتن دا انکار 
کرده‌اند و به زعم ایشان سیب استخراج این حاب آن است که علما و کهنه‌ی 
Jl ala‏ چون دانستند که آخر کار ایشان به پرا کندگی منجر خواهد شد 


۸ آارالباقیه 


ترسیدند که اگر یبود به رژیت اعتماد کنند اختلافی میان ایشان دوی دهد پس 
برای دفع اختلاف ونزاع از میان یهود این حسابپارا ساخته و بدست ایشان دادن 


واین‌حسابهاد! الییماژدین فروح ساخت و یبود دا امر کرد که دست‌از آن بر ندارند 
و توسیه کرد که در هرجا که باشید باین حساببا عمل کنید تا اختلاف میان شما 


نباشد . 


اختلاف علمای بهود دد اوایل فرقه ثانیه فرقه مپلادیه‌اند که مبادی شهود 
شهود که آبا ut‏ با دقیت را از وقت اجتماع می‌دانند و آنان را قراء 

هلال باشد با حساب 1 sit‏ 

و اشمیعیه گویند برای آنکه نصوس دا بکار 

هی بندند و از نظر و قیاس دوری می‌جویند هرچند که این هم برای ایشان ممکن 
E‏ 

فرقه‌ی دیگر دا عنانیه گوین و اران منوب به عنان رأس‌الجالوث هستند 
و او دد صد و چند سال پیش بود و دسالجالوت باید از آل داود باشد و جز او 
کسی سلاحبت این منصب دا ندارد,و عوام وود می گویند برای این کار جزشخصی 
که اطراف انگشتان او در موقع داست ایستادن به ذانویش برسد کسی دیگر 
صلاحیت ندارد چنانکه عوام مردم از امیرالمومنین علی‌این ابی‌طالب ع و برخی 
از اولاد او که صلاحیت برای سیاست امت داشته‌اند ر حکایت می کنند . 

واین‌عنان پسردانیال‌بن شاول‌بن‌عنان بن‌داودین حسدای‌بن قفنای بن بوستنای 


بوحیناین یپویاقیم بن یپواحازین ي 
ابیابن دحبعام است به سلیمان‌بن داود . 


بن آخریاین یهودامبن یپوشافاط بن اسابن 


این شخص با جماعتی از دبانیین در بیشتر از فروع مخالفت کرد و شهود دا 
مانند مسلمانان با ریت هلال دانست و به این هم اهمیت نمی‌داد که در چه روزی 


M mud 
از هفته باشد و حساب دیانیه را کنار گذاشت و شهور دا اينطو د کبیسه می کرد که‎ 
در نواحی عراق و شام از اول نیسن تا چهارم آن به زداعت جو نکاه می کرد وا گر‎ 
میدید که نوبر جو برای درو صلاحیت دادد سال دا بسیط می‌دانست وا گر می‌دید‎ 
که جو برای نوبرهم بدست‌نيامده سال دا کبیسه می کرد وچون یهود می‌خواستند‎ 
که از پیش باین امر آ گاه باشند شخصی که به رأی او استناد می‌شد هفت دوز که‎ 


از شفظ مانده بود به صحرا بیرون می‌رفت و دد شام و بلاد همسایه آن که در آب و 
هوا مانندآن‌است به کشت جو نظرمی کرد و اگر میدید که جو خوشه بسته پنجاه 
دوذ می‌شمرد وفسح می گرفت و | گرمی‌دید که هنو جو خوشه نبسته بکماه کبیسه 
می کرد . 

برخی از یهود ماه کبیسه دا در دنبال شفط قرار می‌دادند و در نتیجه دوشفط 
بدست می آید و برخی دیگر کییسه «ا تاه آذاز می‌انداختند و در نتیچه دو آذر 
بدنبال یکدیگر قرار می گرفت و UE‏ بر شفط را برمی گزیدند چنانکه 
دبانیه آنرا انتخاب می کردند و بچز آذار با ماه دیگر سرو کاری نداشتند . 

این‌کار که از پیش باعث شناختن فصح می‌شود به‌اختلاف هواها ومزاج بقا 
اختلاف می‌یابد پس باید که برای هرمکان خاس جدا کانه قانونی فراهم کنند و 
به آنچه که برای شناسایی در یك بقعه بکار می‌رود اعتماد نکنند چه » این کار دا 
فایده‌ای نیست . 
فا مامتان هرق اما نصادای شام و عراق وخراسان مامهای دومی 

و ماههای یپودیان دا با هم ممزوج کرده‌اند » 

بدینطری ق که ماههای روم را بکاربسته‌اند و JU JT‏ خودرا از اول هر طمبریوس 
رومی دانسته‌اند تا اینکه به سرسال یپود که تشری است نزديك باشده ذیرا پیوسته 
تشری یبود کمی بر آن مقدم خواهد بود ولی شېور خود دا به ماهپای سریانی 
نهاده‌اند که در بعضی از این اسامی با يهود موافق‌اند و در برخی مخالف ۰ و این 
شود دا به اسماء سریانیان نسبت داده‌اند و سریانیان همان نبطی‌ها هستند که اهل 


[n‏ آ ار لباقیه 


سواد عراق باشند و سواد عراق را مورستان گویند . 

من ندانستم که چرا این شور دا به نامهای سریانی نسبت داده‌اند با آنکه 
مردم عراق دد اسلام شہور عرب دا بکار می‌بستند و در جاهلیت شور ایرانیان دا و 
برخی گفتهاند که سورستان شام است" و اگر این گفته صحیح و راست باشد مردم 


آنجا پیش اذ اسلام مسیحی‌بودند که میان رأی یهود و ری دوم میانجی شده‌اند, و 


نامپای شهود ایشان از این قراد است . 


تفرین قدیملا ‏ تشرین‌حرایلا کانون قدیم لا کانون حرای ل 


شباط کح آذار لا نیسان لا ایر لا 
حزیران لا تموز لا آب لا ایلول ل 
شباط دا در هرچهاد سال یك روز کبیسه می کردند س در نتیجه بیست و نه 
روز می‌شد و آنوقت با دومیان دربال eile‏ می کردند و این ماهها خیلی agito‏ 
است پطوری که مسلما نان el‏ و امور خود د! به آنهاتقیب 


را که ماه اول باشد و حرای تا که‌مام آخر باد تعریب کردند ودر آیر الفی 


افزودند وایار شد زیرا تخفیف ياء 


کلمه بدون الف در لغت عرب بسیاد زشت و 


ناپسند است . 


, اما تازیان ماههای ایشان دوازده ماه است 
ماههای JU‏ قمری اریان ماههای ایشان 32155 
ترتیب: 
fume‏ دبیع‌الاول ‏ جمادی‌الاول ‏ رجب رمضان exi‏ 
صفر دبیع‌الاخر جمادی‌الاخر شبان شوال ‏ ذی‌الحجه 
و در علل اسامی این ماهپا سخنها گفته شده مثل اینکه گفته‌اند سیب اینکه 
محرم دا محرم نامیده‌اند آن‌اس ت که ازشهرهای حرام است و علت اینکه دو quo‏ 


ماه شکوفه و غنچه و باران و 


م زیاد 


ن که مخقف آشودستان ومنسوب‌به آخود با سودیه و 


قبایل و طوایف دد این ماه منشعب می‌شدند و دمضان دا بدین علت دمضان گغته اند 
که در آن ماه سنگ از شدت حرارث داغ می‌شد وشوال دا شوال گفته‌اند ذیرا که 
گرا در آن ماه a‏ تغع‌می‌شد وبکلی‌ازمیان میرفت و ذوالقعده دا اذاین‌سبب بدین 


نام خواندند که دراین‌ماه عر بپادرخانه‌های خودمی‌نشستند و ذوالحجه را ذوالحجه 
گویند ذیرا که د این ماه به حج میرفتند . 
ام ماههای عرب جاهلیت شپود عربی دا نیز اسامی دیگری است که 
قماء‌تازیان‌ماههای‌خودداآ نطورهی‌خوا ندنده 
و oT‏ نامپا از این‌قرار است : 
الموتمر 0 اجر خوآن وان حتتم زباء 
m‏ عادل ge JH uo‏ برك 
همین نامها گاهی دد تر یا در اسم با آنجه گفنیم مخالف دیده می‌شود 
چنانکه یکی از شاعران در شعر خود آنبا را چنین تنظی م کرده : 
بمۇتر وناجرة بدأنا وبالخوان يتبعه‌الصوان 
وبالزبا بائده lose. el‏ صمصم به‌الشنان 
و واغلة و ناطلة جميعاً وعادلة فیم غررحسان 
ودنة بعدها بركفتمت شپودا لحول یعقدهاالبنان 
معانی این الفاظ برطبق کنب لغت بدین شرح است . موتمر آن است که 


آنچه را شخص از سنت و شریعت بکار بستن آن واجب است انجام دهد ۰ ناجر از 
نجر که شدت حرارت باشد اشتقاق یافته چنانکه شاعر گوید ؛ 
صری آسن یزوی لهالمرء وجهه ولو ذاقه‌الله‌ان فی شپر اجر 
اما خوان بروزن فعال است و ازخیانت مشتق شده چنانکه صوان نبزبپمین 


وزن است و از صیانت اشتقاق یافته و این معانی که برای این الفاظ است دد موقع 


euo — ۴ 


تسمیه روی داده بود. اما زباء داهیه عظیم است که چون دراین ماه جنگهای زیادی 
روی میداد و خو نریزی بسیاد می‌شد چنین نام داده شد و اشتقاق بائده نیز از قتال 
است ذیرا در این ماه جمعی زیاد از مردم هلاك میشدند و مثل از این‌جاست که 
می گویند العجب ثم المجب بین‌جمادیو الرجب elo‏ اب دراین‌ماه تعجیل‌می کردند 


و پیش از آنکه وارد شهر دجب شو ند هرچه خونخواهی داشتند یا غارت می‌خواستند 
انجام می‌داند که مبادا به شهر دج ب که uh‏ حرام است بیفتد اما وجه تسمیه اسم 
ابن است که اعراب خود دا دد این ماه از قنال باز می‌داشتند و آواز سلاح در این 
ماه بگوش کسی نمی‌دسد اما ناطل پیمانه خمر است و اذاین‌جهت این نام دا بر آن 
ماء نهاد‌اند که clos‏ ماه در شرب خمر افراط می کردند و پیمانه خمردا ددمیان 
ایشان گردش بسیار بود اما عادل از coul d‏ چه این ماه از شهود حرام است ودر 
این ماء از کارهایی که در ماء نالل ix S ge‏ خود را باز می‌داشتند . 

وجه تسمیه دنه این است که چهارپایان برای نزدیکی نحر در این ماه ناله 
هی کردند و برك از بروك شثر مشتق است که چون شتر دا قربانگاه می‌بردند 
می‌خوابانیدند و از قطمه‌ی منتلومی که دد پیش ذکر کردیم این قطعه که از 


تراوش طبع صاحب‌بن عباد است بهتر است : 


اددت شور العرب فی جاهلیته فخذها على سردالمحرل تشترك 
فمو تمریاتی و من بعد ناجر وخوان مح‌سوان یجمع فی شرك 
CDs oc‏ والاسم و عادل و نافق مع وغل و دنة مع برك 


این دو نوع ماه که از عرب نقل شد اگر تسمیه آن چنین باشد که uf‏ 
e‏ : يه آن چنین 
بايد ميان وقت این دو تسمیه خیلی تفاوت داشته و گرنه این منادبت که برای آنها 


هی گویند درست نخواهد شد زیرا دد یکی از این دو نوع صفر در منتپای هنگام 
گرمی است و دد دیگری شر دمضان اینطود است و بدیپی اس تکه در وقت واحد 


و يا نزديك به وقت واحد هر گز این دو با یکدیگر جمع نخواهند شد . 


فصل پنجم ۳ 


پحلی دیگر درکسبیهی ماههای ele‏ درجاهلیت این‌ماهارا مانند مسلمانان 
قمری در جاهلیت و بیان نسئی استعمال می کردند و حج ایشان در زمانهای 

مذکود of jos‏ چپارگانه دود می زد وسپس‌خواستند که حج 
را به هنگامی بیندازند که کالاهای ایشا 
خواستند که این al‏ همیشه به‌يك حال بماند و در ببترین ازمنه وخرمترین اوقات 


از جلد و پوست و میوه‌ها فراهم شود و 


atl‏ بدین سب از همسایگان خود یرود قریب به دویست JU‏ پیش از اسلام کبس 
را یاد گرفتند. همینلود که یپودیان تفاضل JU‏ خود را باسال خودشیدی بهنگامی 
کا کیا رد دش سال قمری قرار می‌دادند ايشان هم چنی ن کردند » و 
تولیت این‌امر بدست قلامس بود که از بنی کنانه می‌باشند . و پس انقضاء حج این 
اشخاص به‌پا می‌ایستادند و دد موسم » خطابه‌ای ايراد می کردند سپس » يك ماه دا 
utei‏ می‌نمودند و آن ماه ی که برنال ریا می‌شد بنام ماه پیشین می‌خواندند و 
اعراب دیگر براین امر اتفاق می کردند و aif‏ قلس » مفرد قلامس » دا اطاعت 
میکردند و ای ن‌کار دا نسی هی aiia‏ زرا اپشان JU Jal‏ دا درهردو سال و یا دد 
هرسه سال برحسب تقدمی که استحقاق داشت یك ماء کپیسه می کردند و گوینده‌ی 
ایشان می گوید : 
لنا ناسئی تمشون تحت لوائه يحل اذا شاء الشهود و يحرم 


و اولین نسئیا ی که دوی داد در ماه محرم بود . 


نمی اول برای محرم‌بود و آنرا صفر نامیدند و دبیع‌الاول دا صفر خواندند 
سپس بتوالی و دنبال هم ناهپای شهود دا ذکرمی کردند نسثی دوم برای صفر بود 


و ماهی دا که پس از آن بود صفر خواندند همچنین تا نمی يك دوز تمام شود و 


QE‏ ت و ا وین 
را تکراد می 

عرب جاهلیت ادواد نسئی دا می‌شمردند و اوقات و ازمنه دا پآن تحدیسد 
هی کردند و می گقتند از آن زمان تا زمانی دیگر چند دوره گذخته وبا همهی این 


۹۴ ]ار الباقیه 


احوال ا گر می‌دیدند شهری از شپود ازجای خود از فصول ادیعه برای کسود سال 
شمسی و مقدار تفاوت سال شمسی با سال قمری پیش افتاده است دوبارهآ نا کییسه 
می‌کردند تا آنکه پیفمر (س) هجرت کرد و چنانکه دد پیش uf‏ شد نکی به 
شمبان دسیده پود و آنرا محرم نامیده بودند و شهر دمضان را صفر خوانده بودند 
و پیغمبر منتظر حجةالوداع شد و برای مردم خطبه‌ای خواند و چنین فرمود 
یوم خاق‌السموات والاوض یعنی ازمنه و ماهها به مواضع 
بن خود باز گفتند وکاری را که عرب باماهها می کردند ازمیان رفت ازایرو 


الزمان قداستدار Lf‏ 


حجةالوداع دا حج اقوم گویند سپس نسی حرام شد و اذبین رفت. 
ابوبکر محمد بن درید اژدی در کتاب وشاح چنین گفته که مود مامهای 
" 


خود دا به نامپای دیگری می‌خواندند و آن نامپا بدین قرار است: موجب که 


محرم باشد. موجر » مورد ؛ ملزم] مصد ر هوبر ؛ هوبل » موهاء ؛ دیمر ؛ دابره 
حبفل » مسل . 
و این شخص می گوی که نَوذماههای خودرا از دیمر که رمضان باشد آغاز 


هی کردند و ابوسپل مسیحی عیسی‌بن یحی این‌شپود دا ب در آورده ومی گوید: 


شهود مود موجب ثم مو جر و مورد یتلو ملزها ثم مصدد 
و هویریاتی ثم بدخل هو بل وموهاء قد یقفو هما ثم دیمر 
و دابر یمضی ثم یقبل حیفل و مسبل حتی تم ord‏ آشهر 


برخی از ثب‌های یك ماء دا بنام خاصی می‌خواندند چنانکه واپسین شب دا 


سراد می‌نامیدند ذیرا ماه در آن شب در حال سرو پنهانی بو و نیز آنرا فحمه 


می‌گفتند (بوزن طلبه) برای آنکه ضویی و فروفی در آن نبود و آنرا نیز براء 
می‌نامیدند برای برائت و دوری آفتاب از آن چنانکه آخرین روز ماه را نحیر 
می‌خواندند زیرا ماه در آن روز مانند شتری نحر میشد و آن روز در نحر و کفتن 
۷ برجان من‌چونود امام ذمانبتافت لیلالسراد بودم وشی‌الشحی شدم 
حکیم قبادیان 


۱- برجان من‌چونود امام ذما 


فصل em‏ ۹۵ 
آن بود و شب سیزدهم دا سواء و شب چهاددهم دا لیلةالبدد می گفتند برای اینکه 
ماه دد آن پرمیشد وضوء آن بتمامی خود میرسید و هرچیز ی که تمام شود و بپایان 
خود برسد بدد نامیده میشود چنانکه ده هزار درهم دا بدره گویند برای آنکه از 
روی وضع و قرارداد نه بالطبع ؛ تمامی عدد است . 
اعراب هفته دا نیز بکار می‌بستند و نامپای قدي 


ایام هفته چنین است . 
اول که atlas YI s‏ یعنی یکشنبه.اهون؛ جباد, دیاد. مونس؛ عروبة یشار 
چنانکه شاعر ایشان سروده است : 

اومل ان اعش و ان یومی باول او باهون او جبار 
اوالتالی دباد فان افته فمونس اوعروبة او شاد 
سپس نامهای دیگر احداث شد که بدین قببل است : 
اجد , اثنین » ثلگاء . اربعا ge‏ جمعه ٠‏ سبت 
مارا از رژیت هلال آغاز هی کاڈ د چنانکه همینطود در املام تشریع شده 
C‏ خداوندگوید: یسئلو نك عي‌الاهلة قل هي للناس والحج . 
اسامی هرسه شب يك ماه ol el‏ برای روزهای ماه چنانکه درشپورفاسی 
در لغت عرب است نامپای مفردی نداشتند و فقط برای هرسه 


از ماههای خود نامی جدا گانه گذاشته بودند و این نام از حالت ماه و فروغ آن 
در آن سه شب حکایت می کرد » وچون از شب اول ماه آغاز می کردند سه شب اول 
ماه دا سه شب غرد می‌گفتند و غره هرچیز اول آن است و برخی گفته‌اند هلال 
در این سه شب مانند غره دیده می‌شود و پس از این سه شب نوبت به سه شب تفل 
می‌رسید که از تنفل مشتق است و معنای تنفل این است که شخص بدون وجوب 
بعطیه OUT‏ کند. و برخی از اعراب این سه شب دوم دا شهب می‌نامیدند سپس نوبت 
به سه شب تسع میرسید چه آخرین شب آزاین سه شب شب تاسع بود وبرخی‌دیگر 
از اعراب این سه شب دا بهر می‌گفتند و سیب آ نرا غلبه تادیکی در این سه شب 


می‌دانستند تا سپس نوبت سه شب عشر می‌شد (یب) ذیرا اول این سه شب شب عاشر 


۰۶ ۲ ارالباقیه 
(دهم) بود سپس سه شب بیض فرا می‌دسید (e)‏ ذیر! در این سه شب از آغاز شب تا 
انجام آن بطلو ع ماه دوشن بود سپس سه شب درع می‌شد یح زیرا اوایل اینسه شب 
تاريك ماه است و این سه شب دا مانند به درع (زره) کرده‌اند چه شخص یکسه زره 
هی پوشد رنگ سراو با دنگ سایر بدنش مخالف خواهدبود و آ نگاه سه شب ظلمه 
وقات‌تار يك بود سپس سه‌شب‌حنادس‌می‌شد( که)وبرخی‌این 


فرامیدسید( کا) زیر 
سهشب را یرای سباهی که داداست‌دهم نیزمی گویند سپس‌سه‌شب د آدیمی گشت( کز) 


اه است و برخی گغنه‌اند این لفظ ازسیر شتر مشتق‌است 


ET 


این‌سه شب با 


که چون به شتاب حر کت م یکند ودست خودرا زود جای دست خویش می گذارد 

سپس» نوبت بهسه شب محاق می‌دسد(ل) چه» قمر وشهر هردو باهم منمحق وناچیز 

می‌شوند . 

دد انتقاد از عقید‌ی Cte‏ رر چندین سال است که فرقه‌ای جدید 

ماههای‌قمر ی که بەر .بت هلال (adita‏ | مانند اهل جاهلیت دد اسلام las‏ 
نیستند و با حماب سر و کر 213 خدم که احادیث را تا 


و اشخاصی را که به اهر شرع عمل می‌نمایند به یرود و نساری 
برای خود جداول وحسابهایی ساخته‌اند که شهود خوددا از آن استخراج می کنند 
و ایام روزه را از دوی oT‏ می‌شناسند با وجود اینکه مسلمانپا برای دانستن ماه 
رمطان ناچارند که هلال را رؤی ت کنند و بپینشد که چقدر ماه نور بخود گرفته و 
و دیدند مسلمانان در ریت هلال هم شك می‌نمایند و بهم دجوع می کنند وبا آنکه 
منتهای سعی خود دا انجام می‌دهند باز هم در این معنی که هلال در کجای آسمان 
است و در کجا مغرب می کند برخی از برخی دیگر تقلید می 

سپس بهاصحاب علم هیئت رجوع‌نموده M)‏ و کتب خوددا باصناف جداول 
وحسابما برای شناسائی اوایل‌شبود تأ لیف کردند و پنداشتند که این ذیجها وحسایها 


برای ریت هلال ساخته شده و برخی ازاین جداول دا ailes f‏ به‌جفرصادق(ع) 
فسبت دادند و خیال کردند که این جداول خود سری از اسراد نبوت است . 


قصل پنجم Av‏ 
حسابهایی را که علمای نجوم نموده‌اند مبنی برحرکات نیرین وسطی است 
که معتله باشد نه برح رکات مرگی ماه و آفتاب و اینطود معمول گشته که سالبای 
قمری سیصد و پنجاه و چپار دوز و شش یك روز باشد و ششماه از دوازده ماه تما 
باشد وشش ماه دیگر ناقص. بدین ترتیب که ماهی یك ددمیان یکی کلمل و دی 
ناقص چنانکه در زیجها و در کتب ی که منموب بعلل ژیج است مذ کور است ‏ 
چون این فرقهی جدید خواستند که اول ماه رمضان و یا اول روزی دا که 
فطر باشد پدست آورند بواسطه خطای ی که مرتکب شدند در اغلب احوال یك دوز 
بدست می آمد این بود که مچبور شدند گناه عظیمی مرتکب شوندو 


ازو 


قسمتی از گفته‌ی پیغمبر دا که می‌فرماید ( سوموالروئیته وافطر والروئیته)یمنی 
هروقت ماه دا دیدید روزه بگیرید و هروقت هسم هلال را دیدید روزه خود دا 
بگهایید و گفتند معنای این‌عبارت که ی گوید بارژیت هلال‌روزه بدارید این‌است 
که روزی را روزه بداژید که هلال TAKES‏ نروز دیده می‌شود چنانکه در زان 
عرب می گویند تهیژالاستقباله,يعنی خود را مپیا سازید که به پیشواز کسی برویم و 
erg‏ برای استقبال از خود استقبال زودتر آنجام مییابد . 

این‌فرقه نیزچنین می گویند که هیچگاه ماه روزه از سی دوز کمتر نمی‌شود 
ولیکن اسحاب ta‏ و کسانیکه این موضوع دا مورد توجه قراد داده‌اند می‌دانند 
که رّیت هلال همواده به یك طریق ممکن نیست چه , ح ر کات مرئی قمر خیلی 
مختلف اس تگاهی‌این حر کت بطئیاست و گاهی سریع یکوقت ماه به‌زمین نزديك 
است و يك وقت دور هنگامی ماء در شمال و جنوب صعود م ی کند وهنگامی هبوظ 
و درهر نقطه از فلكالبروج همین احوال که گفتیم برای ماه دست می‌دهد و یاده 
برهمه این علت دیگر اختااف رژیت آن است که قطمههای فلكالبروج برخی 
زودتر غروب م ALS‏ و برخی دیرتر و رژیت هلال برحسب اختلاف عروض و 


هوای بلاد تغییر پیدا می‌کند و نسبت به بلادی که موای آن بالطبع همواده 
صاف است و یا همواره ناصاف بطود دایم و همیشگی این اختلاف خواهد بود و 


۸ آثارالاقیه 


نسبت به بلادی که هوای آن غبار آلود است در اغلب اوقات این اختلاف رو 


می‌دهد و نیز علاوه‌بر اینکه نسبت به امکنه اختلاف رؤیت علال تحقق می‌یابد 


اختلاف صحیح است چنانکه پاده‌ای از زمانها هلال بادیکتر 


نسبت به‌ازمنه نیز 


و دد پاده دیگر ستبرتر است ویز 
و کلالی که می‌یابد در ریت هلال مدخلیت دا 
شد در هراول ماه رمضان و شوال با اشکالی نامعدود در احوال غیرمعدود دوی 


اوت نیروهای باصره بینند گان برحسب حدت 


تمااین‌حالات که تا کنون گفته 


می‌یابد بدین سیب است که گاه می‌شود ماه دمضان ناقص است و گاه تمام . 
همچنین این حالات هرانداژه که عروض بلدان روی به کمی و یا به زیادی 
گذارد آطواد گونا گون می‌یابد و در تبجه ماه در بلاد شمال تما می‌شود و soo‏ 
جنوبی ناقص و بالمکس و نیز این هم همواده بر یك نظم نیست بلکه گا 
که برای یك ماه مخصوص‌چندین‌مر تب توالی یا غیرمتوالی‌این حال دځ می‌دهد. 


D» 


هش رگن عمل این فرقه‌ی aio‏ د اول وحسایها صحیح باشد و این‌طور 
اتفاق افتد که با ریت هلال‌درستمنطبی‌شود يا آ نکه يك روز از calo‏ هلال‌جلوتر 
بیفند محتاج خواهند شد که برای عرش بلادی ,طور جدا گانه یك جدول 7 


دهند با آنکه اختلاف cu o‏ فقط از جهت عروض نست واختلاف طول بلاد 
دد آن‌سهیم و شريك است زیرا گاه اتفاق می‌افتد که دربرخی از بلاد هلال دیده 
نمی‌شود و در بلدی دیگر که از آن به‌غرب نزدیکتر است ریت هلال می گردد . 


این است که باید این طایفه برای هرجزئی از اجزاء طول بلاد نیز يك 


جدول خاصی ترتیب دهند . 
اما اینکه می گویند مقتضای خبر مائور از پیغه‌بر این‌است که صوم و فطر بر 


za‏ هلال مقدم است این سخن هم نیز ناپسندیده است چه. حرف لام همانطور که 


برواقعه‌هایی که در آتیه روی خواهد داد ددمی آید برامری که گذشته نین وارد 
می‌شود مانند اینکه می گویند oa)‏ لکذ امن‌الشهر) پس‌نوشتنو کناب ت که دداین 
دو عبارت است برایام گذشته از ماه مقدم نمی گردد و مقتضای خبر نبوی این است 


که‌ما گفتیم ند آنچه ایشان گفته‌اند . 
روایت دیگری از دسول | کرم نقل شده که گفتار ما دا 
ايناس ت که فرمود نحنقوم امیون‌لانکتب ele codo‏ هکذا وهکفا - یعنی ما 


می‌نه‌اید و آن 


قومی هستیم آمي و درس ناخوانده و ماه دا چنین و چنان حساب نمی کنیم و جایی 
هم نمی‌نويسيم و دد هريك از این سه اشاده با انگشت خویش به عدد ده اثارت 
فرمود یعنی ماه را سی دوز تما نمی‌دانیم و پس از اینکه این جمله دا فرمود باز 
33 با انگشتان خویش اشارت کرد و گفت و fca‏ وهکذاء اینطور و اینطود و در 
دفعه سوم که میگفت اینبلود یکی از انگشتان خویش را خوابانید يعلى ماه دا 
بيست و نه روز هم نمی‌دانیم 

پس دسول گرامی دد این دو دوایت تعریح فرمود بطوریکه برحب کس 
پوشیده نمی‌ماند که ماء گاهی تمام ات وا نی ناقص و ماه دا فقط با ریت هلال 
ay‏ دانست نه حساب oro‏ حمله از که فر وده ما حساب‌نم ی کیم و نمی نويسیم 
دانسته می‌شود . 

پس اگر این‌قوم بگویند مننلور پیفسر این بوده که هرشپری که قمام است 
شپر دیگ رکه در oT Jus‏ باشد ناقص است چنانکه اشخاس یکه توادیخ استخراج 
می‌کنند اینطود می گویند این گفته را همه‌شاهدات تکذیب م یکند و پیر وجوان 


ازاین تدلیسآگاه می‌شود وتتمه‌ی خبر اول محال‌بودن این ادعای دروغ‌دا خوب 


می‌فهمانه وتتمه‌ی خبر این‌است هروقت ماه دا دیدید دوز بگیرید و هروا 
هلال کردید دوژه خود را بخورید و !گر ابر بود سی‌روز تمام که از شعبان 
روزه بدارید و در دوایت دیگ گفته است اگر میان شما و ریت هلال ابری یا 
گرد و غبادی حائل‌شد سی روز تمام دوزه بدادید پس اگر مردم پدانند که هلال 
یناب رجداول و حسابداری ایشان و یا بنابر استخراج اصحاب p‏ دیذه می‌شود و 
صوم و d‏ به ریت هلال مقدم می‌گردد دیگر احتیاج ونیازی نیست که شمان را 
اگر در افق ابر باشد سی روز دانسته از رمضان شروع کنند و همچنین دمضان را 


dee‏ آثارالاقیه 


دد این ilm‏ وباین‌کار نمی‌توان زسید جز باقضاء صوم یك روز و اگرماه دهنان 


همواده تمام بود در صودتیکه آغاز آنرا می‌داز 
و افطروا لروئیته معنای دیگر میداد . 


:م از cuo‏ شوال ز ميشدیم 


استدلال مجدد qiie a‏ آدی تعمب چشمهای بینادا کور می‌کند و 
ذیدبه براینکه فقط بارقیت گوشهای شنوا دا کر می‌سازد و شخس دا 
هلال باید اوایل ماهها دا معنقد به اموری می‌نماید که خرد و دانش 

تعیین کرد آنرا گواهی ندهد و اگر تعصب و هواداری 
بیهوده و غلط نبود هر گز برخاطر این قوم چنین اغلاط خطود نمی کرد بخموس 
پادوایاتی که در کتب شیعه زیدیهاست که اصعحاب! 


شان ol ade lol sao‏ روایات 


دا تسحیح کرده‌اند. مانند این دوای ت که مرد درعید امیر المومنین ماه دمضان را 


بیست و هشت روز روزه گرفتند واعیر(ع) یشان دا فرمود که یك روز دیگر هم 
روزه بدارند . 


اق افد کهماء زان و شمان هردو را ناقص دانسته 


بدین جهت ای 


بودند و مانعی روی داد که مردم نتوانستند هلال دمضان را ریت کنند پس عده را 
تکمیل کردند و در آخر کار بدیشان آشکار شد که حقیقت امر خلاف این است . 
و باز مانند این‌روایت که از ابی‌عبداله صادق منقول‌است که فرمود وقتی‌شما شعبان 
دا حفظ کردید و ابر مانع ثد که رژیت هلال گردد سی روز بشمارید آنوقت روز 
ET‏ 

باز مانند دوایت دیگر که ازصادق هم نقل کردهاند که 


فرمود اهله شور هستند و چون هلال را دیدی روزه بدار و چون بار دیگر هلال 


سیدند dal‏ چیست 


دا رژی ت کردی دوژء خود دا بگشای . 
این‌اخبادی که گغته شد در کنب شیعه فقط مقصور برصوم است ولی ازسادات 
خود که خاندان رسولند بسیار در هستم که چطود بدین سخنان گوش فرا 


فصل پنچم f‏ 
میدادند و برای تألیف قلوب اشخاصی که خود دا به تشیع ايشان منتسب هی کنند 
بچه طریق این حکایت دا قبول می کنند و چرا مانند جدشان امیر المومنین نیستند 
که از استمالت گمراهان و معاندان رو بر گردانید و گفت ما کنت متخذالمضلین 
عضدا. 


اما آ نچهرا که‌ازسادق روایت کردهاند:( پس ازدژیت هلال رجب‌پنجاه و نروز 


بشمار و روزه‌بدار در آینده زیر خداوند سال‌سبسد وشست دوز آفرید وشش‌دوذیکه 
آسمان و زمیندا می آفرید از آن استثناع کرد و این شش دوذ در شمار نیستند) اگر 
این cala)‏ درست باشد مقصود این بوده که در مکان واحد | کثر اوقات اینطوراست 
ولی درهمه‌ی امکنه وبقاع جهان چنانکه در پیش گفتیم این مطلب اطراد وعمومیت 
تدارد . 

اما تعلیل این شش دوز بدین fede‏ ذکر شده بسیار تعلیل ر کیکی است 
که روایت را تکذیب و طعنه به سح آن ai A‏ 

دد تواریخ خواندهام که ابوجعغر محمد بن سلیمان از طرف منصود حاکم 
بر کوفهبود عبدالکر یم ابن‌ابیالموجازا که دائی‌معن‌بن ژائدهباشدحبس کرد واین 
مرد مانوی بود و شفیعان او در مدینة‌السلام زیاد شدند وبه منصود اصراد کردند که 
او را رها کند . 

منصور به عامل‌خود نوشت که دست از ابن ابی‌العوجا بداد و اورا دها کنو 
عبدالکریم منت بود که دربارء او مکتوبی اذ خلیفه برسد و به ابی‌الجبا رگف ت که 
اگر امیر سه دوز کشتن مرا عقب بیندازد صد هزار ددهم خواهم بندگی کرد . 
ابی‌الجباد پیام rg aloe‏ دا بهمحمدین سلیمان دسانید ومحمدین سلیمانگفت 
من او دا فراموش کرده بودم و تو بیادم آوردی چون من از نماز جمعه بر گشتم 
عبدالکريم را بیاد من آور 

پس‌از اینکه محمد سلیمان از نما ادینه بر گشت محمدین جباد عبدالکریم 
دا یاد آوری کرد محمد بن سلیمان فرمود گردن او دا بزنند همینکه عدالکریم 


"v‏ ثارالبافیه 
یقین پیدا کرد که کشنه‌خواعدشد گفت بخداسو گندیادمی کن م که| گرشماسلمانان 
مرا کشتید من چہار هزار حدیث در دین et‏ وضع کردهام که حرام دا در آنبا 
حلال و حلال دا حرام گردانیدهام و شما دا دوژی که باید روزه پدادید به افطار 

واداشته‌ام و روزی را که‌بایدافطار کنید بروژه . 
پس به فرموده‌ی محمدین سلیمان گردن اورا زدند و پس از اینکه کشته شد 

نامه‌ی منمور رسید . 

بحن که ابودریحان دد این این تأویل ر كك را که فرقه‌ی جدید مرتکب 
موضوع با عالمی اسماعیلی شده‌اند سزاوار ابن ابی‌العوجا است میان من و 
کرده است یکی از علمای این فرقه در خبری که استناد 
شد ملتزم کردم 
این‌طود اقتضاغ مي‌کند و ميان لفت و دين تفاوت بسیاد 


بدان شده گفتگویی و بحئی روی داد من او را په لوازمی که 
آخرالامر گفت که لفت 


No! 


من باو گفتم خداوند بتو عافیت عنایت فرمایدآیا خدا و ردول ym‏ بهلغتی 
که متعارف اعراب بوده طوری دیگر"ما دا OBS‏ کرده‌اند و ميان تو و لفت عرب 
بیشتر از میان لفت و شریعت تفاوت است بلکه تو خیلی از علم دين دود هسنی و 
به علمای cto‏ رجوع کن که همه‌ی ایشان ترا در تمام بودن ماه دمطان مخالفت 
هی کنند و علمای هیکت براین گمان نیستند که آفتاب و ماء و فلك ماه botas‏ از 
میان دیگر ماهپا چنانکه مسلمانان برای روژه اختصاص داده ند امتیاژ دهند و در 
این ماه برای اینکه همواده رمضان به یك نیج بماند فلك و آفتاب و ماه 

اتر ح رک ت کنند . 

لیکن گفتگوی با مردمی که از داه عمد در Job‏ خویش پا فقادی می‌کنند 
و نادانی‌را مر کب خودساخته‌اند بیپوده‌است چنانکه قر آن گوید «و ان یروا کسفا 
من‌السماء ساقطا یو لوا سحاب مر کوم ولو انزلنا عليك کتاباً فی قرطاس فلمسوء 


بایدیيملقالالذین کفروا ان هذا الا سحر مبین.» 


قصل جم eto‏ 

خداوند مادا اذ پیروان حق وحقبقتگرداناد وبدست ما باطل‌دا SES yer‏ 

اما تر کیب ماههای معتضدی بعینه مانند ماههای فارسی‌است ولیکن دوذهایی 
که در ماه فارسی‌است در شهود معتضد استعمال نمی‌شود چه. ایامی دا که بر سالهای 
معتطدی لاحق ailes S‏ درهرچپارسال يك روز کبیسه می‌شود وبه چه علتی درشهور 
اهل مصر ذ کر کردیم استعمال اسماء روزها متروك شد و کبیسه ماهپای معتضدی 
مانند ماههای روم و سریانیان است . 

اما ماهپای امم دیگر از هندوچین و تبت و ترك و خزد و حبشه و زنگیان 
گرچه نامهای برخی از این شہود دا می‌دانم وليك منتظر م که فرصتی بدست آورم 
تا بتوانمکاملا بر آن احاطه کنم زیرا بااین‌طریقه که من پیش گر utl‏ اوارنیست 
که شك را با یقین مخلوط کنم و مجهول دا با معلوم . 


جدول ماهبا 


مبداء آن 
دژیت هلال 
است که در 


آن روّیت هلال اس ت که باید 
3 آن از ,الى اعت 
برای این شپود حفظ شود ire eut‏ 
دمتان است | گردد 


eui al‏ | اعلنجادتك [غرپ‌دراسالم) عربدرجاهیت 


یبود 
حلو توسرد . | [omm‏ هوتمر تشر 
ou‏ فدی‌نوسرد | صقر E‏ موجر |مرحشون 


ححش | سافول po‏ خوان | مورد کسیلو 
Ug‏ | سافت ادیی‌الاتی| ou‏ | ملز | M‏ 
لو اودیس | جمادی‌الاول | حنتم مصدر شفط 
| جمادی‌الاخر| زباء* هوبر آذر 


E 

مر | oem‏ | اس | هوبل | o‏ 
دلا | شعبان عادل موهاء ol‏ 
لوا | دمضان | نافق | دیمر | سيون 
€ | سیون | شوال | وغل | دابر ‏ | تمز 
بن مجسند" | خوالقعده | هواع | حیفل | ex‏ 


اوناء .| دریمنکان | ذوالحجه | برك e‏ | ایلول 


بدل je c‏ ۲- بخادتك ct‏ محسند ۴- ددیمنگاد ۵-ذبی 


۱۰۵ m 


نامای ی که ازشپود مذ کوده بدست آوردیم برای اینکه كمك و حفظ کنند در 


جداولی قرا دادم و خداوند ما دا به ضواب توفیق داد . 


اهل‌خوادذم 
ناوسادچی 
اردوست 
اوسال EY pa‏ 
میا نو نھ کانوا| نس کج | خیری 
b»‏ 
مریزوا 
زودنب.بزود 
هرانوا 
ار کیازوا 


کریشت 
کرسن-سن 


ساروا 


مبداء oT‏ 
" | مبداء مکبوسه‌ازیستو اجتیامی || دنه A‏ 
مبداء آن‌اول کانون 


a ۲۹۳ 1 ۳‏ | که‌ددنزديك 
نیم آب‌است و مبداء غیر 
ازما یانیان‌است | ان ی | این let‏ 
ازماهها سریانیان‌است دبیعی وا 
مکبوسه از اول د : E‏ گاهی پیدا 
didi‏ کردم 
روم یونانیان | قبط مقاربه | هند 35 


اوردرونای| توت | مايه 


مادوطاوس'| فااوخی_ | یونه 


طمیریوس | او برفادطادی| بافونی | فبریر 


نوامبریوس| دیاس del‏ | مررسه 


دمبریوسں | ابلافی | ماسودی | ابریر 


تب ۱- بادوطاوی ۲- 


siue -۲‏ ۴- پرسلج آی ca‏ یکسنج‌آی ۶ الشنج‌آی 


as H 

e فصل‎ 

دد این اس که چگو نه پاده‌ای از توا يخ از پاده‌ای Ros‏ استخراج 
فصل توادیخ پادشاهان و مدت سلطنت هريك 
اف ی که میان مودخان است SEGA‏ م یکنیم . 


چون متصود ما در این کناب ی است که به کوتاه‌ترین راهی و آشکارترین 
طریقه‌ای ایام پادشاهی‌ملولك گذشته را بدست آودیم: پساگر بخواهیم ماننداه‌حاب 
زیجات برخی از این توادیخ دا از برخی دیگر استخراح کنیم و برای انجام این 
مقصود اعمال گو گونان بجا آودیم خبلی بحث ما پپناود خواهد گشت وبه‌تکلیف و 
تکلف گرفتار خواهیم شد . 

آنچه با روش من که از آغاز کناب شروع کردهام شباهت دارد این است 
میان اوایل تاریخهای مستعمل‌را با روزها که اعداد آن نزد همه امم اختلاف‌ناپذیر 
است بیان کنم La)‏ سالیان و شرورچنانکه گفته شد مقدارشان مساوی نیست . 

ما اگرچه در پاره‌ای جایهای این کتاب ددفنون دیگری نیز وارد شده‌ایم و 
مطالبی‌دانیز دراین دفتر گنجانیدهای م که د بط واتصال آن به متصود خیلی بعیداست 


ولی این‌کار دا برای این نکردیم که سخن به دراژا کشد و پر گوی ی کنیم » بلکه 
تنها منظور ما اینست که چون شخص همواره دديك علم نظر کند خسته می‌شود ولی 


اگر از فنی به فن دیگر وارد شود مانند این خواهد بو که در باغهای گوناگون 
دم گذاشته که هنوز ازیکی بیرون‌نیامده باغ دیگرخوددا بدوعرضه sola‏ ازاینروی 


MULT ۸ 


ن شخص میلی تمام پیدامی کند که دای باغستانهاادامه‌نظردهد چنانکه lif‏ 
برای هر آمر نوینی لذاتی است . 


تیب جدول دد بیان اختلاف اکنون به کفته‌های اهل کتاب.درباره آدم 
بهود و نصاری در تاریخ آدم ابوالشر و پسران او ابتداء‌کنیم c‏ و برای 

ابو البشر و اولاد او اینکه از نقل گفتار ایشان آسوده m‏ 
اختلافی که دد این تاریخ با هم دادند بطود OUT‏ احاطه کنیم و مبان قول يهود و 
نصاری جمع نمايیم که تا مواذی با یکدیگر شوند ؛ این تواریخ را در جدولبایی 
چای می‌دهيم . 

هر کس دراین سالهاتاولادت ابراهیم تأمل کند خواهد دید که تاچه انداژه 
مان قول بپود و نصاری خلاف است . اما نسخه‌ای که دد نزد بهود است ااگرچه 
پرمقادیر عمر goal ad‏ اسحق و عقوت و لاوی وقاعت و موس مشتمل است. ولی 
معلوم نمی کند که چه اندازء از(ععرفر بل از ایشان گذشته بود تا اولادی ازایشان 
متوله شد ‏ فقط Rog‏ ناطق است که از ابراهیم اسحق متولد شد و صد سال در 


آنوقت از عمر ابراهیم گذشته بود و جاة و حت سال بس از تواد اسحق ابراه 
عمر sch ut get, ۶ 1S» t‏ 


زیست کرد EE‏ سال که از عمر اسحق گذشت یعقوب از او متولد شد ویمقوب 


که با فرزندان خویش وارد معر شد صد و سی سال از عمر او بود و هنده 


سال هم دد مص ذیست کرده پس بگفته‌ی یپود مدت cell‏ بنی‌اسرائیل در حدود 
دویست وده سال بود وباز مطابق قول یود فاصله از ولادت ابراهیم تا ولادت موسی 
چپارسد و بيست سال بوده و موسی وقتی که هشتاد سال ازعمرش گذشت بهود دا از 
هصر بیرون آورد » ولی آنچه از سفر ثانی تورات استثباط می‌شود آن‌است که آنچه 
پنی اسرئیل دد مصر ماندند چهار صد و سی سال بود . و اگر از بنی‌اسرائیل علت 
این اختلاف دا پرسیم می گویند که مبداء این تاریخ از دوزی شروع می‌شود که 


خدا با ابراهیم مثاق بست و به ابراهیم وعده داد که او دا برای شعوبی بسیار پدر 
خواهد گردازید و زمین کنعان دا به پسران او خواهد بخشید . 
پس از این اختلاف اختلافاتی دیگر در سالها از جهت نسخه‌های سه‌گانه 


نامهای بنی آدم که تادیخ 1i s ü‏ 
و اختلاف اهل کتاب درزمانپای‌ایشان. IIS‏ 
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آدم بوالیه تا نکه‌شیثازاووجود آمد. APTAM‏ 
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M‏ آارالباقیه 

تورات موجود و بجای خود محفوظ ادت . 
واز اموری که بطور آشکار دلالت می کند که بنیاسرائیل بامر تاریخ اعتنایی 
نداشتند این است که یود متفق‌آند که از خروجشان از مصر تا قیام اسکندر هزار 
سال تمام بودکه به عبور تصحیح شده بود . وهروقت بخواهند سالهای دیگری دا 
استخراج کنند یگانه تگیه گاه ایشان باین تاریخ است. و چون ما از کنب ویگری 
که پس ازتورات‌است سالهای حکومت هريك ازاشخاصی‌دا که پس‌ازه‌وسیبنع‌ران 
بودند جمع کنيم تا بناء دوم بیت‌المقدس از هزار سال خیلی زیادتر خواهد شد به 
اندازه‌ای که این مقداد مسامحه درباره تاریخ جایز نیست و اگراز هزارسال کمتر 


بود این‌احتمال میرفت که مان دوشخص مدتی Dogs‏ مانده‌بود ولی زیاده دا نمی‌شود 


احتمالی داد . 
زیرا بنی‌اسرائیل پس از سلیمان دورف رقه شدند یکی سبط ogg,‏ وبینامین که 
اولاد سلیمان برایشان حکومت ro eia‏ اسباط ده گانه که ایشان دا eom‏ 


غلام دحبمم‌بن سلیمان حکومت کرد و بنابر آ نچه d‏ در اعیاد یبود خواهیم گفت 
ایشان دا گمراء کرد و پس از اد اولاد آو حکمفرمای بر يهود شدند و ميان این دو 
فرقه چنگهایی دوی داد . 

جدول اسامی اشخاصی که بر جدول ذیل سالهای اشخاسی است که چون 
sg.‏ از زمان خر وج از مصر 


تا ساختمان بیت‌المقدس ta‏ 
حکومت کردند قلزم رفتند که تا از آنجا بگذرند و به تیه روند 


بنی‌اسرائیل از مصر بیرون آمدند و بسوی‌بجر 


( وتیه بیابانی است ددحجاز بطور انحراف ) بنابر ago T‏ در کنب اخباد ایشان ذکر 
شده » برایشان حکومت کردند . 

ایشان دا کتاپیاست که سیدرعولام گویند وتفسیر این کلمه سالهای عالماست 
و این کتاب سالمای مدبرین و حکام بریپود دا از تورات کمتر دانسته و در برخی 
سالیان به گفته اولی‌ایشان نزديك شده و ما آنچه که در هردو نوع از کتاب ایشان 


است در این جدول ذکر می کنيم . 


ناءهای مدبران این قوم و ولادت و کاعنان و 
قضات تا عمارت بیت‌المقدس واین مدت چپار 


صد و هشتاد سال است . 


بنی اسر ET‏ ازم صر د فتند ودر تیه‌ما ند ندتاموسی‌مرد 
یوشم‌بن نون پس از موسی . 
این قنار 
عغلون پادشاه مواب و عمقاله از بی‌عمون 
ایهودبن کرای که دست د استش شل پوذادو لخآفنایما 
شمکاربن عنٹ 
دبود نبیه وخلیفه آن باراق اگاگ 
آهل‌دین که غلبه پیدا کردند 
جذعون‌بن عفرا از آل‌منشا 


cell.‏ جذعون 


تولع‌بن فوا از آل elit‏ 
یائیر جلعاذی از آل منشا 


پنوعمون منشاذی وآ نان اهل فلسطین بودند. 


ایلون 

عبدون بن هلال 

اهل فلسطین 

شمشون یل و زورمند از سبط دان 

دگیس نداشتند 

عالی‌کادل 
| تابوت دردست‌دشمنانتاآ نکه‌شم‌ویل‌مبعوث‌شده 
ا| شموئیل‌تاآ نکه ازاوخواستند که پادیماهی‌برای 

ایشان بگزیند و طالوت دا انتخاب کرد 

شاول که همان طالوت است , 


داود آغاز به‌ساختمان مسجد کرد ازسال‌يازدهم | 


cdd‏ خود 


| سلیمان داود تا آنکه مسجد دا تما کرد 


"E 
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منشاین حزقیا 


یوشیابن عمون تا آ نکه پادشاه مصراورا کشت | Y‏ 


و احاذین بوشیاتا آ نکه‌پادشاه‌مصر اورااسیر کرد 
oes‏ یروا حاز از طرف پاداه مصس 

قیم تا آ نکه بختاهر اور!ادیر کرد 
صدقبا تا آ نکه با یختنصرمخالفت کرد وبختاصر 
او دا کشت و بیت‌المقدی را خرا ب کرد 
مدتی که پیت لمقدس خراب بود 
برخی گفته ند از زمان اعارا دای 


از دانیال تا آنکه مسیح منولد شد. 


از ولادت مسیح تا تاریخ مجوت یم 


آری دد قومی چون بنی‌اسرائبل که چندین مرتبه در ایشان قتل واقع شده 


و به اسارت برده شده‌اند دود نیست که چنین اختلافات روی دهد ؛ و بهتر ای 
که این بحث‌ها را کنار بگذارند و بهکاری دیگر مشغول‌شوند تا GT‏ بامداد 


دستاخیز دسد . 


ولایات و polo‏ در سبط واحدی نبود » و پس از مر af‏ سلیمان بن داود 
حکومت منشعب شد و قسمتی از حکومت برای سبط ose‏ و بینامین ماند قسمتی 
دیگر هم به سای بنیاسرائیل to‏ دیگراینکه ود درترتیب سیاست وتلم ملك 
طوری نبودندکه به اوقات قيا هريك از ملوك و پیشوایان احتباج داشنه باشند و 


ایام پادشاهی او را جز به حساب جلیل" تدوین نکرده‌اند . 


۱- حساب جلیل یمنی اذ اعشاد چم پوشی‌کنند و بطود #قریبی ذکر شود . 
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گمانن د که کوشان پادشاه جزیره که از آل لوط 
بود پس از یوشع برایشان غلبه یافت و هثت سال ایشان دا مقپور داشت و پس از 
او عشینال CU‏ کرد و برخی اذ ایشان ریاست عثنبال دا بیشتر از برخی دیگر 
گفته‌اند. 

بسا اتفاق می‌افتد که می گویند فلا نکس چند سال حکومت کرد و جمعی 


بااینکه برخی‌از يهود ب 


دیگر می گویند که کمتر از این مقدار بوده و ایسن مدت مقداد عمر او بوده و یا 
چون دونفر در يك مدت مذ کوری بطور اشتراك با هم دیاست داشتند ازمقدا ر ea‏ 
شده مراد این خواهد بود . آنچه از کناب سیدرعولام فېمیده می‌شود اگرچه 
مجملا با آنچه گفتیم موافقت دارد ولی در تفصیل یعنی در وقت نخستین عمارت 
بیتالمقدس اختلاف دارد گذشته از اینکه کر‌دیگر احوال که ما Ji‏ کرد 
اختلاف است . 


stt‏ دهریان llt‏ برخی از نادانهای دهریه آنچه دا که از لول 
که مربوط به طول عمر ue‏ امم گذشته ذکر کرد‌اند بخصوص آنچه 
گذشتگان است را که پیش از زمان ابراهيمبوده انکار کرده‌اند. 
و اینکه گفنه‌اند آنان دادای اجسادی بسیار eie‏ بودند این اخباد دا نیز قبول 
ننموده‌اند و به مقیاس بمردمی که در عصر خود می‌بینند طول عمر و عظمت جثه 
گذشتگان دا بیرون از دایرهی امکان و داخل در ممتنعات دانستند و آراء علمای 
نجوم دا به گفته‌ی خود دلیل آوردند که ایشان داجع با کثر عطیه کواکب در 
موالید چنی ن گفته‌اند : 
هنگامی که خورشید دد موالید هیلاج و کدخدا باشد یعنی در خانه و یا دد 
شرف خود باشد" و در وتد و دبع مذکر باشد" آنوقت » سالپا ی کبرای خودداکه 
۱- خانه آفتاب برج اسه است و شرف آن دد نوزدهمین ددجه حمل . 
۲- چهادوتد ذکر کرده‌اند : طالع , غارب , وتدالسماء ؛ وتدالادش . 
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.و ماه هم بيست و پنج سال بر آن می‌افزاید 


صد و بیست سال باشد عطا می 


و زهره هیجده سال ومشتری دوازده سال وسالهای موهو به هريك از این ستارگان 


سالیان صفری خواهد بود . چه ؛ پیشتر اذ این توانا نیستند که پیخشند بشرطی که 
نظر موافق داشنه باشند و دو نحس از آن ساقط باشد که نتوانند چیزی کم کنند و 


و رای ت باشد و دور از آن» بطوری که در حدود کسوف نیز نباشد وچون 


همه‌این‌ثرایط جمع‌شد ماه دیععطیه خودرانیز برمولود می‌افزاید که سی‌سال‌باشد 
پس دویعمدفنه عمر مولود دویست و پنج سال می‌شود و آن منتها مقدادی است 


که عمر یکتفر انسان خواهد بود اگر قاطعی نداشته بساشد و چون قوام جپان په 


آفتاب است و صد و بیست سال سالیان کبرای آنست پس عمر طبیعی صد و ده سال 


الحکمای قفطی که تا لیات علمای پیشین دا ذکر می‌کند مکرد دیداد 


است که پرای دا 
اور کرد و باید دید که آیا می‌توا ند طفل‌ازین 
تسود اذسالهاي کی زیت آن. است که چهادسال اذ دوده ذندگی مولود 
یعنی بچهاد سال خواهد دسید 
" دید که UT‏ او دا هیلاجی هست یا نیت ؛ و هیلاج یکی امود پنجکانه است که 
mE d‏ 
و استقبالیکه پیش اذ تولد مولود دست داده باشد و پس اذ آنکه هیلاج دا پدست آوردنه 


که می‌نویسد قلانکسکتابی دد کد خلا وهیلاج نوشت شرح zi‏ 


عمر مولودی باید تخست بالهای تب 
UU‏ بکندد یا نه و 


بگندد ؛ پس اذ آنکه ab‏ شد که مولود دا قر بیت | 


دد جستجوی کدخدا می گردند و کدخدا سه eei‏ سال دادد که علیه می‌کند i‏ درمورتیکه 
دد وتد باشد عدد بزد گه می‌دهد » و دد مايل وتد عدد میانه » و دد ذائل وتد عدد خرد- 
شرح این مراتب بطود تفمیل و معنای قواطع با معنای تتمیلی هبلاج و کدخدا مستلزم 
تدوین دساله‌ای حدا گانه است که پساذ آنکه دساله مرتب شد ؛ تاذه سودی دد آن تخوامد 
بود و اگر وظیثه من وفادادی در ترجمه نبود این‌قبیل موهومات دا درقرن بیستم بردوی 
کافذ نمی آوددم چنانکه ددبرخی حواشی علم‌النفی‌شفا ددباده افلاك که ابن‌سینا ذ کر کرده 
همین سخن o‏ مکرد نمودءام . و اگر شخمی بخواهد مزید اطلاعی بابدکتب زیادی در 
این باب موجود است و بنها دجوعکنید . 
باد ذقاطم بری عطیه عبرت تا بود اذ کدخداه دونق هیلاج 
خواجو 


فصل شنم ۱۷ 
خواهد بود . 

این فرقه به سود خود حکمی ساخته‌اند « ولواتبع الحق اهوائیم لفسدت 
السموات والارش» و عقیده خود را برخلاف آنچه منجمان گفنداند بنا نموده‌اند . 
رد آداء oU as‏ و طول منجمان می گویند که برای این کوا کب سالیان 
عمر گذشتگان عظیمی‌است که در کنب‌خود گفتهاند که‌ددبروج 
آتفین هزار سال می‌بخشند بشرط آنکه تدبیر دد آن بروج در دست کوا کب 
علوی باشد, و سالهایی دا که آفتاب و زهره می‌بخشند ازعمر اشخا ص گذشنه خبلی 

زیادترخواهد بود . 
این dels‏ است که استاد منجمان است و دراحکام نجوم به گفتدی اوخبلی 
وثوق دارند و تقدم او را منکر نبستند و ماڈاءالله براین گمان شده که ممکن است 
آدمی سالهای قران اوسط دا (اگر ass‏ تحوبل قران از elata‏ بمثلثه دیگر 
باشد و طالع هم یکی از دو خانه لو مشتری باشد و هیلاج 
باشد و ماه در شب در منترای قوت خود ) رند گی کند و نیز اگر میلاد شخصی در 


فتاب دد دوز 


تحویل قران بحمل و «ثلثات آن باشد وشرایط پیشین نیزجمع باشد مولود سالهای 
قران اعظم را که تقریباً پسد و شصت JU‏ است زند گی کند تا آز 
به وضع پیشین خرد بر گردد ودانشمند نامبرده این مطلب دا در آغاز کتاب خویش 


قران.از نو 


در موالید یاد آوری نموده پس استدلال این قوم به عطبات کوا کب ددست نيامد و 
به عکس گفته ایشان منجر شد . 

مرا دداین سالها که به هريك از کوا کب نسبت می‌دهند با منجمانی که این 
اقوال دا بکار می‌بندند در کتاب ( التنییه علی‌سناعةالتمویه ) گفتگویی است و در 
کتاب (الشموس الشافية للتفوس) بیان کردهام که طریق al‏ در استعمال آن سالها 
کدام است . و مشاهده مردم معاصر و قباس گذشتگان دا بحاضران ؛ طول عمر و 
بزرگی اندام اشخاص گذشته دا از حد امکان بیرون نمی کند و امثال این‌قضایا که 


در دوره زمان روی می‌دهد چندین قسم است . 


14 ۲ ارا لباقیه 

یکی آن‌است که باید دراوقاتی معلوم روی دهد که بطور تعاقب دراین‌اوقات 
صودت خارجی می‌پذیرد وچون شخص این امور دا درهمان زمان که ظرف خارجی 
آن است نه‌بینید نرا مستبعد خواهد دانست و گاهی می‌شود که بکلی امکانآنبادا 
نکر می‌شوند و جمیع | کوان از تناسل حبوان و تلاقح اشچاد و بزور زراءات و 
میوه‌ها داخل os‏ این بخشند که | گر انسان حالات آنها را نداند سپس بيك درختی 
پرسد که اوراق آن ریخته شده و باو بگویند که ایسن درخت در آتیه سبز خواهد 
شد و شکوفه و میوه خواهد داد تا هنگامی که نبیند بنظر او بعید خواهد دسید . 

و علت اینکه مردم بلاد شمال از ثبات تخل وز 


بتون و آس و Jud‏ آن که 
همواده در زمستان نین تر وتاژه‌اند تمچب مي‌کنند همین است که مانند آنرا در 


دیار خود ندیده‌اند . 


بت که dia si ag‏ در روز گار واقع می‌شد ولیکن 
بطو اتفاق و چون زمانی دا که نارق آن یود . منقضی شد جز خبری اذ آن باقی 


بخش دیگر اشا 


نخواهد ماند و JS‏ این‌قبیل اخباد با فرایط صحت خبر توام گردد و پیش ازوقوع 
هم داخل درحد امکان باشد البته چاده‌ای ym‏ قبول آن نخواهدبود اگرچه کیفیت 
و طرز علت آن شناخته نشود . 


بخش دیگر اشیابیاست که به حالت سابق است یعنی برای وقوع آن دوری 


ی منم نیست و چون ماده از نظمی که نوع بر آن جاری بوده خارج شود 


بل اشیاء دا غلط طبیعت می‌نامند | گرچه من با این نام گذاری موافق نیستم 


و نام آن‌دا خروج ماده اذاعندال قدد واندازه می گذارم مانند حیواناتی که دادای 
اعضای زائده هستند و چون طبیعت که بحفظ انواع مو کل است وبایدآ نرا همواده 
بيك نیج نگاء دارد ماده زائده‌ای یافت آنرا صورتی می‌پوشاند و مومل نمی گذارد 
و در حیوانات ناقص‌الاعضاء » چون طبیعت ماده‌ای نفی‌یابد که صورت نوعی را بر 
OT‏ بپوشاند با نقصان اعضاء s‏ صورتی براین حیوان می‌بخشد و برحس طاقت و 


استعداد نقسی پر آن عطا و اقاضه می‌نماید . 


فصل یم ۱۹۹ 


بیان a Ca‏ که بطود ناور روی ` اذ برای این‌قسم ثابت‌بن سنان قره در کنابی 
می‌دهد (زوائد ونقائص) خلقت ۰ که در تواریخ نوشته حکاینی تقل کرده که 
دد سرمن من دای یك جوجهی هندی دیک که از تخم بیرون آمده بود و کامل و 
تامالخاقه بود و فقط درسر دارای دو متقار وسه چشم بود ونیز دد همین کتاب ذ کر 
کرده که در ایام حکمرانی توژن بزغاله مرده‌ای دا که دوی آن شبیه دوی آدمی 
بود و دو فك و دندانهای او مانند فکین و دندان بشر بود آوردند و این بزغاله 
یك چشم بیشتر نداشت و در پیشانی چیزی مانند دم داشت . 

نیز ددهمین کتاب می گوید که ددناحیه‌ی مخرم بغداد مو لودی بظپور رسید 
که درهمان ساعت بمرد وهنگامی که معزالدوله پسرعزالدوله بختبار حبات داشت 
آن مولود دا بنزد عزالدوله آوردند و دادای بدنی‌کامل بود و هیچ نقصی و زیادی 
در آن نبود وفقط در بدن آن دو قبه آشکاز بو که دارای دوس کامل با تخطیط تما 
و دازای چشم و گوش وبینی ودهن یود و در هیان دودان آن فرجی بود مانند فرج 
زنان و در داخل این فرج de‏ ظاهری دیده می‌شد . 

نیز از یکی از بطریق‌های دوم حکایت کرده که برای gall ali‏ له در ذمستان 
سال سیصد وپنجاه ودو دومرد دا که از شکم بیکدیگرچسپیده بودند فرستاد و این 


دو آدامی بودند و بيست و پنج سال از عمر آنپا گذشته بود و هردو دیش داشتند 


و سنان‌ین ثایت نام آن دو دا نیز ذکر کرده و پسدد آن دو تفر نیز بیمراه آمده 
بود و این دونفر با هم روبرو بودند و فقط قسمتی که این دو نفر دا بهم از جلو 
متصل کرده بود بطوری دداز بود که می‌توانستند یکی از این دو در طرف داست 
دیگری بایستد واین جلد کش بیاید و مورخ م ذکور می گوید که هريك از این دو 


تفر دا آلاتی تام بود و جدا گانه و اوقات غذا و تخلیه این دو مختلف بود و بريك 


چپار پا دو پشته سواد می‌شدند و روی OT‏ دو بسوی هم بود و یکی از این‌دونفر په 
زنہا تمایلی داشت و دیگری به کودکان . 
شکی‌نیست که قوه طبیعت که ملهم‌است | گرماده‌ ادا بیابد معطل نمی گذارد 


۱۲۰ 7 ار الباقیه 
وچون این‌ماده افراط کرد و زیادشد این‌قوه فعل دا دومرتبه می کند و گاه می‌شود 
دو چیز می‌سازد که با هم باشند مانند توامین و گاهی هم آن دو دا ee‏ می‌چسباند 
مانند آن دو نفر مرد آدامی که گفنه شد و گاهی هم یکی از آن دو را در داخل 


دیگری می گذارد انواع تثنیه دد دیگرحیوان بهمین صفت و یا بطوری دیگردیده 
می‌شود چنانکه حکایت کرد ند که ماهیان دریادا انواع بسیاری‌است که چونییکی 


دا بشکافند دیگری دا در داخل آن می‌یابند و گاه هم اتفاق می‌افند که طبیعت بدو 
همه‌ی این اقسام در نبات نیز اتفاق می‌افتد مانند میوه‌هایی که توام است و 


مرتبه تضعیف JS‏ 


ندو اما انواعی دا که 


بېم چسبیده و یا میوه‌هایی که دومفز دريك پوست دا 
دومرتبه ومتداخل هم ساخته مانند اتر که در میان آن اترجی دیگر مانند اترج 


دویی موجوداست و گاه هم چنین اتفاق هی افتد که تیه واتمام دا طبیعت نمی‌تواند 


تمام کند آنوقت در اعضاء می cala Gas il‏ بهو لود می‌دهد که در جای خود 
بجا واقع شده مثل انگشتهای ذیادی که با آ نکه از عدد معپود زیادتر شده درجای 
خود واقع شده‌اند و زمانی هم بان موضع که باید این مواد بچسبد لايق و سزاوار 
نیست واین‌قبیل اشباء دا نمی‌شود غلط طبیعت‌نامید مانند گاوی که درعصرصاحب‌بن 


عباد و adi‏ آل ويه در جرجان بود و 


پیر وبرنای آن شهر دیده بودند وبرای 
من حکایت کردند که در جای کوهان او نزديك گردن دست درازی داشت که این 
دست مانند دستهای اصلی او تامالخلقه بود و دارای عضد و مفاصل و سم بود وباراده 
خود این‌دست زائد را حر کت قبض و بسط میداد و از این جپت ما این قبیل ژواید 
دا غلط طبیعت نام نهادیم که منفعت در آن #تمور نیست و در ضد موضع و خلاف 
جهت خود قرار دارد . 

از برای همه این اقسام و اثباء آن در میان کتابم‌ای من کنابی خاص است 
که برای شخصی که خود این 


موجودات را ندیده و یا شرائط درستی خبر با 
این اخبار نیافته مقبول نخواهد بود 


همینطور که طائفه‌ای به نی خاص منتسب می‌شود از 


بل os‏ و نمیو ؛ 


۱۷ e 
عمر هم ایتطور است و نیز طول اعماد گاه می‌شود که بيك مکان خاص اختصاس‎ 
Ji می‌یابد و دد بلد دیگر اینطور نخواهه بود ماتند مردم فرغانه و یمام که بنابر‎ 
اهل تحصیل اهل این دیار از همه جای جهان عمرشان طولانی‌تسر است و عربپا و‎ 
. هندیان در طول عمر از اهل این دو دیار معروفتر ند‎ 
نقل عقیده ابومعشر بتو سط ابوسعید شادان در کتابی که باابومعشر دداسراد‎ 
|بوسعید شادان بر کمیت عمر مذاکره کرده از ابومعشر بلخی چنین حکایت‎ 
می کن د که مولد پادشاه سر ندیب دا بنزد او فرستاد ند وطالع او جوزاء بود. وزحل‎ 
در سرطان و آفتاب در جدی» |پومعشر حکم نمود که این طفل دور اوسط حل دا‎ 
زندگی خواهد کرد . ابوسعید شادان می گوید که من با ابومعشر گفتم: سبسانال‎ 
کدخدای او در بیتی ساقط از اوتاد در بحران رجوع خود داج ع گشته پس بدین‎ 


سیب جز دور اصفر خود دا نتواند پخشید بات اینکه راجع است باید پنجاه JU‏ 
هم از دود S‏ کرد ابومعشر گفت؛ این مولود اژاهل کشوری‌است که در آنجا 
حکم به‌طول اعمار نموده‌اند 
با آ نکه صاحب او حل بوده و یومعش ر گفت : من‌آینطود شنیدهام که اگ ر کسی‌در 


آن کشور پیش ا زآنکه به دور اوسط زحل رسد بمیرد اذسرعت م رگد او درشگفت 


اد درآ نجا اتفاق al‏ که شخص فر توت می‌شود 


می‌شوند وچون زحل دراقلیمی که تعاق بآن دارد به کدخدایی مستولی‌شود از دود 
اکبر و اوسط خود زیاد چیزی نقصان نمی کند مگراینکه ساقط باشد . 

ابوسعید می گوی د که من گفتم :| کنون نیز زحل ساقط است گفت از شکل 
شکل‌نظر ساقط است نه از تدییر". 

ودرجای دیگر از 
ابوعصمه دوست و ملام صفار از امری که در دلایل مولود او بود و از آن می‌ترسید 
انی که پدرت چند سال است مرده گفت : 
سطر و نیم عبادت دیگر است که ابا در 


شده و oT‏ عبادت این است (واسرادالثانی: 
didis‏ امر عجیب فاقروا فی‌عذالموضع جطول 


ب خود حکایت کرده که من نزد ابومعشر top‏ که 


از اپومعشر پرسید» ابومعشر گفت 


۱ - پس از این عبادت دد US‏ 
بماقبل ندادد و پیش اذآن مقدادی 
و کذلك هوفی بثرتحت‌الادش دللتحیر فی 
اعماد eil‏ دون (edil‏ . 


wt‏ ]تاد لباقيە 
آدی ؟ ابومعشر گفت : آیا تو باین سن دسیدی , گفت من از سن پدرم گذشتم » 
ابومعشر گفت : می‌دانی چند سال است ماددت مرده : گفت آدی ؛ می‌دانم و من 


از سن مادرخود بیشتر عمر کرده!م۰ ابومعشر گفت : پدد بزدگ تو چند سال عمر 
o‏ گفت: من نوز بسن اونرسیدهام ابومعشر گفت: بمخالفتی که مولد تودلالت 
دارد نظر کن که آیا باعمر پدر بز ر گت موافق است » گفت : آری موافق است : 
ابومعشر گفت تو باید بترسی‌سپس گفت که طبیعت بیشترغلبه دارد و هرمنحست ی که 
دره‌قدار عمر پدرش و یا مادرش ویا جد پدری او atl,‏ وانسان به آنمدت برسد جز 
بشهادات قوی‌نمی‌تواند که از کید آن نحوست بدر دود پس ابومعشر دد این مورد 


نیز تصدیق کرد که طول عمر نیز مانند بی خاصی است که برخی طوائف دون 


برخی دیگر بآن نائل می‌شوند پس دد نتیجه آنچه را که دهریان از eal if‏ 
نجوم دستاویز کرده‌اند برای ایشا سووی نخواهد داشت ذیرا چنانکه دانستید 
علمای جوم طول عمررا ممتنع نمي‌دآتلد بلکه مطابق اقوال و آداء ایشا ن که Ji‏ 
شد امری واجب می‌شهمار ند » 

اگر درست شخص به گفته‌ی ایشان توجه کند خواهد دید که عمده اعتماد 
این‌دسته به گفتار هندیان‌بوده که به‌دروغهای ایشان تکیه نموده‌اند زیرا مردم هند 
ھی گویند بتی دادیم که از سنگ تراشیده شده ؛ و در گردن او طوقمای زیادی از 
آهن است که توادیخ ده هزار سال هند است و چون این مقدار را olet‏ آورنه 
بیشك مدت زیادی خواهد شد و چون با این جماعت بگوییم : که هندیان براین 


گمانا ند که پادشاء جهالا بدهر. و آن شهری است که علبلیج و املج و glo‏ را 


۱- خلامه این هطالب ابن امت که اگر باحکام نجوم هم برای طول عم قائل‌شويم 
تاه بطود مطلق نیست و نسبی است برحسب امکنه و اشخاس تفاوت می‌کند . 

۲- هلیلج دا بتخفیف هلیله می گویند دانه‌های سیاهی‌است و پیره‌ردها برای شیف 
چشم می‌خودند و ابودیحان دد کتاب جواهر می گوید که آنرا از جالهندد که یکی ازبلاد 
هند است بهکابل می‌آودند و از کابل بدیگر بلاد حمل می‌شود و امله دا اطبای قدیم برای 


می‌بردند و بلیلج نیز یکی اذ ادویه است 


- 


دنگ مو و قوت معده و اذاله بوی بد دهان K,‏ 


فصل شنم wr‏ 


از آنجا می آورند دویست و پنجاء سال عم کرد ومانند جوانان براسب سوادمی‌شد 
و بشکار می‌رفت و زن می گرفت ولی بتونط. معالجه و دواء براین‌کارها قادر بود 


این‌حکایات را انکارخواهند نمود و خواهند گفت که هندیان دروفگو هستند ودقت 


ارند و خود دا در علوم به وحی نسبت می‌دهند و نمی‌توان به گغته‌ی ایشان 

اعتماد کرد و آن وقت شروع می‌کنند که رکا کت روش خود دا درباب دين و واب 
اخروی و عذابهای جمانی انکر کنند . 

اینکه خداوند در قر آن مجید فرموده دبل کذبوا بمالم یحبطوا بعلمه» و یا 
اینکه گفته ات «واذلم يېتدو به فسیتولون حذاافك قدیم» مقصودش این طایفه‌است 

که بآ نچه که مطابق مذاق ایشان‌است اقرار می کنند هرچند خیلی ضعیف باشد وبا 

هرچه مخالف عقیده ایشان است مخالفت می‌نمایند . 


del pore‏ حسین بن ابراهیم طبری ناتلی 
طبیعی‌اذابوعبدالله حسین‌بن قالائ دیدم که کمیت عمر طبیعی دا معلوم 

ابراهیم طبری کرد بود ومنتپای عمرطبیعی دا صد وچپل‌سال 
خورهیدی دانسته بود و پیشتر از آين da‏ رآ روا نمی‌دانست ول ی کسی که بطود 
اطلاق می گوید : نمی‌شود باید دلیلی پیاورد که a‏ اطمینان کند و ناتلی برهان 
براین قول نیاورده جز اینکه ea‏ است آدمی دا سه کمال است . 

یکی آن است بحدی دسد که بتواند تولید مث acf‏ و oT‏ وقتی است که دو 
هفت JU‏ (سابوع) از عمر او بگفرد . 


که اذ هند آودده می‌شود د اسل ای نکلمات بترتیب هلیله » آمله » بلیله امت . 


gis‏ بادام خشگی 
اذ alla‏ قبش شد اطلاق ذفت آبآتش‌دا مدد شد همچو 
هلیله برای اطلاق مزاج بکادمیر فته که چون قضا آیدکاد اوبرعکس‌میشود: ناصر خسرو 
گوید : 
چون‌نشوبی دل بدا نش‌همجنانك موی دا شویی به آب A‏ 
باز می گوید : 
پای ذ گل بر کشی بطاعت به ذانك دوی بشویی همی به آمله وگل 


۴ — آارالباقیه 


کمال دوم آن است که تفس فکری وناطقه آن تام وتمام گرد و عقلش ازقوه 
بغعل آید و ای ن کار در آغاز چرل و دومین سال عمر او خواهد بود و کمال سوم آن 
است که | گر به فرم نروایی‌رسید بتواند همهی مردم دا اداده کند ویا اگررخانواده 
تشکیل بتواند امر خانواده دا اداده نماید و یا اگر تنبا ماند خود را اداره نماید 
و دویپمرفته مجموع این کمالات صد وچېل سال است . 
این اعداد را بچه بت ادتضراج کرده AST,‏ 
تناسبی نه در ميان خود آنا و نه در تفاضل آنپاست وا گر همه ما مسام بدادیم که 


عدد کمالات انسان سه پیشتر نیست و آنچه را که او شمرده ما بشماریم و در آ 


ندانستم که Mese yd‏ ناتلی 


کار اگر از برهان‌نترسیم بگویم که دویهمرفنه صد سال و یا هزار سال Us‏ دوهزار 
سال می‌شود میان ما و ابوعبدالله فرقی نشخواهد بود . 

باآنکه ما می‌بينیم که برخی از عاصر ان ما به کمالات مذ کور در غیر این 
زمانها که او معلوم کرده می‌دسند وظلدا بم مإصود ناتلی از ما داناتراست . 

اما عظم وبزد گی اجام گر ج درعهد ما و یا قریب بزمان ما دیده‌می‌شود 
ولی بمحض اینکه از زمانهای دور جين عطالبی D‏ تقل کنند نباید این امردا جزو 


همتنعات شمر د واین‌تودات‌است که دردسترس ما می‌باشد واذبزد گی ابدان. جباران 
گنتگو هی کند و بنیاسرائیل درسالیان aola‏ که از بدو تورات می گذرد و این 
اخباردا خواندند تکذیب نکردند و به‌هيچ‌قسم طعنه بصحت آن روایات نزدند وا گر 
داقعاً مردمی بسیارعظیم الجسم پیش اذما نبودند حکایات آ نپا در زبانهاباقینمی‌ماند 
که هرمردی‌تنومند وبلندقد را بایغان‌مانندکنند 
ولی گمان می کنم که دشمنان ما قوم عاد را تسدب 
عاد نزدیکتر وحکایات آن روشنتر ات انکازمی‌نمایند وبرای 
آوردند که با کوچکترین دلیلی که برای دد قول 
از قبولحجت‌های قوی فرارمی نمایند eel‏ حمر مستتفره فرت من‌قسوره . 

لجثه که اکنون در غارهای کنده شده در 


آ نپا ودراستخوانهای مدفون دراین قبور که 


نکه به‌قوم عاد تشبیه می کنند 
يرا 


یی‌دا که ازعېد 
خود دلایل پسیار 


گفته شد. مساوی نیست و 


یدانم که در آثاد مردم i‏ 


کوههای سخت موجود است و در 


فصل هم 1۵ 


گویی ازبزد گی استخوان 
خود دا شخص ببندد نمی‌توا ند وارد مقابر ایشان شود چه می گویند و اجماع مردم 


است و بانداژه‌ای بدیو شده که جز پس از آنکه‌یینی 


آن نواحی براین است که مقصود از اهل ظلمه اب 
پومالطلمه دا بشنوند از راه تکبر وغرود بینی خود دا بالا کند و چانه‌های خود را 
کج می کنن باین گمان که ایشان مردمی فاضل هستند و اژ دایره‌ی عوام پا بیرون 
نهادهاند واه حسبهم دنا اءمالنا د لهم اعمالهم . 

در برخی 
ملوك آثور را که اهل موصل باشند و مدت 
سلطنت ملوك قبط را که درمصر بودند وهه‌چنین مدت پادشاهی ملوك بطالسه دا که 
مفرد آن بطلمیوی است (ذیرا اسکندر در دم م گی وصیت کرده بود که هريك از 
یونانیا ن که بلطنت دسد خود دا بان نام موسوم نماید تا باعث ترس مردم باشد , 
چه‌معنای این واژه مردی حربی (Erano‏ ونیزتوادیخ ملوك دوم دا که Mos‏ 
بطالسه‌بودند ذ کر کرده‌بود وسالیان مذ گور در آن کنب ازمولد ابراهیمتااسکندر 
دوهزار ونود وششر, سال بود که از آنچه olas ose‏ واصحاب قرا نات می گویند 
پیشتر است و »ن آن جدولها دا بعینه در این فصل نقل کردم و زمان با ما مساعدت 
نکرد که امپای این ملوك دا که شنیدهام تصحرح و اصلاح کنم و اگر کسی براین 
مطالب واقف شد برای آسان کردن‌داء de‏ ودفع ذحمت ازدیگران نامپایم af‏ 
دا تصحیح کند ونباید که این اسامی دیگر جداول دا جز شخصی که بحروف جمل 


ان هستند و چون دشمنان نام 


1 که مدت 
جدادلی در تاریخ ملوك آلود ب جداولی دیدم که مدت‌پادشاهی 


عارف‌است ودرتصحبح نامهای گفته‌شده توجهی وعنایتی دادد استنساخ کند ذیرا این 
نامپا دا اگر وداقین" نقل کنند فاسد خواهند نمود وجز در سالیان زیاد اصلاح آن 
--ممکن نخواهد یود و جداول منقوله بدین قراد است : 


نزله مطابع بودند و يك‌نفر عدهء‌ای خطاط دا جمع می‌کرد و کتابهای 
و می‌فروخنند و ابن‌ندیم صاحب فهرست وداق بوده اين‌است 


١‏ وداقین 
TERES‏ 
که نامهای کتپ معموله آن عصر دا ددکتاپ خود جمع کرده و داجع په صنمت وداقه ابن 


خلدون دد مقدمه‌ی خود بح ث‌کرده است . 


Mw?‏ 7 ارالاقیه 


نامهای پادشاهان اثوری که اهل موصل بودند وعدد ایشان سی و هفت تفراست 


و مدت سلطنت ایشان سیصد و پنج سال است 


Ww 


MÉ 


In 


ME 


۷ 
دی‎ 
۹ 
۳۳۲ 
nw 
fv 
£ov 
£N 
ow 
۳۱ 
ow 
An 
MA 
AAA 


بالوی 

ینوس که در موصل نینوی را ساخت و ابراهیم در سنه مج 

از سلطنت او متولد شد 
اشمعومعیال او که‌سامره‌ای کهنهر ادرجا نب‌غر بی‌سرمن‌دای‌ساخت| 
ینوس که که ابر اهیم بدو گرفتارشد ودرسنه کج 
اذ پادشاهی اد بزمینفلسطین گر یخت 


ارییوس 


اریلوی 
اخشیرش 
ارمامپثرس 
بلاخوس 
بلاوس 
الطازوس 
ماموئوی 
منخالوی 
اسفاروس 
مامولوی 
اسفارئوس 


dena 


iyd 


بلاخوس 
بالاتاری 
vid‏ 


ue 


لنفاروس 


vs 

d 

میثریوس 

طوطانس درایام اومردم ایلیوس دا که یونانیان با آن در 
جنگ بودند اسیر نمودند 

vob 

ثلنیوس 

دروقلوس در ایام او داود بر بنی‌اسرائیل پادشاه شد 
اوفیلای 


لواسائئوس در ایام او بنی‌اسرائیل بدو فرقه تقسیم شدند 
فریطیذاس 

آفر اطوس 

il‏ اطا ناوس‌پس ازمب سالوقسزدوذ از پادشاهیاواومیرس‌شاعر 
یونانی‌متو لدشد که‌او تزدیو نا نیان‌چون‌امرءالقیس نزدعرب‌است| 
اقراغاناس 
ث‌نوقلتقریراس 


wA‏ آثارا لباقیه 

مردم باختر ازپادشاه اخیر نقل‌می کنند که يونس درعهد او به نینوی معو 
شد و مردی از عجم که نام او بعبرانی ادباق است و پفادسی ده اك و بتازی ضحاك 
براین پادشاه خرو ج کرد و با او جنگ نمود تا آ نکه او را شکست داد و پادشاه دا 
اشت» و خود به سلطنت دسید تا آنکه کیانیها که پادشاهان بابل بودند و اهل 
بابل ایشان دا کلدانیان می گویند بهپاشاهی قیام کردند و مدت حکه‌روایی پادشاه 
مقتول دست ضحاك عفتاد و دو سال بود . 

کلدانیان دا نمی‌شود کیانی داشت بلکه کلدانبان ud‏ بودند که ازناحیه 
پادشاهان کیان در بابل حکومت نمودند و مقر سلطنت کیانیان باخ بود که چون 
به کلده رسد ند مردم باختر ایشان را کادانیان گفتند و این‌نام حکام قبلیاین‌ساسله 


ES 
توح پس از‎ oto برخی اذ مودخین نقل کردهاند ,کم نمرودین کوش‌بن‎ 

آنکه‌یست وسه سال از تبلیلالبن (uito stili)‏ گذشت دد بابل بپادشاهی 
دسید و نخستین کشودی که در دنیا پیدا شد کشود بابل بود و تلبل‌السن با مولد 
ارغو دد بابل مصادف شد و ملو دیگری را که پس از نمرود سلطنت ailes f‏ 
نامبرده‌اند تا آنکه سرانجام حکومت وفرمانروایی به ملوك آثور دسي د که جدول 


پیشین نامها و مدت سلطنت هريك از ایشان دا دوشن ساخت . 


و جدول این دسته پادشاهان که پیش از ملوك آثور بودند» بنابه عقیده 


يك دسته از مورخین » په قراد ذیر است : 


ملوك بابل 
نمرودین کوش ES ne‏ 
فمنوزس فه \of‏ 
صاءیرس Ww m‏ 
ارفخشاط ی ۲۳۰ 


بابل بدون‌پادشاه‌ماند تا آ نکه آئوری‌ها ببابلسلطشدند . ۲۱ 


فصل هشم wa‏ 


من تادیخ پادشاهان بابل را از آغاز شاهی بختنصر اول تا به ر گی اسکندد 
el‏ که تاریخ ایشان تمام شد و نوبت به بطالسه دسید بدست آوردم و مدت هريك 


از ایشان دا دراین جدول تصحیح کردم هر چند که نتوانستم نامپای ملوك دا از داه 
سماع تصحی حکنم و فقط هیثات حروف نامپای ایشان دا در این جدول Ji‏ نمودم 


و جدول این است . 

جدول ملو ك کلده مدت‌پادشاهی ‏ جملامالها 

E 

" اول درمج‌طی‌مبداء تاریخ ازاین پادشاه‌است ` ید‎ yai 
3 یوخ ناصر . ندیوت" ب‎ 
3 ۰ ذخنریروفود‎ 0  نوفیریح‎ 
ایلوعو (ایلولیر) . کو‎ 
d مردوقنفد بت‎ 
e . آریقنیو‎ 
ابسلیطیس ب مه‎ 
c c بیل‌بیس‎ 
ند‎ E اوفرایدیدد (اوفراندییو)‎ 
x ۱ ارسعل (ادینبل)‎ 
سسلموردقش (میسیم‌وزوقش) » نط‎ 
Ed c ابسلیطیس دوم‎ 
ف‎ e اریدینو (اسریدینو)‎ 
à 3 سد وکن‎ 
کب قکب‎ (odis s) فلىرورفيلدن‎ 
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* ET 
e بختنصرفاتح بیت‌المقدس‎ 
۳ ET 
بلطقاصر د‎ 
رط‎ x داریوش مادی اول‎ 
co b کورش بانی بیتا لمقدس‎ 
ES قومبسوس‎ 
-— دادپوی او‎ 
ce» 3 احشیرش‎ 
ارطخشست اول مج شکو‎ 
یط شمه‎ v 
ارطحشست دوم مو شصاءنىخەبدلىس‎ 
اخوس 6 تیب‎ 
فیرون - قترون - فسرون 2 ید‎ 
e , داریوش‌بن ارسیخ‎ 
اسکندر ین میتدون بتاء ح تکم-نب-نکه‎ 
پس از این تاریخ به فیلفس منتقل شد‎ 


نامپای پادشاهان قبط که در مصر بودند و شماره 
ایشان >۳ تفر است بغیر از پادشاهان ایران که 
درمصرسلطنت کردند ومدت سلطنت ملوك قبط با ملوك ای ان رویه‌رفته «شتصد و 
نود و چپار سال است . 


امهای فر اعنهی مصر 


مدت سلطنت هريك جمله سالها 


ula 
WA دیوسغو ل قمع‎ 


سماناداوس 
سوساتای 
نفخراس 
امانافوثاس 
اسخودیس 
فسوسایس 
سسوناخوسیس 
اسادائون 
عاقالوئیس 
فطافاسطس 
اساراٹرن 


فساموس 


اوفانانینواس 
ساباقون حبقی 


MY‏ آارالباقیه 


Wé که‎ E 
o اماسیس مب‎ 
At اهل فارس تا داریوش فید‎ 
^r امرطبوس و‎ 
AY 3 vb نافر‎ 
Aof E اوخری‎ 
Aon Ir فساموث و موثاعلوس‎ 
که‎ e ناقاطانباس‎ 
A E طوس‎ 
AM c ناقاطانباس‎ 


سپس تادیخ از ایشان و از کلذآنیان به اسکندد یو نانی منتقل شد 


ال لین پادشاهی بطالسه و قیاصرء دا 
جدول سلطنت بطالسه و قیاصره ول تالا ee uti,‏ قیامره د 


پس اذ این جدول قراد م‌دهيم » و تاریخ از 


به سه بخش می‌شود . 

قسم اول سالهای فیلیفسی است وقسم دوم سالهای اغسطسی وقسم سوم سالهای 
دقاطیانوس و سالهای بخش اول سالهای اسکندرانبپاست که مکبوس TIE‏ 
دوم سالهای دوم است که مکبوس است و قسم سوم مانند قسم دوم است جز اینکه 
باین پادشاه تاریخ از نو T‏ شد ذیرا وقتی سلطنت باو انتقال یافت در خانواده او 
بماند و آنانکه پس‌از اوبودند تهام مسیحی شدند وتاریخ غیر از او. اگرچه چندین 
مرتبه سلطنت ازخانواده او زائل شد , ذ کر نشده و جداول موعود بقرار ذیراست. 


امهای بادشاهان شهر مقده نيه که : ۳ 
باشند وملقي‌به بطاله مدت سلطنت‌هريك جملسالها 


Y 3 


اسکنددبن فیلفوس که دومین باشد یب 1 
بطلمیوس‌بن ار نباالنطقی 3 ۷۹ 
بطلمیوس فیلادلفوس دوستدار پدر - نسخه پدل دوستدار 

برادد که تورات دا به‌یو نانی تقل کرد w d‏ 
بطلمیوس اورغرطی صائغ اول- زد گر اول که vx‏ 
بطلمیوی فیله‌طور دوستدار مادر یز 4 
بطلمیوس افینفیس زر گر دو Mer as‏ 
بطلمیوس فلوفطود مخلصس لد NA‏ 
بطلمپوس اورغیطیس اسکندد دوم که ۷ 
بطامیوس سوطر حدیدی دوستدار حبل- ظاهراین اس ت که 

دوستدار uo‏ باشد » Mv‏ 
بطلمیوس دیونسیس خی کط vw‏ 
کلوپترا تاآنکه غائیوس ایو لبوی 332  aljedda‏ جدن بکد Wo‏ 
و پس از این تا آنکه غائیوس مرد و پسر او افطس .دز YA‏ 
بشاهی دسید و پس Gu‏ آنکه او را کشت یدو 4 


و در اینکه کلوپترا دا بطلمیوس بگوییم اختلافی موجود است ذیرا که او 

زن پود و در اسکندریه به سلطت دسید و ملکه اسکندریه دا گائیوس م یگفتید و 
و به دومی ایولیوس و معنای آن پادشاه جپان است . 

ملوك دوم بهقیاصرء معروفند که دررومیه اقامت 

امهای ملوك دوم no SSE‏ 

داشتند ومتصود از بنوالاصفر ایشاتند چه بصوفر 


بن غر بن عیص‌بن اسحق‌بن ابراهیم(ع) منسوب‌اند, 


۲ حمزةین حمن اصنهانی سانع ذک ر کرده . 


۴ آادالباقیه 


نامهای پادشاهان روم 
b ga.‏ که جملسالها 
هريكسلطنت 
کرده‌اند 

اغسطس قیصر پس از آنکه کلوپترا را کشت e‏ ۳ 
obs ortos‏ کب 1 
غائیوس 5 w‏ 
قلودیوی کشنده پولس ela‏ و شمعون Gall‏ ید ^f‏ 
نارون ملعون کشنده‌یمومنان (نرون) av m‏ 


ایسفسینوس پس از یکسال از پادشاهی‌خود با اهل فلسطین 
نک کرده و در مدت سه سال نود داد بیت‌المقدس 


محاسره کرد وبیت‌المقدس را خراب نمودو یپود را کشت 


و از هم پرا کنده کرد و شرایع ایشان دانپانمال شود ی Vv‏ 
wv c vob‏ 
دمیطانوس درسال نېم از سلطنت او یوحذای صاحب 
انجیل نفی بلدشد ودريك جزیره پنهان‌شد تا آنکه 


قیصر بمرد سپس بمدرنه افوس رفت و در همانجا 


wo "n 

۳۰ ۱ 

Nío 

اددیانوس این همان است که بیت‌المقدس دا خراب کرد 6 جح 


انطونینوس این شخص است که عمارت بیت‌المقدس را 
بحالت نخستین بر گردانید و جالیلوس می‌گوید که در 


wo Ld 

آغاز پادشاهی او کتابی دد تشریح تألیف کرد MA e‏ 
قومدوس mua d‏ 
اساروس و انطنیوس ساوسطس خ که Y^‏ 
انطینوس uf‏ در آخر ایام پادشاهی او جالینوس 
مرد - انطنیوس خ د Yo‏ 
اسکندروس‌پن مما و معنای آن عاجز است vw e‏ 
ما کسیمیانوس t‏ ۹۰ 
جوردیانوس غوردیانوس خ ? WT‏ 

YA E 
wA C ! داقیاوی صاحب اصحاب کپف‎ 
AY c غالوس‎ 
YAY واربینیوس دییوی خ يھ‎ 
۷۸۸ ! قلودیوس‎ 
Yat E اوریلنیوس‎ 
v J فروبس‎ 
۳۲ E 20 veu Ed 
سالهای‎ secius اسامی ملوك دوم در‎ 
عهد مسیحیت دوم هريك دقاطیانوس‎ 
YN Lf دقلطیانوس‎ 


قوسطنطنیوس- اول پادشاهی که مسیحی۵د وسور قسطنطنیه 
را او ساخت و در سال اول پادشاهی او مادرش هیلانه در 
جستجوی چوب دار عیسی شد تما آنکه پیافت و در سال 


duo — ۶ 


نوزدهم پادشاهی او اساقفه در نیقیه جمع شدند و فرایع 


نصرانیت دا وضع کردند or dt‏ 
vacua‏ کد ۷۷ 
نوس کافر v^ I‏ 
ولنتنیانوی [ ۸۰ 
وولیس که در کاهدان درحال فرار که آتش‌زده شد بسوخت ید AE‏ 
تاوذسیو سکبیر Ww A‏ 
ادقادیوس پسرش wt e‏ 
اوذوسیوس صغیر که در زمان اونسطورس لعنت شد مب ۳ 


مارقیانوس و فلخاریا زن او که دز زمان ایغان یعتوبیه 
لعنت es S‏ شدند 


Ww ۳‏ 
لاون کبیر که از اوساط مردم بود Me c‏ 
زنیون ادمنیاقی که یعقوبی بود یز vv‏ 
انطاسیوس پانی عمودیه و یعقوبی بود vi x‏ 
r NM‏ ۲ 
یوسطیانوس بانی کنیسه رها لز T"‏ 
طیبریوس ید E‏ 
ماوریقوس که کسری دا بر ببرام چوبین كىك کرد m‏ ۹۸ 

قوقا که شهر بران صاحب کسری درقسطنطنیه اورا محاصرء 
کرد "A t‏ 
مرقلس حکیم y‏ ۳۹ 
قسطنطین پسرش که در گرمابه ذبح شد ! o.‏ 


tw X m] 


f 
fn 


D 


Jp 
یوسطنیانرس که دومیان بینی او دا بریدند‎ 
لنطوس دد پیری که خیلی ضعیف شد استعفا داد‎ 


طبر یوس افسمادوی 

یوسطنینوس بینی بریده 

فیلبقوس 

انسطلس اطلمیوس چون از جنگ عاجزشد خلع گشت 


تاوذوسیوس مسلمة بن عبدالملك او دا محاصرء کرد 
لاون | کبر که مسلمه دا فریب داد و از قسطنطنیه رد کرد 
قسطنطین‌بن لاون | کبر 

لاون اصفر پسر قسطنطین اکبر 

قسططین اسفر پسر لاون اصفر 

اغسطه زنی‌بودکه امود کشو روم را بدست گرفت 
نقفودی و استیراق‌بن نقنوری 

میخائیل‌بن جورجس 

لاون تا SGT‏ میخائیل در معبد او را بکشت 

میخائیل قسطنطینی کشنده لاون بن ثوفیل بن میخائیل 
بسیل سقلبی که آخرین پادشاهان دوم بود 


dup ۸ 


بنابر آنچه حمزة بن حسن اصفمانی از 
و کیع قاضی نقل کرده که او از کثابی که 
یکی از پادشامان روم نوشته بود نقل نموده . 


,بادشاهان قسطنطنیه (دوم شرقی) 


مدتسلطنتهريك جملهسالها 
Wo deb uo‏ ماهپا 


قسطنطین پسر هیلانی مظفر y y‏ 

پسر او قسطئطین کد نه 

پسر برادرش پولیانوس 0v‏ و ی .و 
ثیدوی t£ c Boc‏ 
غردینور, والانطنیوی D‏ عد ج 
ارقادی‌بن دوس يج ج فز و 
ژیدوس‌ین ارقادس مب ٠‏ قکط و 
مر کینوس کط قلح و 
لاوی oS‏ " 0 و 
لاوی اسفر ۱ قعه و 
od‏ یز قصب و 
نسطاس X‏ دا بیط ی 
انطلیس یا ط لا ز 

سطروندس که درپادشاهی او پیغمبر متولد c c‏ سط ی 
امطفانوس د ج ge‏ ۱ 

مرقینو که مبعت در ایام او بود ك د مج . 

فوقس که هجرت درعېد او بود t‏ شا ۰ 
هرقل و پسرش که درپادشاهی اه پیغمبروفات کرد Y‏ ۰ شاب . 
قسططین‌بن هرقل ۱ که x‏ 


6 0 6 o 


t6 ۷ ع‎ ۰ ۶ ۶ 6 


E 6 ۴ 


Muh hou 


قسطنطین پس زن هرقل 

قسطنطین‌بن هرقل 

لاوی که الیون نیز خوانده می‌شود 

طباروس 

اسطینوس 

انسطاسیوس 

"S 

لاوی در زمان سلطنت او شیر از ملك بنی‌امیه 
ازه مگسیخت 

لاوی‌بن قسطنطین ظاهر این است که میان این 
دو يك‌نفر با مدت پادشاهی خود ساقط شده 
قسطنطین بن لاوی 


ارينة که پادشاهی را از پدرش گرفت 


نقفو رکه در ایام هارون! لرشید بود 

استیر آق‌بن نقفور 

پسرش میخائیل 

ثوفیل پسرش 

میخائیل ین ثوفیل در age‏ معتز سلطنت از این 
خانواده منتقل شد 

آلیون‌بن بسیل در سال دعج دد ایام معتمد بود 
اسکندروس‌بن بسیل درسنه دسط در das‏ مرد 
قسطنطین پسر الیون در سنه شا 


1۴۰ آثارالباقیه 

اما ایرانیان انسان اولین‌دا کیومرث می گویند و لقب آن کوشاه است یعنی 
پادشاه کوه و برخی هم گفتهاند گل‌شاه یعنی پادشاه گل" ذیرا در آنوقت هیچکس 
نبود و نیز گفته‌اند که مهنا ی کیومرث شخص زنده است . 

تادیخ ایرانیان از آغاز کیومرث بسه بخش تقیم شده : بخش او تازمان 
تسلط اسکندد به کشود ایران وقتل دادا بدست او وچون اسکندر به ممالك اران 
چیره شد خزائن حکمت ایرانیان‌دا پبلاد خود حمل کرد . 

بخش دوم از زمان غلبه اسکندد آغاز می‌شود تا ظهود اردشیر بن بابك و 
آرام شکشور بحال خود . 

بخش سوم از زمان ظمود اددشیر بابك تا وقنی که یزد گرد بن شهریار کشته 
شد و ملك و مملکت از دست ساسانیان بیرون دفت و اسلام ظپور نمود . 
عقیدی pf‏ انیان در مبداء ‏ ایراثیان دد مبداء جبان و در تولد اهرمن که 
جهان وطرز پیدایش بشر | ابلیتی با از اندیشه خداوند واعجاب خداوند 
بعالم و در حقبقت کیومرث Taf use‏ که بسیار شگفت آور و حیرت‌انگیز 
است مانند اینکه گوب نی او عرق کرد 
و آن عرق دا مسح نمود و به کناد ريخت و کیومرث از این عرق جبی ن آفریده شد 


: خداونه در اهر اک رمن عبران شد و 


سپس کیومرث دا بسوی اهرمن فرستاد و اهرمن‌را مقبود کرد و براهرمن سوارشد 
و یگردعالم بگثت تا آنکه اهرمن از کیومرث پرسید تو از چه چیز بیشتر 
می‌ترسی؟ کیومرث گفت | گرمن بدد دوزخ برسم بسیارخواهد ترسید وچون‌اهرهء‌ن 
در اثناء اینکه دود جهان میگشت و به در جہنم دسید چموشی کرده حیله‌ای بکار 
برد و کیومرث دا زمین زد و اهرمن برروی او افتاد سپس از کیومرث پرسید 
می‌خواهم ترا بخورم و از کجای اندام تو آغاز کنم ؟ کیومرث گفت از پای من 
شروع کن تا نکه مدتی کم بحسن وخوبی‌جهان‌نظر نمام چ میدانس که اهرمن 
گفتاد او را بطود وا ژگون خواهد بکاد بست و این بود که اهرمن شروع کرد و 
کیوهء‌رث دا از سر 


۱- مقصود این اس ت که پادشاء دوی مین بود نه اینکه از گل آفریده شده باشد . 


d‏ خوردن شد تا آنکه بجایگاه تخم‌دان و ظروف منی در 


فصل Jal ea‏ 
پشت او رسید که دوقطره منی از پش ت کیومرث بزمین دیخت و دیباس از آن دویید 
و میشی ومیشانه که بمنز له آدم وحوا هستند ازمبان این دو بوته دیباس متولد شدند 
دبرخی ملېی و ملهیانه گویند ولی مجوس خوارزم میشی و میشانه دا مرد و مردانه 
می‌خوانند . 
حکایت مز بور بشرح ی که گفته شد از ابولحن آذر خودای مهندس شنیدم 
وا بوعلی محمدین احمد بلخی شاعر در شاهنامه همین دوایت دا که حا کی از بدو 
خلقت است طوری دیگر نقل کرده ؛ پس از آنکه بزعم خود حکایت گفته شده دا 
از روی کتاب سیرالملوك ابن‌مقفع و کتاب محمدین جهم برمکی و کناب هشام بن 
قاسم و کتاب بپراین مردانشاه موبد مدینه شاپود و کناب tlg‏ مهران اسپهانی 
تصحیح نموده وبعداً نیز این اخباد دا بزعم خود با آنچه بپرام مجوسی ذکر کرده 
مقابله نموده » و ایسن مرد شاعر یعنی:پوعلی محمد بن احمد بلخی می‌گوید که 
کیومرث سه هزار JU‏ که هزاد شالهای og s Je‏ و جوزا باشد در برشت درنگ 
کرد سپس بزمین هبوط نمود و سه هزّاز تال دیگ رکه هزار سالهای سرطان واسد 
وسنبله است بطود امن وامان کد مین AG TU i Dl‏ بتوسط اهرمن شرود وبدیها 
آغاز به پیدایش گذاشت و بدین‌جپت کیومرث دا کوشا می‌گویند که کودد لفت 
پپلوی به معنای جبل است و بانداژه‌ای ایزد تعالی کیومرث دا. حسن صورت و 
خوبرویی داده بود که چشم جنبده‌ای اعم از انسان و حیوان بردوی او نمی‌افتاد 
مگراینکه مبهوت می‌شد وبیپوش می‌افتاد وشاعر بلخی‌مذ کور می گوید که اهرمن 
دا پسری بود بنا خزوده و این پسر بغک ر کشتن کیومرث شد و کیومرث اورا 
بکشت تا آنکه اهرمن به خداوند شکایت از کیومرث نمود وبرای حفظ عهدی که 
میان خد! واهرمن‌بود خواست که از کیومرث خوتخواهیکند و Yol‏ عواقب گیتی 
و cali‏ و غیرء دا به کیومرت نشان داد و کیومرث که این امور دا دید n‏ 
مشتاق شد و خدا کیومرث را بکشت و دو قطره از پشت او در کوه دامداذ که در 
اصطخر است چکیده و از این دو قطرء دو بوته ریباس که در آغاز ماه نېم اعضایی 
بر آنها هویدا گشت دویید و در آخر ماه نېم اعضای این دو دیباس کامل شد و با هم 


Au ۱۴۲‏ 
انس گرفتند ومبشی ومبشانه این‌دو تفر هستند و پنجاه سال زند گی کردند وازطعام 
بد و هر گز هیچگونه غمی در دل نداشتند تا آنکه اهرمن 


و شراب بی‌نیاز بو 


بصورت پیرمردی به آنان ظاهر گشت و گفت میوه‌های درختان را بخورید و خود 
نیز شروع بخوردن کرد و نیز شرابی برای ایشان eg‏ کرد و میشی ومیشانه آنرا 
نیز آشامیدند و از آنروز از بلا و رنج افتادند وحرص درآ نپا یافت شد وبایکدیگر 
هم بسترشدند و از آنان طفلی پیدا شد و ازحرصی که داشتند زاده خود را خوردند 
تا آنکه خداوند در دل این دو رأفت و مپربانی آفرید و شش شکم دیگر پس از 
پبدند و نامپای VT‏ ددایستا مذ کود است وشکم هفتم سيامك وفر اواك 


این واقعه زا 


بودند و چون این دو تن باهم تزویج کردند هوشنگ از آن دو متولد شد . 


دا در بخش اول از سه بخش تادیخ خود از اخبار ملوك و اعماز 
مردم گذشته وکارهای ایشان حکایتم! وفنابه‌هایی است که عقلی آنپا دا نمی‌پذیرد 
و گوش از شنیدن آن ابا دارد ولی مود ها آنت که تواریخ دا بدست آوریم نه 
آنکه آن 
گفته‌اند جمع می‌کنیم و به 
ایشان القابی دا که داشتند ملحق می کنیم ذیرا فقط. پادشاان ایران بودند که 
هريك لقبی خاص داشتند و دیگر ملوك | گرچه دارای القاب هستند ولی این‌القاب 
راجع به نوع ایشان است نه شخص آنان و القاب عامه دیگر پادشاهان مانند لقب 
شاهنشاهی است که برمه پادشاهان ایران گفته می‌شد و القاب عامه ملوك عالم دا در 
این جدول مشاهده کنید . 


ته‌هارا انتقاد کنیم و من تچ را که موبدان مجوس ودانه‌ندان‌ایران 


لت ali‏ پیش در جدول قرار می‌دهم و به نامای 


انواع ملوك القابی که به هر نوعی 
و دسته‌ای از این 

پادشاهان گفته می‌شود 

ملوك ساسانی ایران شاهنشاه و کسری 
ملوك روم باسلی که قیصر باشد 


فصل شنم 
ملوك اسکندریه 
ملوك یمن 
ملوك ت رکهای خزروتغزغز 
ملوك تر کہای غزی 
ملوك چين 
ملوك قنوج 
ملوك حبشه 
ملوك نوبه 
ملوك جزایر بحرشرقی 
ملوك جبال طبرستان 
ملوك دماوند 
ملوك غرجستان 
ملوك سرخس 
ملوك ناو اپیورد 
rm‏ 
ملوك فرذانه 
ملوك اسروشنه 
ملوك چاچ 
ملوك مرو 
ملوك نیشابود 
ملوك سمرقند 
ملوك سریر 
ملوك دهستان 


AMT wt 


ملوك گر گان Sal‏ 
ملوك صقالبه S‏ 
ملوك سریانیان نمروذ 
ملوك قبط فرعون 
ملوك پامیان شیربامیان 
ملوك مسر عزیز 
ملوك کابل کابل شاه 
ملوك ترمد ترهذ شاه 
ملوك خوادزم خوارزم شاه 
ملوك شروان شروان شاه 
ملوك بخارا بخارا خداء 
ملوك کوزکانان کوزکانان خداء 


اما القاب خاسه پیش ازغلبه اسلام جر بایرانیان بر کسی‌دیگراطلاق‌نمی‌شود 
وبخش اول این القاب سه‌قسم‌می‌شود یکی‌پیثدادی‌است و آنان کسانی بودند که همه 
زمین‌رامالك شدند وشیرهایی بپانمودند ومعادنرااستخراج کردند واصول‌سناعات 


دا نیز بدست آوددند و در دوره فرمانروایی خود دوی زمین عدل و داد نمودند 


و آنچنان که خدای تعالی‌سزاوار عبادت‌بود اودا پرستیدند . 
طبقه دوم - ملوك ایلان هستند و معنای این لفظ (مردم قسمت‌بالا) ولی این 
طایفه همه روی زمین را مالك نشدند و نخستین کسی که کشورهای روی زمین را 
قسمت کرد فریدون‌چیره وغالببود که ذمیندا میان‌اولاد خودقسمت کرد چنانکه 
یکی از پسرای ساسانیان, درشعرخود می گوید. 
فقسمنا ملکنا فى دهرنا قسمة اللحم على ظبر ونم 


۱- ن ب افریدونالظاهز - افریدون‌الطاهر ۔ 


فصل شام 1f‏ 
tdi ts‏ والروم الى مغرب الس لنطريف نلم 


و لطوج جعل الترك له فبلادالترك یحویبا ابن عم 
ولأير ان العراق عنوة فاز بالملك و فزنا بالعم 


قسم سوم - ملوك کیانی بودن د که مردم ستمکار بشماد میروند و سلطنت دنیا 
دد ایام ایشان میان امم متباین قسمت شد و در میان هريك از این سه قسم که گفته 
شد فترتهایی اس ت که بدین سبب انتظام تادیخ بیکدیگر مشتبه می‌شود . 


اسامی قسم اول اذ پادشاهان ابران 
اصناف نامهای قسم اولاز مدتسلطنت‌هريك جملسالها 
پادشاهان پادشان ایران القاب ایشا ن کرشاء 
کیومرت J‏ ۳۰ 
3 تا زمان میشی و lea‏ که ایا lo‏ مادر پسران 
t‏ و دختران می‌دانند 33:353 ایرانیان بمنزله 
5 آدموحوا هت 0 Y.‏ 
$ تا زمان ازدواج میشی و میشانه we o‏ 
تا هوشنگ "Wo cm‏ 
A‏ هوشنگ پسر افراواك پسر سيامك‌بن میشی پیشداذ م  vot‏ 
ج ٠‏ تهمودشین ویجمانین اینکیذین اوشهنك تا 
3 زمان ظپود بوداسف زیباوند | Yo£‏ 
x‏ پس‌اذ این RS‏ ۲۸۲ 


جم پسر ویجوان امربساختن سلاح کرد شیذ ن ٣٣۳‏ 
تا آنکه مردم‌را امر به ریسیدن وبافتن‌نمود 

YAY o نکه‌مردم دا چهار طبقه گردانید‎ TU 
rr o تا جنگ با شیاطین و غلبه برایشان‎ 


orf 


EY 


AM 


AM 


MAR 


۳۹۹ 


سو 


آئارالباقيە 

تا آنکه شیاطین دا بقطع وحمل سنگها 
EI‏ 

تا زمانی که به صنعت گردونه (عجله) امر 
نمود و برای او ساختند و سوار شد 
مردم پس از این واقعه در حال صحت و 
فراوانی نعمت زندگی کردند تا جم 
متوازی شد 

جم متواری زد گی کرد تا آنکه فحالا 
بدو ظفر یافت و امعاء اورا بیرون کشیده 
و او را ار هکرد 

ضحاك بن علوان که JU‏ عمالقه بو و او 
پیوداسب بن اورنداسب بنتذیتکاو بن 
بر بشندبن‌غاراست - نب LB‏ که اودر 
عرب عاربه محسوب است و پسر افرواك 


بن سيامك بن میشی است اژدهاك 


افریدون‌بن ائفیان کاوین OU!‏ نیکاوین 
اثفیان بن شبر کاو بن اثفیان اخنیکاو بن 


ملکا کشته شد واینان اولاد فریدون بودند 


منوچیر ین کوزند 
تاآنکه سلم وتو جکشته شدند واين کامه 


اد 
iae‏ 


۱۴۶ 


5۷۹ 


۳۷۳۰ 


۱۲۸۱ 
YA 


Led فصل‎ 
3 پیروز‎ 
v 


باهم بودند 
اول d‏ 
x‏ عه 


بغارسی معنای شرم‌است 

تا آنکه پسر توج بر ایرانشهر و کشور 
ایران چیره شد و منوشجهر دا تبعید کرد 
eel à‏ بشنك بن 


ids‏ ذ بن اسب بن ارشب بن طوج 
تا آنکه منوشجهر سلطنت را از او باز 
گرفت واودا ازایران بیرون کرد و بمحل 
پو تاب یك تیر با هم صلح و سازش نمودند 
منوشجپر تا آنکه مرد 

توژ ترك که برعراق الب شند 

زاب بن تپماسب بن کمچمو بر بن ذدبن 
apps‏ 
گرشاسب که سام بن نریمان‌بن تهمامب 
بن اشك بن لو 


هوشب‌بن ويدينك بن دودر بن 


ن دوسر بن منوشجهر 


کیقباد بن زغ بن نوذکا بن 
نوذر بن منوشجهر 

کیکاوس بن كينية بن کیقباد تا آنکه گنه 
کرد و شقر او دا اسیر نمود و دستم بن 
دستان بن گر شاسب پادشاه از اسادت او دا 


دهایی بشید 


پس از این تا آنکه بمرد 


TF رک‎ im emm sh مک‎ Here 


uuo MA 


کیخسرو پسرسیاوش پسر کیکاوستا آنکه 
p‏ بسیاحت پرداخت و پنبان شد همایون س  WAS‏ 
: کیابر اسبین کیوجی‌بن کیمنش بن کیقباد 
3 تاآنکه بختنصر را به بیت‌المقدس فرستاد 
و او آنجا را خراب کرد v‏ س Yes‏ 
ها پساذآن "ue‏ 
کیبشتاسب بن لپراسب تا آنکه زرادشت 
Sigel‏ هرب ل ۳.۵ 
پس از آن ص "Ww‏ 


۳۲۹۸ اردشیر بهمن‌بن اسفتدریارپن یشتاسف درازدست قیب‎ hs 


خمانی دختر اردشیر بیمن چپر آزاد ل ۳۲۷۸ 
دارا بن اردشیر Dep‏ بزدگ یب ۳۲۵۰ 


دادا بن داوا تا آنکه اسکندر یونانی او 


دا بکشت دوم يډ ۳۳۵۵ 


گاهی این قسم از توادیخ را که ما ذکر کردیم در کنایهای سیر و تواریخ 
بخلاف آن دیده می‌شود ولی آنچه را که من در این کتاب وارد نمودم نزدیکترین 
اقوال پود که محل اجماع و اتفاق اصحاب ت يخ است و در کتاب حمزة بن oem‏ 
اصفهانی که نام آن دا( کتاب توادیخ کبادالامم من قضی منم calf (see‏ 
طود دیگری رافتم و ملف آن کتاب ھی گوید از روی اوستا - ن ب - ابستا که 
کتاب دینی ایرانیان است آن اخبار دا تصحیح کرده و من این‌قسمت دا باذ دراین 
دفتر بجہت شما نقل هی کنم . 


فصل شنم 


۳ 
جدول QU‏ از قسم اول از اوستا که از آغاز کیومرث شروع شده 
نامهای ملو ك پیشدادبه تسلطت‌ريك ‏ جملسالبا 
از ایشان 
کیومرث که انسان نخستین محموب است e t‏ 
بانداژه مدت صد وهفتاد سال دراین‌میان فترتی‌روی داد 
هوشنگ ^ 
تهمودث Mw J‏ 
m e‏ 
ws é osa‏ 
افریدون wn s‏ 
منوشجپر قك TE‏ 
فراسیاب a‏ ۱۳۹۸ 
فترتی است که اندازه آن دانسته نمی‌شود 
ww L oli‏ 
گرقاب با زاب 20s t‏ 
فترتی است 
مدت سلطنت de‏ 
نامهای ملوك کیانی هريك Wu‏ 
کیقباد قکو E‏ 
کیکاوس قن EN‏ 
کیخسرو 3 ves‏ 
eus‏ قك YAR‏ 
AN eli md‏ 


Andi ۱8۰ 


auf‏ قیب 


چپر آزاد J‏ 
دارا بن بهمن یب 
دارا ہن دارا - ن -ب - داراب ید 


حسن اصفهانی پس از تقل مطالب مذ کود می گوید 


که دد نسخاً موبذ مطابق این جدول بیافت 


جدول سوم اذ قسم اول 


does doen, ۱‏ 
امهای ملوك ola,‏ در نسخه موبذ "n m‏ 
J ai‏ ۳ 
میشی ومیشانه تا آنکه برای ایشان اقلاد مد 1 ^ 
تا زمان مرگ آن دو Ww o‏ 
مدتی را که oz‏ بدون پادشاه مآند صد wi‏ 
vé 0 eue‏ 
تهمورث J‏ ۹ 
جم تا زمان پنپان شدن او خیو ۰ 
زمانی دا که پنبان ماند vM ó‏ 
بیوداسب XN C‏ 
فریدون " voy‏ 
وهی قك v‏ 
زو وگرشاسب tt à‏ 
امهای ملوك کیانی مدت سلطنت هرك جمله‌سالبا 
کیتباد ق id‏ 


b e 


کیکاوس YA o‏ 
کیخسرو Ya£Y v‏ 
cud‏ قك € 
بشتاسب قك PAE‏ 
اردشیر قیب ۳۹۰ 
چپر آزاد J‏ ۳۳۳ 
دارا بن oe‏ یب ۳۳۳۸ 
دارا بن دارا ن -ب - داراب ید vtov‏ 


در کتابهای سیر و اخباد که از روی کتب اهل مغرب نقل شذه ملوك ایران 
و بابل را نام برده‌اند و از فریدون که ترذ آنان یافول نام دارد شروع کرده‌اند 
تا دارا که آخرین پادشاه ایران Gus el‏ آنچه ما میدانیم از حیث عند ملوك 
و نامپای ايشان و مدت پادشاهی و اخباد در دیگر, احوال ایشان اختلاف داد و 
آنچه بوهم سبقت می‌جوید این است که ملوك ایران دا باعقال ایشان دد بابل 
رویپمرفته نامبرده‌اند و اگر ما اقوال مذ کور را در اینجا برای خوانندگان نقل 
نکنیم اولا متاع خود را به سنگ تمام نفروخته‌ايم «GU‏ در دلهای خوانندگان 
تولید نگرانی کرده‌ايم و ما این‌اقوال دا درجدولی جدا گانه قرادمی‌دهيم تا آنکه 
UT‏ و اقاویل‌بېم مخلوط نود . 
ملوك ایران از فریدون بنابرقول اهل مغرب مدت سلطنت هريك جمله‌سالها 


یافو لکه فریدون است له ۳۰ 
تغلاث فلاصر له v.‏ 
سلمناص رکه سلم باشد ید ^ 
سنحادیب‌بن سلمناصر که دد پارسی سنا رفت است ۲ 


ط 
ساردم که زو پسر توماسب باشد c‏ ۹ 


مدت‌ساطنت ‏ جمله‌سالها 
هريك‌ازایغان 

Mo مط‎ 
ws y 
4 لج‎ 
نز تن‎ 
nv ۱ 
vu o 
YA L 
YA c 
a لد‎ 
£e 5 
2۳ لو‎ 
£w کو‎ 
er ما‎ 
ort J 
of L 
9۸۳ ما‎ 
e -کز‎ 
wx یب‎ 
WA بو‎ 


aute LU 


پس از اپن پادشاهان بز دگ به‌سلطنت دسیدند 


کیقباد 

سخاریب دوم 

ماجم 

بختنص رکه کیکاوس باشد 

اولاد نب اولاق‌بن بختتصر 

بلطشاصر بن اولاد 

دارای ماهی اول که داریوش باشد۔ ظاهر این است 
که مادی اول باشد - مترجم 

کورش که کیخسرو است 

قورس که لہراسب است 

قمبوزی 

دادای ثانی 

اخشویوش‌بن دارا که خرو اول باشد 
اردشیر بن اخشویوش که بمفروش يا یقدوشی 
ملقب است یعنی Jo»‏ دست 

خسرو دوم 

صفد ناتوس‌بن خسرو 

آردشیر بن دادای ثانی 

اردشیر سوم 

ارسیس بن اخوس 

دارا آخرین ملوك ایران 


۱۵۲ aj 

اخباد بپود و مجوس ونصاری و اصناف این طوایف دا هنگامی‌می‌شود برای 
مبداء تادیخی معتبر دانست که بدان اقرا ر کرده باشند و بطور اختلاف و یا بطود 
اتغاق این اخبار نزد ايشان موجود باشد , اما کسانیکه باین توادیخ اقراد 
نمی‌نمایند نمی‌شود تادیخ آنان دا مبنایی قرار داد مگر آنکه تأویلاتی o»‏ آن 
شود و تاریخ آدم و حوا از همین قبیل است . 

برخی برای ن گمان شده‌اند که درطول زمان ادواری‌است که موالید در آخر 
oT‏ ادواد از مبان میرود و بکلی مشبحل می‌شود و در اوایل دود دیگر از نو » 
بظپود می‌دسند" پس بنابراین دأی هردودی مخصوص به آدم وحوایی خواهدبود و 
تادیخ آن دود منوط بآن دو شخص است . 


یا مانند گفته اشخاصی که براین عقیده‌اند که درهردود برای هربقعه خاصی 
یك آدم وحوای مخصوصی است و بدین سیب ای ت که اشکال و اخلاق وطباع ولغات 
بنی آدم با یکدیگر اختلاف دار 

یا مانند گفته جمعی s‏ که بای اعتقاد Jas‏ گر اب 
گذشته آغازی يست" و عقیده‌ی اهل مذاهب را که پسندیده ایشان است تأویل 
aue‏ 

جمعی از این طبقه چنین کرده‌اند ول ی کسی 
ب بخودگفته بتر تلف قکند و دانشمند ia‏ کود می‌گوید: که 


اند که برای زمان 


انسته از آنچه سعید بن 


۱- عجب این اس ت که پس اذ ظهود و انتشاد مذهب دادوین جممی اذ فلاسفه جدید 
برای اینکه نتوانستند تصود کنند جمجمهما و آثاد باقیمانده اذ حیوانات X‏ همین 
حیوانات فعلی بودند باین عقیدہ گرابیدندکه ددهرعصر نوعی مستقل آفریده شد و منقرض 
گشت و انواع به یکدیگر مرتیط un)‏ 
بوکتر آلمانی دد کتاب معروف خود که شبلی شمیل ترجمه کرده این عقیده جدید دا هم 
رد کرده و عقیده مذکود اذ کوویه فرانسوی است . 

۲- این همان عقیده بودکه اذ حکما منقول است و ابودیحان دد رد قول ابومسشر 
دد ابطال آن سی کرد و ما علاه‌برمتن کناب حائیه‌ای براین قسمت نوشتیم. 


فرض دادوین داست بیاید این است که علامه 


uii Dd 
مردم همواده با یکدیگر درنزاع بودند و خوبان بدست بدان ذلیل و ایر تاآنکه‎ 
پیشداد ایشان دا بفردوس که از عدن تا سر ندیب است ببرد که جایگاه‎ dole ملك‎ 
دوییدن عود وقر تفل است و انواع عطرها در آ نجاست و مردم در بپشت همواره‎ 
خود دا بطیب خاطر می گذداندند تا آنکه عفریتی که ملك اشرار بود از‎ Sm 
ایشان اطلاع یافت و به جنگ با ايشان پرداخت و‎ 
دختری دا ببافت که کسی پدر و مادر ایشان را نمی‌شناخت و آن دو دا تر بی تکرد‎ 


شداد در بپشت عدن پسر و 


و نامشان دا میشی و میشانه گذاشت و با یکدیگر ایشان دا ازدواج نمود و چون 
دونفر da‏ کور خطایی مرتکب شدند از آنجا بیرونشان کرد و این حکایت بسیار 
بطول میا نجامد . 

سعید بن محمد ذهلی می گوید که از وقت نزول مردم در بپشت که آغاز 
T‏ عفریت axslf Tots Gl‏ یك JU‏ است و تا زمانی که میشی و 


توادیخ | 
میشانه یافت شدند دو سال و تا زناشوی ان دو نفر چېل و يك سال می‌شود و تا 
زمان هلااکت آنها سی سال و at‏ هلا کت پنشداد نود و نه سال سپس تاریخ 
های دیگر را بکنار گذاشته به آن سیاقی که داراست در کتاب خود وارد نموده . 
بحت دد تاد يخ اشکانیان که قسم اما قسم دوم از توادیخ ایران از آغاز اسکندر 

دوم از تادیخ ابران است . است تا قیام اردثیر بن بابك و دد این مدت 
ملوكالطوایف یعنی ملو کی که اسکندر ایشان دا دد بلاد مغتوحه خود حکومت 
داده بود وهیچکدام از یکدیگر فرمان نمی‌بردند؛ حکومت کردند و دود سلطنت 
اشکانیان که بلاد عراق و ماه یمنی جبال را مالك شدند در قسم دوم مندرج است و 
اشکانیان بکی از ملوك طوایف بودند و دیگران ایشان دا اطاعت نکردند و فقط 
برای اینکه از خانواده ایران بودند ایشان دا تعظیم و تکریم می‌نمودند چنانکه 
سرسلسله ایشان اشك بن اشکان که لقب او اففور شاه است پسر بلاش بن شاپود بن 
aio‏ آس ایکنار! 


۱- نب ایکیاد . 
۲- تادیخ اشکانیان دا ساسانیان مافند بسپادی اذ چیزهای منسوب باین ALL‏ 


۱۵۵ 0 eJ) 

برخی از مودخان ایران میان دورهملطنت اسکندد و اولین پادشاه اشکانی 

دا بېم متصل‌نمودند ويك نقصان فاحشی‌دسة می‌دهد وبرخی می گویند که اشکانیان 
پس از اسکندد به حکومت دسیدند و برخن دیگر از مورخان بدون شنامایبی 
حقیقت ؛ این اقوال دا بېم مخلوط نموده و من آنچه دا که از گفته ایشان واقف 
شدهام بر ای خوانند گان حکایت هی کنم و باندازه‌ی طاقت خود در اسلاح فاسد و 
ابطال باطل و تحقیق حق اجتهاد و کوشش می‌نمايم و به جدولی که Juil‏ آن به 
جداول دد قسم اول اولی است آغاز می‌نمایم و نامآ نرا جدول اول می گذادم و آن 


جدول این است . 
نامهای پادشاهان اشگانی 
برحسب‌اتصال آن به‌اولین‌جدول ‏ القاب‌ایشان ‏ مدتسلطنت‌هريك Modem‏ 
اسکندر دومی ید ۷ 
اشكبن اشکان حوینده نل احوشده  w qo‏ 
اشكبن اشكبن اشگ اشکان که or‏ 
شاپودبن اشك ^Y J o‏ 
ortos‏ شاپور حورون * vv‏ 
نرسی‌بن flue‏ کیسور که WA‏ 
هرمزبن ut)‏ سالار 0 "WX‏ 
بهرامبن هرمز دوشن که wr‏ 
فیروذین EI D flog‏ ۰ 


Ole‏ بردنه اذایثرو اطلاعی دد ایران نماند و دد شاهنامه جز بیست بیت داجع باشگانیان 
نیست و فردوسی می گوید پس اذ اسکندد ملوك طوایف شد : 

به گیتی laf on‏ بر یکی گرفته ذ هر کشوری اندگی 
s‏ تو گوب که انددجهان شاه‌نیست 
قبلا نیز اعتذاد اذ ifo‏ بیان می‌خواهد : 
نجوید جهاندیده 


ته دد ناموی خسروان tex‏ 


۶ 7ثارا لباقیه 


v 3 Em 
£v J شکاری‎ 
YA 3 Pm اددلان‌بن نرسی‎ 


این جدول دا به جدول دیگر که به جدول ثانی دد این قسم اتسال sols‏ از 
دنبال درمی آورم و این‌همان جدول است که حمزء از ابستا نقل کرده و این‌جدول 
را جدول دوم ام می گذارم تا آ نکه بېمنام خود ملحق‌شود وجداول دارای انتظامی 
گردد؛ و به تراد نام آن احتیاجی نشود و آن جدول این است . 


دومین جدول از قم دوم بنابر آنچه حمزه در جداول کتاب خود ذکر کرده 


نامهای ملوك اشگانی مدت سلطنت هريك ‏ جمله‌سالها 

اسکندر دومی ید M‏ 

2 نب‎ Jer بلاش‌بن شاپود بن اشکان‌بن اش‎ celat 

A کد‎ ell شاپودین‎ 

جودرزین ویژن‌بن شاپور ? iv‏ 
پسر برادد او ویژن‌بن بلاش‌بن شاپور 3 IN‏ 
جوددزبن ویژن‌بن بلاش يط Me‏ 
نرسهین ویژن d J‏ 
عم او هرمزان‌بن بلاش vw p‏ 
فیروزان‌بن هرمزان - ۳۹ 
خسروبن فیروزان "WA t‏ 
بلاش‌بن فیروزان کد vt‏ 


اردوان‌بن بلاش‌بن فیروزان نه ^£0 


فصل شنم ۱۵۷ 
سومی جدول از ق دوم ناب آنچه جمزه ذکرکرده که از نسخه مویدگرفته 
تامهای ملوك اشکانی UC‏ ات هت Mihi‏ 
اسکندر دومی ۱ ید M‏ 
us‏ حماعتی از دومبان حکومت کردن دکه وذداء 


ایشان ایرانی بودند و شماده آنان چپارده میباشد c‏ ۸۲ 

اشكبن دادا بن دادا بن دارا m m‏ 

اشك بن اشکان ك ۱۲ 
شاپوربن اشکان v‏ ۱۷۲ 
بهراین شاپور یا AF‏ 
بلاش‌بن شاپود ME V‏ 
هرمزین بلاش vri t‏ 
فیروذین هرمز یز Yo‏ 
بلاش‌بن فیروز یب (vr‏ 
خسروبن‌ملاذان rt t‏ 
بلاشان کد "Y‏ 
اردوان‌بن بلاشان e‏ ۳۶۰ 
اردوان کبیر بن اشکانان کج ۳۳ 
خسروبن اشکانان يه A‏ 
بهافریدین اشکانان ۳۳ 
جوذربن اشکانان flo‏ 
بلاش‌بن اشکانان 4f J‏ 
نرسی‌بن اشکانان ك fo‏ 
اردوان اخیر y‏ ۹۰ 


پس از آنچه را که در کتاب تادیخ ابوالفرج ابراهیم بن احعد بسن 


^10 آثارالباقیه 


زنجانی حاسب دیدم نقل میکنم و فاضل مذ کور در سنجش میان گفته‌های مختلف 
بسیاد کوشش کرده وملولا لطوایف ومدت سلطنت ایشان را در این جدول نام برده 


و به گمان او ملوك اشکانی عراق و جبال دا در سال دوست و چہل و شش پس از 
هر گك اسکندد فتح نمودند. 
اشکانیان بنابر آنچه مدتی که هريك d‏ 

ابوالفرج در کتاب خودگفته حکومت کردند yu‏ 
اسکندر دومی ید M‏ 
ملوك طوایف دمو v"‏ 
افنورشاه Ye m‏ 
شاپوربن اشکان v‏ ۳۳۰ 
جوذر uL [ a‏ 
بیژن اشکانی * N‏ 
جودرز اشکانی یط ۳۸۰ 
نرسی اشکانی £v. Ê‏ 
هرمز یز 4Y‏ 
اردوان یب A‏ 
خرو 9 £A‏ 
بلاش کد ow‏ 
اردوان اصغر ovs c‏ 

و توادیخ این قسم دوم را در کتاب شاهنامه ابی‌منصود بن عبدالررذاق مطابق 
جدول زیر يافتیم : 

اشکانیان بنابر کتاب شاهنامه مدت سلطنت هريك جمله سالها 


اشكبن دارا و گفته‌اند که از اولاد ارش بود یج w‏ 


فصل شنم 1۵4 


اشك‌بن اشك که ۳۸ 

شاپودبن اشك J‏ 4 

بهرابن شاپور نا ۷۹ 
نرسی‌بن بهرام که ME‏ 
هرهزبن فرسی ME fy‏ 
بهرابن هرمز ۰ MA‏ 
هرمز Mn j‏ 
فیروزین هرمزد ك 1 
نرسی‌بن فیروز A J‏ 
اردوان v^ E]‏ 


اختلاف دد توادیخ اشکانیان 3l‏ مقایسه‌ی این جدول‌ها با یکدیگر دد این 
و پدستآوددن مدت صحیح " قتم تازیخ که نقل شد اختلافی حاصل می‌شود 
dedo i esa‏ این تاریخ یعنی طرف tik‏ 
آن غلبه اسکندد بر ایران است و طرف متأخر آن قیام اددشیر بن بابك است و 
بیرون آوردن سلطنت را از دست اشکانیان و هردو طرف بر ما معلوم است و محل 
اتفاق c‏ پس میانه آن برای ما مجپول نخواهد ماند آری از دوی قباس عقلی 
نمی‌توان مدت پادشاهی هريك از اشکانیان و دیگر ملوك طوایف و کمیت عدد 
اشخاصی دا که به سلطنت قیام کردند دانست چه » این قبیل موضوعات دا تنا از 
داه نقل باید فېمید و در نقل هم دیدیم که چه اختلافاتی موجود است پس ناچار 
باید در تصحیح مدت قم ثانی تا حدی که می‌توان کوشش نمود . 
گوییم » آنچه جای اتفاق و بدیپی‌است این است که تاریخ اسکندد ددسالی 
که یزد گرد به شاهی نشست نبصد و چپل و سه سال بود و ما ایسن موضوع دا که 
قابل هیچ شك دتردیدی نیست اصل مسلم و معیاد قراد می‌دهی که دیگر اقوال دا 


به آن xa‏ 


Ue 


uus M 


اولا - آنچه در جدول اول درقسم دوم است" که دویست و هشتاد سال باشد 


پدست می آودیم و ایسن مقدار دا با آنچه در جدول اول دد قسم سوم است جمع 
می کنیم ,تا آنکه نظیر بنظیر از آغاز ملك اددشر تا آغاز ملكك‌یزد گرد که تاریخ 


در آن وق 


ا چهاد صد و ده سال بود سنجیده شود و درنتیجه ششصد ونود JU‏ 


پدست می آید که از معیاد ما بقریب دویست و پنجاء و سه سال ناقص‌تر است و این 


مقدار دا به کناد می گذادیم و بآن توجهی نمی‌نماييم و به آنچه در جدول دوم در 
قسم دوم است دوباره توجه می کنم که سیصد و پنجاه و هشت JU‏ باشد و این مدت 
را با آنچه که دد جدول دوم دد قسم سوم نظیر مدت مذ کور را مشتمل است جمع 
و مجموعاً هشتصد وهیجده سال می‌شو a o‏ از Jona‏ واصل مسلم ما نزديك 


صد و بيست و پنج سال کم داد . این تلهم بکناد می‌گذاریم و به جدول سوم 
هردو قسم داخل می‌شویم و آنچه Ur‏ جدول اول و دوم کرده‌ايم با این جدول 
نیز می کنیم و در نتیجه خواهیم دید که نبصد و سي سال می‌شود که از معیار بقریب 
سیزده سال تقریباً کمتر دادد : این دا هم کناد می گذادیم و اعتماد بآن نمی کت 
چه » اینقدر تفاوت را اگرچه نزديك بحق باشد تواریخ قبول نمی کند . 


[5 


اگراینعملیات را باآنچه که در کتاب ابوالفرج زنجانی یافته‌ایم نظیر بنظیر 
"o‏ 
دارد . 

این دا نیز ترك می کنیم و اگر آن مقدار دا که کتاب شاهنامه در قسم دوم 
مشتمل است با مقتضای یکی‌از جداول که درقم سوم است جمع کنیم باز با معیاره 
مقداری تفاوت خواهد داشت . 


مع آن‌نوصد وچمل ونه دال می‌شود که باز ازمعیار ما #ش‌سال زیا 


۱- تب جدول سوم ولي بیلودحتم غلط امت ذیرا جدول اول اذقمم دوم دوست و 
هشتاد سال می‌شود نه جدول سوم . + 


LN 
استخراج تاریخ اشگانی از همه این اقوال دا بکلی ترك می‌کنيم و دد‎ 
کتاب شاپودگان‌هافی — تمحیح آن.از کتاب مانسی‌که به شاپودگان‎ 
معروف است بکوشیم ذیرا این یك کناب از مبان کتابہای ایرانیان پس از قیام‎ 
اردشیر نوشته شده ومانی از کسانی‌است که دروغ دا حرام مبداند وبهتاریخ ساختن‎ 
. م نیازی نداشته‎ 
مانی در کتاب شاپور گان دد باب آمدن دسول می گوید که در بابل در سال‎ 
پانصد وبیست وهفت از تاریخ منجمان بابل که عبارت ازتاریخ اسکندد باشد متولد‎ 
درآ نوقت چپار سال از سلطنت آذربان ملك . که به گمان من اردوان اخیر‎ aS as 
است, گذشته بود و مانی دد این‌باب می گوید که هنگامی که سبزده سال از عمرش‎ 
بود یعنی در سال پانصد و سې و نه از تاریخ منجمان بابل وحی براو ازل‎ 


و درآنوقت دو سال از پادشاهی ا(دغیرمی کشت پس ما نی تنصیص نمود که فاصله 
میان اسکندد و اددشیر پانسد و سی و هفت سال است و نیز مدت میان اردشیر و 
پادشاهی یزد گرد چهادصد وشش JU‏ می‌باشد واین‌تادیخ به گواهی کنابی‌جاویدان 
که محل اعتقاد جمعی است قابل قبول است نه تواریخ دیگر . 

چون حکایات بطود تطابق باهم گویاست که آخرین کبیده ددایام یزد گرد- 
بن شاپور بود و روزهای زیاده را در آخر ماهی که نوب تکبیسه بدان دسیده‌بود که 


ماه هشتم بود قرار دادند و چون میان اسکندر و اددشیردا پانصد و سی وهفت سال 
بدانیم میان زرتشت و یزد گردبن شاپور بنابر اینکه برای هرصد و بیست JU‏ يك 
ماه کییسه لازم باشد تقریباً نبصد و هفتاد سال می‌شود که هشت ماه کبیسه (Y‏ 
دارد و چون این مدت دا دویست و شصت و چند سال بدانیم و یا اینکه بنابر قول 
| کشر قریب سیسد سال مدت سالبا تقریباً شذصد سال می‌شود و پنج ماه کبیسه 
می‌خواهد وچون ایرانیان گغتها ند هشت ماه کبیسه لازم دارد پس‌خلف لازم آمد. 


uus — ۴ 


استدلال دیگر برچهت عیرع ‏ همچنین در کنایای اهل نجوم ذکر شده که 
بیرونی در تاریخ اشکانیان از طالع سالی دا که اردشیر در آن قیام کرد 

tub‏ مانی تقريباً نم جوزا بود" و طالع go‏ که 
یزد گرد دد آن قیامنمود سدس برج عقرب بود وچون ما نود وسه جزء و دبع جزء 


دا که به عقید؟ ایرانیان" زیادی دود شمسی برایام صحاح باشد در چهار صد وهفت 


سال رب کنیم صد و پنجاه و دو جزء و مه دبع جزء می‌شود که چون این مقدار 
را از مطالم" درجه طالع JU‏ که یزد گرد در آن قیام کرد کسر کنیم و باقی را ' 
در مطالعاقلیمعراق که پایتخت مملکت سا دانیان بود بدل به قوس نماییم؟ gu‏ 
اف برج جوزا می‌شود که با نچه گفتهاند نزديك است . 
اگر سالا زياد و یا کم شود طالع اتفاق نمی‌افتد و چون دو گواه عادل 
طلب گواهی دهند از T‏ نچه cols oll SS‏ داده‌اند اولی خواهد پود . 
چون برچهاد صد و هفت سال که منجمان گفتهاند پانسد و سی و هفت سال 
که شاپور گان می گوید uela‏ آن‌نبمد وچپل وچهار سال می‌شود که تاریخ 
اسکندر در آغاز سلطنت یز د گرد خواهد بود و اذاین‌جبت یك سال زیادتر شده که 


سالیان دوم وایران دداوایل مبادی درحکایات حا کی بدون تدقیق درماها و کسور 


V‏ نمف اذ جوا ۵ ساعت اذ دوز بالا آمده 

۲- معلوم می‌شود که سال ایرانی‌ها سیمه وب 
یك دوذ بودهکه اذ شش ساعت هم چند دقیقه زیادتر می‌شود وسابقاً هم ددمتن ذکرشد . 

۳- مطالع قوسی است اذ معدل‌النهاد که با قوسی اذ منطتهالبروج طالع می گردد 
و دد خط استوا دیع با دبع طلوع می‌کند و دد نقاط دیگر تفاوت دادد . 

۴- اذ این‌جهت مجبودیم که باقی‌مانده دا بدل به قوس کنیم که مقادیر بدست‌آمده دا 
بدانیم چه ذمانی بوده ذیرا مطالع اجزای معدل‌النهاد است که نمان باآن معلوم می‌شود و 
دد امطلاح اجزای منطته دا ددجات و اجزای معدل دا ذمان گویند و مطالع las‏ ذمان 
طلوع است نه مکان طلوع . 

۵- مطالع هراقلیمی دا اذ دوی تحقیق دد زیجها معلوم کرد‌اند . 


دوذ ونود و سه جزء و دیع چزء از 


vto ny) 
. آن تفاوت دارد‎ 

اما حمزه اصفبانی از موسی بن عیسی کسروی حکایت می‌کند که چون 
همینطو ر که ما نظر کردیم او نیز نظر نمود و به تخلیط ی که گفته شد متنبه گفت 
دای او براین شد که ميان اسکندر و سلطنت یزد گرد نبصد و چپل و دو سال بود 
که اگر دویست وشصت وشش‌سال مدت حکومت اشگانیاندا اذ آن کم کنیم دوری 
سلطنت ساسانیان از آغاز اردشیر تا ملك یزد گرد ششصد وهفتاد و شش سال می‌شود 
و دد میان گفته‌های ایشان چنین‌چیزی یافت نمی‌شود و کسرو ی گفت ما نظر نه‌ودیم 
و په نامای پادشاهان توجه کردیم و دیدیم که نامهای چندین پادشاه دا فراموش 
نموده‌اند و ناقلان ذکر نکردهاند وبرای تشابهی که داشته در دنبال یکدیگرقرار 
دادند و مومی‌بن عیسی کسروی؛ هم برعدد ملوك و هم برمدت پادشاهی ایشان زیاد 
نمود چنانکه در آینده چون نوبت فرا ود گفته او دا نیز نقل خواهیم کرد. 


قسی سوم از تاد هخ ایر انی مرب اکنون e‏ سوم اذ ت بخ ایران را ذکر 
به دوز ساسانیان و بیان کنیم که مبداء آن از قیام اددشیر بن بابك 
اختلاف اقوال اهر تاریخ 


است که از نسل بهمن‌بن اسفندیار بود ذیرا 
اوپسر بابك شاه‌بن ساسان‌بن بابك‌بن‌ساسان‌بن بپافریدبن مپرمش‌بن ساسان بز ر گی 
پس بهمن بن اسفندیار است . 

این قسم از تاریخ هم از آنچه به قسم اول عارش شده سالم نیست ولی sl,‏ 
فرق این است که این عیب دد قسم سوم کمتر است و من جدول اول نرا که نظیر 
حریك از جدولہایی اس ت که در دو قسم S‏ کر شد UT‏ می کنم و پس از آن جدول 
دوم وسوم‌دا قرادمی دهم وااگرزمان‌هادازجداولهرسه قسم‌جمع کنیم تاریخ ادتباطی 
بهم پیدا می کند و جدول اول این است . 


wt‏ ]ثرا لباقیه 
برحسب اتصال آن بچدول اول 
هدت ساطنت — Qoae‏ 
القاب ایشان ote‏ 
MU‏ ماهها دوزها سالها ماهپا روزها 
اددشیربن‌بابك که ملقب‌بگرد- XV‏ ید ی Mo‏ ی . 
آورنده جامع؛ است چه. کشور 
bol al‏ بیکجا گرد آورد 


شاپودین اددشیر کتب یوناندا نقل Jon‏ و f£‏ د یت 


نامهای پادشاهان ساسانی 


کردوددعص اوعودرا ارت 


اج کردند 
هرمزین شاپور olde,‏ 


t 
c 
z 
I 


برمز کشنده مانی برد چان لامر ج cC‏ مه یه 
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هرمز 


وذین بزد گرد 


بلاش‌بن فیروز 
قباد و جاماسب پسران 3 


انوشروان‌بن قباد 
هرمز بن انوشیروان 
Jh OM‏ 


شیرویه 


اددشیر بن شرویه 
خوهان که رومیان‌دا محاصر: 
کسری پسرقباد 


بودان دختر پرویز 


آذرمیدخت دختر پرویز 
فرخزاد خدر و که طفل بود 


یزد گردین شهریار 


۱۷۱ ej. 


در پیش وعده دادیم که ساق کسروی دا در 
تادیخ بیان کنیم Lo‏ کنون برای انجام وعد؟ 
خود می گوئیم : چون کسری به افطرابی که در دو قسم اخیر تاربخ است وقوف 
یافت کار بسپار شگفت‌انگیزی کرد که ما از کر او و ازخود او در شگفت مانده‌ايم» 
وکاری که کسروی کرده این‌است که دویست وشصت وشش JU‏ برای مدت سلطنت 
اشکانیان کم کرد و حمز: حسن اصفهانی fols‏ دا که از ابستا تصحی حکرده 
و أی دیگری‌دا که از نسخه مۇد گرفته برای ما قل کرده و در هردو دأی مدت 
پادشاهی اشکانیان برسیصد وپنجاء JU‏ افزون می گردد وما باید یکی‌از دوکر کنیم 
یا یکی از این دو دأی عمل نماییم ویا طریقه‌ای را که کسروی پسندیده به آن دو 
مقرون کنیم . 

پس از اينکه کسروی از کار نردم کر فوق فراغت یافت و تصدی ق کرد که 
تخلیطبایی در آن قسمت از تاریخ که iif‏ شئ واقع گشته ولی ایکاش من می‌دانستم 
که چرا این مدت دا از دوره سلطنت پامآنبان کم کرد و از اشکانبان چشم پوشید 
با آنکه تاریخ اشکانیان بعللی مغشوش است . 

یکی از آن علل این‌است: که احوالعمومی ایرانیها در آن عصرپرا کنده‌بود 
و مردم بواسطه عذابپا و بد رفتادیهای اسکندر وجانشینان او بخود پرداخته بودند 


بحثی در کارها ی کسروی مورخ 


و از همه چیز غافل بودند . 

علت دیگر این است : که اسکندد هرچه از علوم مرغوب و صنایع بددیع دد 
ایران یافت همه را طعمه آتش گردانید حتی اینکه مقداد زیادی کتب دینی دا 
سوزاند و بناهای دفیع دا از قبیل ساختمانی که در اصطر است و در عصر به مسجد 
سلیمان‌بن داود معروف است خراب کرد و آتش زد و من گویند که هنوز از آتش- 
سوزی در جایپایی از آن بنا باقی است . 

این بودکه ایرانبان مدتی دا که میان سلطنت اسکندد و اردشیر است و 
دومیان دد آنوقت ایشان دا اداده می کردند ذکر نمودند . 


«ust ۱۷۲‏ 
پس از آنکه از شر اسکند 
تادیخ نویسی مشغول گشتند . 
پس به دلایلی که گفته شد مدت سلطنت اشکانیان سزاوارتر است که تفاوت 
در آن واقع شد چه » پادشاهی و فرمانروایی در ساسانیان dita‏ بود da‏ دد ایام 
اشکانبان متطرب و مفشوش بود و گواهانی دا که ما از نظر شما گذراندیم به این 


معنی گویا هستند . 


اشکانیان فارغالبال و آسوده خاطر شدند په 


جدولی را که کسروی بنا بزعم خود اصلاح کرده به قرار ژ 
بنابرحکایت حمزةین حسن از کسروی که آنا 
دا اصلاح کرده 

متت سلطنت هريك حمله سالا 
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پسرش یزد گرد صاحب‌شروین 
EM‏ 

پسرش بهرام گود 

پسرش یزد دگرد 

fon پسرش‎ 

پسرش فیروز 

پسرش بلاش 

پرادرش قباد 


انوشیروان‌بن قباد 
هرمزین انوشیروان 
آبردیز بن هرمز 
شیرویه‌بن هرمز 


اردشیر بن شیرویه 


شهر براز 
بودان بن تکسری پرویز ! 
خسروین قباد هرمز ? 
فیروذ از اولاد اددشیر بابك 
آذرمیدخت دختر پرویز 3 


فرخزاد پس‌خسروپرویز و مادد کرویه 
ن ب -کردیه خواهر Cop‏ چوپین 


یزد گردبن شهریاد ك 


x‏ این کلمه معرب گشنسب بنده است یمنی بنده‌ی آتشکده‌ی آذ د گشنسب آذد بایجان 


۷۴ 7ثارالباقیه 
اگر برای ما امکان داشت که مدت حکومت اشگانیان را که ملوك طوائف 
باشند از فاصله زمانی میان اسکندر و اردشیر 
بدست آدیم البته ما چنین کرده و بآن داه می‌رفتیم ولی این قبیل معلومات از امور 
مربوط به عام غیب است و نوعی دانش است که بشر از در کش عاجز و قاصراست 
را باید از راههای مخصوص oT‏ مانند کهانت و وحی و علم تنجیم و 


هیچ گواهی و دلیل کاشف حقیقت 


و امود 
امثال آن 

از باب مثال می گوییم : منجم‌ان در کتبی که راجع به دول و ملل نوشته‌اند 
چنین گفتهاند که مدت سلطنت اشگانیان سالهای قران اوسط بوده که دویست‌وچهل 
سال است و برخی از آنان گفته‌اند که زحل دلیل و داهنمای اشگانیان بوده و 


سالهای بزرگی خود دا که دویست و شصت و پنج سال باشد به اینان بخشوده سپس 
منجمان اعمال و سیرت این پادشاهانر] از دلالتهای ستار گان دداین قرانپا توسیف 
و تعریف کرد‌اند و ما می‌انگازیم که مد جکومت اشگانیان سیصد سال باشد و 
سپس به گفته زردشت به بشتامف توجه می کنیم که گفت هزار سال پادشاهی در 
خانواده تو پایدار خواهد مان" 

گوبیم : فاصله زردشت تا ذوال سلطنت از ایرانیان با کشته‌شدن یزدگرد 
هزار و دویست و بیست و یکسال است و دویست و پنجاه و هشت سال از این مدت 
دا که میان بشتاسف و اسکندر است و اولاد بشتامف سلطنت کردند AS‏ گذارده و 
چپارصد وبیست وشش سال دا هم که میان پادشاهی اردشیر و هلاك یزد گرد میباشد 


و اولاد اددثیر حکومت کردندنیز کناد می گذاریم پانسد و سی و هفت سال بساقی 
می‌ماند و این مدتی است که ميان اسکندد و اردشیر است که تا تمام هزار سالی که 
ساسانیان پادشاهی کرد ند میصد وشانزده سال میماند وبطود تقریب و نزديك بودن 


قسمت اول که پس اذ تفریق ۲۵۸۰۲-۴۲۶ پانصه و سی و هنت JU‏ باقی میماند 
ددست است اما این مطلب دا ( که تا هزاد سال که ساساتیان پادشاهی io, f‏ سیسد وشانزده 
سال میماند) نمی‌فهمم . 


۱۷۵ Jj 
دوقول آنان هم درشماد ساسانیان بودند"هرچند دلیل قاطعی دردست نیس ت که همه‎ 
سالیانی دا که مبان اسکندر و اردشیر الت مدت سلطنت اشگانیان دانسته شود یا‎ 
A برعکس این عقیده دا که مدت حکزمت اشگانیان باشد باطل سازد و به فترت‎ 

میان است یعنی مدت پادشاهی خود اسکندد و جانشینان او در بابل توجه ^ 


درا 


نشود . 

ot]‏ بود بیشترین چیزی که دراین باب میتوانستم بگویم وخداوند 
دهنده ما به داه صواب است . اگر ما به وعده خویش دد اثبا ت گفتادپیشینبان وفا 
کردیم و اذ بذل وکو ازه توانانی خود دریغ نکردیم اکنون گوییم : 

«نگامی که به‌یك زمان تاریخی برخورد کنیم و با سنجش oT‏ با دیگر آراه 
و گفته‌ها بخواهیم آنرا امتحان کرده بدانیم چه حال دار کمتر اتفاق خواهدافتاد 
که درست از کار در آید و آن تاریخ داشت پاشد . 

مثلا هنگام ی که خواستيم بدانیم‌هبان تخر ala‏ 
تازمان اسکندد چند سال‌بوده عون هچدول قسم اول 


| لمقدس بدست بختنصر 
تاریخ ایرانیان نظرافکنیم 
خواهیم دید که سیصد و Jer‏ و سه سال بوده و همین مقدار را از جدول ملوك 


کادانیان بر گيريم دویست ونود و سه سال خواهد شد و به عقیده يېود صد ودسال 
است و چون‌کاد بدینجا دسید نزدیکتر بسوابآ نس که از عقیده ایرانیان اعراش 
کنیم و سخن یبود دا بشنویم هرچند آداء یبود نیز باهم متناقض است ویکی از 
آن تناقضات این‌است که د ر کتاب سید رعولام که سالهای عالم معنی میدهد درجایی 
مدت عمارت دوم بیتالمقدس چپارسد و هشتاد سال ذکرشده و بعداً گفته اس که 
ابتدای این مدت ازچپل JU‏ بیش از اسکندراست که چون تا اول سلطنت اسکندر 
و سال دوم آن که (اسپنسبانوش) است این مدت جمع شود و آن سالی است که 
لمقدس در آن JU‏ خراب شد مدت چپارصد و Jer‏ و پنج سال می‌شود پس دو 
قول آنان باهم منطبق نشد ( کلمه مزبود از نظرعدد با سالها مطابق نیست). ۰ 
نیز دد این کناب می‌ببنيم که پس از عودت بنی اسر ائيل به اورشلیم پنجاه ون 


uis ۱۷۶ 

سال ایراتیان در اورشلیم حکومت کردند و صد و هشتاد سال یونانیان و سیصد و 
شصت سال رومیان و پانصد وچپل JU‏ ساسانیان که مجهو ع این سال هزار و صد و 
سی ونه سال است و این دلیل است که آنچه گفتهاند خلاف حقبقت است ذیرا آخر 
یا سال هالاك یزد گرد 
ر این تادی خ‌که یپود گفتهاند نمی‌تواند پس از هلاك یزد گرد 
باشد زیزا وقتی چپل سال از این‌تاریخ را که فاصله عمارت بیت‌المقدس تا اسکندر 
است کم کنیم هزار و نود و نه سال می‌شود که صد و سی و هفت سال پس از هلاك 
د گرد است و این a‏ امور است که ما دا به اقوال یرود به شك وامیدادد و آن 

المینان قلبی دا که باید به سخنان آنان داشته باشیم از ما سلب می کند . 
نیز یپود در باره ملوك بنی‌اسرائیل در کلامی که ازتورات تأویل کرده کفتد. 
اند که چون یعقوب از برادرش gae‏ مت دد بیم و هراس بود خداوند بدو وحی 
فرستاد که تو از او مترس و من eS ign li Ug‏ بازهم یمقوب باین سخن المینان 
d‏ 


سالهای مذ کور بیرون اذسه صورت‌نیست یا JU‏ هج 


یا میان این دو و 


ات ودرك گوسفندانش‌راپه پر آدرش‌داد که پانصد وپنجاه گوسفندبود تاازشر 


1 Li 
. پرادرش آسوده شود‎ 

وچون خداونددید که یمقوب چنین کرد بر آشفته بدو گفت توچرا به گفتار 

من اطمینان نداشتی | کنون دادم به برادد تو آنچه بايد بدهم و اولاد عیسو دا بر 

اولاد تو پانصد و پنجاه سال فرمانروا ساختم و این مدت به خراب دوم بیت‌المقدس 

تا فتح مسلمانان بیتالمقدس دا نزديك است و دد این کارها نسبت دادن جور و ستم 

به خداونداست و گرفتن پسر بجای پدر درمچاذات وحال آ نکه alus‏ لا لعپید. 


۱- پساذ آنکه مطابق‌تودات‌یمقوب دا اسحاق بر کت دادکه اودا بهوء پارود خواهد 
ساخت دیکر جا نداشت که پعقوب از عیسو بهراسه و به حران بکریزد an‏ هدایایی بسیاد 
_کت‌دادن که شرط آن تهبه يك غذای مطبوع باشد و Tas‏ 
بسئن پوست بزغال‌ها بدست یمقوب علیهالسلام و فریب خوددن اسحاق هنگامی که دست‌های 
پرموی عیسو دا با ابن حیله با دست پعقوب اشتباه کرد همه اینها خواندنی د فک رکردنی 


E 


به پرادد خود پدهد اما دا 


فصل هتم wv‏ 
بعضی‌ازعلمای عالم با نساب گمان کردهاند که پادشاهانایر ان ازاولاد ابر اهیم 
e‏ بوده‌اند و alius‏ 3 همان اسحاق است که با کوزك دختر ایرج ازدواج 
" کرده و منوچهر اذ این زناشویی پدید آمد و به عقیده ایرانیان این ویزك پر 
زنی است که نسبت او به پا کوزك میرسد و او از زنانی بود که از هم ذاییده شدند 
بی آنکه مردی دیده باشند و این مورخ به قول شاعر استند کرده که می گوید : 


ابو ناویزك و به اسامی اذاافتخرالمفاخر بالولاده 
ابو ناویزاك عبد دسول له شرفالرسالة والوساده 
ومن‌مثلی‌اذا خطرت‌قرومی وبینیمثلواسطةالقلاد» ] 


برخی گویند که لپراسب یکی از پسران یعتوب بوده و به لبجه ولفت پارسی 
یعقوب فیتاوش پر کورش است که asl lul‏ چنانکه گفتهاند اسماعیل همان 
کابرش‌بن فیقوار است و فیقواد ابراهیم ol‏ و نیز گفته‌اند که فریدون همان نوح 
علبه!لسلااست‌وبر کسی که دارا کمترینمعرفت په‌توادیخ و انساب باشد ودراخبار 
uf‏ 


چون‌میان عرب وعجم‌مفاخره در گرفت که کدام بالاتر و والاتر ندو بیشترتکیه گاه 


ید نیس ت که این سخنان ژاژخایی و هرزه ددایی‌است و 


عرب به اتساب به ابراهیم بود که در اسلام سبقت گرفنه این بود که ایرانیان نیز 
خواستند معارضه به مثل کنند Tl‏ نکهباتوجهبه کلام ایزدی که فرموده انا کرمکم 
cal das‏ و نیز گغته دیگرش فلا انساب بینهم ولایتسائلون و با توجه 
به گفتاد پیغمبرش که الناس من آدم و آدم من تراب ولافضل لعربی علی عجمی 
الا پالتقوی» بى 
اخلاقی و پیش ی گرفتن از هم در انجام کار خوب و دنبال علم و حکمت دفتن و 
روح را باصور عالیه موجودات زینت دادن تحةق می‌یابد و هر کس چنین‌شد دداین 


نیاز از این انتساب‌ها بوده‌اند و فشر و مباهات در سبقت به محاسن 


utu ۱۷۸‏ 
دادرسی داد رده و گرنه داد باخته است . 
اکنون به گفتار خود بر گردیم و گوییم همانطور که در وصول به حتیقت 
تادیخ ایرانیان و اهل کتاب شك روی می‌دهد تادیخ دیگر امم نیز باشکوك کمتر 


از آن بدست نمی آیسد و کتب سیره پادشاهان یمن و اعراب ue‏ و آلچننه را با 


متضمن است ula‏ هیچ دو دوایت دا با هم یکسان دراین‌توادیخ 


اما ملوك یمن پس از آنکه بنی‌قحطان دریمن جمع شدند ساطنت 
عرب بنقحطان‌است و گفته‌اند که‌یمرب 
او کسی است که به عربی سخن راند و با تحیه و درودی که به پادشاهان فر 


ul‏ حمیر دادند واو عبد شمس‌بن بشحبب 


اده 


می‌شود تحیت و ددود پذیرفت و اورا چنین aif‏ ابیتاللعن وانعم صباحاً و گویند 
که او ددپیری مرد و اولاد اوسلطنت دا بارث پردند و جزء پادشاهان نبودند پلکه 
uf olo‏ فرع نروایانی محسوب Guias‏ آنکه قرنپابی گذشت و دیاست بدست 
حارث رائش افتاد و او خود ا پادقاء و یع خواند ذیرا اهل یمن او دا تبعیت 
کردند و چنانکه کفته‌اند این cet‏ بات 


پشت فاصله به حمیر میرسد و جدول 


ملوك حمیر یمن ال 


جدول پادشاهان geo‏ ,یمن مدت‌ساطنت . مجموعه 
مريك uu‏ 


حمیر بن سبا واوعبد شمس بن یشحب‌بن یعرب‌بن‌قحطان 
است و از اینرو سبا نامیده شد که نخستین کس بود که 
سبی (اسیر) دا به خاك یمن آورد AE E‏ 
دوران فترت 
تبع اول واو حارث دائش‌بن سدادین الملطاط است واز 
sal‏ دائش نامیده شد که به مردم | کرام و انعام بسیاری 
کرد و لقمان صاحب کر کس‌ها در عرد اوبود و گویند 
لقمان دو هزار و چهارسد و پنجاه وهفت سال عمر کرد قکه Y‏ 
ذوالمنار ايرهة پن حادث و وجه این نامگذاری آنست 


۱۷۹ 


t4 


Mw 


Mo 


۱۳۳۸ 


e» 
که هنگامی که به جنگ بیرون‌میشد در راه خود‌منارقرار‎ 
جای آتش تا داه گم نشود). قلج‎ uin می‌داد (منار‎ 
آفریقیس‌بن ابرهه و او کسی است افریقا دا در سرزمین‎ 
با کرد قسلد‎ aa 
برده» ذوالاذعارین افریقیس که با زنگیان جنگ کرد و‎ 
مرد از اسادت او ترسیدند و از این رهگذد ذوالاذعار‎ 
نامیده شد‎ 
m هدادین شراحیل هدهاد‎ 
بلقیس دختر هداد خلیفه سلیمان‌ین داود علیهماالسلام در‎ 
کد‎ E 


یاس ینعمءموی بلقیس‌ووجه edite eai‏ کهپس 

از زوال پادشاهی به‌مفارقت بلقیش باقیام به امر مملکت 
پمرد) انعا کرد فه 
ابو کرب شمریرعش‌بن افر یقت که دازا ازتفاش دست 
برد و برای دو گیسو که داشت ذوالقرنین نامیده شد و 
گویند بشتاسب بدست دستم او دا کشت 

ابوملكبن شەر 


الاقرن ابی ملك تبع دوم 


ذوحسبان‌بن الاقرن 

ou Yes‏ اقرن 

ملیککرب‌ین تبع د گفهاند ملك کلی کرب 

تبع اسعد بن ملکیکرب و او تبع اوسط است و قوم او 
اء دا کشتند و دد قر آن این تبع مذ کور است ۳ 


n @. = ¢ 


e 


پسرش حسان‌بن تبع 
پرادرش عمرو بن تبع موثبان و وجه تسمیه آنست که 


duni ۱۸۰ 


او هموادء بستری بود و او دا ذوالاعواد نیز می 
ذیرا بسیاد بیماد می‌شد و با تختی که حمل م یکردند 


حر کت مې کرد فد ۱۳۲ 
عبد کلال‌بن مثوب که o‏ پنپان مسیحی پود 4[ AY‏ 
تبع‌الاصفرین حسان که یپودی شد ulus‏ کیش مردم دا 

دعوت کرد و او همان کسی است که خواهرزاده خود 

آ کلالمرار دا برمعد پادشاه کرد c‏ ۹۶۵ 
مر دن عبد JS‏ عد ۱۹ 
دوران فترتی است که ملوك حمیر متفرن شدند شك ۸۳۹ 
وليمةبن مرثد ما ۱۸۸۰ 
ابرهقین الصباح معاصر شاپور ذوالاکتاف E‏ - 
حپبان‌بن مخرٹ MY 3l‏ 
الصباحبن ابرهةبنالصباح c‏ 1۹۹۰ 
حسان‌بن عمروین تبع a‏ ۱۲ 
ذوالشناتر و معنای این لفظ در لفت یمن بهمعنای‌صاحب 

دوگوشوار است و او از خانواده شاهی نبود لو “oA‏ 
ذونواس‌حریب‌بن قطن ازاینرو ذونوای ases a‏ که دارائ فر HI‏ 
د و گیسوبود که برروی شانه‌اش درح رکب بودند وصاحب 

اخدود" وناصریبود له MA‏ 


بود و از حبشیان شکست خورد و به دریاپناه آورد و هلاك شد 
AA u‏ 
دوجدن کط NY‏ 


حبشیان که بریمن‌چیره گشتند وایرانیان‌پس از آنکهآننرا یرون کردند 


اسحاب‌الاخدود» به تفاسیر دجوع شود . 


فص شام ۱۸ 


ادیاط ین صحم 

ابن بكسوم ابرهةالاشرم 

پسز او بکسوم 

مسروق‌بن ابرهه 

سپس وهرز وارد یمن شد و از حربالفجار ده سال گذشته بود و او 


Xow f چا‎ 


باسف‌بن ذی‌یزن به یمن دفت 
وهرژواو خرژادبن داد بپاربن‌انسی‌بن جاماسب‌بن فیروز پادشاه است 
نبشحان 
خرزادانشهر 
انوشجان 
oU‏ 
پسرش خرخرو 
بادان پسر ساسان الجرور ن ب NT‏ بن.بلاش بن جاماسب‌بن 
فیروز پادشاء و او با فیروز دیل ی کذاب عنیی دا کشت 

اما ملوك ae JT‏ پس ازآنکه در یمن تقریباً پانصد سال پیش از اسلا سیل 
عرم آمد و اعراب متفرق شدند بنوقضاعه بسوی شام رو آوردند و قومی از آنان 
ملك‌بن e)‏ + قضاعهرا برخود شاه sdb f‏ و آنان 
پادشاهان خویش دا ضجاعمه می‌نامیدند تا آنکه مزاقبه براین م موك چیره شدند و 
اول پادشاه از این دسته ج 
العظریف بن امرءالقیس البطریق بن ثعلبة بن مازن بن ازدبن فوث است و مزاقبه 
ناسبت نام مزیقیا می‌باشد وسبباین نام گذادیآ نست که دوحله دا که اومی پوشید 
و پاده می کردند تا دیگری نپوشد و برخ ی گفتند چنین نیست بلکه وجه 
تسمیهآنست که چون اقوام ازد متفرق شدند درعوداوبو که ازهم تءزیق وپارءپار» 
و دسته دسته گشتند و نیز آنانرا غسانبه و آن جفنه نامیدند و آنان عمال قیاصره 
ین قوم است از طرف نسطلزوس 
قیصر دوم باین منصب دسید و تواریخ آنان شمن این جدول است . 


ordi‏ اسدین وبر 


عمروبن مزیقیابن عامر بن ماءالسماء بن حارئة 


برعرب شام بودند و جفنه که نخستین پادشاه از | 


جدول آل جفنه مدت‌پادشاهی . مجموعای شمازه‌ی 
پادشاهان غسانی هريك n‏ آنان 
UL‏ ماهپا Quo‏ ماهپا 
di‏ مه ج i‏ ج ۱ 
عمربن جفنه Ds‏ 8 چ Y‏ 
پسراوتعلقبیعمرو طرف 
دیقیوس‌صاحب‌اصحاب AS‏ شاه‌بود . یز ۰ twv‏ ۲ 
حارث‌بن ثعلبة ك t ^ ٠.‏ 3 
جبلةبن حادث Noto‏ € " 
حادثبن جبلة "o4‏ 2[ ^ 
چر۰ ۶ ج ۷ 
یه و ۶ ط ۸ 
برادرش منذرین حارث "m‏ ۷ ط ^ 
برادرش جبلةبن حارث لد ۰ ط VM‏ 
برادرش ایہم بن حادث M b ۷۶ * t‏ 
پرادرش عمربن حارث پسرمادیه 
ذی‌القرطین کو ب ۲۰۰۰ یا w‏ 
جفلةبن منذدبن حادث پسر مادية لل ۰ ۰ با ۳ 
برادرش نعمان‌ین منذر 04« ۱ یا M‏ 
و ره ۸ یا I‏ 
پسرش جبلقین نعمان بو ۰ ۰ ۲۷ M V‏ 
نعمان‌ین ایهم‌ین حادث ابن مارية ‏ ا . ۵ یا w‏ 
کب ۰ ۲۸ د M‏ 
c‏ د 1۸ 
پسرش منندین نعمان يط .۰ Y » Yoo‏ 


فصل هام wr‏ 


برادرش عمربن نعمان لج د "oc WM‏ 
برادرش حجربن نعمان یب if c‏ ج ۲۲ 
حارث‌بن حجر کو ۰ 49 ح ۲۳ 
پسرش |بوشمر حبلةبن حارث يز | 44۳ ط ۲ 
پسرش حادث‌بن جبلة 3 o fo o»‏ ۲۵ 
پسرش‌ابو کرب نعمان‌بن‌حارث ولقبش‌قطام لز ج ۵۲ ۰ ٣٣‏ 
ایهم بن جبلةبن حادث‌بن ابی‌شمر کو ب ۵۴۸ ر ۲۷ 
برادرش منذدبن جبلة يج ۰ YA Ù of‏ 
براددش شراحیل‌ین جبلة که ۷ ی MM‏ 
برادرش عمروبن جبلة ی ۸ ۰ ۳۰ 
جبلةبن حادث‌بن آبی‌شمر کہ ۰ ۲ ۰ YN‏ 

ايهم بن جبلةبن حادث چا ° 0 مه ۲۲ 
ابن مادیه که اسلام آورد وسپ س reca‏ 


دد پیش گفتیم که چون سیل عرم آمد اعراب پرا کنده شدند و طائفه‌ای به 
شام رفتند چنانکه گفته شد و اخبار آنانرا بیان کردیم وطائفه‌ای هم په عراق رفتند 
و ملك‌بن oie‏ غنمین دوس‌بن عدنان‌بن ازدی بر آنان شاهی کرد دد زمانی که 
ملوك طوائف بود . 

گفته‌اند که انبار وحیره در زمان بخت‌نصر بنا گشت ودد عهد او آباد شد و 
پس از هلا کش مردم حیره به انبار رفتند و انار آباد ومعمور گشت وحیره ویران 
شد و نزديك پانصد و پنجاه سال خراب ماد . 

سپس پادشاهان لخمی که از معد بودند به حیره فرود آمدند و حیره قریب 
ol‏ وسی‌وچند سال آ باد ماند تا آ نکه‌اعر اب مسلمان‌به S‏ آمدند ونخستین کس 
که از آل لخم به حیره آمد عمروین عدی‌بن نصربن دبیعتبن حارث بن مالك بن 
غنم‌ین ثمادین لخم‌بود و اوعمروین دقاش دخترملك بن‌فهم بن غنم بن‌دوس بن‌عدنان 


quur ۴ 


بود وهر کس که‌پس ازعمرو بن عدی از آ نان حکومت‌داشت نماینده‌ی ساسا نیان‌بود که 
برعرب عراق حکمروایی می کرد چنانکه آل جفنه عمال پادثان دوم برعرب شام 


ی از مورخان گفتهاند که مدتی از زمان, فترت Ola‏ این ملوك بود و 


بودند 
پاده‌ای این مطلب دا انکار کردند و جمعی برشماد پادشاهان افزوده و دسته‌ای از 
شمار آنان کاستند و در مدت سلطنت آنان همین اختلافات راء یافت و یکی از این 
ملوك نعمان بانی قصر خودنق است که به سیاحت و گردش در زمین پرداخت و از 
نظرها پوشیده ماند و کسی دا از او آ گاهی نشد و عدی‌بن زید در شعر خود باین 
قضیه اشارت کرده و گوید: 


و تبین دب الخودنق آذاشرف‌یومآوللهدی‌تفکیر 
سرحاله و كثرةمايملك والبحر معرضاً و السدیر 
فارعوی‌قلیه فقالماغبطة حى الى الممات uem‏ 
جدولی که «شتمل براین ملوك باشد به شرح زیر است : 
اد‌شاهان معد که از بنی‌لخم بودند مدتپادشاهی مجموع 
و درحیره سکو نت گز بدند هريك we‏ 
clle‏ فهم‌بن غنم بن دوس که از ازد بود ك ۳۰ 


جذیمالابرش بن‌ملك منادمالفر قدین‌وز باع خواهررجذيمة س _ ^ 
که دختر مالك‌باشد با این دو تن پادشاهی کرد سپس عمروین 
ید تا آ نکه اردشیر پسر بابك په 


عدی لخمی درحیره اقامت" 


شاهی رسید. صه wo‏ 
پس از این هدت تا نوبت شاهی به شاپور دسید. ید ی MS‏ 
پس از این مدت تا آنکه در زمان شاپور بدرود زندگی MA ep‏ 


امرءالقیس‌ین عمروالبدء که مسیحی گشت واوامرءالقیس اول 


tw قید‎ ead 
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۳:۲ 


ovs 


فصل شیم 
عمروین هند و او پسر امرءالقیس البدغاست J‏ 
اوس بن لبن ین بن‌جمیهر بن لحیان عملیقیت آ نک جحجیا- 
بن عتيك‌بن اخم که یکی ازبنی‌فادان‌ین عمرو بن عملیق است 
به او شورش کرده اورا کشت و پادشاهی به آل نصر بر 


آمرءالقیس‌بن عمروین هند محرق اول 
نعمان بن امرءالتیس که یك چشم داشت د بانی خودنق 


وپارسایی گزید و به سیاحت پرداخت J‏ 
منندین نعمان‌بن امرءالقیس مد 
اسودین منفدین نعمان ك 
oa‏ منندین نعمان j‏ 

نعمان‌ین اسودین منذد 5 
پس از او ابویغفورین علقمه نمیلی جانشین او گشت و ذمیل 

بطن و خانواده‌ای از لخم بودئد t‏ 
منذربن‌ماءالسماء واومنذد ین امرعالقیس است‌معروف بهذوالقر نین مط 
فترت 

عمروین منذدبن ماءالسماء مضرطالحجاره واو محرق دوماست 

تا زمانی که پیغمبر ما متولد شد ct‏ 
پس از آن زد 
برادرش قابوس‌بن منذر » 


فیشپرت ایرانی دد زمان انوشیروان 1 
s abl a aka dA.‏ 
ابوقابوس نعمان‌بن منذدبن منذر قاتل عبیدین ابرص ونابه‌ی 
ذیبانی و او آخرین پادشاه از سلاطین لخمی‌بود و کسری یر 

پای فيل او دا دد ساباط کشت es‏ 


uu ۶ 


ایاس‌بن قببصة طائی و نخیر گان ایرانی با او پود on b‏ 


آزاد به ماهیان‌بن مهر بنداذ همدانی بز MY‏ 


نعمان‌بن مذذر که معروف به مفروراست و دوز جوانا 


5 c 


اگرچه این مدت‌ها دا چنانکه یافته‌ایم در اینجا آورده‌ايم ولی فترت‌ها و 
فاصله‌ها که میان آناست بهمان منوال است که دد پیش گفته‌ایم و دد برخی کتب ‏ 
آمده که آلدبیعةبن نصر پس‌ازتبع اسعد دریمن حکومت کردند واو تبع‌بن‌حدان 
خواهرژاده خویش حارث بن عمرو الکندی را که به آ کل‌البرار معروف است بر 


هرد یمن پادشاه کرد وتبع‌اسعد هنگامي که به حیره دسید هر کسرا از پادشاهان 
لخمی در آنجا یافت از دم تبغ گفرآنید و رای این احوال و مدت ساطنت آنان 


تادیخی پدست نیامده و گمان مي‌برم که ol‏ بیش از آن انداژه که 


براین گفتاد چیزی افزود بحتب آنچه دد پیش گفتهام واجب است که توادیخ 
اسلام و ایام خلفا دا در اینجا بیاورم و عنان قام را به ذکر هجرت بر گردانم تا 
آنکه همه تواریخ اسلامی دوشن شود 


تواریخ کادهای پیغمبر پنجاه دوز پس از ورود اصحاب قیل به 
بیغمبر (س) مکه متو لد شد و آن شب دوشنبه هفدهم دیماهبود 


احوال پیغمبر و کادهای او وچپل ودو سال از سلطنت انوشیروان گذشته‌بود 
در مدت زندگی که روز پیستم نیسان سال هشتصد و هشتاد و دو 
اسکندری‌است چنانکه درتادیخ محمدبن موسی خوارزمی آمده 


مدت‌میان کارهای‌او مجموعسالپا 
سالا ماهپا روزها سالپا ماپا روزها 
تا زمانی که دایه‌اش حلیمه‌اور! به مادرش دختر 
وهب‌ن‌عبدمنافبن‌زهرقین sn a‏ کرد ه ۰ ب ۵ ۰ ب 


Lr 


س 


rs 


۷۲ 


ví 


xí 


۳۹ 


£o 


تا زمانی که مادرش او دا به دیدن دائی‌های او 

که در مدینه بودند برد ۱ 1 
تازمانی که مادرش درا بواء مرد واو با مادرخودبود + 
تا زمانی که مایمن پس‌ازمر f‏ مادرش بهمکه آمد ۰ 
تا زمانی که جدش عبدالمطلب بدرود زندگی گفت ۱ 
تا ذمانی که عمویشابوطالب ool‏ بهبصری شام برد 
و بحیرای راهب او را دیده گفت دد نگهداری او 
کوشش کنید ذیرا این شخص پیفمبر است ‏ د 
تازمانی که در حرب‌الفجار حاضر شد و این جنگ 


در Bo‏ در ماه حرام میان قریش و کیان زوی داد ح 


تا زمانی که خدیجه به تجارت او زا اقام ګل 


داشت ونسطورس داهب درحالی که اپری براوسایه 


انداخته بود ویرا دید و گفت این پیغمبر cd‏ د 
تا زمانی که با خدیجه دختر خویلد ازدواج کرد 


تا زمانی که برای ساختمان کسه حضود یافت و 


قریش به حکمش رضایت دادند ی 


تا زمانی که خداوند اودا بهپیامبری برای نو عبشر 
برانگیخت و آن روز دوشنبه بود ۰ 
تا زمانی که قریش‌دیدند برای آ نکه آیتی‌ونشانه‌ای 
برایاوباشد ستار گانمی‌دیز ند ۰ 
تا زمانی که قرش او دا بیرون کردند و در شکاف 
کوهی محصود شد * 
تازماتی درحسار شکاف کوه ماند تا وقتی که از آن 


کد 


1۸ 
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MUST 1۸۸ 


خارج شد € 


تا ذمانی که ءمویش ابوطالب فوت 
تا زمانی که خدیجه دختر خویلد وفات کرد 

تا زمانی که به‌طاف رفت وزیدین‌حارثه بااوبود ۰ 
مدتی در طائف ماند تا به مکه بر گشت و دد جواد 
مطعم‌بن عدی ماند 

تازمانی که 


sl y‏ واردشدند ودرحجون 


اسلام آوردند و آنان سیصد تن 


تا زمانی که ازمیان زمزم ومقام به بي 
i efus‏ 
تا آغاز روز اول سالی که ازمکه c anas‏ کرد ۱ 


تازمانی که‌بر ای‌فرقعیان‌نمازهقيم‌بامسافر دود كەت 


بر نماژ افزوده شد 
تا زمانی که ميان مهاجرین و انمار و مان خود و 
پسرعمویش علی‌بن ابیطالب صیغه‌ی برادری خواند ۰ 


تا زمانی که باعایشه دختر ابی‌بکرصدیق ژفاف کرد 
تا زمانی که فاطمه دا به علی داد . 
تا ذمانی که به جنک ودان رفت تا به el gil‏ دسید 

تا زمانی که به جنگ رفت ومتعرض قافله قریش‌شد 
cial‏ خلف دراین قافله بود 
ull:‏ که در طلب کرژین جابر بیرون شد تا به 
پدر رسید 4 
تا زمانی که جنگ کرد و منعرض قافله قریش شد 

و آن جنگ عشیره بود " 


ح کد 


دو 
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تا زمانی که خداوند روژه‌ی ماه دمضان را با دیدن 

هلال واجب گردانید 
تا مانی کهقبلهازبیت لمقدس‌به کعبه‌بر گردانیده‌شد ۰ 
تا زمانی که به جنگ بدد بیرون شد و با مشر کین 

جنگید و بر آنان چیره شد . 
:| زمانی که به جنگ a‏ 
تا زمانی که به‌غزوةا لسویق درطلب ابی‌سفیان بیرون 


قینقاع رفت . 


شد H‏ 
تا زمانی که دقیه دختر رسول خدا که زن عثمان‌بن 
عفان بود فوت کرد 

تا زمانی که علی‌بن اببطالب با فاطلمه اف 3f‏ 

تا به غزوه‌بن edo‏ به کدر رفت 


ET‏ رفت که به غزوهیدی‌امر معروف 


تا زمانی که عثهان دخثر پیغمبر دا که ام کلثوم بود 


گرفت و با او زفا ف کرد " 


تا زمانی که حفصه دختر عمرین خطاب دا cA E‏ ۰ ب 


تازمانی که‌دختر خدیچه‌ی‌ها(لبهرا گر فت‌واوام لمسا- 
کین مباشد 

تا زمانی که حسن‌بن علیع متولهشد 

تا زمانی که به‌جنگك عپد رفت ودر آنجابود که روی 
او مجروح گفت 

تا زمانی که به غزوه‌ی بنی‌النضیر رفت 


oa 


sc 


E 
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un 


deum ۰‏ 
تا زمانی که حسین‌بن علی سیدالشهداء متولد شد 
تا ذمانی که با ا#سلمه دختر ابی‌امية ازدواج کرد 

تا به غزوه ذات‌الرقاع رفت و در آنجا نماز خوف و 
ترس خواند 

تا به غزوی دومقالجندل دفت و دنجی ندید 

تا به جنگ پنی‌المصطلق بیرون‌شد و آنان ازخزاعه 
بودند و اسیرشان کرد ودراین‌حادثه بود که به‌عایشه 
تهمت و افترا زدند 


تا زمانی که غزوه‌ی خندق دوی داد و با ابوسفیان 


o‏ کافران 
تا به‌غزوه‌ی بنی di‏ رفت 

تا زمانی که با زینب دختر جحش ازدوا چ کرد 

تا (مانی که با عسفان وبا بن یکی از خزیل IO‏ 
تا زمان‌جنگ ذی‌قرد که‌یکی از آ بای بنی‌فزاده است 
تا زمانی کمیکی‌در ند کان‌نزد او آمده وخواست طعمه 
دا بآنان فرض گرداند 

تا زمانی که شیرویه به‌پدرش انوشیروان حمله کرده 
و او را کشت 

تا زمانی که خشگسالی شد و به استسقاء رفت 

تا زمانی که بهعمره‌ی حدیبیه رفت وبا مش کان برای 
دهسال صلح کرد 

تا زمانی که نمایند گانی به سوی قیصر و کسری و 
مقوقس فرستاد 


تا زماتی که به جنگ خیبر رفت 
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تازمانی که‌برای قضاء عمره حدیبیه عمر‌ی قضیه دا 
بجای آورد . 


تازمانی که میمو نه‌دختر حارث رادرحالاحرام گرفت ۰ 


tC که زینب دختر جحش فوت کرد‎ uut 
تازمان ی که با مکیان جنگید وبه زور مکه را گشود ۰ و‎ 


تا زمانی که بتپا را شکست و بتخانه آنان دا ویران 
ساخت ۰ 
تا زمانی که به جنگ حنین‌رفت ودژهای آ نرا گشود و 
اهلش دا اسیر کرده و اموالشان دا گرفت 

تازمانی که به‌جنگ‌طائف‌رفت ومردم آ نجارامحاصره 
کرد 

تازمان‌ازدواجش باملیکه پنت‌داود وپناه بردناوایغمبر ۰ 
تا زمانی که بافاطمه دخترضعالد ازدواج کرد واو از 
پیغمبر بخداوند sels‏ 

تا زمانی که مادیه‌ی قبطی پسر او ابراهیم را زایید 
تا زمانی که به جنگ تبوك رفت . 
تا زمانی که نجاشی در حبشه مرد و پیغمبر ددمدینه 


پر او نماز خواند 3 
تا زمانی که دخترش ام کلئوم زن عثمان وفات کرد 
تا زمانی که ابوبکرمسلماناترا بەحج برد وسوره‌ی 
برائت ناذل شد و pue‏ آنرا برمردم خواند ۰ 
تا زمانی که پسرش ابراهیم مرد و آفتاب گرفت 


تا زمانی که به‌حجةالوداع رفت ونسئیرا حرام کرد 
تا زمانی که مریض شد ودرهمان‌مرض دحلت فرمود ۰ 


duos — ۲ 


زمانی که مریض بود تاجانرا تسلیم جان آفرین کرد ۰ ۰ ید bob ٩۲‏ 
تا ذمانی که در خانه‌ی عایشه به خاك سپرده شد ۰ ب ٩۲‏ ط یا 


پس آذاین جداول. جداول دیگری است که ازهچرت پیغمبرع آغازمیشود 
که جداول مدت خلافت خلها و فتوحی را که در ایام آ نان شد به دنبال دارد و پس 
از آن نوبت ۲ جدول امرا و ملوك می‌دسد و بعداً جدول امامان بنیعبای است و 
کنیه‌های آنانرا نیز باین جدول ملحق ساختیم زیر اکنیه از اختصاصهای قوم عرب 
است که مقام و منزلت کوچکانرا با ذکر dos oT‏ می‌سازند و با ذکر کنیه از 


بزد گان بی نباذ میشو ند و القاب بنی‌عباس دا نیز مذ کور داشتیم چه » بنی 


مروان دا لقب پسندیده‌ای نبود وجز ناقص وحمار و ast‏ آن لقبی دیگر نداشتند 
و یزیدین ولید را ناقص لقب دادند پرای‌ایتکه عطاه‌ای مر دما نقص کرد ومروان 
را حمار لقب دادند بدین سبب که در خنگ مانند خرصبر و پافشاری داشت و 
گفته‌انه سب این لقب آنست که رال توله او بازار خرید و فروش خر دواج 
داشت وبرخی دیگر گفته‌اند عات این‌است که داعبان به بنی عباس در ایام aca‏ 
می‌گفتند خداوند با مروان عده افرادی دا , که صاحب حمار مذ کور پس از صد 
سال زنده شد" باین اندازه تکمیل خواهد کرد و چون او به سلطنت دسید داعیان 
بنی‌عباس گفتند | کنون درست صدسال شده و دعوت بنهان را آشکارساختند جداول 


موعود بشرح ذیل است : 


۱ دد این قسمت به تفسیر این آیات دجوع فرمایید اوکالنی مرعلی قرية الخ 


Mrs 


9 فاصله ميان مجموعهسالها 
خلفاوفتوح ‏ وآن تاریخ 


نامپای خلفا و فتوحی که درعپد afogl‏ کہ خلفا 
3 آنان هچرت‌است 
2 


سالھا ماھھا روزها QU‏ ماهها روزها 
هجرت پیغمبر lude‏ از مکه به مدینه دج E‏ 
درمدینه پدوصف مها جرما ندتادر آنجارحلت‌فرمود _ ط يا 3 ی ب ۰ 
صذیق عبدالله بن ابی‌قحافه از بنی‌تیم بن مره ^ 
بود و نامش در جاهلیت عبدالکعبه پود 


تازما نی که اعراب مر تدشدندو طلیحة بن‌خویلد * 

دعوی نبوت کرد 

تا آغاز پادشاهی یزد گرد پسر شهرلیاز جى 
تا ذمانی که فاطمه علیهاالسلام فوت فرمود .ام یا یز کط 
تا زمانی که خالدبن ولد پس ازجنگی‌خونین 

با صلح یمام دا گشود .و ح یا ب ز 

تا زمانی که ابوبکر امرای لشگر دا برای 

جنگ با شامیان فرستاد ۰ يه يا چ کب 
تا ورود خالدین ولید plas sas‏ او باابن 

طلوبا درقر بات ۰ ب ید یا و و 

تا روبروشدن مسلمانان با دومیان و شکست 

رومیان در فحل E‏ ی 
تا جنگ اجنادین‌درف‌طین وهزیمت دومیان t c‏ 


تا فوت ابویکر و بیعت عمر فاروق Al gno‏ 
Ms‏ ی ای میج 
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عا 
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۹۴ ]را لباقیه 
تا ابوعبید کشته شد 
تا نمانی که با جریر بن عبدالله بن مرذبان 
مذار جنگ کرده و او دا شکست داد 
تا زمانی که در نخیله با جریر مپران جن 


کرده و او دا کشت و قومش دا فراد داد پچ 
تا زمانی که پس از شش ماء محاصره با صلح 
دمشق دا کشود 

تا زمانی که عمر به بلاد نوشت که شبهای ماه 
دمضان را برخیزند 

تا زمانی که حمص دا پس از دو ماه محاصره 

با صاح گشود 

تا ذمانی که بعلبك دا با صلح گشودٌ 

تاجنگ يرموك که سپاهیان روم دویست‌هزار 
تن بود و خداوند آنانرا شکست داد 

تا فر ار هرقل‌ازانطا eS‏ به قسطنطنیهوازرومیان 
درجنگ ojo ner‏ کشته‌شدند وچپل‌هزار 
تن‌هم‌دررودخانه‌هاو گرد نه‌ها aa,‏ کت‌رسدند 
تا زمانی که ماریه قبطیه فوت کرد 

تازمانی که‌در نوشته‌ها از اول‌هجرت‌تاریخ گذاشتند 
نی که سعدین آبی‌وقاص قادسیه را گشود 
و رستم را کشت 5 
ك ماه محاصره مدائن 


تازمانی که سعد پس| 
دا گشود 
تا زمان‌ورود اولین‌سیاء‌عرب درروم به‌سرداری 


ميسرةبن مسروق 


E 


فصل هنم 
و 
to‏ یه 
و 
mr‏ 
co‏ 
| ی یز 
emo‏ 
ect‏ 
es!‏ 
و ی یط 
ج بح يط 
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تا ابوعبیده oet pU‏ گشود 

تا عمر بیت‌المقدس دا از داه صلح گشود 
, تا زمانی که عیاض بن غنم با صلح سروج و 
و bebo‏ گشود 

تا زمانی که سعد کوفه دا شپر گردانید ومردم 
را در آنجا سکنی داد 

تا زمانی که عیاض دقهو آمد وتل موزن دا 
با صلح کشود 

تا زمانی که عمیر بن سعد عبن‌الودده را گشود 
تا زمان ی که عمر مقام کنا دیواد کمبهداتبا 
جای امروزی آن به عقب بر گردانية 

تا زمانی که معاوية قیسادیه دا کشود وقریب 
صد هزار تن را در آنجا کشت 


تا وقعه جلولا په دست معد 


تا زمانی که عیاض‌بن غلم تصیبین وطورعبدیین 
وقروی دا با سل حگشود و دد این JU‏ هرقل 
مرد 


تا زمانی که عمر دواوین دا تدوین و Cj‏ 
کرد 

تا ذمانی که عمروین عاص مصر و اسکندریه 
را گشود 

تازمانی که عمر یپودحجازدا ازنجران‌به کوفه 
بیرون کرد. ظاهرآنسارای‌حجازاست_مترجم 
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سوعمرو 


غزوان‌میسان وفرات‌را گشود 


تا جنگ اول نپاوند و فرمانده لشگر نعمان 
بن مقرن بود که کشته شد 
تا زمانی که یزد گرد به مرو گریخت 
تازمانی که عمروین‌عاس‌برقهرا باصلح گشود 
تا ذمانی که ابوموسی‌اشعری کور اهسواز را 
گشود و مغیرةبن شعبه آذربابگانر! 
تا زمانی که ابوموسی اشعری با عمرو بن‌عاس 
اصطخر دا گشودند 
تا ذمانی که عبدالهبن بدیل خزاعی نان و 
اصفهان را گشودند 
تا زمانی کهقرطةین کمبانصاری ریا گشود 
تا زمانی که معاویهازراه f Goya‏ و 
تا زمانی که عم کشته شد 
سپس نوبت شوری رسید 
عثمان‌ین عفان تا زمانی که عبداله‌بن ce!‏ 
افریقا را گشود 

. تا زمانی که اسکندریه گشوده شد و آن عام_ 
الحصون‌بود و یزید ملمون در آنسال‌متو لدشد 
تا جنگ شاپور 
تاغزوه افریقا وقنسرین 
تا زمانی كەعثمان مسجد lodil puo‏ وسعت‌داد 
تا زمانی که برای دومین‌باد عبداله بن عامر 
فارس را گشود 


ial 


وعەرو 


تا زمانی که معاویه ابوالاعور سلمی دا بای 
مصالحه با اهل قبرس فرستاد 

تا ذمانی که سعیدین عاص با صلح طبرستانرا 
گشود 

تا زمانی که عبداله بن عامر همه فارس دا به 
استئای شاپور گشود 

تا زمانی که دبیع‌بن زیاد حارثی زد نج وذالق 
وکابل را گشود 

تا زمان ی که حبیب بن مسلمه AX sd‏ 
چپارم دا گشود 

تا آنکه dace‏ بن عامر نېشا بو و ۇمىن و 
کوهستان و مرو دا گشود 

تا زمانی که احنف ہن قبس هراة و مرو رود 
و شاهجان و هیا کله را با صل حگشود 

تا تمانی که عبداله بن خازم با صلح سرخس 
را گشود و پادشاه آنجا دا کشت 

تا زمانی که معاویه UST‏ را که از خاك دوم 


محسوب میشود گشود 


کب 
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وائ اون 


MA‏ — آادالباقیه 


تا زمانی که عبدالله بن سعدین ابی‌سرح برای 
دفعه دوم افریقا را گشود 

تا زمانی که جریربن‌عبدالله باادمنستان‌جنگ 
کرد 

تا زمانی که دومیان به پادشاه خود قسطنطین 
خروج کرده او را کشتند 

تا زمانی که عشمان رضی‌اله عنه محاصره شد 
مدتی که در محاصره بود تا کشته شد 

سپس علی بن آبی‌طالب بهخلافتدسید تاجنگ 
der‏ دز بصره 

تا زمانی که به کوفه داخل شد 

تا زمانی که در صفین با معاویه رو بروشد 


تا ذمانی که این دوتن در جنگ بودتة 
تا زمانی که حکمین نشستند و ue‏ دا از 
خلافت خلم sia f‏ 


تا ذمانی که علی‌بن ابی‌طالب دد نبروان با 
خوادج دوبروشد 

تا زمانی که عبدالرحمن بن ملجم ضربنی به 
سر ue‏ زده و ue‏ علبه‌السلام دا کشت 
حسن‌بن علی تازمانی که خلافت دا به معاویه 
داد و از او پیروی کرد 

سپس خلافت به حکومت و امادت بلکه به 


فرعوئیت تبدیل یافت 


فص شام 1۹۹ 


سالها ماهها دوزها سالها ماهپا وذها 
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M cR‏ ی 
یب د ۰ نه ط یه 
b‏ ز کط صه مه ید 
و کل رخا بخ 
ب . یج ق و کو 
و ها d‏ کی و X‏ 
بط ح ط قکدج و 
X595‏ 

. ب که قکه ح کب 


کته ندابوعیدا لماك ح 


امهای پادشاهان ‏ کنی‌های 


بنی‌امیه آنان 
معاویةبن| بی‌سفیان از بنی‌امیه 
تاآنکه مرد ابوعبدالله 


یزیدبن معاویه تا حسین بن 

علی دا در کربلاکشت ‏ ابوخالد 
پس از آن تامرد 

معاوية‌بن یزید بن معاویه تا 

آنکه متوادی شد ابولیلی 
عبدالله بن ذبیر مدتی که در 


مکه بود ومروان‌حکم‌درشام ابوالحکم و 


I VERSUM 
بن عبدالعزی بود‎ 

عبدالمك‌بن‌مروان تا آنکه 
عبداله زير دا کشت ابوبکر 
پس از آن تا آنکه مرد ابوالولید 
وليدبن عبدالملك ابوالعباس 
سلیمان‌بنعبدالماك vale!‏ 


عمرین عبدالمزیز ابوحفس 
یزیدین عبدالملك ابوخالد 
هشابن عبدالمك ابوالولید 
ولیدین یزیدبن‌عبدا لمكك‌تا 
آنکهکشته شد ابوالعباس 
سپس فتنه دوی داد 


& € 


& 


y‏ کح ب یو 


uno ۰ 


یزید بن ولید بن يزيد ناقص 


چونکه عطایارا نقص‌و کم کرد ابوخالد ‏ ب 
| بر اهیم‌بنو لبد بنعبدا Vell‏ 
آنکه مخلوع شد ابواسحاق 
مروان‌بنمحمدبنهروان‌حکمتا 
آنکه سیاهپوشان(مسوده) ظهور 
کردند | بوعبدالملك » 
نامهای المه از بنی‌عباس 
سفاح عبداله‌بن‌محمد تا آنکه مروان 
دا در عینالشم س کشت ابوالعبای ۰ 
پس از آن تا آنکه مرد د 
منصور تاآنکه بابرادرشعبدللة بت 
کردنه . 
عبد الا بن محمد بن‌علی بن Mace‏ 
بن عباس تا آنکه مرد r1‏ 
TEILE‏ 
کردند EE‏ 
محمد ین‌عبد اله بن محمد ی 
هادی تا زمانی که باپسرسموسی‌ین 
محمد بیعت کردند m‏ 


موسی بن محمد تا آنکه مرد 
دشید ‏ برادرش هادون بن محمد تا 

دد طوس مرد 

تا زمانی که با پسرش محمد 

بیعت کردند ایوچعفر 


scm Mad 
یا دب يا یو‎ 
دنو و یز‎ ! 
ب رکو ب یط‎ 


" 


we 
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امین محمد بن هارون تا آنکه از گفت‌شده 
خلافت‌خلم‌شدهوحبس گردید ابوعبداله 
عیسی‌بن ماهان 
مأمون برادرش‌امین‌درمروبودتا آنکه 
با براهیم‌ن‌مهدی بیعت کردند ابو العبای 
مبادك ‏ ابراهیم بن مېدیدربغدادتاخلع 
شد و از دیده‌ها پنپان گردید ابواسحاق 
مأمون عبداله پن‌هادون‌الرشید تا در 
روم مرد بوالعبای 
المعتصمبالله برادد مأمون محمد بن 
هارون تا آنکه مرد [بواسحاق 
الق باه پسرمعتعم هادون‌بن‌محمد V‏ 
آنکه مرد iem yl‏ 
المتو کل پسراوجعفربن‌هارونتا آنگه 
dije‏ کشته شد ابوالغضل 
المنتصر dil‏ پس اومحمدبن جعفر تا آ نکه 
مرد ابوجعفر 
| لمستعین- احمدبن‌محمد بن‌هارون! لرشید 
بل درسرمن‌دای بود تسا آنکه په 
بغداد آمد ابوالعاس 
تازمانیباز یر بن‌جعفر بیعت‌شد 
المعتزباله تازمانی که‌مستعین خودد اخلع 
کرده و پس از آن کشته شد ابوعبدالله 
زبیربن جعفر تا خوددا خلع 
کرده ومپس کشته شد 


۰ ب رند و کح 


uut ۰۲‏ 
|لمهتدی باه تازمانی که با محمد بن واثق 
ببعت شد ابوعبداله ۰ 


محمد بن هارون تا زمانی که 


برقعی خرو ج کرد ۰ کح رند ح کو 
پس از آن کشته شد ء ط کا دنه و یز 
المعتمد- احمدبن جعفر تازمانی که 
dle‏ برقمی دا کشت اپوالعبای یج و په سط ا ب 
پس از آن تا آنکه مرد ط + ط دح و یج 
المعتضد - احمدبن طلحه و ابواحمد 
EE NU‏ خوانده میشد تاآنکه 
مرد c bowl‏ رفح ج یج 


و کط رصه ی یب 
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المکتفیبله على بن احمد بن طلحه UE‏ 

آنکه مرد آپومحمد و 
المقتدر بل جعفر بن معتصد تا آنکه با 

yan‏ بيعت کرد ندوبه 

منتصف با امیده شد ابوالفضل ۰ 

پس از آن تامدتی که محبوس 

ماند وبا dol‏ محمد بيعت 

کردند 3 
القاهر dii‏ محمد بن معنضد تا آنکه از 

+ کشورازهم کسبخت ابومنصور‎ olt 
المقتددباله جعفر بن معتضدبرای دفعه دوم‎ 

به خلافت‌رسیدتا آ نکه کشته‌شد ابوالفضل t€‏ 


فصل هم vt‏ 


القاهر di‏ محمدین‌معتضدبرای دفعه دوم 


خلیفهشدتاخلع‌شد و به‌چشمان 
او میل کشیدند اپومتصور ! و ز شا ده 


الراصی‌باله محمدین جفر تا آنکه مرد ابوالمباس و ی یا شکح ب یو 
di ill‏ تا زمان‌بیعتابراهیمین‌مقندر ابواسحاق ۰ ۰ د شکح ب ك 
ابراهیم‌بن جعفرتا آنکه خلع 
شد و به‌چشما نش میل کشید ند ج ی کط فلب | یط 
المستکفی- عبداله بن مکتفی T‏ نکه‌خلع 
dh‏ شدوبهچشمانش مبل کشیدند ابوالقانم ۱ د ح شلح ۰ کب 
dl‏ فضل بن جعفر تا خود دا از 
خلافت ede‏ کرد د lodge‏ 
بجای خود منصوب کرد _اپوالقاسم کط د € شب و یح 
الطائعباله عبدالکریم‌بن لفضل تاخلم‌شد 
وبینی او دا بریدند آبوبکر یط ط یب شفب ز که 
القادربالله ‏ احمدین‌اسحاق‌بن‌جعفرمقندر ابوالعباس 


رأی منجمین هیچ يك از خلفای اسلام و ملوك این ملت نمی‌تواند 
بیشتراز بیست وچهاد JU‏ سلطنت کند. اما علت اینکه مطبع عباسی بر یب سی‌سال 
خلافت نمود این‌است که سلطنت دد آخر ایام متقی و آغاز ایام مکتفی از آلعباس 
به آلبویه انتقال یافت وتنما دیاستی که دردست بنیعباس ماند امری دینی‌واعتقادی 
بود نه آنکه سلطنت دنیوی‌باشد چنانکه رأسالجالوت دد نزد ېود فقط دیاست دینی 
دارد بدون اینکه ملك و ساطتنی دارا باشد و در زمان ما اشخاصی که از بنی‌عباس 
بخلافت قاگمند بنابر دی اهل نجوم رئیس اسلا ند نهآ نکه پادشاه باشند ومنجمان 
از ذمانهای خبلی دود براین دأی بودند که خلافت و سلطنت از دست پسران عباس 
بیرون خواهد دفت چنانکه در کتاب احمد بن طیب سرخسی در قران نحسین دد 


guum ۴‏ 
برج سرطان این مطلب پطور آشکار گفنه شده , CS‏ هندی من 
تیووهکه بالات eas‏ 
خواهد کرد منتةل می‌شود و این خبر بوقتی که علی بن بویه ملقب به عمادالدوله 

دز اصفهان خروج کرد منطبق می‌شود . 


ذکر القایی که بنی‌عباس په بنی‌عباس‌پس از آنکه اعوان‌خودرابالتاب«روغین 
طرفدادان خود داده‌اند ‏ ملقب ساختند و فرقی ميان دوست و دشمن خود 


بد qus‏ 
نی‌عباس خاد ج می گردد وبه مردی که از Dia‏ خروج 


نگذاشتند دولت و سلطنت آنان ضايع گشت و چون در دادن القاب افراط کردند 


احتیاج پافتند که برای حاضران در خدمت و در درباد خود فرقی و تمیزی قائل 


شوند این بود که به آنها دولقب دادند وچون این خبرشهرت یافتآنانکه ازحضور 


غاب بودند مایل‌#دند که ما نند tos‏ پیشین دولقب داشته‌باشند و آوردن واسطه‌ها و 
بذل Ju‏ يك لقب دیگر از ail‏ گرفته 
بنی‌عباس نیازمند شدند که از نو فرقی مان این گرده و گروهی که په <ضورخلرنه 
که يك لقب fas‏ بایشان دادند تا دارای سهلقب 
شوند ولقب شاهنشاهی‌را بالقاب این‌دسته افزودند تا نک با ندازه‌ای تکلف وثقالت 


دسته هم دادای دو لقب شدند ۰ باز 


اختصاص دار ند بگذار ند ۱ 


در این اسما پیدا شد که شخص پیش از تلفظ و ذ کر این نامها از لول آن خسته 
می‌شود و نویسنده مدتی از عمر و مقداری از کاغذ خود دا برای نوشتن این ناما 
باید ضايع و تفر یط کند و شخص مخاطب هم از شنیدن آنها باین فکراست که وقت 
فوت نشود و نماز قضا گردد و تصور نمی کنم که اگر مقداری از القاب صادده از 
حفرت خلافت دا در جدولی حصر کنیم و بخوانندگان ادائه دهیم گناهی مرتکب 


تامپای ملقبین القاب صادره از حضرت خلیفه 
قاسم‌بن عبدالله ولی‌الدوله 
Ja‏ عمیدا لدوله 


اتود ور مدان ناصرالدوله 


فصل شعم "à‏ 
سعدالدوله 
dall is‏ 
عمادا لدوله 
معزالدوله 
رکن‌الدوله 
عزالدوله 
عمدةالدوله 
سندالدوله 
ظهیرالدوله 
مۇيدالدولە 
اعزازالدوله 
شمسالمعالی 
ولی‌الدوله 
عضدالدوله وتاجالمله 
فخرالدوله وفلكالامة 
شرف الدوله و زمن‌الملة 
مجدالدولة و کپفالامة 
عين‌الدولة وامین‌الملة 
بهاءالدولة وضیاءالملة وغباثالامة 
ناصرالدوله 
حسامالدوله 
عمیدالدوله 
تاصرالدوژه 
معین الدوله 


پسرش 

ابوالحسن علی‌بن حمدان 
علی‌بن بویه 

ابوالحسن احمدین بویه 
حسن‌ین بویه 

ابومنصود بخنیارین ابی‌الحسن 
ابواسحق‌بن حسین 

ایوحرب حبشی پسر ابوالحین 
ابومنصود پیستونین وشمگیر 
ابومنصود بویه‌بن حسن 
مرزبان‌ین بختیار 

قابوس‌بن وشمگیر 

آیواحمد حارث‌بن احمد 


ابوشجاع فناخدره‌بن حسن 
اب o jl‏ فناخدره 
ایوالفوارس‌بن فناخسره. 
ابوطالب دستمبن علی 
ابوالقاسم محمودین سبکتکین 
اپونس خره فیروژین فعاخطره 
ابوالحسن محمدین ابراهيم 


ابوعلی محمدین محمدین ابراهيم 


مبکتکین اولا 


uut v? 


و پس از آن ملقب شد بناصرا لدین والدوله 
محمود پس سبکتین سیفالدوله 
ابوالفوارس بکتوزون حاجب سنان‌الدوله 
ابوالقاسم محمدین ابراهیم نصیرالدوله 
ابومنصور الب ارسلان البالوی معینالدوله 


همچنین‌وزراء خلافت باذواء نامیده‌شدند مانند ذی‌الیمینین و ذی‌الریاستین 
و ذیالکفایتین و ذیالسیفین و ذیالقلمین و پس از آنکه سلطنت به آل‌بویه منتقل 
شد بخلفاء تثبه جستند و در نام گذاری مبالغه کردند و سراپا دد دروغ غرق شدند 
و وزرای خود دا بکافی‌الکفات وکافی اوحد و اوحدالکفات نامیدند . 

ولی سامانیان که ولات خراسان یودند در این القاب رغبت نکردند و تنها 
بکنیه اکتفا کردنه و در زمان شلطنت خو5/باین قبیل نامها خوانده می‌شدند : 
ملك مؤید c‏ موفق i‏ منصود ؛ معظم متتضر و پس از مرک اینطور نامیده شدند : 
حمید » شهید ‏ سدید ؛ رضی و مائنده این اما 

ولیکن سامانیان سپاهیان خود را از داه اقتدای بکارهای خلفا بنامرالدوله 
و عمادالدوله وحسامالدوله و عمیدا لدوله و سیفالدوله و سنان‌الدوله و معین‌الدوله 
و تصیرالدوله ملقب ساختند . 

بغراځان هم که در سیصد و هشتاد و دو خروح کرد خود دا شہاب‌الدوله نام 
گذاشت ولی برخی اذ سامانیان از این حد تجاوز کردند و خود را بامیرالعالم و 
سیدالامرا؛ خواندند و خداوند ذلت دنیوی را بایشان چشانید و ناتوانی ایشان را 
بجهانیان اداه داد . 

اما امیر سید اجل. اداماله سلطانه , از حضرت خلافت مکاتبه شد و از القاب 
منسوب بدولت مانند نامپای پیش براوعرضه گشت ولی برای اینکه d‏ 
که لقبهای مجازی یافتهاند پیدا نکند این القاب دا نبذیرفت و برای خود لقبی 


انتخاب کرد که از حق وحقیقت تجاوز نلمود و خداوند توانایی او را ادامه دهد و 


فصل شم ¥ 
مخدوم مکرم ما در میان پادشاهان جهان مانند آفتابی است که تاریکی ایشان را 
پفروغ معالی خود دوشن می‌سازد وخلفاء دضایت دادن د که اودا امیرالممنین لقب 
دهند وباز خواستندکه این لقب را دوبرابر ساز ند و ژیادت دهند ولی مخدوم مطاع 
ما برای علو همت ی که داشت از این‌کار ابا نمود. خداوند پقای او دا امتداد دهد و 
بعدل و داد او GUT‏ عالم دا دوشن سازد و اقطاد جان را بنظر او آبادنمایید و 
اسباب ترقی او و بندگان خود دا در سایه خویش JUS‏ منتظره برساند وخداوند 
براینکاد 298 است و بمصالح بندگان خود خبیر و بصیر است . 
ترسیم طیلمان و تطبیق اکنون ما بپمان داه ی که دد پیش Mut‏ 
"تواریخ به سه طریق برای بر گردیم و گوییم: چون مقداد تواریخی را که 
برای آینکه‌اشتباهی پیش از چداول سابق بدست می‌آید دانستیم باید به 
ym dene) "s‏ که راهنمایی به شناساییی کیفیت 
استخراج تواریخ , که در زیجها و ازصادو شروط و معاملات به‌کار بسته می‌شود » 
وفا کنیم و برای اینکاد يك ULL‏ تطعیف شدای که ابعاد میان هريك از اینها دا 
با دیگری که قابل اختلاف نیست تقدیم خوانند گان می کنیم وطیلسان دودی میان 
هريك دا از دیگری به روزها که قابل اختلاف نیست متضمن است وآ نچه درنمف 
اسفل از قطر اخیر میباشد ایام ابعاد است که به ارقام هندی مکتوب است و آنچه 
در نصف اعلی می‌باشد دو قسم است یکی بعینه ایام مذ کور است که شصت شصت 
بآ نچه قابل رفع امت دفع شده وآ نچه در نمف اسفل است بعینه همین ایام است که 
بارقام هند و به حروف جمل نقل شده . 
تنظیم حساب شطرنع برای مثال این مطلب را بچیز معلومی ميزنیم که 
فهم این طیلمان هروقت شانزده راشانزده ui‏ در خود ضرب 
کنیم و عدد یك دا از مجموع اسقاط نمايیم هنگام که از خانه اول به يك شروع 
کنیم آنچه در جمیع بیوت صفحه‌ی شطر نج از تضاعیف جمع می‌شود, خواهد شد و 
پارقام هند این عدد می‌شود : 


۷۸ ثرا لباقیه 
ooo‏ ها و۱۳۹3 

که چون به شصت رفع شود این می گردد لل کز ط ه جن م ۰۷ یه و په حرف 
جمل منقول گردد این خواهد شد (ها و |« هطع جز مدز و (o‏ و چون این 
حروف دا به ترتیب بارقام هند نقل کردیم عدد مذ کور حاصل می گردد و طیلسان 
دا باید اینطود فهمید . 

از این جهت ما توادیخ دا بسه طریق فوق تفل نمودیم که اگر دد یکی از 
این سه , شکی دوی دهد در برخی حروف اعداد و ادقام یکی از این سه برای 
دیگری شاهد باشد و ما این عمل دا بطرذ غیرمشروح ذ کر می کنیم ذیرا کسی که 
۲ 


, کتاب دا می‌خواند باید مر تبه‌اش اژ مرتبه مبتدیان در حساب بالاتر باشد . 
گوییم اگ ر کسی معرفت توادیخ دا از واحدی که نزد اومملوماست بخواهد 
باید معلوم خود را مبدل بایام کنب و مجموع را اصل نام بگذارد و ميان مبداء دو 
تادیخ دا یعنی معلوم و مطلوب را بدست آورد و ما این‌کار تعدیل نام می گذادیم و 
اگر تاریخ معلوم به تاریخ مطلوب is aal faa‏ را از اسل بای نقص نمود و 
FID‏ تادیخ معلوم از تاریخ مطلوب متأخر باشد تعدیل دا بساید بر آن بیفزاید و 
آنچه جمع می‌شود ایام تاریخ مطلوب است که بایدآنرا په مقدار سال منسوب باین 
تاریخ تقسیم کند و آنچه خارج قسمت شود سالیان تامه خواهد بود و آنچه باقی 
ماند ایام است که برحسب استحقاق خود بشپود نقل می‌شود به مقادیری که برای 
هريك از اجناس‌شپود ذ کر کردیم و ایام مابین توادیخ درطیلسان مضف باین‌قراد 
است : 
قواعدی برای دانستن حاب برای دانستن دو برابرساختن عدد خانه‌های 
خانه‌های شطر نج شطرنج دو قضیه زیر دا باید دانست . 
قضیه اول - هر گاء عددی را که در یکی از خانه‌های شطر نج است مجذور 
کنیم فاصله این مجذور از عدد این خانه مساویست با فاصله آن از خاته اول. 


مثالا : هر گاه بخواهیم مجذور عددی را که در خا است بدس تآودیم 


LE 

عدد این خانه دا که ۱١‏ باشد مربع می‌کنیم ۲۵۹ می‌شو دکه عدد نبمین‌خانه است 
و دوری خانه نېم از خانه پنجم مانند دوری خانه پنجم از خانه اول است . 

قضبه دوم - عدد هرخانه مساویست با مجموع اعداد خانه‌های پیشین منهای 
يك واحد . 

مثلا: هروقت عدد خانه ششمدا که ۳۲ می‌باشد یکی از آن کم کنیم بامجموع 
اعداد خانه‌های پیشین یعنی ۱ ۰ Y‏ 4۰ ۰ ۱۱۰۸ مساوی می گردد . 

معنای YN‏ این است که عدد خانه سی وسوم دا در خود ضرب کنیم تا عدد 
خانه شصت و پنجم بدست ید و چون يك واحد از آن کم کنیم مجموع اعداد در 
خانه شصت و چهارم بدست می آید . 

توضیح اینکه اگر e‏ نم را که ۱۸ می‌باشد در خود e‏ 
عدد خانه نېم بدست هی آید و اگر sae‏ این انه را n‏ خود ضرب 


هندهم بدست می‌آید و چون این se‏ در خود ضرب شود عدد خانه سی و سوم 
بست می aT‏ که از ضرب آن دز خود » غدد ul‏ شصت و پنجم بدست آمده . 


«توضیح ساده‌ی‌این‌دوقضیه ونتیجه‌های, بعدی چنین دانسته می‌شود که بدانیم 


عدد هرخانه‌ی شطرنج برابر با ۲ بتوان عدد آن خانه منهای یك پس 235 


خانه پنجم برابر است با ۲۳-۱۹ و چون این عدد مجذور شود V.‏ می‌شو که عدد 


خانه نهم است : 
نهم است : 
خانه نهم (v)‏ 
خانه هفدهم (wy -w*‏ 
خانه سی وسوم 
خانه شصت و پنجم 


که عبار تست از 


v»‏ آثارالباقیه 


| پوریحان در کتاب ارقام می‌گوید که می‌خواهیم طریقه راد گرفتن حساب 
شطرنج دا بیان کنیم و مقدمه‌ای که دانستن آن واجب است 


تطاعیف زوج الزوج" یکرشته اعدادی است دادای نسبت هندسی حال اگر 
تعداد جمله‌ها فرد باشد هردو جمله را که dL,‏ فاصله اذ oT‏ باشند در خود ضرب 
می‌کنیم مساوی با مچذور جمله وسط است و اگر اعداد جمله‌ها زوج باشد دوجمله 


دا که در وسط واقع شده چون در خود ضرب کنیم حاصل با ضرب هردو جمله که 


دد طرفین آن واقع شده‌اند مساوی می گرد د. ۴ 
"em‏ اگر برخانه‌های شطر نج يك 


یم تا در amu‏ ڈصت و 


اکنون که این دو مدمه دا 


خانه دیگر ois‏ خانه شود بموجب قضیه دوم مجموع 


طلوب مساوی Jab‏ جملۀ ثمت و پنجم alo i‏ خواهد بود و چون این خانه و 


خانه اول را دو طرف قراد دهیم jur‏ سوم واسطه خواهد شد و این خانه 


اولین واسسله خواهد بود و چون این خانه را با خانه اول از نو دو طرف قرار 

۱- این قسمت مانند حاشیه محسوب است که از قرون پیشین جزء متن شده و کناب 
ادقام مانند بیشنر نوشنه‌ای بیرونی دد دست نیست و اذ ۸ کتاب‌که بیرونی daos‏ حساب 
نوشته فقط دساله داشیکات دد حساب هندی موجود است که دد هند بچاپ دسیده . 

codigo -۷‏ کدام است ٩‏ این آنست که بدو نیم شود و نیمه او بدو نیم شود و 
همچنین همیشه تا پیکی رسد چون هشت . 

ذوجالفردکدام است ؟ این آنست که یکی بدوتیم شود و بس و بیکی نرسد چون ده 


نقل اذ کتاب نهیم 
۳- برای فهم مقصود باین اعداد بنگرید PONAN‏ 
چون مقداد این جمله‌ها زوج است ۸۲۷۱۰۲2 


اما دد سلسله اعداد ذیکه عدد جمل‌ها فرد امت 
M HA Yn‏ ۶ 
جمله میانکین دا که مجذود می‌کنیم با ضرب هرده عدد واقع دد طرفین آن 
مساویست ۰۰۰۴ ۲-۶۴ ۰۳۲۱ ۴ < ۸۱-۱۶ 


فصل هتم "wn‏ 
دهیم خانه هفدهم واسطه می‌شود و این دومین واسطه خواهد و چون خانه هفدهم و 
خانۀ اول دا باز ازنو دو طرف و دو حاشیه قرار دهیم خانۀ نیم واسطه می گرد د که 
سومین واسطه باشد و چون خانه نېم و اول دا مجدداً دو حاشیه قرار دهیم خانه 
پنجم واسطه می‌شود که واسطه چپارم باشد و چون خانه پنجم و خانه اول دا دو 
حاشیه گردانیم خانة سوم واسطه می‌شود که پنجمین واسطه باشد و چون خانه سوم 
و خانه‌ی اول را دو حاشیه و JUS‏ قرار دهیم خانه دوم وادطه می‌شود کسه عدد 
آنخانه Y‏ می‌باشد وخود آن خانه واسطه شذم است و چون عدد دو دا درخود ضرب 
ei‏ مضروب خانۀ اول در خانه سوم خواهد شد و چون خانه اول واحد است پس 
حاصل‌شرب واسطه پنجم است 
چپار دا در خود ضرب کنیم شا نزده می‌شود که واسطه چپارم است و در خانه پنجم و 
چون آن دا باز در خود ضرب dm eae‏ وشش می‌شود که واسطۀ سوم و 


.که در خانه سوم قرار دارد و آن چپار است و چون 


درخانه نهم است و چون آن دا نیز دږ خودطرب S‏ شصت و پنج هزار وپانسد و 
سی و شش می‌شود که دومین واه کاو خانه‌ی هیدهم است و چون آنرا نیز در 
خود ضرب نماییم این عدد بدست می آید ٤٤۹٤۹٩۷٨۹٩‏ که واسطه اولی در خانه 
سی و سوم باشد و چون عدد مذ کور دا در مثل خود ضرب کنیم ایسن عدد بدست 
می‌آید ۱۸٤٤٩۷٤٤۰۷۳۷۰۹۵۵۱۹۱٩‏ که چون یکی از آن امقاط کنیم » یعنی 
خانه اول i‏ برای ما جمیع خانه‌های شطر نج باقی می‌ماند که عبارت از عددی‌باشد 
که در ابتدای کار مثل زدیم و این عدد دا نمی‌شود برای زیادتی که داداست ضبط 
نمود مگ رآنکه آن دا بر ده هزار تقسیم کنيم تا بدره شود وبدده‌ها برهشت تقسیم 
کنیم تا بار گردد و این بادها بر ده هزار تقسیم کنيم تا استرهایسی شود که این 
بارها دا می کشند بطور دسته‌ای که هردسته ده هزار استر خواهد بود و چون این 
دسته استرها دا بر هزار تقسیم کنیم که تا JUS‏ شطوط این دشت‌ها بچرند بر 
کنیم که تا از هر 


ده هزار دشت ده هزار کوه بیرون آید با آنکه دد ایسن تقسیم مسامحه کرده‌ايم 


کناد هرشطی هزاد استر و عدد این دشت‌ها دا بر ده هزا 


vw‏ 7 ارالباقیه 

حاصل تقسیم دو هزار و سیصد و پنج کوه می‌شود که در همه دوی زمین این انداژه 
کوه end‏ 

چون در این مطلب تفصیلی لازم است ما نیز از تفصیل کوتاهی نمی کنیم و 
گفتگوی در استخراج تاریخ آدم و طوفان دا بنابر دای اهل کتاب به تأخیر 
می‌انداذیم ذیرا این دو وابستگی به سالرای يهود و ماههای دارد و این آمر هم 
بسیاد پیچیده ادت و دشواری دارد که قدری از آنرا در پیش گفنیم پس بدیین 
سیب از عنایتی جدا گانه به سالها و ماههای یمود و ترتیب فصل جداگانه ناز 
طرربقای بدست آوردن برخی اکنون به تفصیل قول در تواریخ آغاز کنیم با 

توادیخ اذ هم این فرض که میان اوایل آنها و روزی دا که از 
ایام می‌خواهيم معلوم باشد و ما ثرا ایام مجسله نام می گذادیم . 

کوییم :اگر بخواهیم تادیخ طوفان دا بناب گفتة ابومه‌شر که در زیج خود 
بکار بسته پدست eost‏ ایام معصله Va‏ بر ۳۵ تقسیم می کنیم و حاصل تقسیم ‏ 


سالهای تام خواهد شد و آنچه را که از ایام باقی بماند بهشهود قبطی ,دل می‌نماييم 
و گاه چنین اتفاق می‌افتد که شهر توت از این تاریخ با دوز 
تادیخ یزد گردی غیرمکیوس مصادف می‌شود . 

اگر بخواهیم تاریخ بختنصر و فیلفس دا بدست آوریم ایا محصله آنرا به 
سیصد وشصت و پنج تقسیم می کنیم در نتبجه سالیان تام بدست می آید و ایامی باقی 
خواهه ماند که باید ببرشپری مطابق حصه آن تقسیم شود و بشہر توت آغاز e‏ 
وکا اق می‌افتد که اول آن با اول دیماء از تاریخ یزد گرد که غیرمکبوس 
است موافق می‌شود. 

اگر تاریخ اسکندر را بخواهیم ایام محصله آثرا بر سیصد و صت و پنج و 
دبع دوز تقسیم میکنيم و باید این ایام دا در چهار شرب کرد تا آنکه ادباع گردد 
و مجموع دا بر هزار و چپار صد و شصت و يك که ارباع JU‏ است تقسیم کنیم و 


بچدهم بهمن ماه 


۷۱۳ Jj 

و درنتیجه سالیان تام بدست خواهد آمد و آنچه که از ارباع باقی مانده بر چپار 
تقسیم هی کنیم تا آنکه دوز پدست آید و برای هرماهی عدد ایامی دا که داداست 
کناد می‌گذادیم و از تشرین اول شروع می eS‏ و هرمقدار روز که باقسی ماند 
که وفای بماء شدن نمی کند مقدارۍ است که از آن گذشته و برای شباط دد 
سالهای کبیسه بيست و نه روز و در SL dU‏ غیر کبیسه بيست و هشت روز XS‏ 
هی گذادیم . 

bus‏ اینطور باید شناخت که بباقی مانده قسمت ادباع بر چهاد نظر 
م یکنیم اگر دو باقی ماند سال منکسره کبیسه است و اگر کمتر یا پیشتر باقی 
مان د کبیسه نیست و سبب ای کار این اس ت که کبیسه دوسال باول تاربخ مقدم است و 
از چپار یکپا دد اول تاریخ دو دبع دوز جمع می‌شود و چون پس از تاریخ دو دبع 
روز باقی ماند چون آن دو دا با دو دیع پیشیی دوی هم گذادیم يك روز tU‏ بدست 
sa‏ سال rt‏ 

اگ کار ما در این تاریخ JU‏ عذعت روم باشد از جمله ایام محصله به سیب 
تفاوت آغاز سال نزد روم و سریانیان نود روز القاء می کنیم و آنچه را که از 
jl‏ يك‌ها il‏ ماند بدل بایام می‌نماییم و برای هرماهی عدد روژهای آترا القاء 
می‌کنيم و ازینودادیوس یعنی کانون آخر ابتدا می‌نماييم و کبیسه دا مطابق مثال 
متقدم باید دانست. 

اگر تاریخ اغسطس را بخواهیم آنچه که در تاریخ اسکندر نمودیم با ایام 
محصله آن می‌نماييم تا آنکه سالیان تام بدست آید و ارباع باقی بمافد و ادباع دا 
بدل بایام می‌کنیم وبرای هرماهی از شهود قبط عدد روزهای آنرا ملحق می‌نماييم 
و از شپر توت آغاز می کنیم و اگر سال کبیسه باشد برای ابوغمنا که ماه کوچك 
است شش دوز القاء می‌کنیم و اگ رکبیسه نباشد برای آن پاج دوز ملاحظه 
می‌نهاييم . 

سا لکبیسه دا بدینطور باید شناخت که | گر چهاد يك‌ها دا e Ju‏ 


۴ . آارابایه 
چیزی باقی نماند و علت این کاد این است که کبیسه باول تاریخ منقدم اسب و زیاد 
هم مشتبه نمی‌شود چه در آخر سال جای دارد و اول توت همواده با روز یست ونیم 
از آب سریانی متفق می گردد . 

درتاریخ انطینس باید QUU‏ تام آ ثرا چنانکه درتاریخ اغسطس گذشت بدست 
آورد و باقی دا بر چهاد تقمیم نماییم و از چپار قسمت حصه هرماهی را ملاحظله 
کنیم د از توت شروع می کنیم و ددسال کبیسه برای ابوغمنا ششروز القا می کنیم 
و کییسه دا اینطور بایدشناخت که از ادباع دبع یك دوز باقی بماند . 

در تاریخ دقلطی نوس چنانکه در تاریخ اغسطس و غیره نمودیم با ایام محصله 
آن می‌نماييم تا آنکه سالیان تامه بدست آید و ol etl‏ بایام صحاح عود یابد و 
بشهود حص‌هایی را که سزاواد است.تقسیم می‌کنیم و از ینواریوس که کانون 
آخر باشد ابتدا می نماییم و | کی شال aile‏ برای فبراریوس که شباط است 
بیست و نسه روز القا می‌کنیم و دز غیز آن بیست و هشت دوز و کبیسه دا باید 
اینطور شناخ ت که از ادباع دو ربع باقی بماند جنانکه در تاریخ اسکندر بود. 

اما تواریخ عرب و ماههای ایشان و موق نسئی در آنها و ترتیبی که ati‏ 
در جاعلیت داده بودند امری است که مچمول مانده زیسرا تازیان el‏ و بیسواد 
بودند و در تخلید آثار جز به Bim‏ و اشعاری که گفته شده بر چیز دیگر تکیه 
نداشتند و چون اشخاصی که ui‏ دا بکار می‌بستند منقرض شدند نام آن منقطع 
شد و داهی برای دانستن این حقیقت در پیش نیست . 

اما اگر بخواهیم تاریخ مجرت در اسلام دا بدست آوریم ایام محصله آن را 
پرسال قمری وسطی که سیصد و پنجاه و چهار روز و خمس و سدس است تقسیم 
هی کنیم بدینطر یق که دد سی ضرب می‌نمييم چونکه عدد سی کمترین عددی ادت 
که دارای خمس و سدس است و مجموع دا بر ده هزار و ششصد و سی يك تقسیم 
می کنیم که مضروب سیصد و پنجاه و چپار است دد سی باضافهیازده‌ای که مجموع 


خمس و سدس آن است پس آنچه بدست آید سالهای تام قمری است و آنچه باقی 


۲۱۵ ej 
باز باز بایام‎ PEPERIT 
باز گشت می کند وبرای یك ماه سی روزویرای ماه دیگر بیست ونه دوز می گیریم‎ 
و از محرم آغاز می‌کنیم و آنچ که باقی‌هاند که نمی‌تواند يك ماه شود مقداری‎ 
. است که از آن ماه گذشته‎ 
دراستخراج تواریخ در ژیجها بدینطود عمل می کنند و اگر داههای مختلفی‎ 
بروند تمام به معنای واحدی راجع است و اما بنابر رژیت هلال ممکن‌است که دو‎ 
ماه از پشت سر هم باشند و هردو ناقس و سه ماه هم از ی یکدیگر باشند و تام و‎ 
نیز ممکن‌است که سال‌قمری برمقدار مذ کور زائدباشد ویا سیب‌اختلاف حر کت‎ 
در بعض اوقات کمتر از آن باشد".‎ 
اما تادیخ یزدگرد ایام محصله آن را برسیصد و شصت و پنج تقسیم م یکنيم‎ 
و حاسل تقسیم سالیان تمام است و آنچه که یاقی ماند ببر ماهی مقداری را که‎ 


مستحق است عطا می کنم و از فروزدین هاه دز این کار DIET‏ می‌نماییم و از این کار 
بر آغاز تاریخ سلطنت یزد گرد که در زیچپا مستعمل, امت وقوف می‌یابیم . 

اگرتاریخ زردشتیان دا بخواهيم بدانیم از تاریخ سلطنت یزد گرد بیست JU‏ 
کم می کنیم وباقی‌مانده تاریخ ايشان خواهدبود ذیرا مجوس از JU‏ قتل یز د گرد 
و انقراض سلطنت و استقلال ایرانیان تاریخ گذاشته‌اند نه SGT‏ از آغاز پادشاهی 
یزد گرد تاریخ گرفته باشند ؛ 

اما در تاریخ معتضد بال بماید عملی را که در تاریخ اسکندر نمودیم تکراد 
کیم و بپرماهی نصیبی‌دا که سزاواد است مانند ماههای فادسی بدهیم واز فروددین 
OIN EE‏ ماه برسیم و اگز سال کبیسه باشد یعنی دو دبع از 
le‏ يك‌ها مانده باشد چنانکه در تاریخ اسکندد بود شش روز از آن القا م یکنیم. 

اگ ر کبیسه نباشد پنج دوز برای آن القا می‌کنیم و دد این تاریخ نیروز 


۱ - سایق براین دد رد قول اسماعبلیه که برای استخراج هلال به حساب متوسل 
شد‌انه نه دژیت» بیرونی نیز گفت که ممکن است دوماء پشت هم ناقص و سه ماه اذ پی هم 


تام باشند . 


aute ۶ 


همواده با روز یازدهم حزیران برای عللی که دد پیش گفته شد موافق می‌شود. 
طریق پاسخ دادن به پرخی از خوب است مبحئی دا که زیجبا قاقد است و جز 
سۇالات ماەشناسى ابوالعباس فطل بن حاتم نیریزی دد تغسیر 
مجسطی نگفته ما در اینجا بیان کنیم چه , ای ن کار عامالبلوی است و اشخاصی که 
عمل بآن می‌نمایند همواده به حيرت دچار می‌شوند آن مسئله این است که از ما 
تادیخی دا سژال می کنن د که در چه وقت بوده‌ومعلوماتیدا که بما برای استخر اج 
مجپول می‌دهند از انواع مختلف است مانند اینکه از ما می‌پرسند که فلان روز که 


چندم شبر دومی و یا عربی و یا فارسی بوده که خود آن ماه برما مجهول است ولی 


نام ماهی دیگر دا که بآن بوده و یا ماهی را که این روز در آن بوده ولی نامش دا 
فراموش کرده‌ايم چه بود . 

مثا از ما می‌پرسند که روز jag‏ در ماه تموز سال ۳۹۱ هجری چندم ماه 
بوده و برای حل این مسئله باید که تاریخ اسکندر دا در اول محرم سال ۳۹۱ 
هجری استخراج کنیم و چون این مطلب بدست آمد برما پوشده نخواهد ماند که 
اول تموز با چه ماه و کدام روز از ماهپای عرب متفق بوده و تاریخ یز د گرد دا در 
اول تموز استخراج می‌نماييم و چون باین‌کار نبز موفق شدیم دانسته می گردد که 
هرمز در کدامین دوز این ماه بوده وهرسه تاریخ با انواع و اجناسی که دارد معلوم 
می‌شود . 

و اگر علاوهبر این معلوم نام روز دا که در کدام هفته واقع است بدانیم 
بدرك حقیقت ما دا بیشتر یاری می کند مثلا بدانیم که دوز جمعه غره ماه دمضان 
سال سیمد و هفتاد یزد گردی چندم ماه بوده و طریق دانستن این مطاب آن است 
که تاریخ عربی دا دداول نوروز این تاریخ استخراج می کنیم و از این معلوم غره 
ماه رمان دا حساب می کنیم و بعداً ملاحظه می‌کني م که آغاز ala‏ از روزهای 
هف ت گانه کدام بوده و حساب ما دد این وقت بدست میآید . 

همچنین اگر بدانیم که يك دوز اذ ایام هفته دد چندمین دوز ماهی ا معین 


فصل هتم vw‏ 


قراد داردکه با تاربخ نامعینی دیگر موافق است و نام ماه دا هم بدانیم این وال 
را نیز بطریق مقدم می‌توانیم پاسخ بگویيم . 

شخصی که مسایل فوق دا بغېمد کیفیت سوّالبا براو مجپول نخواهد ماند و 
اگر معلومات ما که دادای چندین مرتبه عدد ات مراتب آن از آحاد و عشرات 
و هئات مختلف و متباین با یکدیگر باشند مثل اینکه بگویند فلان روز ۲۵ ولی ۵ 
oT‏ از ماه فارسی‌باشد و بیس ت آن از ماه دوم ی که هردو برما معلوم‌نباشد و یا یکی 
از آن معلوم ast‏ و یا آنکه بگویند سال ۳6۵ پنج آن از تاربخ دومی و چیل 
آن از تاریخ عر بی و سیصد آن از تاربخ فادسی باشد شکی نیست که پاسخ باین 
پرسشها هرچند که حساب آن هم طولانی باشد ممکن است و با تأمل زیاد می‌توان 
مجپول را بدل پمعلوم کرد و خداوند ما دا براه داست توفیق‌دهنده است . 


در ادواد و تقوفات و میلاد سالهاک بهود و میلاه 


ماهها و کیفیت وطر بقه کبیمه آن در سالهای 
بهود و Geo os‏ گفتگو میکند 


دد فصل پیش بیان کردیم که چگونه پاده‌ای از gol‏ از پاره‌ای دیگر 
استخراج می‌شود و جز تاریخ آجاپوالبشر و تاربخ طوفان بنابه kf‏ اهل کتاب 
برای ما نماند | کنون بايد دید که بچه طریق این دو تاریخ دا می‌توان شناخت 
برای دانستن مطلب نا گز یریم که سالها و ماههای یپود و ادواد آنها و آغاز سالهای 
ایشان را بشناسیم وبس از اینکه این مقدمه برای ما مسلم گشت شناسایی اوایل 
سالهای غیراز ېود دا نیز بیان می کنیم و پاده‌ای از مسایل را که باعث تسهیل این 
مقصود می گرد بدان ملحقکنیم . 

گوییم : تاریخ آدم آنست که یپود استعمال می‌کنند و تاریخ اسکندر آن 
است که aola‏ آن دا بکار می‌بندند و اگر آغاز تشری همواره با آغاز تشرین 
اول موافق بود تاریخ آدم با تاریخ اسکندد یك چیز بود و فقط ۳66۸ سال که 


بنابه گفته‌ی يهود تفاوت Ote‏ آدم و اسکندد است با هم فرق داشت . 


وليك تشری بنابر امرا وسط پیوسته مبان روز (xv)‏ آب تا دوز (Y£)‏ ایاول 


واقع می‌شود و درنتیجه تاریخ اسکندد که وقت تحویل یپود ناقص است گر تفاوت 


فصل هلام ۹ 
سالهای میان آدم و اسکندد دا بر T‏ 


اییم تاریخ تام آدم خواهد شد . 

بدین سیب آغاز تشری دد این یدش می کند که فصح برو بنابر امر 
اوسط پیوسته از روز YA‏ ازار سریانی U‏ 353 ۱.لیسان اتفاق میافتد و این ایام 
مدت اقامت آفتاب است در برج Uode‏ که در این مدت باشد مقتضی 
فصح است ولی این مطلب که گفته‌اند بطور تقریب صحبح است ذیرا اگر سال 


يود درست بود ولی ما به صد 


خورشیدی با ایام سنه رومی متفق بود آنوقت 
یافتهایم که تغاوت این دو ۵ ساعت و £x‏ دقیقه £5 ثانیه و o*‏ ثالث است پس‌رسیدن 
آفتاب بنقطه‌ای از فلك برو جکه مبدء سال است دد مدت ۱۵۵ سال یك روز زودتر 


می‌شود . 
طریق بدست‌آوردن آغاز ‏ دلی‌ما مطابق عقیده یمود بیان می کنیم که بچه 
سال بهود طزیق Ia‏ است اول سالهای ایشان دا فهمید 
و چگونه می‌توان دانست که آیا این سالها غبود و یا بسیط است و بفرض اینکه 
یکی از این دو بافد آیا ناقصاتیت یا معتدل و یا تهام . 
گوییم : وقتی که بخواهیم این dee‏ را بدانیم به تاریخ اسکندر که مطابق 
تشرین اول سریانی‌است ۳٤٤۸‏ سال می‌افزاييم تا دد نتیجه تاریخ آدم با اول تفری 
که همواده درآخر آب یا ایلول است ( که پیش از تشرین اول می باشد و ما تاریخ 
- دا از آن ابتدا کردیم) جمع شود . 
اگر بخواهیم UT‏ سال دا که از این تاریخ بدست می آید بدانیم UT‏ بسیط 
است یا عبود باید همین تاربخ دا بگیریم و دو سال از آن کم کنیم و باقیمانده دابه 
٩‏ قسب نماییم و آنچه از این تقسیم بدسب می‌آید محاذیر صغری است و 


پاقیماند‌ی تقسیم‌را درطبقه‌ی اول دایره‌ی عیار بايد قراد داد و دد طبقه‌ی دوم این 
دایره خواهید یافت که VT‏ بسبط بوده است یا عبور و درطبقهی سوم معلوم می‌شود 
که مطاب ق کدامیك از ماههای سریانی است و در طبقه‌ی چهارم نام آن ماه به دست 


می آید و دایره‌ی عیاد این 


اکر ما دد پیش نگفته بودیم که گود/زوزده‌تایی پس از آنکه تمام شد بهمان 
روزی که از آن آغاز شدء بر گشت آمی‌نماید آ نوقت برای اینکه بدانیم روز اول 
این دود مطابق کدام دوز itin‏ است جدولی ترتیب می‌دادیم وليك این کار ممکن 
نیست و اگر بخواهيم بدانیم دوزی که برای ما در طېقه aU‏ دایره عبار بدست 
آمد کدام یك از ایام هفته ادت باید دانست که روز اول آب پا اول در آن‌سال 
کدام روز بوده و طریق شناسایی این امر دا در آینده خواهیم بیان کرد و چون 
آغاز آب یا ایلول دا شناختیم مطلوب خود دا خواهیم به دست آورد و این امر که 
برای ما از تشری به دست آمد مطابق امر اوسط بود یمنی بدون تعدیل ولی بسیار 
می‌شود که اول این سالا درایامی اتفاق می‌افند که یهود جایز نمی‌دانند پس برای 
دقع این اشکال یا باد يك روز جلوتر رفت و یا یك دوز به عقب بر گردیم و چون 
بخواهیم اینطور تعدیل کنیم نیازمند می‌شویم که بدانیم بنابر مذهب یپود آفتاب و 
ماه کی در آغاز تغری جمع می‌شوند و این کاد هم باید مطایق دفتار یپود باشد نه 


اصحاب ارساد ذیرا ميان این دو مذهب چندین اختلاف است . 


فصل v" el‏ 
اختلاف اول :یه عقیده‌ی یود شهر قمری از 
اجتماغ Us‏ اجتماع بیست و نه دوز و دوازده 
ساعت و هفته ونود و حلق می‌باشد که عبات ابت اژچپل و چهار دقیقه و سهثانیه و 


بيست ثالثه و دوازده خامسه و تفاوت ميان این دو مقدار يك ثانیه و دو DU‏ وسی و 


انتقاد از دوش علمی .359 


هشت رابعه و چپل و هشت خامسه است . 
اختلاف دوم- آنکه JU‏ خورشیدی نزد یپود به‌تدقیق ۳۹۵ دوز و ۵ ساعت 
ج ساعت است با آنکه محدئین از اصحاب ادصاد JU‏ دا از ایسن مقداد کمتر 
EI‏ 
اختلاف سوم - آنکه آنچه از شب و روز بگندد بنابر عرض و طول بلاد تا 
وقت اجتماع فرق می کند با اینکه يهود در همه‌ی شهرها ب‌يك خال عمل می کنند 
ومعلوم نیست که دد چه جایی این rm‏ واقم شده . جز اینکه اینطور به وهم 


پیشی می‌گیرد که این حساب برای بیتالمقدس و حوالی آن ساخته شده زیرا 
مکان اصلی یپود این نقاط بودء 7 

اختلاف چام - آنکه یبود این مسگله دا مطابق ساعات زمانی حساب 
ند و بدیپی است که این کار جز دد معدل‌النهار روا نیست . 

اختلاف پنجم - آنکه یپود مطابق حر کت وسطی عمل می‌کنند نه حر کت 
مرثی وبسا روی می‌دهد که عید فصح بدینجهت برای تعدیلهایی که کرده‌اند دوروز 
پس از استقبال حقیقی واقع می‌شود یك دوز برای تعادیل و دوز دیگر هم برای 


اینکه اول ماه روژی شده که یهود دوا نمی‌دانند آنروز غره شهر باشد . 


اه بدست‌آوددن اولین ما چون میلاد JU‏ را که عبارت اجتماع ou‏ 
اجتماع فیرین در هر دد اول تشری باشد بخواهیم بدانیم (و عادت 
محزود (دودۂ ).یبود بدین جاری‌شده که اجتماع هر ماهی دا 
میلاد آن گویند و اجتماعی هم که دراول هرمحزود است میلاد نامند) بايد سالهای 
تام آدم دا بدست آورد یعنی سالهایی a o‏ نهایت JU‏ که تشری مقصود ما در آن 


mE 
است و آن دا محزور صغری می کنیم وهرچند محزور که بدست آمد در دو روز و‎ 
ساعت و 0۹6 حلق ضرب می کیم و این مقداد باقیمانده‌ی ایام محزود صفیر‎ ٩ 


است اگر آ نرا هفت هفت طر ح کنیم و حاصل جمع دا محفوظ می‌دادیسم سپس به 
باقیماند‌ی MU‏ که کفایت به محزودبودن نمی کند می‌نگریم و باید 


مطابق حساب بیزیجوح چند عبور و چند محزور در آن موجود است 
پسایط راید چهار روز و هشت ساعت و ۸۷۸ le‏ می‌کنیم و این دو حاصل 
ضرب دا هم با حاصل جمع پیش جمع می کنیم و پنج روز و ۱5 ساعت همواره به 
باقیمانده می‌افزاییم و این مقدار دوری وقت اجتماع از اول شب یکشنبه Jal‏ سال 


ی 
از سالهای آدم است. سپس هر ۱۰۸۰ حلق دا به یك ساعت تحویل ear‏ و هر 
بيست و چهار ساعت دا به يك روز و ایام را هم به هفته مبدل می کنیم و هراندازه 


که از هفته باقی ماند دوری آن‌انت از کپ یکشنبه و بپرجایی که gal‏ حساب 
منتبی گشته وقت احتماع در اون تغری آن خواهد بود 
عابرای یکی "از سالیان اسکندد به جهت تسیل 
علو کم کردن ژحمت‌دیگران,حسابم ی e‏ 
هر کس بخواعد بداند دراول تشری کی اجتماع می‌شود باید سالهای اسکندر 
دا بگیرد همواده ۱۲ سال که باقیمانده محزود اصفر است پیش از اسکندر از آن 
بکاهد و باقیمانده را a‏ کد وان هی occa‏ 


هم سالها وفا کردند محازیر عظمی کند و هراندازه که از سالہا باقی ماند بنایر 


ريك مسثله afe‏ 


حساب صحیح ازمحزور گذشته و | گردداینتقسیم محاذیرعظمی باشد آنر ادرجدولی 
که مخصوص بدان است داخل می‌کنیم دد مقابل آن ایام و ساعات و حلق به دست 
می‌آید ومحزورهای صغری را هم درجدول ی که برای او ساخته شده داخل کنیم و 
دد مقابل آن ایام و ساعات و حلق‌ها دا بدست آوديم و هرجنسی را با جنس خود 
ید کرد 
و ایام دا نیز بېغته بايد تبدیل نمود و oT‏ انداژء که باقی ماند از اول شب یکشنبه 


جم ع کنیم و هر ۱۸۵ دا بيك ساعت و هر ۲٤‏ ساعت را بيك روز homi‏ 


فصل هنم v‏ 
تا وقت اجتماع بنابر مذهب يهود همان مقداد گذشته است . 
از این سیب ما حساب خود دا از اول شب شروع کردیم که نزد EE‏ 
آنکه در آغاز کتاب a‏ شد مجموع شبانه دوز از آغاز غروب آفتاب است و این 
شکل جدولی است که بنابرحساب‌های ما حساب شده . 


اعداد محازیرصفری سالپای‌محاذیرصفری _ ایام ساعات حلق 
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۱- باقیمانده‌ی محزود صفیردا وقنی هفت هفت طرحکنيم دو دوز و شانزده سامت و 
پائسد و نود و پنج حلق به دست می‌آید . 
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اولین اجتماع نیرین طبق اگر شخصی all‏ حساب بخواهد بطورتحقیق 
دوش بیرونی دد سالهای وقت اجتماع را طابق ارساد, قطع‌نظر از گفته 

dedecus کی او ن ود بدا زی یه پجیوان‎ Pant 
اس ت که ما به گفته بطلبیوس‎ 
در مقدار شهر اوسط قمر؛ و به گفته خالد بن عبدالملك مرو دودی بنابر آنچه این‎ 


1 


صحیح و تازه بدست آوردهايم عمل کند و جدول | 


EN‏ ای بنی‌موسی بن شاکر و غیر 
ایشان نظر کردیم و دیدیم که از تمام این گفته‌ها دی بنی موسی بن شاکر بپتر و 
ت ذیرا ایشان درا 


بن مقداد را بدست آورده؛ و 


Ji 


تن حق بذل مجپود کردند و در Ol)‏ خود به مپارت در 


فصل a‏ ۲۲۷ 
عمل رید منفرد بودن.د و علمای فن پبحت دصد ارشان گواهی می‌دهند و دیگر 
اینکه دصد بنی‌موسی بهاصاد قدیمه بسیار دوراست ویما نزديك و ما مطاب ق گفته‌ی 
ایشان يافتیم که وقت اجتماع نیرین ۱۲ سال پس از اسکندر بوده و این عمل در 
مدینةالسلام بغداد ببوده پس از آنکه ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه و ۵۰ ژانیه و چهارده 
ثالله و YA‏ رایعه از آغاز نمف‌النپار روز سه شنبه گذشت انجام یافت و چون مدار 
نمف‌النماد پیت‌المقدس از مداد نمف‌النهار بغداد ۱6 متأخر است ما هم حص‌ی 
آن را که ox‏ دقیقه باشد از دقایق ساعات از وقت این اجتماع کم کردیم پس‌برای 
پیت المقدس ۲۰ ساعت و ۲۲ saxis‏ ۵۰ ثانیه و ۱6 ثالاه و ۲۹ رایعه باقی ماند که 
مقدار از بعد نمفالنپار آنجا می گذرد و شخصی که بخواهد باین رصد عمل کند 
باید که از سالهای ناقص اسکندد پیوسته ۱۲ JU‏ کم کند و باقیمانده این سالها دا 
محاذیرءظمی وصفری کند. حصه o Ky Dl jn‏ وآ نچه‌ازہالما باقی‌ماند درجدول 
سال‌های مپسوط داخل کند و مقاب آتا:بگیزد و جمع بزند و براصل بیفزاید و 
ساعات و کور را با نچه قابل رفح لت غزفوع ژد و ایام دا هفته کندو آنچه 
باقی ماند از نصف‌النهاد روز یکشنبه بیت‌المقدس تا وقت اجتماع در اول تشری 


گذشته است و جدول مبنی بر انصاد این است . 


اعدادمحاذیر سالهای‌محاذیر "ایام ساعات دقایق ثوانی ثوالث دوابع 


صغری صغری 
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محاز بر عظمی 
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اذ این سیب مبداء بعد دا از نمف‌النهاد گرفتيم که تعدیل میلاد به 
نمف‌النهاد از عمل بآفاق آسانتر است و ساعات نهار اطول برای عرش 


پیتالمقدس NE‏ ساعت و قدری اسب پس» اینکه بهود طابق ساعات زمانی عمل 


X 


نیست مگر اینکه اجتماعی که در غره‌ی تشری واقع شود در 
اعتدال خریفی باشد این امر هم هر گز صورت امکان نمی‌پذیرد بلکه همواره 
مقداد زیادی بر آن مقدم و یا موخر خواهد بود چنانکه در مباحث گذشته بیان 


کرد 


قصل هنم ۳ 

چون‌برای‌ما وقت اجتما دا مطابق حنافی که يهود بیان هی کنند یا برطبق 
جدولی که ما بنابر دای ایشان بدست آوددیم داشته شد آنوقت می‌توانیم که اول 
سال دا و معرفت کیفیت سنین را که VT‏ ناقضه و یا معتدله و یا تمام است فپمید ودر 
پیش‌هم دانستیم که چگونه می‌شود دانست که ال بسیط است یا عبورسپس درجدول 
حدود مدتی که از ایام هفته که متضمن دوحدود دو طرف وقتی است که اجتماع در 
آن‌وقت واقع می‌شود دد جانب عبور اگر JU‏ عبور atl‏ و در بسایط اگر بیط 
باشد طلب می کنيم . 

چون این مطلب دا هم يافتیم مطابق oT‏ اول سال دا از ایام هفته و کیفیت 
آنرا خواهیم یافت وچون اول‌سال و کیفیت آ نرا شناختیم واین کیفیت دا باپاطت 
و یا عبود بودن سال تر کیب Jo es‏ آغاز سال آینده دا خواهیم دانست 


و جدول حدود ۱ 
a‏ 
اطراف حدود مقسومه هفته در سالهای بسیط ۳ 3 
3 5 
از نصف نهار روز شنبه تا دویست و چپاد حلق 3 
از ساعت دهم شب یکشنبه ۱ 


از دویست و چپار حلق از ساعت دهم از شب 
یکشنبه تا پانسد وهشتاد ونه حلق‌ساعت‌چپار) 
از روز دوشنبه ا گر سالی که پیش از آن است 3 y:‏ 
عبور باشد وتا نمف روز دوشنبه اگر سالی که 


پر آن مقدم است بسبط باشد . 


از پاتصد وهشتاد ونه حاق‌ازساعت چپارم روز 


معتدله 


معتدله 


تامه 


JU اول‎ 


e 


our — ۴‏ 
دوشنبه یا از نمف‌النبار روز دوشنبه تا دویست 


و چپار حلق از ساعت دهم شب سه شنبه . 


از دویست و چپار حلق از ساعت دهم شب سه 
شنبه تسا دویست و چہار حلق ساعت دهم شب 


از دویست و چپار حلق از ساعت دهم شب 


پنچشنبه تا نصف‌النهاد دوز پنجشنبه 2 


از نصف‌النهار روز پنجشنبه تا دوت و هشت 
حلق از ساعت اول شب جمعه Jof‏ که 
Jus‏ آن است بسیط باشد و تا دوست oes‏ 
حلق از ساعت دهم شب جمعه اگر سالی که 


دد پی آن است عبور باشد . 


از دویست و هشت حلق از ساعت اول شب 
جمعه یا از دویست و چهار حاق از ساعت دهم 
شب جمعه تا نصف‌النهار روز شنبه . 

اطراف حدود مقسومه درهفته در سالهای عبود 


از نمفالنهار روز شنبه تا چپادصد و نود و يك 
حلق از ساعت نېم دوز یکشنبه . 


۳۳ 


تامه 


معتدله معتدله 


تامه 


2 
i 


از چهادسد ونود ويك حلق از ساعت نېم روز 
یکشنه تا نمف‌النهار روز دو شنبه . 

از نسف‌النهاد روز دو شنبه تا نصف‌النهاد روز 
سه شنبه . 

ازنصف‌النپار روز سه شنیه تاششصد ونود وپنج 
حلق از ساعت دوازدهم شب چپارشنبه . 


از ششصد و نود و پنج حلق از ساعت دوازدهم 


شب ole‏ شنبه تا نصف‌النهار روز پل 


از نصفالنپار روز تا چهادصد ونودو 


يك حلق از ساعت نیم دوز Let‏ 


از چهاد صد نود و یك حلق از ساعت نهم دوز 


جمعه تا نصف‌النپار روز شنبه . 


برخی از این احوال و کیفیات که اختصاص به solo JU‏ چون اول JU‏ در 
روزی از دوزهای هفته واقع شود غیر آن ممکن نیست و پاره‌ای اذ این احوال 


طوری اس ت که وقوع آن امکان پذیر نیست وچون این مطالب هم دانسته شود بر 


یافتن مطلوب شخص دا كمك می کند و صورت این احوال به طور تقسیم و شاخ 


بندی بداین‌قرار است. 


euro ۴ 


سال یا 


ZA. 
Jeu 
نیز برخی اذاین احوال ممکن اس ت که دد دو سال بدتبال هم واقع شو ند و‎ 
شخص را در افتن مطلوب خود کمك می کنر‎ e چون ما آتبادا طیلسانی قراد‎ 
وکار دا براو آسان می‌نماید و باید به خان‌ی مشترك برای کیفیت دوسال نظر کرد‎ 
که دادای یك کیفیت‌اند از دنبال هم در آیند و‎ Jo گاهی ممکن است که دو‎ m 
. گاهی هم ممتنع‎ 
از این جېت معتنع است که دو سال معتدل از پی هم در آیند که بنابرجدول‎ 
. اواخر و اوایل این سالها با یکدیگر تنافر دارد‎ eus تعدیل دد آخر‎ 
اما علت امتناع از پی در آمدن دوسال ناقصه این‌است که در ماههای مجزور‎ 


طیلسان معرب تالسان نوعی اذ ددا که عربان بردوش انداذند. . (فیت‌اللنم) 
اکنون کشیشان دوی لبای می‌پوشند . 


قصل هنم ۳۵ 
تمامبودن شپود برنقصان غلبه دارد و بیان مطلب آن است محزور صفیر مشتمل بر 
6۰ روز است که صد و پانزده‌ماه تام و صدو ده ماه ناقص است و بدین علت 
سه ماه تام به ریت متوالی یکدیگر خواهند بود و جز دو ماء ناقص از پسی هم 
نخواهند آمد و علت توالی این دو ماه اختلاف حر کات نیرین و اختلاف غروب 
بروج است . 


f‏ اجتماح دو دأس دو محزو د کییر متفق و متوالی بود برای ما امکان 
داشت که به جهت استخر اج کیفیات سالهای یپود جدولی تشکیل دهیم که سالای 
محزور D p‏ مشتهل‌باشد ما نند هیثت خرانیقون نصاری ولیکن میلادهای محاذیر: 
جز در مدت 1۸۹2۷۲ سال برمان روز ی که بوده اصایت نمی کند چه » باقیمانده 
هحزور صغیر را وقتی که هفته هفته طرح eS‏ دو روز و شانزده ساعت و 0۹۵ حلق 
می‌شود و این‌جمله اخیر یعنی ٩۵‏ حلق جز در محاذیری که شماره آن مساوی با 
حلق‌های يك شبانه روزاست که ۰ حلق باشد نخواهد يك روز تمام شد بدلیل 
اینکه کسر وقتی تام می‌شود که عدد صورت مساوی عدد مخرج شود وازآنجای ی که 
حلق‌مای یك شبانه روز با حلق‌های کشود باز مانده ازمحزور درعدده متوافق‌است 


۳۶ ۲ را لباقیه 


پس در ۵۱۸6 JU‏ این مقصود انجام خواهد یافت . 
این اعمال که تا اینجا کردیم فقط بما می‌فرمانید که آغاز محزور بيك روز 


EMT 
بشود و این مقدار محاژیری است‎ ٩۳۲۸6 عدد مذ کور دا در هفت ضرب کرد که‎ 
. که سالهای آن سابقاً ذکر یافت‎ 


acit‏ و برای اینکه دان‌ته شود به کدام دوز از هفته اصابت میکند بايد 


اما اجتماع واستقبال مطاق بهمان روز ی که بود دد ۱۸۱46۰ ماه برمی گردد 


که حاصل‌ضرب حلق‌های 
یاف 


نه روز درهفت باشد. وچون این مسئله امکان‌نخواهد 


ندیده نیست که a‏ فرضهای دود سر گرم شویم واز متعادف بشر پابیرون 
گذادیم و همین اندازه TAS‏ سالبان و کیفیات آنپا را با جایگاه آن سالها در 


مامپای سریانی مطابق سالمایی که بیش مورد احتیاج بوده است دانستیم برای ما 


ایت می کند و ما این سه امر زا esas‏ دول قرار دادیم : جدول اول برای 
اوایل سالپاییاست که جدولعلامات ن#دازد. جدولدوم برای کیفیات سالبایی‌است 
که حروف حاء در آن که علامت اختضاری کلمة حسارین باشد , دلالت بر نقصان 
می کند ونقصان دا به زان عیری حسارین گویند؛ حرف کاف در آن علامت اعتدال 
است که یپود این معنی دا کسددان خوانند و حرف شین در آن علامت تمام است 
که به زبان عبرانی شلامیم می گویند . 

حدول سوم جدول کمالات و کمیات است که گر به قرمز نوشته شده باشد 
موقع آغاز سال دا دد ماه آب و اگر سیاه باشد در ایلول بما نشان می‌دهد . 
این سه جدول عمل کند بايد در تشرین او که در پی 
قصه‌ی اسکندر را بدست آورد و مجموع LoT‏ دد طول و 


شخصی که می‌خواهد 


تشری می‌باشد تاری 


ط آنرا در عرض داخ لکند و مطلوب خود دا در خانه مشترك این دو خواهد 
Lom‏ ين 
یافت . باذن الله عزوجل وهوحسبنا کافیا . 


فصل منم ۲۳۷ 


duo "rA 


l $9 9a‏ م موی هه ول و 
*a fa ۳ Usa ۳‏ 
۰ ام ه مه ۰ Va‏ مه و 6 
Vb. ba ۵۰ ۰ ۰ ۲‏ 
slices ۵ VçG‏ و 
los Soa oF‏ مه وه 
P‏ ول مب ۲ ۰ ۲ ۶ 
"eS lae (۵‏ $ 
۰ ۰ ۰ ۲ ۶ وه وه 5 ۲ ao‏ 
Nea ۲ ۶ Va ۱‏ 
bacis‏ 6 6 6 ۰۶ ۶ 


racc‏ )مد 


uui 


aaa $$‏ و موم موه 
ea Pe ۰ ba b‏ 0 
PS VSS Ve‏ مش abs‏ 
$a fae e Sana Pee s‏ 
Pea Po Pee Pea PS‏ 
aaa‏ و ول «he 9a‏ 
eS s Sa la PS elt‏ 
۶ ۰ ۲ ۵ ۶ و۳ 
Gana & KES Sa la $‏ 
la‏ ۰۰ ۳ ۰ ما عم 
EI‏ اج م0 
SDSS‏ مومع( Saa‏ 
be reo ۲ ۶ bs‏ و 
۰ 0 ۶ ۲ ۰ ۳۶ 
P$ ena‏ موم مق نک وم 
۶ ۵ 6 ۵ ۰ وم > 
$99aaa 9l *$aaa P$‏ 
6 0 ۵ ۶ ۰ 0 ۳ 
a bebe eas P. la‏ 


۷۱۴۰ 


PICECYSESCULN! 


vC اه و‎ CCAM wu ow 


Ertrrftftttftrfrirfr|l 


ارالباقیه 


شش ما لاش اش اش اش لش فاگ و 
e ce ciic‏ هی ها 6 
۳ ۳۳ 
{a ta { ۵ ۵ 0 cn Cem‏ 
٩ ٩ ۴ ۶ ۶ ۲ ۶ ٩‏ ۶ ۶ 9 
BB Bh‏ 


RP Yu‏ و و و و اب 
ELE‏ 0 
c6‏ 6 عا Qaa kG ta bb b‏ 
< را ۷ ۲ ۲ 
0[ 
1۷ 1 1 19 6 
٩ 6‏ 


o.‏ اه او وان وم 
ruvcrrrrft‏ و هد tus‏ 


SESS‏ ها اه اب نت بها 
LOAN bv‏ ات و و و تن ات 


۲ ۰ ٩ ٩ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲٩ ۲ ۲ ۵ 
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۴۲ 


فصل منم ۲۴۳ 

ازچهراه می توان غره ماههای: اگر AT Sidi‏ حقبقی سال o‏ چه دوز از 
بهود دا شناخت آب ويا ایلول است و نتوان 

جدول کمیات بدست آورد و Vs‏ اژجدول علامات جایگاه روز آغاز سال را درهفته 


بدانیم و سابق بر این از دایره‌ی jue‏ ذانسته باشیم که در آب و یا ایلول است 
می‌توان سرسال دا در شهر سریانی يك دوز جلوْتر و یا عقب‌تر ب صکه 
اعیاد سه گانه که جداول پیش بیان شد مارا به‌شناسایی تاریخ یپود و آغاز سالآنان 


9 و می‌توان که از دوی همین اعمال غره 
ماههای یپود دا از دو طریق 

aerae‏ ی بېره و قسبت هرماهی دا 
از داه تقسیم بر آن بدست آورد . 

دیگر آنکه از داء جدول اول هاغها باین مطلب پی برد از این داه که آغاز 
سال دا در جدول علامت تشری | گر d‏ باش در جدول بسایط وا گر عبود باشد 
در جدول عبور داخل کنیم ودر مقابل کیقیت سه گانه سال دا از نقصان و اعتدال و 
ام خواهیم یافت و چون این کیفیت بست آمد مقابل آن ET‏ هرماهی که تام 
ت و دو غره ماهی که ناقص است خواهیم دید و عادت قوم یپود بر این جادی 
شده که برای هرماهی که شپر تام بر آن مقدم باشد دو اول ماه قایل می‌شوند یکی 
روزی که حقیقتاً آغاز ماه است و دیگری دوزی که پیش از آن ابت که سیام از 
شهر تامی باشد که مدت آن منقضی گشته و بسیاد این مطلب شگفت آور است و 
خوانند گان را به حبرت می‌اندازد و جدول آغاز ماهبا در سالهای بسيط و یا عبور 


wt 


7 ادا لباقیه 


جدول روزهای اوایل دوس شهور در صو د تی که سال بسیط باشد 


علامت | کیفیت ۲ 
امرحشوان| کسلیو | طبث | شفط اذار اير | سيون | تمز |اوب | Jb!‏ 
آفانتتری| سال 5 
ذ | تام | اب | چه | عو | ذ لابج | ده | و | ذا ب | جد 
ذ | ناقس | اب | ج | د . ور ایج | د وه | ذ | اب 
ب | تام | جد | مو | ذا | ب ازجد وذ | ۱ | بج | د | »و 
ب | اقص | جد | ۰ و تا ج | ده و | دا اب | جد 
ج امعتدل | ده و [E‏ ب | جد ۰ وز ۱ بج | د | ٠و‏ 
۰ تمام 25 اب ^c‏ ۰ 25 ! بج » 3 3 
ء |متدل | وذ | | | بج | د | مو | ز اب | ج | ده | و 


علامات متعدد اذقبیل | ب وغیره نشانه دوغره ماه است مثلا اوب دوز یکشنبه و دوشنبه و ج یمنی سه شنبه و د چهادشنبه تاز که شنبه است 


فصل هتم 


fa 


جدول عبود 


علاست | ots eS‏ کسیلو | طیبت | شفط | اذا اول| اذادثانى تيسن اير pe]‏ تمز | اوب | ايلل 
JU lene‏ 7 ۲ 

ز اتم | اب | جد |مو |ذ | اب اچ ۰ |د | ا | بج |د | .و 
ز |اقص | اب | ج | د |ء | وذ ابا جاده |و|ذا |[ 
پ تیم اچد | مو | ذا اب اوه |3 |د | اب اج ده او زا 
ب ان | جد | . | و |ذ| یب |جد | ء | وذ | یج |د .و 
ج امسل | دء | و | ذا ب )جد | مه | د | اب |ج‌اده | و | ذا 
ء ]یم | وز et|‏ اجه |ء | وذ e|‏ اج‌اده اواذا اب اجه 
انقی | وذ | | | ب t] ot] dle]‏ | بج |د|مو ]و اب 


۷۴۶ ]ادا لباقیه 

بگمان من چیزی که بود دا بر این فکر عجیب تحريك کرد این بود که 
ایشان ماه تام دا بيست ونه دوز محیح دانستند که فاسل‌ی اجتماع تا اجتماع دیگر 
باشد وچون کسور دا هم بر آن افزودند سی‌روز محسوب کردند پس اگر به اعتبار 
عدد صحیح باشد ماه فقط بيست و نه روز است و اگر با کسور حساب شود سی‌روز 
و اگر کسی بخواهد هنگام اجتماع را برای اوایل شهود و یا موقع استقبال را در 
نیمه‌ی شهورمطابق: s‏ یپود بدست آورد باید ازجدول موالید وار با عشرات چنانکه 
اجتماع «طلوب اوست میلاد آن ماه را بگیرد و اگر استقبال رامی‌خواهه ادباعشر ' 
oT‏ ماه دا پدست آورد و برای ای نکر دو جدول تهبه شده | گر JU‏ بسیط باشد ار 
جدول بسيط و اگر عبور باشد از جدول عبور و آن دا بر میلاد تشری بیفزاید که 
اجتماعی باشد که در اول آن اتفاق افتاده و کسور دا بپرچه قابل‌باشددفع نماید و 
و روزها را هفت هفت طرح کند و بالتتبچه پمطلوب خود خواهد رسید 

اگر بنابر eb‏ اصحاب Sogl‏ بو en‏ عمل مذ کوررا از جدول اجتماعات 
و امتلاآت دد صودتی که oU dca Jio‏ ازجدول خود وچنانکه عبور باشد بازاز 
جدول مخصوص به عبور انجام می‌دهیم واجتماع رای تشر ی را بنابر دی بهود 
هی af‏ و درنتیجه به آن اجتماع و استقبال که مراد ماست خواهیم رسید وجدول 


این است که از نظر خوانند گان می گذرد . 


۱- ادباعشر به عبری همان ادبع عشر عریی است که مقدود شب چهاددهم و حالت 
بدد ماه می‌باشد . 


فصل هنم vvv‏ 


جدول موالید.و اد باعش رات 
موالید شهود : سال بيط 
[ne mn‏ ايام .| مامات de‏ 

مپلاد نشری ۰ . . 
ادباعشر آن . c‏ ۳۹۶ و نمف 
میلاد مر حشوان ۱ یب wr‏ 
ادیاععر Vs E E oT‏ و aa‏ 
مپلاد کسلیو 3[ D‏ ۵.۶ 
ادباعثر آن € بط AY‏ و تسف 
مپلاد H Sauce‏ ید ۹ 
satu‏ آن ۰ c‏ ۶۵ و dá‏ 

شفط 5 - 114 
ادباعشر A s " oT‏ و تسف 
مهلاد اذر یه ۷۷۵ 
ادباعفر آن ۱ 72 ۳ و نمف 
ملاد لیسن m‏ 5 ۴۳۸ 
usse‏ آن E‏ کب ۴ | و نمف 
t ED‏ یز ۱۵۱ 
ادبامشر آن با atv‏ و تسف 
میلاد سیون . 5 ۹۴۴ 
ارباعشر آن ۳ . ۰ | و نم 
میلاد تمز 5 *ov c‏ 
اذباعقر آن . یب Var‏ و تسف 
میلاد اوب ۱ B‏ ۳۷۰ 
ادباعفر آن p ۷۶۶ ۱ m‏ 
میلاد ایلل ب AY E]‏ 
ادباعشر t oT‏ ید ۴۷۹ و تسف 


c 
3 

1 
E 
ید‎ 
c 
s 
3 


میلاد آذد اول 
ادباعشر ol‏ 

| میلاد آذد ثانی 
ارباعفر آن 
میلاد نیمن 
ادباعشر آن 

| میلاد ایر 

| ادباعشر of‏ 
میلاد سیون 
ادباعشر oT‏ 
میلاد تمز 
ادباعت oT‏ 
میلاد اوب 
اریاعفر oT‏ 
میلاد ایلل 
ادباعفر oT‏ 


6 وا ار o.‏ 8 ات سا 80 


جدول اجتماعات و امتلاآت 


اجتمامات شهود 

و امتلاآت آنها ۱ 

اجتماع تفری . 

امتلاء آن . یم لا کب 

اجتماع مرحشوان || | بب امد اب یز | ۲ 
امتلاه oT‏ ب انز او اج اکو|۱ 
اجتماع کسلیو ج |۱ |کع |د | لد مب 
امتلاء آن ج ایط ان |ء ام | کج 
اجتماع طیبث xl»‏ | ب او اب اج 
امتلاء oT‏ اح الب اح | | مد 
اجتماع شفط و ابا و رد اط | که 
امتلاء آن و | 6 یی |e)‏ 
اجتماع آذد gc‏ | یا | کو | مو 
امتلاء آن ! ای اب یپ له | کو 
اجتماع يسن E "PV‏ 
ox‏ آن ب | کپ | مو |ید اب | مز 
اجتماع اير € ایذ cj‏ ایو | | کع 
امتلاء oT‏ یا ال |یز ای اط 
اجتماع سیون . |ام اب ایح |یم اط 
امتلاء آن و | ۰ اید یط | کز | د 
poem‏ و ای الو اه الوا 
امتلاء آن یب | نع | 6 | مد | نا 
اجتماع اوب | اد اه | کپ | نع | لب 
امتلاء آن پ |ا امپ | کداب اب 
اجتماع ایلل ب اه اد | که ای نع 
Le | Bis5ilsisic L. "ED‏ 


۱- امثلاءیمنیماء پری و حالت بدد . 


۰ — آارالباقیه 


جدول اجتماعات و امتلاآت 


جدول اجتماعات شهود سال عبور 
و امتلاآت آنها . | ابام آساعاتادقائق آنوانی] و 
اجتماع تعری sica‏ راهم 
امتلاء آن ° ایع | کب‌|ا اح ام 
اجنماع مرحقوات ‏ |۱ | بب مد اب ابز إ۴ 
امتلاء آن ب أذ أو کو 
اجتماع كليو elslleltit‏ 
امنلاء آن ج ایط ان |ء ج | کج 
اجتماع طیبت د ید ایب ]و ]اب اج 
امتلاء آن ° |lseك c|‏ مد 
rex‏ اط | کد 
امتلاء آن else ۴ B‏ 
اجتماع آذد اول + oto)‏ یا | کو | مو 
امتلاء آن ۱ ای اب | یب له | کو 
اجتماع آذد دوم ب |د | که | یم | مد | ز 
امتلاه آن ب | کب | مو ید | نب | مز 
اجتماع نیسن بذ اح ایو |۱ | کم 
امتلاء آن د |یا ال ایز ای اط 
اجتماع ad‏ ° | اب ای ایح اط 
امتلاء آن ۳ ید | یط | کز | د 
اجتماع سیون el»‏ |2 |2 لو ای 
امتلاء ol‏ . ایب انح | 6 ]مد | نا 
اجنماع تمز ۱ |ذ ۸ | ک | ن | لب 
of exl‏ ب |۱ مب | کد | ب | یب 
اجتماع اوب ب اه |د | کدی انع 
امتلاء آن چ ابد | کو | کو | یط الح 
امتلاء اب د اج ام | کز | کج | ید 
امتلاء آن ء اج ای | ک | لو اه 


فصل هفتم 41 

تقديم و تاخیر فصح tu‏ نه - برایدانستن سالهای‌ببود اینطور باید عم لکنیم: 

انجام x6 go‏ استقبال پس از اعتدال دبیمی دا در حد ی کسه 
فصح میان آن دو طرف mid go‏ کنیم و lon‏ بنیم که چه روزی از این 
حد مابین طلوع آفتاب در آن تا طلغ آفتاب از فردا داقع می‌شود پس اگریکی 
از روزهایی شد که فسح دا در آن این می‌دانند که مطلوب بدست آمده و اگردد 
روزهای منسوب یکوا کب سه گانه سفلیفصح 
دا یکروز بتأخیر می‌اندازیم وتأخیر فسح دا به لفت عبری دحی می گویند وهمین 
کار را بعینه برای فمح مقدم می‌کنند که تا وقوف بر ol‏ یابند و پرعلامت آن‌دو 


روزمایی شد که جایز نمی‌داتند 


می‌افزایند پس اول تشری که برای دو فصح متوسط است جمع می‌شود و مابین‌این 
دو فصح را از ایام بدست هی آوریم و اگر از ایام JU‏ خورشیدی زیادتر باشدسالی 
که در آن فصح اخیر است عور است 3 گر کمتر باشد عبود نیست و باین طریق 
معرفت این کیفیت اولی دون کیفیات قوانی) امکان می‌پذیرد چه , فعح بسا تاخیر 


می‌افند با آنکه در نزد یهود. تقدیم OT‏ آست و یا پیش می‌افند و واجب نزد يهود 
تأخیر آن است و باین حهت JU‏ فص دد OG‏ و اعتدال و تما حقيقتاً معلوم 
نمی‌شود و بلکه استقبال در یکی ازدو طرف حدی که فصح دد آن دور می‌زندواقع 
می‌شود و هريك از نبرین دد دژیت موضع اوسط خود دا در تقدم و تأخر پمقداد 
مجموع تعادیل کلی خود مخالفت هی کنند و این چئین استقبال برای استعمال 
صلاحیت نخواهد داشت و استقبالی دا که پیش از 
و از این سب میان حاب يهود و این عمل خلاف واقع می‌شود حتی اینکه سال 
نسانزد یپودان عبوراست واين حساب ناطق خواهد بود که بسیط است و یابمکس, 

همچنین میان بپود و نصاری درعبور خلاف‌است چنانکه در باب روزه‌ی ایشان 


ویا بعد از آن است می گیر ند 


بخواست خدا بیان خواهیم کرد و چون خلاف ميان این دو گروء دست دهد و په 
حکم ما دضایت دهند بايد به دو استقبال فصح ایشان نظر کنیم و oT‏ استقبالی که 
ماء در آن در اواسط سنبله و یا اوادط عقرب واقع است و یا اینکه آفتاب در آن 
از برج حمل خارج میشود. بنا بپر دو قول مرذول و ناپسندیده است و خلاف آن 


«uu — vOY 


مقبول است و شخصی که شرایط مذ کوده در کتاب دا مراعات کند » حقیقت بر او 


مخفی نخواهد ماند. 
بیان ادواد یو بیل و دور .یبود دا ادواد دیگری است که یکی از آن ادوار 
شابوع دور یوییل است که هر دودی پنجاه سال است و 


دیگر دور شابوع اس تکه هفت سال است و سال اول دور شابوع دا سال رجعت و 
باز گشت گویند » ذیر! خداوند دد سفر سوم از تورات می گوید : « چون دد مین 
کنعان داخل شدید زراعت کنید و زراعت خود دا درو نمایید و شش سال انگور 


درختان موی خودرا بخودید ودرسال هفتم ژراعت مکنید و انگودهای درختان مو 


دا مچینید و حاصل آنرا برای غلامان و کنیزان وکار گران خود و دواب ومرغان 
پرنده بگذادید» ونیز ایزد تعالی در سفر ثانیتودات تکراد کرده ومیگوید «ذمین 
LT‏ جمع‌نما وال هفتم غله زمین خوددا برای بیچار گان 


خوددا زراعت کن وغ 
و دواب بگذار». 


D 


دد کیش یپود جایز است که مستمندان اولاد خوددا تنپا برای خدمت 


نه اذبرای وی بمالدادان بفروکتد وا کر ues aka‏ باشد جز بمپر و عقد جایز 
نیست و چون این ib‏ خریداری شده هفت سال بخدمت پرداخت JU‏ هفتم آزاد 
خواهد شد مگر آنکه خود او ابا کند چنانکه باز خداوند در سفر سوم تورات 
هی گوید : «هروقت یکی ازشها بنده‌ای اسرائیلی خرید شش سال برای او بایدکار 
کند و سال هفتم از ملك اوخادج می‌شود و آذاد می گردد ومی‌تواند بطوع ورغبت 
خود هر کجا که خواهد برود و زن خود دا باخود بېرد و اگر بنده بگوید کدمن 
آقای خود را دوست دادم و از وغ بندگی او خارج نخواهم شد T‏ بایداین‌بنده 
دا به در گاه بېرد و گوش او دا سود خ‌کند و تا هروقت که میخواهد 
clas‏ 


احتباج sse‏ به دور یوییل برای 


اس ت که خداو ند در سفر ثالث تورات 


رش‌برد گاندا سوداخ می کردند و حلقه‌ای بان می آویختند وفلام حلقه بگوش 


ابت است 


فصل هام ۲۵۳ 


می‌گوید : «هفت هفت سال که چپل و نه سال هی گردد زمین خوددا بکاد سپس در 
سال چپل و نېم در زمین خود با بوق ټزای سال پنجاهم آنرا پا كکنید و 
دد آن سال چیزی مکادید و سال پنجاهم ذفین مالك اولی خود برمیگردد و مبادا 
کسی زمینی دا ابدالدهر و براۍ عمیشه بفزوشد چه: شما همگی در دنا مهمان 
من هستید و فقط چېل و نه سال ملاك خود را بغروش ونیز خداوند در همین سفر 
میگوید اگر دید ی که برادر تو فقیر شده اورا بخر و با او عمل ی که با بندگان 
میکنی مکن و تا سال باز گشت بآذادی" نزد تو مانند اجیر و مپمان باشد.» 
بدین‌سیب یپودیان‌بشناسایی این دو دود احتیاج 
یافتند که احکم دینی ایشان بر آن مبتنی است مثل 
اینکه قلت و کثرت ثمن بها ندازة باقیمانبه از دود می‌شود وا گر ازحریت انا کرد 
وهمه‌ی مدت دور یویبل را مملوك aita‏ دیگر نباید اودا نگاهداشت و چونکسی 
بخواهد سالهای این دود دا بناسداکه ازهريك از دو دور چه مقدار باقیمانده است 
باید سالهای ناقصه‌ی آدم را بگیرد و یکی از دوکر کند یا هزاد و ده از آن ک کند 
و یا هفتصد و چپل بر آن بیفزاید و حاصل را به ۰ تقسیم xS‏ و خارج قسمت‌ها 
دا کنار بگذارد و باقیمانده را در سطر عدد از جدول احکام داخل کند و خواهد 
یافت که ازهريك از دو دور چندسال باقیمانده وجدول احکام این است. 


طرزشناسایی دو دورمذ کور 


۱- سابق گفته شد که دودة برد گی یك اسرائیلی هفت سالاست وآ نرا دودشابوع که 
همان سابوع عربی است می 


YF‏ آثارالباقیه 
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une ۱۵۸‏ 
بیان تقوفات درکیش بهود oos‏ بجزاین‌ادوار که تاکنون گفته شد ادوار 
که عبادت از فصول است . دیگری است که آنرا تقوفات نامند و 7ة 
لفت عبری اول هر يك از چهار قسمت سال است و تقوفه‌ی نیسن اعتدال بهاری‌است 
فه تمز انقلاب صر 

انقلاب زمستانی است. 


و تقوفه‌ی تشری اعتدال پائیزی است و تقوفه‌ی طیبث 


تقوفه‌ی دیگری که در دنبال آن است چهار 
يك ایام سال خورشیدی است و همه‌ی این تقوفات با هم بر 


به عقیده‌ی یهود از هر تقوفه تا 


است و هريك نود و 


يك روز وهفت ساعت و نصف ساعت است وعلم‌ای :ود حسایهای خودرا دراستخراچ 
تقوفات مبنی بر همین قرار داده‌اند وکاهنان بپود توده‌ی عسوام دا در ساعت تقوفه 
از خوردن و آشامیدن نی کرد 


این‌کار دا برای بدن 
ولی معلوم است که برای بدام آوردن عوام و تسخبر ایشان این سخن‌را گفتداند: 


تشخیص داد‌اند 


علمای یود گفتهاند که آپ در ساعت مبلادهای شهور کدورت می‌بابد ویکی 
از ایشان که به علم و دانش شرت بسا داشت بای من حکایت کرد که خود او 
این دا مشاهده کرده است و اگر داست گفته باشد مر بوط به نتیچه‌ی ارساد استو 


, به حسایهای ایشان نخواهد داشت و نمی‌شود این مطلب را انکار کرد چه‎ "m 


بیعی‌د نان گفته اند که مخ ومغز قلم وسفیدی تخم مرغ وبیشتر از اشیاء پردعلوبت 
هنگام زیادتی‌نور ماه زياد می‌شود و به نقصان فروغ قمر دویکمی می گذراند ونیز 
شراب در خم و در نلروف از افزو گشتن نود قمر مکدد وبا درد خود آلوده می‌شود 
د خون اذ درون جسم بظواهر بدن دو می آورد وچون ضوء ماه کم شد بدرون چم 
اقبال می کند. 

خاصیتی که درسنگ قمرمطبوع است‌ازهمه‌ی ایذها که گفته شد شگفتا 
تر است وچنانکه ارسطو گفته است در این سنگ نقطه زردی است که چون نوماه 
فزون گشت این نقطه برهمه جسم سن پېن می‌شود وآ نرا می گیرد وهنگا‌نقمان 
ضوء قم رک م کم جمع می‌شود تا اینکه در یك نقطه منحص گردد و چون ارسطو 


فمل هام ۲۵4 
مردی است که به گفته‌ی او اطمینان دارم البته این امر هم که دانشمند بپودی نقل 
کرده ممکن است و درشمار مفتنعات.یست ^ 


نزد اهل تحمیل مدتهای میان تقوفأت ast‏ بطلمیوس است . یعنی از تقوفةً 
تشری تا تقوفه طیبث هشتاد و هشت روز و یك هشتم يك روز است و از تقوفه طیبث 


تا تقوفه نیسن نود دوز و هشت يلك دوز است و از تقوفه بسن تا تقوفه jd‏ نود و 
چپار روز و نسف روز است و از تقوفه تمز تا تقوفه تشری نود و دو روز و نمف 
روز است» پس دویهمرفته مجموع این مدتها سیصد وثصت و پنج روز و دبع خواهد 
شد. 

دد پیش گفتیم که یرود دد عمل تقوفات در کمیت سال دقت نم یکنند وچون 
دقت کنند سال خورشیدی ۳۹۵ روزوپنج بات و سه هزار و هفتصد و نود و يك 
جزء از چهار هزار و صد و چپار جزء ساعت است.. 


طریقه بدستآوردن جای ‏ هروقت که ایام چهار يك‌های سال معلوم بساشد 
اوج شمس موضع اوج فلك آفتاب معلوم خواهدبود وچون 


eal‏ که در زمان ارصاد يهود اوج آفتاب دا بدانیم که در کجا بوده نیاژمند 
می‌شویم که در یك روز حر کت وسط ی آفتاب را بدانی f‏ چه اندازه‌است واجزای 
روز و شب دا که ')۹۸٤٩٩(‏ می‌باشد که آنرا دور شمس گویند در سیصد و شصت 
ضرب کنیم و حاصل قرب دا پس از تجنیس بر مقداد JU‏ خورشیدی که 


(۳۵۹۷۵۳۵۱) ۲ باشد و آنرا اسل گویند تقسیم ei‏ در نتیجه بنابر o‏ يهود 


۱- عدد مذکود حامل‌شرب ۴۱۰۴ اجزای شبانه دوز دد ۲۴ ساعت است . 
۲- عدد مذکود عبادتمت اذ حامل‌شرب ٩۸۴۵۶‏ اجزای شبانه دوذ دد ۳۶۵ 


۹1 


دوز و ۵ ساعت د چرم y‏ جزه شبانه دوذ - 


uus ۷2۰‏ 
حر کت وسطی آفتاب در شبانه دوز بدین مقداد (۰ نط ح یز زه‌و)" بطود تقریب 
بدست خواهد آمد چه ؛ نسبت یکروز به ایام سال خورشیدی مالند نسبت حصه 

يك روز از درجات فلك است به تمام محبط فاك" . 

سپس دایره ابجد دا برای‌نمایاندن فلك ممثل آفناب‌برمر کزه می گذد انیم 
وفرض می کنیم که Vi‏ اول حمل باشد و نقطه ب اول سرطان و ج اول میزان و 
د اول جدی و دو قطر ۱ ج بء د دا هم اخراج می‌کنيم و در پیش گفته شد که 
آفتاب دبع اب دا دد زمانیبیشتر از دیگر چهاريك‌ها قطع می کند و از این گفتاد 
لازم می آید که مر کز فلك خارج مر کز در این دبع و نقطه ح باشد وما بدین 
مر کز دایره‌ای مماس با فلك ممثل می گند انیم که تا مانند فاك خارج مر کزباشد 
و این دایره odas‏ است و نقطه تماس ل است و طح دا بېم وصل می کم و برنقطه 
ح قطر د ح م ك دا بتوازی Fui‏ مرج و ّف قطر لح دا نیز بتواژی قطر ب ۰د 
می گذران 
وسطی خود نمف دایره ابج دا که مجموع دبع بهاری و تابستانی است در ۱۸۷ 
ois PI SET‏ از فلك خارج مر کز قفد یح نب مج یب" می‌شود که 
چون نصف دایره د ط فك را که ۱۸۰ درجه است از آن کم کنیم مجموع سر کن 


باقی می‌ماند که دیح نب مب یب" باشد و چون این دو قسمت برای متواژی‌بودن 


و بطور مسنقیم آ نرا تا نقظه تن امتداد می‌دهیم و چون آفتاب با سیر 


۱ صفر ددجه و پنجاه و نه دقیقه وهشت ثانیه و هفده dU‏ و هفت دایم و چهل و 
شش خامسه است و به عقیده بطلمیوی صفر ددجه و 
ثالثه و ۱۳ دایعه و ۱۲ خامسه و ۳۱ سادمه امت بنقر یب و چنانکه می‌بینید دد چهاد دقم 
اول این‌دونوع حر کت وسطی باهم متحدند واختلاف دد ادقام بمدی برای اختلاف درمقداد 
شباته دوز است . 

۲- چون هر ۱۵ درجه قلکی يك ساعت ذمانی‌است برای دانستن تفاوت طول بلاد 
باید تفاوت ساعات دا دد ۱۵ شرب کرد تا ددجات بدست آید . 

۳- ۱۸۴ جه و ۱۸ قه و ۵۲ نيه و ۴۳ له و ۱۲ بعه . 


اء و نه دقیته و هشت ثانیه و هفده 


۴- ۴ جه ۱۸ قه ۵۲ نيه و ۴۲ له و ۱۲ بعه که این‌متداد ذیادی بر نمف دوداست. 


فصل هنم ۱۶۱ 
دو قطر متساوی هستند بدین سبب هريك از ص کن (ب ط کو کا لو)' می‌باش که 
سینوس آن خط حس است و به مقداری که به آن مقدار نمف قطر لح درچه واحد 
است (۰ ب یه (Sd‏ می‌شود و چون شمس دبع اب دا در نود وچپاد دوز ونیم ی 
می کند قطعه صطف از فلك خادج م رکز (سج ح لد لح مد)" می‌گردد و صل 
مجموع صر معلوم ورل دبع دایرهاس تکه چول صل دا از ص ف کم کنیم لف s)‏ نط 
c»c‏ باقی‌خواهد ماند که این مقدار (۱۱۰ نه 2( سینوس آن است یعنی خط 
ح م که با سه مساوی است و در مثكث قائم‌الزاویه دو ضلع ح س و سء معلوم است 
و ضلع اطول مجهول و برای یافتن آن باید d‏ از دو شلع ح س س »را در 
مثل خود رب 336 تا مربع آن بدست آید و این مقداد مجموع دو مربع آن 
است ۲۸۷۷۰66۹۰۹۷6 وجذد آنرا بدست می آوریم که مقدار (۰ بکح "(ti‏ 
می‌شود و دوری ميان دو مر کزهمین قذارایت که مساوی با جیب تعدیل اعظم است 
و آنرا در جداول جیوب بدل به eS ue‏ رپ کب یط یب یو)" قوس آن می‌شود 
که تعدیل اعظم است و درجه واحدهپس آگر مقدار خط ح» را بخواهیم باین 
فرش که ه ح ط بکددجه باک دا دز aes‏ ضرب کنیم و حاصل دا بر 
مجموع ۰ ح و یك درجه تقسیم می کنیم مقدار ح » بدست می آید بفر ضآنکه ط ۰ 


۱- آذتقسم‌هدد حاشیه۴ صفحه قبل‌بر ۲ این‌عدد بدست میآیدکه عبارت‌است از اجه 
و 4 قه و ۲۶ d ۲۱ sai‏ و ۳۶ بعه دخط ح س سیئوس آن می‌شودو چون نی‌قطردا واحد 
دانتن چنانکه امروذ ما در مثلثات بکاد می بندیم از اختراعات بوذجانی است (وبطلمیوی 
نیم قطردا به قصت تقسیم هی کرد چنانکه ددکتبی سياد در دوده اسلام از او پپروی‌کرده 
حتی محمدشاء هندی تقسبم اعشاد دا در خطوط مثلثاتی بدل به ستینی کرده) اذ ایفر برای 
اینکه تصود نشود مقداد نیم قطر شست متداول دد ذمان بیرونی بوده تاکیدکرده که بايد 
نیم قطر واحد محسوب گردد . 
۷- صفر درجه » Y‏ قه و پانزده نيه و ۲۰ لثه و ۵۷ ep‏ 
٩۳ ۲‏ جه و A‏ قه و ۳۴ نيه و ۳۸ لله د ۴۴ بعه . 
۴ صفر ددجه و ۵٩‏ قه و A‏ نيه و ۱۷ لثه و ۸ بعه . 
۵-صفر درجه و ۱ قه و ۱ نيه ۵۵ له و ۳۵ بعد . 
۶ صفی ددجه و ۲ قه و ۲۸ نيه و ۵٩‏ له و ۴۰ D‏ 
۲۷ جه و ۲۲ قه و ۱۹ Noe‏ و ۱۶ بسا . 


«ut v?Y 

يك درجه باشد . 

دلیل این مطلب آنمت که نسبت ه ح بمقداری که بآن مقدار ء ط یك درجه 
باشد به ح ط هثل نسبت ه ح است به مقداری که‌بآن ء ط یك درچه باشد به مجموع 
oce‏ یك درچه یمنی ح ط و از اینجا بعد ميان دو مر کز بپر يك از دو قطر فلك 
ممثل و خارج مر کز دادای نسرتی معلوم خواهد شد . 

سپس عمود طع دا بر قطر | هج اخراج می‌کنيم و دو مثلث طع »و ح سه 
متشابه می‌شوند و اضلاع آنپا با یکدیگر متناسب و چون در هندسه ثابت شده که 
نسیت اضلاع مثلث بهم مانند نسبت سینوس‌های زوای ای متقابل بآن اضلاع است 


بنایراین نسبت ء ح معلوم به ح س معلوم مانند نسبت سیئوس زاویه ج س ۰ Ad‏ 
٥ط‏ که بزد گترین سیئوس است به سینوس س ء ح که ملع «طلوب است و بطریق 
اربعه متناسب آنرا امتخراج می‌کنیم و( ند لد یط مح ل) می‌شود که قوسش 
(سه کو کط لب)" است و | ط و آن دو اج اعندال دبیعی است و مقصود از 


طرح این مقدمات همین مطل بود و JF‏ این است 


۱- مفر درجه و ۵۴ قه و ۳۴ نیه و ۱٩‏ 340 ۴۸ بعه و ۳۰ لله . 
۲- ۳۵ ددجه و ۲۶ قه و YA‏ تیه و ۳۲ لله . 


Y ej 
روش قدما در استخراج اوج چنینْ پود که گفته شد اما دیاضیدانان جدید‎ 
مانند‎ Gg چون دانستند که آ گاهی از اوقات انقلابین سخت و دشوار است و‎ 
ممتنع » این بود که در ادصاد خوم ب لی نقطه‌های | ب ج د اوساط ارباع را که‎ 

ت است بر گزنیدند. 


نیمه‌های بروج ثوا 

استاد من ابونسر منصودبن غلیبن عراق که او نیز اذموالی امیرالومنین! 
است در استخراج مطلوب فوق بان کاد یازمند می‌شو دکه سه نقطه از فلك البروج 
دا پس از تحصیل اندازه سال خورشیدی رسد کند و من در کتاب الاستشهاد 
فی‌اختلاف الارساد اثبات کردهام که زوش استاد من برطریقة محدئون از دیاضیون 
مانند فطل طریقه ایشان است بر فدهای از اصحاب دیاضی "و سیب اینکه من 
گامگاهی از مطلب خارج می‌شوم این al‏ که خواننده دا بواسطه این ۱ 


کسالت و ملالت بیرون آورم و مثل این باب که در باغهای حکمت و دانش gita‏ 
تماشااست و امید است که این عذر مقبول آفند. 


دوش بهود دد استخراج ‏ اکنون به «طلب خود بر گردیم و گوب 
oto‏ بك‌های سال که یود بخواهند چهاريك‌های سالرا که تقوفه 


نام نهاهاند پشناسند سالیان ناقص آدم دا بدل به محزور شمسی کرده و آنچه باقی 


ماند از برای هرسالی یك دوز و دبع که سی ساعت باشد کنار می گذارند و هرچه 
هفته که بدست آید کنار می‌نبند تا آنکه کمتر از يك هفته بماند و این باقیمانده 
را از اول شب چپار شنبه می‌شمارند و یا آنکه سه دوذ بر آر 


افزوده و مجموع دا 
از آغاز شب یکشنبه می‌شمارند و در نتیجه به تقوفةٌ نیسن که اعتدال بهاری باشد 
خواهند رسید . 


ما در مباحث گذشته ابعاد مبان تقوفات دا بنابر رأی عامی و محصل بیان 


۱- مقصود اذ امیرالمومنین شمس‌المعالی‌امت که ای ن کتاب باو اهدا شده و چنانکه 
p‏ خلفای عباسی این لقب دا برای او فرستاده بودند . 


uos pF 
کردیم و چون یکی از تقوفات شناخته شد دیگر تقوفه‌ا از روی آن شناخته‎ 
. می گرد‎ 
از این جهت در شمارش از اول شب چپار شنبه آغاز کردند که به گمان‎ 
برخی از يهود آفتاب دوز چهاد شنبه‌ی بیست وهفتم ایلل آفریسده شده و تقوفه‌ی‎ 
تشری در آخرین ساعت سوم از روز چهاد شنبه‌ی پنجم تشری روی داده پود و بنابه‎ 
ساعت طی می کند‎ Vo پستان را در ۱۸۲ دوز و‎ 


عقیده یپود آفتاب دو دبع بهار و 


و این رأی بنابر مسامحه و عدم تدقیق امت و رأی تحقيقی آنها دی دیگری است 
که گفته شد و چون این مدت دا هفته هفته طرح کنیم روزها تمام می‌شود و ساعات 


۵ گانه باقی می‌ماند و چون ما از وقت تقوفه‌ی تفری به عقب بر گردیم و این 


ساعات دا بشمادیم به ساعت اول از ثب چهارشنبه می‌دسیم و دریافتن تقوفات از این 
ساعت ابتدا می کنیم . 
طایقهای از یہود بر این گمانئت کذ آفتاب در ساعت اول از شب چهار شنبه 


» شده و ou‏ 


که حساب تقوفات از آن OUT‏ 55 ود اول حمل بود 
با ماه نه ساعت و ششصد و چپل و دو حلق از میلاد نیسن گذشته پس از آفریده 
شدن جمع گشت و سال خورشیدی هنگامی که در کمیت آن ads‏ نکنند 
و پنج دوز و یك چهاريك روز است که چون آن را هفت هفت 
طرح eS‏ یك دوز و یك چماريك روز باقی خواحد ماند که این مقدار ژیاده 


هر تقوفه می‌باشد پر تقوفه‌ی مانند خود در سالی که در آن مقدم است و به 


همین سبب ما آن دا برای سالپای باقيمانده می‌گیریم و چون دد اول محزور 
شمسی از اول روز و یا از اول شب آغاز کنیم هنگامی که محزور تمام شد حاب 
بعینه عود م ی کند . 

ما بر دوی این حساب تقوفات یك محزور شمسی را از نزد خود حساب 
کردم و چون سالهای ناقصه‌ی آدم را گرفته و محاذیر شسی کنیم و این 


فصل هن ۲۶۵ 
محاذیر دا القا نمایم و با قی‌مانده دا کارنظر محزود داخل کنیم در مقابل آن 
دوری تقوفه‌ی نیسن دا از اول شب REX‏ آن JU‏ ناقص با دیگر تقوفات سه 
گانه دا که پس از آن است و دبع ساعتی دا که این تقوفه در آن می‌باشد خواهد 
یافت و یپود رب ساعتی دا که نزد UST‏ می کنند LoT‏ طوالع طاعات می‌نامند 
و اگر ساعات از دوازده کمتر باشد تقوفه در شب است و اگر زیادتر باشد در روز 
است و باید که دوازده ساعت از OT‏ کم کرد و باقیمانده مدتی است که از روز 


Y?»‏ آثارا لباقیه 


ابعاد تقوفات از شب بکشنبه 


۸ — آلدالباقیه 


فصل هنم ۱9۹ 


۰ . آلارالباتیه 


فصل هنت .۰ ۲۷۱ 
نامهای کوا کبی دا که در حول تقوفا ت بت کردیم به عبرانی بود زیرا 
یپود همین ناما دا بکاد می‌بندند, و البته هر امتی چون نیازمند به ذکر کوا کب 
خودآنپا دا نام می‌برد وجدول یر نامپای ستار گان دا به لغات مختلفه 
ناطق است و کسی که در آن نظر کند نامهای عبری و غیرعبری کوا کب دا خواهد 


یافت . 


شد به 


اکنون که برای کوا کب نامپای آنرا در زبانهای مختلفه ذکر کردم 
هرچند که از موردبحث خارج است خوب است جدولی برای‌نامپای بروج درلغات 
گونا گون ترتیب دهم که تا اهل نجوم دا مورد استفاده باشد و جدول این 


uus — ۴ 


اغوقروی 


آددیخوس 


اکثییس 


۲۷۲۴۳ sag 


پیداکردن روزی‌راکه ju‏ بهمطلب خود بر گردیم و گویم : حاب 
سریانی UT‏ تقوفه باشد خالی وجداولی دا که ما در پیش بیان کردیم ہما 
از اشکال نیست aad‏ که اول تقوفه در چه روز از ایام 

هفته است ولی روزی دا که در ماه .سربیانی اول تقوفه می‌شد به مقدادی غیرقابل 
اغماض از حقیقت دود بود . 

مثال آن - چون تاریخ آدم را در اول تشری که میلاد آن روز یکشنبه 
غره اول ایلول ۱۳۱۱ اسکنددی باشد بدست آودیم سالپای تام esl‏ 4۷0۹ سال 
خواهد بود که هشت محزور کبیر و coa‏ شش محزور صغیر و نه سال تام 
می‌شود که شش سال اذ این نه سال بنابر حماب ju)‏ یجوح ) ba‏ و سه بال 
عبور می‌شود و چون هريك از بسيط و عبور دا در ایام خود ضرب کنیم و 
۰ دوز و هفت ساعت و دویشت و sexa‏ و سه حلق می‌شود که فاصلای 
مبان اول سال از سالهای آدم و میلاد JG‏ باشد که برای مثال ذ کر گشت 

نیز در پیش گفته شد که علمای: یمود قول نموده‌اند که تقوفه‌ی تفری 
که اعتدال خریفی باشد. در سال اول از تاریخ tol‏ پنج روز و یك ساعت پس از 
میلاد سال بود و چون این مقداد را از آنچه بدست آورده‌ایم کم کنیم باقیمانده‌ی 
فاسله‌ی میان تقوفه‌ی تشری و میلاد JU‏ خواهدبود و چون این مقدار دا بر ۳۷۵ 
روز و دبع دوز تقسیم کنیم ۷۵۸ JU‏ می‌شود باضافة ۳۳۵ روز و سه دبع روز و تا 

dle‏ مت بوذ 

زمانی که سال شمسی تمام گردد وشب و دوز معتدل شو ند ۲۹/۱۱/۸۲۸ باقی‌خواهد 
ماند و چون این مقداد دا برمیلاد سال خود. که یکشنبه باشد پس از گذشتن هفت 
ساعت دویست و پنجاه و سه حلق » بیفزاييم به ساعت نهم از شب سه شنبد دوز اول 
تفرین اول خواهیم دسید که از اعتدالی که از داه دسد بدست آمده چپارده دوز 
متأخر است . 

چون این هدت دا که میان اول تقوفات و میلاد سال ما که ( ۱۷۳۸۱۵۵) 


eur ۴‏ 
روز و ۲۵۳ حلق و شش ساعت است بدست آوددیم و در (۹۸4۹0) که‌آن اجزای 
قیقی دوز است به عقیده هود , در سال خودشیدی ضرب eS‏ ۱۷۲۲۸۰۳۰۵ و 
دو پنجم جزء بدست خواهد آمد و سپس آنرا قسمت کرده و علامات کبایس را 

ملاحظه می کنیم و جدول ماهپای سریانی و دومی این است : 


جدول اوایل ماههای سریانی و دومی 


رها جا وا وا پاروا .وا عد 5 ون 


ما ما هم تا یو 
مو ص مه ما وس و 
ya‏ وا ماه 
و هه موجه مه 
yU‏ اه ما و او 
موم و ص و ما و و 
ام اوح و 
LM PET‏ 
no.‏ موم 
ماه م ا  gions‏ 
ملا ام ەل د 


«uu — .۷۶‏ 
طرذ os laa‏ سالهای کبیه | گرهمین‌مطلوب دا درتاریخ افسطس‌بخواهيم 
دد پاده‌ای از توامیخ بايد که سالیان تام آنرا بگیریم ودبع آنرا 
یفزاييم و برحاصل جمع عدد شش را اضافه کنیم و مجموع را هفت هفت 
طرح کنيم و درنتیجه علامت آغاز توت بدست خواهد آمد سپس براین علامت‌برای 
ماههای دیگر بجپت هرشهر تامی که پیش ازمطلوب باشد عدد دودا بر آن eli‏ 
و باز مجموع را هفت هفت طرح eS‏ وعلامت ماهی که مطلوب‌است بدست خواهد 

Ev 
کبیسه دا در تاریخ اغسطس باید از اب‎ 
آن عدد یك دا پیفزاييم و مجموع دا چپارچهار طرح کنیم و اگرچیزی باقی ماند‎ 

سال ما کبیسه نیست و اگر باقی نیاورد کبیسه است . 

اگر همین مطلوب را دد تاریخ آتلینس بخواهیم چهاريك آنرا بر سالهای 
تام آن می‌افزاييم و برمجموع عدد Jg‏ وس lr‏ همین سالها دا اضافه م یکنیم 
و اعمال پیشین خود دا از نو تکرار می کنیم و ax b‏ شناسایی کبیسه دد این‌تاریخ 
el‏ و مجموع دا چهارچهاد طرح 
زی نماند سال کبیسه است و اگر چیزی ماند کییسه نیست 
نوس باید پرسالهای تام آن چهاريك آنرا افزود و برمجموع 
همواده عدد چپار و چپاريك آنرا اضافه کرد و همان کادهایی را که دد پیش 
می کردیم در اینجا نیز از نو بنمايیم و در معرفت اوایل ماها آنچه را که درتاریخ 
اسکندر بنابرمذهب روم انجام دادیم در همین‌جا تکرار کرد و در این تاریخ کبیسه 


ol, 


اه شناخت که پبوسته برسالیان تام 


این‌است که همواده برسالهای تام عدد مه را 


کنیم و اگر 


خت که همواره بر سالهای تام عدد دو را افزود و مجموع را 
چپارچپار طرح کرد و گر چیزی باقی نیاودد سال کبیسه است و اگر باقی‌ما 

دد تادیخ هچری اگر شناسایی آغاز سالها و ماهبا دا بحساب تواریخ خواسته 
باید سالهای تامه هجری را گرقت و در سه جا قرار داد و یکی دا در ۳۵۶ 


دا پاید از این داه 


۲۷۷ s) 


دوز و دیگری دا در بيست و دو دقیقه و سوملی دا جد با 


ضرب کرد و بردقایق 
همواده سی و چپاد دقیقه افزود. سپس elg‏ این حاصل طربپا دا بچیزی که 
قابل دفع است نمود و اگر دقایق oU Ege‏ باشد آنرا يك ساعت دانست و 
اگر کمتر باشد بکلی از آن صرفنظر کرد و مجموع حاسله دوزهایی است که از 
سال اول هجری تا اول این Ju‏ گذشته و بر آن عدد پنج دا افزود و هفت هفت 
طرح کرد آنچه کمتر از هفته ماند علامت محرم است و اگر ماهی دیگر دا 
خواسته باشیم برای شهود تامه‌ای که از مطلوب ما گذشته باشد برای یك ماه دو روز 
و برای یك ماه دیگر یك روز منظور می‌دادیم و مجموع دا برعلامت محرم افزوده 
و همه این مبلغ دا هفت هفت طرح می eS‏ و در نتبجه علامت این ماه برحسب 
توادیخی که از مسیر اوسط بدست آمده است باقی می‌ماند . 

اما در روّیت هلال که چه روزی رو خواهد دادکاری است که بسیار دشوار 
است و به جداول بسیاری برای دانستن آینکادانیازمندی است و بان اندازه که در 
ذیج محمدبن چابر بتانی و ذیج خیش جامب‌است رای‌جویند گان کفایت می کند 
و به این دوجا دجوع شود . 
ا همین ریق که گفنه شد فرقهای که مدعی 
پیدا کردناو ل رمضان ساخته‌انں هستند از بواطن باخبرند و تشیع آل عصمت 
و گمان کرده‌اند که بکیاذاسراد_ را انتحال کرده‌اند حسابی ساخته که بزعم 

نبوت است ایشان این حساب یکی از اسرار نبوت است و 

آن این است . 

هروقت خواستیم اول دمضان دا بدانیم که چه روزی‌است سالپای تام هچرت 
دا می‌گيريم و در چپار ضرب هی eS‏ و به حاصل ضرب پنج يك و شش يك این 
سالها دا می‌افزاييم. و | گردداین‌تقسیم باقیمانده‌ای ماند بشرط آنکه یکی‌ازاین دو 


۱- سال تام پمنی سال ی که eus‏ گشته مانند سال گذشته نسبت به امسال و سال اقص 
یی سال ی که هنوز تمام نگشته و ما دد او هستیم مانند سال فعلی . 


4jULST — ۸‏ 
باقیمانده و یا هردو از نصف مخرج یکی از دو کسر کمتر باشد باید | 
روز حساب کرد . سپس بايد به حاصل جمع عدد چپار را افزود و مابقی 
دا هفت هفت طرح کرد هرچه کمتر از یك هفته ماند علامت غره شهررمضان‌است. 
این حساب بر گفته‌های سابق ما مبتنی است که سال قمری ۳۵۶ روز است و , 
چون هفت هفت طرح شود چپار باقی میماند . و چون سالهای هجرت را در چهاد 


دا هم با 


شرب کنیم مثل این است که ایام هرسالی دا هفت هفت طرح کرده باقیمانده آثرا 
نگاهداشتهاند وچون پنج يك سالرای عرب و شش یك LT‏ بگیریم مثل‌این‌میماند 
که از هريك از این سالہا پنج يك و شش یك روز دا elei f‏ و این کار ما دا از 
ضرب سالها دد بث 
و چون هم این اعداد را هفت هفت طرح کنیم و پاقیمانده را از روز جمعه‌ای که 


یك و شش یك روز و قسمت آن‌براین دومخرج کفایت می کند, 


اول هجرت است بشمادیم به علامتا a‏ میرسیم و چون عدد شش دا هم بر آن 
بیفزاییم ومجمو ع دا از روز بکښنب قهارم ردو بيك مقصود می‌رسد واذاین‌جپت 


این گرا 


یك روز بگیرد آنچه بدست اه آمده تا آغا 


چپار دا زیاد کرده‌اند که شخصی برای یك ماه دو روز و برای یك ماه 


دمضان پنج می‌شود و چون اين 
پنج دا برعلامت محرم ببفزاید بعلامت شپر دمضان میرسد وحال اینکه باید برای 
خود محرم هم عدد شش را زياد نمود. پس دویههرفته این عدد یازده می‌شود وچون 
هفت‌تای از آن انداخته شود چهاد باقی می‌ماند و این مقداد باقیمانده از مجموع 


بن است". 


۱- چون حسابی دا که اسماعبلیه ساختهاند تحلیل کنیم خواهیم دید که به چ 
جزء منحل میگردد . 

جزء اول آن است که باید سالهای تام هجرت دا دد چهاد ضرب کرد . 

جزء دوم آن است که باید به حاضل ضرب پنج يك و شش يك این سالیان دا افزود 
و اگر دد این تتسیم پاقیمانده‌ای ماند بشرط آنکه یکی اذ این دو باقیمانده و یا هردو 
از نمف مخرج یکی از دو کسرکمتر باشه باید این باقیمانده دا هم یك دوز حساب کرد . 

جزء سوم آن است که باید به حاصل جمع چهاد افزود . 

جزء چهادم آن است که ab‏ مابقی‌دا هفت هفت طرح‌کرد و آنچه کمتر اذ يك هفته 
ماند علامت شهر دمضان است . 


فصل هنم ۷۹ 
ca‏ حسابی که از دوز چنفه ملقی شده و حسابی دا که ما قبلا بیان 
کردیم یعنی از روز پنجشنبه باهم متفق a gi‏ سی و چهاد دقبقه دد اینجا یك 
روز حساب می‌شود با آنکه در آن حساب ملاحظه نمی‌شود . 


بیان جدولیکه اسماعیلیه برای باز گشت اصحاب دای مستحدتی دداینمذهب 
رق ca‏ هلال ساخته‌اند و اینکه که دز خوادزم معروف به بغدادی اسث بدین 
عمل مزبود يك سرقت علهی. حاب و ماننده‌های آن است و از این جېت 

اذ ذیج حبش حاسب ست alie‏ به بندادی معروف شد که به داعی 
ایشان که شبخی است و دد بفداد: سکنی دارد منصوب است . 

من برخی از دوسای این جنته را دیدم که جدول مجردی دا که حبش" در 
زیج خود برای تصحیح‌تار یخی که درحساب کوا کب مستعهلاست گرفته وبرهريك 
از آن که علامت محرم باشد به عات که دش ذکر کردیم پنج دا افزوده" و 
صودت جدولدا تغبیر داده و استقامتیرا که در آن جدول‌است به انحنا مبد لکرده 
و جدول دا مانند مادی که بخود پیچیده گردانیده چنانکه برخی از اهل طبرستان 
همان جدول دا دایره‌ای ساخته که عدد در آن در هنگام استقامت به مبداع خود 
برمی گردد" سپس دد پیروی اسماعیلیه کتاپی تألیف کرده که در آن کناب بر 
جویند گان هلال از راه ریت و دیداد » طعن زده و ايان دا دشنام داده و اینطود 

۱- جدول مجرد یینی حسابها و دلایل دیاش یآن دا حذف نمودء و تنها نتیجه عمل 
دا نوشته است . 

۲- یی مقصود از جدولی که حبش ساخته شناسایی اول سال است که محرم باشد 
نه شناسایی دمضان و این شخ که اذ اهل طبرستان است چون مقصودش اول دمضان است 
بدین سیب عدد پنج دا بر آن اقزوده . 

۳- یمنی وقتی که دد این جدول عدد تمام شود با باید اذ سر گرفته شود و ددهر 
اینکه بهدویست و ده که دسید عدد تمام 
می‌شود این است که چون ۷ دا که عدد هفته است دد عدد سی‌که دد پیشگفتيم دد هر سی 
سال بمناسبت اینکه سال عر بی یاوه دوز کبیسه مي‌شود ۰ ضر 


E 


دویست و ده سالی عدد تمام می‌شود و سیب 


دویت و ده خواهد 


A‏ ئارالباقيە 
سرزنش کرده که یبود ونصادی ازطلب هلال برای دوزی‌خود و اوایل شپود بیادی 
جداولی که ساختهاند بی نیازهستند ولی مسلمانان به‌احوالی‌مشتبه مشفول وسر گرم 

شده‌اند . 

اگر این نویسنده از موضع جدول مجرد از زیج حبش تجاوز می کرد و از 
اعمال اسحاب هیثت در رژیت هلال T‏ گاهی می‌یافت و از کیفیات آن واقف می‌شد 
و حقایق امر یود و نسادی دا هم می‌دانست آن‌وقت تصدیق می‌نمود که آن داهی 
دا که یپود و نصاری دفته‌اند بینه همین شبه‌ها و اشکالات در آن موجود أست . 

حر کس که از گفته‌های سایق ما آ گاه شده باشد این مسئله دا که اجماعی 
و محل اتفاق علماء هیئت است خواهد دانست که مقادیر مفروضه در اواخر اعمال 
رژیت هلال ابعادی است که به تج به نمی‌شود بر آن واقف شد و منانلر دا احوالی 
است هندسی که بدان سبب محسوین بسک دد بزد گی و کوچکی تفاوت می کند و 
هنگامی که شخس دد احوال OK‏ رو | نماف تأمل کند نمی‌توان بطود قطع 
حکم نماید که VT‏ ریت هلال کدام وقت واجب خواهد شد و کدام وقت ممتنع ۰ 
پویژه وقنی که ماه درنبایت این بعد مفروض واقع شود و شکل لولب که از جدول 
مجرد نقل شد این است: 

باآ نکه در جدول مجردی که حکیم حبش در زیج خود که معروف بممتحن 
است قرار داده و این شخص مذ کور بر آنچه در لولب است در برخی مواضع عدد 
پنج دا افزوده که حبش در اینجایپا کسود دا بصحاح جبران می‌نموده و شخص 
نامبرده بای نکته توجه یافته وحبش در جداول اوساط نیز برای‌اینکه بغلط نیفند 
نیز این نکته دا مراعات کرده و هر کسی بخواهد بصحت آنچه ما گفتیم اطمینان 
نماید مبان این لول ب که بعینه همان جدول مجرد است که فقط یك پنج‌تایی بر آن 
برای آنکه برای رمضان‌باشد افزوده‌شده ومیان جدول مصححی که ما برای علامت 
محرم حساب کردیم و کسوزی که با اعداد صحاح بود ثاب ت کردم که در ذیر چشم 
بباید و بطور عبان درك گردد تا دد em‏ برای قپم مسایل دیگری نیز كمك باشد 


YA e ys 

بسنجد و شخمی که خواهد as‏ آنجام دهب باید از سالبای هجرت با سال 
ناقصه ۲۱۰ bücl‏ کند اگر زیادتر باع و باقیمانده دا در سطر عدد بیاورد و در 
ازاء آن ایام و دقایق‌دا بگیرد و بردقایق همواده پنج دوز و ۳6 دقیقه زیادت XS‏ 
وآنچه از آن را که بروزها قابلدفخناست دد این کار کوتاهی نکند و هفت‌تای 
از آن را القا کند اگردد آن باشذ درنتیجه علامت اول محرم جمع می‌شود وچون 
پنج دا بر ea icol‏ علامت دمضان حاصل می‌شود وباید جدولدا با شکل لوله‌ای 
که در کناب است مقایسه نمود ذیرا دد برخی مواضع اختلاف موجود است بدین 
که دقایق که بش بصت نرسیده بيك دوز جبران شده و بطور عبان آشکاز می‌شود 

mund‏ براک(۲۱۰) ) سال این جدول ت کیب شده نه برای کمتر ونه زیادتراز آن. 
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YAY s فصل‎ 

جدول احمد بن شهاب برای من پیش احمدین محمدین شیاپ که یکی از 
تعیینآغازماههاکهازآفجمله — دعات بزرگ o‏ بود جدولی یافتم.و او 

اول دمضان است نیز سرقت ‏ طريق بکاربردن آنرا بمن آموخت که بايد 
علمی‌است سالهای تام هجری دا گرفت و بر آن چباد 

افزود و مجموع دا هشت هشت طرح کرد و هرانداژه کمتر ماند آثرا در سطر 
عدد داخل نمود و دید کف در هرماهی اول آن چه دوز است و جدول این است . 


این جدول نیز از جدول مجرد حبش استخراج شده و ه رکس که به دود 
هشت‌تایی که در این جدول بآن عمل شده نظر کند خواهد دید که آغاز سالا 
بهمان روزی که از هفته بوده بره ی گردد و چپاد دقیقه کسور آن کمتر می‌شود و 
این جدول باجدول مجرد که تصحیح شده مخالفت ندارد مگر اینکه زمان طولانی 
شود آنوقت اضطراب فاحشی دد آن پیدا می‌شود و این داعی مدلس و مسرد؟ 
قریب می‌گفت که جدول مذکور دا خضرت جفر بن محمد صادق ساخته که 


MUST ۸۸‏ 
چون آنجناب دید مردم دد QUT‏ رمضان در شك و اختلاف افتاده‌اند فرمود : 
بخداوندی که محمد را به پیامری فرستاد سو گند یاد می کنم که محمد از امت 
خود مفارقت نجست تا اینکه آنچه در دنا بسوده و خواهد شد بما بیاموخت و 
کمترین این علوم de‏ روزه است که در هرسال در چه روزی واقع می‌شود و 
فرمود که هیچگاء شعبان تماء نمی‌شود و رمضان هم هیچوقت از سی دوز کمتر 
نمی‌باشد . 

این داعی ستمکاد بر چنین سیدی عالم که افضل اشراف و del‏ امامان است 
Ml daa (‏ علی ذ کرهم ) افتراء زده چه , امری دا بدو نست داده که در دين 
جد او نیست و برضد آن برهان قاثم است و این امام زاعد و پارسا بالاتر از آن 
است که دامنش به گفته‌های امثال این داعی و بهنسبت‌های اسماعیلیه آلوده گردد . 
دو داه برای بست ورون بای دانستن علامت محرم دو داه است و 
دوز آغاز سال هجر ی که از ien p‏ خازن در مدخل کبیر که بعلم نجوم 
کتاب مدخل کبیر ابوجعفر کوشته د کر کرده : 

cot‏ فقل هده ES‏ است که از برای هر سي‌سال 
تامی که از مجرت گذشته پنج دوذ بگیریم و آنچه که کمتر از سی ماند برای هرده 
JU‏ یك روز و دو سوم دوز یعنی نزده ساعت و آ نچه از ده سال کمتر است برای 
هر پذج سالی از آن بيست ساعت و برای هرسالی تام چهاد روز وهشت ساعت وچپار 
پنجم ساعت و برمجموع يا اینکه پنج روز بیغزاييم و یا اينکه دو روز از آن کم 
e‏ وحاصل‌را هفت‌هفت طرح کنیمسپس Kal‏ روز ی که باقی‌ماند علامت محرم 


است . 


ن کاد دا که ابوجعفر خازن پیشنهاد کرده صحیح است ویپمان طریقه سابقه 
که ذکر شد داجع است و اینکه از ایام و کسود که برای شماره XS MU‏ 
هی گذاديم علت این است که این کور باقی همین عدد است که مبدل بايا شدهو 
هفت حفت طرح گشته 


و در جدول مصحح این مطلب آشکار است و از این جهت به 


فصل YA el‏ 
رکه مبداً آن از روز یکشنبه بود چنانکه این مسئله 


مجموع عدد پنج دا می 
را هم در پیش گفتیم وچون ما هفت هفت طرح م ی کنيم چه عدد پنج افزوده شود 
چه پنج از هفت کم شود هرد مسازی خواهد بود و این کار لازم است ودر غیر از 
محرم برای اصل سال به جپت هرماه فردی دو دوژ و برای هر ماه که زوج 
است يك دوز باید برعدد افزود ومجموع دا هفت هفت طر ح ei‏ وآ نچه باقی‌ماند 
اول آن ماه است . 
طریقه‌ی دوم را که ابوجعفر ذکر کرده این است که نمف سالهای تام دا 
fl‏ زوج باشد می گیریم و اگر فرد باشد یك عدد از آن کم می gi eS‏ دوذ و 
بیست و دو دقیقه برای آن محفوظ می‌دادیم و نمف دیگر باقیمانده سالبادا هم 
می‌گیریم و دد دو موضع این اعداد دا می‌گذادیم و یکی از آن دو دا در سه 
ضرب م ی کنیم و برچهاد تقصیم elis‏ حارج قسمت ایام می‌شود و دیگری را 
درهشت ضرب می کنیم ومجموع دا باشاف نج براین ایام می‌افزاییم سپس ازجمله 
اعداد په oil‏ شماده نمف تالا slo‏ یم را کم ی کنيم و آنچه دا که سابقاً 
محفوظ داشته بودیم | گر سالها فرد باشد بر آن اضافه می کنیم و اگر کسری ماند 
درسورتی که بیشتر از سی دقیقه باشد آنرا يك ساعت محسوب نموده و اگر کمتر 
باشد صرفنظر م ی کنیم سپس مجموع دا هفت هفت طرح کرده آنچه باقی ماند 
علامت محرم است . ۱ 


این کار نیز صحیح است و مبتنی براحوال مذ کوز است زیرا آنچه را که 


ما داشته‌ایم حصه سالبایی است که پس از هفت هفت طرح شدن باقیمانده و چون 
نمف سالپای باقیه را دد هشت ضرب کنیم مثل این است که همه آ نبا دا در چهاد 
ضرب کرده‌ای که ایام صحاح باقیمانده از سالپای قمری باشد پس از GT‏ هفت / 
هفت طرح شده وبرای |بوجعفر باقی‌ماند کهبجپت هرسال سدس‌وخمس loot‏ 
بگیرد وچون زیاد دتی سه دبع نمف هرعددی‌برمجموع خمس وسد سآن‌بواجد مثل 


۲ آلارلباقیه 


نسبت نصف این‌عدد است به شصت بنابراین چون ابوجعفر نصف عدد سالها را درسه 
ضربکند و برچهار تقسیم نماید سه دبع همه عدد دا گرفته واین مقداد بر پنجيك 
و شش یك جمیع سالیان بانداژه نت نصف این MO‏ بشصت زائد است وچون با 
این میزان اجزای شست گانه ساعت دا که دقایق باشد حساب کند و از مجموعکم 


نماید پنج يك و شش یك سالا دا بدست آورده و بقیه اعمال مطابق قواعدی است 


که دد پیش گفته شد . 
طرذ شناسایی اول سالهای هر گاه بخواهیم آغاز سالی‌ازسالهای یزد گردی 


بزدگردی و چند نوع سال دا بشناسیم باید سالهای تام آنرا گرفت و عدد 
En‏ 


سه دا پر آن افزود ومجموع دا هفت هفت qub‏ 
کرد ودر نتیجه علامت آغاز فروردین مت خواهد آمد و اگر ماهی دیگر غیراز 
فروددین دا بخواهیم برای سالهای گاشی که او آن تاریخ گذشته بغیر از آبان ماه 
که نباید برای آن چیزی گرفت, برای هرماهي دو دوز می گیریم و بردوزی که 
آغاز فروددین است میافزاييم و مجموع را هفت هفت طرح می کنیم و آنچه باقی 
ماند علامت oT ST‏ ماهی است که مطلوب ما بود 

در تادیخ مجوس که از هنگام کشته شدن یزد گرد آغاز شده باید برسالهای 
تام oT‏ حمواره عدد پنج دا بیفزود و اعمال سابقه خود را تکرار کرد اگر ماههای 
فارسی را در آن بکاد برده باشیم 

اگر ماههای اهل سغد و یا خوارزم دا بکار بسته باشیم همواده برسالهای تام 
عدد سه دا می‌افزاييم و مجموع را هفت هفت طرح کرده و در ac‏ علامت آغاز 


نوسرد و یا ناوسارجی بدست خواهد آمد سپس برای هرماهی که منقضی شده بر 


علامت نوسرد دو دوز می‌افزایيم و بعلامت 
اگر بخواهيم کبیسه‌ای را که فا 


ماه خواهم رسید . 
رسیان پیش از ژوال استقلال خود بکار 


می‌بستند بشناسیم سالهای فارسی را از آغاز زوال سلطنت sy‏ گرد که مبنای تاریخ 


فصل هنم ۹ 
زردشتیان است هی گیریم و بعلتی که در سدد دفتر گفته شد عدد هفتاد دا بر آن 
می‌افزاييم و مجموع دا برصد و ببست تقسیم می کنیم خارج قسمت عدد ماههای 
کبیسه ادت که از موقع اهمال آن بدست می‌آید سپس از مجموع تادیخ مطابق 
us‏ ماهپای کبیسه کم می‌کنيم و اگر سالها تمام شد و باقیمانده نیاورد JU‏ 
تقریباً کبیسه است برای اضطراب توادیخ اگر باقی آوردکبیسه نیست سپ سآنچه 
از ماههای کبیسه بدست شدهآنرا بر JT‏ سال خود میافزاييم وعید دوز دا cele‏ 


که سزاواد است قراد می‌دهيم و نوروز در موضعی که اتفاق افتاد همان است که 
ساسانیان بکاد می‌بستندو مطابق زیجهای ایشان در آنوقت‌درانقلاب سیفی‌بوده است. 

اما در تاریخ معتضد شناسایی علامت فروردین ماه باین طریق است که دبع 
و همواد» بر مجموع يك چهاد و يك چهاد يك 
افزوده و مجموع دا هفت طرج Fue‏ و anzi i3‏ علامت فروددین ماه بدست 


آنرا برسالهای تام آن می‌افزا 


خواهد آمد . 

چون اول سال بدست sal‏ بخواهي که آغاز دیگر ماهپادا بغناسم برای 
هرماهی که پیش از ماء مطلوب ما گذشته باشد » دو دوز می‌افزاييم بغیر 3 
آبانماه که در سال کبیسه برای آن یك روز ملاحظه می‌شود و در سالهای غیر 
کبیسه qt‏ سپس مجموع دا هفت هفت طرح می کنیم علامت آغاز آنماء پدست 
خواهد آمد . 

طریقه شناسایی کبیسه دسالهای معتضدی بدینطر ین‌است که سالیان تام آن‌دا 
چېا چپاد طر حکرده و eia‏ می کنیم چنانچه چیزی باقی نماند سال کبیسه 
است و | گر باقی مان کبیسه نیست . 

گمان م یکلم این مبحت که بطول انجامید خوانندگان کتاب دا کافی 
باشد والحمدلله حمده حمداً کثیرا . 


فصل هشتم 
در تواریخ کسانی است که پیمبری دا بخود بستند (متنبئین) 
و امم AP‏ یب ارشان دا خودده‌اند 
مبان Lal‏ و ملوك جماعتی امین ظاهر شدند که کاب از شماد آنان 
. برخی هلاك شدند بدون آنکهکسی از آنان پیروی کند و جز نامی 
در صفحه روز گار نگذاشته . برغ fis‏ دامن یمتا بعت ais‏ قوانین ایشان 


نی 


در نزد این امت باقی و پاینده ماند ؛ و این امم تاریخ ایشان را ذکر می‌کنند . 
پس ما بای که توادیخ مشهورترین ایشان دا ذک رکنیم . 
نخستین شخص یکه ازاین دسته ذ کرمی‌شود بوذاسف است" که چون يك سال 


از پادشاهی تهمودث در هند ظأهر شد و کنابی بپادی بیاورد و بملت صابئین 

دعوت کرد و خلقی زياد او دا پیروی کردند . 

» ستندگان وستارگان و ماه و پادشاهان پیشدادی و برخی از کیا نکه بل 
خودشید کدامند ؟ را جایگاه خود قرار داده بودند نیرین و 

کواکب و کلیات عناصر دا تا زما پیدایش زردشت ‏ در سال سیام از سلطنت 
۱- بوذاسف همان بودای معروفاست ولی بقیه عبادت سراپا نادرست‌است وبااطلاع 

کامل بیرونی اذ براهمه, اذ بودا کاملا بی‌خبر بود» فقط درکتاب الهند یکجا af‏ (صاحب 

الب لمحمرة) وکلمه بت قادسی همان بد د بوداست . 


uit ۹۴‏ 
گشتاسب ؛ تقدیس میکردند . 
پاقیمانده‌های این طایفه در حران سکنی دادند و بدیشان حرانیه گفته 
می‌شود و این اسم منسوب به موضع و مسکن ایشان است و برخی گفته‌اند که این 


نام منسوب به هاران‌بن ترح می‌باشد که برادر ابراهیم است و او از دیگر رسای 


ایشان دد دین پابرجاتر و متسك‌تر بود و از ایسن قوم ابن سنکلای نصرانی در 


کتابی که نقض نحله ایشان را نموده است و پراز ددوغ و اباطیل کرده چنین ثقل 
می‌کند که ابراهیم از جمله هم کیشان این گروه بود ولی از این مساك خادج شد 
ذیرا که در قلغه او برسی پیدا شد و هر کسی که این مرض دا بگیرد نجس ات 
و ایشان با او مخالطه و آمیزش نمی کنند پس بدین سب ابراهیمقلفه خود دا بريد 

یعنی ختنه کرد سپس داخل یکی اذ بپوت اصنام گردید آوازی شنید که بت با او 
می گفت ای ابرم تو از ند( p‏ خادج شدی و اکنون بادو عیب 
باز گشنی بیرون شو و o‏ بدین عکان:هراجعت مکن. پس ابراهیم درخشم شده 
بنان دا در هم شکست و از ذم رک بای خارج گنت سپس از کرده 


ان شد و 


خواست بنابرعادتی که ایشان در ذبح اولاد داشتند پسرخود دا برای ستاره مشتری 


ذبح کند پس از اینکه کو کب مشتری صدقانابت اورا دا 
فدا گرفت . 

عبدالمسبح‌بن اسحق کندی در جوابی که از کناب عبدالل بن اسمعیل هاشمی 
نوشته اینطور نقل می کند که این دسته به ذبح بشر معروف‌اند لیکن امروز ایشان 


است پسرش‌را به‌يك قوچ 


دا آشکارا میس نمی‌شود . 


ما اژ ایشان بیش اذ این نمی‌دانیم که مردمی هستند که خداوند را یگانه 
می‌دا نند داز بیع تایه مين و اد دا به سلوب متصف می کنند نه به ایچاب 
مثل اینکه می گویند محدود نمی‌شود و دیده نمی گردد و ستم نمی کند و چور 


نمی‌نماید و حق تعالی دا به اسماع حسنی می‌خوانند ولی بطریق مجاز ذیرا که ag‏ 


فصل هدعم ۹۵ 


ul‏ صفتی 
و به حبات و نطق و سمع و بصر افلاك قائلث و انواد دا تنظیم می‌نمایند و از A‏ 
ایشان قبه‌ای است که در بالای محزاب اطع دمشق است که درایام ی که یونانیان و 
روم بردین آنبا بودند نمازخانه ایشان"بو بعد بدست یود افتاد و از برای خود 
کنیس گردانیدند سپس نسادی بآ نها scili‏ واز برای خویش کلیس گردا نید ند 
تا SGT‏ زمان اسلام شد و مسلمانان آن مکان را مسجد کردند . 
از برای صابگین هیا کل و اصنام به اسماء شمس با اشکال معلومه بوده 
چنانکه ابوم‌شر بلخی در کتابش که به ببوت عبادات موسوم است ذک رکرده مثل 
هیکل بعلي ك که از برای صلم شمس بوده و هیکل حزان" که منسوب په قمر بوده 
و بنایش به سورت طبلسان است و در نزدیکی آن قریۀ ایست که سلمسین نام دارد 
و نام قدیم آن سنمسین بوده یعنی منم قرو قریه دیگری که تر ع‌عوذای موسوم 
است یعنی در زهره و می گوین که کعبه و ها کعبه از ايشان بوده و پرستندگان 
ام هم از i teo e‏ بودهاند و بت (لات) باسم زحل بوده و (عزی) باسم 
زهره و از برای ایشان انبیاء بسیاری اس ت که | کثر ایشان فلاسفه یونن‌اند مانند 


وجود ندارد" و تدپیر عالم دا پفلك و اجرام آن نسبت می‌دهند 


هرمس مصری , آغاثاذیمون » والیس ؛ فیثاغورث» با ما سواد جد مادری افلاطون 
و امثال VT‏ و بعضی از ایشان برخود ماهی‌دا حرام کرده و جوجه را حرام نموده 
زیرا همیشه درحال تب‌است و سیر دا نیز حرام کرده چون دردسر می آورد وخون 
یا منی را که قوام جهان از او است می‌سوزاند و باقلا دا نیز حرام تموده چون 
دهن را غلیظ و فاسد می کند و این گیاء در اول امر در جمجمه انسان سبز شده . 

c‏ این مبحث نزد اشاعره و معتزله مقامی دد بحث دادد که آیا سفات دد ذاث 
خداوند حقیقتاً موجودند یا نه وکتب کلام Jae‏ این گننگوهای خادج اذ Jie‏ بشری است 


ناشی شدء . 


۲- توئی خاقانیا طفلی که استاد تو دین بهتر 
چه جای ذند واستایست با زددشت وحراش 
چنانکه دد شرح حال ذددشت خواهید دید او به حران دفت و آهدمی‌کرده. 


unu v4? 
از برای این طایفه سه نماز واجب است : نخست هنگام طلوع شمس هشت‎ 
دکعت » دوم قبل از زوال شمس از وسطالسماء پنج رکعت ؛ سوم هنگام سروب‎ 
و در هر د کعت از نمازشان سه سجده است و در ساعت دوم زوز‎ cal o نج‎ 


از alit‏ می‌خوانند و یکی دیگر دا در ساعت نه روز و سومی‌دا در ساعت سوم 
از شب و از برای نماز طپارت و وضوء بجا می آورند و از جنابت هم غدل هی کنند 
ولی ختنه نمی نمایند چون چنین گمان کرده‌اند که بدین‌امر مأمور نشده‌اند وا کثر 
احکام ایشان در منا کح و حدود مثل احکام مسلمین است و درتنجس ازمس موتی و 
امثال این امر شببه به تورات و از برای این قوم قر بانیهایی اس ت که به کوا کب و 
اصنام و هیا کل آنا متعلق است و ذبایحی هم دارند که کېنه ایشان و آنا ن که 
فریبشان داده‌اند متولی آن هستند وبعضی‌ازاین‌چماعت بوذاسف دا هرمس می‌دا نند 
و گفته شد که صابئین حقیقی آنهایی ند که در بابل از جمله اسباطی که کورش 
و ارطخشاست به بیتالمقدس حر ککا5اد نگ بازما ندند و بیشترشان در واسط وسواد 
عراق در ناحبه جعفر و جامده و دو ثپر صله سا کن‌اند و خود دا با نوش‌بن شیث 
نسبت می‌دهند وبا حرا نيه مخالفند و cala‏ آیقان را عیب میکنند و جز دراشیاء 
معدودی با ایشان مواقق نیستند حتی اینکه در نماژشان به قطب شمال متوجه‌اند و 
و حرانیه به جنوبی. گمان می‌کنم که مانوی ها نیز باین قطب توجه کنند ذیرا 
این قطب نزد ایشان وسط قبةالسماء است و دفیع‌ترین موضعی‌در آن» وليك صاحب 
کتاب الباء که از مانویه و دعات ایشان است Jal‏ ادیان alf‏ را درعداد اموری که 
برایشان عیب می گیرد یکی این است که به سمت خاصی توجه م ی کنند ومی‌خواهد 
براین امر اشاره کند که شخصی که برای خدا نماز می‌خواند از توجه بقبله خاصی 
بی‌نیاز است". 

OL -۱‏ همی گوید ینما drag gi‏ کجا وهرسوبگردید دوی‌خدا نجاست 
و مقصود اذتوجه بجهنی, خدا دا ذیجهت دانستن نیت واین| عتید» حاج‌میرزا 
حسن مازنددانی ناسخ آیه فولوا وجوهکم شطرالمسجدالحرام نیست ذیرا یکی اذ این دو 


آیه احاطه ذاتي دا مي‌خواهد بما بفهماند د یکی دیگر حکم تکلیفی دا . 
)3 افادات سید dll‏ خادقانی) 


۱۹۷ Js 
برخی از اهل کاب برای ن گمانند که متو شالح دا غیراز لمك پسری بود‎ 

که صابی نام داشت و صابثه بدو منسوب‌اند : 
مردم پیش از ظهود شرایع و خزوج بوذاسف بت‌پرست بودند و در جنوب 
شرق یکره زمین جای داشتند و باقیمانده‌های ایشان | کنون در هندوچین و تغزغز 
موجودند و اهل خراسان ایشان دا شمنان گویند و بپارهای اسنام و Vote à‏ 
و دیگر آشاد ایشان در ثغور خراسان که به هند متصل است ظاهر و هویداست و 
به قدم عالم و تناسخ ادواح اعتقاد داشتند وم ی گفتند که فلك در یك خلاء نمتناهی 
پرتاب شده و از اینجاست که حر کت دودانی دادد زیرا چون چیزی مدور ازمحل 


خود ذایل شود بحالت دودانی فرود می‌آید و گروهی اذ ایشان په حدوث عالم 
گراییده و این عتیده دا قبول Sails S‏ عمر عالم هزار هزار سال است که په 
چپاد قسمت تقسیم می‌شود : چارصد هزار بل آن زمان صلاح وخبر ea‏ 

« چهاد قسمت تقسیم‌می‌شود چمازضد هزار سال آن زمان ملاح و خیراست» 
و قسمت دوم سیسه هزار سال ات که از تین قسمت کمی خوبتر است و قسمت 
سوم دویست هزار سال است که از دوقسمت گذشنه کمتر خوب است و قسمت چپادم 
صد هزار سال است که زمان شر و فساد میباشد و ما در این بخش اخیر هستیم و در 
کتبی که نزديك سیصد هجری تألیف گشته چنین آمده که از این بخش ده هزاد و 


۱- پهاد وفر خاد هر دو بمعنای ب 
بعپرست آمده و مز می کوید : 

کاخ ی که ديدم چون ادم t£‏ دوی آن منم 
اکنون همی بینم بخم ماده پشت شین 


ان‌است و توبهادبلخ معروف است وشمن‌همبه‌سنای 


فردوم ی گوید : چمن شد گل و کشت dd‏ شمن 
ETC‏ 
خاك درت ازسجدهی احرادمجدد تاسجده برد هیچ شمن هیچ ستمدا 


۲ پس اذ این عبادات دد امل کتاب دوازده سطر عبادت است که مر بوط بماقبل 
نیست و دد اسلاحات کتاب داجم باین سعلود 


۸ آاراباقیه 
دویست و چېل JU‏ گذشته است . 

برخی از آنان به ابوت آدم اقرار دارند و برخی منکر این امرند و برای 
هردسته‌ای از بشر یك پدد جدا گانه قائلند واین قوم می گویند که | گرهمه افراد 
بشر یك پدد داشتند اجسام و اشکال و ز بان همه یکی بود . 

من این استدلال دا eed‏ ذیرا اختلاف اجسام بشر در دنگپا و چهرهها 
و طبایع و اخلاق, i‏ معلول اختلاف نسب نیست بلکه اختلاف اقالیم و اهویه در 
آن مدخلیت دارد و اختلاف لغات ازاینجا 


پیش آمد که بشر به اقوامی و فرقه‌هایی 
تقدیم شده و از هم دور افتادند و هرقومی برای رفع نیاژمندی خود به وضع لغاتی 
نیازمند گشتند که مقاصد آنانرا برساند و چون زمان طول کشید اینگونه عبارات 
رو به فزونی گذشت و در یادها بمانه وت کیب آنها نیز مواضعاتی پیدا شد و 
تحت نظم و قاعده‌ای قرار گرفت . 

to‏ شمنی وهندیان را در اخباد بودای اول و بودایی که پس از او آمد که 
از پنج سوی وجودش نود می‌درخشید و در هوا داه میرفت که همواده یك وچب تا 
زمین فاصله داشت و دیگر اخباد عجیب و اینکه آدمی چگونه بوذاسفی وبودایی! 
می‌شود که از ولادت ومر گد, که مقصود آنان 


اسخ‌است, «هایی یابد آدا واحوالی 
است که شنو نده دا مبپوت می کند. 


به گمان یونانیان ذاوی که سب آنان بدو میرسد واضع قوانین و نوامیس 


م که به حدوث dle‏ گراییده بودند عقیده داشتند که زاوس 
پدد همه بشراست و آن گروه از یونانیان که به قدم جهان معتقد بودند و حدوث را 
هنکر؛ براین‌رأی گر اییدند که هردفعة کهنوع بشر روبه‌فزونی گذاشتند وزیادشوند 


توفان می آید و آنانر | نابود میسازد و سپس باز دوبه نشوء می گذارند و یکدیگر 


۱- باید دانست که این دو لفظ متباین نیستند و بوذاسف همان بوداست و کتاب 
پوذامف و بلوهر دد فادسی معروف است ولی تاکنون موفق نشدهام که درآ نکتاب دقکنم 


و بهبیئم چگونه است . 


فصل هدم ۹۹ 
دا دوست هیدار ند و باژاژ داه تناسل کثزت وافزوئی می‌پایند و چون زیاد شدند در 
آ نان بغض وحسد و پیش افتادن در منامب ره می‌یابد تا آنکه این کارها سبب بروز 
فتنه وجنگ و دیگرامود ناخوشآیند میشود وچون ظلم وستم به برترین حد خود 
۱ 


سید باز توفان پیدا میشود و:اوضاع پیشین‌تجدید می گزدد و یونانیان براین‌دأی 


بوده‌اند که زاوس که وضع نوامیس وقوانیندا بدونسبت می‌دهند در آخرین توفان 
پیش اذ ماء پدر همه بشراست ودر کتاب نوامیس افلاطون عباداتی شبْیه بلکه مطابق 
با این عقائد یافت میشود . 
زردشت سپس زردشت" پسر سفید.تومان" ظپور کرد و او از مردم 
آذربایجان بود . و از تخمه منوچهر و دد شما اعیان و 
اشراف خانواد‌های‌موقان" ظپود اودز di‏ سیام از پادشاهی گشتاسب بود و او 
قبایی پوشیده بود که از جلو وعقب ie‏ داشت و برخود زناری از لیف بسنه بود و 
نمدی منقوش در بر داشت و کاغذی leaf‏ خود داش که‌برسینة خویش گذاشته‌بود. 
عقیده زردشتی‌ها این است زژردتشت از سقف ایوان در بلخ هنگام نیمروز از 
آسمان بزمین آمد و سقف براو بشکافت و بر گشتاسب که در خواب نیمروز پود 
ززدشت وارد شد واوړا به کیش‌خود وبایمان بخداو ند و تسبیح وتقدیس او وبه کفر 
به‌پرستش واطاعت شیطان و یغرم نبرداری از پادشاهان واصلاح طبیعت و نکاح انساب 
نزديك دعوت کرد . 
درباره نکاح مادر که به زردشتی‌ها نسبت میدهند از سپپید مرزبان بن دستم 
شنیدم که زرتشت این عمل دا تشریع نکرده.و چون گشنامب خردمندان. و 
سالخورد گان وہزر گان کشور خود دا برای گفتگو با زردشت درمجلسی گرد آورد 


۱- دد همه جای کتاب زدادشت و گاهی هم زدانشت است . 

۲- این‌کلمه برطبق اوستا تمحیف واه اسپنتمان است . 

۳- این کلمه نیز تصحبف منان است که مفرد آن مغ باشد و ددهندمگ گویند چنانکه 
پیرونی ددکتاب الهند گوید دیسمون بهامك و مجوس همین‌کلمه است . 


ve‏ آلارالباقیه 


یکی از پرسشپایی که از زددشت کردند این بود که | گرمردی با مادرخود ازمبان 
توده و جامعه دور افتاده باشد و دسترسی بزن دیگر نداشته باشد و از انقطاع نسل 
بپراسد az‏ باید بکند زردشت پاسخ داد دد چنین حال رواست که با مادر خود 
نزدیکی کند . 

زردشت کتابی آورد که آنرا اوستا ن ب ابستا نامند و لفت این کتاب بالفات 
همه کتب عالم مخالف است و از ديشه لغات دیگر نیست و برای خود لفتی اصیل 
است و حروف آن از حروف همه لغات زیادتر است و علت اینکه بچنین لغتی این 
پیغعبر کتاب خود را اختصاص داد این است که علم آن اختصاص Jal‏ يك زبان 


اشت و گشتاسب علمای کشور را 
دعوت کرده بود و زردشت دستور Me‏ مس یی خود دا 
بآسمان کرده و گفت: خداو ند( گر آين کناب ازتست ومن بفرمان توآنرا برای 
این پادشاه آورده‌ا؛ زیان این مس گداخته را از من دور کن و حاضران دا گفت 
که این مس گداخنه دا برمن بريزید و آنان چنین کردند زردشت گفته‌بود و مس 
مذاب دا بردوی شکم و سینه زرتشت ریختندآو همه بدن او را فرا گرفت و گلوله_ 
های چزد برموهای زردشت از این مس گداخته آویخته گشت و شنیدم که تا 
هنگامی که ایرانیان پادشاهی‌داشتند گلوهای‌نامبرده در گنجینه ملوك ایران وجود 


داشت . 


چون گشتاسب این قضیه را مشاهده کرد به زردشت ایمان آورد و گشتادب 
برای ن گمان بود که فرشتگان چندی از سوی خدا آمدند و هنگامی که زردشت 
مشغول دعوت او بود گشتاسب دا امر کردند که باین پیغمبر ایمان آر و هفتاد 
سال گشتاسب مردم دا به کیش زردشت دعوت کرد و بقول دیگر چېل و شش 
سال . 

عبرانیان براین عتیده‌اند که زردشت از شا olo S‏ الیاس نبی بود وخود او 
در.کتاب موالید گفته که در جوانی در شهر حران نزد البوس حکیم درس مبخواند 


فصل هدم v‏ 
و رومیان گویند که زردشت ازاهل مومنل:بود و مقصد ایشان از کلمه موصل اژحدود 
آذربایجان تا حدود موصل بود . 
چنانکه آمونیوس دد کناب ی که ذد آراء فلاسغه نوشته می گوید یونانبان 
این عقیده‌اند که oai‏ دو شا گرد بود که یکی فلایوس و 
دیگری دا فیلو کوس‌می گفتند وقلایوس ببلاد هند رهسپار شد وبرهمن که براهمه 
بدو منسوبند هفت سال شا گرد وی بود و برهمن آراء فبثاغورٹ دا بیاموخت وچون 


درباره زردشت 


فلایوس هرد برهمن عقاید خود دا بروفق آداء فیثارغوس ترتیب داد و قبل و کوس 
ببابل رفت و وارتوش که به زردشت پسر پو ر گشسب و مشپور به سفید تومان است 
نزد او شا گردی کرد و زردشت عقاید خود را از فلو کوس یاد گرفت و پس از 
مر گه فيلو کوس زردشت به کوه سبلان رقت وچندین JU‏ در آ نجا بماند و اوستا دا 
درآ ن کوه تکمیل کرد . 

حق این است که زردشت آذربایجانی بود زیرا در کناب موالید می گوید که 
با پدرخود به‌حران آمد و شد می کرد d Ts‏ عکیم‌را ملاقات کرد و از اواستفاده 
نمود . 

در کتابهای تاریخ ذ کر کرده‌اند که در آخر پادشاهی شاپور ذی‌الاکتاف 
گروهی بوجود آمدند که با کیش زردشتی مخالفت نمودند و آذرباد مارسپند که از 
خاندان‌دوس پسرمنوچهر بود با آن گروء بحث کرده وبر T‏ نان‌چیره‌شد وخواس ت که 
آیتی بآ نان نشان دهد این بود که ام ر کرد مس دا بگدازند و برسینه او دیزند و 
چون مس گداخته براو دیختند زیان ازاین کار ندهد و شاپور از آنوقت اولاد اورا 
بااولادزردشت مو بد موبدان‌گردانید وزردشتیان‌جز به کسی که‌بایمان ودین اومطمئن 
باشند اجاژه نمی‌دهند که کتاب اوستا دا بخواند وشخصی که در مذهب زردشت عالم 
به اوستا شود باید علمای دی ن کاغذی بنویسند و بدست او بدهند که چنین اجازه‌ای 
بدو داده شده که | گر کسی براو ایراد کرد کاغذ را بجهت احتجاج ازائه دهد . 

اوستا دا در خزانه دارا بن دارا پادشاه ایران نسخه‌ای بود طلاکاری‌شده که 


"v‏ آارالباقیه 
شده بود و چون اسکندد آتشکده فارس دا ویران کرد 


این نسخه دا نیز بسوزانید و هربدان دا از دم شمشیر گذدانید و از آنوقت اوستا 


در دوازده جلد گاو 


معدوم شد و باندازه سه خمس آن بکلی از دست دفت و در اسل سی نىك بود و 
باقیمانده آن اکنون در دست زردشتیان است که بانداژه دوازه نك است و 
ea‏ پاره‌ای از قطعات اوستا دا گویندچنانکه پاره‌ای از قر آن دا اسباع گوییم . 

برخی از پیروان علم نجوم به بطلان پیغمبری زردشت و پاده‌ای از افرادی 
که پس از او آمدند استدلال می کنند باین بیان که هرموضع که عرض آن بیش از 
سی و سه درجه باشد نمی‌تواند از آنجا پیغمبری بیرون آید ذیرا کوا کب سیاد 
هر گز مسامت راس سا OU‏ این موضع نیست چه , این عدد مجموع میل کلی با 
عرض زهره است که از همه سیادات عرضش بیشتر است و این استدلال هرچند با 
داقع و حقیقت مطایق باشد Lec ciao‏ 

پشتاسب دا وزیری‌بود که به زردشت ایمان آورده اورا پیروی کرد وجاماسب 
کتابی دارد که در آن آمد ناژ هار و Juil,‏ که از تاریخ زردشت گذشت 
elo‏ سلطنت به ایرانیان میرسد و به رأی آنان که در تواریخ دقت نظر دارند در 
هزار و دویست و چېل ودو سال از قیام اسکندد منقضی‌شد وجز آنچه را که ما بسا 
خواهیم گفت به ظهود نه‌پیوست ولی این‌مدت بنابررأی زردشتبان به انقطا نرسیده 
چه اقوال و آراء آنان در مدت سلطنت اشکانیان کاملا با هم مختلف است و بنابر 
عقیده ایشان باید زمانی دا که جاماسب گفته پانصد JU‏ پس از ژوال سلطنت از 
ایرانیان و کشته شدن یزد گرد پسر شپریار باشد . 


" اگراینوقت که ذکرشد همان‌باشد که جاماسب و زردشت‌قصد کرده‌بودند 


1 چاپی د نسخه مددسه‌سپهسالاد دد فصلی که اذ مثنبئین ددباده ابی ذکریاء 
طمامی گنتکو می‌کند پس اذ اینکه می گوید: (تا آنکه خداوند یکی اذ اتباع ظامری این 
شخص دا براو مسلط کرد) نا گهان سخن قطع می‌شود و قسمت قوق بنظلر میرسد و بعداً باز 
ز در چاپ اول به عدم ادتباط مطالب توجه 


نویسنده سربحت قرامطه میرود و این ib‏ 


۴۰۴ em 


البته درتعیین این‌وقت مصاب بودها ند ذیرا این Cal‏ در آخر سال هزار و دویست و 
چپل و ده اسکندری بوده و هزاد و پانیډ سال در این وقت از تاریخ زردشت می- 
گذشت ولی دراینخطا کردند که تصور کرده بودند سلطنت باز به مجوس بر گردد 
و چنانکه ابوعبداله عدی که بسیار تعصب مجوسیت دارد و زمان زیادی خروج قائم 
دا منتظ بود کتابی دد ادواز و قرانات تصلیف کرده و دد آخر دفتر چنی ن گفته که 
هیجدهمین قران از مولد محمدص با الف عاشر موافق است که به مشتری و قوس 
تعلق دارد و ازینرو حکم نمود که انسانی خروج خواهد کرد که دولت مجوسیت 
را با گشت دهد و بېمه دوی مین مستولی و چیره خواهد شد وملك عرب ودیگر 


bel‏ ازمیان خواهد برد ومردم را ب‌يك دين ويك مسلك جمع آوری خواهدنمود 
955 دا از دوی ذمین برخواهد داشت و به اندازه هفت قران و نیم سلطنت خواهد 
کرد وتصریح‌نمود که ازاعراب‌پس AST‏ درقران‌مندهمشاهی‌جلوس‌می کند کسی 
دیگر نخواهد سلطنت کرد و در وقتبگه اه Cp‏ نموده جز زمان مکتفی و مقتدر 
را اقتضا نمی کند و به وعده خود پس از آين ده تن نمی‌توانست وفا کند و گفته‌اند 
که دولت ساسانیه در قرانپای آتشی بوده و دولت دیلم برای علی‌بن بویه که ملقب 
عمادالدوله است دد قرانهای ناری اتفاق افتاد و ۱ 
zu‏ 


وقتی است که امیدوار بودند 


به‌پادسیان بر گردد | گرچه دین وسیرت ایشان چون پارسیان قدیم‌باشد. 
نمی‌دانم چرا دولت دیلرا بر گزیدندب ‏ نکه دلالتانتقال ممر uti altas‏ 
بردولت بنیعباس که دولت خراسانی وشرقی‌است ظاهرتراست وبعلاومچهبنی‌عباس 
و چه آل‌بویه از تجدید دولت ایرانبان و از اعاده دین ایشان خبلی دود بودند . 

هر پیغمبری با رمز نلپود کسی دا که پس از اوست اعلام کرده و ما دد پیش 
برخی از این موز منقول از موسی و مسیح علیپماالسلام و دیگر پیغمپران ی که 
مبان این دو بودند بیان کردیم و گفتیم تأویل پنبانی ایسن دموذ به پیغمبر ما 
EL"‏ 

آنانکه دعوی پیغمبری‌دا برخود بسته‌اند از راه تشبه بهانبیاء صادق 3n‏ 
گفته و برخی با این دموز بر caf‏ دوباره خود را اعلام کردند و برخی دیگر 


n?‏ آرالباقیه 
به آمدن کسی که دعاوی آنانرا ت 
وکمتر قومی یافت می‌شود که دارای رموزی نباشند وخود دا با ب رگشت ملطنت و 
حکومت دلخوش نسازند چنانکه حمیر بااین اشعار که به سردد شېو QUE‏ مکتوب 
است چنین کرده‌اند . 

لمن ملك نلفاد؛ .. لحمیرالاخیاد ‏ لمن ملك ظفار؛ ‏ لحبثة‌الاشرار 

لمن ملك ظغار؛ ‏ لفارس‌الاحرار ‏ لمن ملك فاه لقریش‌التجار 

لمن ملك لفار؟ ‏ لحمیرالبحار . 


و دینشان را نصرت دهد اشاره کردنو 


جمعی از دشمنان اسلام چون نتوانستند صریحاً و آشکارا به مخالفت بااین 
or‏ برخیزند پیامبران دا alios‏ تصدیق کرده ولی درباطن منکر شدند و زمانی 
که به اصلاح دین می کوشیدند ددخقیقت. پی افساد وتخریب آن بوده‌اند مانند 
احمدین‌طیب سرخسی که مشهورتر ین SLM‏ زمان‌خویش‌دد کفروالحادبود و کنابی 
در قران نحسین در برجی که چای نحسی آنانست نگاشت و آن برج سرطانست" 
و قران نحسین را در ساعت آخر پنجم روز یکشنبه سوم رمضان شش ماه پیش از 
اسلام دانست و پا دلائلی مر بوط به علم احکام نجوم برمبتن بودن زهره به دولت 


-١‏ منجمان آنجا که اذاحوال کوا کپ بحث می‌کنند ذحل ومریخ دا نحس‌د نستهاند 
و زحل دا نحس اکبر و مریخ دا نحس اسفر خوانده‌اند و در آنجا که از خانه و JU‏ 
ستاد گان گنتکو می کنند جدی و دلو را خانه‌های ذحل وحمل و مقرب دا خاندهای مریخ 
شمرده‌اند وسرطان‌دا خانه ماه داسد دا خانه آفتابدا نسته‌اند وچون مقابل‌هر کو کبی‌خاڼهی 
و بال آنت جدی و دلو و بال خانه‌های نیرین است و برایین قیای سرطان که خانه 
آفتابست برای ذحل و مریخ جای نحسی است . 

ae -۲‏ عبادت کتاب این است: واستشهد بالدلائل‌الاحکامیه علی‌ابتزاذية الزهرة 
بالدولةالمنقولة الی‌العرب» و ار بخواهيم اذاظر لفوی ابتزاذ دا معنی‌کنيم ترجمه چنین 
می‌شود « با دلائل مربوط به علم احکام نجوم‌گواه آودد که ذهره بردولت منقوله برعرب 
چیه می‌شود» ولی باآنکه متینر خود جزء امطلاحات علم احکام نجوم است آنچه در متن 
کتاب نوشته ام محیحتراست | کنون بر ادا نستن‌این امطلاح بگفتۀ یرو نید د eei f‏ 


LN 
منتقل برعرب گواء آورد و بنابرحساب او هیجدهمین درجه وبیست د هفتمین‌دقیقه‎ 
برج حوت که تا پایان برج یازده ددجه و بې دقیقه کم دادد و چون حساب شود‎ 
دقائق‌درجات مذ کور‎ S e 
دولت اسلام پایداد است و اذ قر آن جمیع حروف مقطعه دا که در آغاژ سور است‎ 
مان الم ؛ المص» الر دا بیرون آودده مکردات این حروف دا حذف کرد و بقیه‎ 
دا پاحساب جمل حساب کرده نیزششصد ونود وسه سال شد و آنان که امید داشتند‎ 
مبدل شود از او پیروی کردند و‎ DUI دولت و حکومت از عرب بر گردد و کیش‎ 
این مرد در دل و جان مردهان ضیف التقس و ساده‌لوح؛ اوهام با طله‌ای کاشت و‎ 
نیندیشیدند که عقیده احمدین طیب عقیده همه منجمان نیست وا گر‎ ta آینگونه‎ 
کار او را در بت می‌دانستند. ادصاد دا ترك کرده یکسره پی کشف دموزی هیرفتند‎ 
کوا کب را بشناسند و پیشمبر ما‎ eol e ii که انیا گفته‌اند تا جای درجات و‎ 


ششصد و نود وسه دقیقه میشود واذا 


مردم دا از PU‏ قيامت ترسانیده و گفة ات دی او برهمه دینبا چیره می‌شود و 
حکومت در عرب تا صبح روز واپسین متضل خواهد مان ونيز فرموده که اوخاتم 


کوکبی باشه اندد وقت وبسیادترین شهادتها اندد جای خویش بنلك وستاد کان وحالهایی 
که از افق اوفتد د دیگ گونه مقید بود وای ن آنست که هم قوی وخوب حال بود وشهادتهای 
او بريك چیزی باشد اذ OT‏ چیزها که اندد دواژده‌خانه‌انده . 

مجداً رونی می گوید : 

« و اما مبتز هر Us‏ کوکبی باشد کی‌شهادتش اندد آن خانه بیادتر بوذ پس 
مبتزی او دا غلبه بوذفاما مبتز مطلق آنست که اندد مولد با تحویل سالش مستولی باشد 
به‌بسیادی شهادتش اندد طالع و خداوندش واندد gà‏ هبلاج . 

این اطلاحات همه مر بوط باحکام نجوم‌است که نزد خود پیرونی جزه خرافات‌بوده 
و می‌توانید به پیست باب ملامظفر و بیست فصل خواجه و کتب دیکرمراجمه فرمایید باآنکه 
دد این‌کادها سودی نیست و مرا امانت ددترجمه به نقل این سخنان واداشته است . 

۱ اذ اینجا دانسته می‌شود که مردم ایران مانند مسلمانان دیگر eade‏ داشه‌اند 
خلاقت دد عرب همواده باقی خواهد ماند و باود نمی‌کردند دوزی ایسن دستگاه rena‏ ےه 


۶ اارالباقه 


پغمبران است . 

اگر مقصود از حروف alita‏ لین باشد که احمد بن لیب گفته مکردبودن 
برخی از این حروف کاری لغو بوده د پیغمبر هنگامی که با احبار و کاهنان یهود 
مانند کعب‌بن اشرف» حبی بن اخطب, ابن یاسر: ابن‌ابی‌الحقیق, کنانقین دبیع » 
رفاعة بن تابوت ابن صوریا مواجه شد و از او می‌پرسیدند که برتو چه 
آیه‌ای نازل شده و اوالم دا می‌خواند باید بگویند مدت دین تو هفتاد و JUS,‏ 


است و دد این هنگام پیغعبر باید بگوید جز این چیز دیگر هم برمن ناژل شده و 
حروف مقطعه دیگر را بخواند و در این موقع علمای یپود از نزد او برخیزند و 
بروند و بگویند کار تو برما مشکل‌است. 
مقطعه را حذف نکرد. 

کاش می‌دانستم سرخسی که کت Ya‏ در باز کردن. مشت حیله ol f‏ 
نوشته وامقصودش پیغمبران اسب oT eMule Rr‏ استشهاد x‏ و او در 
نوشته‌های خود انبیا دا مسخره کرده و به اوصافی آنانر 1 توصیف کرده که بری از 
آنند ولایحیقالمکرالسکیال باهله 


ا گر برخی‌از یاوران وناصران سرخسی که مدافعان اویندمی گویند مقصود 


ه پیفعپر حروف مکرر از حروف 


نبوده که دین اسلام سپری می‌شود بلکه سرخسی می‌خواسته مارا از 
و آمدن ساعت بیا گاهانه این‌دسته باید بدانند که سخنی‌می گویند که قر آن‌خلافش 
دا فرموده آنجا که می گوید «یسئلونك عن‌الساعة ایان مرسیها eile‏ عندکراها 
قل انما علمها عند دبی لایجلیها لوقته الاهو ثقلت فى السموات والادش لایاتیکم 
الابفتته یسگلونك کانك حفی‌عنها قلا نما علمپا عنالو لکن | کثرالناس لایملمون» 


و نیز پیغمبر فرموده این موضوع‌را کسی که ازاو می‌پرسند از پرسنده عالمتر نیست 


شود ولی نمبت این سخن به اه است و گویا از ناحبه خود خلفا این مطلب 
تراوش کرده و بقای اسلام غیر اذ بقای حکومت و سلطنت عرب است و حساب اسلام غور از 
حساپ عرب است . 


۳۰۷ d 

پس دیگ کدام نص از اینپا که گفته شد برای قطع اطماع باحثان این مطلب 
بلیفتر و فصیحتر است . 

با آنکه به عقیده منجمان تدابیر ستاد گان با دسیدن په آخر حوت منقطع 
نمی‌شود چنانکه غلبه اسکندد برایران هنگامی‌بو AS‏ قسمت په اول حو ت که حد 
زهره است دسیده بود و برای هر برجی هزار JU‏ است و نبز اددثیر پسر بابك 
وقتی قبا کر که قسمت ازحد زهره به حد مشتری دسیده‌بود و این کو کب دلیل 
عراق و مشرق است و نیز غلبه عرب برعجم هنگامی بود که قسمت په شرف ذهره 
دسیده بود که بيست و هفتمین درجه حوت بود و حکومت در OUT‏ به انداژه مدت 
تدبیر این ستاره دد برج خود پود و چون قسمت به حد مشتری از برج حمل‌رسید 
ابوسلم با سیاهپوشان از مردم خراسان ظرور کرد سپس چون ابتزاژ به حد زهره 
منتقل شد آغاز دولت دیالمه و سلطنت آلابوکه دسید و تدابیر به دسیدن زهره به 
آخر برج حوت منتقل نشد. این بود عقیده منجمان ولی‌این‌مرد نادان‌احمدین طیب 
سرخسی از شنیدن آواز خود؛ موش دا به کری زده و هرچه دلش خواسته گفته و 
گفنه‌اند وقتی که شرم و حبا ندادی هرچه میخواهی بگوی . 

شگفتتر ازهمه آنکه دقایق دا سرخسی دلیل شماره UU‏ دانسته وحال آنکه 
منجمان درجاترا دلیل براین میدانند و نیز این اعداد با مواضعه و قرارداد به هر 
کسری که برسند دسیده‌اند! وا گر به تجنیس اعداد صحاح پا کسور آن اکتفا کند 
چه فرقی است میان‌او و آنکس که دقایق دا از داه تقسیم باقیمانده کسود همینطود 
علی‌التوالی پایین‌تر میبرد تسا پلانپایه برسد تا عدد مقصود دا بزرگ جلوه دهد یا 
چه فرقی‌است ميان او و کسی که همان حروف مقطعه دا حساب م ی کند و مکردات 
آنرا حذف نمی کند . 


۱- مقصود دایره به سیسد و شصت ددجه و بعداً ددجات به دقایق 
الخ امری الزامی‌نیست چنانکه امروذ دد ات علاوه‌بر تقمیم فوق محیط دایر» دا دوپی 


دادیان و چهادسه گراد می‌خوانته و برای تبدیل هريك بدیگری فرمولی مذکود است . 


این اس تکه 


eub ۸ 


مانی شا گرد فادرون است و مذاهب 3 
مانی نقاش و سرانجام‌کار او نی ,د فادرون و مداهب نویه و 

مجوس ونصاری‌دا می‌شناخت سپس |ادعای نبوت 
کرد و دد آغاز کناب خود که به شاپور گان معروف است و آن کتاب‌دا برای 
شاپود پسر اددشیر تألیف کرده چنین می گوید : اصول عقاید و اعمال همان است 


خدا در هرزمان آورده‌اند و دد بعضی از قرون بدست )0( ببلاد هند 


فرستاده شده" و ددبسضی دیگر بدست زرتشت به ایران و در پاره‌ای دیگر از قرنها 
ارب ذمین سپس دودء این نبوت شد و بدست من که مانی هستم در 


این‌قرن اخیر به ذمین بابل این دین د این شریعت بیامد ودر انجيلش که بیست و 
دو باب است و مطابق حروف ابچد وضع کرده چنین پنداشته فارقلیط که سبح 
بدو مژده می‌دهد اوست و او خاتم پیغمپران است و مطالبی که مانی در هستی عالم 
و هیکت جمان گفته با براهین مخالف اتر 3جردم دا به dle‏ نور و انسان قدیم و 
دوح الحروة دعوت کرده و بهقدم نود و ظلمت و اذلیت ايندو اصل قایل شده وذبح 
حیوانات و ایذاء آتش و آب و tl lo o‏ موده و قواعد و نوامیسی وضع 


که صذیقو ن که ابررار و زهاد مانویه‌اند برخود فرض و واجب می‌دانند واین 


نوامیس و قوانین از این قبیل است 

ایثاد درویشی و قلع و قمع حرص و شهوت و کناده گیری از دنیا و زهد در 
جهان و اتسال دوزه به روزه دیگر و صدقه در حدود توانایی و جز قوت یك روز 
نگذاشتن. پس‌انداختن چیزی حرام است و ترك مجامعت و پیوسته در طوف جهان 
گردیدن و دسو دیگری که برسماعین" یمنی اتباع و پیروان خود واجب کرده 


است از قبیل تصدق به ده يك دادایی و دوزه‌ی هفت يك عمر و اقتصار بر يك زن و 


۱- مقصود اذ بد بودا می‌باشد و بد ددکلمات عرب هم به معنای بت هم آمده چنانکه 
EPI‏ دد ذم دنیا می‌گوید . 
والقلب من اهوائه عابد ما یسید الکافر من ہد 
۲-سماع uie‏ بسیاد شنوا و نبوشا که در تازی نتوشا شده . 


مواسات با زهاد و ابراد و دفع پریشانی و بیچادگی آنان . 

از مانی چنین نقل می کنن دکه گر شپرت زیاد هیجان پیدا کنددفع آن 
د رکو د کان دواست و براین مطلب می‌فودچنین گواه آورد که هريك از مانویان 
خادمی امرد و خوشرو دادند ولی من تا آنجا که از کنب مانی دریافتهام بچنین 


چیزی بر نخوردهام بلکه سیرت مانی با این عقیده مخالفت دارد . 

تولد مانی در بابل بوده در قریه‌ای که نام آن مردیئو می‌باشد و این قریه 
دد نزدیکی نهر کوثی" del‏ واقع است" چنانکه در کتاب شاپور گان درباب آمدن 
رسول حکایت می کند که درسال ۵۳۷ از سالهای منجمین بابل یعنی تاریخ اسکندر 
در سال چهارم از پادشاهی آذربان" تولد او واقع شده و دد سیزده سالگی در سال 
دوم از سلطنت اردشیر بدو وحی رسید. 


اسم مانی نزد نساری بنابآنچه oj m‏ نعمان نصرانی در کتاب که رد بر 
مجوس نوشته ذکر م ی کند قوربیتوی‌بن قتق است و چون مانی ظبود کرد بزودی 
پیروان ذیادی یافت و کنب بسیازی او ese o‏ مخصوص خویش » شاپور گان» 


کنزالاحیاء. سفرالجبابرة", ومقالات زیادی تألیف کرد وبنابرژع‌خود آنچه Mb‏ 


۱- دوایتی اذ ذبان علی‌بن ایبطالب ساختهاند که اسل ما از کوثی است و مقصود 
این است‌که ابراهیم نبطی بوده و او اسل ما می‌باشد . 

۲- بهمین جهت است که باید خلیفهمانی بگفته ابن ندیم همواده دد پاپل باش دلی 
پس اذ آنکه منمود عبامی جمبی از ایشان دا داد ذد و جمع مانوپه دا پراکنقه گردانید 
اذ بابل رخت بربستند وبسوی تر کستان دفتند و منصود یکی اذ شمرای بزدگه ایشانرا که 
صالح‌بن عبدالقدوس نام داشت طلب کرد و گفت این شمر دا که گفته: 

الفیخ لايترك اخلاقه حتی یوادی فی‌ثری دمسه 
د اخلاق خود دا Lus‏ نمی‌دهد) گفت من گفته‌ام منسود گفت 


تو هم نمیتواتی اخلان خود دا تییر دهی سپس ام رکرد تا او دا کشتند . 
odor‏ قسمت دا اگر دد خاطر داشته باشید دد بحث از تاریخ اشگانیان بیردنی 
نیز نقلکرد. 
۴- یکی دیگر از کتب مانیکنالیا میباشدکه دد مسر پیدا شده . 


uum ۳۰‏ 
مسیح بطود رمز گفته او بیان کرده ادت و کار او پیوسته رویفزونی بود و در زمان 
شاپود پر اددشیر و هرمز پسر شاپور بسیاد شبرت یافت تا آ نکه پادشاهی به‌بپرام 
بن هرمز دسید و مانی دا خواست ودرحضور اورچنین گفت : این مرد برای دعوت 
به ویرانی جپان آمده پس ما باید پیش از آنکه بمراد خویش رسد و جهان دا 

خراب کند او دا از میان بردادیم . 

مشپود از حال مانی این است که بپرام او دا بکشت و پرستش دا بکند و 
پر از کاه کرد . 

جبرائیل‌ین نوح نصرانی درجوابی که از رد نصاری یزدانبخت نوشته چنین 
متعرض است که مانی را کنابی بوده که در آن از al‏ خود خبر داده و برای 
خویشاوندی که با پادشاه داشت زنداتی گشت چون گفته بود که در پادشاه شبطانی 


است و وعده داده بود که شاه راشفا هد و نثوانست بوعده خویش وفا کند پس 
پادشاه بردست و پای او بند تهاد و پزندانش کسیل داشت و مانی در همانجا بمرد 
و آنگاه سرش دا از تن جدا کرد و بدر بار گاه بیاویخت و بدنش دا در کذرگاه 
مردمان پینداخت . 

از اشخاصی که دعوت او دا پذیرفته‌اند جعی باقی مانده‌اند که در شهرها 
پرا کنده‌اند و جز فرقه‌ای که دد سمرقند هستند و بصابلین معروفند جایگاه معینی 


ندارند و اما ازخاك اسلا چون بیرون دویم اتراك شرقی و اهل چین وتبت 


و بعضی از اهل هند بر کیش او هستند' و آنان در امر مانی بر دو قول‌اند دسته‌ای 
بر osT‏ که مانی را معجزه نبود و خود مانی خبر داده که پس از اینکه مسبج و 
اصحایش در گذشتند دیگر اعجاز داقع نمی‌شود . دسته‌ای دیگر قائلند که مانی 


۱- دایرقالسارف فرانسه دد لفت مانی اذ گنتاد ابودیحان گواهی آوددهکه جمبی 
ذیاد اذ مانویه دد خاك تر کستان هستند دسد ق گفته ابودیحان دا olia‏ اتفاقی ددتورفان 
که چندی پیش دوی داد و کتابخانه‌ای اذ ماتوبه بدست آمد تأیید می‌کند . 
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دارای معجزات و صاح ب آیات بوده و شاپور را وقی که با خود بسوی آسمان بلند 
کرد و میان آسمان و زمین نگاه داشت بدو ایمان آودد و از مرذبان‌ین دستم‌شنیدم 
که شاپور مانی‌دا بنابر قانونی که زردتشت وضع کرده که باید متبگین دا نفی بلد 
نمود تبعید کرد و چون بر گشت بپرام او دا بگرفت و پادائش را در کنارش 


گذاشت . 


وپس از اینپا که گفته شد مردی خرو جکر د که 


خروح مزدك 
oe irr‏ بن همدادان نام داشت" و از Jal‏ نسا پوو 


و موّبد olo de‏ یعنی قاضی‌القضات و در ایام قبادین فیروژ پور نمود و مردم دا به 
دین ثنویت خواند و با زردشت در بسیاری از آراء مخالف ت کرد وبه اشتراك درمال 
وزن قائل گشت و جمعی زياد او دا رزوی کردند و قباد تیز بدو ایمان آورد و 
برخی از ایرانیان براین‌عقیده ند که قباد در ایمان‌به مزدك ناچار و مضطر بود چه, 
از کثرت پیروان او بر پادشای خنود می‌ترسید و برخی دیگر از ايشان بر این 
عقیده| ند که مزدك جزو دهات‌بود و چون می‌دانست که قباد به زن پر عموی خود 
علاقه دارد این‌بود که از موقع استفاده کرد و قباد هم فی‌الفود این مذحب دا قبول 
نمود و قباد دا امر کرد که پپایم را نکشند تا اینکه به مر ى خود بمیر ند و به قباد 
گت اگر تو وصال زن پر عموی خوددا می‌خواهی این کار منوط به این‌است که 
مرا هم برمادر انوشیروان متمکن‌سازی وقباد این‌شرط دا پذیرفت وماددانوشیروان 
دا در اختبار مزدك گذاشت'. 


۱- بیامد یکی مرد مزدك بنام سخنگوی و با دانش و دای و کام 
گرانمایه مردی و دانش فروش قباد دلاور بد و دادگوش 
oa dau ip‏ گفت نگهداد آن گنج و گنجود گفت 
بقیه اشعاد را دد شاهنامه بخوانید . 
۲- پس اذ این عبادت متطوع است . 


deut o v. 


انوشیروان نزد مزدك دفت و با او سخن گفت و بسیار زاری کرد و پا 


دا پوسید تا منتی براو گذاشته دست از ماددش کشید . 

پس از اینکه انوشیروان به شاهی دسید نخست کارش آن بود که مزدك و 
مزد کیانرا هرچه توانست گرفت و آنانرا در کودالهایی چا ل کرده و در حالی که 
سرهاشان افتادهبود وبه‌پشت خوابیده بودند مردند. ودیگر پیروان اورا ازبز رگان 
وخانواده‌ها امر کرد که از کیش مزدك دست‌بکشید وهر کس که چنین کرد دهایی 
یافت و گر نه کشته شد و انوشیروان همواده می گفت هنوز بوی گند جوراب مزدلد 
که پایش دا بوسیدم دد بینی‌ام مانده است . 

ازپیروان مزدك جمعی‌ما ندهاند که به‌مزد کیه وخرمدینبهمعروفندبرای‌نستی 
که به دين خود دادند و نیز آنانرا پرای پیروی از زند که به معنای تفسیر نزد 
آنان است زنادقه نیز گویند و اند فرقش یازند آن است که زند تفسیر و پا زند 
به معنای dol‏ است . 

مانویان دا نیز مجازا ua iato‏ گوینه و فزقه باطنیه را در اسلام نیز چنین 
می‌نامند ذیرا ايندو دسته درتوسیف خداوند به‌صفاتی ودرتأویل ظواهر به مزد کید 
شبیه و مانند می‌باشند. 

برای تمام نامپایی که اقوامی بدان نامیده شده‌اند معانی‌بی موجود است که 
این نامه ا آن بیرون آمده هرچند بطود کمال و تمام ما LT‏ ندافیم . مانند هود 
که می گویند این اسم از «اناهدنا البك» يعني ما داهنمايی و هدایت ترا 
پیروی کردیم» مشتقاست که بعداً کلمه صرف شد ونیز گفتند فرموده ai las fas‏ 
«کونواهودا » دلیل است که یپود از هاد یپود فهوهائد وهود مشتق است ولی این 
سخنان باطل‌است واین دسم منسوب به یهوذابن یعقوب علیه‌السلام‌است ذیرا سلطنت 


ال مبدل شد . 


ogg‏ در خانواده او ماند و ذال غیرمعجمه 


نیز مانند نصاری که گفته‌اند از نصر مشتق است چنانکه در قر ol‏ آمده 
«منانساری AI‏ قال الحوادیون نحنانصاد اه » این اشتقاق هم نادرست میباشد 


فصل هعتم ۳۴ 
و نصاری منسوب به قریه ناصره هستند! که مسیح در آنجا اقامت گزید و بدانجا 
منسوب می‌شد چنانکه می گفتند ایشوع ناصری . 
نیز مانند مجوس که گفنه ند از نجاست مشنق است و مثل این است که کلمه 

نجوس بوده ونون چنانکه در غيم وغین وابم‌وابن به میم تبدیل میشود در اینجا نیز 
تبدیل شده . 

حمزةبن حسن‌اصفما نی منکر اینسخن است و گفته‌است نجوس کلمه‌ای معرب 
ت ازاسم سریانی که مکوش باشد و نبطی‌ها پادشان ایران دا مکوش می‌خواندند 
و معنی کلمه این است که آنان از احوال مملکت‌ها و کشورهای خود در جستجو 
بودند چنانکه کا کوش درسریانی به معنای جاسوس است . 


نیز مانند فرس که در نسبت به فارس‌بن یهوذا بن یعقوب چنین گفته شده و 
برخی دیگر گفتند وجه این نامگذادی نت که آ نان به‌پلاد فارس آمده ود آنجا 
ساکن شدند 

نیزمانند سریانبان که په وتنا ن که‌سواد عراق وبلاد شام باشد منسوبند و 
برخی گفته‌اند که ان بلد و شپری وقسمتی ازخوزستان است و این سخن دور 
از صواب نیست ولی هنگامی که هرقل امپراطور رم هنگامی که از انطا کیه به 
قسطنطنیه می گریخت دوی خود دا به شام کرده و گفت سلام برتو ای سودیه این 
سلام » تودیع و خداحافظی کسی با تست که دیگر به تو باز نمی گردد پس گفتار 


قیصر دم دلیل بر ol‏ است که سورستان شام است 

نیزمانند عبرا نیان که بهشطی که بهدریامیریزد وعبر نام‌داددمنشوبند" وجمیع 
نامپایی که اقوام و فرق مختلف بدان موسومند چنین است 

به عقیده مز دکیه هیچ زمانی اذ پیفعبری تهی نیست و پیامبران پشت سرهم 
مبعوث می گردند . 


ات است و عبر نام شطی دیده تشده . 


3 برای میود‎ glos 


vt‏ آلارالباقیه 
سپس در آخرسال‌دهم‌هری مسیلمقین حبیب در 
خاك یمامه ظپور کرد و دد بنی حنیفه دعوی 
پیغمبری کرد و سخنانی احمقانه می گفت بدین گمان که وحی است و نامه‌ای به 


شرح‌حال مسیلمه 


پیغمبر ما ص نوشت بدین مضمون ازمسیلمة رسول الله به محمد . 
سپس درایام ابومسلم صاحب دولت عباسی مردی 
els‏ نبوت پیدا کرد که نام او بهافریدین ماه 


بور است در قصبه‌ای 


بهافر gos‏ ماهفروذین 


فروذین است و او در روستای خواف که از دههای اطراف ن 
نام سیراوند پیدا شد و خود او از اهل ژوژن بود و دد ابتدای امر پنپان گردید 


و بسوی چین رفت و هفت JU‏ در آنجا زیست و دد باز گشت پرانی از حریر سبز 


با خود بیاورد که چون آن دا جمع می کردی دد مشت جای می گرفت و شبانگاه 
به بالای بامی شد و بامدادان به زین gal‏ مرد ی که مشفول کشت بود او دا بدید 
آن مرد را گفت 


برمن ادائه شد و خداوند بمن‌بوحی فرستاد و این پیراهن دا بر اندامم کرد و در 


ن مدت که غیت کرده ودم به آسمان دفتم و بېشت و دوزخ 


این ساعت به زمین نزول کردم . پس آن مرد برژ گر او دا تصديق کرده مردم دا 
گفت که من خود دیدم که او از آسمان فرود آمد در نتیجه جمعی از مجوس به 
پیروی او گرد آمدند و او با مجوس در اکثر امور مخالفت کرد زرتشت دا تصدیق 
نمود و براهل ded‏ خود گفت که آنچه زرتشت بباورده است من تصدیق می کلم و 


من بودم که در نهان به زرتشت ا و بر امت خود هفت نماز واجب 
گردانید یکی در یگانگی‌خدا و یکی lil.‏ و ذمین و یکی درخلق 
حیوان و روزیپای آنها و یکی aS‏ و یکی هم در بمث و حساب و یك 


نماز هم داجع به اهل بپشت و دوزخ و چیزهایی که برای ایشان آماده شده و يك 


نماژهم درستایش اهل جنت و کتابی به‌فارسی برای امت خود ترتیب داد و امرشان 


نمود که بريك ژانوی بسوی چشمه خورشید نماز بخوانند و در هرجای ی که باشند 
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و چهاد پایان دا نکشند مگر آنچه دا پیزشده باشد ولی شرب خمر وخوردن مرداد‎ 
و زناشویی با مادر و خواهر و دختر و پراددژاده را حلال ندانست و دد مهر بر‎ 
چپارسد درهم اقتصاد کرد و پیروان خود دا ام کرد که راهپا دا تعمیر کنند و‎ 
پل‌ها دا اصلاح نمایند و این هزینه‌ها باید از هفت يك اموال و کسب اعمال باشد‎ 
و چون ابومسام به نیشابود آمد موبذان و هربذان بهپیرامون وی گرد آمدند و‎ 
گفتند این مرد اسلام و دین ما دا تباء کرده پس ابومسلم عبدالله بن شعبه را برای‎ 
گرفتن او بفرستاد و او دا در جبال بادغیس و ابومسلم وی دا با هر که از‎ 
پیروانش یافت بکشت و اتباع او بهافریذیه معروفند و با نچه او بیاورده معنقد و‎ 


بازماژمه‌ی از مجوس دشمن‌اند و چنین گمان کرده‌اند که خادم بپافرید ایشان را 
اعلام کرده که درحالی که بپافریذ بر یی سواد بود بآسمان معود کرد و و زود 
باشد که بسوی اصحاب خود نزول کرهار شمان خود انتقام کشد . 
پیدایش ابن‌مقنع و سرانجام. بع از او حاشمن حکیم که معروف به مقلع 
کار او cul‏ در قریای که کاوه کیمردان نام دارد 
نلاهر شد و چون یك چشم او کور بود حریر سبزی دا برقع بینداخت و ادهای 
خدایی کرد و گفت برای آن به جسم در آمدم که پیش از آن کسی نمی‌توانست 
بمن بنگرد و از نېر جیحون بگذشت و بنواحی کش و "la‏ وارد شد وبه خاقان 
کاغذی نوشت ت و اورا په کك خواست ومبیه وتا دود او کرد آمدند د بر 
ایشان‌اموال وفروج دا حلال گردانید وھ رک سک با وی مخالفت می کرد بکشت 


۱- کشف همان نخشب است 
ait‏ انما البددالمقنع دأسه خلال uis‏ مثل بددالمقنع 
(اذابوالملاء) 
یعنی بهوش ایکه آن ذن که قناع برسر دادد مانند بدد مقنع سیب گمراهی است . 
خواجوگوید : 
برآمد خرامان تندوی ذ گلهن چو طادی شرقی بریین سبز برقع 


گمانم چنان بود کز چاء نخفب برآمد شب تیره ماه مقلع 


۳۶ آ را باقیه 
وآنچه دا که مزدك تشریع کرده‌بود اوهم امضا کرد و لشکریان مهدی را شکست 
داد و چپارده سال استبلا داشت تا SG]‏ در سال VAR‏ هجری محاصره شد و چون 
ن پیدا کرد که کشته خواهد شد خویش دا به تنور انداخت که از هم پر کنده 


شود تا آنکه گفته بود من زمانی بی‌جسد بودم راست آید وليك نشد که ازهم متلاشی 
شود و او دا در تنور بیافتند و سرش دا بریدند و به نزد مهدی فرستادند و در آن 
روز گاد مپدی در حلب بود . 
ical‏ دا پیروان بسیادی‌است که در ماوراءالنهرهستند و از مرد؛» خویش 
دا پنپان می‌دارند و در تلاهر اسلام دا بخود بسته‌اند و من این اخبار دا از فادسی 
به عربی ترجمه کردهام ودر کناب دیگری که دراخباد ara‏ وقرامطه‌است بطریق 
استقصاء ذ E TS‏ 
jo bs‏ یامه مردی پیدا شد که مسیلمه نام 
فرج Menge‏ ا bes‏ به پیغمبر نوشت" الى محمد 
ley dl) pa)‏ عليك اما بعد فان یار کت‌فی‌آلاهرمعك وان لنانصف الارض ولقر یش 
نمف‌الارض ولکن قر یش‌قوم یمتدون, یعنی این‌نامه به محمد رسول‌الله نگاشته شده 
که سلام خداوند برتو باد و من درحکومت وفرمانروایی با تو شريك شدم ونصفی 
اذ ذمین از من و نیم دیگر آن اذ تسو ولی می‌دانم که قریش ب 
نمی‌دهند و قومی متعذی هستد و این‌نامه را به توسط دو دسول نزد پیغمبر فرستاد. 
پیقعبر بآن دو گفت شماچه می گویید lai‏ نچه که مسیله گفته ما نیزمی گوییم 
پیغعبر فرمود اگر دسول دا نمی کشتند گردن شما دا می‌زدم سپس این نامه را در 
پاسخ‌نوشت من محمد دسولالله الى مسیلمة الکذ اب سلام علی‌من اتبع‌الهدی اما بعد 
فان‌الارض‌اله os‏ من els‏ من عباده والعاقبة للمنقین » و می‌گویند که چون 
تخم مرغ در سر که گذاشته شده را در شيشه داخل می کرد و در جای بالهای کنده 


این قسمت رضایت 


۱ - کتاب از الی محمد الخ آغلذ می‌شود من اذ نزد خود برای اتمال عبادت 
از آنرا نوشتم . 


۳۱۷ e) 
بالپای مناسبی می گذاشت ودیگر تمویپات انجام میداد اهل یمامه بدود‎ la شده مر‎ 
اوگرد آمدند و پئوحنیفه بدو ایمان آوردنه تا آنکه خالدبن ولېد در سالی که‎ 
ابوبکر صدیق بخلافت نشست اورا کشت. مسیلمه را به اشعاری برخی‌از بنی‌حنیفه‎ 
: رثا گفتند که یکی این است‎ 
لپفی‌عليك ابا مامه لېفی‌علید کنی‌یمامه‎ 
که آية لك فیبم کالشمس تطلع‌من‌غمامه‎ 
بنوحنیغه پیش از مسیلمه در جاهلیت بتی از حلیس ساخته بودند وروز گار‎ 
افناد و آن بت دا خوددند ومردی‎ GUT درازی آن دا می‌پرستیدند سپس قحط در‎ 
: از بنی تمیم این شعر دا گفت‎ 
کلت دبپا حنيفة من نجوغ/قدیم بپا و من اعواز‎ 
: و دیگری سروده‎ 
اكلت حنيفة دبا زمن التقحم والمجاعه‎ 
لم یحذدو امن دبیم سوءالعواقب والتباعه‎ 
حسین‌بن‎ fU سپس مردی متصوف از اهل‌فاری‎ 
منصود حلاج ظهود کرد و در آغاژ کار مردم دا‎ 
خواهد کرد و از اینرو‎ oe dos به مهدی دعوت نمود و گفت که او از طالقان‎ 
حلاج را گرفتند وبه مدینةالسلام بردند ودر زندانش ند ولی حبله‌ای کرده‎ 
. چون مرغ یکه از قفس بگریزد از زندان گریخت‎ 
این شخص مردی شعبده‌باژ بود و با هر کس که دوبرو می‌شد موافق اعتقاد‎ 
او سخن میراند و خود را به لطایف حیل بدو هی‌چسبانید سپس , ادعایش این شد‎ 


خروج حلاح 


که روح القدی در او حلول کرده و خود را خدا دانست و به اصحاب و پیروان 
خویش نامه‌هایی که معنون بدیسن عنوان بود بنگاشت : از هوهوی اژلی اول » 
فروغ درخشان لامع و اسل اصیل و حجت تمام حجتها و رب اریاب و آفریننده 
سحاب و مشکات نور ورب طود که در هر صودتی متصود می‌شود به بنده خود 


۳۸ 7 ار لباقیه 

Me 

پیروان او نامه‌هایی را که باو می‌نوشتند چنین افتتاح می کردند : خداوندا 
از هرعیبی پاك و منزه هستی» ای ذات هرذات و منتهای آخرین لذات یا عظیم یا 
کبیر گواهی می‌دهيم که آفریدکاد قدیم و منیرهستی و در هرزسان و ادانی به 
صورتی جلوه کرده‌ای و در زمان ما بصورت حسین‌بن منصور جلوه گرشده‌ای بنده 
کوچك تو که نیازمند و محناج تست وبتو پناه آورده و بسوی تو باز گشت و انابت 
نموده و بخشایشت دا امیدوار است ای‌داننده غیبها i‏ چنین می گوید .. 

حسین بن منصور lp US‏ ژیسادی در دعوی خود تصنیف کرد مانند کتان 
نوراصلا کناب جم | کبر , کتاب جم اصفر" و مقتدد بال در سال سیصد و یك هجری 
از او آ گاء شد و هزار تازیانه‌اش زد و دست و پای او را برید و با نفت اورا آتش 
زد تا آنکه لاشه‌اش بسوخت و چا تر یکا به دجله رب 


» وهر عذابی که بدین 
هرد کردند سخنی نگفت و روی خوو را ترش ننمود و لب نجنبانید . 

طایفه‌ای از پیروان او باقی"هاتدتکسهبدو منسوبند و مردم دا به مهدی 
می‌خوانند و می گویند که از طالقان ظپور خواهد کرد و این مپدی همان است که 
در کتاب ملاحم ذ کر شده که زمین را پراز عدل و داد خواهد کرد چنانکه پر از 
جود و ظلم شده بود و در برخی از این اخباد ملاحم گفته شده که مپدی محمد بن 
علی است حتی اینکه مختار بن ابی عبیده ull‏ چون مردم دا بسه محمد بن حنیفه 
دعوت کرد باین خبر استشهاد نموده گفت که مهدی مذ کور اوست و تا زمان سا 
برخی اذ مردم منتظر او هدتند و می گویند که زنده است ودر جبل دضوی پنهان 
چنانکه بنیامیه خروج سفیانی‌دا که در ملاحم د کرشده منتظر ند و همچنین در آن 
اخبار گفته شد که دال مضل از اسغبان Josue‏ اسعاب ایکا از 


۲- طامین اذل اذ آثاد او به چاپ دسیده و خواندن آن خالی اذ تفریج نیست . 


فصل هشیم ۳۹۹ 
بیرون خواهد آمد و در انجیل علاماتیکه مردم دا از خروج او انذاد می‌کند 
ذکر شده و در کتب نصرانیها دجال دا به‌یویانی انطخریوس' گویند چنانکه 
مارٹاذورس استف مصیصه درتفسیر انجیل ذ کر کرده واصحاب سيره روایت‌نموده ند 
که چون عمر بن خطاب وارد شام شد بپود دمشق او دا ملاقات کردند و گفتند که 
to‏ برتو ای فاروق » تویی که دفیق و مصاحب ایلیاء qua‏ بخدا س و گند پاد 
می‌کنيم که نخواهی ب رگشت تا نکه شام دا بگشایی ودد این هنگام عمر ازایشان 
پرسید که دجال کیست گفتند که او از سبط بینامین است و شما عر بها بخداوند قسم 
که در چند ذراع به باب لد مانده او را خواهید کشت . 
در آغاژ ماه ره‌ضان JU‏ سیسد و نوزده این 
ذکریای طقامی" نلبور کرد و او فلامی فاجر 
و فاسق بود و مردم دا بپرستش خو دغوت می کرد عده‌ای نیز او دا پیروی 
کردند و چنین سن ت گذاشت که شکم کرد گان دا بشکافند و پر از شراب کنند و 
ھ رکس که آتش را با دست خود خاموش کند دست او را ببرند و هر که با دمیدن 
آتش را خاموش تما ذبانش دا بب ند و گفت با کودکان فسق دواست بشرط آنکه 
افراط در ایلاج نکننه و ه ر کس که ادخال کامل کند سزایش این است که چپل 
فراع او دا پروی خاك کشند و اگر طفلی از این‌کار ابا کرد وسر تسلیم فرونباودد 
باید او را o»‏ دکان قصابی ذبح کرد و 


ظهود ابن ابیز کر بای طمامی 


پیروان خود امر نمود که آتش بپرستند و 
آتش دا گرامی دارند و پینمبر ان گذشته دا لعنت نمود بدیدن سیب که ایشان دا 
مردمی o‏ می‌دانست و سنن دیگری آورد که من دد کتاب مب 
و قرامطه بطور JUS‏ شرح دادهام و او با اسحاب خود هشناد دوز مکث کردند تا 
آنکه خداوندیکی از پیروان ظاهری این‌شخص‌دا بر اومساط نموده‌اورا کشت ودامی 
را که این گروه گسترده بودند بدست این مرد برچیده شد . 
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Antichriste -۱‏ 
۷- طمام شهری است نزديك حضرموت و دادای‌کوه بلندیست (یاقوت) . 


uus ۳۰‏ 
پیش اذ اینکه این غلام ظهود کند قرامطه نیز پاره‌ای از مذاهب باطنیه را 
معنقد شده بودند و خود را به تشیع Jal‏ بیت علیهلسلام سوب میداشتند وخروج 
منتظردا درقران هفتم که درمثلثه ناری باشد به یکدیگر وعده می‌دادند حتی‌اینکه 

ابوطاهر سلیمان حسن دد این معنی چنین گفته : 


اغر کم منی رجوعی الى هجر قعما قلیل سوف تاتیکم الخبر 
اذا طلع المريخ من ادض بابل وفا رفهالنجمان فالحذر الحذر 
الستاناالمذ كورفیالكتب کلبا المت اناالمنعوت فىسورةالزمر 
ساملك اهل‌الارض شر قا ومغرباً الى قيروانالروموالتركوالخزر 
واعمر حتی یات عیسی‌بن مریم فیجمد آثاری و پرضی بما امر 
قفی جنةالردوی لائك مر بعی وغیری بصلی‌فی| لجحیم وفی‌سقر 


پس از این مدت گفته aal ji alo‏ پسیاد قوت یافت وابوطاهر سلیمان‌ین 
آبی‌سعید حسن بن flog‏ بن aito‏ کت کرده در سال سیصد و هشت هچری 
به مکه رسید و مردم را با und US‏ در که ABS‏ نمود و لاشه‌ی آنان را در چاه 


زمزم دیخت و پیراهن کمبه و زرهایی را که در آنجا جمع شده بود به یغما برد و 

ناودان کعبه وحجر الاسود دا کند و پس از آن در مب ai‏ این سنگ را آویزان 

کرد و به شهر خود ب ر گشت 

PER‏ پس اذ این اشخاص که گفته شد مردی به ظپور 
دسید که په ابن ابی‌العزاقر معروف‌بود و محمد 

بن علی‌بن شلمغانی نام داشت و ادعا کرد که روحالةدس در اوحلول کرده و کتابی 

دد ابطال مذاهب نگاشت که نام آن حاسه سادسه است؟ 


۱- منسوب به گناوه فازی . 

۲- شهید اول دد متن لمعه آخر فصل اول کتاب شهادت می‌گویسد : « من نقل 
من‌الشيمة جواذا لشهادة بقولالمدعی آذاکان اخافیا معهودا لسدق فقد ill‏ نمم هو مذهب 
محمدین علی‌العلمتانی الم اقری » یعنی مدعی‌نمی‌تواتکه خود اوگواه هم باشد فنط محمد سه 


۳۲۱ eng 
پس اذ این دسته » مردی که این ابی‌العزاقر‎ Jat ین‎ 
نامیده شده ظېور کرد و او محسدین علی‎ 
شلمغانی‌است و ادعا کرد که دوحالمقدس دد او حلول کرده و کتابی بنام حاسه‎ 
سادسه دربطلان شرایع ومذاهب نگاشت و روا دانست که هرفاضلی نسبت به مفضول‎ 
برخویشتن عملی زشت انجام‌دهد اذ اینرو جمعی‌از اوباش به گرد او جمع آمدند‎ 
و پرده‌نفینان خود دا براو مباح گردانیدند تا از راه نز‎ 

را متبرك گرداند . 
امیرالمومنین ال را 
باو و جمعی از سران 


يك شدن به آنان , زتان 


باله به‌جستجوی او پرداخته ودر سال سیصد وبیست ودو 


قاس بن عبيدالل بن سلیمان بن وهب 


فرقه مانند حسین 
عون eor‏ بن محمد بن احمد ان ابی‌النجم دست یافت با نامه‌هایی که باو 


وا 


نوشته می‌شد و دد آن ابی ابی‌العن‌اقر دا so‏ مولی خطاب می کردند و دد ایسن 
نامه‌ها او را به توانایی برهرچه بتخو اعد توصیف کرده بودند و از پیشگاه او طلب 
رحمت و اسلاح کارهای خود دا atl giga‏ و حننین م ذکود به مرژوقالثلاج و 
ن نامه‌ها 


اباعون پیش گفته شده به بشری نامیده شده بودند و OUI‏ به محت 


اقراد و اعتراف کردند و ابن ابی‌العزاقر ادعا کرد که پیروان خود دا از این 


بن علیالعلمتانی عزاقری این‌امردا بشرط آنکه مدعی‌عادل و داستکو باشد دوادانته‌است. 


شهید QU‏ دد شرح این عبادت می‌گوید : این مرد دد شماد شیمبان بود و کتایی 
نکاشت که به کناب تکلیف موسوم است واین مسئله دا دد آنجا «تذکرشده سپس دددین‌قلو 


از او برائت ane‏ و اذ ناحیه مقدسه حشرت حجت mex ile‏ 


مود و ۵ 
ابی‌القاسم‌بن دوح توقیماتی دد ذم او صادد شد و سلطان او دا گرفت و کشت د شیخ منید 
گوید که درکتاب تکلیف جز این مسئله چیز دیگری برخلاف فتوای امامیه نیست» آنچه 
از این عبادات استفاده می‌شود این‌است که کتاب تکلیف غبراژحاسه سادسه است زیر اکتاب 
تکلیف دد فته بوده د Lal‏ فقهای شیمه کتاب حاسه سادسه دا ندیده بودند تا این ملحد 
دا در شاد فتها نیاودند و به دای او استناد نکنند و اگ بیرونی یقین نداشت ویا بطود 
قط مکتاب حاسه سادسه دا تدیده بود اذ او نام نمی‌آودد. 


dune PY 

دعاها و نبایش‌ها منع می کرد و حسین‌بن قاسم دا خلیفه ام ر کرد که از پیشروخود 
تبری جوید و اودا تحقیر کند وشخص مذ کور دوان دوان بسوی این آبی‌العزافر 
دفت و چند سیلی به گونه‌های او نواخت ولی اباعون دا که خلیفه نیز چنین آمر 
کرده بود از فرمانبردادی سرپیچید و چون دیگر چاره‌ای نیافت دست خود دا په 
بی‌العزاقر ازراء تعظیم وتوقیر گرفتن وخاد وخاشاك از آن‌در از کرده و 
دستش بهلرژء در آمد و گفت مولای من مولای من ! درحالی که دهبر و دهنمای او 

زادی می‌جست و گفنه‌هایش را تکذیب می کرد . 


سپس ابن|بی‌العزاقر خواستاد مباهله شد" که اگر تا سه روز بهدشمنان‌خود 
بلایی از آسما 
الراضی‌بالله از فقیبان و قاضیانچگونگی رفتاری دا که باید با او بشود 
پرسید و آنان رأی دادند که باد او | کشت و روی مین دا از این لوٹ و 
پلیدی پاك کرد این بود که ابن ابی‌العَاقزدا با ابوعون در کنار بفداد نخست 
کردند و aJ‏ ایشانر! 


بدار آویخنند سپس پایین آوردء مان زا رید و برن 


سوزاندند و بحمدالله و منته دعاوی آنان به رسوایی کشید . 


طیلسان o» Jo‏ میان تواریخ متنبئین دا با سالهای خورشیدی به طریق 


تصحیح شده از روی کتاب شاپور گان و غیره در بر دارد و چون یك کدام شناخته 


شود دیگران نیز شناخته می گردند و به تفصیل آنان دا یاد آور شدیم و جز افراد 


مشمود از این دسته دا که دادای آثادی بودند و امتی باقی گذاشته که به ایشان 
تادیخ می گذادند ذ کر نکردیم وما به خواست خدا مطلب را استیفا کرده وتاحدی 


که کافی باشد رسیدیم و طیلسان این است . 


۱ - نخست مرتبه کلمه dala‏ ذا دد قر آن می بینم که پیغمبر گرامی ما با مسیحیان 
حاض شد که مباهله کند یعفی هر کدام دیکری دا نفرین 
چاره‌جویی کند ula‏ ترسایان نپذیررفتند. 


وازدد گاه‌خداوند خمم‌خوددا 


فصل نوم 
در باده اعیادی که در ماههای پادسیان است 
گفتتگو م ی کند 
ما چون امودی دا که به اهما و الما إیوست می‌گردد بیان کردیم | کنون 
باید بر گردیم و پرسشی دا Olaf‏ شده پاسخ_گوییم تا با دسیدن به جواب و 
بست آوردن مطلوب تشنگی پرسنده فرونشبند. این است که به روژهای معروف و 
معلومی‌که درماههای پارسی‌است آغازکرده ویکسر»آ نچهرا که در ذیج‌ها نگاشته۔ 
اند کنار می گذاریم ذیرا نویسند گان این دفاتر را توجه و Ve‏ 


ین ایام نبوده 
و دد اکثر این کنب به نقل از نسخی فاسدکه بیشتر آنہا ساختگی است کفایت 
شده ولی ما آ Dies‏ که ازناحیه خود زردشتبان بدت آورده‌ایم که برای اعتقاد دینی 
توجهی خاص و عناینی مخصوص بدین روزها داشته‌اند در اینجا نقل م یکنیم . 
در کنب رادویه‌بن شاهویه و خورشیدین زيار مو بد اصغپان و محمدین flori‏ 
بن مطیاد مطالبی دد این بحث يافت که مرا از دیگر مراجع بی‌نیاژ کرده و آنهادا 
دد اینجا با زگومی کنم و بام oM‏ بېم می آمیزم و بیاری خداوند می گویم : 
ایرانیان وقتی که سالپای خود دا کبیسه می کردند فصول چپاد گانه دا با 
ماههای خود علامت می گذاشتند ذیر| این دو بېم نزديك بودند و فروردین‌ماه اول 
تابستان و تیرماء اول پایبز و مپرماه اول زمستان و دیماه اول بپار بود ودوذهایی 


Quar o ۴ 


اهمال شد اوقات آنبا بهم خورد . 


برخی‌آذاین ایام مر بوط به امود دنیوی است و پاده‌یی مر بوط به امور دیلی 
اما امود دنیوی اعیاد مقدسی است و دوزهایی بز د گه که پادشاهان و بزد گان دين 
آنا دا وضع کرده تا موجب شادمانی و فرح به وسیله کسب حمد و نا و دوستی و 
دعای خیرمردم شو ند وبرای توده مردم دسومی قراد دادند که آنان نیز بتوانند در 
دد چنین سروری شر کت 925 و طاعت و خدمتگزاری خود را نسبت به پادشامان 
الهار کنند و این عیدها یکی ازاسبابی‌است که تنگی دوزی فقرا دا بيك زندگانی 
EM‏ 


فراخ مبدل میساژد و آرژوهای نیازمندان‌دا برمی آورد و آنانرا که : 


دسیده و در گرداب بلا فتاد‌اند دمایسی می‌بخشد و سنت‌ها و آیین‌هایسی برای 


این ایام وضع کرده بودند که به‌خلف از سل ارث دسیده‌بود و بدان تېرك و تي 
می‌چستند . 

اما ایام دینی دا دی ن آودان و شارعان آنان از پیشوایان مذهبی و فقیهان و 
دینداران برای آنان وضع کردند و متصود اذ وضع این ایام و انجام سنن آن نیز 


مانند مقصود و غایت از وضع دوزهای مربوط به امور دنیوی بود جز اینکه دراین 
دوزها اجر وئواب اخروی نیز ملحوظ بود . 

ما آنچه را که از هردو نوع د شهور ایشان است دد اینجا می‌آودیم و به 
اولین ماه پادسیان آغاز می کنیم که فروردین ماه است . 
نخستین دوز آن دوز نوروز است که اولین 
دوز سال نو است و نام پادسی ol‏ بیان کننده 
این معنی‌است و این دوذ با دخول آفتاب به‌برج سرطان طبق زیجهای آنان هنگامی 
که سالپا دا کپیسه می کرد ند مطابق بود سپس دد ایام بہار این دوز پس از تخیر 
از موضع خود سر گردان شد و در مکانی قرا ر گرفت که سال همه این احوالدا از 
نزول باران و بر آمدن شکوفه‌ها و بر گی آوردن درختان تا هنگام رسیدن میوه‌ها 


فروددن‌ماه 


فصل نوم ۳۵ 
و تمایل حیوانات به تناسل و OUT‏ نو تا.تکامل و ذبول xS ue‏ این بود که نودوز 
را دلیل پیدایش و آفرینش جهان دانستند و گفته‌اند در این دوز بود که خداوند 
افلاك دا پس از آنکه مدتی سااکن بودند به گردش در آورد و ستا ر گان دا پس 
چندی توقف گردانید و آفتاب دا برا ی آنکه اجزای زمان از سال و ماه و دوذبان 
شناخته شود آفرید پس از آنکه این امر پنپان بود و JT‏ شمارش از این دوز شد 
و گنها ند خداوند عالم سفلی دا دراین دوز آفرید و کیومرث دد این روز به شاهی 
رسید و این دوز جشن او بودکه به معنای ace‏ اوست و نیز گفته‌اند خداوند دداین 
روز خلق دا آفرید و این دوز و مر گان تعبین کننده زمان هستند چنانکه ماه و 
آفتاب فلك دا تعیین می کنند . 
عبدالسمدین علی در دوایتی که په جد خود ابن‌عباس آنسرا میرساند JÀ‏ 
می کن د که در نودوز جامی سیمین که پراز خلوا بود برای پیغمبر هدیه آوردند و 


oT‏ حضرت پرسید که این چیست؟ گفتنددامروذ دوز نوروز است پرسید که نوروز" 
چیست ؟ گفتند عید بزرگه ایا است فرمود آری دد این دوز بود که خداوند 
عسکره دا ژنده کرد پرسیدند عسکره چیست فرمود عسکره هزاران مردمی‌بودند 
که از ترس مر گی ترك دیا ر کرده و سر به بیابان نهادند و خداوند با ا گفت 
بمیرید و مردند سپس آنانرا زنده کرد و ابرها دا اهر فرمود که Ta‏ نان ببارد از 
اینروست که پاشیدن آب دداین‌دوز دسم شده سپس از آن حلوا تناو کرد وجامدا . 


بحثی داجع به نوروز و علت ‏ وجادا مبان‌اصحاب خود قسم تکردء و گفت 

بیدا Sf‏ کاش هرروزی برای ما نوروز بود و برخی 
از حشویه می‌گویند که چون سلیمان بن داود انگشتر خویش دا گم کرد سلطنت 
از دست او بیرون رفت ولی پس PE‏ دوذ بار دیگر انگشتر خود دا بیافت و 
پادشاهی و فرما ندهی براو بر گشت و مرغان بردور او گرد آمدند ایرانیان گفتند 
نوروذ آمد یعنی روزی تازه بیامد و سلیمان باد دا امر کرد که اورا حمل کند و 


پرستویی دد پیش دوی او las‏ شد که می گفت : ای پادشاه مرا آثیانه‌ایست که 


suus ۳۶‏ 
چند تخم در آن است از آنسوتر رو که آشیان مرا در هم مشکنی پس سلیمان داه 
خود دا کج کرد و چون از تخت خود که برباد حر کت می کرد فرود آمد پرستو 
با منقاد خویش قدری آب آورد و بردوی سلیمان پاشید و يك ران ملخ نیز هدیه 
آورد و از اینجاست که مردم در نوروز بیکدیگر آب می‌پاشند و پیشکهی‌ها بنزد 
هم می‌فرستند و علمای ایران می گویند که دراین دوز ساعتی است که فیروز فرشته 
ادواح دا برای انشاء خلق می‌راند و فرخنده‌ترین ساعات آن ساعات آفتاب است و 
دد صبح نووز فجر و سپیده بمنتها نزدیکی‌خود بزمین می‌دسد ومردم بنظر کردن 


برآن تبرك می‌جویند و این دوز روز مختاری است زیر که نام این دوز هرمزد 


است که اسم خداوند تعالی است که آفرید کار و سانع و پرورنده دنا و Jal‏ آن 
است و او کسی است که واصفان توانا نیستند که جزگی از اجزای نعمت‌های او را 
توصیف کنند . 


سعید ابن فضل می گوید کوه حما که در فارس است هرشب نوروز بر آن 


1 بات وتا ابو شگفت‌تر از این‎ PEE 


برقا 
است هرچند دل بدین سخنان تا هنگامی که مشاهده نک 


ابوالفرج زنجانی حاسب برای من حکایت کرد که این آتش دا من دیده‌ام درسالی 
که عندالدو له بهبغداد آهد ما بقصد کلواذا بیرون شدیم و آن آتشی است وشمعهایی 
که از کثرت بشما درئمی آید و در سمت غربی دجله که دوبروی کلواذا است در 
شب نوروز دیده می‌شود وعضدا لدوله نگپبانان خوددا درآ نجا گذاشت که از 
امر جستجو کنند مبادا که این کار اذنیر نگهای «جوس باشد ونگهبانان شاه اطلاعی 


نیافتند و هراندازه که باتش نزديك میشدند آتش بآ نان دورتر می‌شد و هرچه 
دودتر می‌شدند آتش نزدیکتر می‌شد . 

چون ابوالفرج از نقل این قصه فادغ شد من باو گفتم که نودوز از وضع و 
نبان کبیسه سالپ دا اهمال کردند پس‌چرا 


این آتش از موقع خود تأخیر نمی‌یابد که در شب نوروز حقیقی اتفاق آفتدو اگر 


حالت نخستین خود ذایل شده ذیرا ایر 


فصل هم vw‏ 
لازم نباشد که تأخر یاب یا آنوقت که ایرانبان سالهای خود دا کبیسه می‌نمودند 
از وقت فعلی خود پیشی T‏ 
ابوالفرج دا در مقابل این اشکال پاسخی نبود که مرا اقناع کند . 
دانند گان نیرنگده| می گویند هر کس بامداد نودوز پیش از آنکه سخن 
گوید سه مرتبه عسل بچشد و سه پاره موم دود کند از هر دردی شفا می‌یابد . 


برخی اذ علمای ایران می گویند سیب اینکه این دوز را وروز مینامند این 


اس ت که در ایام تهمودث صابثه آشکاد شدند و چون جمشید بپادشاهی رسید دين دا 
تجدید کرد و این کاد خیلی بزرگ بنظر آمد و آن دوز را که روز تاژه‌ای بود 
جمشید عبد گرفت اگرچه پیش از این هم نوروز بزدگ و معظم بود . 

باز عیدبودن نوروز دا چنین گفت‌انه که چون جمشید برای خود گردونه 
بساخت دراین‌روز بر OT‏ سواد شد وج وشیابلین اورا درهواحمل کردنه وبيك روز 
از کوه دماوند ببابل آمد و مردم برای دیدن این امر دد شگفت شدند و این دوز 
را عید گرفتند و برای یادبود آ نروز دز تب می‌تشینند وتاب می‌خور ند. 


دسته دیگر از ایرانیان می گویند که جمشید زیاد در شهرها گردش می‌نمود 


جان داخل‌شود بر سریری | 


وچون خواست به آذ با ر نشست و مردم بدوش‌خود 
آن تخت دا میبردند و چون پرتو آفتاب بر آن تخت بتابید و مردم آنرا دیدند 
این روز دا عید گرفتند . 

در این دوز دسم اس ت که مردمان برای یکدیگر هدیه میفرستند و سیب آن 
چنانکه آذرباد موبد بغداد حکایت کرد این است که نیشکر در کشود ایران دوز 


این کسی آن دا نمی‌شناخت و نمی‌دانست که چیست و 


نوروز یافت شد و پیش از 


رون تراوش کرده 


خود جمشید روژی نی‌ای دا دید که کمی از آبهای ددونآن 
بود و چون جمشید دید که آن شیرین است ام ر کرد که آب این نی دا بیرون 
آورند و از آن شکر ساختند و آنگاه در دوز پنجم شکر بدست آمد و از راه تېرك 


بآن » مردم برای یکدیگر شکرهدیه فرستادند ودد opa‏ گان نیز اینکاد دا همین 


طیلسان المتنبئین 
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۳۹ LA 

میزان تکراد کردند و بدین‌جهت برای آغاز سال انقلاب سیفی دا انتخاب کردند 
که انقلایین دا از اعتدالین بپتر می‌شود بیاری آلت و چشم اطلاع یساقت ذیرا 
انقلابین اول Juil‏ خورشید است بیکی از دو قط ب کل و همچنین اول ادپار آفتاب 
است اذ یکی از دو قطب کل و چون ظل منتصب دا در انقلاب سیفی و ظل بسیط را 
در انقلاب شتوی در هرموضعی از مین دصد کنند روز انقلاب بر داسد پوشیده 
نخواهد ماند و اگرچه خیلی از علم هیکت و هندسه دور باشد . 

اما اعتدالین دا نمی‌شود شناخت مگر پس از اینکه انسان در آغاز کار عرض 
بلد و میل کلی را بداند پس انقلابین به سببیکه گفتیم از اعتدالین برای ابتدای 
سال بپتر است و چون انقلاب صیفی بسمت‌الرأس مردم شمالی نزديك‌تر است از 
اینرو ایرانیان آنرا بر گزیدند و از انقلاب شتوی چشم پوشیدند . 

نیزهنگام انقلاب صیفی غلات بت هی آید پس‌برای‌اینکه خراج از دعبت 
بگیر ند از انقلاب شتوی بہت است . 

پسیادی از علما و حکمای یوناشی هتگام طلوع کلبالجباد دا طالع سال 
گرفتند و سال را افتتاح بآن نمودند و باعتدال بپادی توجهی نکردند چه , در 
زمانپای گذشته طلوع این ستاده موافق با این انقلاب و یا نزديك ob‏ بوده و عید 
نوروز از جایگاه اسلی خود زائل شده و در زمان ما با دخول آفتاب دد برج بره 
موافقگشت هکه آغاز بہار باشد و دسم ملوك خرادان این است که دد این موسم 
به سپاهیان خود لباس بپاری و تابستانی می‌دهند . 
در روز ششم این ماه نوروز بزرگه اس ت که نزد 
عید بزرگی است و گویند که خداوند 
در این روز از آفرینش جهان آسوده شد ذیرا این روز آخر روزهای شش گا ته است 


نودوز بزرگ 


و در این دوز خداوند مشتری دا بیافرید و فرخنده‌ترین ساعتهای آن روز ساعات 
ان می گویند که دراین روز زردشت توفیق یاف ت که با خداوند 
مناجات کند و کیخسرو برهوا دد این دوذ عروج کرد و دداین دوذ برای سا OUS‏ 


vYs‏ آارالباقه 
کر؟ زمین سعادت دا قسمت می کنند و از اینجاست که ایرانیان این دوز دا روز 
aal‏ نام نهادنه و اصحاب تیر نگها گفتهاند هر کس در بامداد این دوذ پیش از آنکه 


من گوید شکر بچشد وبا دوغن زیتون تن‌خود دا چر ب کند درمه سال ازانواع 
بلاها سالم‌خواهد ماند و ایرانیان می گویند که دربامداد این دوز بر کوه پوشنگه 
شخصی صامت و خاموش دیده می‌شود که یك طاقه مرو در دست دارد و بانداژه يك 
ساعت پیداست سپس از چشم پنهان می‌شود و تا JU‏ دیگر این وقت آشکار 
نمی گردد . 

زادویه در کتاب خود گفته که سبب این اس ت که آفتاب از ناحبه جنو 
افاهتر است طلوع م ی کند . 

بیان مطلب آن‌است که ابلیس لب کت دا ازمردم ذایل کرد‌بود بقسمی 
که هراندازه خوردنی و آشامیدٹی JUS‏ می کردند از طعام وشراب سیر نمی‌شدند 


و نیز باد دا نمی گذاشت بوزد که سب روگیدن اشجار شود و نزديك شد که دنیا 
نابودگردد پس جم بامر خداوند و ذاعنمایی آو بقصد منزل ابلیس و پیروان او 
پسوی جنوب شد و دیر گاهی در آنجا بماند تا اینکه این غائله را برطرف نمود 
AST‏ مردم انو بحالت اعتدال وبر کت و فراوانی رسید ند و از بلا دهایی یافتند 
و جم در این هنگام بدنیا باز گشت و در چنین دوزی مانند آفتاب طالع شد و نود 
از او می‌تافت و مردم از طلوع دو آفتاب در يك روز شگفت نمودند و در این دوز 
هرچوبی که خشگ شده‌بود سبز شد و مردم گفتند (روز نو) یعنی دوزی وین وهر 
شخص از داه تبرك باین دوذ دد طشتی جوکاشت سپس» این دسم ددایرانیان Jod‏ 
ماندکه روز نوروز در کناد خانه هفت صف اذ غلات در هفت اسطوانه بکارند و از 


دوییدن این غلات بخوبی و بدی زراعت و حاصل سالیانه حدس 3 


دد این دوز بود که جمشید باشخاصی که حاضر بودند امر نمود و به آنانکه 
غاب بودند نوشت که کورستانهای کهنه را خراب کنند و گودستان تا 
د این‌کاد دد ایرانیان باقی ماند و خداوند آنرا پسندید و پاداشی که ایزد تعالی 


celo.‏ مسازند 


سل نم ۲۳۱ 

جمشید دا برای این‌کار داد این بود که دعایای او دا از پیری و بیماری و حسد و 
فنا و غم و مصائب دیگر حفظ نمود و هیچ جانودی در مدت پادشاهی جم نمرد تا 
آنکه خواهرژاده او پیدا شد و جم را بکشت د بکشود او چیره گشت . 

چون دد عېد پادشاهی جم هیچ جانوری نمرد و بطوری رو بغزونی گذاشتند 
که فراخنای زمین با همه پہنایی که داشت بدل به تنگنا شد خداوند آنوقت زمین 
دا سه براب ر کرد و ایشان دا امر نمودکه با آب غسل نمایند تا از هرگناهی پاك 
شوند و در هرسال برای اینکه آفات دا از ایشان دور کند این کار دا تکراد 
نمایند 

نیز گفته‌اند سب اینکه ایرانیان دداین دوز غسل می‌کنند این‌است که این 
روز بپروذا که فرشته oT‏ است تعلق دادو آب دا با این فرشته مناسبتی است واز 
اینجاست که مردم دراین دوز هنگامنتییده وم از خواب برمی‌خیزند و با آب قناته 
و حوض خود دا می‌شویند و گاهی نیز آب جاری برخود از داه تبرك و دف ع آفات 
می‌دیز ند . 

در این دوز مردم بیکدیگر آب می‌پاشند و سب این‌کار همان سپب اغتسال 
است و برخی گغتها ند که علت این‌است که در کشور ایران دیر گاهی باران نبادید 
ازای نآب بیکدیگر 


ناگہان بایران سخت ببارید ومردم باین بادان تېرك جستند و 
پاشیدند و این کار همین‌طود دد ایران مرسوم به‌اند . 

نی فان سیب اینکهایرنیاندد این دوذ آب بم می‌پاشند این ت که 
چون در زمستان تن انسانی بکثافات آتش از قببل دود و خا کستر آلوده می‌شود 
b‏ برای تطپیر از oT‏ کثافات بې می‌دیزند و دیگر اینکه هوا دا لیف و 
ند و نمی گذارد که در هوا تولید وبا و بیماری شود - 


در این دوز بودکه جم مقادیر اشبا را استخراج کرد و پادشاهان پس از او 
این روز دا میمون و فرخنده داشتند و هر چهکاغذ و پوست که مکتوب می‌شد وباید 


باطراف فرستاد در این دوز فراهم می‌آوردند و هرکغذ و نامه را که باید در آخر 


۳۳۲ آثارالباقیه 


آن مهر زد این کا دا دد این دوز انجام می‌دادند و این دوز دا به پارسی ael‏ 


وچون جم دد گذشت پادشاهان همه روزهای این‌ماء را à fe‏ 
و این اعیاد را شش بخش نمودند پنج روز نخست دا به پادشاهان اختصاص دادند و 
پنجه دوم دا باشراف و پنجه سوم را بهخدم و کار OUS‏ پادشاهان و چهارم را برای 
ندیمان و درباریان و پنجه پنجم دا برای توده مردم و پنجه ششمین دا برای 
برذیگران . 

گویند کسی که دو وروز را بېم متصل نمود هرمز پسر شاپود پپلوان است 
که او هم ایامی دا که میان این دو عید بود عبد گرفت و آ تش دا برای تیمن بآن 


بجاهای بلند قرار داد که جورا حرارت آن تصفیه کند و چیزهای پلید را بسوزاند 
و عفونات مولد فساد دا این حر ارت او نماید . 

ost‏ ساسانیان دد این ایام تیل بور که پادشاه بروز نودوز شروع هی کرد 
و هردم دا اعلام می‌نمود که برای آیشان جلوس کرده که بایشان نیکی کند و دوز 
دوم دا برای دهقانان که قدزی olas‏ بالات از توده بود جلوس می کرد و 
خانواده‌ها نیز دد این قسمت داخل بودند و دوز سوم دا برای سپاهیان و بز رگان 
موبدان جلوس می کرد و دوز چپارم دا برای اهل 
در روز پنجم برای خانواده و خدم خود و بېر کدامآ نچه را مستحق رتبه و اکرام 


و نزدیکان وخاصان خود و 


بودتد ایصال می کرد و آنچه مستوجب و مزاواد مبرت و انعام بودند میرساند و 
چون دوز ششم می‌شد از قضای حقوق مردمان فارغ و آسوده شده بود و برای خود 
نودوز می گرفت و جز اهل انس و اشخاصی که سزاواد خلوت‌اند کسی دیگر را 
نمی‌پذیرفت و دد این دوز آنچه دا که روزهای گذشته برای شاه هدیه آورده 
بودند امر باحضاد می کرد و آنچه می‌خواست تفریق می کرد و می‌بخشید وهرچه 
که قابل خزانه و تودیع بود نگه می‌داشت . 


دد دوز هفدهم سروش‌روز است وسروش نخستین 


سروش دوز 
کسیاست که مرد‌را بزمزمه امر کرد و زمزمه 


"mto 4s 
ادت که شخ صآهسته آوازهایی بخواند بدون آ نکه دانسته شود چه می‌خواند‎ oT 
ol و بدین جت زمزمه می کردند که در هنگام نماز و ستایش خداوند و تقدیس‎ 
طعام تناول هی کردند و دیگر ايشان دا ممکن نمی‌شد که وسط نماز تکل مکند این‎ 
AST بو که همپمه می کردند و اشاره می‌نمودند وسخن نمی گفتند و این مطلب را‎ 
خودای مپندس بمن خبر داد ولی غیر از او اشخاصی دیگر می گویند سبب زمزمه‎ 
آن است که بخار دهان بطعام نرسد و این‌روز روز فرځنده است که دد هرماه است‎ 
اوجبرئیل‎ aif زیرا سروش نا آن فرشته‌ایست که شبدا مراقبت می کند وبر خی‎ 
است و سروش از تمام فرشتگان با جن و ساحران دشمن تراست وهنگام یکه مرد‎ 
در شب خوابند سه مرتبه این فرشته دو ی آورد و جن دا قلع و قمع می کند و‎ 
ساحران دا عذاب می‌دهد وشب برای طلع پیدایشاو دوشن می‌شود و جو خنك و‎ 
برای طلوع او بانگ برمی‌آورند‎ dus Rss fe سرد می‌شود و آبپا گوادا‎ 
و شهوت نکاح در حیوان مشنعل می‌شود و یکی ازاین سه تبه طلو ع فجر است که‎ 
مرغ بآواز می آید و شخص‎ oi gays نباتات در آن با از می‌آیند و‎ 
روحی تازه می‌یابد وشخص مهموم  مغموع دفع غم میکند و مسافر به مأمنی‎ de 
می‌رسد و زمان خوش و خرم می‌شود و رژیا داست می آید و فرشتگان و جن فرح‎ 


هی کنند روز نوزدهم فرودین‌ماه است که آنرا برای اتفاق هردو نام فروددگان 
گویند بدین جهت که نام آن و نام شهری که دد آن است یکی است و دد هرشهر 
آنچه جاری مجرای این باشد مثل آن است . 


عید اددیبهشتگان و عید اردیبپشت‌ماه روز سوم آن روز ارد 
اشتاد دوز و آن عیدی اس ت که اردیبپشتگان نام دادد 


برای آنکه هردو نام با هم متفق شده‌اند و معنای این نام ol‏ است ( داستی بهتر 
است) و برخی گفته‌اند که منترای خير است و اددیبپشت ملك آتش و نود است و 
دو با او مناسبت دارد وخداوند اورا باین کار هو کل کرده که نیزعلل وامراض 
دا بیاری ادویه و اغذیه ازاله کند وصدق دا از کذب ظاهر کند و محق دا از مبطل 


uua ۳۳۴‏ 
به سو گندهایی که گفته‌اند در اوستا 
دوز بیست و ششم این ماه اشتاذ روز است که اول گپنباد سوم باشد و آن سه 


دوز است که آخر آن آخر ماه است و خداوند زمین دا دد این وقت بیافرید ونام 
گهنبادفيشههيم گاه‌است و گهنبادات ششعدد هستند که هريك از نپا نج روز است 
و واضع آن زردشت 


خردادماه روز شقم آن روز خرداد است و آن 
جیا DIT‏ وعید sd‏ رون E ib s. EE‏ گان 
نام دارد و معنای این نام ثبات خلق است و خرداد ملکی است که بتربیت خلق و 
اشجار و نبات و ازاله پلیدی از آبپا م وکل است . 

بست و ششم آن اشتاد روزانت که اول گنبار چهارم است و آخر آن 


آخر ماه است و خداوند اشجار و Lola‏ کر آن دوذ بیافرید و نام آن ایاثرم گاه 


جشن نیلوفر در خرهدادماه و 7" تیرشاه روز ششم آن خرداد است و عیدی 


عید OUS‏ است که جشن نیلوفر نام دارد و این عید 


مستحدث است . 
دوذ سیزدهم آن دوز تیر است و عیدی است تیر گان ام دارد برای اتفاق 
دو نام » وبرای این عید دو سیب است یکی آن است که افراسیاب چون به کشور 
ایران غلبه کرد و منوچهر دا در طبرستا در محاصره گرفت منوچپر از افراسیاب 
خواهش کرد که از کشود ایران باندازه پرتاب یك تیر در خود باو بدهد و یکی‌از 
گان که نام او اسفندارمة بود حاضر شد و منوچهر دا امر کرد که تیر و کمان 
بگرد باندژه‌ای که پسازنده آن‌نشان داد چنانکه در کتاب اوستا ذکرشده و(ارش) 


دا که مردی با دیا بود حاضر aia‏ گفت که تو باید این‌تیر و کمان رابگیری 


۱- جوان پی‌هنر نخست ناخوش‌بود اگر چند فردند آرش بود 
wn‏ 


۳۳۵ "s 
و پرتاب کنی و ارش برپاخواست وبرهنه شد و گفت ای پادشاه و ای مردم بدن مرا‎ 


ن دارم که چون بااین 


بپینید که از هرذخمی و جراحتی.و علتی سالم‌است و من يقي 
کمان این تیر دا بیندازم پاره پاده خواهم شد و خود دا تلف خواهم نمود ولی من 
خود دا فدای شما کردم سپس برهثه شد و بقوت و نیرویی که خداو ند باو داد‌بود 
کمان را تا نا گوش خود کید و خود پاره پاره شد و خداوند باد دا امر کرد که 
تیر او دا از کوه رویان بردارد و به اقسای خراسان که ميان فرغانه و طبرستان 
است پرتاب کند واین تیر ددموقع فرود آمدن به درخت گردوی‌بزد گی گرف که 
دد جهان از بز گی مانند نداشت و برخی گغنه‌اند از محل پرتاب تیر تا آنجا که 
افتاد هزاد فرسخ بود و منوچهر و افراسیاب بهمین مقداد زمین با هم صلح کردند 
و این قضیه در چنین روزی بود و مردم آنرا عید گرفتند . 

منوچپر و ایرانیان دا در این Jam‏ /کار سخت و دشوار شده بود بقسمی که 
دیگر بآرد کردن گندم وپختن‌نان نمی‌دسبدند ذیرا طول می کشید و گندم ومیوم 
های کال را که هنوز نرسیده بود می‌پشتند و بدین‌جهت پختن میوء و گندم دد این 
روز رسم شده و برخی گفته اند که روز پرتاب کردن تیر این دوز بوده که روز تیر 
می‌باشد که تیر گان کوچك است و روز چپاددهم آن که شش روز است که تیر گان 
بزرگتر باشد و در این روز خبر آوردند که تیر بکجا افتاده و در این دوذ مرد) 
آلات طبخ و تنورها دا می‌شکنند زیرا در این دوذ بوده که از افراسیاب دهایبی 
یافنند و هريك بکار خود مشغول شدند . 

سبب دوم آنست ( دهوفذیه ) که معنای آن حفظ دنیا و حراست است و 
فرماتروایی در آن و (دهقنه) که معنای آن عمارت دنیا و زراعت و قسمت آن است 
ایندد Qu‏ 
mw‏ وکتابت در تلو OT‏ ومقترن باین‌دو می‌باشد اما دهوفذیه ازهوشنگه صادد 


باهم توأم‌ان د که عمران دنیا و قوام عالم بدانپاست و فساد عالم 


شده و دهقنه دا برادر دیگر او دسم نموده و نام این دوز تیر است که عطازد باشد 


که ستاده نویسند گان است و دداین دوز بود که هوشنگ نام برادر خوددا بزدگگ 


uud ۳۳۶‏ 
گردانید و دهقنه را باو داد و دهقنه و کتابت ز است و این روز را ازراه 
اجلال و اعظام عید گردانیدند و دد این روز هوشن مردم دنیا را ام کرد که 
لباس‌کاتبان پپوشند و دهقانان دا نیز بر همین کار ام ر کرد و از این دوز ملوك و 
دهقانان Os jas‏ وغیر ایشاناین لباس‌دا پوشیدند وتا روز گا ر گشتاسپ ازراء اجلال 


کتابت و اعظام دهقنه این دسم باقی بود و دد این دوز ایرانبان غسل می کنند و 
سیب آن این است که چون کیخسره از جنگ با افراسباب بر گت در این روز 
پناحیه ساوه عبور نمود و بکوهی که به ساوه مشرف است بالا رفت و تنپا خود او 
بدون هیچ يك اذ لشکری 
شد ولی این‌کاد بادسیدن بیژن پسر گودرز مصادف شد و قدری از آب چشمه‌برروی 
کیخسرو ریخت و او را بسنگی تکیه داد و گفت ای پادشاه (ماندیش) و قریةالمین 
دا در آنجا ساخت و نامآ نرا ماندیش"گذاددن و کم کم تخفیف یافت و اندیش شد و 


بچشمه‌ای وارد شد و فرشته را دید و فی‌الفود مدهوش 


دسم اغتسال وشت وشوی‌باین آب ودیگز آبرای چشمه‌سارهاباقی وپایداد ماندند از 


داه تبرك , و اهل آمل دد این و بتدیای رز می‌زوند و همه دوز دا آب بسازی 
me‏ 

مرداد ماه روز هفتم آن روز مرداد است و آن 
دوز دا عید میگیر ند و بواسطه توافق دو نام 
مرداد گان گویند و معنای مرداد آن است که مرك و نیستی نداشته باشد و مرداد 
فرشته ایس ت که ,حفظ گینی و اقامه غذاها و دواهایی که اص ل آن نبات است ومزیل 


عید مر داد گان 


جوع وضرد و امراض هستند م وکل است. 


شهریودماه - دوز چپارم آن روز شهریور است 
عید شهر یور ان یا آذرجشن شهر یو دوز چپارم آن روز شهریور 


و آین دوز عید است و چون باز دو نام باهم 


افق کر آن‌دا شېریورنامند ومعنای این لفظ دوستی و آرزو است و شهریورفرشته 
ایست که بجواهر هفتگانه که طلا و نقره و دیگر فلزات که قوام صنعت و دنیا و 


مردم بدان است مو کل است. 


فصل نهم ۳۳۷ 
زادویه گفته است که این دوز دا آذرجشن می گویند واین‌دوز برا ی آتشهایی 
که در خانه‌های مردم است عید است و این عید دد قدیسم ET‏ زمستان بسوده و دد 
عیدآتشهای بزرك در خانه‌ها می‌افروختند و عبادت خداوند و سنایش او دا 


زیاد می‌نمودند و برای صرف غذا و دیگر شادمانیپا بگردهم جمع می‌آمدند و 
این آتش را برای دفع سرما و خشگ یکه در زمستان حادث می‌شود می‌افروختند 
و گغتند انتشاد حرارت چیزهایی دا C$‏ برای نباتات زیان‌آور باشد o‏ 
میکند . 


خودشید موبد گفته است که آذرحشن روز اول این ماه بود و این‌عیدبر ای 
خاسه بوده وازروزهای معروف ایرانبان محسوب می‌شود | گرچه درماههای‌فارسی. 
است و این عید از روزهایی است که مریم تخادستان آنرا معمول میداشتند و این 


آتش دا برای تغبیری که دد هوا ea bci‏ که اول زمستان | 


ی‌افروختند ولی 
در زمان ما اهل‌خراسان این عبد زا ور آغاذټاتیز میگیر ند و این دوز دوز مپراست 
که اول گہنبار پنجم است و آخر آن رود رام ات و دد این دوز خداوند ogg‏ 
آفرید ونام آن مد یامیر یم گاهاست. 

مهرماه روز اول آن هرمزد روز است و روز 
شانزدهسم مپراست که عبد بزدگی است و 
oS us‏ معروف است که خزان دوم باشد واین عید مانند دیگر اعباد برای عموم 


عید مه رگان 


مردم است و تفسیر آن دوسنی‌جان است و گویند که مېر نام آفتاب است و چون دد 
این روز آفتاب برای اهل‌عالم پیدا شد این است که این دوز دا مې ر گان گویند و 
دلیل برای ن گفتار آن ادت که oa DE‏ ساسانیان دد این دوز این‌بودکه تاجی‌را که 
صورت آفتاب براوبود بسرمیگذاشتند و آفتاب برچرخ خود در آن تاج سوادبود و 
در این‌روز بران ایرانیان بازادی بپا میشود. 

میگویند سبب‌اینکه‌این‌روزد! ut‏ انبان بزرلدداشته! ند آن‌شادمنی‌وخوشیاست 
کاوه بر ضحاك بیوداسب خروح نموده 


۸ آثرالباقیه 


بود واو دا مغلوب و منکوب ساخته بود ؛ مردم دا بفریدون خواند و کاوء کسی‌است 
که پادشاهان ایران به‌دایت اوتیمن می‌جستند و علمکاویانی از پوست خرس بود و 


برخي‌هم گفتهند ازپوست شیر بودهو آ نرا درفش کاویان نامیدند که پس‌ازاوبجواهر 
وطلا زیب وزیود کردند. 

نیز گفته‌اند در این‌دوز فرشتگان برای یادی فریدون آمدند و در خاندهای 
پادشاهان اينطو دد این‌ماه دسم شده که در صحن خانه مرد دلاوری هنگام طلوع 


آفتاب می‌ایستد و بآوازی بلند می گوید « ای فرشتگان بدنیاپایین آیید و شباطین 


و اشراد دا قلع و قمع کنید و اذ دنیا آنانر| دفع نمایید» و می گویند در این روز 
خداوند زمین دا گسترا د و کالبدها دا برایآ نانکه محل ارواح باشد آفرید و 
دوز بودکه خداوند ماما که کره‌ای سياه و بی‌فروغ بود بپ وجلا 


درساعتی از 
بخشید و بدین سبب گفنها ند که ماد دزعهر گان از آفتاب برتر است و فرخنده‌ترین 
ساعات آن ماه است. 


سلمان فادسی میگوید ما das deas‏ بودن می 


خداوند برایزیات 


a‏ گان خود ياقوت دا در نوروز وزبرجد دا ددمهر گان بیرون آورد و فضل‌این‌دو 


برایام مانند فطل ياقوت وز بر جد است بجواهردیگر. 

ایرانشېری میگوید که خداوند از نود وظلمت بین نوروز و مر گان پیمان 
گرفت 

سعیدین فضل می گوید عله‌ای ای ان گفنه‌اند که قله کوه شاهین درهمه ایام 
تابستان همواره سياه دیده میشود و دد بامداد مهر گان سپیده دیده میگردد و 


بنظرمی آید که بر آن برفی است ‏ اپنمطلب چه هوا صاف باشد وچه ابر هردو 
یکسان است ودرهرزمان یکنواخت 

کسروی میگوید که من اذهو بد متو کلی شنیدم که میگفت در دوذمپ ر گان 
آفتاب میان تود وظلمت طلوع می کند و ارواح را در جساد می‌میراند وبدینجهت 
ایرانیان اینروز را می ر گان گفتداند. 


LP 
اصحاب نیرنك گفتهاند که‌هر کسی‌بامدادمپر گان قدری انار بخورد و گلاب‎ 


ببویدآفات بسیاری از او دفع خواهد شد. 


اما آن دسته ایرانیان که بتأویل قاگلند برای این قبیل مطالب تأویل قا 
می‌شونه و مب رگان دا دلیل برقيامت و آخر die‏ میدانند باین o‏ که هرچیزی 
که دادای نمو باشد در اینروز بمنتهای نمو خود میرسد و مسواد نموازآن منقطع 
میشود وحیوان در این دوز ازتناسل باز می‌ماند چنانکه نوروز دا نچه os‏ گان 
گفته شد بعکس است و آنر! آغاز عالم میدانند و برخی مې رگان دا بر نوروذتفضیل 
ilo‏ چنانکه پاییز را بر ole‏ برتری دادهاند و تکیه گاه ایشان این است که 
اسکندر از ادسطو پرسی که کدام یك این دو فصل‌بپتر است ارسطوگفت : پادشاها 
در بپارحشرات وهوام آغاز میکن د که نو یایند و دد پاییز آغاز ذعاب آنهاست‌پس 
پاییز از بار بپتراست. 
این روز در ایام گذشته پا اول زمستان مو افق بود وچون کبیسه دا اهمال 
کردند پیش افتاد و در ملوك خراسان اينطو e‏ گشته که در دوز مپرگان 
بسپاهبان و ارتش رخت پاییزی و ذمستانی می‌دهند. 
روز بیست و کم رام.روژ است که مه رگان 


ss 5‏ 
دام دوذ ہیا مھ ر گان !زگ پزرك باشد وسبب این‌عیدآن است که‌فریدون 


بضحاك تلف یافت و او دا بقید اسارت در آورد و چون ضحاك دا به پیش Os‏ 
آوردند ضحاك گفت مرا بخون جنت مکش و فریدون از راه ۱ قول ea‏ 
TU‏ ده‌ای که با جم پسر و یجان در قصاص‌هه‌سر و قرین باثی بلکه من 
تورا بخون گاونری که در خانه جدم بود میکثم سپس بفرمود تا او دا بند کردند 


و در کوه دماوند حبس نمودند و مردم از شر او داحت شدند و این دوز دا عید 
دانستند و فریدون مردم دا ام کرد که (گشتی ) یکمسر بندند و ذمزمسه کنند و 
در هنگام طعام سخن نگویند برای سپاسگذادی خداوندی که ایشان دا 
از هزارسال ترس باردیگر دد ماك خود تصرف داد و این کار در ایشان سنت و 


۳۴۰ آلاراباقه 

عادت ما ند. 

همه ایرانبان براین قول‌همدل وهمداستانند که بیوراسي هزار سال زندگی 
کرد و اگرچه برخی می گویند بیشتر از هزاد سال زندگی نمود و این هزارسال 
مدت پادشاهی وغلبه او بود و گفته‌اند اینکه ایرانیان بیکدیگر اینطور دعا میکنند 
( که هزار سال‌بزی) از آنروز رسم شده ذیرا چون دیدند که ضحاك توانست هزار 
سال عمر کند و این کار در حد امکان است هزار سال زند گی دا تجویز نمودند. 
انیان‌دا امر کرد که باید مپرجان و دام روز را بيك اندازهپزرژه 


بدارید وباهم ايندو دا ae‏ بدارید تا نکه هرمز پسرشابود پهلوان ميان ايندو را 


زردشت | 


بهم پیوست چنانکه ميان دو نودو دا هم بهم‌پیوست و سپس ملوك ایران و ایرانیان 


از آغاز مهرجان تا سی دوذ تعام برایطیقات مردم مان آنکه در نورو 


عید قرار دادند و برای هر طبقه‌ای que‏ روز ید دا 
tT‏ روزدهم آن روز آبان ماه است و آن 
عیدآبانگان d‏ دوردهم ن رود ابان و ان 

عَق مت که برای توافق دو نام آبانگان 
گویند و دد این دوز ذو پسر تهماسب بشاهی دسید و مردمارا بحفر انپار و تعمیر 


آن امر کرد و دد این‌دوز بکشورهای هفت گانه خبررسید که 


يدون بیوراسب 
دا اسي ر کرده و بسلطنت رسیده و مردم دا امر کرده که دوبازه خانه‌ها و اهل خود 
دا مالك شوند و خود را کدخدا بنامند یعنی صاحب خانه و خود او j‏ 


خانواده خود فرمانروا شد و شروع بامر و نهی و گیر ودار امود پس از آنکه همه- 


ایرانیان درعېد بیوداسب بی‌خانه و زندگی بودند و سلب مالکیت از ۱ 


بود وشیاطین د شریران بخانه‌های ایشان می آمدند و توانانبودند که از خانه خود 
آنانرا دفع کنند و ناصراطروش این دسم دا برطرف کرده و اشتراك مایدانرا با 
مردم در کدخدایی اعاده داد و پنج روز آخر این ماه اول آن روز اشتاد است که 
فرورد گان نام solo‏ ودراین روز در نواویس مرد گان طعام و شراب دد پشت‌خانهها 


گمان میکردند که ارواح مرد گان از ج 


هی گذاشتند و 


اه ثواب و عقاب 
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خود ببرون می آیند و از آن طعام و شراب میخودند و ددخانه‌های خود دا سن‌دود 
میکردند تا آنکه مر گان از بوی آن بپره‌مند شوند و می‌گفتند ادواح ابراد 
گذشته بخانواده و اولاد واقادب در این زوز توجهی میکنند و مباشر امود VT‏ 


می‌شونداگر چه آن ارواح دا s‏ 

دد این دوذ ایرانیان با یکدیگر اختلاف دارند برخی گویند پنج دوز آخر 
آبانماء است و برخی میگویند که آن اندر گاه است که خمسه لواحق آبانماه و 
آذرماء باشد و چون اختلاف دد آن زیاد شد و تناع در آن نمودند برای احتیاط 
هردو دا عید گرفتند ذیرا یکی از ادکان دين ایشان می‌باشد و پنج روز اول دا 
فرورد گان اول گفتند و پنج‌دوز آخردا فرورد گان دوم و این فروردگان از اول 
بهتراست . 

اول اواحق زائده اول گینباز قشم است و در اینروز بود که خداوند مردمرا 
آفرید و نام آن همشفشمنهگاه است. 

گفته‌اند سیب فرورد گان این ات که قال چون هابیل دا کشت و پدد و 
مادرهابیل بسیارجزع براونمودند از خداوند خواستند که روح اورا باد دیگر یکالبد 
پسرشان بر گردانید ودر روز اشتاد آبان ماه خدا روح او دا اعاده داد و ده روز دد 
بدن او بود و هابیل نشست و با پدر و مادر خود حرف نمی‌زد و فقط ایشان را نظر 
PR‏ 

c]‏ آنچه را که در آن عصر از خوردنی و آشامیدنی و بوییدنی خوب 
بود گرد ایشان فراهم آوردند و علما و ملوك این سنت دا حفظ کردند و آن را 
بزدگترین اعیاد سال دانستند و برای اینکه بندگی و چا کری خویش دا اظهاد 
کرده باشند سه دوز هم بر آن افزودند و از روز دیبدین آغاز کردند و پادشاهان 
دد این دوزها تاج خویش دا از سر می‌گرفتند و اذتخت به زیر آمده دد صف رد 
هی نشستند وجامه‌ی سپید برت نکرده و کشتبج ب ر کمرمیب 
می‌رسیدند و به مصالح کشود می‌پرداختند . 


وبه دادخواهی‌مرد؛ 


o ۲‏ آارالباقیه 


ر اولین‌دوز آن دوز هرمزاست و این دوز سوادی 

کوسه است' و آن سنتی است‌مرسوم که مردی 
کوسه و خنده آور در این دوز برخری سوار شود و این‌سنت منحصر به مردم فارس 
است و چون این دوز به‌علت اهمال کبیسه اشتداد سرماست این کوسه پارچههایسی 
برخود پیچیده و جامه‌های کپنه می شد تا برای شناخته‌شدن ازجمع مردم علامتی 
باشد و غذاهای گرم ومسځن خوردء و آشامیدنی‌های تسخی ن آود می‌نوشد و تن 
خویشدا با دوغن‌هایی که جلوی سرمادا بگیرد چرب کرده سپس بادبیزنی بلدست 


می گیرد و خود دا باد می‌زند و مردم باو می‌خندند و براو آب می‌پاشند وبرف ویخ 


به سوی او پرتاب می کنند واواز اعیان واشراف عطایائی دریافت می کند و درعصر 
ما این دسم درشیراز و برخی دیگر ارشهرهای فارس معمولاست و او برای این‌کار 
باجی هم به حکومت می‌پردازد . 

ابوسعید احمدبن محمد بن غبدالجلیل مهندی برای من حکایت کرد که در 
شیراز دیده است مردی از نگهیانان دولت دا که دارای دیش بلئدی بود و به دنبال 
آن کوسه خرسوار روان بود ومقداری گل قرمز با خود داشت که به درهرخانه که 
چیزی نمی‌دادند اذ این گل پرتاب می کرد این دوذ دا نیز JUI‏ و هارو گان نیز 
گوبند و پادشاهان کیانی آنرا بہار جشن می‌نامیدند و در این دوز بود که خبر 
شابحیرء رسید و آنها روباهانی بودند بالداد که دد عصر پادشاهان کیانی می‌زیستند 
و سعادت و خوشی روز گار آنان به این روباهان بود که پس ازایشان منقرض شدند 


۱- ابودیحان دد کتاب تفهیم گوید : « برنشستن کوسه چیست : آذدماه بروزگاد 
خمروان اول بهاد بوذست وبه‌نخستین دوذ اذ دی اذ بهرفال مردی بیامذ ی کوسه بر نهسته 
برخری (دوی el‏ د آن ذمان دونتطه میگذاشتند که جنین‌حرفی امروذ درمطایع مانیست) 
و بدست کلاغی گر بر خویختن باذ همی‌زدی و زمستان دا دداع همی‌کرد و 
ان چیزی یافنی و بزمانه ما به شیراذ همین کردهاند بضریبت پذدفته از عامل تا 
هرج ستاند اذ ہام داذ تا نیم دوز بضریبت دهذ و تا نماذ دیگر ذبهی‌خویشتن ستاند و اگر 
از پس نماز دیگر بیابندش سیلی خودذ اذ هر کس . : 
قل اذ تفهیم نسخه موجود ددکتابخانه مجلی 


فصل نهم ۳۴۴ 


ز اینجاست که در این دوز نگاه بر روباء را مبارك و فرخنده می‌شمارند . 
ممکن‌است که خواننده شگفت نمایه که چگو نه رو باه‌بال دادد ولی‌مر| کسی 
که به گفته‌های او اطمینان o tolo‏ و |والقاسم علی بن احمد طاهری است حکایت 
کرد که فرما ندار اسبیجاب درسال سیصد:وهفتاد ونه برای نوح‌بن منصورفرما نروای 
خراسان اسبی شاخداد و دوباهی بالدار پیشکش فرستاد واين «وباه دد پپلوی خود 
بالی داشت که پرهایی بر آن دوییده بود و تا آدمی نزديك او می‌رفت بالهای خود 
دا بازمی کرد و همینکه ازاو دور می‌شد بالبای خویش‌را جمع می کرد و بهپپلوی 
خویش می‌چسبانید و ابوالقاسم نامبرده گفت که او خود این دوباه دا در قفس‌دیده 


این دوذ نخستین دوزی بود که جمشید مروارید را از دیا بیرون آورد و 


پیش از او کسی مروارید دا نمی‌شناخت و این روز به دخول آفتاب در برج حمل 
نزديك بوده و مردم ترا عید می گر فتگا وشادما لی می کردند. برای اینکه زمستان 
منقضی‌شده و زمان بدبختی وسختی سپری گفته وبپار با روائح جان‌فزا ونسیم بهادی 
روی آورده و نیز برای اینکه زمان همچون مرده‌ای بود که ازنو زنده گشته ودر 
روز به صحرا بیرون می‌دفتند و به گیاهان نظر می‌افکندند و برای پادشاهان 


در چنین دوزی پیش از غذا دوباهی و پس از صرف غذا هدهدی (پوپك) 
وجوجه‌ای و کره خری و میوه‌هایی که درشاخ گل پدید آمده بود هدیه می آوردند. 
کفته‌اند این روز اولین روزی بود که خداوند خبر و شر را قضای خویش 
گردانید و بروج دا ترتیب داده و آنا دا میان کوا کب این بروج تقسیم کرد ]. 
۰ در آن طالع باشد و اصحاب 
یرنگها بساعت سحر تبرك میچویند و بر این گمانند که خاصیتی که در آن ذکر 
شده در هرحال موجود است و هی گویند هر کس صبح این دو 
ار گشاید یك به بخورد و اترج ببوید همه سال دا خوشبفت خواهد بود. 
طاهربن طاهر می گوید که ایرانیان دد. ایام قدیم اگر ماه در منزل آتفی 
بود عسل می‌خوردند و اگر دد منزل آبی بود آب می‌نوشیدند بر طبق مثابست از 


و اسعد ساعات آن ساعتی اس تکه برچ 


۳۴۴ آثارالباقیه 
منازل قمر. 
ایرانشپری می گوید که من از جمعی از علمای ارمنیه شنیدم که می 


که چون صبح دوز ثعلب شود بر کوء بز د گی که مبان زمین داخل و زمین‌خادج 
است قوچ سفیدی دیده میشود که در همسال جز در این وقت دیده نمیگردد و 
مردم این ناحیه اگر این قوچ فریاد کند می گویند سال پر نعمت است و خوش 
خواهد گذشت و اگر فریاد نکند بخشگسالی فال بد می‌زنند. 

ایرانیان صبح یومالثعلپ بنگاه گردن به ابر ت 
کدورت ولطافت و کثافت آن بسعادت و نحوست زمان وخشگسالی و فراوانی سال 


استدلال م یکردند. 


ن می‌جستند و از صفا و 


AT‏ عید یا آذرجای ونیم روز عیدی است که آنرا برای 

توافق دنام آذرجشن می‌نامند و دد این روز 
بافروختنآتش احتباج می‌یابند و این دوز عید آتش است و به نام فرشته‌ای که 
که برمه آتشها مو کل است هوسو seal‏ زردشت امر کرده که در این دوز 
آتشکده‌ها را زیارت کنند و قربانیها باتش نزديك کنند و در امور عالم مشاوره 
اعیاد دریماه ازخرم روز ودیگر ‏ دیماء و آنرا خوره‌اه نیز می‌ گویند نضتین 
اعیاد مانند دیبگان و یره . روزآن خرم‌روز است و این روز و این ماه 
هردو بنام خدایتعالی که هرمزد است نامیده شده یعنی پادشاهیحکیم وصاحب‌دابی 
آفرید گار و دد این دوز عادت ایرانبان چنین بود که پادشاه از تخت شای بزی 


می‌آمد و جامه سپید می‌پوشید و دد Olla‏ برفرشای سپید می‌نشست و دربانپا و 
یساولان و قراولان دا که هیبت ملك بدانپاست بکنار می‌داند و دد امسود دتیا 
فارغالبال نظلر می‌نمود وهر کس که نیازمند می‌شد که با پادشاه خن بگوید خواه 
که گدا باشد یا دادا وشریف باشد یا وضیع بدون هیچ حاجب و ددبانی بنزدپادشاه 
می‌رفت و بدون هیچ مانعی با او گهتگو م ی کرد و دد این روز پادشاه با دهقانان و 


لنم ۳۴۵ 


برزیگران مجالست م ی کرد و دد یك سفره با ایشان غذا میخورد و می 
امروذ مانند یکی از شما هستم و من با شمابردر هستم‌ذیرا قوام دنا بگرهاییاست 


من 


که پدست شمامیشود وقوام عمارت آن‌هم بپادشاه است ونه پادشاه دا ازدعیتگریزی 
شد پس‌من که پادثاه هستم با 
شما بززیگران برادد خواهم بود ومانند دو بر ادر «پربان خواهیم بود مخصو که 


است و نه رعیت دا از پادشاه وچون حقیقت امرچنب 
دو برادد Dh ee‏ هوشنك و ویکرد چنین بودند. 

گاهی این دوز دا نود روز می گویند وآ نرا عبد میگیر ند ذیرا میان آن و 
نوروز نود دوز تمام است . 

روز هشتم و پانزدهم و بیت و سوم این ماه برای اینکه نامپای آنها با نام 
ماه موافق شده اعیاد است . 

روز یازدهم روز خود است که اولین UE‏ اول‌است و آخر آن روز پانزدهم 
است که دوز دییمپر باشد و این esa UST‏ زرم گاه نام دارد و خداوند آسمان 


را در این روز آ 


روز چپاردهم دوز کوش است که آنرا سیرسود نیز می‌نامند و در این دوز 
سیر وشراب میخور ند و سبزیها دابا گوشتهایی که استعاذه ازقیطان بر آن 
ین‌است که شیاطین پس از قنل جه‌شید چیره شدند ورد 
آنان چنین کردند وچون ازقتل جمشید حزین گشتند سو گنه یاد 


خوانده| ندمی: 
برای leis‏ 
کردند که به چربی نزديك نشوند و این‌کاد در ارشان سنت ماند و بخوددن طعام 
مذ کور از مرض‌هایی که منسوب به ادواح سوء است تداوی می‌کنند . 

دوز پانزدهم این ماه دوز دییمپر است که آنرا دیبگان گویند و از خمیر 
یا از گل شخصی‌دا ببیکل انسان می‌سازنه و در داهرو و دالان خانه‌ها می گذادند 
ولی این‌کاد از نمان قدیم در خانه پادشاهان استعمال نمی‌شده و در زمان ما اینکار 
برای اینکه مانندکارهای مشر کان و اهل ضلال است متروك شده . 


شب شانزدهم روز مېر است که آنرا ددامزینان گویند و iS‏ نیز نامیده 


۳۴۶ آثارالباقیه 
می‌شود و سبب اینکه این دوز دا عید میگیر ند این است که مملکت ایران دد این 


دوز از ترکستان جدا شد و گاوهایی‌دا که تر کستانبان ازایشان بدیغما برده بودند 


از تورائیان پس گرفتند . 
نیز سیب دیگر آن انت که چون فریدون ضحاك بیوراسب دا از ميان برد 
گاوهای اثقبان را که حاك در موقعی که او را محاصرء کردء بود و نمی گذاشت 


افیان با نرا دسترسی داشته باشد رها کرد وبخانه اد بر گردانید و اثفیان مردی‌بود 


جلیل‌القدر دارای همتی‌دفیع که هموارهبفقرانعمت می‌بخشید وازاحوال گرفتاران 


و بیچار گان جستجو میکرد و آنانکه باو امیدواد بودند امد ایشان را بدل بیأس 


نمی کرد و چون ف يدون از اموال او دفع توق «ردم برای اینکه بعطایای 


اثقبان چشم داشتند آنرا عبد Luz f‏ 


دد این دوز بود که فریدون لاا یر گرفته بودند و دد این دوز بود که 
فریدون بر گاو سوار شد و در شب این زور در آسمان گاوی از ٹور که شاخهای او 
از طلا و پایپای او از نقرء است و چرخ قمردا می کشد ساعتی آشکار می‌شود سپس 
غایب و پنهان میگردد و هر کس که موفق بدیداد او شود در ساعتی که نظر باو 
می‌افکند دعایش مستجاب خواهد شد . 

دد این شب بر کوه اعظم شبح گاوی سفید دیسده می‌شود و اگر ایسن گاو 
دوم تبه صدابر آورد سال. فراوانی‌است وا گر يك مرتبه صدا کندخشکالی‌خواهد 
شد سپس این گاو نر از چشم پنبان می‌شود و تا سال دیگر همانوقت دیده نمیب 
گردد و دد این دوز با نوشیدن شیر گاه تبرك می‌جویند و اصحاب نیرنگ گویند 
هر کسی صبحگاه این‌دوز پیش از آنکه سخن گوید يك به چاشت بخورد وترنجی 
ببوید oT‏ سال دا به خوشی و فراوانی خواهد iif.‏ و از قحط و بیچارگی و 
بدبختی در امان خواهد ماند . 


بابلی گوید : برخی از ایرانبان این روز دا شوم می‌دانند و می‌گویند این 
روز دا جنیان عید می گیر ند ذیرا که از م رگ جم به دست بیوراسب و چیره گشتن 


LR 
شیاطین برمردم و خانه آنان و انزال بلا به آدمیان شاد گشتند و مردم کوشیدند که‎ 
خود دا ازشیاطین درامان نگاه داد ند این بود دسته‌هایی از خویش دا مأمود ساختند‎ 
که خداوند دا یاد کرده و برصاحبان این خان‌ها ثنا بخوانند و آن شب دا خواب‎ 
نرفتند ازاینجاست که زدن در خانه‌ها و آوازخواندن برای صاحبان خان‌ها ازآن‎ 

. یاد گار مانده است‎ aye 
بابلی گوید : علمای ایران گغته‌اند که جم کالیلی؟ دا به صودت انسان دید‎ 
ادنگ بوده با ذیباترین چېره و ب ر گاو سپیدی سوار و در دست دسته‌ای‎ 


كەر 
سوسن داشت که می‌بویید و گاو او از هفت گوهر که عبارتند از زد سیم مس + 
قلع , آهن » سرب م رکب بوده آن سواد نام مردم را آورده و صغات آنان دا یاد 
کرده واز فروغ خویش برصاحبان آن ناما تقسیم می کرد ونور وروشنی او رو به 
کاهش می گذاشت. جم اورا گفت ایا زیبازو ی کانگارنگ و دنگ آمیز ت و کیستی؟ 
آن سواد گفت من بخت هستم. جم UTOR CIE‏ وسخن می گویی 
چه مقصود داری گفت من دد این کار بخ و اقبال زا میان مردم تقسیم می کلم 


ج مگغت این سیم و زر دا به کدام شخص می‌دهی گفت بی رک س که خودسیم و زد 


دارد ! جم گفت در چه وقت پیش از هرزمان در جهان خواستگاری روی دهد گفت 
هنگام ی که برج شود میان آسمان باشد سپس این سواد از نظر پنهان 
گشت . 

من براین سر بودم که تا هنگامی که دد نقل ماههای پارسی هستم تنپا به 
حکایت آن بپردازم و از نزد خویش چیزی بر آن نیفزايم و چون کذب و محالات 
و آراء رکیك بسیار در آنها .اء یافته اگر در جای خود دم از تصحیح 
فروبندم ترك نصیحت کردهام از اینرو می‌گویم بخت و اقبال دا در جهان اوقاتی 
خاس است که شخص بآن نائل می گردد و امید میرود که دعاها در آن هنگام به 


اجابت رسد و دعا با عزمی صحیح و اعتقادی قوی و تو کلی راست مستجاب می‌شود 
چنانکه درانجیل آمده بحق با شما می‌گویم | گر درشما ایمان باشد شك مکنید که 


Mau ۳۴۸ 

اگر بای ن کوه بگویید پیش آ او نبایدا. 

تردیدنیست که خداو ند و آنانکه ازملالکه و ارواح پاك وکوا کب مسخره؟ 
واسطه مان ما و ایند عنایتیبه‌اصلاح حال ما دارند ومنتظر توبه و دعای ماهستند 
و از شگفت آورین چیزی که در این مبحث است این میباشد که دریانوردان از 
باز گانان نقل می کنند که تیری بر د کل کشتی می‌بندند و پیکان آن تیر باید 
سر به بالا باشد و چون بادهای طوفانی وزیدن گرفت و بادان و امواج زیاد شد . 
به‌قسمی که کشتی در ورطه هلاك افتاد دست به دعا برداشته واشگه می‌دیز ند ومی- 
خواهند بارهای خود را برای سبك گشتن کشتی به درا بریزند و درچنین حالی- 
غ‌انگیز می‌نگرند که از دود اشبابی همچون کوا کب درخشان به چشم می‌خورد 
که هريك به انداژه‌ی فیلی است و بادیدن این موجودات خود دا از غرق شدن 
ایمن میا بند و یکدیگردابه ino‏ 5378 می‌دهند . 


هرچند ددیا بحرانی و موَج دا باشد 3 بسا دوی می‌دهد که در یك شب سه تا 
چپاد مرتبه آنها دا می aa‏ و در مان ای از آسمان صاف و دد پاره‌ای از ددیا 
از پاره‌های دیگر + به چشم می‌خورد وجالیئوس فاضل و جمعی دیگر از مردم 
متفحص این‌حکایات‌دا تصدیق می کنند و | گرهنگام دعا به‌اشکال کوا کب است 
جسته شود و به سحرا دفته شود و آوازها بند گردد و قلوب از هموم دنیوی فارغ 
شود استجابت دعا قویتر می گردد و قدمای یونانیان وقتی می‌خواستند دعا کنند 


هی گویم اگر ایمان بقدد دانه خردلی میداشتید بدین کوه هی agif‏ از 
اینجا بدانجا منثقل شو البته منتقل ميشد و هیچ امری برشما محال نبود» مجدداً ددانجیل 
دیکر آمده « ذیرا که هر آینه بشما می گویم هر که بدین کوه گوید منتقل شو بدریا افکنده 
شو و دد دل خود شك نداشته باشد یقین دادد آنچه گوید می‌شود هر آینه هر آنچه گوید 
بدو عطا می‌شود» . 

ین‌عقيده که کوا کپ مسخره واسطه ميان ما د خداوند میباشند عتیده‌ای خرافی 
اذ علم تنجیم است و یاد گاد ستادهپرستان (سابثین) دبا نکه بیرونی مردی عالراست گاهی 
اذتثیر عصرخویش خالی نب 


ص نم ۳۶ 
وقتی می‌دا می گزیدند که مشتری در وسط السواه باشد باداس‌آن و زهره درطالع 
باشد و برخی از آنان هنگامی را ET‏ کردند که یکی از دو کو کب سعد 
در طالع و دیگری در دابع باشد ذیرا یکی از این دو و کب دلیل عافیت است 
و دسته‌ای دیگر یونانبان وقتی دا انتخاب می کردند که یکی از این د وک و کب 
در تاسع باشد ذیرا این کار مر بوط به دین میباشد و دیگری دد دابع پس از آنکه 
موضی از فلك با شکلی از خورشید آنرا موافق ددآی . د وکو کب نحس با آن 
دو به معادات بر نخاسته باشد و ماه هم باین دوسعادت بخشد . 

اتصال آنرا به کواکبی که دعا از جنس آنست اتصالی محمود و قوی و 
مقبول گرداند . 

یعقوب‌بن اسحاق کندی در رسالهای که براوقات دعا مقصور کرده گوید : 
هروقت قمروعطارد با کو ک ب کف الب Jio»‏ نهباشند و آنسال‌هزار وسیصدوده 
اسکندری دربیست ويك درخه ونیف عشردرجه برج حمل‌است دعای شخص در باره 
بدن و صلاح کالبد شخس مستجاب می گردد و هروقت که شمس با آنها در حال 
اقتران در آید دعا برای غنا و طلب شجاعت به اجابت میرسد ولی این دعا در نیمه 
عمر او قبول در گاه خداوند می گردد اما اگر زحل در اقتران با آنها باشد در 
حالتی که سعد است دعای داعی از نیمه عمر تا آخر عمر قرین به اجابت است و 
داعی مسعود و خوشبخت می‌شود ولی اگر در حالی باشد که ژحل منحوس است او 
فقیر و ناتوان می گردد ذیرا برخی از ادعیه معکوس آنچه را خواسته‌اند می‌شود 
و ضدامید و خواهش OUT‏ تحقق می‌یابد مانند دعای اهل طبرستان که دد ایام 
حسن‌بن ذید de‏ که دچار خشگسالی شده بودند . 

گروهی‌سوی کوهسادان شدند به فریاد خواهان بادان شدند 

هنوز دعا بهپایان نرسیده بود که در شهر آتش‌سوزی افناد و زبانه‌های آتش 
به هوا رفت و ابوالعمر دد این‌بارهگفته است : 

خرجوایسُلون صوب غمام فاجیبوا eem‏ من حريق 


۳۵۰ آاراباقیه 
جائرم ضد ماتمنوه اذجائت cài‏ محشوة بفسوق 

واگر ءشتری مقادن آن شود دعای مظلوم دراغائه ازستم ds‏ طال‌مستجاب 
می‌شود وا گر زهرء مقارن آن شود دعای داعی درباده خواستن‌مال مستجاب می‌شود 
لکن عمرش کم میشود و ا گر مریخ مقادن گردد داعی ددچنین موقعی بر کس یکه 
ددباره او دعا می کند ظالم بوده و از اجابت محروم می‌شود و درباده دیگر عزائم 
و افسون‌ها و ساختن طلسمات همین دستورها نیز صادق است هرچند همه دا نمی 

توان دد این باب بیان کرد. 
روز دوم آن دوذ بهمن‌عیداست که برای توافق دونام نرا 
بهمنجنه نامیده‌اند د ممن نا فرشته مو کل بر بهائم است 
که بشر با نهایرای عمادت‌زمین ورفعتجوائج نیازمندند و مردم فارس دد دیگ‌هایی 


بهمن‌ماه 


از جمیع دانه‌هایما کول با sai pai bt f‏ آنرا با شیر خالس می‌خورند 
و می گویند که حافظه دا این غذا لدی گند واین‌روز را درچیدن گیاهها و کنار 
رودخانه‌هاو جویپاو روغن گرفتن وتهیه i‏ وسوزاندنیها خاصیتی‌مخصوص بدیین 
روزاست وبرای ن گمانند که جاماسب وذیر گشناسب این کارها را در این دوز انجام 
از دیگر روزهاست 


دوز پنج‌روز اسفندادمذ است که نوسره یعنی سره جدید یا برسره یعنی‌فوق 


می‌داد و سود این اشیاء در این دوز 


سره گفته میشود زیرا پنج دوز پیش از سده است و آن از بیوراسب به یاد گار مانده 
و دوز دهم این برج دوز آبان عید است که آ نرا سده گویند یعنی صد و آن یاد گار 
اردشیر پسر بایکان است و در علت و سبب این جشن گفته‌اند که هر گاه روزها و 
شیپا دا جدا گانه بشمادند میان آن و آخر سال عدد صد بدست می‌آیسد و برخی 
گویند سیب این‌است که دداین‌روز 3D‏ گان کیومرت, پددبشر» درست صدتن‌شدند 
و یکی ازخود دا برهمه پادشاه گردانیدند وجمعی بر آنند که اینروژ عید هوشنگ 
پیشدادی است که تاج عالم را بدست آورد و دسته‌ای هم گفنهاند دد این روز جهنم 


از ذمستان به دنبا بیرون می آید ازاینرو آتش می‌افروزند تا شر آن برطر ف گردد 


فصل نوم LO‏ 

و تخیر می‌کنند. که تا مضرت آنرا بزطرف کنند تا اینکه در خانه ملوك دداین 
شب دسم شده که آتش بیفروزند وچون شعلمور گردد وحوش دا باتش می‌اندازند و 
مرغبا دا در شعله آن می‌پرانند و دد کناد این آتش می‌نشینند و بلیب ولعب مشفول 
می‌شوند (خداوند از هر کس که از ایلام و ایذای حیوانات غیرموذی أذت می‌برد 
انتقام بکشد.) 

ایرانیان پس از آنکه کبس از ماههای ایشان برطرف شد دد این وقت منتظر 
بودند که سرما از ايشان برطرف شود ss‏ آن منقضی گردد ذیرا ایشان آغاز 
زمستان زا از پنج روز که از آبان ماه بگذرد میشمردند و آخر زمستان ده روز که 
از بمنماء میگذشت میشد و اهل کر ج اين‌شب دا شب گزنه میگویند یعنی شب ی که 


در آن گز یدن ذیاد است و مقصودشان این اس ت که سرما شخص را دداین‌شب می گزد 


و گفته‌اند سیب اینکه در این شب Qs]‏ روک مبشود این است که چون ضحاك 
قرارگذاشنه بود هردوز دوتفر بیاورند وبرای هاری که بدوش او بود دماغ آنپارا 
غذا قرار دهند و شخصی که م کل ای ق کاه بودپس اذ آمدن ضحاك به ایران 
ازمائیل نام داشت و این شخص م وکل یکی از این دو دا آزاد میکرد و توشه‌ای 
می پخشید و او دا امر میکرد که بجبل غربی دماوند ماکن شود و به آنچا برود و 
برای خود خانه‌ای بسازد و در عوض این شخ ص که آزاد شده بدو ماد دماغ قوچی 
میخورانبد واین دماغ دا با دماغ يك‌نفردیگر که کشته شود مخلوط میکرد وچون 
قریدون ضحاك دا گرفت امائیل دا حاضر کرد و خواست که او دا پاداش بخشد 
ازمائیل اشخاسی را که از قتل بازداشته بود فریدون دا اخباد کرد و یك دسول از 
قریدون خواس ت که بکوه دماوند برود که تاحقیقت قضیه دا بفریدون ارائه دهد و 
چون ازمائیل بکوه دماوند دسید آزادشد گان دا ام کر 
هريك آتفی بیفروزند تا شماره ایشان زیاد بنظر آي د و این داقعه در شب دهم 


برپشت‌بام‌های خود 


بهمن‌ماه بود و فرستاده فریدون گفت : چه قدر خانواده‌ها که تو آزاد کردی و از 
آنجا ب رگشت و فریدون دا بآنچه دیده بود اخبار کرد و فریدون اذ شنیدن این 


rav‏ 7 رالباقیه 
واقعه خبلی مسرود شد خود او بدماوند رفت و آزاد شد گان دا دید سپس, ازمائیل 
دا جزه نزدیکان‌خود گردانیدو دماوند دا تیول او کرد و او دا uda‏ زدین‌نشانید 
و نامش دا مسمفان (مە‌مغان) کذا 


نیز در دو مار ضحاك بیوداسپ گفتهاند که ایسن دو مار درشا نة ضحاك ظاهر 
بودند و oye‏ آنها مغز دماغ مردم بود و نی زگفت‌اند که دو زخم بود که بسیار 
درد هی گرفت وبرای اینکه درد آنا آدامش و تخفیف یابد دماغ آدمی‌دا بايد بدان 
زخځمپامالید . 

اما عقیده ما دریاده این دو مار این است که بسیار چیز شگفت آوری بود و 
ae‏ امکان دارد ولی خیلی دور است ذیرا برخی از حیوانات از گوشت عمل 
می‌آیند و شیش نیز از گوشت assess‏ همچنین حیوانات دیگری» وبرخی 
حیوانات هستند که با آنکه JUS‏ موغود/خود دسیدهاند از جایگاء اولی خویش 
بیرون نمی آیند چنانکه حکایت شم در پلاد هندرچیوانی است که از فرج مادرش 
سر خود دا بیرون می آورد و بچر یدن علف مشفول می‌شود و باز بشکم مادر خود 
فرو میرود و تا هنگامی که نبرومند نشده و از خود اطمینان نیافته که در پس‌روی 
و پیش دوی ماد خود بدود ازشکم‌اوکاملا بیرون نمی آید و گفته‌اند سیب اینکه تا 
این حیوان از شکم مادد خود بیرون آید فرار میکند این است که زبان مادرش 
خیلی خشن است و از این ذبان میترسد و cole‏ مادرش اي 
خود دا دید شروع میکندکه آنرا پلیسد تا آنکه گوشت آنرا از استخوانش جدا 
کند و نمیشود این طلب دا انکادنمود ذیرا مشاهده شده است که حیوانات از اشیاء 
دیگری نیز متولد می‌شوند چنانکه ابوعثمان جاحظ حکایت میکند که در عکیرا 
گلی دا ديدم که نیمی از آن جرد شده بود و نیم دیگر همانطود که باقی مانده پود 


است که چون نوزاد 


و هنوز حیوان نشده بود . 


نیز اذ موهایی که با پباژ خود اذ گوشت بیرون می آید چون آنرا در آب 


LL 

و یا جاهای نمنا کی در فصل تابستان بگذادیم و سه هفته یا کمتر طول بکشد ماد 
از آن تولید می‌شود . 

جماعتی در گر گان مرا حکایت نمودند که بعینه همین مطلب را در آنجا 
دیده‌اند . 

جیپانی حکایت می کند که در دریای هند شاخه‌های يك نوع درختی است 
که در ساحل بحر بروی دیگها گسترده می‌شود و کم کم این بر گه کنده می‌شود 
و زنبور عسل می‌گردد و می‌پرد وتولد کژدمپا از گل و بادروج و تولد زنبودعسل 
از کوشت گاو و نوع زنبور از گوشت اسب نزد علمای طبیعی معروف است و ما 
خود حیواناتی دیدیم که از نبات متولد شدند سپس توالد کردند و نوع آنا باقی 
Ast.‏ 

روز پیست و دوم باد رود ابت و ذداین de‏ عیدی است که بهمین نام معروف 
است و در قم و نواحی آن سوم از شرب و لېو برای این عید قایل می‌شوند که 
مانند رسوم دیگر اعیاد است چنانکه دراصفهان در ایام نوروز بازادی بپا می‌شود و 
عبد میگر ند و آن دا دد اصفهان کژین گویند و فقط فرق باددوز و کژین اس که 
آن يك روز است و این يك هفته . 

روز tla‏ نیران است که آن را دد اسفبان آفریچگان گویند و تفسیر و 
cs‏ این لفظ ریختن oT‏ است و سبب آن است که obl‏ در زمان فیروژ جد 


انوشیروان نبارید و مردم ایران به خشگسالی افتادند و فیروز بدین جهت چندین 
سال از مردم خراج نگرفت و درهای خزینه خود را گشود و از مالهای ی که 
به آتشکده‌ها تعلق داشت هر کس می‌خواست بدو وام می‌داد و آن اموال دا تمامی 
به مردم Ol ad‏ داد و مانند پدر از پسر خود از همه مردم و دعایا جستجو کرد و 

-تمام این تولدها دا که پیرونی به تقلی از حکما گنته تولد فجائی نام دادد د 
پاستود محال بودن آنرا ثاب تکرده و از جماد حیوان تولید نمی‌شود . 


duos ۴‏ 
دد همه ایسن چند سال که قحط و غلا بود کسی از گرسنی نمرد سپس فیروز 
به آتشکده آذرخودا که در فارس است رفت و در آنجا نماز خواند و سجده کرد 
و از خدا خواست که این بلا را از اهل دنا برطرف کند سپس بهکانون آتش‌رفت 
و دید که نگپبانان آتشکده و هرابده برس کانون ایستادهاند و چنانکه باید از 
پادشاهان تواضع کنند و سلام بدهند نسبت باوننمودند فیروز بدوی آتش بر گشت 
و دست و باژوی خود دا حوالی آتش گردانید و سه مرتبه شعله دا په سیه خود 
گذاشت مانند دوست ی که دوست خودرابسینه می‌چسباند وشعله آ تش بریش‌او گرفت 
o‏ نسوزانید و فیروژ گفت : خداوندا همه نامای تو فرخ است گر حبس بادان 
برای من و برای خبث باطن من است بمن بگو تسامن خود دا از میان بردارم و 
اگر علثی دیگر دادد نیز مرا obo T‏ و اهل دنا را نیز از واقعه مطلع کن 

و برخلق باران دحمت پباران . 


سپس فيرو اذ کانون پیرون, آمد و از قبه آتشکده بیرون شد و بر (دنیک) 


نشت و دنبکا چیزی اس ت که از زر LT‏ مانند تخت می‌سازند ولی کوچکنرازآن 
است و دسم این است که بايد در مدخل آتشکده باشد که تا چون پادشاه وارد شود 
بردوی oT‏ بنشیند و هرابده و نگپبانان آتشکده بر گرد او جمع آیند و براو 
چنانکه دسم ملوك است سلام کنند و چون فیروز بر دنبکا نشست همه موّبدان و 
و نگپبانان دد اطراف پادشاه جمع آمدند و فیروز ايشان دا گفت : چه اندازه شیا 
دل سخت و مردم جفا کار هستید چرا بمن در کانون سلام ندادید , ایشان گفتند 
که چون ما دد نزد پادشاهی که ازتوبزد گتراست 
بجا نیاوردیم . 


ایستاده بودیم این بود شرط ادب 


فیروز ایشان دا تصدیق کرد تا آنکه از شهر آذرخورا به سوی شپر دارا 
بیرون آمد و چون به موضعی رسید که در زمان ما روستای کامفیروز است و در 


آنوقت صحرایی بدون آبادانی بود ابری برآسمان برخاست و چندان pk‏ 


۳۵۵ Hj» 
و خیام شاه داه یافت و فیروز‎ ol os که مانند آن دیده نشده بود تا آنکه آیپا‎ 
يقي ن کرد که دعای او مستجاب شده و خداوند را سپاس گذارد دد این‌هنگامبود که‎ 
فیروز به مردم صدقه بسیادی داد و اموال زیادی: بخشید و مجالسی تشکیل داد و‎ 
مشغول خوش گندانی و شادمانی گشت و اذ آن مکان بیرون نرفت تا آنکه این‎ 
ده را که کامفیروژ است ساخت یعنی فیروز در اینجا بود که بکام خود رسد و‎ 
همه مردمان از سروری که پیدا کردند از این آبها بروی هم می‌پاشیدند و این‎ 
در ایران از آنوقت باقی و پایدار ماند و این عبد دا همه عید می‌گیر ند‎ e 
زیرا در این دوز بود که برای ایشان باران آمد و در اصفهان نیز دد این دوز‎ 
. بادان آمد‎ 
ماه دوز پنجم آن روز اسفندارمق‎ iuda جشن اسفندادملماه و دیگر‎ 
چنین‎ bol اعیاد ماه اسفند آست و رای اتفاق دو نام‎ 
و اسفندارمذ فرشنه م و کل بزمین است‎ caido y Jie نامیده‌اند و معنای آن‎ 
و نیز بر زنبای درست کار و عفیف و شوهردوست و خبرخواء م و کل است و دد‎ 
زمان گذشته این ماه بویژه این دوز عبد زنان بوده و دد این عید مردان بزنان‎ 
بخشش می‌نمودند و هنوز این دسم در اسفمان و دی و دیگر بلدان پپله باقی‎ 
مانده و به فادسی مردگیران می‌گویند و دد این روز افسون می‌نویسند و عوام‎ 
مویز دا با دانه انار می‌کوبند و می‌گویند تریاقی خواهد شد که از زیان‎ 
گزیدن کژدبا دفع می کند و از آغاز سپیده دم تا طلوع آفتاب این دقیه‎ 
(اقسون) دا بر کاغذهای چېا رگوش می‌نویسند و آن افسون ای‎ 
الرحمن الرحيم اسفندارمذ ماه و اسقندارم روز بیستم دم و رقت زیر و زیر از‎ 


des : است‎ 


همه جز ستوران بنام یزدان و بنام جم و فریدون بسماله tol‏ و dle‏ وحده 
وکفی . 


در این دوز سه تای از اي نکاغذهادا برسه دیواد خانه میچسبانند ودیوادی 


uot va 
دا که مقابل با صدرخانه است خالی می گذادند و هی گویند اگر به دیوار چپارم‎ 
هم آزاینکاغذها بچسبانيم هوام وحشرات سر گردان می‌شوند و داهی نمی‌یابندکه‎ 
از آن خارج شوند و سرهای خود دا بقصد خروج از خانه بان می‌کنند وخاصیت‎ 
. این طلسم این بود که ذ کر شد‎ 
گاه‌دوی می‌دهد که جایم‌ایی‌دیده می‌گردد که طلسم شده و عقرب در آنجا‎ 


کسی دا نمی گرد مانند دیناد دای جرجان که ده فرسخ بسمت خراسان است وور 
زیر هريك سنگه آنجا مشتی کژدم است و مرد آنبا دا با دست خود مس می‌کنند 
و بازی با نب می‌مایند و کزدمیا نمی گز ند ولی چون این کژدمبا را از آنجا بيك 
پلی بانداژه پرتاب تیری دور ادت بیرون ببر ند چنان آدمی‌دا می گزد که فی! 
هی کشد 

نیز گفنه‌اند که در طوس IS ae‏ کژدم آنجا مردم دا نم ی‌گزد و 
ابوالفرج زنجانی مرا گفت که در زنجان جز در مقبره مازندرانیپا عقرب دیده 


فمی‌شود و اگر در شب کسی به قبرستان نامبرده برود و قدری از عقر بهای T‏ نجارا 
جمع کند و پبرد جای دیگر بریزد می‌بیند که بزودی باز به جایگاه نخستین 
خود برمی گردند . 

ولی بمقیده من این افسانه ها که گفته اند بطلانش آشکار است ذیرا محال 
است که قومی اداده از شخص افسونگر تجاوز کند و بخص Oy‏ شده برس 
و نیز ادوار کوا کب با سالهای فارسی مخالف است و شرایط طلسمات در این‌ادوار 
جمع نیست ولی ما یاهمه این اشکالات در کتاب عجائبالطبیعه و غر salit‏ 
oo‏ نگپا وطلسمات وعزائم باندازه‌ای که در دلهای ska Joe‏ کشت 


فصل نهم ۳۵۷ 
کنیم وشبهه دا ازقلوب اهلشك دفع کنیم ا گرخدا بخواهد وعمری بدهد در آینده 
گنتگو خواهیم کرد انه قدیر علیه . 

روز ازدهم روز خوراست که اول گنباد دوم‌باشد و آخر آن دوز دیبمپراست 
که مدیوشم گاه نام دارد و دراین روز پود که خداوند آب دا آفرید و روز شانزدهم 
روز مپر اس ت که آن دا مسك تازه گویند . 

روز نوزدهم دوز فروردین است کهآ نرا وروز انپا گویند ودر آ ly‏ جاری 
عطر و گلاب میریزند . 

مجوس را دوه‌ای نیست و هر کس ازایشان دوزه بگیرد گناه کر 
آن طعام جماعتی از مسا کین است و مجوس دا در ایام ماههای مذ کور بازادهایی 
است که باختلاف باد فرق می کند . 


ده و کفار» 


عضدالدوله رادراین‌ماء دوژوژانتت که ر يك از آن دو راجشن Uo S‏ خرو 
گویند یکی از آن دو دوز ءسروش فروردین ماه است و دد این دوز بوده که 
عندالدوله آب را از چپاد فرسخ بقصه‌ای که ساخت و یك فرسخ تا شیر از است و 
کردقنا خسرو گویند بیاورد و روز دوم روز هرمز است که در آبان ماه است و آن 
روزی است که عضدالدوله در بنای این شېر شروع نمود و این واقعه در مال Yr‏ 
یزد گردی بود و در هردو روز باژاری که هفت روز طول م یکشد برپا می‌گردد و 
مردم برای ad‏ وشرب بدود هم گرد می‌آیند . 

ایرانیان دا در همه ایام JU‏ روزهای مختاد و مسعودی است و نیز روزهای 
مکروه و ایام منحوسی است و نیز روزهایی است که بنام عمومی خود دد هرشپر 
برای طبقه‌ای خاص عید است و ایرانیان دا در رژیت ماد دد ایام ماه احکامی است 


و ما این عقاید دا در جدول اختیادات ذکر می 


پیش اذئیمروز خوب‌است و بعداذآن‌بد 


عة —À———— d‏ یط ذیادت دد مال است 


d.‏ شخص تنها ازچادپایان‌خواهدیود 


gunt ۶۰ 


از این جهت دوز ماه را مختار دانستند که بنام ماه که خداوند آنرا برای 


قسمت خير و نعمت در دنیا آفریده موسوم است و بدین سبب است که از شروع 


. می‌کنند‎ pea تا آنکه پنقصان خود برسد حیوان و اشجاد و نبات شروع‎ Jy 

ایرانیان در دو روز اجتماع و استقبال, می گویند که هردو منحوس‌است اما 
سیب نحسی اجتهماع ol‏ است که جن‌ها و شياطین حرص می‌یابند که در عالم فساد 
کنند و جنون و امراض دماغی دراین وقت درجهان زیاد می‌شود ودر los lel‏ 
جزر می‌یابد و آبپا کم می‌شود وآبی که برحم می‌دیزد اولاد منود از آن ناقس- 
الخلقه خواهد شد و ا گر دد این وقت مویی از جسد خود بکنند در مدت زیادی 
دوییده خواهد کشت و اگر درختی دراین موقع بکارند میوه آن پرا کنده خواهد 
شد بخصوص اگر در اینروژ کسوف نیز داقع شود وبه عقیده ایرانیان نمی‌شود که 
ماه هالال باشد وتخم‌مرغی که که محفوظاست فاسد نشود ونر گس‌نیز prol»‏ 
ذبول و پژمردگی خواهد یا 

کندی" می گوید از این جهت اجتماع مکروه است که قمر که دلیل اجساد 
است متحرق می‌شود و بدین جبت انت که از بلا و فنا باید ترسید . 


اما سیب نحوست استقبال این است که به عقبده زردتشتبان غولان و ساحران 
بارواح مکدد ولع می‌با بند و بدین‌جهت بیمادی صرع در این ماه زیاد می‌شود ودر 


این وقت آب دریاها امتداد می‌ابد و آبپا ذید می‌شود و دد استقبال هر آبی که به 


زهدان بریزد طفل متولد از آن زائدالخلقه خواهد شد و موبی که کنده شود زود 
gen‏ آید و ددختی که در این موقع کاشته شود بخصوس | گر دد این دوز کسوفی 
روی دهد کرم LiT‏ خواهد خورد 


LV‏ مراد یعقو ب کندی حکیم عرب 


فصل دهم 
دد اعیاد فاههای سغدربانتفتگو م یکند 


سغدیان نیز ماههای خود دا مطابق هار قسمت JU‏ تقسیم کرده بودند» اول 
نوسرد از ماههای سفدی اول تابستان و5 و مان ایشان و فادسیان در WU Jill‏ 
و برخی از ماهها اختلافی‌نبود جز در آن پنج روز کد به سال ملحق‌شده چنانکه دد 
پیش بیان کردیم و از این دهگذد چنی نکردند که پادشاهان دا بزرگ بدادند و 
کارهای خویش دا با کازهای آنان ننجند و باز گشت جم پادشاه را که 
خواهشها را برمی‌آورد, روز اول سال دانستند چنانکه شاهان دیگرهم براین دی 


بوده‌ا ند . 


برخی اذ مردم براین گمان دده ان د که سیب اختلاف میان 2 از این دو قم 
سال , تفاوتی اس تکه در ارساد یافت شده ae‏ نیا گان ایرانیان سال خورشیدی دا 
سیصد شصت و پنج روز و قددی زیادتر از چپار يك روز میدانستند که باندازه يك 
شصتم ساعت باشد و این مقدار را جزو همان دبع دوز می‌دانستند و چون زردشت 
"EFT‏ مجوسیت دا بباورد و پادشاهان ایران ازبلخ بغارس وبابل آمدند 
و بامور دینی خود اعتنا کردند ارصاد دا نیز تجدید نمودند و دیدند که انقلاب 
صیفی بآغازسال سوم کبیسه بانداه پنج دوز مقد‌است پس حساب اول خوددا ترك 


uou — ۲‏ 
کرده و بآ نچه برصد یافته‌بودند عمل نمودند اهل ماوداءالنبر بهمان حال پیشین 
باقی‌ماند و آن سال را که TJI e‏ نرا مراعات ودقت کرده‌بودند اهمال کردند پس 


اوایل سالیان ایشان بدین‌جهت اختلاف یافت . 


برخی چنین گمان کرده‌اند که آغاز JU‏ فارسبان و آنغاز سال سغدیان تاوقت 
ظپور ذردشت یکی بود و چون فارسبان پس از زردشت پنج دوز دا بآخر هرشهری 
از شپور کبیسه نقل کردند چنانکه در پیش گفتیم و al‏ سفد اژ همانجا که موشع 


حقیقی eT‏ بود تقل ندادند در آخر شور سالیان ایشان باقی مانده و پنجه زایده 


در ماههای فارسی پس از اهمال کییسه در آخر باقی ماند . 

اهل سغد را در ماههای خود اعیاد پسیاری در روزهای معلوم و روزه‌ای 
گرانمقدادی است که مانند اعاذ و ایام فارسیان است و آنچه را که ما از آنا 
اطلاع یا 


e.‏ بقراد ذیل است 


نوسرد - دوز اول ابو رز تخوان اشک که نوروز بزرگ باشد و روز 
بيست و هشتم آن زردشتیان بخارا را عیدی است که رامش آغام مینامند و در 
آن عبد در آتشکده‌ای که نز 


م است 


قریه دامش است جمع می‌شونه و این آغاها 


نزد آنان عزیزترین اعیاد است و در هر دهی‌که باشند نزد رئیس خود 


برای خوردن و آشامیدن جمع می‌شوند و این عید برای ایشان در چندین نوبت 


جرجن -ها اذ این عید خبری ندادیم. 
یسنج - روز دوازدهم آن ماخبرج اول است . 
بسا کنج - روز هفتم آن بمکح آغام - ن ۔ ب ۔ نک ع آغاماست واین‌روذ برای 
a‏ نه بد بیسکند عیدی‌است که در ROMPE‏ 


ماخیرج دوم است و دوذ پانزدهم عمس خواره میباشد و در این دوز طعام و شراب 


فصل دهم rr‏ 
دا ترك می‌کنند و از آنچه با آتش پخته شود اجتلاب آمی‌نمایند و خمیر و میوه و 
نباتات می‌خور ند. 
اشنا 


اخندا — روز هیجدهم آن بابهبخوازه است که بامی خواره گفته می‌شود 
یعنی آشامیدن عصیر خالس و ناب و دوز بیست و ششم کرم خواره است . 

مژیخندا - روز سوم آن عید کشمین است و در این دوز در قریه 
کمچکت بازاری بپا می‌شود ودر دوز پانزدهم آن دد لوادیس بازادی بپا می‌گردد 
و بازر گانان از آفاق و اطراف در آنجا جمع می‌شوند و عفت روز این باژاد 
پپاست . 


فغکان _ روز اول آن نیم سرده نام ssl‏ معنای آن نیمه سال است و دوز 


دوم آنرا من عید خواده می‌گویند و در | جمع می‌شوند و چیزی دا که 
از آرد گاورز و روغن وشکر پختها نود آ چا می‌خورند وبرخی اذ مردم نیم سرده 
دا پنج دوز پیش اذ موقع مي‌دانند که تا بتابر دأی فادسیان اول مهر ماه بباشد 
با آنکه واجب این است که چون شش ماه ووز و نیم از سال بگذرد نیمه سال 
باشد و روز نېم آن دا تسیس آغام می گویند و دوز بیست و پنجم آن اول کرم‌خواره 
است . 

آبانج - روز نهم آن آخر کرم خواره است . 

فوغ- بکلی ما از آن بی‌خبریم . 

مسافوغ -سغدیان دا دراین روز از پنجم تا پانزدهم آن عیدی است و پس‌از 
آن مسلمانان دا در شر غ بازاری پا می‌شود که هفت روز بطول می‌انجامد . 

ژیمدنج س روز بست و چهارم آن باذامکام است. 


خشوم oo‏ آخر این ماه اهل سفد بر مردگان پیشین خود گریه می 


و ب رآنان نوحه میزنند و دویپای خوددا می‌خراشند وبرای مرد گان طعام وشراب 


می‌برند چنانکه ایرانیان در فرورد گان به همین طریق دفار می‌نمایند و سبب 


vt‏ را باقیه 
اینکه در آخر این ماه این کار را مي‌کنند این است که پنجه دزدیده شده اهل سغد 
چنانکه درپیش گفته شد در آخر اینماه است واهل‌سفد را در دهیکده‌ها ددایام ی که 
امهای OT‏ در هرماء یکی است باذارهایی است که در دهکده‌های بخادا و سغد 
با هی گردد . 


فصل بازدهم 

دد اعیادی که در ماههای اهل خواززم اس تگفتگو میکند 

اهل خوادزم بااهل سغد o»‏ آغاز سال وماه همراهند و با ایرانیان مخالفاند 
و علت این مخالفت همان امت که Ja los‏ سند گفتیم و دسوم خوارذمیان در 
این اعیاد مانند رسوم سغدیان است واول olas‏ نزد ایشان اول ناوسارجی است و 
ایشان را در آنوقت اعیادی ECL OE gi f‏ معظم میداشتند و برای ن گمانند 
که خداوند عزیز ایشانرا امر نموده که این اعباد را بزرگی دارند و نیز روزهای 
دیگری دا که از آثاد پیشینیان خود بود بر این دوزها بیفزودند و اکنون از 
بازماند گان مجوس خوادزم جزمشتی که غلو وتعمق در دین‌خود ندارند و بتلواهر 
اقتصار کردهاند واز معانی و حقیقت دین زردشتی غافل اند کسی دیگریافت نمی‌شود 
حتی اینکه ایشان اعیاد دا تنها بمعرفت ابعاد آنها استعمال می‌کنند و از مواضعی 
که در شپود دادند چشم پوشید‌اند و اما اعباد و ایام آنان که بدین ایشان دیطی 
ندارد اژقرار ذیل است : 

ناوسارچی_ روز اول آن عید آغاز Ju‏ است وچنانکه گفتیم آن دوز جدیدی 
است. 

اردوشت ۔درآن چیزی ذکر تکرده‌اند. 


هروداد - روز اول oT‏ ادیجاسوان نام دارد و این دوذ پیش از اسلام هنگام 


و۳۶۶ ]ثرا لباقیه 
شدت گرما بود واز اینجاست که گفته‌اند دراصل اریجهاس چوژان‌بوده وترجمه‌اش 
این اس ت که بزودی ازلباس بیرون میشو ند یعنی هنگام آن میرسد که برهنه گردند 
uo‏ درزمان ما با وقت زراعت کنچد ودیگر 
شده ازاینرو این‌عید دا درموقع این‌زراعت میدانند. 
چیری - دوز پانزدهم آنرا اجفارگویند که بمعنای آتش افروختن و شعله 
است و دد زمانپا ی گذشته این عید اولین وقتی بود که بآتش افروختن نیازمند 


زهایی که با آن‌کاشنه می‌شودموافق 


میشدند وهوا در پاییز متغیر میشد ولی این عید در زمان ما بمیان 
هفتاد روز از اجغار می‌شمار ند آ نوقت گندم پاییزه میکار ند. 

همداذ - دداین دوز چیزی نگفتهاند. 

اخشریوری - روز اول آنرا فغبربه مینامند و گویند که در اصل فغر به‌بوده 
یعنی بیرون آمدن شاه زیرا ملوك o ele‏ چنین وقتی برای اینکه گرما تمام 
شده‌بود وسرما روی کرده‌بود بجایگا 
خود بیرون مینه‌ودند و اطراف کشور خویش را از وجود آنان پاك می‌ساخنند. 
خوردن نان په آلود 


ال میرفتند و اتراك غزرا ازسرحدات 


اومری - روز اول آن از دا کند خواد میباغد 
است ودداین روز ازسرما ددپناهگاها می‌رفتند و در OUS‏ آتش‌های افروخته جمع 
میشدند ونان چرب میخوردند. 

دوز سیزدهم آن عید چیری روچاست و چنانکه ایرانبان مهر گان دا بزرك 
میدادند ایشان این روز دا بزرك می‌دانستند و دوز بیست ویک آن عیدی است که 
رام روچ نام دارد. 

یاناخن - دراین‌ماه چیزی ذکر نکرده‌اند. 
زی ذکر نکرده‌اند. 
دیمژد - دوذ پانزدهم آن نیمخب نام solo‏ ومیگویند که دراصل مینچ‌اخیب 


ادو - همچنین دداین‌ما 


است وبرای اینکه زیاد در زبانها دور میزد تصحیف شد ونیمخب گفته شد و معنای 
آن شب مینه است و مینه نام ذنی اد ت که یکی از ملوك و بز 


گان خوارزم بود و 


فصل پازدهم .۰ ۱۳۶۷ 


شبی در حال مستی با جامه ابریشم از کاخ خود بیرون شد و آنوقت Jp‏ بود و دد 
بیرون‌کاخ 


اد و خوابش برد وشب‌عرما خورد و مرد و مردم درشگفت شدند که 


از بہار چطور انسان اسرما می‌میرد این بود که نام نرا برای قطیه‌ایه 
خارج از عادت که در غیر وقت خود دوی داده تاریخ دانستند و این دوز دزمان 
ما بموقع حقبقی خود پیش ی گرفته و عامه آنرا در نیمه زمستان میگیرند » در این 
روز و روزهای چسییده بآن اعل خوادزم بخود و دود و بویهای طعامی‌دا که برای 
دفع غوائل جن و ادواح موذی گذاشتهان آشکاز میکنند. 

اینکار از دوی حزم و احتباط واجب ادت بخصوص که اگر برخی از امود 
oui‏ مانند عزائم وافسونبا و دعاهایی را که چون افاضل حکماء چون‌جالینوس 
تأثیرات ادواح سوء دا دراین عالم دیدند جایز دانستند ب رآن بیفزاييم و نیز اگر 
برخی از امور وابسته بکوا کب را از e‏ لوقات مستعدّه و اختیارات با انواع و 
انا ف آن براین مطلب افزوده شود. 

حزم و احتیاط اقتضا میکند که پر اشخاسص ی که‌بر ای ابطال این‌امود وتکذیب 
آن چزو ریشخنه و سخریه و چانه بالا کشیدن دلیلی دیگر ندادند وقعی نگذادیم 
وگفته آنانرا گوش ندهیم و جمعی زیاد از فلاسفه بجن و شیا 
ارسطو جن و شیاین دا حیوان هوایی ونادی توسیف کرده وآنانرا نیز انسان‌نام 
نپاده و یحبی نحوی بوجود جن وشیاطین اعتراف داشته وفلاسفه دیگر گفته‌ان که 
جن و شیاین جانهای پلیدی است که پس از جدایی ازکالبد برای اینکه حیران 
بوده‌اند و حقیقت‌را نشناختهاند بکالبد خود دوی میآودند و گمان می کنم که مانی 


لین معتقد بودند و 


در کتب خود بومین موضوعات اشاره کرده هرچند که عبارات واشارات اوباالفانلی 
HS S‏ است. 

اخمن دداین‌ماه چیزی ذکر تکرده‌اند. 

اسبنداد مجی روز چپارم آنرا خی نامند یعنی روز قیام و در دوز دهم عیدی 
است که وخعنکام ام‌دارد و وخش نام فرشته‌ای‌اس ت که بهمهآبپا بویژه بنپرجبحون 


jus Y?^ 

مو کل است و دوز بیستم این ماه اینجه نا دارد که معنای این لفظ گلدان است. 
خوارذمیان دا پس از این اعباد که گفته شد اعباد دیگری است که دراحوال 
دینی خود با نها نیازمندند و آن اعباد منحصر درشش عبد است عبد PN‏ 
دید نادارد که روز یازدهم ازناوسادجی است وعامه خوارزمیان آنر|ناوسارجکانيك 
نامند باضافه بعاهی که این عید در آن است و عید دوم میٹ سخن دید نام دار که 
دوز اول اذ چیری است ونیز آنرا حاور دمينيك می گویند یعنی کدویی ونام دیگر 
oT‏ اجفار مينيك است که باضافه باجغار نامید از اجنار 


» چه پانزده دوز 


است و عید سوم را مذیان دید نامند و آن روز پانزدهم از همداد است و نام دیگر 


آن انجمرذكانيك است و دوز چهارم دا میث زرمی دید گویند که پانزدهمین روز 


از اومری است و نام دیگر آن خبردوچکانيك است و عید پنجم روز اول ازریمژد 
است که aola‏ نام دارد و erase‏ آدژمین دید موسوم است که نیز ارثمین 
دکانيك گویند و آن روز اول از اخم ن آرت 

خوادزیان دد پنج دوز آخ ازرامپندار مچی و پنج دوز دیگری که ددپی 
آن است و ملحق باین ماه مانند اهل فارس در روزه‌ای فرورد گان برای ادواج 


مردگان در گورستانها غذا می گذار ند 
ی 


ازل قمر را در حساب خود بکار 


استدلال بیرونی acuta‏ خوارزمیان 
خوادزمیان از اعراب بروج می‌بستند و احکام خویش دا از آن استنباط 

دا بهترمی‌شناختند .... میکردند واین منازلدا درلنت ایشان نامبایی 
بود که حفظ کرد 
حسن دد این حساب نظر نمایند از میان دخت بر بستند و از دلائل خیلی دوشن بر 
این مدعا آن است که منجم را در لفت خوادزمی اخروينيك گویند یعنی کسی که 
ناظر بمنازل هاه باشد چه » اخرو یکی از خانه‌های ماه است و ایسن منازل را 
خوادزمیان ببروج دوازده گانه قسمت کرده بردند وبروج دا در odd‏ خودبنامپای 


,دند و اشخاصی که می‌توانستند این کار را انجام دهند و بوچه 


مفردی می‌خواندند و ایشان از تازیان برجا دا بپتر می‌شناختند و شما دا بر این 


فصل بازدهم ۳۳۹ 
مطلب این قضیهآ گاه میکند که نامهایی که‌خوارزمیان بر بروج گذاشتها ند موافق 
نامپایی است که اشخاصی که این برجها دا تصویر نموده‌اند ب eT‏ گذاشته‌اند 
و با اعراب که نامهایی مخالف صود بروج بر آنا نپاده‌اند مخالفت کرده حتی 
اینکه جوزاء را درجمله بروج بجای توامین گذاشتند با آنکه جوزاء مورت‌جباد 
است و اهل خوارزم گاهی این برج دا اْوپچكريك گویند و معنای آن توالصنمین 
است و مقتضای با دو پیکر این معنا میباشد. 

نیز اعراب‌برج اسد زا ازعده صوری تصویر ailes‏ که درطول برسه برچ 


و مقداری استیلاء بافنه بغیر از آنچه عرش دارد چه , تازیان دو سر دو پیکر دا 


ذداع مبسوط اسد دانستهاند ولخطه‌ای را که در سینه سرطان‌است یعنی نثره دا بیئی 
اسد محسوب داشته ند. 
تازیان سنه عذراء را که عواغ باه ss‏ ورك اسد محسوب داشته‌اند و دست 


عذراء دا که سالك اعزل است بلک یآ دو TU.‏ دانسته‌اند و دامع را ساق دیگر 


اسد تصویر نموده‌اند پس‌بنا بن رأی تازیان صودت اسد بر برج سرطان واسد وعذداء 
و پاره‌ای از برج میزان و lese‏ از صور Us‏ و جنوبی گسترده شده با آنکه 
حقیقت امر غیر از این است. 


رد ب رکتاب تفضیل عرب بر هم چنین ای ael‏ که برای ستار کات 


عجم دانتقاد ازستاده‌شناسی ند تأمل کنیم خواهیم‌دید که‌اعراب 
اعراب و تفضیز 

عراب و تفضیل م ۳۶ از علم بروج و سور خبلی دور بودند هرچند 
| بومحمد عبداله‌بن مسلم‌بن قتیبه جبلی تپویل می‌نماید و درتمام کتابهای خودسخن 


را la‏ کشانیده و بخصوص در کنابی کسه در تفضیل عرب بر عجم نوشته چنین 
پنداشته که تازیان بستار گان و طلوع و غروب آنها از همه امم داناتر بود‌اند ومن 
نمی‌دانمآیا نمیدا دانسته ویاتجاهل کرده که درتهام ER‏ زمین‌برز گران وچوپانان 
|بتدای اعمال خود ومعرفت اوقات را باندازه اعراب میدا نند و کسی که جز آسمان 
سقفی ندادد و طلوع و غروب کواکب بر آن بيك نظام ادامه دارد مبادی‌کارها و 
شناساییاوقات خودرا. خواهدبکوا کب‌تعليق‌نمود sd ool gll‏ 


۳۷۰ ار الباقیه 
بود که آنچه را امم از حق و باطل حدس می‌زدند و یا می‌شناختند اعراب باشعارو 
اسجاع و ارجوزه‌ها درمی آوردند وحفظ می کردند و از این جهت بیکدیگر امور 
مذ کور بطو ادث می‌دسید و اگر در کنب انواء و بخصوص کتابی را که اینمرد 
بنام مناظرالنجوم نوشته وبآ نچه که ما برخی‌از آنپارا در اواخر کتاب واردکردیم 
Jb‏ کنید خواهید دانست که اعراب از علم هیثت جز آن اندازه که برزیگران 


هربقعه می‌دانند چیزی پیشتر ندانسته‌اند ولی اینمرد درهر مبحثی که وارد میشود 
افراط میکند و ازاخلاق جبلی که استبداد ب‌رأی‌است خالی نیست و کلام اودراین 
کتاب ر کینه‌ها و دشمنی‌هابی که با ایرانیان دارد دلالت میکند زیرا باین اندازه 
هم داضی نشد که اعراب‌دا بر | 


انیان برتری دهد بلکه ایرانیان دا ارذل امم 


و پست‌ترین مخلوق دانسته وازآ نچه خداوند درسوره توبه تازیان‌را بکفر ودشمنی 
پا املام وصف کرده بیشنر توصیف نموه و امود زشت دیگری دا بایرانیان نیز 
نسبت داده که | کر پیثینیان اعرا eo ca M‏ بیشتر از گفته‌های خودرا درباره 
این د وگروه تکذیب می کرد. 

نامهای منازل قمر در لفت آهل سةد و Jal‏ خوادزم مطابق این جدول است 
و در آتیه دد مبحثی که از طلوع و سقوط منازل قمر بحث هی qe‏ صور منازل آنها 
اکر خواهیم نمود. 


b 


- آیه‌ای‌که دد سوده توبه دد مذمت آعراب است ترجمه‌اش این است : اعراب در 
کفر ونفاق سخت‌تی هسنند و اذدیگر امم سزادادترند که حدود واحکام خدا دا ندانند. 


فصل پازدهم ۳۷ 


فصل دوآزدهم 
در مذهب خوارزمشاه دز اعیاد اهل خو ادزم گفتتقو میکند 


کبیسه خوادزمشاهی بفرمان ‏ اپوسعید احمدبن محمدین عراق در کبس 

ابوسعید خوارذمشاه ماهای‌خوارزمیانمانندمء‌نضد بل رفتار کرده 
و شرح قصه آن است که چون دد JEU‏ بند رهایی یافت و به پایتخت خود 
بر گشت از دانشمندا نی ک دائ او بودند پر ید که روز اجدار چه روزی است 
دانشمندان این‌دوز دا برای او بیان کرد ند سپس پرسید که اجفار کجای‌تموز قرار 
دارد ؟ این پرستی دا نیز پاسخ گفتند و ابوسعید این جواب دا همچنان در خاطسر 
داشت تا آنکه چون هفت سال گذشت از محاسبان همین پرسش دا ازنو اعاده کرد 
و همان پاسخ پیشین دا شنید و چون بر LAS‏ آگاء نبود این حساب را انکار کرد 
و فرمود تا خراجی و حمد کی و منجمان دیگر را که در آن عصر بودند حاضر 
کننه وحقبقت حال دا ازایشان سوال کرد وبطور تفصیل مطلب را برای اومغروح 
ساخته و گفتند که ایر انان و خوارزمیان با سالا چه میکنند ‏ ابوسعید گفت روش 
ایرانیان و اهل خوارزم کېنه و تباه شده و از خاطرها eem‏ کهنگی فراموش و 
و توده مرد تنها بروز اجفار اعتمادی بسزا دارند و مرا کز فصول 


۱- این شخص پدد شهید محبد خوادذمشاه است‌که آخر صفحه ۵۸ نام او آودده 


فصل €t x‏ 
e‏ گانهرا بدین دوز تحدیدمی کنند. بدین a‏ روز اجار ثابت است adiós‏ 
ناپذیر و اجغاد وسط تابستان است و نیمخ" iUa‏ زمستان و رعایا اوقات معلومی 
دا برای زراعت و فلاحت از دوی همین,روزها معلوم می کنند و مرد؛ نمیتوانند 
بکیسه توجه کنند مگر پس از آنکه سالهای زیادی بگذرد و از اینجاست که در 
اخذ ابعاد از روز اجفاراختلاف میان‌ایشان یافت شده‌بطوری که جمعی‌تصورمیکنند 
چون شصت روز از اجغار بگندد باید گندمکاشت وبرخی میگوین د که ad‏ ازشصت 
روز بیشتر بگندد و پاره‌ای براین عقیده‌اند که بایست از شصت روز کمتر بگذرد 
پس بهتر آن است که چاره‌ای ببندیشید که دوز اجفاد همواده بيك حال ثابت و 


ES‏ بما ند و دراوقات غیرمختلف سال‌ها بيك طریق باقی‌باشد تا در نتیجه ازمنه‌ای 
را که از آن روز آغاز میکنند اختلاف xu‏ 

منجمان‌نامبرده گفتند که یگانه چازم oT d‏ است که باید مبادی ماهپای 
خوارزمی دا در دوزهای مفروض از ماههای "زوم و سریانیان قسراد دهیم چنانکه 
معتضد عباسی نین بهمین داه e)‏ و با که JO‏ معطا بق کپیسه رومیان و سریانیان 
کبیسه شود , و باتفاق eT‏ در سال (۱۲۷۰) اسکندری این‌کاد را انجام دادند ودر 
این مطلب اجتماع کردند که آغاز ناوسارجی دوز سوم نیسان سریانی باشد تااینکه 
همواده اجفار در نیمه تموز جای‌گیرد و اوقات فلاحت دا منجمان م کور مطابق 
این تاریخ قرار دادند مثلا چیدن انگود دا برای خث ك کردن وقت آن Jer‏ روز 
است که از اجفاد بگذدد تا شصت و پنج روز وچیدن انگود و گلابی برای آویختن 
که از پنجاء و پنج دوز از اجفاد 


شروع میشود تا شصت و پنج دوز همچنین 
همه اوقات زراعت را ازوقت تلقیح وغرس‌اشجاد وپیوند نمودنآنها وامود دیگری 
دا براین تادیخ قراد دادند و چون سال زد دومبان کبیسه باشد بالتبع دوزهایی 
که پس از اسپندادمجی است. تا شش روز کییسه خواهد بود و اگر ازخوادزمشاه 


۱- در کتاب تفهیم نیمخت 


۳۷۴ ارا لباقیه 
جز این‌تاریخ که نقل‌شد تاریخ دیگری‌بود بگفته‌های دیگر خود ملحق میساختم. 
اما شېو قبطیان - ماههای قبطی دو قسم است مکبوس و غیرمکیوس . 
| گرچه مصریان مانند امم دیگردد ماهپا دوش‌خاصی داشت اند ولی ما از آن 
بی‌خبریم و نیز از شهود مکبوسی هم که در عېد ما دارند آ گاه نيستیم جز 
نقل می کنند که نوروز قبطیان روز اول شپر توت است و دد این دوز آب نیل بالا 


میاید و در دوز شانزدهم از ماه بوونه زياد میشود و بگفته دیگر دد روز بیستم 


هاه آب نیل زیاد می‌گردد . 


ت که مصریان‌برای‌اینکه ميان دومیان وسریانیان واقعند ودرسالهای 


دور 


خود با این دو قوم منفقند در طرز کبیسه نیز از ایشان پیروی کرده با از 


حالات خاصه‌ای ازقبیل احوال میاه , هواهای مختلف» باد و پارانپا که اخته‌اس 


بمسکن ایشان دارد 
کبیسه‌ای دا که سریانیان و وان کار می‌بندند دو قسم است : یکی آنست 
که برای اسیاب معیشت دنیوی وحالات مستحدثه در هوا , و امور دیگری از این 


قبیل بکاد میبر ند قسم دیگر آن‌است که اختصاص بحالات دینی ایشان دار د که ک: 
مسیحی باشد و ما تا انداژه‌ای که مطلعیم درجای خود از هردو p‏ گفتگو خواهیم 


ix 


1-۱ بودیحان دد کتاب تفهیم می گوید : «خوادزمیان دا اندد lala‏ 
معروف و نودوذشان ناوسادژی خوانند وذآن اجناد است و تفسپرش آتش افروخته و آن 
دوذ شانزدهماست اذ چهادم ماههای ایشان و اندداو بغب آتشها افروذند بلندبر کردارسده 
و گرد بر گرد اوسیکی خودند و اذ این اجناد دوذها دا شر ند و وقتهاء کنتن و چیدن و 
فشردن دا و ماننده آن » . 


دوزهاست 


فصل سیزدهم 


در دوزهای ی گفتگو میکند که در شهور دومیان است 
و نزد خود دومیان و ۵,یگران معلوم است 
تمجید از عقیده دومیان در چون بالپای دومیان با سالهای خودشیدی 
سال وماه واینکه نزدیکتر یی 77 قطابق,و با فصول طبیعی این سالبا همواره 
عقیده به حقیقت این نوع ثابت است و درست باسال خورشیدی حرکت 
des‏ وماد اس هی کند وازمحاذات اجزای آن ذایل نمی‌شود. 
مگر بمقداری که پیش از آنکه حس آنرا دریابد بسال خود ملحق می کنند. این 
بود که دومیان و سریانیان و پیروان ایشان احوالی دا که در سال مشاهده کردند 
و حالاتی را که در روزها بطول مدت از داه تجربه al‏ بودند بنوبتهایی از سال 
خورشیدی مقید کردند و این احوال همان اس ت که آ نرا انواء و بروج می گویند 
و علما در علت و سیب آن اختلاف کرده‌اند و برخی از این احوال دا بطلوع و 
اختفای کوا کب ثابته نسبت داده‌اند واعراب از این سنفند . : 
اولئك معشری کبنات نش خوالف لاتنوء مع‌اللجوم 
یعنی خیری نزد ايشان نیست چنانکه دد طلوع کوا کب نبات نعش خبری 


augue ۳۷۶‏ 
دسته‌ای دیگر از دانشمندان میگویند که این احوال خصوصیت‌هایی است 
که در سرشت خود ایام مطبوع است واسباب دیگر در زیادت و نقصان آن مدخلیت 
دارد, چنانکه طبیعت فصل بستان گرماست و طبیعت زمستان سرما ولی گاهیچنین 

روی می‌دهد که یکی رو بنقصان میگذارد و دیگری باژدیاد . 

جالینوس فاضل گفته : وقتی میشود یکی از این دو قول دا ترجیح داد که 
این مسئله دا تجر به و امتحان کرد ؛ و چون حر کت ثوابت پنهانی‌است و ددطلوع 
و خفای آنها در زمانی کم اختلاف بسیار کوتاهی یافت می‌شود: این آزمایش ممکن 


بیان عقاید سنان بن ابت پن ‏ سنان‌ین ثابت‌بن قره از گفته جالینوس تعجب 
قره در ددبرعقیده‌جالینوس _.. نموده و درکتابی که برای معتضد در انواء 
تألیف کرده چنین می گوید : نمی دانم جاور جالینوس STU‏ درحساب ستار گان 
قوی و توانا بود از این مطلب فلت کرد اکه طلوع و اختفای کوا کب در شبرها 
اختلاف عنلیم و آشکاری دار چنانکه ,سهیل در پفداد پنج دوز از ایلول گذشته 
طلوع می کد و در واسط دو دوز پیش‌تر از بفداد و در بصره پیش از واسط طالع 
می‌شود واعل‌نجوم نیز گفتهاند انواء باختلاف بلدان اختلاف می‌یابد بلکه ممکن 
است چندین‌دوز دريك بلد نوئی محفوظ بماند پس این‌خود دلیل‌است که ستار گان 
طلوع و اختفای آنها دا در احوال زمین مدخلیتی نیست . 

سپس خویشتن دا سنان‌بن ثابت تکذیب کرده و گفته هرچند که قول راجح 
این است که امر طلوع کوا کب و غروب آنا دد تأثیرات منسوبه بخود مشروط 
بشرایطی است و بطور اطلاق صحبح نیست . 

پس اذ اینکه سنان‌بن ثابت از این گفته فادغ شد از نو چنین گفته ؛ بیشتر 
el il‏ عرب در حجاز است و یا نواحی نزديك بحجاز ‏ وانواء قبطیان در مصر و 
سواحل دریا وانواء بطلمیوس دربلاد روم و رشته جبالی که پپلوی آن است و اگر 
کسی بخواهد که یکی اذاین مواضع سه گانه را قصد کند آنچه جالینوس گفته که 


"wo He) 

این تجر به و امتحان در زمان کمی میسرنخواهد بود برای او پیش خواهدآمد و 
جالینوس هرامری را که از داه برهان ذديافته ذ کرمی کند واز مطالبی که آمیخته 
با شبپات است دوری مینماید . 

سنان بن ثابت اذ پدد خویش نقل میکند که سی سال تمام در عراق عرب 
احوال انواء دا مراقیت کرد و می‌خواست اصولی از آن بدست آورد که در دیگر 
بلدان انواء دا بدان بسنجد و پیش از آنکه مقصود خود دا دریابد مرگ او را 
دریافت . 


اگر هريك از دو قول یعنی ازنسبت انواء بایام سال و یا 


ن بطلوع و 
غروب منازل قمر صواب‌باشد قول سیم ساقط خواهد بود و آن دو قول هم بشرایلی 


مشروط خواهد شد که صحت انواء بآن ga‏ است و ol‏ شرایط این است که 
نخست بايد حال سال و دبع آن و ماه دا در يوت و رطوبت و اینکه خلف خواهد 
نمود یا بطود ایجاب واقع می گزدد و دیگر دلایل که کنب نجوم دا از آنبا پر 
کرده‌انه دانست و چون نوی با این دلالات مطابق شود داست می‌آید و همه ol‏ 
وقوع می‌یابد و اگر در پار‌ای از آن داست آید البته همان بعض داست خواهد 
E‏ 

سنان‌بن ثابت توصیه کرده که باید اتفاق عرب و عجم دا بر نوء معتبردانست 
که چون این دو گروه با هم اتفاق کردند آن نوء قوی است و ظهور خواهد یات 
و اگر نه بمکس خواهد شد . 

من دد این باب آنچه را که سنان بن ثابت در کتاب انواء گفته و آنچه 
در ماهپای رومیان از اوقات احوال دنیوی گفته شده ذکر م یکلم و داجع 
بطلوع و خفاء انواع دد بای جدا گانه که در آخر کناب خواهد آمد سخن خواهم 


AjutuT PVA 
تشرین اول - بنابگفته اوقطمین و فیلفس در‎ 
روز اول آن امید باران است و هوا بنابر رأی‎ 
قبطیان و قاللبس مکدد است و بنابر قول قاللبس و اوقطمین و اوذکسس و‎ 
مطروذورس در روز دوم آن بادان خواهد آمد ودر روز سوم چیزی ذ کر نکردهاند.‎ 
در روزچپادم باران‌است وبادهای مضطرب بنابرقول اوذ کسس ونزد قبطیان‎ 
هوا سرد است ودر دوز پنجم بنابرقول ذیموقریطس هوای سردی است و آغاز وقت‎ 
زراعت و در روز ششم‌نزد قبط باد شمالی میوزد ودر دوز هفتم بنابه رأی ابرخس باد‎ 
جنوبی خواهد وزید و در روز هشتم چیزی ذکر نکرده‌اند و سنان می گوید که در‎ 
است وبقیده ابرخس‎ egi اینروز هوای سردی‌است ودر دوزنیم بنابرقول اوذ کسس‎ 
باد صبا خواهد وزید وبرای قبطیان دبود و در دوز دهم چیزی ذ کر نکرده‌ا ند ودر‎ 


aus‏ اول 


دوز یازدهم بنابرای قبط بادان zal‏ د کرو سیزدهم بنابرای قالابس بادهایی 


مضطرب است و رعد وبادان وقوع خواهدیافت وبنابرای اوذکس و ذوسیثاوس در 


ب نت ینان _گواهی‌میدهد که در بیشتر اوقات راست 


ابرای 
اوذکسس نوء است و باد شمال و در پانزدهم بنابرای اذ کسس تغییر بادهاست ودر 


چا بايد امواج دریا متحرك شود و در چپاردهم 


شانزدهم چیزی ذکر نکرده‌اند و در هفدهم بنابر دأی ذوسیثاوس بادان است ولوء 
و بنابه‌فیده قبطیان باد شمال است یا جنوب و در شانزدهم چیزی ذ کر نکرده‌اند 


و در نوزدهم نزد ذوسیثاوس باران است و نو » ونزد قبطیان باد شمال‌است یاجنوب 


و دد پیستم و بيست و یکم چیزی نگفنهند ودر بيست و دوم بنابرای قبطیان‌بادهای 
مضطرب و مختلف است و دد این دوز هوا آغاز می کند که سرد شود و جز از راء 
حاجت شرب دواء و فصد جایز نیست زیرا آنچه از اختبارات استفاده می‌شود این 
است که برای حفظ صحت بدن اموری دد این روز جایز نباشد ولی پس از آنکه 
اضطرار یافت شد آنوقت شخص نباید سرما و گرما و روز و شب را منتظر باشد که 
پیش از آنکه کار او سخت‌تر شود وتلافی آن متعذد گردد و تدار کش امکان‌ناپذییر 


vA em فل‎ 

باید مبادرت بدان جوید و در روز بيست و سوم بنابرای اوذ کسس نوء است وبنابه 
گفته قاسر باد شمال است یا جنوب و در پیست و چپارم بگفته قاللبس و قبط نوء 
است و در بیست و پنجم بنابرای مطرذورس نوء است و بنابرای ie lll‏ و اوقطیمن 
اختلاف در هوست و در بیست و ششم آن چیزی نگفته‌اند و در روز بیست و هفتم 
بنابری قبط هوای سردی است و دد بیست و هشتم چیزی نگفتهاند و دد این دوز 
دخول حمام وخوردن چیزی تند خوب‌است وبرعکس خوردن چبز ترش ونمکداد 
بد است ودر روز بیست ونم بنابردأی ذیموقریطیس تگر گیاست وبعقیده ابرخس 
بادهای جنوبی‌است که از پی هم دد می‌آید و بنابردآی اوقطیمن و فلیفس بادهای 
ee‏ است و دد این روز زاغها و لاشخورها و پرستوهسا بسمت جنوب می‌روند و 
مودچه در لانه خود پنپان می‌شود و دد سې و یکم نزد قاللبس و اوقطمین بادهایی 
می‌وزد و نزد مطروذورس باد و چڑا مرد اسب و نزد قبطیان باد جنوب است و 

سرد . 
۱ شین آخر ifo‏ اوذ کسس و قونون در 
تشرین آخر روز اول آن بادهای غیرممتزجی است » و در 
روز دوم هوایی‌است ناصاف و دد این روز باد شمال و جنوب که می‌وزد سرد خواهد 
بود و در دوز سوم بنابرقول بطلمپوس باد جنو بی می‌وزد و بنابر دأی قبطیان باد 
opo‏ است و شمال و نزد اوذکسس باد جنوبی است و نزد اوقطیمن و فیلفس و 
ابرخس بادان است و در دوذ پنجم هوا سرد است و نزد مصریان بادان است و در 
روز ششم نزد قبطیان باد جنوب است یا دبود و نزد ذوسیثاوی هوای سردی است و 
سنان گواهی می‌دهد که خود اوتجر به کرده و یافته است که این مطلب داست است 
و در روز هفتم نزد ماطن بادان است و گردباد و نزد ابرخس باد سرد است و این 
روز اول اوقات باران است و آن هنگامی‌است که آفتاب بدرچه 
رسد و منجمان دد این‌وقت طالع میگیر ند و استنباط می کنند که آیا در JU‏ باران 
زیاد است یا کم و اعتماد ایشان برطلوع و غروب زهره است ولی بعقیده من هوای 


بت و یکم عقرب 


uus ۳۸۰‏ 
عراق و شام تنها اختصاص باین امر دارد و بسا دوی می‌دهد که مادر خوارژم پیش 
از این موقع بادان دیده‌ایم و ابوالقاسم عبیداله بن ode‏ خردادبه در کتاب 
مسالك و مالك خود گفته است که باران حجاز و یمن در حزیران و تموژ و آب و 
قسمتی از ایلول است و من مدتی از ماهپای تابستان دا در گر گان اقامت کردم و 
هیچ وقت نشد که ده روز متوالی هواء آفتاب باشد و ابر پرا کنده گردد و باران 
پند نیاید وحکایت کردهاند که یکی از خلفا که بتصور من مأمونالرشید باشد eg‏ 
دوز در گر گان ماند و هر گز اتفاق نیفتاد که باران بند بیاید گفت ما دا از این 


مین بواله دشاشه" بیرون ببرید. 

وهرچه شهری بماز ندران نزدیکنر باشد هوای آن دطلوبی‌تر است وبادانش 
بیشتر و جبال مازندران بانداژه‌ای دطوبت دارد که گفنهاند در قله‌های آن اگر 
سیر بکویند بادان می آید وناب oe aT‏ کتاب غره این مسئله را چنین تعلیل 
میکند که هوای مازنددان مرطوبي وبخااث را کدی که در آن ادت isa‏ است 
و چون بوی سیر بمبان آن پرا کندم شود از آنجا که حاد است تکالف هوای را 
فشاد می‌دهد وتحلیل‌می کند و باران بدنبال آن می آید. 
ما ایور تصور کنیم که علت باران آمدن از 
کوپیدن سیر این بود که ناثب آملی 


دد چشمه معروف در جبال فرغانه چه سببی است که چون sm‏ پلیدی دادر آن 


بیان پاده‌ایازعجائب طبیعی 


بیفکنند باران می آید و در دکان معروف به دکان سلیمان‌پن داود در غاری که در 
اسبهذان معروف است و واقع در کوه طاق مازندران است چه علت است که چون 
بچیزی پلید و یا بشیر آلوده شد آسمان ابر میشود وبادان می آید تا آنرا پاك کند 


و دد کوهی که در زمین ترك است چه می گویند که چون گوسپند بخواهد از آنا 
عبود کند باید پایهای گوسپند دا با پشم به‌بندند که مبادا با سنگهای آن مصادمت 
کند و فی‌الفور بادان زیادی‌از پی دد آید و گاه اتفاق می‌افتد که اتراك از آن کو. 


YMO eJ 


حمله می کنند و چون دشمنی ایشانرا فرا گرفت در مدافعه او باین حیله متوسل 
می‌شوند و آنا ن که برحقیقت امر T‏ گاه نیستند ای ن کار دا بسحر نسبت می‌دهند و 


حوضی که معروف بطاهر است و در مصر پا ی کوهی نزد کن 
چشمه‌ای که در کوه اس ت آب خوشگواد و خوشبویی دد آن می آید نیز 
c‏ است و چون حایضی و یا جنبی آنرا م س کند بو می گیرد تا آنکه باید آب آنرا 
خالی کرد و نمو د که مثل اول خوش بو و خوش eb‏ شود و نیز کوه ی که 
مبان هرات و سجستان است که در وسط 2 واقع شده که قدری از راه دور 
است چون سر کین آدمی و یا بول در آن بیفکنند يك صدای آشکار و آواز شدیدی 


دای واقع است و از 


می‌شود. 
این امود که پاره‌ای از آن گفته شد خاصیاتی است که در موجودات مطبوع. 
است و علل آن بجواهر بسیط و آغازتألیف و آفر ینش‌جهان منتبی می‌شود و آنچه 
از این قبیل باشد ممکن نیت که شخ dis LT‏ ددیابد. 
برخی اذامکنه برخلاف‌جبالمازندران است ما نند فسطاط مصر ودیارمجاور 


آن و در این مواضع بادان نمی‌آید و این آمود مر بوط بطبیعت مکان است که در 
چه محل از جبال و بحا واقع شده و پستی و بلندی آن چه اندازه است و در چه 
عرض ازعرضهای شمال وجنوبی است وهريك از اینپا که گفته شددادای مدخلینی 
تام است. 

دد دوز هشتم بنا بر قول اوقطیمن بادان و هوای سردی است و نزد مطرو- 
دورس طوفان وباد جنوب است یا باد اوروس و آن بعقیده اوقطیمن بادی است ميان 
باد جنوب وصبا ونزد قبطیان خود باد صباست و در دوز نهم چیزی ذکر نکردهاند 
و دد روز دهم بنا بعقیده اوقطیمن و فیلفس هوا سرد است ونزد ابرخس پاران وباد 
شمال و یا باد جنوبی سرد است و در یازدهم نزد قاللبس و قونون و طروذوری‌نوء 


V‏ متصود اذ جواهر بمیط عقول دمجردات اس ت که بعقیده حکمای الهی موّثر در 
جهان مادی هستند. 


۲ — ارالباقیه 


بت گواهی می‌دهد که بتجر به صحت آ نرا دریافته و در دوازدهم 


نزد اوذ کسس و ذوسیثاوس‌باد سرد است و درسیزدهم نزد اوذ کسس نوء است ونزد 
ذیموقر یطس دد بروبحر هوای سردی‌است و داه ددیا بفارس وباسکندریه بسته t‏ 
بت که در ایامی معلوم مضطرب می‌شود و هوای آن مکدد 
یکی آن زیاد میگردد وبدین سبب سلوك 
آن ممکن نیست و میگویند که در قعر آن باد می‌افند و آنرا پیج میکند واز 
ظهود نوعی از ماهیها براین‌کار استدلال میکنند که در قسمتهای بالای las‏ در دوک 
آب پیدا میشوند و ظپور آنانمردمرا بحر کت باد مذ کور در قعر دریسا انذاد 
میکند و برخی می گوین که این ماهبا یکرو زودتر از لین و آنفتگی ددی 


ظاهر می گردند وهر ab‏ ازدریاهادا علامتی برای دانستن این‌اعر است ومی‌گویند 


میگردد و امواج آن سخت می‌شود و تارب 


که در دریای چین‌باین طریق می‌قود Ole‏ دیا را دانست که دامپایی که در ددیا 
می‌اندازند بروی آب می آید و پرسکونددیا اینطور استدلال می‌نمایندکه مرفی 


که در روی خار وخاشاك 35/35 تم vali‏ چوجه‌های آن ازتخم ون می آیند 


و این تخم بروی خاك پا نمبگذارد و تنها در دریاست و هنگام تم آن موقع آدام 
وسکون دریا است نه در غير آن‌موقع و دد این دوز جمعی گمان کرده‌ان د که اگر 
چوب دا ببرند کرم نخواهد آنرا خورد و موریانه نخواهد در آن افتاد وشایداین 
کار در کیفیت مزاج هوای این‌روز بخصوص خاصیتی باشد و در روز چهاددهم نسزد 
قاسر هوای سردی است و باد جنوب یا اوروی که نزد قبطیان نکیاء محسوب است 


دد این دوز می‌وزد و در روز پانزدهم چیزی ذکر نلموده‌اند و درشانزدهم نزدقاسر 
هوای سردی‌است و در روز عفدهم نزد اوذ کسس باران است و در نزد قاس هوای 
سردی است و نزد قبطیان در شب و روز باد شمال است و در روز هیجدهم چیزی 
ذکر نکرده‌اند و در دوز نوزدهم نزد اوذ کسس هوای بسار سردی‌است ودر بیستم 
نزد اوذ کسس باد شمال است و نزد قبطبان هوای بسیار سختی است و گفته‌اند که 


در این روز هرحیوان بدون استخوان میمپرد ولی این مطلب نسبی است و در هر 


فصل سیردهم ...۰ ۳۸۴ 
بلدی صادق نمی آید و من درگ رگان از پشه که حیوانی بدون استخوان است در 
تعب بودم و آفتاب هم ددبرج جدی بود وددبیست ویکم نزد اوقطمین و ذومیثاوس 
هوای سرد و بادان است و دد بيست و دوم نزد اوذ کسس هوای بسیار سختی‌است و 
در بیست و سوم از آشامید ن آب سرد دد شب ui‏ کرده‌ان دکه تولید آب زددمیکند 
و در بيست و سوم نزد قاللبس بادان است و نزد اوذکسش و قونون هوای سردی 
است و نزد ابرخس و قبط باد جنوب متصل است و در این دوز عید چیدن زیتون 
است و زیتی که برای انفاق باید خر جکنند در این دوز فشار می‌دهند و در بيست 
و چپارم : 


ذکر ننمودهاند و دد بیست و هفتم بنا برأی ذیموقریطس در آن روز چه در دریا و 


زد قبط درهوای اندکی نم است و دربیست و پنجم و بيست و ششم چیزی 


چه در خشکی اضطراب دوی می‌دهد و در نزد ذوسیثاوی نوء است و نزد قبط باد 
جنوب و باران است و دد بت و em gta‏ از آنان Ja‏ نکرده‌اند و گفته‌اند 
که امواج ددیا دراین‌روزسخت می‌شود ous‏ در دریا اینروز کمتر امکان می‌پذیرد 
و در بيست ونهم نزد اوذ کس و قو نون هوای سردي‌است با باد دبود و یا جنوب و 
نزد قبطی‌ها بادان است و در دوز سیم از علمای مذ کور و از غير ایشان چیزی 
ذکر نکرده‌اند. 
: کانون اول - بر بگفته قاللبس و اوذکسس و 
Jot ost‏ قاسر در دوز اول این‌ماه هوای سردی انت و 
در این روز بازاری در دمشق Gs‏ میشود که ببازار قضب البان معروف است در دوز 
دوم این ماه بنا بردأی اوقطیمن وفیلفس بادهای صاف میوزد ونزد مطرذوری‌هوای 
سرد و سختی است و در روز سوم نزد قونون و قاسرهوای سردی است ونزد قبطیان 


هوای آنروز نمناك است و در روز پنجم نزد ذیموقر یط و ذوسیثاوس‌هوای سردی 


است وسنان‌بن ثابت هم براینمطلب گواهی داده ودر دوز ششم‌نزد او ذکسس هوای 
۱ 
سردی است و نزد ابرخس در این روز باد شمال می‌وزد و در روز هشتم چیزی 


نگفته‌اند و در دوز نهم بنا برای قاللبس و اوقطیهن و اوذ کس هوای سردی‌است 


uit ۳۸۴‏ 
و در روز دهم نزد قاللبس و اوقطیمن و مطرذورس هوای سرد و سختی است و نزو 
ذیموقریاس رعد و برق وباد و باران است و در دوز يازدهم نزد uel‏ پاد چنوب 
و نوء است و نزد اوذ کدس د قبط هوای سرد و بادان است و سنان گواهی می‌دهد 
که امورمذ کور دا تجر به کرده‌است و دداینروز جماع ol‏ راناپسندیده دانسته‌اند 


و من نمی‌تواتم که دلیل این مطلب چیست زیرا جماع در اوایل پاییز و زمستان و 
دد موقع وباء بسار ناپسندیده وبرای بدن مضر است هرچند شروط دیگر ازقبیل 
سن و زمان و مکان و عادت و مزاج و غذاء وامتلاء و تمی بودن شکم و غیره دداین 
کار مدخلیت تام دارد دوز سیزدهم این ماه بنا بعقیده اپرخس باد جنوب و یا JU‏ 
وزیدن خواهد گرفت و در دوز چپاددهم نزد اوذ کسس‌هوای سردی است ونزدقبط 
بادان وباد و در روز پانزدهم باد شمال سردی است یا جنوب و در نزد قبطیان‌باران 
است و در دوز شانزدهم نزد قاس sage gn‏ است و در روز هقدهم از علمای فن 
چیزی دوایت نشده و دراین‌وز از os‏ گواشت گاو واترج و باذروج و آشامیدن 


Je‏ پس اذ خواب و از Quis‏ نوریو جچامت کردن ؛ جز درصورتی که خون 


هیجان یابد , منم کر ده‌اند و علت منع هم بسار دوشن است چه ؛ اینروز دارای 


aaa‏ و برودت بسیاد است ونام این دوز میلاد اکبر است ومقصود از آن انقلاب 
شتوی است. 

۱ ایو روج شور خو قتا 
بیان برخی از عقاید بیرون گویند در این دوز نود از حد نقصان بحد 
از دایره عقل درباده s Mea‏ زیادت خارج مشود و آدمیان در نشو و نماء 
اکبر ,بعنی انقلاب شک آغاز می‌کنند و پری‌ها بذبول و فناه دو 


me 


کعب‌الاحبار گفته است: دد این دوز بربوشع‌بن نون سه ساعت خورشید 


ت و اینروز در آنموقع ابر بود و ابابان شیعه هم همینطور حکایت می‌کنند 
که برعلیبن ابیطالب دد شمس شد و | گربرای این دوایت اصلی باشد مقصود این 
است که از طول مدت سختی که آن جناب کید و یکمرتبه از او برمارف گشت 


فصل سیردهم ۳۸۵ 
هثل این شد که آفتاب براو ازنو طالع گشت چنانکه علی‌بن جهم که ددجنگ دوم 
زخم برداشت و شب دا تا سحر از درد نخفت وچنین گفت : 

اسال بالمبح سیل ام زاد فی‌اللیل لبل" ۰ 

و نیز در ماء صیام بسیار اتفاق می‌افند که چون آخر روز ابر شد و هوا 
تاريك گشت مردم روزه خود دا افطار می کنند سپس ابرها برطرف می‌شود و هوا 
باز میگردد و آفتابرا ازنو روی افق می‌بینند که هنوز غروب نکرده . 

اسحاب نیر نگه می گویند : علم سحر و عیافت این طود اقتضا می کندکه 
باید از بستر ea‏ داست بلند شد و پیش از سخ ن گفتن‌قدری کندد تبخیر کنند و 
پسندیده است که درموقع پیدایش آفتاب دوازده قدم بسمت مشرق بروند. 

یحبی‌بن علی کاتب نصرانی که از مردمانباربوده می گوید مشرق آفتاب در 
موقع انقلاب شتوی مشرق صحیح است و آفتاب از وسط بہشت طالع می گردد ودر 
اینروز حکما تأمیس مذابح میکنلد ۶گویا |عّقاد این مرد دد بهشت این بوده که 
بېشت در نواحی جنوب است و از اختلاف سموت هیچ اطلاع نداشته و نیز مذهب 
او گفتارش را تکذیب می‌کند cag‏ تضاری باید هنگام نماز رویشان بسوی مشرق 
باشد و برای ایشان انطو ر گفته‌اند که آفتاب در فردوس طلوع می‌نماید و نساری 
ازتمام مشارق آفتاب جز بمشرق اعتدال توجه نمی کنند و هیا کل خویش را بسوی 
آن می‌سازنه و آنچه یحیی‌بن علی دد این‌جا گفته از گفتۀ دیگر او tos‏ آفتاب 
عجیبتر نیست زیرا عقیده دانهمند مذ کور چنین است که آفتاب درجاتی را که در 
آن ارتفاع و انحطاط می‌یابد مطابق ایام سال سیصد و شصت درچه است و اما آن 
پنج دوز دیگر دا که تمام سال است در oT‏ نه آفتاب دا ادتفاع است نه انحطاط و 
این پنج روز دو دوز و نیم از حزیران است و دو دوز ونیم ازکانون اول » نظیراین 
مطلب که او گفته بقلب ابی‌العباس آملی خطور کرده و در کتابی که در دلایل قبله 
نوشته چنین می گوید : آفتاب دا صد و هفتاد و فت مطلع و مغرب است و اینطور 
نموده که سال خورشیدی سیصد و پنجاه وچپار روزاست وه رکس که چیزی 


۱- ینی[یا سبح دا سیل برد و یا آنکه شبی دیگر براین‌شب افزوده شده. 


uu ۳۸۶‏ 
دا نداند و در آن تکاف کند خواهد رسوا شد و این هوسات که گفته شد باضافه 
هوسهای دیگری است که در تعلیل پنچه زایده در سال خورشیدی و شش روزناقمه 
سال قمری گفته‌اند و در دوز هيجدهم چیزی ذکر allo Ki‏ و در دوز نوزدهم 


نزد اوذ کسس وذوسیتاوس وقبط باد چنوب است ودر روز اوذ کسس‌هوای 


سردی است و در دوز بيست و یکم نزد قبطیان نوء است و در روز بست و دوم و 


پیست و سوم چیزی ذکر نکرده‌اند ؛ دوز بيست و چهارم نزد قاس وقبطیان هوای 

سردی است و نزد ایرخس و ماطن وء است باضافه باران و در دوز بیست و پنجم 
E 3 "‏ 

نزد ذیموقریطی هوای سردی است متوسط و در روز بيست و هفتم چیزی ذکسر 


ننموده‌اند و در دوز بیست و هشتم نزد ذوسیثاوس هوای سردی است و دوز 


بست و 
نهم نزد قاللبس و اوقطبمن و ذیموقریطس نوء است و دد این روز از آشامیدن آب 
سرد پس از خواب نہی ailes f‏ وگ که جنیان در آب قی مي‌کندد ویدین سیب 
هر کس این T‏ پنوشد بلغم پیدا می کند و ابله میشود و از اینجوت این سخن را 
گفته‌اند که عوام دا بیشتر می‌ترساند و در روز lage‏ نزد قبط هوای سردی است و 


در دوز سی ویکم نزد اوقطیمن هوای سردی است. 
۳ کانون آخر - 31 اصحاب انواء در روز اول 
کانون آخر ۲ 
دوزهای این‌ماه چیزی منقول نیست و در روژ 
دوم این ماء نزد ذوسیثاوس_نوء است و قومی گفته‌اند اگسر دد اینروز چوبی دا 
ببر ند بزودی خشك نخواهد شد و در روز سوم نزد قبط هوای مختلف‌است و درروز 
چهادم نزد قبطیان نوء است ونزد ذیموقریطس باد جنوب وسنان گواهی میدهد که 


این امر واقعیت دارد و در دوز پنجم و ششم چیزی ذ کر نکرد‌انه و 
دد دوز ششم ساعتی است که همه آبهای شود کرء زمین گوادا میشود. 
d‏ ا راف ا اعراض موجوده در آ V‏ پرحسب اما کنی‌است 
ex POP‏ که اگر این آب راکد است در آنجا کان 

شور یافته و اگر جاری است در هنگام جریان از 
آن امکنه میگذرد واعراش مذ کوره جزبیاری مراتب استحالات قابل زوال نیست 


ته شده که 


قصل سیزدهم FAY‏ 
و اینکه گفته‌اند در اینساعت همه آبها گوادا.میشود دلیلی ندارد و تجربه‌ای که در 
طول سالیان دداز انجام گر فته کذب این مطلب را ظاهر می‌سازد و اگ ر آبپاگوادا 
شود بای دکه مدتی به همین حال بماند آری ممکن است که در چاهپایی که آ ب آن 
شور است چه دراین ساعت وچه در غير این ساعت با دیځتن چندین دطل موم مصفا 
شوری آب زایل می‌شود واهل تجارب گفتهان که اگر ظروف نازك از موم بسازند 
ودر آب ددیا پیندازند بطوزی که دهان این طروف بالای آب بایستد و در آب فرو 
نرود ترشحی که از آب دریا در درون این ظرفبا بشود آب شیرین خواهد بود و 
اگر آبرای شور دا UT‏ گوادا وشیر ین‌ذیادی مخلوط کنندگفتهایشانراست خواهد 
aT‏ چنانکه ددیاچه تنس دد فصل پاییز و زمسنان بعلت اینکه آب سیل باآن 
مخلوط میشود شیرین مبگردد و دردوفصل دیگر چون این علت وجود نمی‌یاید آب 


آن شور است. 


در روز هفتم نزد اوذکسن و اب رخ هوای سردی است در روز هشتم نزد 
قاللبس و اوقطیمن وفیلفس و cross Je‏ باد جنوپ است و نزد قبط جنوب ودبود 
است ودر loo‏ هوای سردی میشود در روز نهم‌باد جنوبی شدیداست ونزد او ذکسس 
وقبط بادان است واصحاب طلسمات گمان کرده‌اند اگر شکل انگود دا درسفره‌ای 
بکشنداز روزنهم‌تاشانزدهم‌این ماه ودروقت غروب سلحفات که ستاره نسرواة 


بدرخت مو بیاویزند میوه این درخت از هر آفتی سالم خواهد ماند در دوز دهمباد 
جنوبی شدید است و ننزد قاسر و قبط نوء است در دوز یازدهم ن-زد اوذ کسس و 
ذوسیثاوس وا برخس بادهای بادهای ممتزج ادت و در روز دوازدهم چیزی $35 
نکردهاند د دوز سيزدهم نزد ابرخس هوای سردی امت و نزد بطلمیوس شمال یا 
جنوب خواهد ورزید و در روز چراردهم چیزی ذکر نکرده ند در روز پانزدهم‌نزد 
نزدهم نیز چیزی ذکر نکرده‌اند در روز هفدهم 
قاسر باد سخنی‌میوزد روز هیجدهم نزد اوقطیمن و فبلفس هوای دردی است و 
وروز بستم نزد اوقطیمن و ذیموقریطس هوای 


ابرخس باد صبا میوژد در دوز 


نزد مطرونوری اختلاف هوا 


۸ . آدالباقیه 


صافی است و نزد ایرخس باد شمال است و هوا سرد و نزد قبط باران است در دوز 
پیست ویکم نزد اوذ کسس هوای سرد متوسطی است دوز بیست و دوم نزد ابرخس 
نوثی است و نزد قبط بادان است و دوز پیست وسوم از علما چیزی allo KG Ji‏ 
د گفته شد کسه جز اذ دم ضرورت نبای نو کشید و حجامت کرد روز یست و 
چبادم نزد قاللیس و اوقطیمن هواء ساف است ونزد ذیموقریطس هوای‌سردی‌است 


است و آنچه در روز پیش درباره نوره و حجامت گغته‌اند در اینروز 


دوز بيست و پنجم نزد ابرخس باد صبا می‌وزد دوز بیست و ششم نزد اوذ کسس و 
مطروذوری پادان است و نزد دوسیثاوس هوای سردی است روز بيست و هفتم نزد 
قبطیان سرمای خیلی سختی است در بيست وهشتم باد جنوب میوزد و نزد بطلمیوس 
نوء است و ددبیست ونیم چیزی ذ کر نکرده‌اند و درسیام نزد ابرخس بادجنوبی 
است و دد سی‌ویکم نیز چیزی نگفتهاند 


شباط و اینکه این ماه » ماه | BUS‏ + ماه کبس است دد تعیین این ما کد 
کبس است جرا آنرا پست و هشت روز قرار دادند نه 


بيست و نه دوز و نه سی و یك روز آنچه بنظر میرد این است که اگر دومبان 
این ماه دا بیست و نه دوز قراد داده بودند و آنگاه کبس می کردند میروز میشد 
وبشهود دیگر در سال کبیسه مختلط می‌شد وهمچنین اگر سی روز قراد داده‌پودند 
اذ دیگر ماهها تمیز نییافت خواء که سال کبیسه باشد یا نباشد و همچنین اگر 
سیویك دوز میگرفتند بماههای دیگر درسایر سالها مشتبه میگردید پس بدین‌سیب 
این ماه دا بیست و هشت دوز گرفتند که تا از دیگر ماهبا در سالیان کبس و غیر 
سالهای کبس ممیز باشد و بدین علت که گفته شد واجب گردید که در شهور Qus‏ 


دو ماه که از سی روز زایدند ازپی‌هم باشند ذیرا در آغاز کار رومیان ماهها را بسی 


دوز قسمت کردند و دو روز از شباط کنار گذاردند پس دویپمرفته هفت روز برای 
ایشان ماند و نبازمند شدند که این هفت دوز دا میان یازده ماء تفریق کنند ( و از 
این سبب یازده ماه شد که شباط ازمیان شپود ساقط شد) و امکان نداشت که ملمهای 


۳۸۹ e فصل‎ 

سی روزه دا در مبان دیگر شهود که سی و یك روز است واسطه قراد دهند بجهت 
اینکه کمتر میشود پس ناچا شدند که ماههایی را که زاید است پشت هم قراردهند 
و این ایام زواید دا بسزاوارترین جایی ملحق ساخته تا آنکه دویهمرفته ایام دبع 
دبیعی و صیفی از جمله ایام دبع خریفی و شتوی زیادتر شد چنانکه ارساد کپنه و 
نو هردو براین مطلب گویاست ونیز ماههای دومیان در بیشتر احوال مانند هماست 
gm‏ مجموع روزهای هر ماء و ایام سایق بر آن شصت و یك روز اس که با مسیر 
وسطی آفتاب در دوبرج مساوی است اما آب و شباط مجموع این دو ماه پنجاه ونه 
روز است و جز اينهم امکان نداشت بهمان دلیل که در شباط هم بیان شد و اگ رآب 
را از سی ويك روز زیادتر می گرفنند ازجمله شهود تمبز می‌یافت و اینطود تو هم 
می‌شد که کبس بدان اختصاص یافته. 

اما تموز وکانون آخر مجموغ slip‏ آنها شصت و دو دوز است و این هم 
ضرودت دارد زیرا عدد opt‏ ذایده برشپو امه زیادتر است و این دوز ذاید دا دد 
هر کجابگذار ند بہمین محظوز برمی گرد واذاین سب بکبس‌دا تنها بشباط افزودند 
که آذار اول‌ماء کبس یپود است که درعبور واطراف آن واقع میشود. 
در روز اول اینماء بنا بر گفته اوذکسس بادان است و در ایئماه سرما کمی 
می‌شکند. : í‏ 

در روز دوم اینماه دبود Us‏ جنوب است و دد میان این دو بابر دأی قبطیان 
EG‏ می آید وسنان م یگوید که دبیشتر اوقات صادق می آید. 

در روزسوم اینماه هوا صاف است و بنابر قول اوذ کسس بسیاد اتفاق می‌افتد 
که دبور بوزد. 

در روز چپارم این‌ماء هوا صاف است وبنا بگفته اوذ کسس بسیاد روی‌میدهد 
که‌دبود بوزد و نزد قبطبان هوای پسیاد سردی است و ol‏ و بادی در ایسن دوز 
خواهد آمد که پیکدیگر ممتزج نیستند. 

در رو پنجم اینماه چیزی ذکر نکرده‌اند و گفتند بادهای چپار گانه دداین 


PEE 
دوز هیجان و اضطراب می‌یابد در دوز ششم این ماه بنابر قول قاسر بادان است و‎ 
میشود.‎ JT نزد قبط بادهایی خواهد وزید و وزیدن دبود بنابر قول ذیموقر یطس‎ 
در دوز هفتم اول وزیدن دبوداست وبسااتفاق می‌افند که بنابگفته اوذ کسس و قبط‎ 
هوا سرد باشد و دد این دوز جمره اول ساقط میشود که آنرا جمره صغری گویند‎ 
در روز هشتم بنابرقول قاللبس و مطروذورس و ابرخس هنگام وزش باد دبور است‎ 
ادت و سنان از تجارب خویش بر صدق این گفتار‎ Obl و نزد اوذ کسس و قبط‎ 
. نشده‎ Ji گواهی میدهد و دد دوز نېم و دهم این ماه چیزی از رومان‎ 
روز یاژدهم نزد قاللبس و مطروذوری هوای سردی است و نزد اوذ کس و‎ 

قبط باد جنوب است. دوز دوازدهم s aa‏ ابر خس شمال وبا میوزد ونزد قبطیان 
تنها باد صبا خواعد وزید . در دوز سیزدهم و چهاردهم از حالاتی که تا کنون گفته 
شد چیزی ذکر نکرده‌اند . 

NOTES‏ جمر؛اثافی که آنرا جمره وسطی گویند" در 
روز چهاردهم آن سقوط می‌یابد چنانکه بشعر 
این مطلب دا سروده‌اند : 

ادا ما مسی‌الملاد و الدنح بعده utes‏ وعشر ثم خمس کوامل 

وخمس وست من شباط وادیع فان صميم القر لائك زائل 

و ذاك سقوط الجمرتین و Ul‏ بقاء الذی ییقی JU‏ قلائل 

دد دوز پانزدهم نزد اوقطیمن و فیلفس و ذوسیثاوی هوای سردی است و نزد 

قبطیانبادهاییاست مضطرب ونزد ابر خس باد جنوبی‌است و دداین دوذ نزد اعراب 
برودت است و دد این دوز جمره دمیده می‌شود و اعاجم می‌گوید که تابستان دست 
خود دا در آب داخل کرد و در این دوز آب از اسافل ددخت بتسمتهای اعالی آن 


۱- جمره ددلفت یعنی اخگر و انودی شاعر که از نجوم اطلاع داشته در قسیدء‌ای 
که بهار دا توسیف کرده داجم بجمره امطلاحی میگوید : 


هم جمره_بر آودد فرد برده نفس دا هم فاخته بکشاد فرو بسته ذبان وا 


فصل سیزدهم ۳۹ 


در شاخه‌ها جاری میشود ونیز دداین روز قورباغه‌ها بفریاد آیند و در روز شانزدهم 
قبط اختلاف fa‏ است و نزد قبطیان بادان می آید و گفته‌اند که os‏ این دوز 


قارچ میروید و هرقارچی که بریشه درخت نزديك asl‏ سم مپلك است و نزديك 
بصواب این است که این گفتار داست باشد ذیرا در طب ثابت شده که شخص باید 
زياد قارچ نخورد و امراضی که از این جهت دوی دهد علاج آن در بیشتر کناشات 
طبی در باب اثبات سموم از قارچ مذ کور است در روز هفدهم اثری مذ کور نیست . 
در روز هیجدهم 2913 است و نزد قبط باران و یا سرمایسی دوی می‌دهد . در روژ 
دوازدهم نزد ابرخس باد شمال سردی میوزد . دد روز بیستم بعقیده قبط ciel‏ 
خواهد وزید. در دوز بيست و یکم چیزی ذکر نکرده‌اند و دداین روز جمر؛ سوم 
که آنرا جمرء کبری گویند ساقط مشود و در مبان هريك ازجمرات يك‌هفته 
تمام فاصله ادت و از این سب جمره نمیم شد که در این ایام سرما » بنابرآی 
آنانکه باین ds‏ قاکلند از باطن زین بر آن آشکاد می‌شود و اما آنانکه 


بخلاف این so‏ قائلند برای اناپ ت که هوا بچپت جرم آفتاب سرمایش مبدل 
بگرما میگردد و شعاعهای شمس نزديك «بگردد که بطور عمودی بتابد و مسئله 
حرارت آب قنوات در زمستان و یرودت آن در تابستان باین بحث متعاق است و 
میان اپی‌بکر محمدبن ز کریاء دازی و ابی‌بکر حسین تما سوال و جوابهایی دد 
این موضوع شده که شخص جوینده دا اقناع می‌کند و دو فاضل مذ کور بگفته 
یکدیگر ردهایی توشنه‌اند . 

اعراب جمار را درشپور خود استعمال می‌کردند تا اوقات آن اختلاف یافت 
و چنانکه گفتیمتغاوت پیدا گشت بدین‌جهت ازشهود عر بی به‌اههای دومی که ثابت 
و غير ایل است نقل شد و گفته‌اند که در سقوط جمره اول اقلیم اول و دوم سرد 
میشود . 

در سقوط جمرء دوم اقلیم سوم و چهارم سرد میگردد و در مقوط جمره سوم 


بقیه اقالیم سرد می‌شود ونیز گفته‌اند که ددجمرات از زمین بخارهایی بلند می‌شود 


june ۳۹۲‏ 
که بخار اول زمین را گرم می‌نماید و دومی آب وسومی درختان را و نیز گفته‌اند 


که جمرات ایامی است که مناذل قمر و یا پاره‌ای از آن طلوع مینماید و برخی‌از 


اهل دقایق گفته‌اند که جمرات call‏ و منتهای برودت در فصل زهستان است وچون 
اوایل سرما و گرما معلوم است که با یکدیگر دربلاد مختلف اختلاف مییابدبر خی 
at‏ که مره اول دد + 
یکم شباط ساقط می‌شود و جمره دوم یك هفته پس از اول و جمر سوم دو 
بت ودوم نکبای سردی شروع بوزیدن می کند و بنابقول‌قاللبس 
ذ چلچله‌ها ظاعهر مي‌شوند چون جلچله‌ها alb‏ گشنند بادان 


از اهل تسف و تکلف از قدما در خوارزم چنین پنداشت 


از جم رة دوم در ب 


د فلیفس دد این 


میآید و چهار روز نزد اوذ کس و قونون و قاللبس و فیلفس باد نکباء‌میوژد. در 


دوز بیستوچپارم باد شمال سردی وباد دبود بنا برای ابرخس میوزد ونزد قبطیان 
با بادهای دیگر نکباء مبوزد و cel gei agi‏ این ایام دادای هواهای مختافی 


است دد دوز بيست و پنجم نزد قاسر uu‏ هواء سردی است و دربیست‌وشهم 


و پیست و هفتم چیزی د کر ننمودهند و دد بيست و هشتم نزد ابرخس باد شمال 
gio‏ 
و آن هفت روز متوالی است وچون سال کبیسه باشد چهار روز از آن در شباط است 
و سه دوز در آذار و اگر کییسه نباشد چهار روز 


سردی است و ایام عجوذ دد این ماه آست و آغاز آن روز ب 


XM 


از آذار و سه روز از شباط و 
ایام عجوز دا نزد عرب نامهایی است دوز اول آن صن است که شدت سرما دد این 
دوز است و دوم صنبر است وصنبر آن است که اشیاء دا مانند صنبره هی گذارد یعنی 
یك چیز بریده شده و گاهی‌نون آنرا ذاید می‌دانند چنانکه ددجمع بلصوس‌بلنعی 
هی گویند و دوز سوم وبر آد. 
AT‏ 


ذیرا این دوز آثاد این ایام دا می‌برد و چهارم روز 


یعنی مرد دا بترس از خود امر می کند و پنجم موتمر است یعنی باذیت 
هردم مشاوده می کند و دوز ششم معلل نام دارد یعنی‌مردم دا فریب می‌دهد که مقدار 
کمی ازسرمای خودکاسته است و دوز هفتم مطفگیالجمر نام دارد و سرمای این‌روز 


ازدیگر روزها سختتر و دراین روز آتش می‌شود ونيز این دوز دا مکفئی 


۳۹۳ e) 


القدر می گویند یعنی باد سرد خود Dos‏ خاموش می کند ویکی‌ازشعر! 
این ایام را بشعر در آورده وچنین سروده است. 
كسع الشتاء بسبعة غبر ایام Uds‏ من الشبر 
فاذا انقضت ایام شپلتنا بالسن و الستبر و الوبر 
و b‏ مسرواخه موتمر و معلل و بمطفثی الجمر 
du‏ ولی البرد منسلخا ell‏ و امدة من البحر 
گاهی دوز ششم دا شیبان وهفتم دا ملحان گویند و هیچ نمی‌شود که این ایام 
از سرما و بادها و کدورت و تلون هوا ue‏ باشد بلکه سرما در بیشتر اوقات بجېت 
اینکه مام می گردد دداین چند روز سخت‌تر می‌شود و باینجپت صرفه نامیده شده 
که سقوط وبرطرف شدن سرما نزديك ob‏ است. 
شخص نباید تعجب کند که جرا سرا در آخر مدت سخت‌تر می‌شود و هر 
موقعی که می‌بایست بر طرف شود هیجان پیدا هی کند ذیرا این علت بعپنه در گرما 
هم موجود است وما این la‏ 3 پژودی بیان خواهیم کرد و در طبیعبات نظیر آن 
بسیاد است چنانکه چراغ هنگامیکه میخواهد خاموش شود » برای اینکه دوغن 


آن تمام شده , روشنی آن زیادتر می‌شود و چندین دفعه کسه شبیه باختلاج باشد 
روشنی و فروغ آن بتوالی اشتداد می‌یابدو مریض‌ها نیز از این قبیل‌اند بخصوص 
uli T‏ که‌بسل وبمرض دق ودل درد گرفتارند که هنگام نزدیکی‌مر گی نیرویی تازه 
می‌یابند و آنانکه از این امر بی‌خبر ند تصور می کنن د که مریض خوب شده ولسی 
شخس باتجربه از دیدن این امر ازحیات آنان ناامید میشود". 

من مقاله‌ای دیدم که یعقوب‌بن اسحقکندی 


بیان ایام عجوز و نقل عقابد 

علما و کاد عبدالثه قلم دداین ‏ در علت نلهود حرادت فوق‌الذ کر دراین‌چند 
موضوع روز نوشته بود وخلاصه تعلیل او این اس ت که 

آفتاب بتربیع اوج خود میرسد که جایگاه تغیبر است و تأثیر آفتاب دد هوا از غیر 


۷ این حال دا دد امطلاح خانه دوشن کردن گویند. 


۳۹۴ ۲ ارالباقیه 


آن بیشتراست پس مناسب این است که تغبیر عادضی برشمس در فلك آن نیزتأثیر 


کند و هوا نیز گرم شود و این‌تأثیر د | کثر احوال مدتی دا که ماه در دبعیاست 
که اول آن در آن دبع اتفاق افناده وشمس نیز درهمان دبعی باشد که اول آن در 


آن دبع اتغاق افتاده روی خواهد داد. 

شنیدم که عبدالّهبن علی حاسب دد بخادا پس از آنکه بردساله کندیآ گہی 
یافت ایام عجوز دا نقل داد وبرحسب اقتضای حر کت او جآن دا قرار داد وبدین 
جہت ایام مذ کور را ایام عجوز عبداله قلم نامیدند. 
بام مذ کور دا ایام عجوز گفتند که بنا بعقیده قدما این bell‏ 
JU‏ و ثمانية ایام حسوما و 


از این جهت | 
خداوند در کتاب خود ذ کر نموده و فرموده است د 


اینکه قوم عاد باین باد هلاك شدند و پیر زنی از آنبا باقی ماند که بر oT‏ نوحه- 
سرایسی میکرد و اخبار آن مشپوراننتا/پس بدین سیب ایام عجوز نامیده شده و 
می‌گویند آن بادی که قوم عاد را ملاك گر باد دبور بود و دسول اکر فرمود 
نصرت بالصبا و اهلکت عاد بالدبود gm‏ من دوذ غزوه خندق بباد صبا یاری شدم و 
قوم عاد با دبور هلاك شدند و شاعری گوید. 
واهلکت Jura gall‏ عاد قباد و اکالجنوع مطرحینا 

هی گویند ایام نحسات که در قر آن مذ کور است هرچهار روزی است که با 
چهار درماه موافق‌باشد مثل‌چهار روز ازماه دفته ويا چهار دوز ازماه مانده وچهارده 
روز ازماء گذشته ویا چهارده روز ازماه مانده . 
گفتند که 


برخی از اعراب می گویند اذاین جهت ایام مذ کور دا ایام me‏ 


درعجز شتا و اواخر آن واقع است. 


تزد پاده‌ای از اعراب برای پنجه دزدیده شده که میان آبان ماه و آذر ماه 


۱- این بیت دداول آن‌کلمه و او نداده و برای وذن شمر باید با و اوخوانده شود 
من آذنزد خود و اودا ذیادکردم ولی اشکل دیگر این بیت‌کلمه حبال است که بعقیده‌این 
جانب معنی ندادد وسحیح کلمه جیال است که جمع جیل ومخقف با اجیال باشد. 


۳۹۵ eue فصل‎ 

است نامپایی است مانند اسامی ایام عجوز و دوز اول دا هنبرودومرا هنزبر گویند 
واین‌هردوواژهبمعنای صدمه‌ازسرماست وروز سو‌این‌ماه دا ازشدت سرما قالبالفپر 
می‌گویند و روز چهارم دا حالقاللفر می‌گویند یعنی باندژهای باد سرد و مخت 
می‌وزد که ناخن می‌افند و دوذ پنجم دا مدحر جالبعر می گویاد یعنی سر گین شتر 
که درسحرا ریخته ازشدت‌باد برمی گردد و داخل ددمنازلمی‌شود ویکی ازشاعران 

این ایام را بشعر ذک رکرده است. 
Mal‏ الپثبر یوم فارط وبعده الهنزبریاتی خابط رخبطه حتی یجئی القاسط 
و قالب الغهر یسمی Us‏ وحالق‌الظفرالبينالحلقا یفاق بالبرد السخود فلقا 
وبعدها آخرهن‌الخامس مدحرجالبعرالعضوس‌اللاحس و ماله فیدا یسمی سادس 


آذار - در روز اول آن اسحاب انواء چیزی 
E‏ ; 
ailes o‏ و برخی گفته‌اند که دد این دوذ 
ملخها و خزند گان و حشرات از لانه خود ځااج میتوند و نیز حرادت آسمان با 
حرادت ذمین بهم میرسند و guit‏ این متخن af D‏ مبالغه نموده و مقمودش 
این بود که حرارت JT‏ میشود و قوت می‌یابد و چون هوا برای قبول آن آماده 
میگردد از این دوی این حرارت انتشاد می‌یابد ذیرا از برای حرارت آسمان جز 
شماع آفتاب که از جرم خورشید بزمین پراکنده میشود و یا جسم حار ی که با 
بان فلك قمر هماس است که کره آتش نام دادد معنی دیگری نیست. 

اما درشعاع آقتاب اقوالی گونا گون گفتهاند:: 
مباحلی دد حقرقت نود و درشماع oii‏ اقوال یکو اون گغته| ند 
شعاع و سبب حرادت آفتاب الف - حقیقت شعاع آفتاب اجزاییست نادی 
که دداین موضوعبا ابن‌سیفا . که با ذات شمس شابه و مانند است وازجرم 

گفتگوهابی شده" 
ot e‏ خارج میگردد. 


ب - هوا بمحاذات خودشیدگسرم میشود چنانکه بمحاذات آتش نی tf‏ 


۱ب برای اینکه تادیخچه‌ای ددست اذ مبحث نود و دنگ و اباد بدانید مقاله سوم 
ترجمه ددانغناسی شفا دجوع کنیدکهکاملترین چیزی است که دد این موضوع توشته شده . 


eur — ۶ 


میگردد واین قول منسوب بجمعی است که طبیعت آفتابرا گرم و آ 

ج- هوا بواسطه سرعت حر کت شعاع گرم میشود حتی‌چنین بنظر میرس د که 
این مسافت در لازمان طی شده است و این دای منسوب باشخاصی است که طبیعت 
شمس دا اژ طبایع اسطقسات و آخشیجها خارج دانستهاند. 

علما در حر کت شعاع نیز اختلاف کرده‌اند : برخی گفته‌اند که شعاع در 
زمان‌حر کت نمی xS‏ شعاع‌جسم نیست برخی‌دیگر می گویند که این‌حر کت 
دد زمان واقم میشود و لیکن سریعتر از آن چیزی نیست که سرعت بسنجش DU‏ 
احسای شود چنانکه حر کت کوبیدن صوت چون از حر کت شعاع سنگینتر است 


دانستها ند. 


بدین‌سیب حر کت شعاع را بآن مقیای میکنند و زمان آنرا درمی 
در سیب حرادت موجود با شعاع آفتاب جمعی از علما گفته‌اند علت اینست 


که زوایای انمکاس شعاع حاده اپات رولی eol o‏ که شعاع فی تسه حر ارتدارد 
و اما جسم مماس با بان فلك کر gr‏ است (یا کره اثیر دد اسطلاح ؛ مترجم) 
و برخی براین عقیده‌اند که S TOT‏ هم sores‏ آب و هوا يك چیز اصلی‌و 


عنصری اساسی است ومیگویند شکل آن 


نیز کروی است da‏ بعقیده من ذیر کره 
قمر آتش وجود ندادد و چون فلك سریع‌الحر کت است از سرعت حر کت آن 
حرادت یافت میشود وشکل آن نیز بشکل جسمی است که از گرداندن شکل‌هلالی 


بر وترخود پیدا شده باشد واین مسئله با عقیده آ نان که e‏ 


از اجسام موجوده 
را دادای مکان اصلی نمی‌دانند و می گویند این مکانها برای اجسام قسری است و 
قسر هم دایمی و ابدی نیست وفق میدهد و من این مسائل دا در جای دیگری که 
آذاین کتاب مناسبتر است ذ کر کردهام بخصوص دد مشاجراتی که میان من‌وجوان 
فاضل ابی‌علی حسین‌بن dile‏ سینا دد این مطلب روی داده . 

وصول این هردو گرما در إزمنه چپاد گانه متکافی است و اما سیب حرارت 
ذمین یا اینست که شماعهای آفتاب از سطح زمین منعکس گشته و یا برای ايشست 


فص سیردهم ‏ ۳۹۷ 
که بنابر مذهب جمعی از حکما حرارت پنهانی در زمین بخاراتی از دوک زمین‌بر 
می‌انگیزاند وبرخی هم میگویند که درباطن‌زمین حرادتی نیست و ازخارج‌بر Ol‏ 
عارش گشته وح ر کت بخار در هوا سبب حرارت مبگردد و گمان میکنم که مقصود 
گوینده این بوده که درزمین حرادتی ga‏ است وازباطن زمین بظاهر آن خارج 
میگردد. 

در دوز دوم نزد ابرخی باد شمال سردی است و نزد قبط باد جنوب وتگرلد 
است و در روز سوم چیزی ذکر نکرده‌اند و در روز چپارم نزد اوقطیمن باد JUS‏ 
سردی است و سنان گواهی میدهد که در ia‏ اوقات داست ee‏ و در دوز پنجم 


نزد قبط هوای سردی است ودیاح خطافی بنا بر دای قاسر ابتدای وزش آن oro»‏ 
بده قبط اضطراب 


است وا بتدای وزش‌بادهای اوریسا جراین )8 است ومدت آن بنا بعقیده ذیم‌وقر یاس 


روز است ومدت این وزش‌ده دوز است ودر دوز شم در هوا 


نه روز است و در روز هفتم چیزی از علمای این فن Ja‏ نکرده‌اند واختلاف باد 
های وزنده نیز در این دوز ابتت و در روز هشتم نوء است و JUS‏ سرد و اوقطیمن 
و فیلفس ومطروذورس مطللب مذ کوردا گفتهاند وچلچلهها و باثه‌ها نزد اوذکسس 


در این روز ظاهر میشوند وعید بحیره اسکندریه در این روز است و در روز نه‌نزد 


اوقطیمن و مطرونورس باد شمال است و نزد ابرخس باد جنوب سختی است و نزد 
قبطیان بارانپای دیزی دداین‌روز می‌آید و ذوسیئاوس‌میگوید که باشه‌ها دراین روز 
ظاهر میشوند. 

درروز دهم‌چیزی ذکر ailes JG‏ و در دوز یازدهم قدما نگفته‌ان د AT‏ تغییری 
در آن پیدا می‌شود ولی سنان می گوید که بسیار دوی میدهد که هوای این‌روزسرد 
است و درروز دوازدهم نزد قاللبس‌باد شمال معتدل‌است و می گویند که آثارزمستان 
در آن روز رو xs‏ 
سیزدهم‌باد اوریسا شروع میکند که وزیدن گیرد ونزد اوقطیمنوفیلفس باش‌هاظاهر 
بر دأی اوقطبمن د اب رخس شمال سردی است و نزد 


می گذارد و در این دوز امسر بحجامت کرده‌اند و در روز 


میشوند و در دوز چپاردهم ب 


quu 4‏ 
قبط باد دیور و جنوب است و باد اوریسا بنا در این روز شروع بوزش می‌کند و 
دد پانزدهم نزد اوقطیمن و قبط باد شمال سردی‌است و در دود شانزدهم نزد قاللبس 
باد شمال‌است وسنان از روی‌تجارب‌خود باینمطلب گواهی می‌دهد و در روز هفدهم 
چیزی اذ Ule‏ نقل نکرده‌اند و می گویند که مسافرت دریا در آنروژ خوب است 
و نیز مادها چهم خوددا در امروز باز می کنند ذیرا ایام سرما است چنانکه من در 
خوارزم ديدم که در درون زمین مارها دور هم جمع می‌شوند و بشکل کره‌ای خود 
دا بهم می‌پیچند و تا چنین دوزی در سالکبیسه بېمین حالت درننگگ م ی کنند و در 
جدهم این ماه در غير سال کپیسه شب و روز باهم مساوی می‌شوند و آن را 


روز 


استوای اول گویند و آن اول روزی‌است ازبپار اقواع غیراز عرب و پایبز 


اطلاع جغرافیا دای آن ‏ تفاوت باد وپاییز و زمستان وتابستان ددوقت 
عصر از کره ذمین و بیان ^ واحد جز دربلاد شمال وجنوبی ازخط استوا 

حدود آبادی زمین ممکن‌ئیست وبلاد چین با قلت عرش‌های آن 
از خط استوا جنوبی نیست Ay‏ در شرق اقمی/دد شمال خط استوا واقع شده و 
بالاترازچین آبادانی نیست و آنطرف معدل‌النهاد دا بسوی جنوب کسی ندانسته که 
آیا آبادانی دارد ؟ و خود خط استوا محنرق است و غير مسکون و چون ما چند 
دوز از خط استوا پایین‌تر برویم عمادات آن طرف دبع مسکون منقطع می‌شود و 
آبادی و عمران دیگری نیست و چون آفتاب بشدت اجزای لطیفه آب دا تبخیر 
می‌کند آب دریاها در آنجا خیلی غلیظ است حتی اینکه ماهیها و حروانات بحری 
از آن دوری میجویند وعلمای جفرافی و من هنوز اطلاع نبافته‌ایم که کسی ازخط 
استوا بطرف جنوب رفته باشد. 

برخی از مردم از کلمه معدل‌النبار و خط استواء فریب خورده‌اند و گمان 
کرده‌اند که هوا در آن معتدل می‌شود چنانکه شب و روز در آنجا مساوی می 
گردد وبرای دروغپایی که ساخته‌اند این مطلبدا اصل قرار داده‌اند وگفتدان د که 
خط معدل‌النهار مانند بپشت است و ساکنان ol‏ فرشتگان . 


پشتخط معدل اانپار دا جمعی غير مسکون دانسته و گفته‌اند چونآفتاب 
شر Jat‏ فلك خادج م رکز برسد تقریباً در غایت ميل جنوبی خواهد بود 


اما 


و با هر موضعی که مسامت باشد آنجا دا خواهد سوزانید و هر بلدی که عرض آن 
4 و پنج درجه از جنوب باشد بطبیمت وسط eil‏ شمالی خواهد پود و از آنجا 
تا نقطه مسامت با قطب امکان عمارت دارد ولی بطود حتم و لزوم نمیشو دگفت که 
این امکان وقوع نیز یافته و عمادت و آبادانی دد آنجا موجود است چه ؛ اسپاب و 
le‏ که مانع عمران وآبادی است تنبا گرما و سرمای پسیاد سخت نیست چنانکه 
دیع دوم از دو دبع شمال با آنکه اینطود نیت معمور و آبادان می‌باشد. 

i‏ اینکه علمایحیئت کنتهاندفلخارج مر کز اوج وحفیش دارد وتاب 
و دود می‌شود فقط اختلاف حر کت خورشید باعث این فرض 


آنکه در واقع نیز اوجی و uci‏ باه وا بوجفر خازن برای تسحیح حر کت 
آفتاب فکری کرد که تتیجه آل غیر از خاریج م رکز و فلك تدویر آقتاب است 
بقسم ی که ابعاد آفتاب از ین پا تلف ج رکټ مساوی می گردد و بدین سب 
دو ناحیه شمال و جنوب در سرما و کرما برابر می‌شوند چون هندیان روز استوا 
را از دوی زیج خودکه از راء جپل می گویند اژلی و قدیم است و از دوی دیگی 
زیجهای مستفاد از آن حساب کنند نوروژ ایشان عبدی عظیم خواهد شد و درساعت 
اول آن برای آفتاب سجده می کنند وبرای ادواح بسعادت وخوشی les‏ مینمایند و 
در نیمه ol‏ روز باز بآفتاب سجده می‌کنند و برای معاد و آخرت دعا می‌خوانند 
و در آخر روز باز بآفناب سجده می‌نمایند و دعا می‌کنند که اجساد سالم و صحیح 
بماند و در این دوز چیزهای عزیز و حیوانات انس پذیر دا بېم هدیه می‌نمایند و 
گویند بادهای ی که در این روز می‌وزد بادهای روحانی و دادای تفع علیمی است و 
og dal‏ و دوزخ بنا بعقیده ایشان از داه دوستی بهم در این دوز نظر میکنند و 
زود و ظلمت هردو بيك وژن و اندازه می‌شو ند و در ساعتی از این دوذ دد اما کن 
پالد آتشهایی می‌افروزند و از عیافت این دوذ آن اس ت که هر کس از خواب 


eus ve 
بروی برخیزد وپیش‌ازاینکه سخن بگوید چوب بيد دا تبخیر کنند اژدردها درامان‎ 
خواهد ماند و می گویند مردهای عقیم چون در شب آن روز بسا نظر کنند سپس با‎ 

همسرخود نزدیکی کنند دارای اولادخواهند شد. 


ست خواهد آمد» وچرنآنرا به(۲۵۹۷۵۳۵۱) تقسی مکنیم 
که عامای بهود با دقتی Lil‏ از جنس اجزای سال کرده‌اند خادج قسمت ما 
Y‏ عت + Yo:‏ روز + ۷5۸ سال خواهد شد و عت + ۲۱ عت + ۳۵۰ 
E‏ اقی خواهد داشت که تا حلول تقوفه وتمام سال بل عت + ۸ عت + 6(روز 


«دوپنجم جز 


کمتراست که چون آ نرا برمیلاد سال eal la‏ به شب دوشنبه شانزدهم ايلو لمیر سد 


و با این حساب پس از گذشتن I‏ عت + + ساعت تقوفه در آن اتفاق می‌افتد و 


این‌کاد نزديك به صواب است هرچند با آنچه ما به رصد bi pli‏ روز و 


نیم تفاوت دارد وهر گز AE Ed‏ ارساد متفق نمی‌شود ذیرا در مقداد 
سالشسی وموضع اوج وحر کت آن els‏ بد بین! امر کزین پاهماتفق‌ندارند. 
اگر آنچه‌را که با اماد بیت آمده با آغاز ایام و کسود آن در یکی‌از 
محازیر متفق میشد ما می‌توانستیم ب‌تحقیق تحویل ارباع JU‏ دا بدستآدیملیکن 
آمر از قرادی بود که گفته شد پس ناچاد از تقریب خواهيم بود از این دهگند ما 
تقوفات دا در یکی از محازیر سال خورشیدی که مبنیبر وقت انقلاب صیفی است؛ 
که به رسد فاضل ابوسپل بیژن‌بن دستم کوهی در سال هزار و دویست نود و نها 
اسکندری در آخر ساعت اول از شبی که بامداد OT‏ دوز شنبه شانزدهم تموز بدست 
us‏ 

کوهی از علمای دیاضی بغداد دربار عدالدوله اعلم بود پذيرفتيم و درحقیقت این 
كچهارم 
باشد ولی میتوان گفت مدت مدیدی در حال قریب به حقیقت باقی است و کسی که 


خواهدبآن‌عمل کندحسابهای ماراچنانکه کاریپو د دا درجداول‌داخل‌می کرد داخل 


آودده» قرار دادیم و ابعاد میان تقوفات را از رصد ابی‌حامد صفانی که پس‌ار 


all‏ ثابت نمی‌باشد ذیرا کار بدینجا میرسد که نقصان سال‌از روزها درست 


۱- دد مقدمه کتاب ثابت کردهايمکه نود اذ این قسمت افتده پود . 


فصل سیردهم  "3o‏ 
کند مائندکار آ نان درحالی که باافق‌بغداد تصحیح خواهد تقوفات دا بدست آورد و 
ابعاد میان آنها از نمف‌نہار روز یکشنبه با ساعت مستوی قرار داده‌ايم و جدول 
چاديك‌های سال این است : 


جدول ارباع 
2 ماههای T‏ نامهای‌شهودسریانی | مدتی JS‏ نصف نهاد 
Mines‏ تقوفات اه سیر | که تقوفات دد آن | اولین دوذ آن دد 
UU‏ | چهادگانه ۱ دوی می‌دهد بنداد گذفته 


دوذها ساعات دوزها ساعات 


نیسان آذاد 
تموز حزیران 

"m‏ ایلول 

m‏ کانون اول 


تبه تکراد شده و 


حدول‌فوق در دونسخه عکسی اسلامبول بیږت و 
اینکه گرد آورنده این ساقطات ب‌يك کدام قناعت کرده قطعاً از دوی نسخه‌ای‌بوده 


است که‌کاری صحیح شده و نباژی اژنظرهم آهنگ بودن بپر ببست وهشت نیست ولی 
نام دوزها و تعیین ساعات در آن دو نسخه نیز دیده نمی‌شود شاید ابودیحان می- 
خواسته همه آنها دا بیابد که توفیق حاصل نگشنه . 

و آنچه را از شهود یمود و دالبان و ادواد ایسن 
سالا و شناسایسی اوائل و احوال آنبا بود همه دا با افزودن ملاحظاتی 
کردیم و دیگر جای خلاف نء‌اند و راه شناسایی تاریخ آدم را که تاریخ توفان بر 
بر آنست و با کم کردن هزار و ششصد و پنجاه وئش‌سال تام بدست 
آموختیم و اکنون باید دید که این احوال در سالها و ماههای غیر از 


یپود چگونه است . 


ما به وعده خود وفا کرد 


دای یبود 


ید نیز 


«MUTO 


گوییم : هر گاه بخواهیم اوائل سالهای مبنی بر تاریخ توفان دا برابر رأی 
ومشر بدست آدیم سالهای تمام تاریخ توفان دا می گی بم و همواده عدد پنج دا 


بر آن افزوده و مجموع را بدل به هفته pe ge‏ و آنچه باقی sila‏ علامت اول تون 
است یعنی آن روز از هفته بدست آمده و اگرمقصود بدست آوردن آغاز ala‏ باشد 
پردوز اول سال برای هرماه تام که بیش از مطلوب ما منقضی شده عدد دو را می- 
افزايیم و مجموع دا بدل به فته می کیم د رچه باقی ماند علامت آغاز آن ماه 
است . 

اگر همین مقصود را در تاریخ فبلفس بخواهيم کار سابق دا بعینه تکرار 
هی کنیم جزاینکه برسالهای تام بختنسر هموادهباید عدد چهاررا افزود وبرسالپای 
فیلفس sae‏ يك را . 


اگرهمین مقصود را درتادیخ اسکشوری بنابردوش سریانیانبخواهي بانداژه 


دبع ol‏ بر آن می‌افزا 
چهاد يك‌ها یك رور 


PEN‏ ۲ می‌افزاييم و اگر از کسور 
اقی ماند DT‏ به روزها ملحق می‌سازيم و با نچه روز تام کم 
و نیز هرچه که باقی هن دز حساب نمی آودیسم سپس اعداد 


آمده توجه نمی 
صحاح را بدل به هفته می کنیم علامت تشرین اول بدست T ge‏ و اگر مقصود 
دانستن آغاز ماهها باشد برعلامت سال برای هرشهر تامی که پیش از آن گذشته 
یم ددصورتیکه آن ماه سی ds‏ روز باشد و گر نه دو روز درحالی که 
ماه سی روز است و مجموع را بدل به هفته می کنیم علامت آن ماه بدست می آید 


سه روز می| 


و اگر به ماه شباط رسيدیم و سال کبیده نبود برای آن چیزی دد تظر نمی" 
ولی | گر سال کبیسه بود یك روز باید درنظر گرفت . 

سال کبیسه را اینطور می‌توان شناخت که برسالمای تام اسکندر همواره عدد 
دو دا بیفزاييم و مجموع را بدل به هفته کنيم اگر بر چیزی باقی ماد آن سال کہ 
يست و اگر نماند سال کییسه است . 

اگر در سالپای اسکندری مانند دومیان عمل کنیم بر سالهای تام آن ۳ 
می‌افزاييم و اعمال قبلی دا انجام می‌دهیم علامت ینواریوس که کانون آخر است 


eur 


۴١۳  مهدزيس فصل‎ 

بدست می آید و دد شناختن آغاز شود و کبیسه‌بودن سال کارهای پیشین دا بعینه 

تکراد می کنیم وبه آسانی بمطلوب میرسیم. وا گر بخواهیم می‌توانیم سالهایناقص 

اسکندری را گرفته و بدل به محازیر خورشیدی کنیم باقیمانده دا دد سطرعدد از 

جدول اوائل شپود سریانیان داخل کنیم در مقابل آغاز ماهبا و علامات کباشی 
بدست می آید و جدول اوائل ماههای سریانی و دومی این است . 

در این روز ازتمساح در نواحی مصر می‌ترسند و گفتهاند که تمساح سوسماد 

آبی اس که بزد گنر مشود و آن حیوانی موذی اس ت که تنها نیل بدان اختمای 

دارد چنانکه ر اختصاس دارد" و گوته‌اند که درجبال فسطاط طلسمی بود که 

برای تماسیح ساخن بودند و این جانود نمی‌توانست دد اطراف آن طاسم یکسی 

زیان وارد آورد و چون بدان حدود می‌دسید بیشت می‌افناد و کودکان با آن مشغول 


بازی می‌شدند تا آنکه از حدود شهر اج شود سپس بره ی خواست و به ر کس که 
چیره می گفت بدرون آب می برد ون | نغ که این طلسم شکسته شده وخاصیت 
oT‏ باطل گشته. 

در روز هیجدهم هوای سرد و بادهای سردی است و ذیموقریطس و قبط این 
مطلب را انلهار داشتهاند و در روز نوزدهم بنابر قول ابرخس باد شمال است و بنا 
بعقبده قبط در صح آنروز باد و تگ f‏ است و در دوز بیستم بنا بعقیده قاسر پاد 
شمال است وددبیست ویکم بعقبده اوذ کسس باد شمال است و در بيست ودو/چیزی 
ذکر نکرده‌اند و در دوز بیست وسوم نزد قاسر باد شمال است و نزد ابرخس‌بادان 
است و در بیست و چهارم نزد قاللبس و اوقطیمن و فیلفس بادان و برف و باد است 
و بعقیده قبطیان رعد و نوء است و دد این دوز ختنه کردن اطفال پسندیده است و 


گفته اند که بادهای آ بستن کننده درختان در این روز میوزد و در بیست و Vae‏ 


۱- سقنقود ماهی ثیست و سوسمادی استکه در دیگه متحرك است و برای قوت‌پاء 
بسیاد مفید است واستادم سید اسداه خادقانی که دد جوانی طبابت می‌کرد برای این جائب 
فقل کرد که يك عرب سهستنقود دا ازشن‌متحراه گرفته وآنهادا ددجمبه‌ای پر ازشنگذاشته 
و پجهت udi‏ دد نجف آودده بود. 


uust Load 

بر قول اوذ کس باد شمال است د بقول ماطن و قونون و قبط نوء است ودر بست 
و ششم نزد قاللیس بادان و دمه است و نزد قبط باد است و در بيست و عفتم بعقیده 
اوذ کسس و قاللبس وماطن بادان است و درباقی ماه چیزی ذ کر نکرده‌اند وسنان 

میگوید که بسیار روی داده که دوز سی‌ام این ماه دادای نویی است وال اعلم. 
نیسان - دوذ اول این ماه بنابر قول قاللبی و 
اوقطیمن و ماطن و مطروذورس بادان است و در 
دوم چیزی ذ کر نکرده‌اند و دد سوم بع‌قیده اوذ کسی باد خواهد وزید و نزد قبط 
و قونون در این دوز اران است و در چهارم باد دبود و یسا جنوب است و تگر گی 
نیز دد s Leal‏ سنان میگوید که دد بیشتر اوقات این مطلب راست ميآ ید و 
دد پنجم بعقیده ابرخس باد جنوب و بادهای مختلفی است ودر ششم + 
س نو 
چیزی ذکر نکرده‌اند و در هشم earn‏ اوذکسس باران است و بعقیده قبطیان باد 
جوب است و دد نهم بنابر ib‏ | رخ بادان ciel‏ و نزد قبط بادهای سافی است 
فیلفس نیز بادهای سافی‌است و نزد ابرخس و قبط بادان 
است و سنان گواهی می‌دهد که مطایق تجارب اوپادان دراین دوز dee‏ ودریازدهم 


نیسان 


۰ ابرخس 
ت د سنان گواهي مین رکه این مطلب صحبح است و در هفنم 


و دد دهم نزد اوقطیمن 


نزد اوذکسس باد دیور است و نم در هوا پیدا میشود و در پانزدهم نزد اوقطیمن و 
اوذ کس باران و تگ e$‏ است و نزد مطروذورس دد این روز تنما تگر که می آید 
ددد عفدهم نزد اوذ کسس و قاسر باد دبود ویادان است ونزد قونون وقبط تگر گی 
خواهد آمد و در هيجدهم نزد قبط باد و حدوت نم در هواست و در روز نوزدمم 
چیزی ذکر نکرده‌اند و دد بیستم باد میآید و معلوم نکرده‌اند که آیا باد جنوب 
است و یا باد دیگر بعقیده بطلمیوس هوای این روز صاف خواهد بود و دربیست و 
یکم نزد ابرخس باد جنوب سردی است و سنان میگوید که در اکثر اوقات این 
مطلب راست می آید و در این دوز آب دو بزیادت میگذادد و در پیست و دوم نزد 


اوذ کس باران است و نزد قبط و قاسر هوای سردی است و دد این دوز بر کشتیها 


قصل ميزدهم 0 ۴۰۵ 
از دریا میترسند . 
در روز بيست و سوم این ماه نزد قبطیان باد جنوب و بادان است و در این 
روز در دیر ایوب بازادی بپا میگردد و ابویحیی بن کناسه میگوید که dez‏ روز 
ریا زیر شعاع آفتاب غایب است وچون طلو ع کرد بازاد مذ کود با میگردد واهل 
شام برای شتابی که در کارهای مر بوطه خود دادند هفت روز ژودتر این بازار دا Ve‏ 
میکنند وهفتاد روز پس ازاین 


ار بازار بصری دا برپا مینمایند وبقبام این‌اسواق 


کالاهای مردم OT‏ نواحی بفروش میرسد و دد بیست و tolg‏ بسا اتفاق می‌افتد که 


بگفته قاللس و مطرونورس تگ eB‏ بباید ونزد ذیموقریطس نوه است وباد جنوب 


و یا باد نزديك بآن و نزد قبطیان بادان می آید و فرات در ایسن دوز مد و کشش 


می‌یابد و دد بیست و پنجم بنابرقول اوذ کسس و قبط باران است و در بيست وشذم 
به ری قاسر بادان خواهد آمد و 35 قطان رپاحی متعدد است و در بیست وهشتم 
نزد قبط باد است ونزد اوذ کسس بادان و نان آگواهی میدهد که مطابق تجارب او 
باران خواهد آمد و بگمان e‏ دد این‌روز,باد چنوب میوزد و رودخانه‌ها ونبرها 
آ بش زیاد میشود . 
سبب زیاد و کم شدن آب ذیاد شدن آبها دد جمیع اودیسه و انپاد بيك 
رودخانه‌ها و قنوات د حالت‌نیست بلکه اختلاف بزرگی با هم دارد 
uarie‏ چنانکه جیحون هنگامی آ بش زیاد مبشود که 
دجله و فرات و غیرء رو بکمی گذارد و علت این اس تکه هررودخانه‌ای که منبع 
آن دد نواحی سردسیر باشد آب آن در تابستان زیادتر و در زمستان کمتراست ذیرا 
بیشتر آبپای اصلی oT‏ از چشمه سارها جمع میگردد و رطوبتپای یکه در کوههایی 
که این دودخانهها از آن بیرون مبآید و یا از نجاامیگذرد سیب زیادت و نقصان 
آب این رودخانهها می گردد وعلت زیاد است که دطوبت و برفها و شبنمهای 
نقصان این است که 


محل عبور این رودخانه‌ها آب می‌شود و در آن میریزد و 


آب این دودخانه‌ها در مین فرو میرود وپوشیده نیس ت که دطو بات نامبرده در اول 


RT EE 
بهاد و زمستان از اوقات دیگر زیادتر پیدا می‌شود و بچهت برودت و سرما و یا‎ 
شمالی بودن این مواضع بحال خود باقی می‌ماند و چون هوا گرم شد برفبا آب‎ 
هی گردد و دود جیحون مد می‌یابد و آب آن زیاد می گردد. اما منبع دجله وفرات‎ 
از مواضعی است که زیاد شمالی نیستند بهمین علت یبا وبرفرایی که بايد دراوایل‎ 
یادتی آب آنها می-‎ 
ag گردند ما دود نیل زمانی دو بازدیاد می‌گذارد که آب دجله و فرات کم شود‎ 
سرچشمه نیل ازجبال قمر است که در نواحی جنوب دد پشت اسوان که ازشرهای‎ 


بهاد منجمد باشند در منابع این دو رود آب می‌شوند و سب 


حبشه محسوب است واقع است هرچند معلوم نیست که VT‏ اسوان در معدل!لنهار 
است و یا دد پشت آن زیرا چنانکه دز پیش گفته شد حوالی آن غير مسکون است 


است که در چنین حال a geo‏ منجمد نمي گردد و اگر زیادتی | 


و بد 


از جہت برف و باران باشد معلوم ات که بمجرد بزمین دسیدن آب می‌شوند و 


سیب فزون و مد آب رود نیل می‌گردند و ااکسر از جهت آب سرچشمه‌ای آن 


atl‏ آب این چهمه‌ها در زمستان زیادتر مي گرد و tm‏ آب نیل در تابستان 


مد می‌یابد زیرا چون آفتاب بسمت ul‏ نزديك گردد از جایایی که محل 
خروج رود نیل است دور می گرددو بالطبع برای آن مواضع ذمستان خواهد بود. 
جہت اینکه آب چشمه‌ها در زمستان زیادتر می گردد این است که غرض 


ایزد تعالی ازاحداث و پدید آوردن aS‏ این‌بوده که منافعی aia‏ گان عایدگردد 


و ثایت‌بن قره دد کتابی که در منافع جبال نوشته پاده‌ای از آنپادا ذکر نموده و 


نطود که خداو ند در آفر ینش جبال سودی‌برای بشر درنظر داشته درشور کردن 
آب دریاها نیز همین منظور دا داشته. 

بسبار روشن‌است که در زمستان بیشترازتا 
TED‏ 
آب شد مقدادی از آن سیل می گردد و باقی‌مانده آن در مخاز ن کوهما جمع ی 
گردد و از منافذ وسوراخهایی که چشمه نام دار د کم کم خارج می‌شود وچون ماده 


برف ویادان بزمین می آید 


از ذمینهای صاف داقع می‌شود وچون برف وبادان بزمین آمد و 


LM 
این چشمه‌هانیز زیاد می گردد وا گرمجر ای عیون‎ oll آن در زمستان زیادتر‎ 
پاك باشد آب آن گوارا خواهد بود و گرنه باصناف خصوصیاتی که دد ممرو مجرای‎ 
این چشمه‌ها است آب آن منکیف می‌شود هرچند که برما آن خصوصیتبا پوشیده و‎ 
پنمان باشد‎ 


سبب فودان چشمه‌ها و رفتن اما فودان چشمه‌ها و صعود آب بسمت بالا 
آب به بالا علتش این اس تکه خزانه آن ازخود چشمه‌ها 
بالاتر جای sol‏ مانند فوارات معمولی و گرنه آب هر گز بدوی بالا جز اینکه 
منبع آن بالاتر باشد, نخواهد رفت. 
بسیاری از مردم که چون علت آمری طبیعی را ندانند بهمین انداژه کفایت 
می کنن د که بگویند : الله اعلم ؛ مطلبی دا که ما گفته‌ایم انکر کرده‌اند و یکی از 
آنان با من بمنازعه پرداخت و می گناٹ که‌من خود دیدم که آب نهرها بسوی Yo‏ 
à‏ وازمنبع خود دود می‌شد. 
سبب اینکه چنین سخنی را بزیان آورده‌اند این است که از علوم طبیعی‌بی- 
ن فرق نمی گذارند مثلا ايشان دد میان کوهها رودخانه و 
فت و چون 
زراعتگران جدولیاز آن نېرها جدا کنن د کم کم از اصل رودخانه ونر این جدول 
انحراف می‌بابد تا آنکه بالاخره مقدار زیاد برنبری که از آن جدا شده بر ری 
می‌یابد و چون اشخاس کم بصیرت تصود می کنند که مجرای آب دد سطح بطور 
مستقیم میرود و یا کمی مایل می‌شود ۰ چنان تخیل می کنن د که جدول بسوی Yo‏ 
میرود و این شك دا نمی‌شود برطرف ساخت مگر آنکه ابتداء از آلاتی که زمین‌ها 
را با آن وزن می‌کنند ومساوی می‌نمایند خصی‌اطلاع یابد وچون با آلات مذ کور 


خبرند و ميان بالاو پا 


نهر دیده‌اندکه مثلا باندازه پنجاه و یا صد ذراع پسمت جنوب 


١‏ جاحظ در گناب حیوان نقل می کندکه در حضود عمر از مردی سثوالی شد چون 
پاسخ آنرا نمی‌دانست گفت dl‏ اعلم ع رگفت ما بسیاد دسوا د بیآ برو شدهایم اگر ندانیم 
نید صریح بگویید . 
pu‏ و مقصود این است‌که ازاقراد بجهل این جمع عاد و des‏ دادند. 


خدا از ما داناتر است و هروقت اذ شما سئوال شد و پاسخ آنرا ندا 


۸ الارالباقه 
همین زمینہایی دا کهآ بہای مذ کور در آن جریان دارد وژن کنند و بسنجند خواهند 
فهمید که eiim‏ امر غیر از آن اس ت که گفته‌اندا. 

چارۂ دیگر برای دفع این شك آن است که این دسته بروند علوم طبیعی 
بخوانند و بدانند که آب بم رکز و یا قریب بمررکز متمایل است و البته ممکن 
اس ت که بقلل جبال هم آب برود ولی بشرط اینکه قله کوه از منبع و مخزن آب 
پایین‌تر باشد و هسوا دا که چون آب مکانی دا تهی کند جاگزین آن می‌شود 
بیادی خلاء که باید بطور قسری و صناعی انجام یابد بیرون کرد تا آ نکه آب بفعل 
طیعی خود که جریان باشد توانا گردد وددنپرهایی که جبال فاصله میان آن شده 
وبریدن کوه مقدود نیست عمل نامبرده دا انجام می‌دهند. 

آلتی را که زانو (سارقةالماع) نامند مثال‌برای اینمطلب اس ت که چون آنرا 
پر اذ آب کنيم و دوسر آنرا در ple af ai as‏ آب این دو یکی ast‏ بگذادیم 
آبی که دد درون این آلت استمی‌آیستدو ا گر زمان زیادی هم بگذرد بپیچ يك 
از دونلرف نمی‌دیزد چه » اولیتی ډړ بین نیست و نیز نمی‌شود که یکمرتبه این 
ym‏ زیر اا آب‌تهی‌خواهد ماند وخلاء یا آ MG‏ بداً وجودنداره چنانکه 


برخی از فلاسفه براین عقیده‌اند و یا اینکه امری است موجود و باعث نگهداشتن 


اب 


اجسام میشود و اگر خلاء ممتلع باشد وجود نخواهدیافت و اگر هم بنا بر رأی 
دیگر احسام را نگاه دارد البته آبرا نیز نگه خواهد داشت و نخواهد گذاش ت که 
سیلان یابد مگر پس از آنکه جسم دیگری جای آن بنشیند و مکان آبرا متصرف 
شود چون ذانوی آبرا در ظرفی ومکان دیگر که پایین‌تر باشد بگذاریم آب بظرف 
زیرا بمر کز خود نزدیکتر شده و از آنجایی که اجزای آب یکدیگر را 


- مقسود اذ وزن ذمین آنست‌که با آلت مخسوس‌که برای ایند پستی و بلندی 
ذمینی دا که میخواهند از آنجا قنات بکنند بدست آودند و چنانکه مساوی با ذمینی که 
می‌خواهند آب قنات دد OT‏ مصرف شودگردد و یا بلندتر باشد آب قنات باین‌ذمین مواد 
میگردد و اگر گودتر باشد آب نخواهد برذمین سواد شد . (به باب هفتم خلامةالحساب 
دجوع شود) 
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جذب می کند سیلان اتصالمی‌یابد تا آ نکه آب ظرف دیگرتمام شود و یا با آبی که 
از میانه زانویی بآن می‌دیزد سطحش موازی گردد و دراین حال JU‏ مسئله بحالت 
اولی‌خود باز گشت خواهد کرد ودر کوهها که شتر گلو احداث میکنند باین‌طریق 
عمل شده . 
آری ممکن است که آب از چاهپا در فواره صعود کند ولی پس از آنکه‌در 
چاه آبپای قابل فودان جمع شده باشد چه , برخی از چاهپا اینطود اس تکه آب 
از GIL‏ آن بتوسط ترشح جمع می‌شود و مأخنش اذ tu T‏ نزديك بان است و 
سطوح زمین‌هایی که آب از آنجا دد درون چاه جمع شده با آب داخل چاه که 
ماده آن محسوب می گردد یکی است؛ و برخی از چاهپا آب آن در گودی فوران 
می‌یابد و این قہیل آ la‏ دا می‌توان بردوی ذمین فودان داد که برسطح ارش‌جاری 
شود و این امی بیشتر در زمینهای نزديك بگوّم که دریاچه و رودخانه ژرف و عمیق 
واسطه نباشد اتفاق می‌افتد و چون مأخذ IL UT‏ خزان‌ای که از سطح ذمین بالاتر 
است باشد آب‌دا اگر محصور az‏ فوران خواهد یافت و اگر خزانه آن پایین‌تر 
باشد نمی‌شود آبرا فوران و یا جریان داد و گاه اتفاق می‌افتد که خزانه آب در 


منبعی است که هزادان ذدع بالاتر از آنجایی است که می‌خواهيم آبرا جریان 
دهیم و این قبیل آبپا امکان دارد که در رؤس قلعه‌ها ومناره‌ها صعود کند . 
شنیدهام دریمن وقتی که زمینی دا بکنند وبسنگی برسند که در زیر آن آب 
باشد با نوك کلنگک بروی سنگگ می‌زنند و ازصدایی که از سنگ برمیخیزد مقدار 
آب دا می‌دانند که چه اندازه زیر سنگ جمع شده سپس یك سوراخ کوچکی در 
این a£‏ احداث می کنند و اگر از کثرت آب نترسند بپرجایی که برای فواره 
بخواهند آنرا می‌برند و اگر دیدند که آب زیاد است فی‌الفود با گچ سوداخ دا 
هی گیر ند و می‌ترسند که مبادا از آن سوداخ سیلی مانند سیل عرم بوجودآید'. 


۱- سیل عرم با فتح مین و کسر داء باغ ادم دا اذ میان برد (و ادسلنا gelo‏ سیل 
السم) . 


uut ۴۰‏ 
اما آبی که میان ابرشپر وطوس در سر کوه است آن دریاچه‌ای می‌باشد که 
دور آن یك فرسخ می‌شود و سبزدود موسوم است و البته بدیپی است که ماده این 
آب باازخزانه‌ای بالاتراز آن است هر چند که‌بسیار دور باشد وباندازه‌ای که آفتاب 
آب این دریاچه دا تبخیر کند از آن ماده استمداد DU‏ میرسد و بدین‌جهت اس تکه 

در يك‌حال را کد می‌ماند. 

یا اینکه سبب این است که از یك خزانه موازی با آن این آب جمع شده و 
باین جبت اس ت که آب زیاد نمی‌شود ویا سبی‌مانند سببی که در آب دحج؟ وچراغی 
که از خود ماده می گیرد موجود است و طربقه این صنعت آن است که کوزه eT‏ 
و یا تارف دوغن سوختنی را میگیرند و در چندین جای از لب این روف سوداخ 
کوچك میکنند و در نزدیکی دهان این ظرف سوراخی احدا میکنند بانداژه‌ای 
که بخواهند آب در ظرف و یا روغن در Pg‏ بماندسپس آنرا پر از آب ودوغن 
میکنند و ظرف La T‏ در طشت و دوغن‌دان دا در چراغ برمیگردانند ‏ آب‌ودوفن 
از این سوراخ‌های دیز خارج agua‏ آنکه آن يك سوداخ نزدیکی دهان ub‏ 
دا فرا گیرد وبعداً این آب بخاد میشود ويا دوغن میسوزد و چون تمام شد وسوداخ 
از زیر آب و یسا دوغن بیرون آمد باز مجدداً آب و دوغن بیرون خواهد آمد تا 
آنکه ظرف و طشت پر شود و این عمل همینطود تکراد میبابد. 

مانند این دریاچه که گفته شد در بلاد SU S‏ چشمه‌ای گواراست که منکور 
نامدادد این‌چشمه بانداژء یك سپر بزر کل است که سطح آب آن بااطراف آن مساوی 
است و اگر یك سپاء از آن چشمه آب بخورند آبش کم نمی‌شود. 

دد نزد این چشمه اثرپای انسانی است که جای انگشتان و زانوی اویحالت 
"سجود آنجا باقی است و نیز جای پای طفلی و اثر سمهای دراز گوشی دد آنچاست 
وچون تر کهای غزی این قدمگاه‌ها دا بپینتد سجده میکنند. 

دریاچه‌ای که در جبال بامیان است و در قله کوء واقع شده باندازه يك ميل 
درمیل است‌وازاین‌دریاچه که درقله کوه‌است آب‌قریه‌ای کهدرزیر آن‌است از آنجاست 
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که از یك سوراخ کوچك که بدریاچه کرده‌اند آنچه آب که مورد حاجت VT‏ 
باشد بیرون می آید و ایشان دا ممکن نمیشود که این سوراخ را گشاد کنند واگر 
سوداځ دا بز ر گنر کنند از کثرت آب میترسند. 

گاء اتفاق می‌افند که oT‏ در ذمین نرمی فودان یافته ويك خزانه مرتفعی 
تشکیل داده ولی در جلو این خزانه مانعی موجود است که نمی گذارد آب بیرون 
آید و چون این عایق ومانع دا برطرف کنند آب فودان می‌یابد مانند قریهای که 
میان بخادا و قریۀ نو میباشد چنانکه جیا نی در کتاب مسالك و ممالك خود eif‏ 
و در این قریه تلی استکه جویندگان 


و دفینه چون ایسن تل دا پشکافند 
آبهای زیادی بیرون آی دکه نمی‌توانند آنرا بجای خود بر گردانند و پیوسته 
جریان می‌یابد. 

اگ ر کسی بخواهد تعجب IE‏ بایدر موضعی که OX‏ نام دارد و نزدیکی 
مه ر گان می‌باشد در شگفت گرد د که مانند صغه‌ای است که در کوء کنده شده و 


همواده از سقف آن آب ترشح یکښدروچون هوا سرد شود آب همینطور که ازسقف 


هی آید یځ میبندد و برای خود طولی احداث میکند و من از اهل مهر گان شنیدم 
که چون با کلنگه براین سقف بز نند جای نیش کلنکه از آن خفك می‌شود و 
آب زیاد نمی گردد و حال آنکه قباس اقتضا میکند که اگر زیاد نشود آب Jis‏ 
خود باقی بماند. 2 

اعجب از اینہا که گفته شد حکایتی است که جیپانی در کناب مسالك وممالك 
نقل کرده اس ت که دد جامع قیروان دو اسطوانه نسب کرده‌اند که معلوم نیست 
جنس آندو چیست و بعقیده جیهانی هردوز جمعه پیش از طلوع آفتاب آب پس 
میدهند و تعجب دراین‌است که بطود حت‌اید در روز جمعه باشد چه, | گرجیهانی 
میگفت یکروز نامعلوم ممکن می‌ش که بنزدیکی ماه ازجایگاه مخصوصی از کره 
خورشید حمل کنیم ولی برای دوز جمعه نمی‌شود علتی دانست وحکایت کرده‌ان د که 
پادشاه دوممال زیادی فرستاد و گفت ا گر مسلمانان باین‌مال منتفع شو ند بیتراست 


P۹۲‏ ]ار الباقیه 
که تادو سنگک در مسجد ایشان باشد و مردم قیروان از فروش آنبا سر باز زدند و 
گفتند ما این دو سنگ را ازخانه خدا بخانه شبطان نمی‌فرستیم. 
حکایت استوانه متحر کی که در قیروان است از حکایت فوق شگفت آورتر 
است که بيك طرف حر کت مبکند و چیزی زیر آن میگذاد ند و چون باز بحالت 
پیشین خود بر گشت ممکن نمی‌شود که آنرا بیرون آورد و اگر آن 
باشد صدای شکستن آن بگوش میرسد و شکی نیست که این استوانه امری صنعتی 
است وجایگاه آن دلیل براین است.۱ 
اکنون بعطلب خود باز گردیم وگو 


در روز پیست و نېم این ماه بنابر رأی قاسر باد سردی است و نزد قبطیان 


باران و باد و abo‏ بت درهواست و در دوز سی‌ام نزد قبط نوء است وبعقیده قاللس 
و اوقطیمن باد و رطوبت د نم و geh‏ بدا میشود. 

. ایا در روز اول آن » قبطیان باران است 
M‏ و در دوز دوم چیزی ذ کر نکرده‌اند و درسوم 
بعقیده قبطیان باد و رعد و رطوبت و شنبم است و در چهارم نسزد اوذ کسی باران 
است و نسزد قبط بادان تند است و دد پنجم بعقیده ذوسیناوس بادان است و سنان 
میگوید که بسیاری از اوقات داست میآید و نویی قوی دد این دوز بوجود می آید 
و دد ششم نزد قبطیان بادهایی است و نزد اوذ کسس نوء و باران دیز است ودر روز 
١‏ مناده‌جنبان اسنهان گویا از دوی همین استوانه ساخته شدء 
۲- ایاد بتشدید باء میباشد و این ماء » ماء گل سرخ است اذ اینجاست که ابوالملا 


تشتاق ایاد نفوس‌الودی و انباالغرق الى ورده 
یعنی عشق وشوق مابماء ایاد برای گل آن‌است و ودد گل محمدی است که ازآن گلاب 
می گیر ند و اینکه سعدی aif‏ است 
این‌هنوز اول آثاد جهانافروز است باش تاخیمه ند دولت نیسان Alla‏ 


ضزودت شیر تشدبد ایاد دا انمیان برده . 
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E‏ بعقیده قبطیان بادهایی است و در بسیاری از اوقات داست میآید و دد هشتم 
بعقیده اوذ کسس و ذوسیثاوس بادانپایی است و نزد قبط باران است و دد نهم بعقیده 
قبطیان باران است ودر دهم نزد قاللبس و اوقطیمن نوء و بادان است ونزد قبطیان 
بادان است و eX‏ نزد ذوسیثاوس نوء است و سنان گواهی می‌دهد که دداغلب 


بآید و در دوازدهم بنابر دأی اوذ کسس و مطروذورس وابرخس‌نوء 
ان دبور است؛ و گفته‌اند که در این روز از سرما 


اوقات راست 


است و نزد قاسر پادان و نزد 


زدن میوه‌ها باید ایر بود ولی این مطلب بطود مطلق صحیح نیست و ببرخی M‏ 


مواضع اختصاس دارد و درسیزدهم نا ب ری اوذ کسس بادان است ونزد قبطیان باد 


شمال و تگ A‏ است و در چپاردهم نزد قاللبس و اوقطیمن و قبط نسوء است و در 
پانزدهم نزد قاس بادان است و در شانزدهم نزد قاسر نوه است و میگویند اولین 


باد سام دداین دوز شروع بوژیدن می کند و در هفدهم باد جنوب و یا باد سبا است 
و نزد ابرخس و قبط بادان است و دزشانزدهم ازد قاسرنوء است و میگوینداولین 
باد سام در این روز شرو ع بوزیدن می aai‏ در هقدهم باد جنوب و یا باد سبا است 
و نزد ابرخس و قبط بادان است و دد هیجدهم نزد اوذکسی نوء است و نزد قبط 
باران و رعد است و در نوزدهم نزد ابرخس و قبط نوء و بارانهای دیز است و در 
بیستم چیزی ذکر نکرده‌اند و دد بیست ویکم نزد قاسر نوء است ونزد ذوسیثاوی 
باد جنوب است و نزد OUR‏ باد دبور است و دربیست و دوم و بيست و سوم چیزی 
ذکر نکرده‌اند و در بيست و چپارم نزد قاللبس و اوقطیمن و فیلفس نوء است و 
نزد قبطیان بادهایی است و در بيست و پنجم نزد اوقطیمن و فلیفس و ابرخس نوء 
است و دد بيست و ششم بعقیده قاللبس و اوقطیمن نوء وقوع خواهد یافت وبعقیده 
قبطیان باد شمال سردی وزیدن خواهد cá f‏ و دد بيست و هفتم بعقیده قاللبس و 
اوقطیمن دطوبت و شبنم حادث میگردد و نزد قبطیان در این دوذ نوء است و دد 


بيست و هشتم نزد مطروذورس و قبط باران است و دد بيست و نهم نزد ارس باد 


جنوب و پاد دپور است و در میام این ماه نزد قاسر باد جنوب است و دد سی 


deu — ۴‏ 
چیزی ذکر نکرده‌اند. 
حزیران - در روز اول این ماه بنا بر دأی 


اوذ کسس و ذوسیاوس شبنم و دطوبتی حادث 
هی گردد و نزد قبطیان در این دوز باد دبور است و در دوز دوم نیز بعقیده ایشان 


oa 


همین باد وژیدن خواهد گرفت و در دوزسوم بنابردأی قبط رعد وباد وقو‌خواهد 
یافت و در دوزچهارم بنابررًی قاس بادان است ودر دوز پنجم نزد قبطیان بارانهای 
خیلی دیزی است و سنان میگوید دد بیشتر اوقات این مطلب راست میآید و در روز 
ششم و هفتم و هشتم چیزی از علمای فن نقل نکرده‌اند و در دوز نیم بنا بر دأی 
قبطیان باد دپور است و رعد و در روز دهم و یازدهم و دوازدهم چیزی ذکر sati‏ 
و فقط در روز یازدهم نوروز خلیفه ایت کیه در بغداد مردم بیکدیگر آب و 3 
می‌پاشند و بازیهای دیگری در آتجامعبول آرت که بجهت اشتهار آن صرف نظر 
گردید و در دوازدهم سنان بن ثآیت تقیگوید بیشتر اوقات تغییری در آن یافت 
میشود و در روز سیزدهم بعقیده قبطیان باد 2525 است و بارانهای ریز و در روز 
چهاددهم چیزی ذکر نکرده‌اند و در دوذ پانزدهم بمقیده مردم مصر بارانهای‌تندی 
خواهد آمد و در روز شانزدهم چیزی ذکر نشده و گویند که در این دوز Tes‏ 
بزمین فرو میرود و دود نیل مد و کشش arl ge‏ وعلت اينامور همانست که درپیش 
گفتیم که منایع این آبپا باهم اختلاف دارد باضافه دیگر اسپاب وعلل طبیعی و در 
حزیران دد سال بسیط دد این دوز و در هفدهم حزیران درسال‌ای غیر بسیطامتلاء 
اکبر است که عرب و عجم آنرا بزد گی میشمادند و نام او میرین است ومعنای‌این 
واژه امتلاء و پری آفتاب است که انقلاب سیفی باشد و در این هنگام نوربرظلمت 
غلبه میباید وچیره میشود وفروغ آفتاب چنانکه محمدین مطیارگفته است بچاهها 
می‌افتد واین مطلب جز در بلادی که عرض آن مانند میل کلی باشد وشمس مسامت 
آن گردد وقوع نخواهد یافت. 
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طایغه حیوانیه" بر این عقبده‌اند که آفتاب در وسط سماء تنفس می‌یابد و 
,سیب ادواح یکدیگر دا درحر کلی میشناسند' ودراین‌دوز بنظر کردن‌بتبطیان 
تیمن می‌جویند و نیز انار دا ناشتا میخودند و از بقراط نقل کرده‌اندکه هر کس 
در این روز ناشتا یك انار بخورد کیان هستی او دوشن خواهد شد و تسا چپل روز 
کیموس او صفا خواهد یافت و از حنه هندی نقل کرد‌اندکه بخسرو پرویز گفت 
خوابیدن در سایه درخت انار شخص دا از مرضهای سخت شفا خواهد بخشید و از 
ج ان مصون خواهد ماند و علم سحر وعیافت اینطور اقتضا میکند که دربامداد 
این دوز شخص از خواب بپپلوی چپ برخیزد و پیش از آنکه سخن گوید قدری 
زعفران بخو ر کند و در روز هفدهم این ماه بعقیده ذوسپثاوس نو است و در نسزد 


قبطیان گرمایی حدوث خواهد یافت و دد هیجدهم بعقیده قبطیان باد دبور است و 
گرما و دد نوزدهم نزد قبطیان بادان اس در بیستم نزد قبطیان باد دبور و باران 
و دهد امت و دد بيست و یکم لیر کر انکرده‌اند و دد بيست و دوم بعقیدة 
ذیموقریطس وء است و در بیست وسوم بعقیده ابرخس باد جنوب و یا دبورخواهد 
وزید و در بيست و چپارم چیزی ذ کر نگرده‌اند و گفته‌اند که بادهای مسموم در 
این روز وزش میگیرد و پنجاه ويك روز این وزش طول مییابد و نیز نبر جیحون 
مد می‌یابد و گاهی اتفاقامی‌افند که بدیگر رودخان‌ها و سا کنین کنار آن oU‏ 
میرساند و دربیست و پنجم پعقیده قبطبان باد دبور است و گرما دربیست و شم نزد 
ذیموقریطس و قبطیان باد دبود است و دد بیست وهفنم چیزی ذ کر نکرده‌اند ودر 
بیست و هشتم نزد اوذ کسس نوء وقوع خواهد یافت و نزد ذیموقریطس باد دبود 
و جنوب و بادان است سپس باد شمال هفت روز وزیدن خواهد یافت و در بيست و 
نېم چیزی ذکر نکرده‌اند و گفته شده که اصحاب تجارب در این دوز شبنمپا دا 
ملاحظه مبکنند و اگر دیدند که شبنم col‏ است چنین حدس هيز نن د که دود نیل 


۱ ظاهراً حرانبه است وحیوانیه شنیده نقده 


۲ -گویا متمود از حرکلی همان دوذخ ما مسلمانان ssl‏ 


۴۶ آلارالباقیه 

مد خواهد یافت و اگر کم بود نخواهد مد یافت و خفك سالی خواهد شد ودرروز 
tlie‏ نزد قبطیان بادهایی است و هوا صاف نخواهد بود و در سی و یکم چیزی 
ذکر نکزده‌اند . 

تموز - علمای مذ کور در روز اول و دوم آن 
چیزی ذکر نکرده‌اند و در سوم نزد قاسر و 
قبطیان باد جنوب و گرما میباشد و در چهارم بعقیده قبطبان باد خواهد آمد و بسا 
اتفاق می‌افتد که در کشود مصر بادان نیزمی آید ودرپنجم‌نزد قالابس ومعاروذورس 


و ابرخس باد جنوب است و نزد قبطیان باد دبور و رعد است و درششم نزد قاللبس 


و مطروذورس باد جنوب است و نزد قبطیان باد دبور و رعد است و دد هفتم نزد 


بطلمیوس نوء است و سنان میگوید که پسیاری از اوقات در این روز هوا تغییر 


می‌یابد و در هشتم چنانکه ماطن دداشهر ود مشاهده کرده شنم و دطوبتی در هوا 
وقوع می‌یابه و درنهم نزد آوقطیین و dpi‏ 


و بادهایی نزديك بآن و در هم نزد قبطیان هوای پدی است و دد بصری بازادی پیا 


و ند قبطیان باد دبوداست 


میشود که بیست و پنج دوز طول میکشد و این بازار در روز گار بنی‌امیه از سی تا 
چپل دوز بطول می‌انجامید و در يازدهم از علمای فن چیزی ذکر نکرده‌اند و در 
بادهایی وژیدن خواهد گرفت 


دوازدهم نزد مطروذورس باد دبور است و نزد قب 
و در سیزدهم بعقیده ابرخس بادهایی است که با یکدییگر ممتزج نیست و سنان‌ین 


ثابت میگوید که در پیشتر اوقات هوا در این روز à‏ 


می‌یابد و در چهاردهم نزد 


است وباد شمال بعقیده ابرخس وزیدن خواهد گرفت و نزد قبطیان 


گرماست و در پیست و پنجم از علمای فن چیزی ذ کر نکرده‌اند و دد شانزدهم 
بعقیده بطلمیوی در شبرهای بارانی بادان مبآید و نزد ذیه‌قریطی باران و گرده 


عم برفست و آفتاب تموذ اندکی ماند وحواجه غره هنوذ 


ضرودت شعر تشدید دا اذ بین برده - 


۴۱۷ oed 


بادهایی وقوع می‌یابد ونزد قبطیان باد سختی‌است ودر روزهفدهم بعقیده ذومیثاوس 


شبنم و گرماست و در هیجدهم بادهای سالیانه بوژیدن شروع میکند و این مطلب 


بنابر دأی ابرخس بود . 
ایام باحود و شرح آن باجماع salle‏ از دریاد زارعان د دیگر امل 
تجارب اول ایام باحور است وهفت روز این‌ایام 
بطول میا نجامد و آخریر دوز آن بیست وچهادم این‌ماه است واز هريك از روزهای 
باحود برماههای پاییز و زمستان و پاره‌ای از ماههای jly‏ استدلال میکنند که چه 
تغیبری در آن بوقوع خواهد پیوست و بیشتر ظپور آن در شبانگاهپا و پامدادان 
خواهد بود و گمان کرده‌اند که ایام پاحود برای سال مانند ایام بحران است در 
امراش حاده و همینطور که در ایام بان رض دلایل آن از بشارت و انذار از 


عواقب مرض دانسته میشود ایام age‏ چنین است و نام باحور و بحران دد 
لغت یونانی و سریانی از حکم جکام مشق آست و برخ ی گفنه‌اند که بحران وا 
ایست تاژی و اذ بحر اشتقاق یافته یا بکر ان مریض بهیجانی که در ددیا یافت 
میشود و مد و جزر نام دارد مانند است و این اشتقاق بسیار نزديك بنظر میرسد چه 
علت و سیب در هردو : بحران مرض » جزد و مد؛ حرکات قمر و ادوار و تشکلاتی 
اس ت که ماه پیدا میکند اعم از اینکه در دور هکل باشد » چنانکه آغاز مد هنگامی 
اس ت که ماه بشرق و غرب از افق برسد و آغاز جزر وقتی اس تکه ماه بدایره نعف 
AT‏ و یا نمف‌اللیل برسد ؛ و یا در غیر دور کای و این شق نیز اعم از این است 
که از يك نقطله که ماه حر کت کرده بهمان نقطه برسد و یا از نقطدا ی که ازآفتاب 
جدا شده بهمان نقطه برسد و بايد دانت که مد در نیمه اول ماه قمری قوی‌تر و 
نیرومندتر از نیمه ثانی است و آفتاب دا نیز دد اي نکر تأثیړی امت . 

شگفت آنست که از دریای مغرب Ja‏ کرده‌اند که در ناحیه اندلس دد هر 
غروبآفتابی مد می‌بابد و درمدت یکساعت تقریب پنج فرسنگك الی شش EL à‏ 
کم مشود سپس شرع بجزد میکند و هیچگاء از این وقت دير نمیشود . 


۸ . 7ارالباقیه 
جمعی گفته‌اند اگر در موقع عشاء" روز هیجدهم در آفاق ابر باشد در 
آغاز تشرین اول بادان و تگر گی خواهد آمد و اگر نیمه شب ابر باشد بادان و 


تگ رگ در نیمه ماه خواهد آمد و اگر موقع صبح ابر باشد د 


هذ کور وقوع خواهد یافت و همین علامات که در شب" 
است و تنما فرقی که هست این است که شب هنگام تغییر هوا بجهت ابر نطاهرتر و 


پیداتر از روز است . 
چنانکه در آغاز کتاب گفتیم دوز بر شب مقدم است و بدین جت در اینجا 
شب دا پس از روز بشماد آورده‌اند و آنانکه شب دا برروژ مقدم میدارند گمان 


کرده‌اند که مقصود از شب هیجدهم شب نوزدهم است و بردوی همین گمان اول 


پواحیر دا از روز نوژدهم محسوب داشتهاند و T‏ ر آ ثرا دوز بیست و پنجم و روز 
اول از ایام هفتگانه بواحیر دلیل بر وی اول است و روز دوم دلیل بر دوم و 
دوز سوم دلیل بر کانون اول ات و بومین‌طریق تا آنکه روز هفتم دلیل پر نیسان 
پاشد . 

اسحاب تجارب برای اذ پیش‌دانستن حالات سال گفته‌اند که اگر برلوحی 
rit‏ زراعتها دا پکارند که تا شب بیست و پنجم تموز شود که آخرین شب این‌کار 
است سپس لوح دا در زیر آسمان بگذارند بطوریکه هیچ مانعی از طلوع و غروب 
ستا گان بر آمد نباشد هر ژراعتی که در آن دال خوب خواهد شد زرد میگردد و 
هرزداعتی که بر کت و فراوانی نخواهد یافت سبز باقی میماند و مصریان نیزعمل 
a‏ کود را انجام میدادند 

اصحاب تجارب برای اینکه از پیش بحالات سال آگبی یابند حیلههای 
پسیاری بکار برده‌اند بحدی که اعمال ايان داخل در حدود افسون و عزائم گشته 
است وبرخی آذایشان چنی نگمان کردهاند که چون دوازده s‏ زیتون دا شخس 


۱- باندازه چهاد دکمت که اذموقع مغرب بگذدد عشاء میگردد و بعقیده شیمه هنگام 
فضیلت نماز عشاء است . 


فصل eyes‏ ۹ 
بگیرد و برهريك ب رگ نام ماهی ا ماههای سریانی دا پنویسد سپس آنبا را در 
این شب بجای نمناکی بگذارد سح ر گاهان هريك از این بر VP‏ که خشکک شده 
باشد دلیل براین‌است که در آن ماه بادان نخواهد آمد وبرخی دیگراز اهل‌تجارب 
گمان کرده‌اند که برای دانستن کم و بیش بادان باد بمحلی صاف رفت که در 
اطراف آن مانمی از باد وبارانپای ریز و شینم نباشد وبانداژه دو ذراغ پارچه QS‏ 
را بگیر ند و بکشند و وزن آنرا بخاطر بسپادند سپس این پارچه را بر آن مکان 
بگسترانند و از آغاز شب تسا اعت چپارم آن بیمین حال آن کنان باقی بماند و 
بار دیگر پارچه را در ترازو وژن کنند و allg‏ که سنگین‌شدهباشد فطابق عدد 
هرمثقال از وزن زیادتی يك روز از ماه بادان می‌آید . 
ایام باحور بطلوع کلب‌الجبار که شعرای یهانی عبود باشد علامت گذاشته 
شده و بقراط در US‏ فصول از تناول آژویه حاده و فصد در موقم طلوع این دو 


ستاره در زمان خود از بیست دوز ی از لع تا بیست دوز پس از طلوع نهی 
کرده است و در این مدت زمان شدت گرماست که بآخرین حد خود میرسد د 
تابستان فی تفسه اسباب حرارت اس ت که «طو بت را بدل به بخار میکند و اط در 


آمد و هوا دا سردتر و idle‏ 


کم‌بودن حرارت فصد دا منع نکرده و چوا 
کرد شخص از خاموش‌شدن حرادت غر یزی ایمن نخواهد ماند : 

جممی ازآ نان که از علوم طبیعی واقف نبستند چنی ن گما ن کردهاند که تأر 
هذ کور منسوب بجرم این کو کب و طاو ع آن است حتی اینکه با طلوع حر کت 
آن ستاره این امر نیز انتقال می‌یابد . 

گفنه‌اند این ستاده برای عظمتی که solo‏ هوا دا گرم میکند بقسمی که 
محتاج و نیازمند میشوی م که جایگاه آنرا بشناسیم و هنگام طلوع آن را بدنیم. 
چنانکه ابو نواس گفته : 

مضی ایلول و ادتفعالحرود واخبت نادها الشعرىالعبور 


- ققوما والحقا خمراً یماء فان تناج بينهما السرود em‏ 


PY‏ ]ار لباق 

علی‌بن علی کاتب نصرانی براین گمان بوده که بدین سیب اول ایام باحور 
پیست ودوم تموز شد که بانتقال شعرای عبور انتقال یافته و این ستاده در طول سال 
دد مداری که مواژی با معدلالنهاد" است دود میزند و مقصود بقراط از این وقت 
منتهای گرمای تابستان و اشتداد حرارت‌بود که چون آفتاب بسمت‌الراس‌ما نزديك 
میشود و در فلك خادج مر کز از اوج خود شروع بحطیض میکند حرادت هوا از 
قرب خودشید اشتداد می‌یابد این امر دد ذمان بقراط با طلوع شعری موافق بوده 
و بقراط ouf,‏ اینکه حقیقت حال بر کسی اذاهل علم پوشیده نخوامد ماند بطور 
اطلاق از فسد و شراب دوای حال من ع کرده . 

سنان در کتاب انواء می گوید که برای برزیگران هفت دوز از اول تموز 
بمنزله ایام باحور است که بر احوال هريك از ماهپای زمستان از این هفت دوز 
استدلال م 


و نام این هفت روز ze Maga‏ است و در این هفت روز احوال 
هوا با دوزهای پیشتر و بعد از آن مبان اتو هوا از ابر در این چند روز بطور 
کلی یا جزئی خالی نخواهه ماند s‏ روز نوددهم نزد قیطیان باران و گرماست 
وسگهای ددیایی دداین روز خیلی قوی میشوند و زیان Jer‏ مپرسانند و در بیستم 
نزد قبطیان باد دبور و یا بادهای مشابه آن وزیدن خواهد گرفت و اسحاب تجارب 
aS iuf‏ چشم درد دراین دوز زياد است و دربیست و یکم نزد اوقطیمن بادهای 
سالیانه خواهد وزید و نزد قاللیس و اوقطیمن و مطروذوری آغاز گرماست . 


م دد شعری ددآسمان دادیم شمرای عبود و غمیصاء و عرب این‌دو دا شعریان‌گویند و 
شعرعه پس‌اذ خودشید ددخشانتر ین ستاده آسمانمت وعرب جاهلیت آنرا می‌پرستید اذا 
دهگند قر آن می‌گوید که خدا خدای شعری است (وانه‌هورب‌الشعری) 


این 


۱- تمام ثوابت دد مدادات موازی با معدل دود میززنند و عرض آنان ثابت است و 
مقدادی حر کت طولی دادندکه این حرکت علی‌التوالی است و دد ادساد اسلامی ade‏ 
مختلف یافت شدء وعلمای ادوپا متداد واقمیآنرا بدست آوددهاند و بر اهل نجوم پوشیده 
EM‏ 


۳۳ ien فصل‎ 

دربیستو سوم در دریا هوای سردی‌است و نزد فیلفس و مطروذورس بادهایی 

خواهد آمد و بعقیده قبطیان بادهای سالیانه شروع بوزیدن خواهد کرد وابوجعفر 
منصود دراین دوذ بود که بساختن مدینةالسلام آغاز کرد و این‌همانست که درجانب 
غربی از دجله بغداد واقع شده و مدینةالمنصود نام دارد و این قضیه در JU‏ ۱۰۷6 
اسکندری بوده واصحاب احکام‌نجو بشناسایی این وقت و تاریخ OT‏ برای معرفت 
تحویلات و ادواد و تسییر زمانها ازاین سال تیازمندند که پرای ساحبان آنها حکم 
نجومی استخرا جکنند و نوبخت این‌وقت دا اختیاد کرده بود و cte‏ فلك ومواقع 
ستاد گان دد فلك موافق این شکل بود که مشاهده میکنید دد بيست و چپارم این 


ماه نزد فیلفس و مطروذورس بادهایی خواهد وزید ونزد اوذکسس بادهای UU‏ 
وزیدن خواهد گرفت و دد بيست و پنجم بعقیده اوذ کسس و قاسر باد جنوب است 
و نزد قبط باد دبور یا جنوب است و در این روز از جماع و کارهای پرژحمت ub‏ 
کرده‌اند و رود ن دداین دوز مد می‌یابد و در بيست وشثم نزد فیلفس وماطن 
و مطروذورس و ذیموقریلی و ابرخس باد جنوب و گرماست و دد بيست و هفتم 
بعقیده اوقطیمن و ذوسیناوس شبنم و دطوبی احداث می گردد و نیز هوایی اس که 
eal‏ اختناق می‌گردد وباید دانست که علت اختناق هوا یکی این‌است که آسمان 


از ابر مسدودگردد و هسوا جریان تباید هرچند ممکن است برخی از بلاد لبا 


Mii‏ آ ادا لباقیه 
اینطود باشد بدون سیب مذ کود چنانکه جیهانی حکایت می کند که در پشت پلی که 
چینیان قدیم دد زمانپای خیلی دود اس کوهی بکوهی دیگر احداث en‏ بودند 
poen‏ 
است این هوای مختنق موجود است و ه رکس از پل تجاوز کند بروایسی داخل 
میشود که نفس دا می گیرد و ذبان دا سنگین می کند و بسیار اتفاق افتاده که 


و این پل درداهی که از ختن بسوی دارالسلطنه پادشاه وخاقان 


جمعی از راهروان آنجا بدین علت جان سپرده‌اند و مردم تبت ماوداء این پل را 


کوء زهر نامیده‌اند . در بيست و هشنم چیزی ذکر نکرده‌اند و در ب 


ست و نهم 
این‌ماه بادهای سالیانه پعقیده ذوسیناوی‌شروع بوزیدن می کند ونزد قبطیان دراین 
دوز گرمای بسیادی است و دراین دوز بازار بصری یکماه برپا میگردد ودرسلمیه؟ 
بازاری بطور دوهفته برپا میگردد و در روز سیم بادهای سالیانه بعقیده او کسس 
وزیدن می گیرد و نزد قبطیان بساد دبوز و گرماست و دد سی و یکم نزد قاسر باد 


جوب است . 


E‏ آب ‏ دوز ادل این ماه نزد ابرخس گرماست و 

دد دوم چیزی ذکر نکرده‌اند و در سوم ade‏ 
اود کسس و ذوسیٹاوس گاهی شبنم وقوع e‏ ی‌یابد ونزد قاسر در این روز نوء است و 
دد چپارم نزد اوذکسس گرمای سختی است و در پنجم هوا گرم می‌شود و دا کد 
می‌ماند بقسمی که باعث اختناق می گردد سپس بعقیده قبطیان و ذوسیثاوس بادهایی 
خواهد وزید ودر اذرعات بازادی بمدت پانزده دوز بر پا می‌شود ودر اردن ونواحی 
فاسطین نیز دد این روز همینطور است و دد شم وهفتم چیزی ذکر نکرده‌اند ودر 
هشتم هوا بعقیده قاللبس د کود می‌یابد و علت اختناق می‌گردد و نزد قبطیان پاد 
وگرمای شدیدی وقوع خواهد یافت وسنان‌بن ثابت میگوید که بسیار دوی میدهد 


که هوا دداین‌دوز تغبیرمی‌یابد ودد نهم بعقید اوقطیمن و قامرهوای گرم و را کدی 


است و نزد قبطیان باد جنوب و کدورت در هواست و در دهم نزد اوذ کسس و 


١‏ ن ب سلیمه 


۴۲۳ Jh 


مطروذورس و ذوسیثاوس گرماست وهوای دا کد و نزد ذیموقریطس نوء است واین 
روز جداً هوا گرم میشود و دد یازدهم بادهای شمال بعقیده قاللبس و اوقطیمن و 
فیلفس از وزیدن آدام میگیرد و نزد اوذ کس بادهای بسپار بخت بطود حتم 
خواهد وزید و بعقیده ابرخس بادهای مختلفی با یکدیگر خواهد وزید و نزد 
قبطیان دعد است و سنان میگوید که هیچ نمی‌شود که این دوز بدون تغییر بماند و 
برای من و دیگر مردمی که بتجر به حالات روزها پرداخته‌اند مانند این دوز دیده 
نشده که هوا بطود حتم تغییر یاید و مبدل بپوایی خوش شود و نیز سنان میگوی 
که این روز اولین روزی است که هوای عراق دو بخوبی وخوشی می گذادد و گاه 
بطود وضوح این امر مشاهده می‌شود وگاهی بطود پنپانی و امکان ندارد که 
هیچکدام نباشد و نیز سنان می گوید که برخی از قسا این دوز دا ابتدای هوای 
پاییزی دانستهاند وبرخی دوذ بعد دا رای ایکا معتبردانسته ند ودر روز دوازدهم 
نزد اوقطیمن و قبط گرماست و دوز سيزدهم زد قاس نوی است و هوا راکد 
خواهد ماند و سنان می‌گوید ota‏ که هوابطور اتقاق تغییر می‌یابد و در 
چپاردهم و پانزدهم چیزی ذکر نکرده‌اند و گفته‌اند که بادهای سموم در این روز 
از وزش toT‏ می گیرد و دد نوزدهم نزد ذیموقریطس نوء است و بادان و باد و نزد 
قبطیان باد دیود اشت و دد تم نزد ذوسیثاوس نوه است و بعتیده قبطیان هوا گرم 
می‌شود و درهم گرفته میگرددو دد بیست و یکم چیزی ذ کر نکردهاند ودر بيست و 


دوم بنابررأی اوذ کسی دبور و رعد است و نزد قاسر و قبط نوء است و هوای این 


روز بسیاد بد خواهد بود و در بيست و سوم نزد قبطبان باد دبور است د در بیست و 
چپارم نزد اوذ کسس و مطروذورس eg‏ است و گرما کمی دو بستی میگذادد و 
این ead‏ وقتی اتفاق می‌افند که آفتاب از برج سنبله شش درجه قط ع کرده باشد و 
در بیست وپنجم نزد اوذ کسس نوء است ونزد ابرخس باد جنوب‌است ونزد قبطیان 


گرماست و دد بیست و ششم نزد ابرخس یادهایی است که دود میزند و میان این 
روز و اول ایام عجوز درست نمف سال‌ادت ودداین‌دوز برای اینکه گرما میخواهد 


veu Pe 


زایل شود هفت روز بشدت خود می‌افزاید چنانکه سرما 
هفت روز اول ایلول است که اعراب آنرا fais‏ سپیل نام گذا 
برای طلوع e‏ وزیدن میگیرد و چون سیل پیشتر از آن طلوع میکند ازاینرو 


بنام سپیل نامیده شده و هوای این ایام از روزهای قبل و بعد گرم‌تر میشود سپس 
شبها خنك می گردد واین امر نزد عموم مردم معروف و مسلم است بقسمی که قابل 
تخطی نیست و محمدین عبدالملك o‏ میگوید : 
پردالماء وطالالليل والنذ الشراب ومطی عنك حزیران و تقوز و آب 
دد دوز بیست وهنتم این‌ماه نزد فیلفس نوئی واقع میشود و در بيست وهشتم 
قبط باد دیور است و دد بيست ونیم رعد وبارانهایی وقوع خواهد cll‏ و بعقیده 


ابرخس و اوذ کسس بادهای سالیانه سا کن‌خواهد گشت ودد روز سیم نزد ابرخس 
نوء است و دد سی و یکم بعقیده پطلل‌یون ن پادهای‌سالیانه سا کن میشود و بعقیده 


اوذ کسس در این روز بادها, 
TET‏ 


بی امت و ula‏ بادها و بارانپای و رعد است و زد 


ایلول - روز اول آن نوئی واقع می‌شود و 
بادهای سالیانه بعقیده قاللبس‌سا کن می گردد 
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ایلول 


و در منبج بازاری lr‏ می‌شود و دد دوم بعقیده مطروذوری هوا کدورت 


قونون می گوید که وزش بادهای s UU‏ دداین دوز بآ خر می‌رسد و درسوم بمقیده 
اوذ کسس باد و رعد است و هوا کدورت می‌یاید و بعقیده ابرخس شبنم و رطوبت 


در هوا احداث می‌شود و بعقیده قبط بادان و رعد وقوع خواهد یافت و دد این روز 


دد امکنه سردسیر شروع با تش‌افروختن هی کنند و در چپارم هوا کدورت می‌یاید 
و بعقیده قاللبس و اوقطیمن و فیلفس و مطروذورس هوا اختلاف می‌یابد و ب 
قاس ساکن 
می‌شود و در los‏ بادان و هوا سردی است و برای قبطیان باد جنوب خواهد وزید 
و دد این روز شیرازه گرما بطور کلی از هم گسیخته می‌شود و زمان حجامت 


"S‏ بادان و رعد و بادهاست و در پنجم پادهای سالیانه ب 


۴۲۵ Av) 
دوز فد و آشامیدن دد آن جایز است و دد ششم بعقیده قبط‎ Je می گردد و تا‎ 
باد دبود است و درهفتم بعقیده فیلفس هوا مکدد می‌شود و نزد ذوسیثاوس نوء واقع‎ 


می‌شود وددهشتم قبطیان نوء و باد دبور است و ددنهم چیزی ذکر نکرده ند 
و در روز دهم پمتیده ذوسیثاوس هوا ممتزج نیست ودر یازدهم بادهای شمال بعقیده 


قاسر آرام می گرد و دد دوازدهم scia‏ اوذ کس باد جنوب است و دد سیزدهسم 
بعقیده قاللبس وقونون نوء است و دد چپاردهمبادهای شمال بعقیده اوذ کس آرام 
می‌یابد و بمقیده ذیموقریطس ومطروذورس نوء است و پس‌از این دوز دیگرپرستو 


نم و نزد OUR‏ نوء و 


دیده نمی‌شود و دد پانزدهم بعقیده ذوسیثاوس دطوبت و 
بادانپایی است و شانزدهم در هوا کدودتی یافت می‌شود و بنا بر دی ابرخس در 
دریا بادان می T‏ و چون سال بسیط باشد در این روز در JU‏ غير بسیط در روز 
هفدهم شبانه‌روز برای دومینباد مساوی fais fee‏ مطابق پاییز ایا نیان وبهاد 
چینیان باشد و ما در گذشته محال بر ان قضبه دا مبرهن نمودیم و گفته‌اند 


بادهایی که در این روز می‌وزد. جانفزا و روحانی است و نگاه کردن بابری که در 
ن دوز ادتفاع یافته باعث لاغر گشتن جد می گردد و روح دا میکاهد وم ن OUS‏ 
می کنم که مقصود ازاین عبات ترساندن از سرما و گذشتن زمانهای خوش است. 
علم عبافت' و سحر اینطود اقتضا می کن د که شخص بحالت سجود از خواب 
برخیزد و پیش از آنکه سخن گوید قدری طرفاء" تدخین کند و گفته‌اند ذن ی که 


نازاد باشد چون در این دوز به‌سپا نظر کند سپس شوهر با اونزدیکی نماید آیستن 
خواهد شد ونیز گفته اند که دداین روز آبهای ددیاها گوادا می‌گردد و ما ددپیش 
امتناع این قضیه دا بیان نمودیم. 

این استوای دوم که گفته شد در زیج سند و هند برای هنود عیدی بز ری 
است و بمنزله مې ر گان ایرانیان است و دد این دوذ بیکدیگر گوهرهای گر انبهاو 
اشیاء پرقیمت دا هدیه میفرستند و در هیا کل و معابد خود تا نیمروز گرد می‌آیند 
سپس بعزم گردش و تفرج ون میروند و چون در مجالس خود جمع شدندبرای 
۲- طرفاء بوته گزاست وثمره آن 


۶۶ 7 از الب قیه 
زمان و خداوند تعالی pant‏ و خشوع می کنند. 
در روز هفدهم در دریا بادانپایی خواهد آمد و بعقیده مطروذورس در هوا 
کدورتی‌یافت می‌شود و درهیجدهم بعقیده قبط باد دبور است سپس باد صبا خواهد 
وذید در نوزدهم بعقبده اوذ کسس دطوبت و شبنم حادث می گردد و + بیان 
باد دبود و بادان خواهد آمد و ترشحی در هوا احداث می‌شود و در این روز آب‌از 


قسمتهای بالای درخت بەر گہای آن میرود ودر بيست و دوم چیزی ذکر silo‏ 


و دد پیست وسوم بعقیده اوذ کسس باران است وبعقیده ابرخس باد دبور ویاجئوب 


است و در بيست و چهارم از علمای فن چیزی نقل نشده و بازار ثعالبه در این دوز 
برپا می گردد و اصحاب تجارب می گویند باید بیادهای این دوذ تظر کرد هربادی 
که تا شامگاه و یا تا نبمروذ بوزد از دیگر بادها در ایام سال بیشتر خواهد وزید 
و این دوز دا انقلاب_ یادها نام گذاردةئد و کلاغهای دو رن در | کثر بلدان در 


این دوز می‌آیند و در 


ES‏ ب خس و اود کسس نوء است ومطابق 
گفته ابرخس باد دبود ویا جنوب اس وهيچيك ازقدما در دوز سی‌ام حدوشامری 
دا در هوا و درغیر آن ذکر Jes i‏ 

این بود ایامی که در روم مستعمل است 


انواء خود ذ کر کرده بود ما بدون نقص کلیا 


ترا دراین دفتر ذکر کردیم و از 
این جہت آ نرا به‌اسماء سریانی‌خوا ندیم که بدین نام مشهورتر است و باز گت آن 
بيك چیزاست وا کنو 


نچهرا که یبود درماههای خود بکار می‌بندند بیان می 


- مقصود از بالای ددخت دیثه ددخت است چنانکه ۱ 
گوید « منامبتر آتمت که فوق دد نبات آنجا باشدکه سر نبات است و سر نبات دیشهی 
آن باشدکه منشاء تولید نبات است » س ۵۵ و ۵۶ ترجمه علمالنفس شنا 


فصل چپاردهم 


در ماههای بهود و کادهایی که باید در آن انجام باب دگفتگو م یکند. 


گوییم : از آنچه گذشت دانستي که از چه داه ممکن است JU JT‏ یهود 
را بدست آورد و کیفیات آنرا نیز فهمیدیم و از حداب و جداول و ترتیب else‏ 
ایشان و آغاز این ماهبا و شماده روژه‌ای آن Pol‏ شدیم | کنون باید که اعباد tllo‏ 
یهود دا ین ذک ر کنیم و چون این ام دا بانیم تخواهیم دید کسه بچه سیب يهود 
دوا نمیدانستند که روز اول سال چند روز معین باشد که گفته شد پس برایدانستن 


این مقصود بآغاز ماههای ایشان ابتدا می‌کنيم. 
بیشتر ندارد چنانکه دد پیش گفتیم ممکن 
ماه دوز یکشنبه و چپارشنبه وجمعه باشد و اگر ماهی چفین‌دوی 


تشری ‏ سی دوز است و يك غ 
نیس ت که اول | 
داد که XT‏ ماء این چند روز اتفاق افتد باید آنرا اول ماه ندانست و روز ی که 
پس از آن است اگر صلاحیت داشته باشد اول ماه بداتیم و یا آنکه باید دوزی دا 


ش از ره است درصورت ی که روز بعدی بشرایطی که در جدول حدود که در 


شد مشروط نیست اول ماه دانست و یهود این‌کار دا دح ی گویند. 
روز اول تشری عید آغاز سال است و دد این دوز یېود در My‏ شاخبا 


میدمند و نیز کار کردن در این روز دا روا نمیدارند چنانکه در روزهای شنبه کار 


کردن سزا نیست و بهود چنا ن گمان کرده‌ان دکه در این دوذ بود که ابراهیم پار 


PA‏ آثارالباقیه 


خود اسحق دا بقربانگاه برد وبه‌قوچی فدیه داده شد و ذبیح نزد اهل کتاب اسحق 
است ولی دد قر آن نصی صریح است که ذبیح اسمهیل می‌باشد و این نص در 152 
صافات است واز پیغمبر دوایت شده که فرمود من پسر دو ذبیح همم یعنی عبداله 
بن عبدالمطلب و اسمعیل و اگر بخواهيم این dica‏ را زیادتر بط دهیم بحث ما 
پرا کنده می‌شود والله اعلم. 

دوز سوم این‌ماه دوزه af‏ می‌باشد و او پسراحیقام بود که ازجانب بخت- 
نصر بر بیت‌اله‌قدس حکمران بود و دد این دوز چاهی دا پر از آتش ais S‏ واورا 
با هشتاد و دو تفر کشتند و در آن چاه افکندند پس‌اذاین جرت بنی‌اسراثیل‌غمگین 


شدند و روز پنجم روزه عقیباست و بدین سبب یهود این دوز دا روزه می‌دارند که 


عقیبا دا مجبور کردند بت بپرسند و او زیر این باد نرفت پس اودا در صندوقی 


نشانیدند تا از گرسنگی بمرد و درِکیاورپیست تهر از اصحاب او محبوس بودند. 


در هفتم روزة عذاب است oTi od ruta‏ است که چون داود بنیاسرائیل 
دا بشمرد از شمارة ایشان به عجب و رود افناد و بنی‌اسراثیل از کثرت عدد خود 
خیلی تبختر کردند پس خداوند برایشات عب کرد و نائان نبی دا بنزد داود و 
طوایف بنی‌اسرائیل فرستاد و ايشان دا بشم‌شیر و قحط و مرگ ناگہانی ترسانید 


و انذاد این نبی تحقق یا 


پس بنی‌اسرائیل ترسیدند و این روز را روزه داشتند. 
بیان عقیده برخی از بهود ‏ دد این دوذ بودکه بنی‌اسرائیل برای اینکه 
در Uo foe‏ پرستی آنان گومالهپرستیدهبودند بر خی برخیدا کشتند و 
os‏ می گویند کسه هارون گوساله را ساخت و در تورات هم اینلود کر 
E‏ ۱ 

یعقوب‌بن هوسی تفرشی" یهودی دد گر گان برای من حکای ت کرد که چون 
موسی‌خواست با بنی‌اسرائیل ازمصر بیرون بیاید چون یوسف بدیشان وصیت کرده 


بود که هنگام بیرون دفتن ازمصر تابوت اورا هم با خود پیر ند و یوسف درقعر نیل 


١‏ ت ب فقرسی 


um 
مدفون بود و آب نیل‌از دوی قر او دوان بود موسی نتوانست که اورا بیرون آودد‎ 
وکاغذی گرفت و پاده‌ای از آثرا بمانند شکل ماهی برید و چیزی بر آن خواند و‎ 
دمید و دوی آن نوشت و در نیل انداخت و کمی تأمل کرد و منتظر شد و اشری‎ 
n ندیدکاغذ دیگری گرفت و بمورت گوساله برید و چیزی بر آن نوشت‎ 
بر آن‌دمید وخواست چنانکه‌کاغذ اولرا در آب انداخت ایثرا هم پیندازد که ناگاه‎ 
تابوت پیدا شد وکاغذی دا که در دست داشت و بشکل گوساله ساخته بود از دست‎ 
بینداخت و برخی اذ اشخا که حاض بودند آنرا دبودند و چون موسی غیبت‎ 
کرد و بکوء رفت که تا با خدا مناجات کند و بنی‌اسرائیل ازطول اقامت موسی‌در‎ 
کوه خسته شدند نزد هارون رفتند و گفتند که تو برای ما شخص دیگری دا که‎ 
ثانی موسی باشد بدست آر و شکی نیست که در این وقت هارون بیچاده شد و گفت‎ 
تمام زیورهای زنان خود دا نزد نورد و مقصود هارون این بود که وعده را‎ 
m 


ندازد چون مدا نت که OU‏ :ېو بژودی در دادن زیورهای خود شتاب " 
نمی کنند و شاید که موسی پیش از این‌کاد بر گردد و قضا دا چنین اتفاق افناد که 
بزودترین اوقات زنها زیورهای خود را بپازون بخشیدند و تمام این زیورهارا نزد 
هارون آوردند و هارونآنها را آب کرد و دیخت این ریخته بشکل دیگر دیختنها 
در آمد وباز پاردیگر بتعجیل این کاردا اعاده کرد وامید داش ت که موسی دجوع کند 
ویا از موسی آگاهی یابد و مورت آن گوساله دا که موسی بر کافذ کشیده بودبا 
هارون حاضر بود وبا خود گفت که از صورت ماهی» آیتی عجیب ظاهر کشت کنون 
" نیم که از صورت گوساله چه ظاهر میشود پس صورت دا در طلای آب‌کرده 
انداخت و چون طلاها بسته شد گوساله‌ای پدید کشت که فریاد میکرد و دد این 
هنگام بنی‌اسرائیل مفتون شدند و آنرا پرستیدند و هارون دد این کار قصد عمد 


نداشت. 


در روز دهم این ماه دور کیپور است که آنرا 
عاشوداء میگویند و آن د 
روزهای دیگر فرش و واجب است و دیگر دوزه‌ها مستحب‌است و این دوز دا ببود 


0232 کیپور 


ur ۳۳۰ 


اذ نیم ساعت بفروب آفتاب مانده تا نیم ساعت پغروب دوز دهم که درست 


یداد ند و روزهای مستحبی دا هم يهود همینطود بجامی آور ند 


پنج ساعت‌باشد رور 
و بدین سیب است که نمی‌شود بنا بر مذهب يهود دو دوز پشت سرهم روزه باشدزیرا 
يك ساعت ميان این دو روز مشترلك ادت و نمی‌شود افطار کرد. 


شی می گوید که روزه بست و پنج ساءتی مخصوص این‌روزاست 


يعقوب 
اما روزهای دیگر دا میشود مانند مسلهانان روز هگرفت و دد این روز خداوند با 
که بغلط صادر شده 
کفاره است و هر یپودی که این روز دا دوژه نگیرد باید کشته شود و در این روز 


موسی‌بن عمران تکام کرد و دوز این روز بسرای هر گنا 


پنج نماز خوانده می‌شود و در آن سجده می کنند و دد دیگر اعیاد چنین چیزی 


در دوز پانزدهم عید مظال ات و آن هفت دوذ پی‌ددپی است و دد این aab‏ 


يهود از شاخه‌های بید و نی در طحن شا نائ خود سایه می‌اندازند و این کار بب 
m d 0‏ بحن نود سایه هیا o‏ 


اید کار کرد زیرا خدا درسفردوم 


ین می گوید که دد پانزدهم شهرهفتم عید مظال است وهفت روز کار 


شخص مقیم واجب است le‏ و در آین عید نبا 


تورات 


دوبروی خداونه شادی کنید و بخرامید و این هفت روز را در سایه بنشینید 34$ 


اولاد شما بدا نند که من بنیا-رائیل دا وقتی‌ازمصر بیرون آوردم هفت روز درمظال 
ن هفت روز دا عید میگی ند و ابوعیسی وراق در کتاب 


از دا عید نمی گیرند و آخرین روز عید مظال‌روز 


بیست ویک‌این ماه دا عرافا گویند و درا 


دد تیه سایه افکند وعید جمع درا 


ین دوز بود که ابر بربنی‌اسرائیل 


این دوز است ذیرا یمود در هارهرای بیت‌المقدس 


برای حج جمع میشوند و به‌اورون که در ان ماتند منبر است طواف 


فصل چهاردهم ‏ ۴۳۴۱ 


روز بيست و دوم عید تبريك است و آن بسرای استکمال اعیاد است و نباید 
در این روز کا ر کرد وبزعم ایشان تورات دداین دوز تمام شد و بایشان تد لیم گشت 
که تا در صلوات" که کنائس باشد گذاشته شود و یود در این دوز تورات را 


بیرون میآور ند و ب 

می‌گیرند. 
مرحشوان ممواده این 

آن سی روز است و درسالهای معتدله و ناقصه پیست ونه روز است و Moo‏ 


تبرك می‌جویند و بباز کردن تورات و قرائت آن فال نيك 


باه را دو غره است و در سالم‌ای تام شماده‌روژهای 


ببدی 


در روز ششم این ماه روزه صید قيا است وسبب اینکه این دوز دا یپود دوزه 
می‌دادند این است که بختضر اولاد صد یقبا دا جلوی چشم او کشت و او صبر و 
شکیبایی دا پیشه خود ساخت و گرا تکرّدو اظهاد جزع ننمود و بنیاسرائیل از 
اینمصیبت غمگین‌شدند واین‌دوز دا روز 3f‏ 
و این روزه دا در دوشنبه‌ای که میا هشتم و سيزدهم باشد روزه میدار ند و این کار 


و برخی‌از یرود مخالفت‌نموده| ند 


بروش یپود ما نند نیست و بروش ترسایان به‌تر است ذیرا یرود دوزه‌های خود دا 


در روزهایی که در ایام ماه باشد قرار می‌دهند نه در ایام هفته. 


کسلیو — ممواده در سالهای تام یك روز اول ماه دارد و شمارة روزهای آن 


سی روز است و درسال معتدل و تام و درسالهای ناقص بيست و نه دوز 

يهود روز هشتم این ماء را روزه میدارند و سب این اس ت که ECC‏ 
هایی را که ق ث تام داشت که معنای آن (نوخه‌ها و سو گواری‌هاست) بسوذانید 
و در این نوشتهما و عده‌هایی بود که خداوند به E‏ نبی در چگونگی آتبه‌داده 


» سختی به‌پینند در آن مکتوب بود و ادمیا 


بودو آنچه را که بايد در 
; فرستاد و یپوياقیم‌اي نکاغذهارا گرفت 


وعدهرا پتوسط 


لولا dl dis‏ بسنهم پیش لدمت موامع دییع د سلوات ددداین یك مودد 
دد قرآن صلوات بمعنی کناگس آمده و در دیگر موادد صلوات جمع صلات بمعنای نماذ 
است و بر بمیادی اذمفمران فرق این‌کلمه پوشیده مانده . 


dur ۳۳۲‏ 
و دد آتش انداخت و این کار باعث شد که نوحه و سو گوادی یرود دو برابر شد. 
شب بيست وپنجم این ماه اول عید حنکه است 
و معنای این کلمه پا کیز گی است و این عید 
هشت روز است و درشب اول این عبد یپود بشماده سا کنان خانه در دهلیز خان‌يك 


شرع عید حنکه 


چراغ می‌افروزند و در شب دوم دو چراغ و در شب سوم سه چراغ تا آنکه بطور 
تصاعد در شب هشتم برای هريك تفر هشت چراغ شود و می گویند مقصود از این 
کاداین‌است که روزبروز e a‏ کردن‌بیتالمقدس وتقدیس آن شکرومپاسگزاری 


خداوند را زیادتر می کنند وشرح‌این قصه آن ادت که اخشطینوس پادشاه Dl y‏ 
بر يهود غالب شد و هرعروسی دا که می‌خواستند برای داماد ببرند او از سردابی 
که برای این کار فراهم ouf‏ بود » و دو دیسمان که بپريك زنگه کوچکی آویخته 
con‏ یکی دا چون حر کت می‌داد بای عروس دا بنزد او آورند و پس از آنکه 
عروس دا اژاله بکارت می‌نمود دسمان يكي دا حر کت میداد و عروس‌دا برای 
داماد می‌بردند ودد بنی اسر ائبل-مردي بود که هشت پسر و یك دختر داشت ومردی 
دیگر این دختر دا خواستگاری کرد » پدز دختر داماد دا گفت که اگرامن‌دختر 
بدهم نخست باید که این پادشاه پلید اورا ننگین کند و بتو نخواهد حلال 


را بت 


کشت واگر بخواهم ندهم از خشم وغ 
پسران کرد و ایشا 
برخاست وجامة ز 


ب او می‌هراسم سپس ؛ روی خوددا بسوی 
| سرژنش نمود :یکی از پسران که از همه خردسالتر بود 
شید وخنجری در ذیرجامه پنهان کرد بددباد پادثاه شتافت 


و چنین وانمود کرد که دوسپی است » چون پادشاه آگاه شد ریسمان داست دا په 
آوردند و هنگامی که میخواست با او خلوت کند 


نوجوان cera‏ وخنجر دا کشید وسر پادشاه دا از تن جدا کرد و ریسمان چپ 


جابش دد آورد و اورا بسردا 


دا حر کت داد و با سر بریده از سرداب بیرون شد و سر دا در میدان بیاویخت و 


بنی‌اسرائیل از این امر خرسند شدند و شماره این برادران روژه دا 
طیبث ‏ ددسال ناقصه يك اول ماه دارد و در سال تام و معتدل دو غره دارد 


فصل چهاردهم ۳۳۳ 
oT‏ آغاژ پیدایش تاریکی‌است 
وشرح این قصه آن اس ت که تلما پادشاه دوم تورات دا از یپود خواست و بزودیرود 


و شماره دوزهای آن بيست و نه روز است و در 


را واداشت که بیوتانی ترجمه کنند و ترجمه را در خزانه خود نگپداشت و یبود 
هی گویند تودات سبعین | 
و در روز هشتم دوه است و این دوز آخرین روز معروف آن سه روز تاريك است 


ن است و سه روز و سه شب دنیا بواسطه این کار تاریكشد 


ua‏ آن گفنه شد و در نېم این ماه دوذه‌ای اس ت که یپود مأمور شدند آ نرا روزه 


بدادند وسبب آن دانسته نشد و در دوز دهم این ماه نیز يېود روزه میدارند زیسرا 


بختنصر در این روز وارد شده وبیت‌المقدسدا محاصره کرد. 
m‏ شفط یك اول ماه دارد وسی روز است وروز 
بیان دوز فتنه 2۳ if‏ " 

پنجم GT‏ باید روزه گرفت و سیب آن این 


اه که 


است که صدیقین دد ایام بوشع‌بن نون مرکو برخی از يهود در دو 
میانه دهم و پانزدهم باشد این روزا دا روزه م گیر ند . و در دوز سیزدهم ‏ 
است و علت آن این است که الا امین شرو ع بدفسق و فجور کردند و عمل قوم 
لوط را انجام دادند و مردی با 09 و کنیز خود از مبان QUT‏ بحج بیت‌المقدس 


میرفت ومردی که ill‏ همشهری بود اورا شب بخانه خود دعوت کرد وچون مهمان 
شبانگاه بخانه او رفت اهل قریه درخانه جمع شدند و از میزبان مپمانان دا برای 
کار زشت خواستند و صاحب خانه دختر خود را برای ایشان فرستاد وگفتند ما با 
این دختر نداریم سپس صاحبخانه کنیز مهمان دا برای ایشان فرشتاد و جمعیت‌همه 
شب دا با این کنیز بکار زشت پرداختند و در صبحگاهان این کنیز بمرد و صاحب 
این کنیزجسد اورا بشماره اسباط پاره پاره کرد و برای اینکه اسباط يهود دابخشم 
آورد پاده‌ای از این جد برای هر سیطی فرستاد و همه اسپاط گرد آمدتد وباسط 
بنيامین بجنگ پرداختند ولی نتوانستند که ایشان دا مغلوب کنند پس 
اسباط روزء گرفتند و ازخدا خواستند که ایشان دا بر سبط بنيامین چیرء کند وباز 
بجنگ پرداختند وچپل هزار تفر از سبط بنيامین کشته شد و ازدیگر اسپاط هفتاد 


روژ دا 


۴ . آلرالبایه 


EP 
Jat آذاد‎ 


ن هاه ددسالی که عبود است ماه کبیسه است ودر سالهای بسیط 


این ماه محسوب نیست و آذاد نیز دو اول ماه دارد و شماره روزهای آن سی‌روزاست 
و دراین‌ماه روز و عید نیست. 


آذادئانی آذار اصلی این است و دد سالهای بسیط بطور ilie‏ 


می‌شود آذاد. 

این ماه دا دو اول ماه است و شماره روزهای OT‏ بيست و نه روز است و در 
يك Von‏ بت که موسی‌بن عمر ان 
او منقطع شد و در روز ېم دوزه‌ایست که بنی‌اسرائیل وقتی ميان اهل شما و اهل 


بیت هلال نزاعی دوی داد و برست و هشت هزار نفر از ایشان کشته شد این روز 


ماه روزها 


ن دوز مرد و من و سلوی‌بمرك 


دا روژه داشتند و برخی این روزا در جوشنه‌ای که ميان دهم و پانزدهم این ماه 


باشد دوژه میدار ند. 


دوز بودی و قصه هامان که :دوذ gh‏ این ماه دوژه بسوری می‌باشد و 
وذیر خشابارشاه شد تا آنکه ‏ معنای آن قرعه کشیدن ادت وبدین‌سب‌یهود 
به هامان موز انبر سد دب | 
خوشحالی وسرور از توطئه 
این‌وذیر»,بهودان‌دوز کشته- فقبر و ببچاره بود و برای اینکه‌کاری بدست 
شدنش دا عیدگرفتند 


دوز را روزه میدارند که هامان مردی 


آدد بشهر شوشتر عزیمت کرد ولی درراءپیش 
آمدهایی برای او روی داد که نتوانست بمقصود برسد و هامان برسر گورستان 
بت تا آنکه 
دختر اخشورش پادشاه مرد و این نعش دا نزد او آوردند و هامان همین مقدار را 
که از دیگر مردگان می‌گرفت از برند گان جنازه بازخواست کرد و ایشان این 
مال دا نپرداختند هامان هم نگذاشت که مرده دا بب ند عاقبت بر ندگان جنازه 


نشست از هر مرده‌ای که می‌بردند بخالك بسپر ند ده درهم و نیم میگ 


حاضر شدندکه همان سه ددهم ونیم دا بدهند وهامان حاضر نشد که بگیرد وب 


خواست وآ 


پیوسته حاضر می‌شدند که هامان میگوید بپردازند تا 


فصل چهاردهم ۴۳۵ 
زیادی دسید و این خبر دا بگوش پادشاه رسانيدند و پادشاه گفت همین‌مبلغ 
دا باو بدهید و پس اذ هفت روز پادشاه هامان دا خواست و گفت lac S‏ شخص بتو 
ام کرده که چنین کنی ؟ هامان بدون درنگ گفت : کدام شخص مرا از اي کار 
نې ی کرده و پادشاه ب پرسش خوددا تکرا ر کرد تا آنکه هامان گفت اگراکنون 
مرا از ای کار نبی میکنید من دیگر این کار دا تخواهم کرد و فلان مقداز بدره که 
پر اذ دیناد است از دوی دضا و دغبت و پیشکش می کم پادشاه از شنیدن این مقدار 
که هامان گفت در شگفت شد که چطور با آنکه حل و عقدی در دست این مرد 
نیست این مبلغ دا فراهم کرده و با خود اندیشید که شخصی که از حکومت بر 


مردگان بتواند این مقداد سیم و زد جمع آوری کند خوب است من اورا وذیر د 
مستشار خود گردانم ازینرو همه کاره‌ای کشوردا بدست او داد ومردم دا ب‌اطاعت 
او امرکرد و هامان با یبود دشمر 
ت‌است گففند هاه ذا زیرا موس ی که پیشرو و راهنمای این 


و اژْعلمای رمل پرسید که شوم‌تر ین اوقات 


برای‌بنی‌اسراثیل‌چه 
گروه بود دداین‌دوز بمرد و اژتهام روزهاي آذاد روز چپاددهم و پانزدهم مشلوم‌تر 
است. 

حامان_باطراف کشور نوش ت که در این روز یپودان دا بگیرید و بکفید و 
مردم چان کردندکه هامان دستور داده بود و اهل کشور همواره به هامان سجده 
میکردند و روی خود را دد متابل او بخاك می‌مالاندنه بغیر از مرتخای اسرائیلی 


که پرادد هستیر ذن پادشاه بود و هامان با او دشمن شد و در د لکینه اورا پ 


ساخت و زن پادشاه از مطلب آگاه شد و پادشاه دا با وزرا و مامان سه دوز دعوت 


کرد و چون دوز چپارم شد پادشاه بملکه caf‏ هر حاجتی داری از من بخواسلکه 
گفت من و پراددم دا از کشتن معاف بداد پادشاه گفت کدام شخص قادد است شما 


را بکشد ملکه اشادء به هاما ن کرد و پادشاه با حالتی افرده و غمناك از مجلس 


هامان پدست و پای ملکه افتاد و اورا سجده کرد و سر اودا پوسید و ملکه 


۶ — آثراباقه 
همواره هامان را از خود دور می کرد پادشاه خیال نمود که هامان را خیال زشتی 
است و دوی خوددا بهامان کرد و گفت آیا تو این اندازه سور شده‌ای که ب 
نظر می کنی پس اهر کرد که هامان را کشتند. 

سپس هستیر از پادشاه تقاضا کرد که نعش هامان دا بر همان چو بهداری که 
هامان برای برادرش تهیه کرده بود باویزند و پادشاه سوال اورا اجابت کرد و 
باطر اف کشور نوشت که اصحاب هامان را بکشند و درهمان روژی که او میخواست 
یېود دا بکشد پیروان او کشته شدند و آن دوز چپاردهم بود. 


پس دد این دوذ یبود به قتل همان شادی کردند و این دوز دا عید مجله نیز 


مینامند و هامان سوز نیز می گویند ذیرا oe.‏ دداین دوز بشکل هامان تمثال‌هایی 
میسازند وآ نرا میزنند سپس میسوزانند و از سوزاندن این تمثال‌ها این لور قد 
می کنند که هامان را سوزاندند و ړوز geil‏ این ماه مانند چهاردهم است. 
aus‏ يك اول ماء دادد و بی دوز bos‏ آن است و روز اول آن روز مرك 
ناداب و ابیهود پسران هارو ایت کبه چون آتش بیگانه در قبه خداوند داخل 
کردند سوخنند. 
در روز دهم روز مر که مریم دختر عمران اس که دد این روز آبی که 


بکرامت او از زمین جوشبده بود 
منقطع شد و برخی از يهود این دوزه را روز دوشنه‌ای که ميان پنجم و دهم این‌ماء 


باشد می‌دانند. 


شد چنانکه من و سلوی بمر گی موسی 


دوز پانزدهم این ماه عبد فصح است و ما دد پیش از بیان آن فارغ شدیم این 
است که گفته‌های خودرا اعاده نمی کنیم و این دوز اول ایام فطیر است که خوردن 
خمیر در آن جایز نیست و بیان مطلب oT‏ است که خداوند متعال در سفر JU‏ 


تودات یبود دا چنین امر کرده که دد پانزدهمین دوز این ماه عید فطیراست وهفت 


دوز فطیر بخودید و کاری هم مکنید و انقضای این‌ایام از غروب jT‏ اب بیست ویکم 


است و دد این دوز بود که خداوند فرعون دا غرق کرد و یپود این دوز دا مکس 


فصل چهادهم vt‏ 


نیز می‌گویند و در دوز بيست و ششم این ماه دوز وفات یوشع بن نون علیهالسلم 


ایر دو اول ماه دارد و شماره روزهای آن بیست و نه دوز ادت و دوز دهم 


آن روزه تابوت است و آن وزی اس ت که جممی اینیاسرائیل دا پاسارت پردند و 


سی ونه نفراذ ایشا ن کشته شد و درآن وقت عالی‌کاهن بر بنیاسرائیل ولایت داشت 
و زمره او از شنیدن این خبر پاره شد و از تخت خود مرده بروی مین اقتاد و 
برخی از ogg‏ این روز را دد دوز پنج شنبه‌ای که مبان ششم و یازدهم این ماه است 
میدانند . 
بيست و هشتم نیز دوژهایست که شموئیل پیفعبر دد این دوذ وفات کرده . 

سیون یك اول ماء دارد و شمار؛ روزهای 
آن نی روذاست وروز شانزدهم آن عید عنصره 
است که عید علیمی‌است و یکی از حج‌های نی اسرائیل دد این دوز است و دد این 
روز مشایخ بنی‌اسسائیل بطور بتینا رفتند و صدای خداوندرا که در کوه طود با 
موسي بامر و نهی و وعد و وعیدگفتگو می کرد می‌شنیدند و یپود مامود شدند که 
این دوز دا عید بگیر ند بدین سب ب که از خداوند سپاسگزاری کنند که کشود و 
غلات ایشانرا از صاعقه و سرما و باد حفظ فرمود . 


بیان حچ‌های بنی‌اسراثیل 


خداوند تعالی در سفر دوم تورات می‌گوید که در هرسال سه مرتبه m‏ 
بروید اول در موقع فطیر دوم در وقت یکه تورات نازل شد و این حج را عنصره 
گویند و سوم در آخر سال هنگامی که شما میوهها و حاصل خود دا ازباغ ومزدعه 
بیرون آوردید و باید که حج و یاد آوری از خداوند دد بیوت مقدسه باشد . 
پېود دد این دوذ نوبر غلات دا میآورند و بر آن دعا میخوانند که خداوند 
ب ر کت بآ نپا دهد و از روز اول روزه‌های 


لبر تا عنصره پنجاه روز است و عنسره 


هفته‌هایی اس ت که فرائض دیلی دد این اسابیع برایشان واجب گشته و دینشان ox‏ 
سنن تکمیل sait‏ پآداب خداوند متا ب گشته‌اند و روز ب 


ت و سوم روژه‌ایست 


dot — YYA 


که یمود میگویند یود بعاین بنطر بر اسپاط دهگانه پرستش دو گوساله زدین 
واجب کرد و اولاد او به مدت دویست و پنجاه سال بریپود فره‌انروا بودند تا آ نکه 


سلیمان اعشر پادشاء موصل با ايشان جنگید دو ایشان را اسیر کرد و این واقعه در 
روز گار حزقیا بود و یود بعاءپن نبط یکی از غلامان سلیمان بن داود بود که ازاو 
گریخته‌بود و بنی‌اسرائیل او دا برخود حا کم کرده بودند و او بنیاسرائیل دا از 
حج بیتالمقدس پپرستش این ده گوساله مشغول گردانیده بود زیرا میدانست |گر 


opp‏ پیت لمقدس بروند خواهند داندت که پیشینه او چه بوده و او دا خواهند 


از حکومت خلع کرد و کشت و در روز بیست و پنجم روزء‌ایست که شمعون و 
اشمویل و حیفا کشته شدند و دوز بیست و هفتم روزه‌ایست که سبب آن را چنین 
گفته‌اند که یکی از پادشاهان دوم و با حنیفای پسر تودیون دا پپرسش بت مجبور 


ساخت و او از این کار ابا کرد . 


تمز دو اول ماه دارد و شماده روما آن بيست و نه روز است ودر آن 


عیدی نیست و روزه آن روز «فدهم,است, و دد این دوز بود که موسی الواح دا 
شکست و در این دوز بود که قلعه پیت لمقدس در ایام محاصره بختنصر رو بانپدام 


گذاشت ودداین دوز بود که دد پت‌المقدس el‏ طتبان بخداوند تیدا درمحراب 


گذاه‌تند و در این دوذ بود که تورات دا سوزانیدند و قربانیهاتعطیل شد . 


وقابع دردناکی کابرایبهود ‏ اوب یك اول ماه دارد و شماره روزهای آن 
در ماه آوب ړوی داده سی روز است و روز اول اینماء دا یپود دوژه 
میدادند و OT‏ روزی است که هارون بن عمران در آن روز مرد و ابر که از راء 


کرامت او بر بنی‌اسرائیل سایه افکنده بود ذائل شد ودر دوژنهم این‌ماء روزهایست 


و دداین دوز بود که وقتی ېود درتیه بودندآ گاه شدند که نخواهند بهیتالم‌قدس 
داخل شد و از اینرو بپود غمگین گشتند و در این دوز پود که بیتالمقدی گشوده 


شد و بختنصر داخل شد و بیاری حریق آنجا را خراب کرد و در این روز پو که 
2 ی ا این بو 


بیتالمقدس برای دومین بار خراب شد و دد ذمین آن زراعت کردند. 


Lm 
در روز پانزدهم دوز زوال آتش است اذ بیت‌المقدس و این دوز بختنصر از‎ 


بیت بیرون شد از خزائن و JS Le‏ عبادت این خانه مرتفع شد و در دوز 


هیجدهم این ماه دوزء‌ایست که سبب آن خاموش شدن چراغ هیکل دربیتالمقدس 
است و این قصه دد ایام احوز نبی بود وعلامت این بود که خداوند بر بنیاسرائیل 
EL‏ 

qui‏ دو اول ماء دارد و عدد ایام OT‏ بیت و نه روز pl‏ عیدی در آن 
نیست ودر دوز هفتم آن دوزه جواسیس است واین دوزی اس ت A‏ موسی طلیمه‌هایی 
را که فرستاده بود بسوی او بر گشتند و از اخبار جبادان اورا مطلع ساختند و 
بنی‌اسرائیل از شنیدن این‌خبر غمگین شدند و یوشع‌بن نون خبر آورندگان دا 
تکذیب کرد و پابرجا ماند. 
مرخ نی و واه فد رخاز بپودان »1 این سادا در روز 
بیان‌این‌مطلب که چراپاده‌ای به‌ا ی که هفت روز پسر JU‏ 


از دوژها صلاحیت اول  . Me‏ آینده مانده قراد می‌دهند و از این جېت روا 
شدن با dec‏ بودن دا ندادن 


نداشتند که آغاز تشری ادو" و کبود اج و و 
بوری یعنی هامان سوز؟ ب د ز و فصح ب د و و عنسرء ج ء ز" باش دکه منادا دوز 
cf.‏ و از اتيان و انجام آن بپاس اینکه شنبه است باز بمانند و 


عمل پشنبه 
خداوند در سفرسوم تورات می گوید: «هر کس که در شنبه عملی انجام دهدجزای 
ا دکشتن ن است و دد سفر چهارم تودات دیده می‌شود که بنی‌اسرائیل مردی دا در 
هیزم جمع میکرد و اودا بنزد موسی وهارون آوردند 


نزد اهل‌تجوم باین‌ترتیب است : الف يعلى 


ifa ۳1‏ هاما‌سود است ولیکن صحبح این‌کلمه هامانسوذ است یعنی دوزی که 
هامان دا میسوذانند. 

۳ روزهای هفته دا منجمان قدیم با اب ج ده و ز نمایش میدادندکه الف یکشنبه 
باشد وبهمین‌تر تیپ تا به ذ برسد که شنبه 


۳۴۰ ئارالباقيە 
و بغرمود؟ این دو تن اودا حبس کردند و خداوند موسی دا فرمود که تو و هادون 
اورا بکشید وچندان با سنگه آنمرد دا دجم کردن 
نیز علت دیگر که امود مذ کور را یپود در شنبه روا نداشتهاند این است . 
که روز شنبه و روزی که اعمال در آن باطل است دد پی و دنبال یکدیگر قسرار 
"T‏ 


روز یکشنبه دا بدین سبب جایز نشه‌ردند آغاز سال باشدکه خداوند درسفر 


تا جان سپرد. 


سوم تورات می گوید: « در روز اول شهر برای شما داحت است و در این‌دوذبخدا 


نزدیکی جویید وکاری نکنید و قر بانی‌های خوددا تقدیم خداوند کنید» وچون دو 


دوز تعطیل و فراغت از پی هم دد آیند سیب می‌شود که معاش دنیوی شخص یبودی 
اختلال یبد وتدار ك آن مشکل و دشوار خواهد شد و دوز عرابا نیز درشنبه‌خواهد 
افناد و صدقه و اعمال واجبه در آن el‏ خو اه د a‏ 


بدین‌سبب جایز نينت ALS‏ کبود روز به شنبه و فصحی که منقدم است روز 


جمعه وعنصره‌ای که متقدم ابت دوز شنبه باشد و علت وقوع این اعیاد و روزها در 
روز شنبه این است که تشری در روز یکشنبه باشد 
از این جهت روا ندانته‌اندکه آغاز سال دد روز چهارشنبه باشد که‌خداوند 


عزیزدر سفر سوم تودات می گوید : «در دوز دهم gin gh‏ مغفرت است وکمترین 
کادی دا از عشاء نهم این شهر تا عشاء دیگر نکنید پس اعمال در روز کبود معطل 
خواهد ماند و در روز سبت که اذ پی آن ددمی آیدکارها تعطیل خواهد بود وبهمین 
سیب جایز نیس ت که روز جمعه و فصحی که متقدم است روز دوشنبه وأقع شود و 
عنصره‌ای که تقدم یافته روز سه‌شنبه. 

اذ این جهت جایز ندانسته‌اند که آغاز سال روز جمعه باشد که با روزشنبه 
دو دوذ متولیمی گردند و کبو دد یکشنه می‌افتد دد پشت سبت قراد می گیرد و 
عید تبريك نیز در دوز جمعه خواهد افتاد و سه روز : تبريك , سبت » کبود دد پی 
یکدیگر قراد خواهند گرفت , با آنکه دد پیش شرط شده بود که از وقوع امثال 


LI 


این امر جلو گیری شود . 
از اینجاست که جایز نیس تکبود یکشنبه گردد و فصح منقدم روز چپار شنبه 
و عنصره‌ای که تقدم یافته روز پ شود چه ‏ از این امود لازم می آید که آغاز 


سال روز جمعه شود و موانع سابقالذ کر دوی خواهد داد . 

این بود که علمای یپود در لیف حساب این اعیاد دقت پسیار نمودند که 
مبادا طوری اتفاق افتد که دو دوز فراغ وتعطیل از پی یکدیگر در آید و تیزعر ابا 
در روز شنبه نیفتد چه » در این روز بايد که يېودان تصدق دهند و برمنبری که 
آورون نام دارد طوا ف کنند واین منبر دا کلواذ نیز می‌گویند و نیز مبادا بوری در 
روز شنبه روی دهد و از هامان آتش‌زدن و شادمانی در آن باز بمانند و نیز مپادا 
عنصره روز شنبه افتد و نتوانند که نوبر زراعت و دیگر امود مذ کور دا که اتبان و 
انجام آن » کاد محسوب می‌شود در رز A8‏ روز آدو د گی و بیکاری است انجام 
دهند . 

ابوعیسی وراق در o‏ مقالات از طايفه‌اي از یپودان که آنانرا مغاربه 
گویند نقل‌میکن که عقیده ایشان این‌است که ھب 


ماه در شب چهار شنبه‌ای که روز سه شنبه پیش از آن بود » هنگام غروب آفتاب در 


ROT ONE 


زمین بنی‌اسرائیل بد باشد وچنین وقتیرا طایفه مذ کود سرسال می‌شمادند واعیاد 


و شپور خود را از آنروز آغاژ می کنند و اعباد ایشان برا 


این عقیده دود می‌زند باین 
دلبل که خدای تعالی دو نود عظیم را در روز چپار شنبه خل ق کرده و این‌طود از 
این aile‏ استنباط می‌شود که جز در روز چهار شنبه فصح دا جایز نمی‌دانند 


عقیده 


و شرایط وسنت و اعمال آنرا جز بآ نانکه دد مین بنی‌اسرائیل باشند واجب 


نمی‌شمارند و این‌عقیده برخلاف همه اعتقادات يهود ومنافی با منطوق تورات 


اما طایفه ate‏ اوایل شهود دا از راه دیدن هلال بدست می آورند و عبوردا 
چنانکه ساہقاً ذکر یافت از داه پیش شناختن سال بدست می آورند . 
xS.‏ 


این طایغه باکی ندادن که این اعیاد بچه روز از دوزهای هفته اماب 


۷ الرالاقە 
و فقط شنبه‌ها دا تا دوز یکشنبه‌ای که پیلوی آن است بعقب می‌انداژند و این کاررا 
دح ی گویند و در روز شنبه هیچ‌کاری انجام نمی‌دهند حتی اینکه بچه‌های خود را 
در این روز ختنه نمی کنند و عمل شنبه دا برای دوز بعدی می گذارند وحال آنکه 
دبن‌ها برخلاف این عقیده‌اند . 

ددباره بطلا ن کارها در روزشنبه چیزهاییذ کر کرده‌اند که شگفت‌انگیزاست 
چنانکه در قر آن مجید نقل شده د اذتأتبهم حبتانېم یوم سبترم شرعا و بوملاسبتون 
لاتاتیہم » وجیهانی در کتاب مسالك وممالك نقل می کند بلیناس که در قسمت خاور 
مدینه طبریه و سرچشمه دود اردن از آنجاست در این دود آسیابپایسی است که 
دوز شنبه می‌ایستد و چون آب آن فرو میرود گندم را آرد نمی کند تسا آنکه روز 
سبت بگذرد . 

من اذ برای این گفتار درعلوم طبیکی علتی نمی‌دانم چه ؛ مداد این امر بر 
تعلیل می کردیم » ویاآنکه 
اگر مداد قصه مذ کور paper ll‏ قمر و جرم‌ماه تعلیل می گشت چنانکه 
حکایت کرده‌اند که در باد یونانیان قر بانگاهی بود که بواسطه اجتماع شعاء‌رای 


هفته است و اگر بر سالهابود بمشعاع آفتابا و جرم آن 


منعکس خورشید که در جای خاصی از مذیح جمع می‌شد در یکروز معلوم ازروز. 
های سال قربانیها دا می‌سوزاند 
odo‏ ,بك طابفهبهودکه هیچ ابوعیسی دداق در کتاب مقالات می گوید: که 
عیدی دد شر بعت موسی‌فیست طایفه البانیه که یکی از ملوایف یبود هستند 
wr‏ ن گمان که 


جز از داه وحی به پیامبر نمی‌شود از اعیاد آ گاهی یافت و تنپا روز شنبه دا عید 


هیچ عید دا معتبر نمی‌دانند با 


ند . 
جدولی را که مشاهده می‌کنید جدول تعلیل است و اعیادی دا که گفته شد 
شامل می گردد وعلت محال‌بودن آغاز سال دا در سه روز هفته , که روز آفتاب ودو 


ستاره آن باشد ؛ بیان می کند و هر کجا که قرمز نوشته شده دلیل بر محال‌بودن 


قصل چهاردهم ۴۴۳ 
است وجایهایی که سباء نگاشته دلیل برخولزانت وهر چه در مقابل این دو ازاعیاد 
مذ کور از سه جدول تا دنبال آن سیاء باشد ذلیل جواز و اگر قرمز باشد دلیل 
امتناع است وعلت وجوب و امتناع دا نیازمند بتغسیر نمی‌دانم ولی علت امکان این 
است که آغاز سال در دوزهایی باشد که صلاحیت دارد که آغاز سال گردد و oe‏ 
با اعبادی که قرمن نگاشته شده مخنلط گردد و در سالهای بسیط فاقد صلاحیت 
تامبرده می گردد و بعکس دد سالهای عبور واجد آن می‌شود واز این جدول آشکار 
می‌شودکه چرا برخی اکیفیاتازدنبال هم می آیند و چرا با اده‌ای دیگراذاین 
کیفیات متوالی نمی‌شود و علت این است که اگر آغاز سال آینده با ای ن کیفیت 
صلاحیت نداشته باشد که برا ی کیفیت دیگری سرسال شود ممکن است که ازپی‌هم 
در آیند و گر نه ممتنع خواهد شد بجز آنکه در نواقص باشد که امتناع توالی آن 
علت دیگری دارد ودد پیش گفته شد و جدول تعلیل دا در کتاب مشاهده می کنید. 


tex yee 
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۳3 
pen‏ کرد کج 


ت که اذ اغلاط ناسخ است و صحیح 


۱- نسخه مددسه سپهسالاد تمام این سطود E‏ 
همین جدول است که ملاحظه میکنید ذیسرا ح اشاده بحمادین است که بمعنای نقسان باشد و 3 اشاده 
بکسددان است که بممنای اعندال و ش اشاده بشلاميماست که بسنای تمام باشد . 

۲- دداین ستون سه مرتبه الف تکراد شده وهمچنین ددستون قبلی وددستون اخبر وددنسخه چاپی 


»ilitiiii 


۰ مه لا #2 - 


از فلط بودن نع مدرسة مپپسالار و زاند بو حرف ح نزد الف در چن 


حاشیه تکرار باه کرد 


وا 


ق‌یشود بازهمسنی تخواهددا 


نزه الف‌کلمه حاء نوشته‌شده بدیتطریق د ح و ل ب 


mn 
کنیهمتصود اول هفتا‎ pn FT ازاینکه ح درحساب ایجد هشت‌است وما دوذهشتم ندادیم‎ 
ذیرا دو دوزی‌خواهدبودکه‎ 
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فصل پانزدهم 


دد اعمالی است که تصاداک ملکائی در ماههای سریانی 
بکار می‌بندزد 


نصاری بچندین فرقه eni‏ شدهاند» خستین فرقه ایشان Ele‏ نام دارد و 
دومیان بدین مذهب‌اند و از ایل جبت به علکائیه موسوم اند که ملك رو) ېمین 
مذهب است و در کشور دوم جر یشان دشته(دیگزای نیست 

فرقه دوم نسطوریه نام sola‏ که منسوب به نمطورس می‌باشد و این شخص در 
سال هفتصد وبیست واند اسکندری دای خود دا اثلپار کرد 

فرقه سوم یعقوببه امدارد واین‌فرقه مه‌ترین فرقه‌های نصادی‌است وپیروان 
این مذهب با دیگران در اصول دین یعنی اقانم و دد لاهوتیت و ناسوتیت و اتحاد 
اختلافاتی دارند که علت تباین آنها گشته . 

فرقه دیگر تصاری ادیوسیه نام دارند و اعتقاد | 


مسامانان از ساثر فرق نزدیکتر است . 


فرقه درباره سیح 


مب مسیح فرقههای بسا دار که این کناب جای ذکر آن نیست و کتب 
ق scent‏ آنانرا متکفل است و پیروان 
ذیرا امالی دوم و اطرا 


هستند و بیشتر مسیحیان شام وعراق و خراسان نسطوری می‌باشند اما فرقه یعقوبیه 


مقالار 


و آداء و دیانات ورد برا 


ملکاگیه ونسطوریه از دیگر فرق 


آن همه ufo‏ 


فصل پاتردهم ‏ ۴۴۷ 
بشتر قبطی هستند و در حوالی مصر سکونت دادند.: 
مسیحیان دوزهایی داد ند که ده فلههای سریانی بکار می‌بندند و در برخی از 
ایام متفقاند و در برخی مختلف و روزهایی دا که مورد اتفاق ایشان است آنهابی 
و اختلاف اشتپار یافته بود و روزهای اختلافی آنهایی است 
که بواسطه انشعاب مذاهب و عوامل دیگر از زمان و مکان بعداً حادث شده ویعاقب 
را نیز روزهای دیگری است که بروژه بزر گه ايشان مضاف است و نیز هفته‌مایی 


است که پیش از 


است که منسوب بروزهای مپوری است که در آن هفته‌هاست و در نها نیز اتفاق و 
اختلاف است . 

من دوزهایی دا که ملکائیه در شهور سریانیان در خوارزم پار می‌بندند ذکر 
می‌کنم و بسیار کم اتفاق می‌افتد که این امم : نصادی ؛ مجوس ؛ يهود » جز در 
استعمال اعباد خیلی بز رگ هنگام ی که دراد پرا کنده باشند با یکدیگراختلاف 
نکنند و من پس از آنکه از ذ کر این‌ایام فارغ شدم روزه ايشان دا با دوزهای محل 
اتغاق متذ کر میگردم سپس iT‏ به مسیجیان نیلودی از اعباد و ذکران‌ها تعلق 
دارد یاد آوری م 


تهرین اول در دوز اول این ماه بتة کر حنین اسقف که در 
تشر رین او ۱ 

S‏ شمار شهداست می‌پردازند و این شخص شا گرد 
پولس بوده و cole‏ نصاری در این روزهای ذکران آن است که کسی را که بام او 


این یاد آوری درست شده منذ کر می‌شوند وبراو دءا می‌کنند وتنا می‌خوانند وپنام 


او نست بخداو: ع هی نمایند و هر مولودی دا که در این روز ذاییده شود تا 
ذکران آینده بنام اونامند و گاه هم اتفاق میافتد که ذ کران‌ها دا بنام اشخاص ی که 
eas‏ شده! ند می‌نامند و می گویند فلان کس که صاحب فلان ذکران است 


Is 


و چون ذ کران شخص قفرا رسد بنزد او جمع می‌شوند و Olga‏ او می گردند . 
در روز دوم ذکران و یاد آوری حبرث شید است که از مردم نجران بوده 


و با دسته‌ای شهادت یافته و در دوز سوم ذ کران ماریۀ راهبه است که جامه مردان 


uum PPA 


dd e dme odi b redit‏ می‌شستند 
آأت زنانگی او را دیدند و دانستندکه از آن تهمت بری بوده . 


در روزچهارم ذ کران دیو نسوس استف است که منجم بوده و شا کرد بولس 
۱ این نسب دتبه‌هایی است که نصاری برحسب 
بیان ددجات مذهبی مسیحب این نسب دنبه‌هابی a‏ 
مراتب دینی پیدا می کناد و بیان مطلب آن- 
است که نصاری در کیش خود نه رتبه و درچه دارند 

آنکه در پایه نخسنین است فسلطا نام دارد و آنکه در پایه دوم است قارویا و 
آذکس که دد پایه سوم است هبوقد یاقنا و صاحب پایه چهارم مشمشانا که شماس! 
باشد و صاحب پایه پنجم قسیس" است که قبی باشد و ششمین مر تبه یسقوفا اس ت که 


اسقف باشد و دد زیر دست مظران اساد ماحل پایه هفتم مطرایولیطاست که زیر 
دست جائلیق است و جایگاه مطران ملکائه در اسان مرو است و مرتبه هشتم 
قائولیقا است که جائلیق باشد و جایگاه بلکائیه از بلاد اسلام مدینةالسلام 
است و او زیر دست وفرمانبرداد بطريق انطا کیه است اما جاثلیق نسطوریه بايد که 


از ناحبه خلیفه با رأی اکثریت انتخاب شود و پاید نیم نصادی باطریارخا است که 
CET‏ باشد و این مر تبه فقط برای ملکائه است . 
ار بطریق باشد وهروقت که یکی ازایشان‌مرد 
باتفاق دیگر بازماند گان و دیگرجائلی‌ها وارباب مناصب شخصی بدلاوبر گزیده 


دد دین‌نصاری همواره باید 


به یوحنا و شاس و بحیرا 
دد اینجا شمان اسم شخس است و دد شمای به نات enia dh‏ 
ifl‏ 

دوز شنبه بدیر شمامی خیمه زد دد سرای عباسی 


۲س معرب کشیش . 


P 
می‌شود و یکی از بطارقه در قسطنطنه اقامت دارد و دومی در دوم و سومسی دا دد‎ 
اسکندریه و چپارمی دد انطا کبه ونصازی ای شهرها دا کراسی می گریند وبالاتر‎ 
از مرتبه بطریسق مرتبه‌ای نیست چنانکه پائین‌تر از پساطا مرتبه‌ای نیست بلکه‎ 
برخی از نصاری مرتبه‌های دینی را اد شماس آغاز می‌کنند و اشخاصی که پایین‎ 


از شماس هستند از قببل خوانندگان وخدام مذا بح ایشان دا دد شمار مراتب می - 


شمردند وهريك ازاین مراتب دا حدود و دسومی است که این جای فرح آن 
ابوالحسین احمدین حسین اموازی کاتب در کتاب معارف دوم آنچه را که 
بچشم خود در قسطنطنیه و دیگر شهره‌ای روم از مراتب 


چنین Ji‏ می کند : صاحب مرتبه اول دینی بطریرخس اس ت که دد تما کشود 


ی و پایه‌های سیاسی‌دید 


قرمانفرما است سپس خر نسخس اس تکهتصاحب دیراعظم باشد سپس Aet‏ 
که استف باشد سپس مترابلیتش است که اگم باشد سپس غومنس ادت که او هم 
صاحب دیری بز د کی است سپس قلوج رسن اس ت که مرتبه اد بمرتبه پیشین نزديك‌تر 
است سپس پاپاس اس ت که قس باشد سپ دقن اس ت که شماس باشد و اگر شخص 
مراتب دا بغناسد باید چنانکه اولا ما گفتیم بکتایهایی که دد ملل و 
ند رجوع کند و بوالحمین! 
داکه جزء این مراتب نیستند و یا آنکه دادای این صفات مذ کود نمی‌باشند در 
شماد اهل مراتب ذک رکرده است. 

اما مراتب دنبایی و سیاسی بدینقرار است مرتبه اول بدیلیوس اس تکه‌قیصر 


ن‌مراتبدا بهم مخلوط کرده‌است واشخاص 


و پادشاء دومباشد سپس لقثبط اد تکه وزير مترجم قیصراست وبعداز so‏ کمومنس 
اس ت که صاحبالحجاب باشد سپس دہستقا است کد صاحب سپاه است سپس| کسپوس 
است که در لشکر مورد اعتماد پادشاه است و نظیر دمستق است سپس ادخن بترځن 
است و او کسی است که همه بطریق هازیر دست او هستند سپس بطریقیس اس تکه 
خود بطریق باشد وبطریق‌های لشکر مانند صاحب منصبای بزرگ هستند نه آنکه 


duo "bM 


مانند بطریق‌های دینی باشند سپسدغاطر است سپس مرتبه اصراذغوس اس ت که نمف 
بطریق باشد سپس برتس بتادی است که در لشکر بطریق ثقه و مورد اعتماد پادثاه 
است و بطریق درکارهایی که باید بکند با دجوع می کند سپس مفلاویتس است که 
گرز پادشاه نزد اوست سپس اکسیرخس است که امیر بر هزار نفر است سپس 
قطنطارس است که دادای صد مرد است سپس بنتقنطارس است که داد ای پنجاه مرد 
است سپس تسرقنطارس است که دادای چهل مرد است سپس ترینطادس است که بر 
سی هرد فرمانروایی دادد سپس ایقسیطارس است که دارای بیست م-رد است سپس 
دیقرخس اس ت که دادای ده تفر است وبمطلب خود باز گردیم 

حکایاتیداجع باصحاب کهف گویم : دد روز emo‏ ین ماه ذکر آن 
و اینکه چرا در قر آن پر اصحاب کف است دد شهر افسس ودر قرآن 


سیصد سال نوقف آنان درغاد 


ته سال اضافه ERE as‏ معتصم شخصی را 


با سفیر خودبدر بار روم هم راه کرد واوجایگاه 
اسحاب کېف دا دید وایشانر| با دعت لم کرد واین خبر معروف است گرچه‌این 
شخ ص که با دست‌خود ایشانرا لمس گرد محمدین موسی‌بن شا کر است دد این‌شك 
می‌کند که آیا همین مرد گان اصحا ب کف بودند و یا اشخاص دیگری بوده‌اند. 

علی‌بن em‏ منجم حکایت می کند که چون از جنگی که رفته بود بر گشت 
در آنجا داخل شد و این مکان کوه کوچکی است که قطرادغل آن از هزار ذراع 
کمتر است و یك راهی دارد که چون شخص داخل شود و بانداژه سیصد گام برود 
از آنجابرواقی سردرمی آورد که‌دارای ستونهای تراشیده شدهاست وخانه‌های‌چندی 
دد آنجاست و می گوید که من دد آنجا سیزده تن‌دا دید که میان T‏ غلامی‌امرد 
بود و جبه‌ها و جامه‌های پشمینه دربر داشتند و چکمه وعلینی بپا نموده بودنسد و 
هی گوید مویپایی‌دا که درصورت یکی از آنبا بود گرفتم و کشیدم و مو بدو ن آنکه 


با گوشت و یا پوست باشد بیرون آمد. 


اگر این اشخاص از هفت تفر بعقیده مسلمانان زیادتر باشند و یا از هشت 


فصل ۽ نردهم Pa‏ 
تفر بعقیده ترسایان اسحاب کف نخواهند بود و دهبنانی خواهند بود که در آنچا 
هردهاند و اجساد رهبانان مدتی مدید سالم میماند چه » دهبانان خود دا معذب هی 
دارند تا اینکه رطوبات جسم آنا فان می‌شود و دد میان استخوان و جلد بدن 
ایشان جز مقدار کمی واسطه و فاصله نماند و مانند چراغ ی که زیت آن تما شود 
یکمرتبه خاموش می گردند و بسیار اتفاق می‌افتد که بمانطور که بعضای خود 
تکیه کردء‌اند تا مدتی در موقع مر گ باقی میمانند و دد دیرها این امسر مشاهده 
m‏ 

این جوانان که اصحاب کېف باشند بنا sl‏ نصاری سیصد و هفتاد و دوسال 
درنگ کردند و ن زد مسلمانان سیصد سال خورشیدی چنانکه خداوند در 
سوره مخصوص بقصه ایشان می گوید و اما نه سال که در دنبال سیصد JU‏ ذکرشده 
هدت زیادتی است که سالهای خورشیدی بقکری تحویل می‌شود و بطود تحقیق نه 
سال و هفتاد و پنج دوز وشانزده ساعت Dr‏ مس ساعت میشود واما مطابق آنچه 


در آن زمان سال قمری دا اعمال می کردند مسد سال پانزده na‏ 23 صفری 
می‌شود Ul‏ پانزده سال دیگر از محزور ششم وحصه این مقداد el op‏ که در 
باقی‌مانده سالها عمل شود صډ و ده ماه است که نه سال و دو ماه بشود و ایسن قب 
کسور را وقت حکایت القا می کنند. 

در روز هفتم ذکران سرجیس و بکوس اس ت که هردو شپید شده‌اند و دد 
دوز دهم ذکران ز کریای نبی است که فرشتگان اودا بیحیی بشارت دادند چنانکه 
دد قر آن عزیز ذ کر شده و ددانجیل هم‌بطود تفصیل مق کور است و در دوزیازدهم 
ذکران قبر یانوی است که اسقف بود و eat‏ گشت و در روز چپاردهم ذکران 
اغریغورس نوسی - نب - اوسی استف‌است ودر روز هفدهم ذ کران قوزماوامانی 
اس تکه هردو پزشك بودند و شهید گشتند و در دوز هیجدهم ذکران لوقاست که 


انجیل سوم بدو منسوب است و در دوز بيست و سوم ذکران انسطاسیای شپیده است 
و روز بيست و ششم این ماه این ذکران اس تکه سر یحیی‌بن زکریاء دا دد ad‏ 


«Mute For 


تشرین آخر - روز اول ایر 


ذکران قرنوتس شهید است و روز یازدهم 


ذکران مینای شپید است و دوز پانزدهم ذکران سمونا و غریا cuo!‏ اس تکه‌هر 


سه شید شدند. 
دد روزهندهمذ کران اغریغورس است که کر اماتی‌شگفت از او نقل کرده‌اند 
و روز هجدمم ذکران ارمانوس شهید است و دوز بیستم ذکران اسحق و شا گرد او 
ابراهیم است که هردو شپید شدند و دوز بیست و پنجم ذکران بطرس است که در 
اسکندریه اسقف بود و دد دوز بیست و هفتم ذکران یمقوب است که اورا پاره پاره 
کردند و دوز سیام ذکران اندریوس شرید است با ذکران اندربوس سلح 
کانون اول - دوز اول آن ol S‏ یقوب اس ت که در ایلیا اتف اول بود 
و دوز سوم OUS S‏ یوانس‌است که ارآ روع 
دا او گردآورد و ایوت نز 
مبنی‌براین عقیده است و دسوم quo‏ ایشان چرزی نیس ت که از ناحیه مسیح QoS‏ 
شده باشد و همین آباء که ذکر شدند بنابر گفه‌های مسیح و دلیحین این دسومرا 
بارا 


ت ور سوم نھ 


م است ذیرا اسول دین ایشان 


بدست آوردند و شخص مذ کور دد شما ایشان بود و در روز tlg‏ ذکرا 


و یولیانی است که هر دو شهید شدند و در روز پنجم ذکر آن‌سابا - ن ب - ساربا 
اس ت که دد بیت‌المقدس رئیس دیر بود و دوز ششم ذ کران نیقولاوس‌بطریقانطا کیه 
است و دوذ سیزدهم ذکران سیسین جاثلیق خراسانی است و دوذ بیستم ذکران 
اغناطیوس است که در انطا کیه بطریق سوم بود و دوز بیست و دوم ذکران یوسف 
دامثانی بولوطایی اس ت که جسد مسیح دا برای قبری که بجهت خود تر تیب داده 
بود دفن کرد چنانکه در اواخر اناجیل اریعه ذکر شده و مأمون‌بن احمد سلمی 
هروی می گوی که من این قبر دا دد Vallis‏ 
است که در سنگ آن چیزی نوشتهاند و آنرا با طلا زیود کرده‌اند و این‌قبردا خبر 


تالمقدس دیدم و آن قبری 


عجیبی‌است که در پاب روزه ایشان ذ کر خواهیم کرد. 


فصل پا تردهم var‏ 
در روز بیست و سوم این ماه ذ کر اتجلاسیوس شهید است و دد شب یکهروز 
بیست و پنجم این ماه بر آن مقدم است پققیده رومیان شب بيست و پنجم محسوب و 
عید میلاد در آن روز است که عید een Ye‏ پاشد و د آ نشب ی که تولد مسیح‌روی 


داد پنجشنبه بود و بیشتر از مردمان براین عقیده‌اندکه این پنجشنبه روز بيست و 
پنجم بوده ولی این دأی درست نیست و بیست وششم می‌شود واگ ر کسی می‌خواهد 
مطلب مذ کور را بیازماید قواعدی دا که دد پیش eil‏ باید بکاد برد ونخستین‌دوژ 
کانون اول‌روژ یکشنبه بوده و در دوز بيست ودوم ذکران داود نبی و یعقوب اسقف 
ایلیا می‌باشد و در دوز بیست و هفتم ذکران استفانوی دئیس شماسین است و دد 
بيست و هشتم هیروس قیصر روم اطفال شهر جلیل دا برای اینکه مسح دا کشته 
باشد از دم i;‏ گذدانید چنانکه در آغاز انجیل ذکر کرده‌اند. 
8 دد بینبت و نېم ذکران انطونیوس شهید است 
Won Corr‏ دا سیبان اد وح کین 
او بامر خلیفا aci Ios e cian‏ باشد و اد پس اذ اسلا 
نصرانیت دا بر گزید و بدین‌سبب هادون اورا بچوبۀ داد آویخت و این قصه ددنزد 
عیسویما یار طولانی و شگفت آور است و ما هرگز چنین مطلبی دا دد هیچ 
تاریخ نخوانده ایم و سبحیان بسار خوش باور هستند و هر چه دا که پمذهب 
ایشان بستگی داشته باشد بدون هیچ تدقیق بر آن کوش فرا می‌دارندو باود 
yo‏ 
کانون آخر روز اول آن ذکران‌بامیلیوی 
شرح C ee‏ 0 است و این روز نیز مید قلنداس است وممنای 
لفظ این اس ت که ( خوب بوده است ) و در این دوز کود کان نصاری بدور هم گرد 
می‌آیند و درخانه‌های خود دود می‌زنند و ازخانه‌ای بخانه دیگر می‌روند وبصدای 
ad‏ و آواز می‌گویند : «قالندس قالندس» و در هر خانهایکه رفتند ایقان‌دا اطعام 


می کنند و قدحهایی ازشراب می‌نوشانند. 


برخی برای .که روز مذ کور آغازسال 
دومی است که ci‏ تمام از ولادت مریم گذشته وجمعی براین عقیده‌ان د که چون 


ادیوس دأی خود دا آشکار نمود و دسته‌ای از او پیرو ی کردند بیکی از بیعه‌های 
نصاری چیه شد و اهل آن بیعه با اریوس بمخاصمت برخاستند سپس بدیر طریق 
با هم صلح و تراضی نمودند که سه روز در آن بیعه دا بیندند و lan‏ باهم یایند و 
بنوبت دعاهایی بر این در بسته بخوانند و بردوی هر کس که در باز شد این بیعه 
از او باشد و قضا دا چنین کردندو در بروی ادیوس باز نشد وبمسیحیان این‌کلسا 
گشود هگشت و این امکان از آ نان شد. 

کودکان نصاری عمل مذ کور را از راه تشبه بمژده‌ای که در آن هنگام‌داده 
شدندیجا می آورند ودر روز دوم ذ Ja o je ln OL‏ ان‌است که مردم‌قسطنطنه 
بدست اوعیسوی گشتند وروز پنجم دور عیدالدنح است" و روز شعم خود عیدالدنح 
و دوز معمودیه است که یبن زکریامسیح Lr‏ در آب معمودیه در نبر اردن 
هنگامی که سی سال از عمر او گذشته بود تعمید داد و روح‌القدس بغکل کبوتری 
چنانکه در انجیل مذ کور است بر او ناز ل گفت. 

نصادی پس از SGT‏ از عمر اطفال ایشان سه و یا چهار سال گذشت استف‌ها 
و قس‌های ایشان جمع می‌شونه و طشتی دا پر از آب می‌کنند و بر آن آب دعا 
می‌خوانند واین‌طفل‌دا در آن آب فرومی‌بر ند و این‌طفل مسیحی می‌شود واینجاست 
که پیغمبر ما علی‌السلام فرموده است « کل مولود یولدطی‌الغطرة حتی ان ابویه 


یپودانه اوینصرانه اویمجسانه». 


۱- دنج دد سریانی بمعنای ظهود است و متصود ظهود عیسی است اذ نهر اددن و 
خافانی گوید : 
بخسین و بدنح و لبلةالفظر بمیدا لهیکل وصومالىذادا 
برای حفظ قافیه دداییات پیشین باید عذادا نوشته شود. 


۴۵۵ — yu) 
ابو الخسیباهوازی در کتاب معادفالروم می۔‎ 
اینطور شخص باید مسیحی شود که‎ a 
در دوز هفتم اورا برهنه‌می کنند‎ 5l ges رو بامدادان وفامگاهان براو‎ cán 
میس آب گرم دد یك ظرف سنگی که‎ ks و تنش دا با دوغن زیتون تدهین هی‎ 
میان بیعه منوب امت می‌دیزند و کشیش با دوغن زیتون پنج قطعه بسرروی آب‎ 
شود و یك نقطه هم در وسط آنهاپس‎ la احداث می کند که چپارتای آنها مانند‎ 
پایپای طفل‌را کشیش‌رها می‌کند بقسم که نقطه میانیدد وسط دوپای کودك قراد‎ 
گيرد و بعداً طفل دا در آب می‌نشاند و از هر سویی از چهار نقطه که مانند صلیب‎ 
است مشتی آب برمیدارد و برسر او می‌دیزد و آنگاه خود کشیش بکناد میود و‎ 


نقل طرز تعمید مسیحیان 


آن شخ ص که Jib‏ را برای تغمید آورده و در بغل داشت و در آب نشانید می آید 
کودك تعمید شده را برمی‌دارد و آنانکه رٌکلیسا حاضر ند همگی بخواندن دعا 
مشغول می‌وند و فی‌الفود طفل )25-1 پارچه‌ای می‌پیچند و در آغوش می گیر ند و 
باید که پای اوبزمین نرسد و هت مت al‏ کلیما فریاد می کشند کریالیسن‌یمنی 
خداوندا ترحم کنم و در همین حال که طفل در آغوش جای دارد جامه‌ی اودا می- 
پوشانند و بزمین می‌گذارند وباید که هفت دوز يا گاهگاهی C,‏ آید وی آنکه 
درهمانجا بماند وچون روز هفتم فرا رسد کشیش اورا درظرفی غير ازظرف پیشین 
یا آبی که بروفن زیتون آموده و آلوده نباشد می‌شوید و در دوز یازدهم این ماه 
ذکران ٹاوذسیوس‌اس ت که داهبی بود که خوددا شکنجه می کرد وبرخود غ لآهن 
گذاشته بود و دوز سیزدهم تفام عیدالدنح است و صلحای قدیسین درطود سینا در 
این روز کشته شدند و دوز پانزدهم ذ کران بطری اس ت که در دمشق بطریق بود و 
دوز هفدهم ذ کران انطونیوس است که اولین دهبان و رئیس‌ایشان بود و دوذبیستم 
ذکران اوئیمیوس‌است و او داهبی معلم بود و دوز بیست ویکم ذ کران مکسیموس 
اس ت که راهب فرید نام دارد و دوز بیست و دوم ذکران قوزما اس ت که قوانین و 
نوامیس مسیحیت دا استنباط نمود و در دوز بیست وپنجم ذ کر ان پولیقادخوس‌است 


«uum fa? 


که اسقفی بودکه شپیدش نمودند و بسا آتش اودا سوزا 
ذکران eile‏ است که بغمالذهب ملقب است" و یوحنا دا برومی یوانی سگویند 
و روز سی و یکم ذکران یوانیس و قورس اس که هردو شهید شدند. 

شباط - روز اول آن ذکران افریم آموز گاد است و دوز دوم آن عیدالشمع 
است و در این دوذ مریم پس از آنکه چپل دوز از ولادت عیسی 
بپیکل بیتالهقدس آورد و بار این عید دا معتلم می‌دادند و می گوین د که 
وود هم در این روز اولاد خود دا به کنائس می‌بر ند و ایشان دا بخواندن تورات‌و 
امیبوارند و اگر این حکایت دا 
ماعهای سریانیرا بکاد نمی‌بندند از اینرو تا هشت روز که از آذار بگندد وقت‌اول 


ند و دوز بیست و هنت 
agg -‏ 


باشد در شفط خواهد بود نه شباط ذیرا 258 


روزه یعتوبیه است وبخواست خداوند در باب روز ایشان ذکر خواهيم نمود وچون 
cel ys‏ گرفت. 


روزه باشند جز ذکرانی که بروز شلبه 


روز سوم ذکران بلاوس شهید است و این شخص دا زددشتبا وروز 
پنجم ذکران سیس جاثلیق اس و او اولین کسی اس ت که نصرانیت دا بخراسان 
بت و چپادم این ذ کران است که سر یحیی‌بن ز کریا که تعمید 


وارد تمود و روز ب 
دهنده بود یافت شد. 

اذاد در روز نیم این‌ماه OUS S‏ چہل نفر ازشهیدان‌است که‌بهآتش وسرما 
eo‏ عذاب شدند و روز پازدهم این ماه ذکران سوفر نیوس است که دد بیتالهقدس 


بطریق بود و دوذ بيست و پنجم عبد سبا که است که جبرئیل امین برای بشارت 


بسیح بر مریم نازل شد و از این دوز تا میلاد نه ماه و پنج دوز و قددی است که 


مقدار در دحم مکث طبیعی می کند و هرچند که عیسی از جهت بشر 
و بروح‌القدسموژید شده بود ولی درجهان کون وفاد از دایره امود 
طبیعی پا بیرون نگذادده بود پس اولی همین است که در دحم مادر مدت ددنگ او 


پدری ندا 


لقب کناپه از سخندانی و پلاقتی بودکه دد دهان او بوده . 


فصل بپانردمم ۴۵۷ 

بیان طالع‌سیح و وضع فاك easi le‏ در نمف النهاد این دوز در 

درموقع تولد او aas‏ :که دوشنبه بیدت و پنجم آذارسال 
سیصد و سی سه اسکندری باشد ؛ دد نزذیکی پنجمین بخش از ششمین درجۀ اولی 
از برج ور است و بنابر مذهب و دوشن GUT‏ در olg‏ پیروی هرمس‌مصری 
A»‏ بای که طالع مسیح آخر 3er‏ و اول برج ثور باشد ولیکن این بروج در 
موقع‌میلاد در روز طلوع کرده چه, موضع تقویمی oil‏ در نمف النپاد پنجشنبه‌ای 
که پس از شب میلاد بوده در پیت‌المقدس تقریباً در دو درجه و ثلث ددجه جدی 
بوده و این مدتی دا که عیسی در رحم درنگ کرد بنا بر عقیده مسیحیان هسر 
مولودی که درشب مبلاد زاییده شود وماء تحت‌الارض باشد و از درجه طالع‌با نداژه 
ياك دهم دور دود باشد درنگ خواهد نمود. 

چون ما این مطلب دا از چایگاء ماه دٍ یوم سباد بدانیم طالع مسیح bog‏ 
در بخش چپارمین از پنجم درجه حوت خواهد بود و چون ماه دا در رول بيست و 
پنجم ازکانون اول وقتی که اطالع‌پانداژه ,ديك دود دور باشد تقویم کنيم‌خواهیم 
یافت که طالع در ثلث دوم از برج حمل خواهد بود بتقریب ؛ و این هردو امسر 
ناپسندیدهاست زیر ا اصحاب میلادراين وقت دا درشب اعلام نمودهاند ونتیجه اعمال 
ما در روز خواهد اتفاق افتاد و این کار یکی از دلائلی است که نمودادات باطل‌می 
باشد» ومن برای بحث دد اجناس و انواع نمودارها کتابی خواهیم نوشت که همه 
اقوال دا فرا گیرد بشرط آنکه خدایتعالی اجل من دا بهتأخیر اندازد و از روی 
رحمت و مپربانی خود گرفتادیهای مرا برطرف نماید. 

نیسان - روز اول آن ذکران مریم اغفطیه اس ت که چپل دوز پشت هم روزه 
گرفت و افطاد نکرد و دسم این ذکران این است که دد اولین جمعه پس از فطر 
ذکران مذ کوردا بجا می آودند وچون شرط است که بطود حتم باید درجمعهباشد 
پس ممکن نیس ت که در اول نیسان اتفاق افتد وفقط دد هر محزور شمسی چپار بار 
ممکن اس ت که در آغاز نیسان بیفند و آن سال چپارم و دهم و پانزدهم و پیست و 


۸ — آثارالاقیه 
یکم است مشروط براینکه محازیررا از اول تاریخ اسکندد به‌سالیان ناقص‌بشمادیم 


و دوز پانزدهم ذکران صد وپنجاه نفر شپید است. 


بیان مجاسع مهم مسبحیان ‏ دوذ بيست و یکم ذکران سنوسات شش 

(سنوفس) و محل‌این مجامع ‏ است ومعنی‌سنوزس آن‌است که علمای مسیحی 
از قی‌ها و استفها و دیگر اعل مراتب برای دعای بجهت امری حادث یا سیبی 
شبیه بمباهله ويا بجپت مسئله مهمی‌دینی کدروی داده بدور همجمع می‌شوند واین 
کار جز در زمانپای خیلی دور اتفاق نمی‌افتد و هروقت هم که اتفاق یافت تاریخ 
آنرا محفوظ می‌دار ند وچنین روزهای تادیخی‌دا از داه تعبد وتبرك نضادیذ کران 
هی گیرند و اولین سناذس ششگانه این بود که سصد و هیجده تفر اسقف در شبر 


نیقیه درحضود قسطنطنین‌جمع شدندبرای ادیوس که با ایشان در اقانیم واقنومیت 
ار دد یکشنبه‌ای,است که پس از قیام مسیح است مخالفت 


ابن و اب و دد اب 


کرده‌عرچند که جمعی ازهمین اساققة ب این قول بودند که فطر در دوزچهاددهم 


or‏ فصح یبود می‌باشد. 

سنوی دوم آن بود که صد و پنجاه تفر استف در قسطنطبه نود ثذوس بن 
ارقاذس که پادشاه بزگ نام دارد جمع شدند و از شخصی که خود دا دشمن دوح. 
القدس می‌نامید واوسافاورا غیراز اوسافیمی‌دانست که ایشان قائلند وباجاویدانی 
بودن اقنوم سوم مخالفت می کرد شکایت نمودند 

منوذس سوم آن بود که صد تفر اسقف در شهر افسس نزد سندوس پادشاه 
کوچك نام دارد گرد آمدند و از نسطورس که پطرك قسطنطنیه بود و رگیس‌نصاری 
نسطودیه و ایشانرا در اقنومیت ابن مخالفت میکرد شکایت نمودند. 

سنوذس چپارم آن است که ششصد وسی تفر در شبر خلقد و نید نزدمرقبان 
ملك جمع شدند و از اوطیخس شکایت نمودند که میگوید جسد عیسی رب پیش از 
آنکه وحدانی گردد از دو طبیعت مختلف بود. 


EN 


فصل پاترممم — ۴۵34 

منوذس پنجم نزد اسطینان گرد آمڈند و رئیس مصیصه ورها ودیگرمخالفان 
خوددا دد اصول لعنت کردند. 

سنوذس ششم آن است که در قسظنطنیه نزد قسطنطنین مژمن جمع شدند و 
یشان صد و هشتاد ونه تفر اسقف بودند و از قورس و سیمون ساحر بپادشاه شکایت 
کردند. 

روز پیست و سوم ذکران مارجیورجس شبید است که به انواع عذاب چند 
مرتبه اورا کشتند و دوز بيست و چپارم ذ کران مارقوس صاحب دومین نجیل است. 
و دوز بیست و پنجم ذکران ایلیا جائلیق خراسان است و دوز بيست وهفتمذ کران 
خریسطفورساست و روز سیا ذکر ان شمعون صباعی اس ت که در خوزستان جائلیق 
نساری بوده و با دیگر مسحبان که با او بودند کشته شد. 

oot‏ روزاول آن ذکران ارقیای تبي‌است ودر دوز دوم S‏ کران ائاماسیوس 
بطریق است و دوزچپارم عید کل سرخ است lo‏ عید بېمان دسم قدیم‌خود استعمال 
می گردد و در خوارزم نیز مرو مت و در این روز گل سرخ بکلیساها هی پر ند و 


سیب آن اس ت که مریم به‌مادر یحی یکه | نام داشت نوبر این گل دا هدیه 


فرستاد و دوز ششم ذکران ایوب پیشبر است. 

در ظهور صلیب در دوزهفتم عید پیدایش‌سلرب است که در آسمان 

سمان برای قمطنطین بظپور دسید و اهل تحصیل از مسیحیان می- 
گویند که در عپد قسطنطین که مظفروفاتح لقب دارد در آسمان چیزی مانند صلیب 
از نار و یا نور پیدا شده و به‌قسطنطین گفتن د که این علامت دا calo‏ خودگردان 
که بردیگر پادشاهان غالب‌خواهی گشت واو نیزچنین کرد وبرسلاطین غالب آمد 
و بدینجپت کیش مسیح را پذیرفت ومادر خود هیلانه دا برای جستن چوب سلیب 
بهبیتالمقدس فرستادو بگمان مسیحیان صلیب عیسی‌دا بادو صلیب دو دزد دیگ رکه 
با مسیح ایشانرا بداد آویخته بودند بیافت ومعلومنبود که کدام یك از این‌صلیب‌ها 
صلیب مسیح بوده و برای اینکه حقیقت امر دا بشناسند هريك از این صلیب‌ها را 


۰و۴ ار الباقیه 

برمرده‌ای گذاشتند و یکی اذ این مرد گان که صلیب عیسی برروی او گذاشتهشده 
بود زندء گشت و دانسته شد که صلیب واقمی همان است. 

جمعی دیگر از مسیحیان که از خواص و اهل تحمیل محسوب نمی‌ژوند 
هی گویند که چون عیسی دا بداد آویختند صلیبی که ددصورت دلفین است و عرب 
آنرا قعود گوید و آن چہار ستاده است نزد نسرواقع که بزوایای شکل معین‌مانند 
شکل جلوی محل دار بظهود دسید و پیش از این واقعه چنین صلیبی 
تی در آسمان نبود و باید از ایشان شگفت نمود که 


بی‌دانند در جهان 
ملت‌هایی هستند که کوا کب‌دا بانهایت دقت دصد کرده‌اند و از زمانپای خیلی دور 
خلف ایشان از سلف ارث بودهاند که نباکان این امم ستار گان دلفین دا که درشماد 


ثوا بت محسوب‌اند بومین هیگت یافته‌اند 
این فرقه ازمسرحیان که نهد cis‏ معنقدند درآمنیم آن بداسنافتهویپات 
و هوسها استدلال میکنند. چنانکه عیگوینث بی اسر ائيل دا خداوند امر فرمود که 


ماری از مس بسازند و آ نرا ترچوبی که منصوب بود قرار دهند و چون در تیه از 


مار به‌ستوه آمده بودند با 
میگویند که این ماد برصلیب مر 

همچنین استدلال دیگری دارند که عصای موسی خط مستطیلی بود و چون 
عیسی آمد عصای خوددا بر آن پینداخت و صلیبی حادث شد و شریعت موسی‌بآمدن 
عیسی کامل گشت وکامل کمی و بیشی نمی‌پذیرد و دلیل براین af‏ این ادت که 
اگر برصلیب یك عصای سوه هم بیندازند اعم از اینکه از هرطرف بیفتد حرف لا 


ت و نصاری 


ن مار مسنوعی دفع آنا صورت میگرف 


بست که از پیش داده شده 


پیدا میشود یعنی لا زيادة و لا نقصان . 


این کار نصاری ما نندکار دسته‌ای ازمسلما نان است که به‌تاویلات اشتفال‌جسته 
اند ونام محمد دا پسورت انسان تشبیه میکنند ومیگویند میم نظیر سر اوست وحاء 
نظیر بدنش ومیم دوم نظیر شکم اوست و دال نظیر دوپای انسان. 

گمان می کنم که این اشخاص بسیاد از فن نقاشی و تصویر دور افتاده‌اند و 


LR 
از تسویه ميان سر و بدن و کمیت اعضای‌بر آمفه اذبدن و از لت دجولیت که‌قوام‎ 
عالم و نسل بدان است غافلند و چون هیچ نامی از آلت مردانگی انسان نبرده‌اند‎ 
1 ظاهراً مقصودشان جنس زن بوده نه مزد‎ 

نمیدانم که‌در نامپایی که مانند نام تخد اس که يايك حرف کم‌دارد ویازیاد 
از قبیل حمید ومجید چه میگویند که | گر‌بخواهیم حروف این نامها دا مانند این 
اشخاص تشبیه کنیمکار به مزاح وسخریه خواهد کشید. 
اعجب ازحکایات مذ کود این است که نصاری 


dae‏ و بچوب فاوانیا' در تمحیح امر صلیب استدلال 
الصلیب) و اشاده به خرافات ‏ میکنند و می گویند چون این چوب‌دا قعطع 
oy‏ کنیم‌چیزی»انند صلیب در آن ظاهرم ی گردد 
حتی اینکه جمعی می‌گویند که از مان ol‏ آویخنن مسبح این علامت در چوب 
یاف شد و می گویند که چون این چوب دا بهت همین سلیبی که دارد بسسروع 
بياويزيم سودمند خواهد بود خنانکه پرقيامت مردرگان دلبل است. 
گویا این دسته هم از کتب طب بی‌اطلاع بودند و از حکایاتی که جالینوس 
فاضل در نوشته‌های خود اذ منقدمین برزمان مسح نقل کرده است غقلت کرده‌اند 
که پیش ازءسی‌هم همین چوب‌دا ذ کر کرده‌اند که برای سرع مفید است. 
آنانکه از آثار تفس وامورطبیعی به‌اعتقادهای خود استدلال می کنند البتهبا 


یل در آن استدللال ایشان درست می‌شود ولی بايد دره‌بان Jo‏ و مدلولرابطه‌ای 


موجود باشد نه آنکه بصرف تاویل قناعت کرد زیرا در موجودات همه قببل شکل 


یافت می‌شود مثلا در اضداد شکل دوتایی دیده می‌شود ؛ در بسیاری از نباتات و 
دانه‌های آن شکل سه تایی ملاحظه می گردد و در حر کات کوا کب و ایام بحراتات 
ڈکل‌ھای چهار گوش یافت می‌شود چنانکه دد PE‏ گل پن ج گوش یافت 
Mr ERROR EN‏ 
چو oT‏ عودا لصلیب انددبر Jib‏ صلیب آویزم اندد حلق عدا 


۲ — آارالباقیه 


می‌شود و نیز در دوایر و در خانه زنبور عسل و دانه‌های برف شکل مسدس موجود 


است همچنین درمطبوعات از آثار تفس وطبیعت جمیع اعداد بدست می آیدبخموس 
گلی بعددی خاص در جنسی جداگانه 
اختساص دارد و | گر اهل هرملتی به‌اعتقاد خود براین اشکال استدلال جوید البته 
صورت‌کامل میتواند پذیرفت و نیز در معادن اشیاء عجیبی که بطور طبیعت آفریده 
شده یافت می گردد چنانکه حکایت ailes jS‏ در مسجد بیت! لمقدس در سنگی بطور 
خلقی نوشته شده : محمد رسول الله صلی‌الله عليه و سلم و در پد 

نیز این‌عبارت بطور خلقت مکتوب‌است بسم الا لرحمن‌الرحیم محمد دسول اله نصره 
حمزة و هم‌چنین نگینهایی که نام امیرالمومنین بر آن نگاشته شده باشد بسباداست 


چه ؛ درسورت نام علی در ر گهای معدنی زیاد | 


قبله همین مسجد 


ی 

ازاین جاست که بعضی از جعات یه ‌فکر تقلب افتادهاند و یکی از آنان 
از من می‌پرسید که آیا ممکن ات از داه نت طوری نام علی دا برسنگه‌نگاشت 
که با طبیعی فرق نکند و من‌بزرای او از کناب تلویح کندی نسخه‌ای نقل کردم که 
ندین چیز دا گرفت و تقطیر کرد و با این آب بردوی عقیق هرچه دا می۔ 
نگاهدار ند کتایت بررو ی آن سفید می‌شود؛ 


باید 


و چون برروی 7 
,کرد و بدون آنکه در خط خود سعی کند , که مبادا معلوم گردد » 
بردوی سنگما می نوشت محمد و علی و نزد شبعیان می برد و می گفت من‌این‌سنگ 
را ازفلان جا یافتهام واین خط مکتوب در 
گران به شیعیان می‌فروخت. 


آن طبیعی است Es‏ معپوددا به‌قیمتی 


آدی چیزیکه در نباتات باعثتعجب است این است که چون باز شد اطراف 
آن دایره‌ای تشکیل می‌دهد که در بیشتر اوقات دایره قضایای هندسی دا مشتمل 
است و دد پیشتر اوقات با اشکال هندسی مطابق است ولی هر گز باقطوع مخروطی 
می‌بابد و هر گز نمیشود که شخص به‌بیند هفت ب رگ و یا نه ب رگه داشته 


توافق 


fb us ذیرا ضلع مسدص‎ ١ 


۴۶۳ js فصل‎ 

cath‏ چه ممتنع ادت که در دایره هفت ويا ته دا:بظود تساوی اضلاع احداث کرد 
ولی بسیار می‌شود که مثلث ومر بع ومخمشن ومسدس ویا شکل هیجده ضلعی اتفاق 
افتد واین‌امر بطور ا کشر یافت می‌شودا. 

هرچند ممکن است که گاهی انواعی از نباتات یافت می‌شود که شکل هفت 
ضلعی و یا نه ضلعی دد دایره دود بر گی آن یافت شود اگرچه طبیعت بطود عموم 
انواع و اجناس دا حفظ می کند چنانکه اگر دانه‌های یك انار دا بشمرید با دانه 
اناد دیگر یکی خواهد بود و از این جېت در افعال طبیعت گاهی نادر غلط واشتباه 
وی می‌ده د که دانسته شود طبیعت خدا نیست وخدا غیراز آن است. 

اکنون cl‏ خود باز کردیم گوییم : در روز هشتم‌این ماء ذ کران یوحن 
صاحب انجیل چپارم است و ذکران ادسینوس داهب است و دد روز نېم ذکران 
اشعیای نبی است و داذیشوع" دد ترجه Joi‏ خود میگوید که شعیبای بی استو 


در دوز دهم ذکران دیونسیوس اسف ات 3 jo‏ دوازدهم ذکران افب 
اساقفه است و در روز سیزدهم ذکران پولبانس aae‏ است و دد دو 
T‏ در روز چبارم خیلی کمیاب است و در خراسان 
مسیجیان این دوز دا عید گل سرخ می گر ند و از روز tole‏ چشم پوشیدهاند و دد 


دسم نوین عید گل سرخ انت 


روز شانزدهم ذکران ذ کریای نبی است و در بیستم ذکران قریقوس داهب است و 
در بيست و دوم ذ کران قسطنطنیوس مظفر است و او اول کسی است که به‌بیزانعلی 
وارد شد و دد اطراف آن شهر حصاری ساخت و شهر دا بنام خود و قسطنطنیه گفت 
و دیگر پادشاهان پس‌از او ددهمین شهر ماندند و دربیست وچهادم ذکران شمعون 
راهب است که کارهای بسیار عجیب وشگفت نموده . 


رن مسمودی دد فصل سوم مقاله سوم به پیروی برخی از علمای 
باضی ددپی یافتن وترسبع(هفت ضامی) بر آمده وسملوم میشود که ددموقع‌نوشتن ای ن VES‏ 
مسثله پی‌نبرده بوده و باید به قانون مسعودی دجوع کرد هر که طاوس خواهد جود 
هندوستان کشد. 

۲- داذ همان داد فادسی اس تکه پقاعده دال و ذال داذ گفته شده و پشوع r^‏ 


۴۶۴ ئارالباقيە 

o ge‏ روز اول آن عید سنابل است و دداین دوز از زداعت گندم قدری 
خوشه می آورند و بر آن دعا می‌خوانند و از خداوند بر کت می‌خواهند و در این 
دوز ذکران یحبی‌بن ذ کریاست که بنام اوبرای بر کت گندمبسوی خداوندتضرع 
می کنند و این دوز برای مسیحیان مانند عید عنصره برای یهود است. 

روز سوم ذکرانی اس تکه بختنصر اطفال دا سوذانید و آنان عزدیا وحنینا 
و میشایل بودند و در این دوز هیکل دا احداث نمودهاند. 

روز پنجم ذکران ائاناسیوس بطریق است و در دوز هشتم ذکران قیودلوس 
بطریق است که نسطورس دیس نسطودیان اورا اژعداد مسیحیان خاد ج کرد و در 
روز دوازدهم ذ کران متی و مادقوس و لوقا ویوحنا است که اصحاب اناجیل Az‏ 
گانه می‌باشند ودر روز هبجدهم ذکران لیونطیوس شهید است ودد دوز بیست‌ویکم 
ذکران برشیای قس است کہ ai au‏ سال پس از مسیح کیش «سیحیت دا 


به‌مرو آورد و دربیست ودوم ذ کزان بر Jd‏ ومیکائیل است که از رؤساء فرشتگان۔ 


اند و تصاری بنام این دو فیشته تقرب می‌جویند. 
در دوز بيست و پنجم د کوان مو لد یحیی‌بن ز کریاست و از زمان مژده باو 


تا مولد او دویست و پنجاه و هشت روز تمام اس ت که هشتماه و نیم و عشر شهر باشد 


و در روز بيست و ششم ذکران "Las e‏ است که این ژن را با عذاب شی د کردند 


و بیست ونیم ذکران مر گی بولس‌است که معلم مسیحیت و آشکار کنند؛ این طریقه 


محسوب است و روز سیام ذ کران بطری است که شمعون السفا باد و اورئیس 
سلیحین محسوب است یعنی دئیس حوادیون. 

تمو - روزاول آن ذکران سلیحین" است که دوازده نفربودند وشاگردان 
عیسی محسوب‌اند و در روز سوم ذکران تومای سلیح اس ت که بمسیح پس از آنکه 
از دار آویخته شدن بر گشت ایمان نباورد تا آنکه استخوانهای پپلوی اورا دید و 


ب نیفرویناء 


- 
۲- سلیح یعنی‌حوادی که دسول عیمی بودند. 


فصل با نردهم ۴۶۵ 
اثر نیز بهودیان را در پپلوی عبسی ملاجظه,آلود و توما کسی است که مسیحیان 
همه بدست او مسیحی شدند و دوز پنجم ذکران ذومیطیوس شهید است و دوز هفتم 
ذکران بروقوبیوس شپید است و دوز هشتم S‏ کران مادتا است که tls‏ شمعون 
است که کارهای عجیبی بدست او وقوع یافت و دوز نېم ذکرانی اس که بختص 
کودکان سه گانه دا سوزانید و نصاری براین عتیده‌اند که اگر نامهای این سه تن 
دا ثبرند گرمای تموز بایغان صدمه خواهد رسانید ودوز دهم ذکران شهدای Jer‏ 
و پنجگانه است و دوز یازدهسم ذکران فوقای شهید است و روز سیزدهم ذکران 
Jal gt‏ شهید است و روز چپاردهم ذکر ان یوحنای مروزی است که در نزديك بعهد 
ما کش 


شد و روز پانزدهم ذکران قوریاقوس و مادد اویولیطا است. 

روز بیستم عید انگود است و دد این دوذ نوبر انگود دا می‌آورندو 
oT‏ دعا میخوانند که خداوند آنزا بر a‏ و نما دهد و از آفات JU‏ نگهدارد 
بت ویکم ذ کران gregi‏ شهید است روزبیست و ششم ذ کر ان فنطیلیمون 


ت که پزشکی بود و شببد شترو دوز بست و هفتم ذ کران شمعون داهب است و 


روز 


روز سی‌ام ذ کران شا گردان مسح است که هفتاد و so‏ بودند. 


اب روز اول آن روز مرش مریم مادر عیسی اس ت که پانزده روز است و 


خرین روز آن دوز وفات اوست و نیز در روز اول آن ذکران شممونی مقبایا 


است" که زرتشتیان هفت تفرازاولاد اورا کشتند روز پنجم ذ کران موسی‌بن‌عمران 
EX‏ 
ظهورموسی‌والیاس برعیسی دوز ششم عبد طودتابور استکسه دد انجیل 


از طور تابور مذ کور اس که موسی‌بن عمران و ایلیا که 
الیاس‌باشد این دو پیغمبردرطورتابود به‌سیح ظاهر شدند وسه تفر از اسحاب‌سیج 
با او بودند که شمعون و یمقوب و یوحنا باشندو در خواب بودند و چون از خواب 
ند و تا این امر دا مشاهده کردند گفتند خدای ما » مقصود از این جمله 


v?‏ 7 ارالباقیه 


مسیح بود » سه سایبان احداث کن یکی برای خود و دو دیگر دا برای موسی و 
"I‏ 
هنوز این جمله تمام نشده gi‏ که سه ابر درخذان برایشان سایه افکندند و 


موسی و الباس داخل در ابر شدند و رفتند و موسی سالیان دداز پیش از این واقعه 


مرده بود و بعقیده ایشان الباس زنده است و هنوز هم هست و خودرا از مرد) می 
پوشاند ودرپنهانی‌زند گی‌می کند و در روزهفتم S‏ کران الباس‌زنده اس ت که مذ کور 
شد و روز هشتم ذکران یسع نبی است که تلمیذ الباس باشد و دوز نهم ذکران 
دبولای اسقف است و روز دعسم ذکران مامای شهید است و دوز پانزدهم عد وفات 
مریم است و میان ol SS‏ و عید این فرق است که عید بزر گتر از ذکران بشماد 
هيرود و روز شانزدهم ذکران اشعیا و ادمیا و زکریاء و حزقیل است که همگی 
پیغمبر بودند و روز هندهم ذکر انن یوس است که با نامزد خود اسطرا طانیق 
شهید شد و دوز بیستم ذکران اشمویل پر است و روز پیست و یکم ذکسران 
لوقیوس شهید است و دد بیتنت و شم ذ کران سابای داهب اس تکه شیخی فر توت 
و سالخورده بود و دوز بیست ونهم ذ گران مقتل یحبی و بریدن سر اوست ومأمون 
ابن احمد سلمی هروی می گوید که در بیت‌المقدس توده‌ای از دییگ بر دری‌دید 
که آن دد دا باب العود می گفتند و باندازه یك تبه و یا مانن د کوه در آنجاجمع 
شده بود و با وگفتن د که ol‏ دا برای این دیخته‌ان د که همراره خون aem‏ بن 
ذ کریاء در جوش بود افزون می گشت تا آنکه بختنصر کشند گان اورا کشت و 
خوتشان‌دا برروی خون یحیی دیخت وخون سا کن گشت culo‏ حکایتدا درانجیل 
ذکر نکرده‌اند و من نمی‌دانم که چطود باید باور کرد با آنکه بختصر چپارسد و 
der‏ پنجسال پیش از یحیی به بیتالمقدس وارد شد وخرابی دوم بیتالمقدسبدست 
اسپسیانوس وتیتوس‌دومی| نجام گر فت گویا سا کنانآنجا هر کس که ب 
کند بختنص هی گویند با آنکه شنیدم که خرابی دوم خانه بدست گوددا 
بن افقورثا که از ملوك اشکانی محسوب است صورت گرفت و دوز سیام این مساء 


ذکران همه پیغمبران است. 


فصل با تزدهم ۳۶۷ 
Jab‏ - روز اول oT‏ عید اکلیل سال است و در این دوذ نماز می‌خوانند و 
برای ختم سال که باین ماه صورت می گیرد و افتتاح سال نوین دعا می‌خوانند و 
ERES‏ 


پد اوست و دوز سیزدهم عید فرافت از سازمان هیکل 


روز سوم ذ کران هفت تفرشپید است که در نبشابور aS‏ شدند و دوز 
حثه مادر مریم و بویاقب 
است وروز چهازدهم عید یافتن‌صلیب است که قمطنطنین ومادرش هیلانه باجستجوی 
زیاد بدت آوردند و از چنگال یهود بیرون کشیدند و دد بیت‌المقدس مدفون بود 


و درپیش این قصه مذ کور شد و روز پانزدهم ذکران سنوضات ششگانه است وروز 
شانزدهم ذکران اوقیمیای شپیده است و روز بیستم ذکران اوسطائیوس و زن ومادد 
اوست که همگی جام شهادت‌دا بسر کشیدند و دوز بيست و سوم ذکران اویطلیوس 
شهید است و دوز بیست وچهارم ذ کران‌تیقلای شهیده‌است که اورا با تش سوزانیدند 
و دراین روز درایلیا عبد کنیسةالقمافه است روز بیست وپنجم ذ کران خاریطونوس 
داهب است و روز بيست و نېم ذ کران آغریفوریوس اسف است که اهل ارمنیه را 
مس af‏ 

این‌بودآنچه را که ما از ذکرانهای نصادی ملکائی و اعیاد ایشان می‌دانستیم 
وبرخی‌از bg‏ نسطوریه مخالفت نمی کنند وپس DI‏ نکه باب سوم دا در این ميان 
واسطه گردانیم که‌مشترك Oba‏ هردوفرقه است اعیاد وذکرانهای اختصاصیایشانر! 


ذکر خواهی مکرد. 


فصل شاف دهم 
این فصل دد 0332 ترسابان و اعیاد متصل به 0232 QU‏ 
که مورد قبول همةٌ !شان است و o‏ دوذهایی که 


با بام روزه به توازی حر کت میکند 
بحث مینمارید 


ما درپیش لوازم وشرانط فصح هود وکیفیت استخراج وعلل آ ن رابهانداژه‌ای 
که از حد کنا 

روز نصاری از توابع فصح یپود است و علل آن همان علل فسح است و ما 
در کیفیت آن گوييم : 

دوزه ترسایان Jer‏ و هفت روز است و آغاز آن همواره از روز دوشنبه‌است 
و دوذ چهل ونیم فطر آن است که سعانین" تام داد باین شرط که فصح باید بین 
سعانین و فطری که zin‏ اخیر از هفته‌های روزه است واقع شود و برسعانین پیشی 


هم زیادتر باشد بیان کردیم . 


نگیرد و از دوز آخر ایام روز هم پس نیفند . 


در مباحث حدودی دا که فسح یپود در آن دور می‌زند بیان کردی 


ولیکن ترسایان یېود دا دد این کار موافقت نمی کنند و در اوایل جیاجل هم بایپود 


۱- مشهود شانین است و آن اولین اذفمح است و کلمه عبری‌است یمنی 
ما دا خلا ص کرد . (المنجد) 


فصل شا تردهم ۴۳۶۹ 


اختلافی 23 دارند . E‏ 

جیجل بمعنی دور است و در میتی آنرا غیفل گویند که با کلم محزور 
مرادف است . 

سزاوارتر این است که ما همان ilte‏ دا که هر طبقه مواضعه کرده‌اند 
E seit ath‏ 

تصاری محزور کبیر دا ایندیقوطیا نامند ولی چون این واژه سنگین است + 
آنرا جیجل بزر گه نام می گذادیم. 

سب اختلاف‌یهود باترسایان‌این‌است که به‌عقيده یپود سال دهم محزور» JU‏ 
اول تادیخ اسکندد است ولی ترسایان می گویند که سال سیزدهم محزوږ سال اول 
اسکندری است . 

بیان مطلب آن‌است که طایفه ائ ازتضاری مپان آدم و اسکندد دا پنج هزاد و 
شمت و نه سال دانسته و برخی دیگر t‏ ها وعشناد و یك سال و این قول اخیر 
نزد اهل تحصیل و تحقیق مشپور است و بشتر مسیحیان هم براین رای اند وخالد 
بن یزید بن معوية بن ابی‌سفیان که ouo‏ فیلسوف اسلامی است چنین می گوید 
و دربادء خالد گفتهاند , که از همان غاری که دانیال علم خود دا استخراج کرد 
او هم از همان غار علم خویش دا استخراج نود ؛ و این همان غار است که آدم 
ابوالبشر آنچه را که میدانست در آنجا به ودیعت ناد و Ga‏ خالد این است : 


وقی تمام العشر من اعوام الى ثلث معپا تما 
ومائة معدودة قد جمعت الى الوف سدست ونظمت 
اظبر دين دبه الاسلاما فالام بالبجرة و استقاما 


هجرت ددسال نهصد وسی و ببان شر آن است که حجرت در سال نپصد و 

سه اسکندری بوده سی و سه اسکندری واقع گفت و چون این 
مقداد دا از مجموع تاریخ عالم که شش هزار و صد و سیزده باشد کم کنیم پنجهزار 
و صد و هشتاد سال باقی می‌ماند . 


4jutuT. ۴۷۰‏ 
سپس تصاری این سالها دا بدل به جیجل صفری نمودند و دوازده سال باقی 
ماند و این مدت سالهایی است که از آغاز جیجل تا اول تاریخ باقی مانده و عبود 
دا دداین‌مدت به‌حساب بهزیجوح ترتیب دادند ذیرا تنها بپزیجوح است که دادای 

ترتیبی قائم بذات است و از نقصان چیزی از توادیخ مستغنی است . 

نمادی فصح خود دا در JU‏ اول جیجل در دوذ بیست و پنجم آذار قراد 
دادند زیرا سالی دا که مسیح در آن JU‏ به دار آویخته شد اینطور اقتضا میکند و 
فسح‌های دیگر سالیان دا با این تر کیب کردند در نتیجه منتهای تقدم آن روز 
بیشت ویکم آذار است و غا 


دوز می‌شود . 


تاخر آن هجدهم نیسان که رویپمرفته بیت وهشت 


پس غایت تقدم فسح از اعتدال دبیمی که عیان بدان گواهی میدهد fait‏ 
دو روز تمام است و از این سبب چنین کردند که خواستند خود دا از همین قانون 
از قوانین سلیحین مصون دار نداد آکاقا توي این است که هراسقفی و یا هرقس Vo‏ 
شماسی عبد فصح دا پیش از تباوی شبانه روز با ose‏ موافقت کند از درجه و پاید 
خود ساقط می‌گردد . 
فرق‌فصح بهود بافصح نصاری ۱‏ اگر فطر نصاری همان فمح یبود بود و یا 

و جایگاه فصح نصادی _ به اندازه‌ای مفروض ازفسح دود بودوتغییری 
نمی‌پذیرفت البته با فصح دفیق داه بود و چون موازی با آن بود در هرروزی که 
فصل اتفاق می‌افتاد این نیز دد همان دوزی می‌بود ولیکن چون برفصح مقد‌نیست 
غایت تقدم oT‏ 3 غاي 


تقدم فصح یك روز مناخر میشود که دوز بیست و دوم آذار 
باشد اما غایت تاخر آن از غایت تاخر فسج یك هفته است ذیرا اگر دد يك روز 


يك 


ul 


فطر روز یکشنبه‌ای خواهد شد که دنبان آن است پس در نتب 


۱- عید فصح بهکسر فاء عبد پاك است Páque‏ با این فرق که اگر مقصود عید 
فسح ose‏ باشد حرف اول کلمه با حروف کوچك توشته می‌شود و اگر فسح مسیحیان باشد 
پا حرف درشت . 


فصل شا أردهم Pv‏ 
هفته از آن متاخر خواهد بود و چون عید فصح به غایت تاخر خود برسد فطر هم 
در غایت تاخر خود در دوز بیست و پنجم نیسان خواهد بود . 

از اینجاست که روزهایی که فطر ایشان دد OT‏ پیش و پس می دود سی و پاج 
روز است و بدین سبب UT‏ صوم هم بتوازی با آن در همین ایام جلو و عقب میرود 
و اول این‌روزها دوم شباط است و آخر آن روز هشتم آذاز است که در نتیجه منتهای 
درری ميان آغاز صوم و فصح چېل و نه روز است و کمترین بعد و دوری این دو 
چپل و دو روز . 

مبان استقبال فصح و اجتماع آذار در io‏ بسبط و اجتماع آثار ثانی در سنا 
عبود چېل وچپاد روز و هفت ساعت و ده یك ساعت است پس این اجتماع همواره 
میان اول بعد اصفر و اول بعد slo isle del‏ نزديك به آغاز سوم واقع می‌شود 
و باینطریق باید اول ماه روزء را بدست‌آورد که به اجتماعی که در ماه شباط دوی 
می‌دهد نظر کنیم و بينیم که کدامین دوشتبه از شنبه‌های قبل و بعد آن به آن 
نزديك است پس اگر درحد روژه که از دوم شباط تا هفتم آذار ادت واقع شود آن 
دوشنبه روژه اول روزه است و اگر oo‏ این حد نباشد این اجتماع اهمال می‌شود و 
با اجتماع دوم که پس از آن است عمل مذ کور دا انجام می‌دهند و از این کاد اول 
صوم دا بدست هی آورند . 

فصع چنانکه دد پیش گفتیم اگر به منتهای تقدم خود برسد به بیست و یکم 
آذار خواهد رسید و چون استقبال در آذار روی دهد و با روز شنبه مصادف گردد 
سال بسیط خواهد بود و اجتماعی که معتبر است پس از گذشتن چهپار روز از 
شباط است و آن دوشنبه‌ای که بر آن متقدم است به آن نزدیکتر خواهد بود و 
اگر سال بسیط نباشد اول سال است و دوز اول روزه و اگر هم بسیط باشد 


روزه دوم شباط می‌شود که باز دد حد سوم واقع cul‏ و نخستین دوز دوزه 


۴۷۲ آثارالباقیه 
خواهد بود . 
غایت تاخر فصح آن است که در دوز هیجدهم نیسان باشد و چون استقبال 
در آن اتفاق افتد وروز یکشنبه باشد سال عبورخواهدبود واجته‌اعی که قابل اعتبار 
است اجتماع UST‏ ثانی است که دد روز پنجم آذاد سریانی باشد . 
روز هشتم آن دوشنبه‌ای است که پس از آن است وبآن نزدیکش است ذیراء 
اول آذار سریانی دوز دو شنبه است پس درنتیجه اول صوم روز هشتم از آذاری‌است 
آخر صوم است . 
اگر به اجتماع آذار اول بر گردیم خواهیم دید که در سالهای کبیسه روز 
شباط اتفاق می‌افند و اول شباط دوز یکشنبه می‌شود پس دوشنبه متقدم از 
دیگر دوشنبه‌ها بآن نزدیکتر می‌شود و آن اول حد صوم است و اگر دیگر 
شرایط با آن یافت شود صلاحٍت دارد که اول حد سوم گردد و شرایط مذ کور 


این است که اگر آنرا اول وم کیا دهیم cibi‏ اندازه يك ماه پیش از فمح 
واقع شود و این کاد بنابر اسول ایشان محال است و نیز اگر سال کبیسه نباشد 


اجتماع در دوز چهارم از شباط واقع می‌شود پس دو شنبه پیشین به آن نزدیکتر و 


اول شباط است که چون از خارج شده باید آنرا S‏ گذاشت و به اجتماع بعدی 
نظر نمود . 

پبروان سیح 
استنباط کنند و این مسئله را از يود پرسیدند و چون یبود با مسیحیان دشمن 


نیازمند شدند که فصح یرود دا پشناسند تا آغاز روز خود دا 


ند برای اینکه آنان دا گمراء کنند پرسش پیروان عیسی دا برخلاف واقع 
پاسخ گفتند و علاوه‌براین » تواریخ همه نصاری با هم متفق نبود تا آنکه دسته‌ای 
از محاسبان ایشان برتصحیح امر کمر بستند و این سالها دا با اعمال گونااگون در 
ادواری مختلف حساب کردند و جدولی را که در کار بستن همدل و همداستان 


۴۷۳ jug 
-گذاشته‌اند و مسیحیان بر ای ن گمانند که‎ no شدند جدولی است که خرانیقون‎ 
اوسیس استف قیساریه با سیصد و هیجده تفر از اساققه در سنوذس اول حساب کرده‎ 
. است و جدول این است‎ 
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۴۷۶ ار الباقیه 

طرذ عمل بآن اژاینقرار است که سالیان ناقصه اسکندد دا بگیریم ودر دوجا 
ی کنیم و خادج قسمت‌ها دا کناد بگذادیم 
و باقیمنده دا به جیجل شمسی داخل کنیم و به مقصود برسیم و برقسعت دیگ رکه 
پیم مجموع را نوزده نوزده ر حکنيم 
هرچه ماند در جدول جبجل قمر وارد کنیم و مطلوب بدست می آید. وپس ASIDE‏ 
این دو باقیمانده را هريك به جدول خود داخل کردیم در محل التقای خانه‌ی 
مشترك آنبا که دو انگشت که در دو سطر به ح رکت بود بېم دسید دوز اول روزه 
را خواهیم یافت. و اگر با دنگ سباه باشد آن روز در شباط است و اگر با دنگ 


قرمز, در آذار خواهد بود. 


قراد دهیم یکی دا بربیست و هشت 


در جای دیگر نوشته‌ايم عدد دواژده دا بیفز 


جدولی که خرانیقون نام دادد مبنی بر جیجل کبیر است ذیرا دد پیش aS‏ 
که در آن جدول فصح بهمان دوزی که ور شبر سریانی است و در ایام هفته است 
میرسد و وضع روژه چنانکه بیان شد واپسثه په حال فصح است . 

برخی از این دسته بهمان جیجل کوچك قناعت می کنند و سالبان ناقس 
اسکندر دا می گیر ند و عدد دوازده دا بر آن می‌افزایند و مجموع دا نوزده نوزده 
طرح می کنند و هرچه را باقی ماند در سطر عدد از جدول روزه داخل هی کنند و 
آنچه را دوبروی آن درجدول است برمی گزینند و آن مقداد از آغاز شباط گذشته 
سپس اول شباط را در آن سال و علامت آنرا که درچه روز به‌هفته افتاده پدست 
می آودند ا گر با دوژه اوسط موافق بود روز دوشنبه است و آن روزه روزه معدل 


ت و جدول این |۱ 


این ءمل مبنی‌براین‌بود که فصح آخرین دوز روزه باشد و پیدا کردن صوم 

اوسط با حساب us‏ است که سالیان ناقصه اسکندد دا بگیريم و همواره عدد 

دوازده را بآن بیفزاييم و نوزده نوزده طرح کرده باقیمانده را درنوزده ضر بکد 

geo eus ed : t e 

د عدد هفده دا برمجموع مزبور بیفزايم سپس آنرا سی سی طرح کنیم آنچه کمتر 
از سی ماند صوم اوسط همان است 

دد پیش ei‏ که فطر نه از ab‏ پیش می‌افتد و نه با آن مطابق است بلکه 


فصل شا تردهم vvv‏ 


همواده از آن عقب‌است بنا + 


so‏ باید سق معدل ازسوم اوسط همیشه متأخر 
باشد خواه دوز دوشنبه با آن موافق شودیا.نشودءو از آنجا که این تأخیر از يك 
هفته متجاوز نیست جز روز دوشنبه ميان این دو ,وم روزی واسطه نمی‌شود وبدین 
سیب با جدول خرانیقون موافق می گردد وا sf‏ این شرط اهمال گردد و مطابق 
گفتاد OG T‏ عمل شود بسا دوی می‌دهد که يك هفته اختلاف پیدا می کند. چنانکه 
در سال هزار وسیصد و esi‏ اسکندری شد ودر آن هنگام خرانبتون روز اول روزه 
را روز دوم شباط نشان می‌داد و حال آنکه صوم اوسط در این جدول پنجم شباط 
بود که با روز دوشنبه متفق مبشد. وا گر بانداژه يك هفته تفاوت Olea‏ این‌دوجدول 
کنار گذاشته شود یا بك هفته به عقب افند با هم مطابق می‌شوند وحسا بای يهود در 
اجتهاعات و استقبالات با خرانیقون درست درمی آید نه با جدول دیگر. باین بیان 
که در سال تامبرده ارباع‌ر نبسان شب کته پیست و سوم آذار سریانی در ساعت 
یازده و دویست و یازده حلق اتفاق می‌افتد پس فصح دوز شنبه می‌شود و یك روز 
پیش اذ شعانین وای ن کد ددست تیت زیر از شر ایط ف حآنست که Tin‏ خراز 
هفته‌های ایام صوم باشد ونیز آن سال بسبط بود واجتما ع آذار ogg‏ درشب پنجشنبه 
هشتم شباط پس از گذشتن چپار ساعت و صد و دو حلق از ساعت دوی می دهد و 
دوشنبه پیشین بآن نزدیکتر است car‏ ميان دوشنبه‌ها ool‏ پنجشنه ات و ol‏ 


دوشنبه پنجم شباط است و از حد دوزه بیرون نیست و اول حد روزه است و JU»‏ 
آنکه در خرانیقون دوشنبه بعد از آن است که دوازدهم ثباط م يگردد . 


اما حسابپایی که مبنی‌بر اصولی است که دصد شده ممکن است با کار یبود 
موافق افتد یا نه و اگر حر کات کوا کب طبق آنچه در زمان ما تصحیح شدهگردد 
جای این روزها عوض می‌شود وبا آنچه نزد ما باید باشد اختلاف خواهد یافت. 
و یبود بیشتر دچار این‌اختلاف خواهند شد که چون درحساب بسیار دقت م ی کنن 
خلل زیادی درکاد آنان دوی می‌دهد ولیکن مسبحیان 
ذیرا درباره فصح با نچه ما گفتیم | کتفا می az‏ وازحساب اجتماعات و استقبالات 


دقت زیاد نیاز ندارند 


۴۷۸ آناراباقیه 
بی‌نیاژ هستند و بسا که جداولی ترتیب می‌دهند مببی‌براینکه ماه ق‌ری بيست ونه 
دوز و نیم باشد و ابتدای آن از اول اجتماع «فروض در جیجل کوچك باشد . 

ما برای آن دسته از علمای یرود که تحقیق و نظر دا خریداد باشند وبرای 
خود adir‏ ازدیگران دا نوعی پستی وخواری بشمارند مطایق حر کات کوا کب که 
دد عصر ما بود برای تعیین هرفصح داهنمایی کردیم و باید که استقبال برج حمل 
دا برای خود اسلی قراد دهند و ایامی‌دا که آفتاب ددبرج حمل‌است برای‌دودان 
فسح حدی بشمادند واین استقبال دا طوری تر کیب کنند که از دوطرف حد بیرون 
نرود تا آنکه فصح بر روز اعتدال cole‏ پیش نیفتد و حالت ean‏ جز در برج 
اعتدال که برج حمل است alo‏ 

به عقب بر گشت و آنچه دا که تخود ساخته بود با دست خویش خرا بکرد 
و گمان برد که علم استقبال که وچب فسح باشد این است که قمر پیش از غروب 
خورشید طلوع کردہ و کمی پس از ملع خود غروب کند و خصوم ما هنگامی که 
از حجت باز مائند و درهای استدلال بر آنها بسته شود چنین می کنند وبه محالاتی 
که خلاف عیدان است چنگ می‌زنندو تنزیل حکیم نیز چنین ناطق است : 
«وجحدوابها واستیقنتها انفسهم Ub‏ وعلوآ» و آنچه دا این مردم پیاده و منقطع از 
de‏ گفته‌اند با فرایط فسح موافق نیست ذیر! که طلوع ماه پیش از غروب آفتاب 
و غروب قرس قمر پس از طلوع آن معلول علل دیگری است که یکی آنست در 
نصف‌اللیل استقبال افتد دودیگر آ نست که شب طولانی‌باشد و سه دیگر آنکه ماه در 
حر کت مرگی‌خویش سریع باشد چپار دیگر آنکه ماه در بلدان بسیار شمالی باشد 
و پنج دیگر آنکه عرض قمر به نسبت به عرض بلد زیادتر باشد و با این اساب و 
علل پنچگانه‌است که | 


اتی‌دوی می‌دهد که درمنتها غایت‌خوداست و ازدواجاتی 


۱ - دد ساقطات کتاب و ده نسخه عکسی اسلامبول این قسمت dila data‏ است و 
حال GT‏ ددخلال آن افتاد گی بوده و نظیر oT‏ دد این کتاب چنانکه دد مقدمه fuf.‏ 
بسپاد است . 


^ o mjugs 


اتفاق می‌افتد که در آغازها و انجام‌های خو fas‏ متفاوتند. وچون‌کادبدین 
منوال شد په وجود این احوال دد مدتی که فح در آن می گردد نیازی تخواهد 
بود و ددهروقت ممکن‌است چنین‌باشد بلکة زمستان اولی‌از بپادخواهد بود وحال 
آنکس که براین عقیده است با این شص idea‏ است : 
مررت من‌القطر ANUS‏ 2 فابصرت نفسی‌لدیا لمعب" 

اسحاب جدول مچرد که مسلها نان دا سرزنش می کردند که اهل کتاب با 
حساب.شهو خودرا استخراج می کنند ولی‌مسلمانان بهرژیت هلال نیازمند میباشند 
کجاهستندتا به‌بینن د که برامری‌اجما ع کرده‌اند که بر خلا فآ نچه خودتأمیس کرده 
و شرط نموده‌اند می‌باشد و گمان می‌بردند کهآ نها هم درحساب می آیند emo‏ 


باید بدانند که دوش صحیح دد این کار روش مسلمان است وبس وحق ویقین بااینان 
[وسوم با اختلاف سالا "] اولکنهم دول Tte‏ نودالل بافواهېم ویابیالّهالاان 
یتم نوره ولو کره‌المش رکون . 

برای نصاری جدولی مواق o aos agii‏ است ولی بترا آن 
وضع شده وت ر کیب آن پیچیده‌تر و عمل به zi Ol‏ است و طریقه عمل بدان 
از اتقرار اس ت که MU‏ اسکندد دا که ناقصه باشد بدل به جیاجل شمس یکنیم و 
باقی‌دا نگاه دادیم و عدد دوازده دا بررآن بیفزاييم و بدل به جیاجل قمر ی کنیم و 
باز باقی‌را نگاه دادیم و آنچه درجیاجل قمری‌است در سطری که مربوط به جیجل 
قمری است داخل کنیم و مقابل آنرا از سطرهای هفتگانه خانههای ی که دد عض 
جدول است شمرد با دد یادداشت نآ نچه از اسل سال محفوظ داشته‌ایم سپس انگفت ۰ 
دا دد پایین جدول بگذاریم تا به الف مکتوب با دنگ قرمز برسید و دد مقابل 


۱- معتای شمر آن‌است که اذ بادان گریختم تا تر نشوم و به قمر حوض افتادم و 
مسیو گریپوی فرانسوی نیز هنگامی که دید بادان میآید برای اینکه لبامهای او تی 298 
به دودخانه پرید ۱ 
قسم ت که ترجمه د والثالث علی اختلافالسنین » باشد به عقیده حقبر دبلی 
بماقبل ندادد و باز خلط دد نسخه شده . 
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دوزه کبیسه دا در صورتی که سال کبیسه باشد یا صوم مستوی دا درصودتی که سال 
نیمه کبیسه باشد خواهیم یافت و نیز به اذاء آن مواقع اعیاد در ماهما پیدا می‌شود 

و جدول این است. 
مثال اینمطلب سال‌غشی‌نبعسو اسکندد دا که درجیجل‌خورشیدی کب‌باقی 
مانده ودرجیجل‌قهری یا واصل سال بوده نظر می‌افکنیم ودرمقابل یا درجیجل‌قمر 
از سطرهای هفتگانه که عدد شش‌دا از اول آن بشمریم که مانند عدد اصل‌سال‌است 
به ج میرسیم سپس انگشت خود را در اسفل جدول قرار می‌دهیم تا به الفی که 
قرمن نوشته شده می‌زسیم و مقابل آن سوم سال مستوی دا می‌بابیم ذیرا سال کبیسه 


نیست و صوم در ك از شباط خواهد شد و از خرانیقون 


نبز چنین استخراج 
می‌شود . 

چون دد این جدول مانند عدد ul‏ سال دا در سطرهای هفتگانه بشمریم و 
به الفی که قرمز نوشته شده برسیم | گر عامل باین جدول به طرف پایین برود با 
خرانیقون مسیحیان بيك‌جا مره و۱ LiT f‏ مخفوظ ندادیم و مقابل آنرا بگیرد 
باآنچه در موم اوسط گفتیم موافق می‌شود و یك هفته از آنچه مقتضای خرانیقون 
بود پیش می‌افند . 

ابوجعفر محمدین حسین خازن در تفاوت میان رأس و آغاز دوره نوزدءتابی 
يهود ونساری دچار وهم وخطا گشنه و گمان برده که سالهای تاریخ نسادی سه JU‏ 
پیشتر از همین سالا به ie‏ یود است و براین و هم رأی‌السنة و آغاز JU‏ اول 
تاریخ اسکندر دا از پیش از دوذ خروج بنی‌اسرائیل از مصر استخرا جکرده ذیرا 
مورد dll‏ علماست که روزخروج از مصر پنچشنبه بوده . و برای ابوجعفر دأی- 
السنه روز دوشنبه بدست نیامد مگر آنکه سه سال برسالها افزوده گردد وحا ل آنکه 
آمر بدینقرار نیست که اومی گوید ذیرا برای اختااف میان یمود ونساری تاریخ 
el‏ این اختلاف روی می‌دهد و گفته ابوجعفر خازن هنگامی درست پود که روز 
خروج بنی‌اسرائیل دد شود سریانی دردست بود و اگر چنین چیزی در دست بود 


فصل فا نردهم PAF‏ 

ما را از امثله زیادی که زده بی‌نیاز می‌ساخت . 

سپس ابوجعفر خازن برای دانستن صوم اوسط مسیحیان کار شگفت آوری 
کرده که به دوز پنجم کانون آخر که روزه عبدالدنح باشد نظر می کند تا به بیند 
کداميك از ماههای عرب است و آنچه را که اذ شهر قمری تا آن دوز از سی و يك 
دوز گذشته کم می کند و مابقی را از آغاز شباط می‌شمارد و به هرجا دسید روز 
دوشنبه نزدیکتر که دنبال آن است اول روزه است . 

این داه که ابوجعفر خازن رفته مانند داه پیشین که دفته نیست ذیرا دوزه 
اوسط هموادء باید از صوم معدل پیش افتد وعقب نباشد وحا لآ نکه بنابرامتخراج 
نین شد بر کسی که به این جدول عمل 
کند امر مشتبه می‌شود و بدین سبب از حقیقت دور می‌افتد ولی اگر این دانشمند 


او گاهی پیش می‌افتد نه همواده و چون 


می گفت ازهردوجیت نزدیکترین‌چوشنبه ا یکر که درحد ast ya‏ بگیریم lot‏ 
نزدیکتر بود زیرا آنچه برای اواستخراج می‌شود پس‌ازاجتماع معتبراز اولشباط 
است ودر برخی از نسخ‌تصرف شده یافت که اوبه روز بیستم ماه عر بی که پس از ماهی 
باش د که عید دنح در آن بوده و آن ششمین دوز کانون آخر است پس اگر آن روز 
دوشنبه بود آغاز روزه بود و گرنه دوشنبه پس از آن . 

کار مزبود موافق آن نیت که او گفته و از راه صواب به جهاتی دور است 
یکی آنکه اگ دنح در ماه عربی از اول تا سوم آن باشد اجتماع ماهی که پساز 
آن است در اوایل شباط می‌شود و آنرا می‌توان معتبر دانست و برای بسیاری از 
اوقات صلاحیت دارد که سوم در حوالی آن باشد و آن دداوائل ماهی که تالی gio‏ 
است‌خواهد بود نه دوزبستم ونزديك آن. دیگر آنکه | گروقوع اجتماع ماه عربی 
در روز شثم و پیستم امکان داشت و صوم هم همواده مقدم بر اجتماع بود و از آن 
متأخر نمی گشت دیگر باز گفتن‌دوز بیسنم معنایی‌نداشت بلکاغایت و منتهای تقدم 
اجتماع مطلوب اگر بادوز پنج شنبه متفق ميشد پنجم و بیستم ماه عربی‌بود وچون 
این‌قرادداد اصلاح گردد برای دوز گارانی‌صحیح خواهدبود وش رائطی‌می‌بافت که 


uos — ۴ 


گفته شود باید هدنج نظرافکند ودید که درچه دوز ازماه عربی واقع می‌شود اگر 
در اول تا دوز سوم آن بود بايد دید روز بيست و نېم آن چه حال دارد ا گر دوشنبه 
بود و میان دنح و آن بيست و هفت روز بود یا بیشتر اول صوم است و اگر دوشنبه 
نبود دوشنبه دیگری که دنبال آنست خواهد بود و اگر دنح دوز سوم از ماه عربی 
بود تا بيست و سوم آن باید آن ماه را کنار گذاشت و به ماهی که پس از zal‏ 
تا دوز بيست و پنجم آن نظر کرد اگر با دوز دوشنبه . موافق شد که اول صوم‌است 
و گرنه دوشنبه‌ای که پس از آن است و اگر از هشتم تا بیستم و تا آخر ماه شدآن 
ماه دا نیز XS‏ نهاد و به ماهی که دد پی آنست نظ کرد ولی باید از روز شم 
۲ 


. پتوان اول زوز دا پنست آورد‎ U بود روی دهد‎ ja d 


محمدبن عبدالعز یزهاشمی در ژیج خود که نامش‌دا کامل‌نماده برای‌شناسایی 


داشت و 


دوزه تصادی این کاد دا کرده است که اجتماع ماه شباط دا بايد در à‏ 
روزهایی که در آن روی داده | گرعلامات آن زوزها (بجد) که علامت قمر ومریخ 


و عطارد است روزء نصاری آن توشیهای خواهد بود که پیش از این اجتماع روی 
داده وا گردوزهایی شد که علامات آن (اهوز) است که مر بوط به شس و مشتری و 
زهره و ژحل است دوشنبه‌ای خواهد بود که پس از اجتماع است . 

عمل من بور ددست‌است و مبنا واساس آن همانست که ما دد پیش eif‏ وليك 


باز باید QI‏ په‌تفصیل‌شد و برخی‌از روزها دا استثنا کرد که اکر اجتماع مذ کود 


روز دوشنبه باشد روز روزه هماندت و اگر اجتماع سه شنبه وچهار شنبه و پنجشنبه 
شد صوم دوشنبه‌ی منقدم است زیرا بآن اجتماع نزدیکتر است و شرط صحت همه 
این کادها آنست که دوشنبه مز بور درحد روژه‌باشد و | گرحد صوم مقدم باشد یعنی 
پیش اذ دوم شباط باشد باید آن اجتماع دا کناد نهاده و هم خود را مصروف به 
اجتماع دیگری که در اواخر شباط یا اوایل آذاد است مصروف سازیم . 

درزیج یوسف‌بن liso sed Ind‏ لخیبری می‌بینیم که اوجدولی برای‌استخراج 
روزه مسیحیان ساخته که پاده‌ای ازخرانیقون و موامرات نصاری‌است که اوسیییس 


فصل شا لردهم ‏ ۴۸۵ 
ساخته و این‌عالم یپودی براین گمان بوده که همواره بايد عدد دوازده دابرسالپای 
ناقصه اسکندر افزود و مجموع دا نوزده نوزده طرح کرد و باقی دا در جیجل قمر 
در سطرطول داخل کرد وعلامت آغاز JU‏ که تشرین اول‌است ددعرض جدول‌قراد 
هی گیرد و دو انگشت‌دا از طول و عرض جدول حر کت آورد بپرجا رسیدند اول 
صومآ نجاست و اگر با خط سیاء نوشته شده از bos‏ است و اگر قرمز دنک باشد 
از آذار است و اگر سال کبیسه باشد و اول صوم . باخط قرمز نگاشته شده باشد 
LoT‏ کناد می‌نیم و برعلامت آغاذ JU‏ عدد یك دا می‌افزاييم وکار اول دا تکراد 
می‌کنیم با همه صحت عمل, عالم مز بود دچاد این سپو شده که نیاژی به تغبیر عمل 
نداریم و اگر باخط قرمز باشد وبرعلامت JU‏ عدد th‏ می‌افزاييم وعمل پیشین 
را با آن تکرار کنیم درسورت ی که دفعه دوم باز مواجه با دنگگ قرمز شویم پس به 
مطلوب دست يافته‌ايم و اگر با خط سیا+ 
و مطلوب بدست می آید وبا آ نچه در خرانیقون است موافق خواهدبود و آن جدول 
که ساخته این است . 


al‏ باید بر اول روزه عدد یك را افزود 


دد پیش بیان کردم که خرانیقون مبنی برفصحی اس ت که این قوم استخراج 
کرده‌اند و اگر صوم اوسط براقتضای فصح یود استخرا s f‏ اول حد آن دوز 
بيست و نهم‌کانون آخر خواهد بود و اسپاب و عامل آن با صوم معدل خلاف آنچه 
می‌شود که نصاری گویند و ما بر مذهب یود نیز این عمل دا استخراج کردیم تا 
ناظر در این کتاب عبناً آنچه دا ما یافته‌ایم بهبیند . 

از اینجاست که فصح برای صوم مؤخر در ششمین هفته است نه اخیر و راه 
عمل به گفته ما آنست که باید سالهای ناقصه اسکندر دا گرفت و در دوجا قرارداد 
و يك کدام دا بيست و هشت بیست وهشت طرح کرد آنچه ماند برای دود شمسی 
است و از آنچه در مکان دیگر قرار داده‌ایم همواره عدد دوازده دا کم کنیم ونوزده 
نوزده طرح کنیمآ نچه ماند برای دود قمراست و هريك از باقیمانده‌ها دا درجدول 


PAF‏ ۲ ثرا لباقیه. 

مخصوص بخود داخل کرد و در خانه مشترك اول روزه را بر مقتضای فصح یپود 
یافت و در مقابل بقیه دورقمر درفوق جدول علامت aluo‏ بپود است که درسال 
پیش چه دوزی بوده و اگر با خط سیاء نگاشته شده بساشد در ایلول بوده و اگر 
قرمز باشد دد آب بوده و بااین کار موضع فصح یهود که در دو ماه آذار ونیسان‌است 
بدست می آید وصوم اوسط قوق جدول است که ا گر سیاء نوشته شدء باشد در شباط 
است و | گر قرمز باشد دد آخر کانون آخر خرانیقون مذ کور این است . 

آن انداژه که از امر روژه مسیحیان و علل استخراج آن گفنگ و کردیمکافی 


بود و آنان ۾ این عقیده‌اند که بعث ونشور در چنین روزی خواهد پود که مسح 


از قبر برخاست و خواستند در حال روزه به استقبال قيامت بروند و نیز توفان در 
چنین‌دوزی‌بوده وچون از آنمی‌ترسند oso‏ روزه می‌دار ند تا گرتوفان AUS‏ 
شود روزه باشند و مسیح در دشت اددن پس اژئعمید دد نېر اردن چنانکه درانجیل 
مسطود است چېل روز روزه داشت وا روز eda‏ جمعه gg‏ نظائر این ایام 
است و در روز شنبه چهل و یکم مرده‌ای را که در لور زیتا نزديك بیت‌المقدس 
دد قبر بود زنده کرد و روز یکشنبه چپل و دوم دوز شعانین بز د گی اس که عیسی 
سواد کرء خری از گردنه عازم بیت‌المقدی شد و مرد وزن و کودك در حالی که 
ES‏ زیتون دد دست داشتند و در پیش دوی او تورات و زبور می‌خواندند په 
پیشواذ اد بیرون شدند تا وارد بیت‌المقدس کشت , و روز دوشنبه و چهاد شنبه از 


یېود دد پنپان ريست و رور 


فصح مسیح است و در این دوز روغن مورون را 
که با عطر آمیخته و خوشبو گردد استعمال می کنند و سیب آنست که زنی 
دوسپی عطری دا که سیصد دیناد ارزش داشت از داه بزد گداشت مسیح برسر او 
افشاند . 


در اناحیل چپارگانه آمده است که مسیح دد چنین روزی که پنجشنبه 


v jugé 
باشد یکی از شاگردان خود دا به بیتالبقدض فرستاد و او دا امر کرد که‎ 
نزد او بخورند و آن مرد که مأمور‎ ol f طعامی تبیه کند تا فصح دا او و شا‎ 
فطیر به عادت یود فراهم ساخت و شب هنگام مسیح نزد‎ ei بود فسح دا با‎ 
او آمده و پای شا گردانش دا از نظر ا کرام و احترام آنان شست و کشیشان نیز‎ 
نسبت به پیروان خود دراین‌شب چنین هی کنند ومسیح بآ نان گفت بدانید که یکی‎ 
ازشماهمین امشب مر اتسلیمدشمنان‌خواهد کرد ونسبت بمن کف رخواهدشد سپس از آن‎ 
غرفه روی تافته و به طور زیتا دفت و یپودای اسخریوطی که از شا گردان او بود‎ 
نزد کاهنان بهود و بزد گان این قوم دفته از عیسی سعایت کرد وسی بوما (دیناد)‎ 
از ایشان گرفت و جای عیسی دا بآ نان نشان داده و عیسی دا گرفتند و شکنجه و‎ 
او را زدند و ساعت سوم روز جمعه‎ s oig آزار کردنه و تاجی از خار برسزش‎ 
بنابرقول متی و مارقوس ولوقا با دازش آویخنند اما یوحنا می گوید دد ساعتشتم‎ 
است . و یوسف دا مشان یکه‎ gata 37 روز بودکه او دا بدار زدند و آن‎ 
گرفته و دد‎ AT خواست و‎ Xa بولاطانی نی زگفتهمی‌شود جسد عیسی دا از‎ 
گوری که برای خویش تیه کرده بود دفن کرد و شب شنبه پس از جمعه صلبوت‎ 
قیامت‌اس ت که براین‎ ace که به قدوم مسیح مرد گان زنده شدند و غروب این روز‎ 
گمانند مسیح یك روز و دو شب دد قبر ماند و دد صبح دوز سوم که یکشنبه‌ای که‎ 
فطر است زنده شد و از قبر پرخواست و دو دزد را هم با او در کوه صبیون که‎ 
جمجمه نام دارد و در عبرانی کلکله خوانده می‌شود به داد آویختند و چنانکه‎ 
گفته‌اندمسیح‌درساعت نهمبدرود ند گی گفت.‎ 
برای شنبه قیامت حکایتی نقل کر ده ند که مردطبیعی‌دان‌دا نه مبپوت میسازد‎ 


۱- حاکم دوم یکه خود بادین بهود نبود وباکشتن مسیح مخالفت می کرد مرانجام 
با اسراد علما وکهنه بهود دست باين جنایت آلود. 


4 ادالاق 
بلکه او دا وامیدارد که اقرار و اعتراف به صحت آن نکند ولی چون همه خصوم 
و دشمنان اعتراف کرده‌اند که آنرا به چشم دیده‌اند و مردمی فاضل هم آنرا در 
کنب و نوشته‌های خویش ثبت و ضبط کرده‌اند از این دهگذد انسان تسکین‌قلب 
یافته و قضیه دا تصدیق می کند و من هم از روی کتابما بآن واقف گشتم وهم Aul‏ 
اذ فرج بن صالح بغدادی شنیدم و حکایت این‌است که وسط کنیسةالقمامه" دربیت- 
المقدس قبر مسیح در دل يك سنگ است که روی آن سنگ گذاشته‌اند و بر روی 
آن قبه‌ایست که قبه‌ای دیگر بزرگتر آنرا فرا گرفته و در اطراف قبر خانه‌ی 
پرمات؟ است که مسلمانان و مسیحیان و حاضرین از آنجا په جای قبر میروند ودر 
این دوز په در گاه خداوند تضرع نموده از ollas‏ تا پایان روز اوراد خوانند 


ند وقندیل‌هایی می آورده 


وموذن جامع وامام و امیر آن شور آهده و uà AS‏ 
دوی قبر می‌نهند و آویزان می aS‏ و مسبحیان پیش از آن, قنادیل و چراغهای 
خویش دا خاموش کرده و Gala‏ آتش خالض و سپید رنگ دا بهبینند که 
قندیلی دا دوشن سازد که یکی ازقنادیل آن جامع و کلیساها است و برای خلفا 


می‌نگادند که در چه وقت این آتش پیدا شد و از سرعت نزول sol‏ قرب آن به 
نمف‌النهاد به فراوانی و خرمی سال استدلال می کنند و از تخیر آن تا هنگام 
عشا و پس از آن برخشگالی و قحط آن سال پی میبرند". 

این مخبر می گوید که یکی از سلاطین‌جای doa‏ مس گذاشت تا آنکه آتش 
دا نپذیرد ولی چون آتش نازل گشت آن مس آب شد و نزول این آتش در روزی 
خاص و مدتی نامعلوم. جای شگفتی است و حدوث آن بدون ماده‌ای قابل احتراق 

۱- قمامه یینی خاکروبه و OT‏ کنیسه دا دد مکانی ساخته‌اند که صلیب عیمی زیر 
خاکرویه‌ها ددآمد . 

- امروذ که مواصلات ذیاد است معلوم می گرد دکه هم آن فلا که بیرونی: 
هم فرج‌بن صالح بغدادی سخن پسندیده تزد عقل نکن ند. 
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فصل شا تروهم 


للی 


جدول الوم الاوسط 


uui ۴۹۲‏ 
شگفت آورتر و باز عجیبتر از این حکایت آنست که با غمض‌نظر از شرایط صحت 
خبر درخاك مصر کنیسه‌ایست که برخی ازمردم داستگو که سجن T‏ نان را پذیه 


و خاطرجمع هستم که تمویه وتدلیس نمی کنن د گفتهاند و با 


بيست وچند پله به آن 
بالامیروند و در آنجا تختی موجود است که مردی و کود کی مرده ‏ روی زمین 
دراز کشیده و بالای oT‏ گاوی سنگی است که مبان شکم آن باطبه‌ای از 
فتیله مسی دارد که باز میان آن یك فنیله کتان است و علدور 


گذاشته‌اند 


میباشد و چون زیتی بر آن بریزند بدرنگ آن باطیه این طرف شیشه‌ای دا پر 
میسازد و oU‏ گاو سنگی دوغن ز 
کنیسه انفاق می کنند . 


جیهانی می گوید شخص موردالینان به آنجا رفت و باطیه را از شک مگاو 


ن سرایت می کند و این دوغن دا برای خرج 


برداشته و زیت دا از میان باطبه و گم گاو ېی ساخته و آتش آن فتیله راهم 
خاموش ساخت و به غیر از آن زیتی که در آنپا پود ذیتی دیگر آورده جای آنبا 
دیخت و فتیله‌ای دیگر بجای فتبله پیشین گذاشت و آنرا افروخت.مجدداً زیت از 
از باطیه شیشه این سرداده وبه شکم گاو سنگی بدون كهك ماده‌ای ظاهری سرازیر 


شد و نین این شخص گفت همینکه مرده دا از زیر تخت بیرون آورد شعله خاموش 


گشت و زیت فیضان و دیزش نيافت و نیز این شخ ص af‏ است که هرزن که توهم 
آبستن می کند این کودك مرده دا برداشته و در آغوش می گیرد اگر داستی حامله 
باشد جنین‌درشکم او به‌حر کت درمی آید وا گر به حر کت در نیامد اوحاملهنیست. 
و روز پنجم فطر ذ کران و یادبود شهداست و آنان دسته‌ای از نسادی بودند که 
یکی از پادشاهان آنانرا امر کرد که ترك این دین کنند این بود که با ترس شب 
از ا و گریخته وهمگی مردند و این جمعه دا سعانین کوچك گویند . 


۱- مقصودآیه نباع است که درکتب اسول فته برای محت دوایت OU‏ استدلالمی کنند 


. بنباه الخ)‎ ali جائکم‎ ol) 


فصل خانردهم ۴۹۳ 

نخستین یکشنبه‌ای که ol iol es‏ یکشنبه 
نو" نام دارد و دراین‌روز عیسی سفید پوشید و 
گاه اتفاق می‌افتد که این دوز دا برای اعمال وشروط وقباله‌ها و اسناد مبداء قراد 
می‌دهند چه » این دوز بمنزله اولین یکشنبه است و یک 


فخستین .یکشنبه پس ازفطر 


ای که بر آن مقدم‌است 


به فطر که نامی مشپورتر است موسوم است و همه یکشنه‌ها برای اینکه سعانین و 
قیامت در آن‌اتفاق می‌افند نزد مسبحیان محترماست چنانکه شنبه‌ها نزد یپود همین 
طور است وخداوند در روز شنبه مطابق تورات اد آفرینش فراغت و آمودگی یافت 
و برخی از علمای اسلام حکایت ailes S‏ که ازاین سبب روز آدینه نزد ما مسلمانان 
و در aU‏ آدم جان 


محترم است که خداوند از آفرینش دد این دوز آسوده 
دمید ولی dole‏ منجمین سیب تعظیم دوز ها درملل این‌است که شماره دوزهای این 
برموالید انبیای ایشان چیره شده وادله قر انات که برنلپود ایشان دلالت دارد 


در آن است. 

چپل دوز بعد Mr‏ که پیوسته دد پنج شنبه اتفاق می‌افند و 
در این روز مسیح از طود ژیتا بآسمان رفت و شا گردان خود دا امر کرد که در 
غرقه‌ای که در ببتالمقدس است بمانند تا آنکه فارقبلط را که روحالقدس است از 


سوی خود برای ایشان بفرسند . 

ده روز پس از سلاقا همواره روز یکشنبه‌ای است که عید بنطیقسی نام دارد 
و آن روز نزول فارقبلط است ومسیح دراینروز برای شا گردان خود تجلی کرد که 
ملیحون نام دارند والسنة ایشان اختلاف یافت وهر کدام بهمان لغتی که الهام‌شدند 
میعوث گشتند برای دعوت وتبلیغ ودر عشاء این دوز نساری بزمین سجده می کنند 
زیرا از آغاز فطر سجده نمی کنند و فقط ایستاده نماز می‌خواننند و برای این‌نماز 
نمی در دین ایشان است ودد جمیع ایام یکشنبهها آخر قوانین سنوذس اول ناطق 


Y- Quasinodo 


۹۴ آثارالبافیه 

اولروزه سلیحین که ن‌باشند چهارشنبه‌ای‌است 
ی است و فطر آن همواره روز یکشنبه است پس از آنکه 
چپل و شش روز از اول روزه گذشت . 


دوز سوم از روزهای این‌دوژ دوز جمعه‌است که جمعةالذهب می گویند ووجه 


که دہ روز پس از 


نام گذادی این است که حوادیون برمردی گذشتند که از اهل بیتالمقدس بود و 
بود واز مردم سوال می کرد و ایشان را بخدا سو گند داد که په 
او چیزی بدهند و حوادیون گفتند ما سیم و زدی ندادیم که بتو بدهیم ولیکن از 


جای خود برخیز و تخت خوددا برداد واذ ی کار خود رو و ما جز ای ن‌کار برچیز 
دیگری توانا نیستیم آن مرد نیز چنین کرد که او را گفتند . 
بیشتر این‌دوزهها درجدول روزه که دارای هفت سطراست ol‏ داده می‌شود 


و چون دوزء را از آن جدول esl‏ کنند براین اعیاد بطور دفعی و 


EX آگاهی‎ 


در عیدهای نصاری تسطودی و در ذکران‌ها 
و دوزة ايشان گفتگو م یکند 

سطورس ی که این فرقه به او هنیو بر اصول مذهب مسیحیت با ملکائیه 
مخالفت کرده و این مخالفت باعش دویی:و due‏ 
این است که پیروان خود دا lisa cel‏ دشمنان و مخالفان امر نموده است که 
به استدلال و قياس خو گيرند و باید در دین نظر پیدا az‏ و از زیر باد تقلید 
بیرون آیند با آنکه دشمنان او با استدلال مخالف‌اند و به تقلید پددان داضی + 
و من تا انداژه‌ای که از اعباد و دیگر دوز های معروف ایشان می‌دانم ذکسر 
ند 

گوییم : نسطوریه با ملکائبه دربرخی از ایام مشپور مواققت کرده‌اند و در 
پارۂ دیگر از اعباد مخالفت. 


این دو گروه شده و خلاف او 


اعیاد موددموافتتومخالفت اما عیدهایی‌دا که مخالفت کرده‌ا ند بدوبخش 
مسیحیان نسطودی‌بامسیحیان . منقسم می‌شود. 
ملکالی بخش اول - اعیاد ی که بکلی نسطودیه از آنها 


دست کشدها ند. 


پخش دوم عیدهایی که هنوز متروك نشده وفقط به‌عقیده ملکائیه نسطودیان 


۴۹۶ آثارالباقیه 
جای آنها دا تغییر دادهاند و بدانطور که سزاواد است عمل نمی کنند . و يك قسم 
دیگر ایام دارندکه نه ملکائیان آنر! استعمال کرده‌اند و نه په روژهایی که به 
ملکائیان استعمال می acie az‏ است اعیادی را که نسطوریه با ملکاثیه موافقت 
کرده‌اند میلاد و عید دنح و عبد الشمع و عید اول روزه و عید سعانین کبیر وعید 


شستن پایمای حوادیین و فصح مسیح و ler‏ ملبوت و قيامت و فطسر و یکشنبه 
نو و عید سلاقا و بنطیقطی و روز مارت مریم و پاده‌ای از ذکران‌های ملکائیه 
است. 

اما اعیادی را که با ملکایه موافقت کر ده! ند و تنها در وقت و طرز بکادبستن 
آن مخالفت کرده‌اند بدینقراد ات : ماعلثا و آن عیدی است که از سحن هیا کل 


در زیر سقف می‌روند و بد دا برای رجوع بنی‌اسرائیل به 
داده‌اند و نیز آنرا قدس عتا می cta‏ دوز اولین یکشنبه در تشر 
است اگر اول تشرین دوز lem‏ شتا روزایکشنبه باشد و اما اگر او 
دوشنبه یا سه شنبه باشد آخرین یکشنبه در 


یوحنای ملفان 


اول است و معیار ol‏ چنانکه از 


بدم یکشنبه‌ایست که واقع بین دوز سی‌ام از ترین اول تا دوز 
پنجم ازتشرین آخر باشد. 
از اعباد مورد موافقت عبد سبار است که م 
Toug Ads‏ یاد مورد مو ena‏ 2[ 
: دا بحمل مسیح مژده دادند و این عید اولین 
یکشنبه‌ایست که درکانون اول باشد ا گر راول‌کانون میان روز جمعه و یکشنبه واقع 
گردد و یا آخرین یکشنبه در تشرین آخر است | گر مابین دوشنبه و پنجشنبهباشد 
ازیکشنبه ماعلثا است و اول کانون اول‌از سالپای میلادی 


میلاد پیست و پاج روز است و نصاری نسیلوری 


asap‏ که مسیح بامردم دیگر از جرت تولید در تناسل مخالفت‌داشت 
هم‌چنین ددمدت چنین: mie‏ سزاوار اس gni‏ 
وقتی بدو بشارت داده شود که استقرار در شکم مادد یافت و یا پس از استقرار در 
ن حکای ت کرد ند که سبار نزد 


ودن هم خلاف عادت است و از ۱ 


بطن مادد و یا پیش از آن این مژده داده شود و 


فصل هندهم FAY‏ 


یعقوبیه دهم از نیسن عبرا نی است و آين دوذ دد سال پیش از میلاد شانزدهم از آذر 
سریانی بوده است و مانند روزه مارت مریم که آن در روز دوشنبهایست که پس از 
روز سار است و فطر آن روز میلاد است و مقتل یحیی تعمیددهنده نزد نسطوریان 


روز بیست وچپارم آب است و ذکران شه‌عون‌بن صباعی یعنی ابنالصباغ ددهفدهم 


آب است و عید صلیب نزد ایشان دوز سیزدهم الول است و در این دوذ بوده که 
هیلانه صلی دا بیرون آورد ودر دوز چپاردهم بمردم نشان داد و بگرد صلیب جمع 
شدند ‏ پس این دسته روز بیرون آوردن صلیب را عد گرفتند و آن دسته روزی که 
پمردم ارائه داده شد 

اعیاد Y‏ ریک اما عدهایی را ELS‏ استعمال می‌کنندو 
همزمان بااعیاد ملکالیان‌است با نچه ن طوری‌ها استعمال کرده‌اند مقید است 
ant‏ کران‌یوحنای کشکرانی کهاین ذکوان در روز اول ازتشرین اول می‌باشد 
و ذکران مار 


رن که دد بیست و ینم تشارین اول است و عید دير یوحنا که در 


دوز ششم ازکانون اول است و عید کنیس مریم دد پیتالمقدس که در روز هفتم از 
کانون آخر است و ذکران مارفونا که در بيست و پنجم حزیران است و اول عید 
تجل ی آخرین ظهود مسیح برای مردم ودرششم آب است و ذ کران کرسین و کرساس 
که در روز سوم ایلول است. 

اعیاد مسیحیان نبطوری عه اما عیدهایی دا که نسطوریه بروزهای هفته 
مخالف با اعیاد ملکائیان‌است . مقیدکرده‌اند بدون اینکه دد این قبیل با 
ملکائیه اشتراك ومورد اتفاقی داشته باشند بدینقر ار است. 

ذکران قوطای راهب که مارسرجس باشد در دوز هفتم از تشرین اول اگر 
اول تشرین روز یکشنبه باشد و اگر نباشد تخیر می‌افند به یکشنبهای که پس از 
هفتم است و مانند ذ کران آشمعون ی که در شنبه‌ایست که در Jus‏ آن است مطابق 


روش عقیده نساری بغداد و مانند عید دیر ابی‌خالد که در جمعة اول اذتشرین ثانی 
است و عید دیر قادسیه که در جمعة سوم ازاین‌ماه است وعید دیر کحال که درجمعة 


tol‏ این ماه است و مانند ذکران برسفا که در آخرین یکشنبه ایلول است و 


۳۹۸ ادا باقیه 
مانند عید دیرالثعالب که آخرین سبت در ایلول است مگر اینکه اول تشرین اول 
سال آینده دوز یکشنبه باشد که آنوقت باید عید را تا آن روز تأخیر انداخت و 


از ایلول عید خارج شود و دد این سال عیدی نخواهد بود و سال آینده دوباد عید 


دارد یکی در آغاز سال یکی در آخر سال. 
abel‏ مشتر لك این دو دسته اما عیدهایی دا که بایام مشترك ميان این دو 
مسیحی فرقه مقید گردیده سه قسم است. 


قسم اول آنرایی‌است که به روز بزر گ موصول‌است. یا بهفطر آن. 

قسم دوم آنهایی است که به میلاد موصول است. 

قسم سوم آنهایی اس ت که به دنح وصل است. 

اما آنبایی که بروز f‏ وصل است یا باول آن و یا بآخرش Jes‏ است 


مانند جمعه احادر که دوازدهم از اول موم ,پاشد ومانند فاروقهیعنی نجات که روز 


[o‏ بیست وچمارم از اول صوم باشد و abl‏ ذ کران مارقوس و اوملفلی بود که 


نگشت تا کته شد که این عبد روز جمعه بیستم فطر است و مانند 
ذکران سودین و دودان ادمنی که بدست شاپورماك کشته شدند که در دوز بیست و 
نهم فطر است وصوم سلیحین که اول آن نزد نطوریه پیوسته روز دوشنبه | 
از فطر کبیر پیفت دوز و دنبال بنطیقسطی است و ایام دوزه چپل وشش دوز است و 
فطر OT‏ هموارء روز جمعه است و ذ کران مرعبدا که شا گرد مرماری بود و آن‌در 
دوز پنجشنبه چپاردهم فطر سلیحین است و این فطر بفطر کبیر موسوم است ومانند 
ذکران مرمادی که دوز پنجشنبه پانزدهم از فطر سلیحین است و مانند روزه ایلیا 
که اول آن روز دوشنبه است پس‌از بست و یك هفته از فطر کبیر و ایام آن چهل 


و هشت روز است و فطر آن روز یکذنبه است و مانند روژه نینوی که رور دوشنبه 


ایس ت که بيست و دو روز از اول دوزه بزر گی جلوتر است و این روزه باید سه‌روز 


باشد و میگویند کسه چون خداوند عذاب دا برقو یوس نازل ساخت سپس کف 
کرد و ایمان آوردند این سه روز دا روزه گرفتند اما لب ماشوش که شب جمعه 
باشد و در آن اختلاف کردند برخی گفتند که آن شب جمعه نوزدهم از روزه ایلیا 


قصل هفدهم ۴۹۹ 

است و برخی گفنند که جمع‌ایست که مسیح در آن مصلوب شد که صلبوت باشد و 
برخی گفته‌اند که آن جمعاً شهداست و آن یك هفته پس از صلبوت است و میان 
این سه قول قول اول دا ترجیح می‌دهم. 

چون اول صوم در سال مقصود دانسته شود و در جدول صوم مستوی داخل 
شود اگر سال مستوی باشد یا در جدول صوم داخل کنند اگر کبیسه باشد آنوقت 
درمقایل هر جدولی‌موصول بصو دوری آنا از آ نچه گفته شد و از روزه نینوی که 
برهمه منقدم است می‌یابند وجدول این است : 
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اما عیدهایی دا که به میلاد متصل نموده‌اند بدینقر ار است 
عبد هیکل و آن روز یکشنبهایس ت که دد دبال میلاد واقع است و مانند 
ذکران مارت و معنای واژ؛ مارت زنی است آزاده و بزرگوار و آن روز جمعه- 
ایست که در دنبسال میلاد است مگر اینکه میلاد روز پنجشنبه باشد که اگر 
F :‏ اق افتد بجمعه دوم آن دا میاندازند تا اینکه در دنبال میلاد 


چیزی | 


و این کاد برای این است که شب پنجشنبه متوسط ميان دوز پنجشنبه و روز 


gms 


اما عیدهایی که به دنح متصل است مانند روزة عذاری و آن روز دوشنبه 


است که در دنبال دنح است و این عید سه روز است و فطر آن روز پنجشنبه است 
و عبادی‌ها و مسیحیای عرب آن وا .پکاد می‌بندند و گفته‌اند که سیب آن این 
است که پادشاه حیره پیش از ابتلام_از دخترهای دوشبزه عبادی چندین تفر را 
انتخاب کرد تا آنکه آنان دا بزئی بگیرد و این دوشیز گان سه روز روزه وسال 
ی گفته‌اند که ایسن روز را 


دوشیز گان عبادی عرب از داه سپاسگزاری بخداوند , که عرب بر عجم در روز 


گرفتند و پادشاه در روز آخر این زوزء بمره و بر 


دی قار غلبه کرد و نتوانستند ایرانیان به‌عتقفیر دوشیزه دختر نعمان ظفر 


روزه داشتند . 


گاه می‌شود که این روز با ر 


ینوی مجتمع میشوند و آن وقتی است 
که صوم کبیر در اول حد آن واقع گردد پس در نتیجه دو شنبه‌ای که پهلوی 
آن واقع می‌شود روزه عذاری است و اذ آن تا روژه بزرگ بیست و دو روز 
فاصله است و چسون صوم نینوی عذاری سه روز است ذکران مادیوحنا را روزه 
م ی گیرند که در E‏ است که پس از دنع است با ذکران بولس 
و بطرس که روز جمعه‌ی دوم است و این آن اس ت که پس از ذکران یوحنا قرار 


دارد. 


۵۱۴ js 
کرد‎ 
سپس بینا نمود و بولس به مسیح اعتقاد آورد. و مسیح او دا بپدایت امم فرستاد تا‎ 
» آنکه شعوب را هدایت کند و بطرس شمهون‌الصفا می‌باشد‎ 
در جمعه سوم ذکران اصحاب اناجیل اربعه است و در جمعه‌ی چپارم‎ 
ذکران اسطفانوس شید است و برخی پیفتر این ذکران ران بجا می‌آورند‎ 
7 که روز پنجشنبه بساشد ذکران آباء سریا‎ 
ذیوذریوس و تیاذریسوس و سطورس‎ OUS ششم ذکران ابابشام است که آن‎ 
اساقفه یونانیان باشد و در جمعه هفتم ذکران مرابای جاثلیق است و‎ 


بولس مردی بود یپودی که به گمان مسیحیان مسیح چشم او دا ناب 


ن در جمعة پنجم است و در جمعه 


ذکران اولاد آدم و آن یاد آوری اشخاصی است که تا آنوقت در جمعه هشتم 
مرده‌اند . 
اگر چنین روی دهد که LÀ yp‏ رسد و جمعه‌ها برای اعیادوفا 
نکنند ذ کران آباء سریانیین‌دا تعطبل می کذند و بجای آن ذکران مرا بای جائلیق 
دا اضافه مینمایند و سپس به‌نظم سایق غاز می‌نمایند و در مدت دوز کبیر همه 
آدینه‌های مذکود دا برمیدارند و بپیچ يك اعتنا نمی کنند و فقط در موقع عشاء 
دريک‌روزجمع‌قداس pan)‏ قاف وتشدید دال) که بمعنای‌تعظیم باشد بجا می آورند. 
داه پیداکردن عید دنح و ایام نصاری برای ايامی که به میلاد موصول 
هفته از سالهای اسکنددی cul‏ عید دنع و ایام هفته جدولی ترتیب 
داده‌اند که جایگاه آن را در شبود سریانی متضمن است وه رکس بخواهد که 
آنهادا عمل کند سالهای منکسرء اسکندری دا بگیرد وبه جیجل‌های شمسی مبدل 
کند و هرچه باقی ماند در جدول اعیاد نصادی نسطوری در سطر عدد داخل 
کند و هر یك را اگر سرخ باشد در شهری که راس جدول آن قرمز است 
خواهد یافت و اگر سیاء باشد در شپری که راس آن سياه است و فوق آن 


روزی است از هفته که پیوسته در آن واقع است و اگر ما می‌دانستيم که نصاری 


۴ اارالباقہ 


یعقوبی چه می کنند ما هم اعیاد و دوزهای مذهبی ایشان دا به جدول مبدل میب 
کردیم چنانکه برای نصاری نسطوری کردیم ولیکن به کسی که از مذهب اين 
قوم با خبر باشد و موضوعات آنا را بشناسد فائز نشدم و جدول نصاری سطوری 
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فصل هیجدهم 


دد اعیاد مجوس اقدمین و دوزه‌های صابیان 
و عیدهای ایشان گفتگو X ga‏ 


مجوی اقدم 


آنبایی دا گویند که پگی‌از زردشت بوده اند و امروزنمیتوان 
ان پیدا کرد که به کفتۀ زد 
مجوس اقدمین از همین قوم‌اند که iy)‏ بوده و به دأی دیگر زددشت از قومی 
بوده که مذهب مهر داشته‌اند و زردشتیان پاره‌ای از امور دا در کیش خود ذکر 
هی کنن د که از مذهب مر و قدمای حرانیه گرفته شده . 

,گفتیم که صابئین حقیقی آنبایی‌دا گویند که از اسیران ی که بختنص 
به‌بابل آورده بود در آنجا باز ماندند و پس از آنکه دیر گاهی در بابل بماندند 


شخمی دا از ابش معتقد نباشد و بنابر دأی دیگر 


در 


بهمان دیار خو گرفتند و چون اصول صحیحی در دست نداشتند این بود که پاره‌ای 
از گفته‌های مجوس را که در بابل شنیدند باور داشتند و کیش صابئین از مجوسیت 
و بپودیت آمیخته امت چنانکه همین قطیه برای اشخاسیکه از بابل بغام قل 
شدند و به سامره معروفند پیش آمد . 


بیشتر صابئین دد سواد عراق به مود تفرق زیدت می نمایند و صابئین‌حقبقی 


ایشانند و چون دین این جماعت اساس صحیحی از وحی و الام ندارد بدین سب 
اختلافات بسیاری درمذهب صابئین دیده می‌شود این گروه خوددا به‌انوش بن شیٹ 


QUUST ۸‏ 
این tol‏ منسوب می‌دارند . 
گاهی حرانبان را که بازماند گان از معتقدان دن قدیم مغرب زمین هستند 
کهرومیان پس‌از مسیحیت دست از آن برداشتند صابثین گویند و این دسته خودرا 
به آغااذیمون و هرمس و والیس وبا ماسوار که از GS‏ بشما می‌دوند منسوب 
می‌دارند و اشخاص نامبرده دا با جمعی دیگر از حکما پیغمپر می‌دانند و طایفه 


مشود بصابئین ایشان‌هستند هرچند که این‌نام را در دولت عباسی درسال دویست و 


بیست و هشت بر خود گذاشنند که تا شرایط ذمه در بار 
از این ايان دا حنفاء و وثنیه د حرانیان می گغتند . 

صابئین ماههای خود دا بنامپای سریانی می 
بروش یمود مانند است چه» یمود ازایشان قدیمی‌تر ند و در سرهرشهری lS‏ هلال 
دا می‌افزایند و می گویند هلال us‏ اول هلال as‏ ن آخر و آغاز سال ایشان 
لا لکانون آخراستولیکن‌ایشان دد هلال تشر یناول آغاز می کنند ومبداء 


ان مراعات شود و پیش 


امند و دوش ایشان در ماه وال 


روز facie‏ ايشان از پیدایش: آفتاپ است بخلاف آنانکه بشپود هلالی و قمری 
معتقدند که مبداء شبانه روز دا از اول شب می‌دانند . صابئین مبداء را از روز دوم 
اجتماع حساب میکنند اگر اجتماع نیرین باندازه يك دقیقه پیش از طلوع آفتاب 
باشد مہداء ماه را از دوزی که پس از آن است می گیرند و اگر اجتماع با طلوع 
آفتاب تصادف کند و یا پس از طلوع آن باشد آغاز ماه روز دوم اجتماع خواهدبود 
و چون در سه سال یك ماه و چند روزی برای ایشان جمع شد یکماه درعقب هلال 
شباط می‌افزایند و آنرا هلال آذاد اول می‌نامند . 

اقتباس اعیاد صابئین از یج محمدین عبدالعزیز هاشمی در زیج خود که 
محمد بن عبدالعزیز هاشمی ‏ بزیج کامل معروف است مقداری از اعیاد 
که معروف 4 دج کامل ات سایئین دا بررسبیل حکایت ذک رکرده و از 
اوایل احوال و تفصیل اباب و علل این اعیاد چشم پوشی نموده و من گنته‌هسای 
محمدین عبدالعزیز دا بسا دیگر سخنان که از جمعی شنیدهام دد این کتاب ذکر 


فصل [MM‏ 
"nw‏ از ناحیه خود مقدادی در ظواهر این ایام تصرفاتی می‌نمایمکهمأخذآن 
و بانداژه‌ای که در دیگر مباحث توانایی علمی داشتم در 
این مبحث ندارم وخداوند مارا بصواب توفیق دهد. 
هلال تشرین اول - روز ششم آن عید ذهبانه است و دوز هفتم مبداء تعظیم 
عید است ودر روز سیزدهم عید فودی الهی‌است و دوز چہاردهم عید التی فودی‌است 


استقراء دد این ایام اس 


و روز پانزدهم oce‏ اقسام است. 
هلال تشرین آخر - دوز اول عبد بخ تکبیر' است و روز دوم مارشلاما و 
روز پنجم عید دامو ملح است کسه بايد در این دوز سر تراشید و دوز نېم عید ترما 


است که صنم‌زهره باشد و در دوز هفدهم عرد ترساست که در این دوز پبطنان خادج 
می‌شوند و در روز هیجدهم عید سروج است که ace‏ تجدید لباس باشد و ابوالفرج 
زنجانی می گوید که چہارم این ماه JUS aco‏ است و هیجدهمین روز از اول شهر 
آخ رآن است. 

هلال کانون اول- رو cul in‏ میاه ase‏ حطاب بنیان اس ت که صلم زهره 
باشد و در روژ دهم عید اصنام است که این دوذ دا برای مریځ عید می د 


نتم عید جن است و دوز بیست و یکم آغاز روز؛ اول است و فطر آن روزاجتماعی 


ست که بعد از آن روز است و در این روز خوردن گوفت حرام است و صا 


روز خود را با دادن صدقه و مواسات با فقیران هی گشاینذ و در روز بیست وهشتم . 
عبد ذعوت چن است و دوز بيست و نېم عید لحوب ادت و این دوز دا برای جنیان 
عید می گیر ند و در دوز سی‌ام عید مشاورت است ذ ابوالفرج زنجانی هی گوی د که 
بیست وچپارم این ماه میلاد است. 


۱- ابن ندیم دد باب اعیاد سابئین میگوید که از دوذ بیست و یکم این ماه نه دوز 


تمام دوزه میدادندکه آخر آن دوذ بيست و نهم است و دوزه نه دوز برای دپ بخت است 
و چنانکه ابن‌سینا دد سماع طبیمی Us‏ آنجا که اذ بخت و اتفاق سخن میراند میگوید. 
یونانیان برای بخت معبدی ساخته بودند و آنرا ستایش میکردند و چون آسیای صفیر دد 
تحت نفوج یوتانیان بوده عقیده مذکود دا میتوان اذ 


rl‏ یونانیان دد صابئین دائست. 


uui ev 


هلال کانون آخر- جمله دعاها و روزهایی که دداین ماه انجام می‌بابدبر ای 


جن‌هاست و دوز اول آن عید سر سال است چنانکه عید قلنداس برای دومی‌ها 


اینطود بود و در روز چام عید دیرالجبل است و عید بلتی که زهره باشد و روز 
هشتم دوه هفت_روزه آغاز می‌شود که فطر آن روز پانزدهم باشد و روز دوازدهم 


دعوت و حسوا می‌باشد و روز ببستم در کوه حران نماز می‌خوانند و روز بیست و 


بست و هشتم عید عرس‌السنه است. 
کوچك است که هفت زوز باشد وفطر 


پنجم عید صنم ترثاست و روا 
هلال شباط - روز نېم آن اول روز 


آن شانزدهم آن است و در این دوذ هیچ جر بی و اشیاثی که چربی‌داد باشد نمی۔ 


خودند و دوز بستمبرای آفتاب عبد بیتالعروس است و روز بیت ودوم عیدمنطس 


است برای آفتاب و دوز بيست و lg‏ عید شیخالوقار است که زحل باشد و روز 
بيست و پنجم عید عرس علمانا است: 
هلال آذاد- روزاول این ماه Do‏ (ائ) 


با 


مي‌باشد که سه روز است وروز چپارم 
فطر آن است و روز هفتم ce‏ هرمس عطارد است و دوز هشتم این ماه اول روز 
E‏ است و تنبا در این 


که سایئین از روزی که آفتاب دد برج حوت باشد تا سی و یك روز بعد که آفتاب 


e‏ خوردن گوشت ممنوع است و معبار این عید آن‌است 


باشد و قمر نیز در برج سرطان در همان اجزا باشد که برج آفتاب 


است » نوحه‌سرایی می کنند و اول این کار آغاز دوز ایشان است و روز آخر فطلر 


oT‏ است و گاهی اتفاق می‌افتد که این دوزه بيست ونه دوز می‌شود و پوش 


که وقنی این‌قضیه رخ خواهد داد که هلال آذار از سی روز ناقص باشد و روز دهم 
موقع فطام و از شیر گرفتن کودکان است 

هلال نیسان - روز دوم آن عید دی 
چپارم غناء دا تعظیم می‌دادند و دوذ پ 


سمار وحی القمر است و در 


س است و دوز سوم عید الکحل و روز 


م عید بلیان صنم زهره است و روز ششم عید 


وذ عید دیر کاذی است" و در اغلب اوقات فطر 


۱- ا بن‌الندیم‌میگو ید دیر کاذی یکی‌از دریهای شهر حران‌است. (درب یمنی‌جاده واسع) 


فصل هجدهم ‏ إلا 
کبیر و دد روز هشتم دمس خواهد بود و دد این دوز ace‏ منشئی‌الارواح است 
و روز نېم عید اریاب ساعات است و روز پانزدهم عید اسرار سماك است و دوز 
بیستم دد دیر کاذی عیدالجمع است و دوز بيست و هشم عید دیرسینی است . 
هلال اباد - روز دوم آن عید سلوغا است که رئیس شیاطین باشد و دوز 


سوم عید معمودیه است و دوز هفتم عید ضحطاك صنم قمر است و روز پازدهم عید 


ضحضاك وجروشا است و روز دوازدهم عید جورشبا است و دوز پانزدهم X‏ 
برخوشیا است و دوز عفدهم عید باب‌التبن است و دوز بیستم برای ضحطاك عید 
التام دا با می‌دادند که بتی کود می‌باشد و عبد ترعوز در این دوز است . 

هلال حز یران - در روز هفتم آن ذکران تموذا می‌باشد و دد این روز 
صابئین گریه و ناله می‌نمایند و دد روز بيست و چپارم عید کرموس است که عید 


باشد باشد و در بیت و چقٹم آن یک پیت القصاب است . 
هلال تموز - در روز D aille ncs‏ ب عیدالفتنه است و در دوز هفدهم 
عید عرس دقایق است" و در hasc‏ عیددقایق است و دد نوزدهم نیز عید دقایق 
است . 

هلال آب - روز سوم عید دیلفتان سنم زهره است و گاهی دوز هفتم همین 
عبد دا می گیر ند ودر دوز بیست وچهارم دد چشمه آب گرم سروج به‌اغتسال وشت و 
شوی می‌پرداژ ند و در روز بيست و ششم نیز عید است و در روز بيست و هشتم عید 
کفرمیساست و در روز سیام از آخرین شست و شوی در چشمه آ بگرم سروج 
فارغ می‌شوند . 

هلال ابلول - روز سیزدهم عید عمید دورنا می‌باشد و زنان بايد در این روز 
افطا رکنند و در روز چپاردهم روزه دفلنا است و دد دوذ پیست و چپارم عید رژس 


کلدانی است و ددطول مدت ناسخان کثاب وناقلان 
این ایام» تحریفاتی os‏ آن "n‏ لذا نه معنای پاده‌ای اذآنها اذ قبیل عرس ودقائق و 
عوت و حسوا برای ما معلوم است و نه الفاظ محیح آن . 


۴ آارالباقیه 
مخرج الاهله است و در پیست و پنجم در تل حران عبد اشمع است. 
صابئین در هريك از ماهپای دوازده گانه چندین روز روزه می‌دادند که تنا 
بر کاهنان این قوم واجب‌است و به گمان من یا چپارده روز است و یا روز چهاردهم 
و حقبقت آن برای ما معلوم نشد و یکی از اشخاسی که مذاهب و فرق سابلین دا 
برای من بیان می کرد می گفت دوز هغدهم از هرماهی برای صابئین عید است و 
علت آنرا وقوع ابتدای طوفان در هفدهم دانسته‌اند و نیز روزهای انقلابین و 
اعندالین دا عید می‌دانند و روز انقلاب شتوی را هنگام مواد سال می‌دانند . 
آنچه تا کنون ازاعیاد 
بود و ما فقط این الفاظ را از روی نوشتهه‌ای آنان تصویر کردم و | گر در آینده 


شد مدرك آن گفته‌های هاثمی و چند تفر دیگر 


عمر موفق شدی م که ازخود صابئین و حرانیان و مجوس اقدمین بشنویم البته دوش 
خود را که تحقیق و تدقیق در امور اتود MT‏ 


مراعات خواهیم کرد . 
ضابط برای دانستن ماههای | او دوز بزدگ صابئین دد تربیع اول از 
صابئین هلال آذآر است که دد این هنگام آفتاب وماه 
و چون قطر 555 ایشان در تر بیع اول ازملال 
نیسان است که نیرین در دو برج منقلبین خواهند بود » بدین سب لازم آید که 
گردش شپور 
باشد و هرعلتی که برای یکی از این دو ذکر شود به 
خواهد بود , چه » شرط فصح se‏ 
به نخستین تقابل خود برسد » با آنکه تقابل دوبرو گشت 


VALE scs 
در دو برج ذی جسد" خواه‎ 


در سال خورشیدی بنابر امر اوسط مانند گردش ماهپای یبود 


برای دیگری هم علت 


این بود که آفتاب و ماه دد دو برخ اعتدالی 


است ؛ و شرط فطر دوز یبود دا هم در صفحات پیش 


مقداست فطرصا بئین‌است و نزدیکتر ین el‏ باعندال پایپزی سرسال ایشان‌است 
که از ایلول خارج نیست وچون ما حساب a‏ کود دا برای یکی از ادوار نوزده - 
گانه بنماییم به طور تقریب مطلوب خود را بدست خواهیم آورد ذیرا چنانکه 


۵۱۳ m فصل‎ 

گفته شد QUT ogg‏ سال خویش دا بوقت اجتماع تعدیل می‌کنند و اعمال يهود و 
نصاری دراستخراج فصح برحر کاتی که موخر ازحر کات حقبقی‌است مبتنی است 
بخصوص در آفتاب وچون استقبال‌های مستخرجه آنان را با حر کات که از انصاد 
نوين استخراج می گردد بسنجیم آنگاه خواهیم دید که پاره‌ای از MT‏ بحدی 
که بهود برای فسح تحدید ailes S‏ بنابر هر دو رأی مقدم است و آثرامعتبر 
نمی‌شمادند با آنکه حق همان است و خواهیم دید که برخی دیگر به‌اواخر حد 
محدود نزديك است وحال آنکه یود آنرا اعتبار کرده‌اند با آنکه برفصح باندازه 
يك ماه مقدم گشته . 

دد فسلی که از شېود بحث می‌شود » عقیده خود دا اظپار نمودیم و مقصود از 
اینکه عقیده خود را ذکر نمودیم این بوک که تا هردو دسته بدانند ما طرفدادی 
از کسی نکرد‌ايم و بیفرضانه قضاوت ننودهایم . 

بنابراین چون اولین حنود qua‏ روز شانزدهم آذار و روز استقبال را در 
دو برج اعندالین بدانیم و فصح‌های یك دوره را طوری دد آن تر کی ب کلم که هیچ 
کدام از حد ss‏ پیشی نگیرد ؛ خواهیم دید که چنانکه شرط شده هیح فه‌حی 
دوی نخواعد داد مگر آنکه نیرین متقابل شوند و آخرین am‏ آن دوز سیزدهم 
نیسان می‌شود هرچند آفتاب باز هم ددبرج حمل خواهذبود ولیکن دیگر نمی‌تواند 
که با ES‏ ماه دوبرو گردد . وچون این فسح‌ها که تصحیح شده بدست aa‏ فطر 
سایئین را از دوی آن استخراج می‌کنیم و از فطر ايشان آغاز سال این قوم که 
هلال تشرین اول است بدست خواهد آمد. 

ما عمل فوق دا انجام و در جدولی جای دادیم وچون سالهای ناقصه اسکندر 
دا برای آغاز تشرین اولی که پس از اجتماع اول JU‏ صایئین است بدست آودیم 


و یا عدد شانزده دا بر آن بیفزاييم و یا عدد سه دا از آن بکاهیم و حاصل دا بر 


uui ۵۴‏ 
نوزده تقسیم کنیم و خارج قسمت‌ها ا رها کنیم و باقی را در سطر عدد از جدول 
دور معدل داخل نماییم دد مقابل سرسال و فطر بزرگ صابئین و فصح تصحیح شده 
و صوم اوسط نصاری که از روی فصح دد شهر سریانی می‌شود خواهیم دید و جدول 


دور معدل این است . 
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فصل نرزدهم 
در دوزهای معروفی که اعراب جاهلی 
بکاد می بستن د گفتگو می کند 

دد پیش گفتیم که ماههای تازیان,وو ار وچون هرسه سال یکماء کک 
می کردند همواره با دال خورشیدی عطاق می‌شد و نیز گفته شد که نامپای ایسن 
شهود پاده‌ای دلات بهاوقات سالی of‏ که در آن تال نام گذاری کرد‌اند و پاده‌ای 
دلالت بر کاری دارد که در آنماء میکنند ونیز رأی دسته‌ای از علمای لفت بامتداری 
از روایات Ji‏ شده دراین باب دا ذکر نمودیم و d‏ کنون مقصود ازاین نقل آن‌است 
که دی دیگری که تا کنون گفته fan‏ کنبم . 

هحرم دا بدین جهت محرم گویند که چمار ماه از شور عرب ماه حرام است 
که سه تای از آن چپاد دد پی یکدیگرند و یکی تنهاست و آن سه ذوالقعده و 
ذوالحجه و محرم می‌باشد و اعراب دد این چپار ماه جنگ دا حرام می‌دانستند . 


وجه نام گذاری صفر این است که اعراب در این ماه به وبا گرفتاد می‌شدند 
و دنگ آنان زرد می گشت که بتازی صفرت گویند . 

دبیع‌الاول و دبیع‌الاخر در فصل پایبز می‌آمدند و اعراب آنها را بہار نام 
گذاشته‌اند . 


سپس نوبت دوجمادی می‌شد و هنگامی این دو ماه فرامی‌رسید که هوا سرد 


فصل نوزدهم ew‏ 


جمد میشد و فصل زمستان:می آمد . 

ب را بدین سیب رجب گویند که دد این ماه می‌گفند : د ارجبو » یعنی 
دست از چپاول و جنگ بردارید که دد این ماه کاری حرام است و جمعی گفتها ند 
که چون دد ماه پیش از رجب به قتل و غادت شتاب می کردند که bla‏ ایسن ماه 


بزودی فرا رسد بدین جهت آنرا رجب نامیدند که از دجبت‌الشئی gita‏ باشد که 
پمعنای ترس از چیزی باشد . 

شعبان از انقعاب مشتق ودداین ماه قایل‌عرب 
برای چپاول و یغما به اطر اف پرا کنده می 
گشتند و بسوی چشمه‌ها می‌رفتند . 


شعبان 


پس از شعبان ماه رمضان است که چون گرما 
آغازمی گردد و زمین گرم و گداخته می‌شود 


بدین سبب آن را از دمضاء ces Giga ita‏ در جاهلیت این ماه دا بز رگ 


ou 


Uti aos‏ گفتند د شو لوا ٤‏ یعنی کوچ 
کنید وجمعی ازعلمای لفت گفنه‌ان د که چون 
شتران ماده ازبرای تناسل دم خود دا اثاله مینمودند. که به معنای بالابردن باشده 
ن سیب آنرا شوال گفتند و از این جاست که اعراب ذناشویی دا در ایسن ماء 


پد 


و ناپسندیده می‌دانستند . 
ماه ذوالقعده می گفتند اقعدوعن|لقتالیعن 
TT PER TS‏ هه ها هي posui‏ 
دست از جنگ بردادید و بروید در خانه‌های 
خود بنفینید و در ماه ذوالحجه تازیان به حج و زیادت کمبه می‌رفتند . 


مبداء شهود عرب جاهلیت شپودعر بی همواده برفصول‌چپار گانه تقسیم بود 
اذ پاییز است واز پاییزشروع می‌شد که آن‌دا دبیع می‌نامیدند 


دببع می‌شد و آثرا صیف نیز مینامیدند 


سپس نوبت شتاء میرسید و پس از آن نو 


uu — ۸ 


و برخی آن دا دیبعالثنی هی گفتند و آنگاه نوبت as eoa‏ آنرا قبظ 
نامیدند ولیکن این نامیا به‌رود زمان از خاطرها بیرون شد وفر اموش گشت وفقط 
از تحدید فصول چهار گاناً تازیان این اندازه میدانیم پاییز که اول دبیع بوده در 
سوم ایلول و اول زمستان در کانون اول و اول تابستان که دببع باشد درپنج روز از 
آذار گذشته و آغاز قیظ که تابستان باشد دد tolg‏ حزیران بود و این مطلب را 
از دوی قمت ماه در طلوع و سقوط دانستیم . 

درمیادی فصول اد بعه اختلاف شده بطلهیوس در کتاب مدخل درصناعت کره 
میگوید که یونانیان مبادی آنپا دا از حلول آفتات دد نقطه‌های اعندالین وانقلایین 
دانسته و از کلدانیان حکایت کرده‌اند ایشان از هشت درجه پس از اعتدالین و 
انقلایین مبادی این فصل دا شزوع نموده‌اند . 

بگمان من یگانه سیب این !تلا آن است که حسابهای کلدانیان در 
ذیجهای خود از زیجهای یونانیان مور بوده| وهشت درج مذ کور بپاس حرکات 
اقبال و ادباد فلك می باشد که‌منتهای آن هشت درچاست واین‌حر کت را ابوجعفر 


خازن دد eo‏ اصفائح و ابراهیم بن سنان در کناب حر کات لشمس بوجبیکامل‌پیان 


Jal 


ن فصول دا برچهار نقطه و اعتدال و 


ان م خر اذکلدانیان بوداندوادسعاو ددساء glas‏ 
نی وسپاسگزاری کردء د گوید ما مدبون آ نان هتيم . 

الحکما قفطی چندین سال پیش همین حر کت دا دیدم و 
عین عبادتدا برای خوانند گان نقلمیکنم «للحبش ثلثة اذیاج اولهاالمولف ada da‏ السند 
هند خالف فیه القزادی والخوادذمى قىعامة الا عمال واستعماله لحر Jui if‏ فلكالبروج 
د ادباده lade‏ ثاون الاسکنددی لیس لبها مواضعالکو کب فی‌الطول» foy‏ دانستید 
نی فکر کتید که این ح ر کے 
یه اقبال و ادباد مضوب به تثون 


ح رکت اقبال و ادباد یعنی پیش و پس‌دفتن نقطه اعتدال درا 
با تقدیم اعتدالین یا کبالاعندالین. نچه فرق دادد ؛ نت 
اسکنددانی است ودد کتب نجوم املامی دد آن ب ث شده و LoT‏ باطل دانسته‌اند به شرح 
تذکره دجوع فرمایید . 


فصل وزدهم ‏ ۵۱5 
دو انقلاب بانداژه نصف برج مقدم liso‏ و در نتیجه مبادی این فصول از آغاز 
دخول آفتاب در نعف برجهایی میشود که بر آن مقدم است و بدین‌سبب این بروج 
دا ذوات‌الاجاد گفته ند . 

سنان‌بن ثابت از قبطیان و از ابرخس دو قول در این مطلب نقل کرده که 
مفاد هرد این این که مبادی این فصول بهانداز؛ یك برج تمام بر نقاط چهار گانه 
مقدم است . 

آن دسته از طبیعین که خیلی غلو کرده‌اند یك برج و نیم مبادی فصول دا 
بر نقاط اربعه faxa‏ دانسته‌اند و دستة دیگر از T‏ نان که خیلی از حقیقت دور بودند 
مبادی این فصول را اژهنگامی که آفتاب ازمعدلالتپار به انداژه نمف میل کی خود 
میل می‌یابد دانسته اند و بدین سیب از متعارف بشر و از آن معانی که نامهای این 
چپاد فصل بر آن وضع شدء بسیار دود گشتهاند واین آراء با اختلافاتی که دارد در 


این جدول محصور است 


[ختلافآراء 


رومیان و سریاینان 
و جمپور اهل نجوم 


پونانیان بنابر Ji‏ 


اعراب بتابر آنچه‌در 
کتب‌انواه از ایشان‌نقل‌شدم 


تبطیانمطابق حکایت 
سنانینتابت 


جدول فصول بارختلاف «UT‏ دد آن 


ابرخس بقل 
نابت ازایشان 


غلات طبیعیین که از 
حقیقت دورهانده(ند. 


آن‌دسته ازطبیعیین که بطور 


EESTI 


فصل نوزدهم ۱ 
اعراب o dale‏ در اوقاتی ازماههای نسلی 
شده بازارهایی در بلاد مختلفه عربستان پا 
می گش ت که معروفترین oT‏ بقرار ذیل است . 


باز ادهایمعر و فاعر اب‌جاهلیت 


سوق دومةالجندل - |بوجعفر محمدین حبیب بغدادی در کتاب مجیر می- 
گوی که این بازار از غ 
فروش در این باژار با انداختن سنگ دیزه‌ای بروی VE‏ بود و چون قبیله‌ای و یا 
دسته‌ای بر گرد متاعی جع می‌شدند وهر کس کهآ نرا می‌پسندید و سنگی برمتاع 
پرتاب مینمود معامله او لازم و کال ازان او می گشت . 


دببعالاول تسا نیم آن بپا می گشت و طریقه خرید و 


سوق مشقر - بتشدید شین و قاف که از دوز اول از جمادی‌الاخره بپا میشد 
و از ترس اینکه دروفی sore t ea fà‏ فروش دداین بازار با ایماء واشاده 
پود . 

سوق صحار - بچ ساد که از دهم دجب پپا می گشت و پنج دوز بطول 
می‌انجامید . 

سوق دبا -که در آخرین روز رجب بپا می‌شد. 

سوق شحر - که از نیمة شعبان بپا می‌شد و a, Jb‏ داد وستد دد این باژادنیز 
با پرتاب سنگ دیزه برمتاع بود . 

سوق عدن که از روز اول رمان تا دهم نوبت آن بود . 

سوق صنعاء - از نیمه دمضان تا آخر این ماه طول میکشید . 

سوق دابیه و عکاظ - رابیه در حضر موت و عکاظ در اعالی نجد و نزدیکی 
عرفات بود و این دو باذاد در یك روز که آخر ذی‌القعده باشد بپا می گشت وعکاظ 
بزرگترین بازاد عرب بود و قریش و هوازن و غطفان و اسلم و عقيل و مصطلق و 
احابیش و جمعی از مردم طبقه سوم در آنجا گرد میآمدند و این باذاد از نیم 
ذی‌القعده تا آخر آن بپا بود و چون هلال ذیالحجه دیده می گشت از آنجا 


uti ۲ 


تا دوز ترویه بطول می- 


lea,‏ لجماز می آمدند که بعکاظ نزديك است و این سو 
انجامید سپس به منا میرفتند سپس بازار نطات در خیبر و بازار حجر دد یمامه از 
از غره محر تا دهم آن بپا می‌شد و از آنزمان که خداوند اسلام را در جپان آشکار 
نمود همه این بازارها تعطیل گشت". 


دد این باذادها که مجامع قبایل بود شاعران و خطبا نیز محصول فکری خود دا 
عرضه میداشتند وخطبه معروف قی‌بن ساعده و اشعادی ذیاد از oT‏ مجامع بیادگاد مانده و 
پیلمبر ما دد جوانی به سوق ععاظ می‌دفنه است و آثاد ادبی معاصران دا شنیده و پی از 
انقراض این اسواق با ظهود اسلام بنی‌امیه که طرقداد دود؛ جاملیت بودند از نو نظیراین 
پاذادها با گفودند ومردم دا با شنیدن اشماد فرزدق وجری رکه دد هجای یکدیگ aif.‏ 
ودیگرشاهران هرزه‌ددا از اوضاع کشود وپی‌حقیقت وعلم دفتن سالیانی دداذ مشتول کردند. 


در دوزهایی که مسلمانان بکاد می‌بندند بحث aga‏ کند 


مسلمانان ماهپای عر بی را که نی آنشده باشد بکار می‌بندند نی و 
سبب اینکه تازیان بای ن کار قیام می ai S‏ بیان آکردیم و چهار ماه اذ این شهود دا 
حرام دانسته‌اند چنانکه خداوند فرموده است : منها ادبعة حرم فلاتطلموا iid‏ 


انفسکم و شوال و ذوالقعده و دهه اول ذیحجه دا شبود حج می‌نامند و این همان 
ایام است که ایزد Jus‏ گفنه: الحج آشهر معلومات فمن فرض فیپن الحج فلا دفث 
ولا فسوق ولا جدال فی‌الحج و از این سبب این ایام دا ماههای ح ج گفتند که پیش 
از آن جایز نیست که حاجیان احرام ببندند و امحاب مذاهب فقهی دا در این باب 
با یکدیگر اختلافاتیاست که اگر بخواهیم آنہارا نقل کنیم کتاب طولانی‌می‌شود 
M‏ فقها در کتب فقهی ذ کر کرده‌اند . 
باآنکه ماههای حچ دوماه بیش آذاين سیب با آنکه اشهر دوماء ب نم 
فیست چرا قرآن شهردا Qum‏ جع گغته شده و حال آنکه سزاوار تثثیه 
بسته و اشه رگفته است است که ده‌روز زایدرا فرا گیرد واماماههای 


عېد را که خداونه درباره OT‏ فرموده : « فسیحوا فیالارض ادبعة اشهر » از دوز 


آشحی تا دهم دبیع‌الاخر است ذیرا علی علیهالسلام در موسم روز عید قربان سوره 
برائت دا خواند » و مسلمانان دا دد این ماهها دوزهایی است که مورد یم 


PIU ivt 


آنان است . 
روز عاشودا ,پیش از واقعه محرم - روزاول آن موردتعظیم مسله‌انان 
کربلادوزی 3۵9 است زیر آغاز سال است و دوز نهم آن تاسوعا 


1 . طف اینروز دا برای‎ udis 
OMA ملمانان واقعی نامبارك  نا دارد بروزنعاشودا و دداین‌رو‎ 


گردانید aet‏ روژه می گیر ند وروز دهم آن عاشوراست 
و فضیلت این دوز مشېود می‌باشد واز پیغمبر دوایت کرد‌اند که فرمود «ایپاالناس 
ساد عوا الی‌الخیرات فی‌هذا اليوم فانه یسوم عظيم «بارك قد باركالله فيه على آدع » 
ملت اسلام همواده این دوز دا معظم می‌دانستند تا آنکه قتل حسین بن علی بن 
آب بر «ou‏ 


ابي‌طالب دد این دوز اتفاق اقتاد و او و یادانش را از داه ب 


گنداندن از دم شمشیر ۰ آتش در خپام حرم. برنیزه کردن سرها » اسب‌دوانیدن 
بر اجساد , که در هیچ امتی با راز al‏ چنین نکرده‌اند ازمیان بردند و اذاین 
تاریخ مسلما نان عاشودا دا شوم دانتند ولی بنی‌امیه در این روز لباس نو پوشیدند 
وزیب و زیو رکردند وسرمه بچشم ود یدند این دوز را عید گرفتند وعطر‌ها 
استعمالکردند و مهمانیها و ولیمه‌ها دادند و تا مانی که ایشان بودند این دسم در 
توده مردم پایداد بود" حتی اینکه پس از انقراض ایشان باز هم این دسم باقی‌ماند 
ولی شیعیان از راء تأسف و سو گواری به قتل سیدالشهدا دد مدییقالسلام و بفداد 
وشهرهای دیگ گریه و نوحه سرایی می‌کنند و تر بت مسعود حسین دا در کربلا 
دد این روز زیارت می‌نمایند وچون خبر کشته شدن حسین‌را بمدینه آوردند دختر 
عقیل‌بن ابی‌طالب از خانه بیرون آمد و این اشعار دا برخواند : 
ماذا تقولون ان قالالنبی لکم ماذا فعلتم و انتم آخر الامم 


بعترتی و باهلی بعد مفتقدی نصف اسادی و نصف ضر جوابدم 
ماکان هذا جزائی اذنصحت لکم ان تخلفونی بسوء فی‌ذوی دحمی 


است که دد ذیادت عاشودا ذکر شده انه یوم قد تب کت به بنوامیه 


فصل بيستم ۵ 

ابراهیم بن اشتر ناصر ویاور آل رسول الله دراین روز کشته شد و می گویند 
دد این دوز بود که خدا توبه آدم را پذیرفت و کشتی نوح در این دوز بود که 
برجودی فرود آمد و عیسی‌بن مریم دد این دوز ذاییده شد و موسی و ابراهیم در 
این دوذ نجات یافتند و در این دوز آتش بابراهیم برد و سلا گردید و دد این دوز 
بیرون‌آمد» سلیمان از نو بسلطنت خود رسید» 
ختی و بیچاد گی از ايوب مر تفع گشت» دعای 
ز کریا مستجاب آمد و یحیی دا بدو بخشیدند, و گغتها ند c, ng‏ که موعد سحره 
فرعون بود در وقت وال این دوز است و این اتفاقات دا که در این روز ذکر 
کرده‌اند اگرچه وقوع oT‏ امکان عقلی دارد ولی‌معلوم است که ناقل آنبا 
دسته‌ای از عوام محذئین بوده‌اند و یا آنکه خواسنه‌اند با اهل کتاب مسالمت 


چشم یعقوب بینا شد ٠‏ بوسف از چا 


عذاب از قوم یونس برداشته 


تحقیقی در کلمهی عاشودا کشا ندا که عاشورا کلمه‌ایست عبرانی و 
و اینکه واژه مزبود عبری :7 مورب یعنی ءاشود که دهم تشری یمود باشد 
انت که دوزه آن روز کبور است وچون این دوذ 
را بماههای عر بی نقل کردند در روز دهم اولین ماه اعراب شد چنانکه در ماهپای 
یرود هم ددادلین ماء و روز دهم‌است و دوزه این‌روز درسال اول‌هجرت برمسلمانان 
واجب بود سپس صوم شهر دمضان که واجب شد و پس از آن‌بود این حکم دا & 
Hd‏ 
نیز دوایت کرده‌اند که چون پبغمبر بمدینه آمد یود دا دید که روز عاشودا 
دا دوزه می‌دارند وپرسید چهعات دارد که امروز دا روذه می گير ید گفتند: خداوند 
فرعون و پیروانش دا در این دوز غرق کرد و موسی و یادانش b‏ نجات داد پس 
پیغمبر فرمود که ما موسی از یبود سزاوارتریم و اسحاب خویش دا امر کرد که 
آن روز را روزه دار ند و چون روزه رمضان واجب شد دیگر پیروان دا امر ونبی 


از روزه داشتن عاشورا نفرمود . 


uti [d 


هچرت بیغسر اسلام دردوشنبه 
اول دبیعالاول بوده 


سال هچرت روز جمعه شانزدهم تموز سال نهصد و سی و سه اسکندری بوده است 
و چون آغاز اول سال یود دا در آن سال بدست آوددیم . دوز یکشنبه دوازدهم 
ایلول می‌شود که با دوز بيست ونیم صفرموافق‌است و روزه عاشورا روز سه شنبه نیم 
شهر دییع‌الاول می گردد و هجرت نبوی دد نیمه اول از شهر دبیع‌الاول بود و از 


1 سیدند که در باره روزه دوشنبه چه می‌فرمایی؟ فرمود دراین دوز می‌متولد 
ur‏ پر ر Lans o! 9 m T‏ 


شدم و در همین دوز به پیامبری دسیدم و در این دوذ بهن قر آن نازل شده و دداین 
روز نیز هجر ت کردم . 

سپس ؛ علما اختلاف کردند که در کدام دوشنبه هجرت واقع شده برخی 
می‌گویند در روز دوم دییع‌الاول us s‏ گفته ند در روز هشتم آن و دسته‌ای میب 
تم دبیع‌لاول 
پود وجایز نیست که در روزردوم و دوآزدهم باشد زپر! چنانکه گفتيماول دبع الاول 
دد آن سال دوز دوشنبه بود و با 


گوید دوز دوازدهم آن Jo‏ آ نچه eee‏ اتاق است این است که در 


آین پیغمبر يك دوز پس از عاشودا باید بمدینه 


آمده‌باشد ولی عاشودای ose‏ جزچندین JU‏ که ازاندی تجاوز نمی کند قبل‌از آن 
سال و یا بست وچند سال پس از این موعد اتفاق نمی‌افتد وچگونه می‌توان گفت 
که روز عاشودا دا بواسطه اتفاق با دهم آن سال پینمبر دوزه گرفت تا وقتی که از 


اول شهود یهد که با این دوز اتفاق می‌افتد dol‏ شپور عرب نقل نکرده باشند و 


نیز دد سال دوم ازهجرت روز عاشورا روز شنبه از ایلول بود ونیم دییع‌الاول پس 
درنتیجه اینکه جمعی ازاهل تاریخ گفتهاند این دو در یك روز بود محال است و اما 
اینکه يهود می گویند خداوند فرعون دا در این دوز غرق کرد خلاف تورات است 
دیرا در دوز بيست و یکم نیسن که هفتم از ایام فطیر است فرعون غرق شد و اول 
فصح یپود پس‌از قدوم پیغمبر علیه‌السلاء بمدینه روز سه شنبه بيست و دوم آذار سال 


۱- کتاب افتاده داده . 


DA 
نېصد و سی و سه اسکندری بود که با دوز هفدهم ماه رمضان موافق می‌شد و دوز‎ 
که خداوند فرعون دا غرق کرد بیست و سوم ماه دمضان می‌شود پس برای این‎ 

ET MI 

در روز شانزدهم بیت‌المقدس oS‏ مسلمانان شد و در هقدهم اصحاب فیل به 
مکه وارد شد . 

صفر- در روز اول آن سرحسین (ع) دا بشېر شام وارد کردند و یزید آن 
سر دا پیش روی خود گذاشت و با چوبی که در دست داشت به لبهای حسین می‌زد 


و می‌خواند : 
لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ماکان فعل 
لیت اشیاخسی ببدد شردوا جزعالخزرج من وقع‌الاسل 


فاهلوا و استهلوا فرحا ثم قالوا یا يزيد لاتشل 
- قدقتلا القرن من اشیاخهم و عدلناه xa‏ فاعتدل! 
اما زیدبن علی در این روز ata‏ شد و در کناد فرات اورا بداری آویختند 


١‏ این اشاد دا بزیدپی از Lily‏ جنگ حرهء که ددآخراین‌فسل ذکر شده سروده 
و دلیل oT‏ این استکه می‌گوید ایکاشیآنانکه اذ خاندان من ددبدد کشته شدنه امروز 
بودند و میدیدنه که چطود خزدجی‌ها که انساد باشند ذیر نیزههای من ناله میکنند وچون 
من دؤسای اناد دا کشتم وبا کشتگان بدد بسنجیدم درست تعادل شد واگر بثابگفته بردنی 
وجممی مودخان هنگام چوب‌ندن بدندان مبادك حسین گنته‌باشد lul‏ تتاسب نخواهدداشت 
و معلوم است اوس و خزدج dod s»‏ بودند f lend‏ انساد دا Jar‏ میدادند و يك سال 
پیش اذ حدوث داقعه سروده شده و این اببات دا یزید بروذن شمرهای ابن ذبعری گفتهکه 


یکی این است : 
لعبت هاشم بالماك ولا خبرجاء ولا وحی نزل 
اوس مطابق تحقیقات اخبرددزبان یمنی بسعنا یگ ر گهاست و اویس بچه گ رگ میشود 
و عجب این است که اویس نیز یمانی بوده و بچه گ رگی دد عریی حجاذ ذویب است و ابو 
ذویب هذلی اذ شاعران معروف است و داچع به ادیس بهترین شمر ددفادمی این است : 
قرب دوحی بتو می‌دادم و بعد بدنی چون اویس قرنی نزد دسول مدنی 


quor — ۸ 


سپس کالبدش را سوزانیدند وخا کسترش دا در آب پاشیدند! و درشانزدهم‌ناخوشی 

پیغمبر شروع شد و این مرض باعث مرگ ایشان شد و دد دوز بیستم آن سرحسین 
Dole‏ پیدنش ملحق کردند و دره‌انجا دفن نمودند و زیادت oso‏ داجع 
باین دوز است و بدین سبب این زیادت دا ادبمین گویند که چپل نفر از اهل بیت 


Ee 


او پس از مراجعت از شام قبرش دا ز 


دد دوز بيست و سوم این ماء مأمونالرشید لباس سین دا پس از آنکه x‏ 


ماه و نیم پوشید ترك کرد و همان جامۀ سياه را که شعاد عباسیان بود چون بنی- 
عباس براو شوریدند از نو پوشید و در دوز بیست و چهادم پیفمبر با ابی‌بکر به غار 
رفت . 7 
دوژبیست وچارم پیغمبر ازمکه هجرت کرد وبا ابی‌بکر صدیق go)‏ الهعنه 


به غار رفت و از کافران پنهان شد. ۶ ختاوند این دوتن‌دا os‏ این آیه یاد آور شده: 


« الاتتصروه فقد نصرءالله اذاخراجه‌آلگین کتروا ثانی‌اثنین اذ هما فی‌الغار اذیقول 

لصاحبه لاتحزن ان الله معنا فانزل اله سکینته» على رسوله . 

ماه دییعلاول دور اول ol‏ دوشنبه بوده که پیفعبر ما در طالع 
اسد و آن هشنمین‌طالع مولد اوینابر قول محمد 

E‏ در کتاب کس à‏ قبض‌روح شد ولی‌سلامی‌درتاریخ‌خود 

می گوید هنگام غروب آفتاب رحلت فرمود دوز سوم آن چهار شنبه بوده و gie‏ 

علیهالسلام دز خانه عايشه دفن شد . 


دوز هشتم پیغمبر علی‌السلام به مدینه وارد شد و در خارج شپر بامداد دوز 
دوم که ستبله طالع آن بود وارد شد و شب دا در چادر گاهی بروز آورد و فردای 
آنروز که روز سه شنبه نیم دبیع‌الاول باشد به شهر وارد شد.. 
دوز دهم با خدیجه تزویج فرمود . 
۱- سلنبالکم ذيداً على جذع As‏ ولم ارمهديا علیالجذع رساب 
متخرق السربال یشکوالوجی ‏ ی اطراف uma‏ 


۵۲٩ vus 


روز دوازده مکه دوشنبه بود حضرت رسول صلی‌الله علیه از مادر زاده شد واز 


تادیخ ولادتش جز این eibi‏ که شب دوشنبه دبیع‌الاول بود اما چندم ماه بسود 
معلوم نیست و در آن اختلاف است چنانکه در مبعث او نیز اختلاف است . 
ابومعشر در کتاب اسرار از محمدین موسی خوارذمی حکایت می کن د که او 
آن شب کوا کب دا تقویم کرد و طالعی نبافت که مولود آن سزاواد نبوت باشد 
مگر وجه اول از میزان هنگام سحر و دد این وقت باید که آفتاب در اواخر برج 


عقرب باشد. و ماشاءاله می گوید که حضرت دسول‌روز دوشنبه که روزخور از دیماه 
سال چپل و eb‏ سال از سلطنت انوشروان گذشته باشد در اولین ساعت هفتم که 
خورشید در میان آسمان است ولادت یافت و دد چنین وقنی باید سرطان طالع 
abl‏ . 

می‌دانم ماشاءالله چگونه چنین انيرا باور داشته وحال آنکه به‌اجماع 
اسحاب اخبادموقع ولادت آ نجناب شب بوک ومتمدین جابر تا نی دد کتاب کسوفات 
می گوید که نبی | کرم شب oes‏ دوم تن عشتصد و هشتاد و دو اسکندری از 
مادر ولادت یافت و دلائل ماخوذ از مقدار عمر آن حضرت اقتضا دادد که طالع 


درچه جدی باشد وجز این‌وقت نمی‌تواند وقت دیگر باشد چه اگر آن‌نباشد 


هنگامی که به تسیبر مقداد عمر او بپرداژیم درست دد نمی‌آید ولی چگونگی این 
کار دا در کتابی که در نموداد است ویعداًباید بنویسم و نامش دا ارشاد genu‏ 
مبادی گذاشتهم بیان خواهم کرد وسلامی در کناب تاریخ خود می گوی د که پیغمبر 
شب دو شنبه دوازدهم دمضان عاالفیل هنگام سپیده‌دم از مادر ژاده و اختلاف دد 
تاریخ ولادت او برای این است که کسی نبود چنین دقائقی دا بنویسد و نگاه 
دارد. 

حمزه اصفپانی در کتاب تواریخ کبارالامم نوشته است که برخی گفته‌اند 
میلاد آن‌جناب دوز دوم دبیع‌الاول وب رخ ی گفته‌اند روزهشتم بوده وجمعی پر آ نند 


«jute 2۳۰‏ 
سیزدهم است ولی دد این اختلافینیست که روز دوشنبه است و دد نیمه اول این‌ماه 
و گفته‌اند که سال dr‏ اذ پادشاهی انوشروان بوده ودسته‌ای بر آ نن د که چهل‌ویکم 

و جمعی براین قولند که سال der‏ وسوم بوده . 

ولی تعجب دد این است که در هجرت هم اختلاف کرده‌اند و آنچه را که 
گفته‌اند ما دد پیش آودده‌ايم . وشگفت آورتر از oT‏ اختلاف مسلماتان دد وفات 
پیغمبر است برخی آنرا دوشنبه دوم دبیع‌لاول و دسته‌ای دوازدهسم دانسته‌اند و 
گفته‌اند هنگام رحلت شصت سال داشته و قومی براین عقید 


ند شصت و دوسال و 
جمعی بر آنند که شمت و سه سال داشته و قومی هم ناطق‌است ه شصت و پنج سال 
و من شکی بدل داه نمی‌دهم که این اختلافپا را برای افتراق مسلمانان ساخته‌اند 
که جز کفر خالص باد نمی‌دهد وخداوند و دسولش ازاین گونه بد دلی‌ها بیزارند 
و حق تعالی به تنپایی معاندان و OL‏ به نعمت خود دا کافیست و در دوز چهارم 
مر گی یزیدین‌معاویه, که لعنت خدا براو با , روی داد. 


۲ روز سوم آن ججاج‌ین یوس ف که هنگام محاصرء 
pd d‏ عبدالهبن زیر در خانه کمبه آنجا را آتش زد و 
این بیت دا می‌سرود : 
اما ترون ساطعا نجاره وال فیما یزعمون جاده 


وخانه کعبه آتش گرفته و دیوارهایش ریخت . 

روز چپاردهم وجوب نماز برای مقیم و مسافر تقدیر و بیان شد . 

روزهشتم آن مو لد امیر الممنین‌علی بن| بی‌طالب 
علیهالسلام است . 

روز یازدهم جنگ جمل که در آن ماده گر به بچه خود دا خورد' روی‌داد. 


جمادیالاولی 


۱- دد حیوانات تنها گر به بچه خود دا می‌خودد و مقصود بردنی از داه کنایه 
تعریضی به عاگشه است که حدا کش بیوفایی دا نسبت به پس عم پینمبر و برادد خوانده و 
داماد اد بجا آودد و امیرالشعر! شوقی مسری دد ذم دنیا بسیاد نیکو سروده : 

۶ فيالك هرء اکلت بنیها وما ولدت وتنتظر الجنینا 


یت ۵۳۱ 


روز سوم حضرت فاطمه زهرا قبض )03 شد ودر 


جمادیالاخره 
d‏ بیمتم ‏ آن حضرت ولادت یافت . 
روز هشتم وفات آبی‌بکر صدیق M ga)‏ عنه است '. 


دوز پانزدهم ابن‌الزبیر کعبه را به دست خود منهدم ساخت . 

روزسوم حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب ولادت یافت 
و دد پنجم حسن بن علی بنابر نقل سلامی ژاده 
شد و سیزدهم و چپاردهم و پانزدهم این‌ ماه ایام البیض نام دارد و شب پانزدهم این 
ماه شب بزرگى است و ليلةالمك و لبلةالبرات نام دادد و عوام مردم بر iod‏ 
عقیده‌اند که صودت افرادی‌را که در آن سال باید بمپر ند بسلك مو کل به گرفتن 


ارواح می‌دهد . 


روز پانزدهم پیش از عصر قبله از یّتالمقدس به کعبه انسراف و تحویل 
یافت پس از آنکه هبجده ماه به لوی پپتاگمقدس نماز می‌خواندند ای ن آیه نزول 
یافت : « و من حيث خر جت فوّل و خك شطرالمتنجدالحرام » . و مسلمانان را 
ام ر کرد که کعبه و مقام ابراهیم دا در هرجا باشندقبله خودگردانند و از آنوقت 
کلب قبله مسلمانان شد و هرامتی‌را د وجهة ull pun‏ پود دا موسی امرنکرد 
که به جهت خاص توجه کنند و حال OUT‏ چنان بوده که خداوند فرموده «فاینما 
تولوا فثم وجهاله» و تا زمان داود علیه‌السلام براین حال بودند و داود آنانرا امر 
کرد که به بیت‌المقدس به هنگام نماز رو کنند و از آن وقت این شر قبله آنان 
caf‏ 

اما قبله مسیحیان مشرق اعتدال است زیر | آ نان مأمور شد‌اند که به بپشت 
توجه کنند و به آنجا محل طلوع آفتاب دلالت می کند . 

اما سامره کوه بريك دا قبله خود می‌دانند و مجوس قبله خود را خورشيد 


بت مد مس تسین در یت 
۱- ابودیحان شیمه ذیدی بوده و آنان خلفای داشدین دا برحق می‌شمادند. 


۳۲ آثارالباقیه 
می‌دانند و هنگام طلوع و غروب و نسف‌النهار به سوی خورشید نماز می‌خوانندو 
نیز به سوی آتش و آب و جمیع مخلوقات نماز می‌خوانند و خداوند دا بیج و 
تنزیه می کنند. 
دوز غره این ماه نوح داخل کشتی خود شد و 


دجب 


دوز اول آن فتح يرموك است و در روز چپارم 


امیرالمومنین با معاویه در صفین دوبرو شد و برخی گا اند روز هفتم داود را 


خداوند امتحان کرد و روز بيست و شثم که دوشنبه بود میعث سوم عایهالسلام است 


و سلامی گوید مبعث روز دوشنبه دهم ربیع‌الاولی بوده و در شب روز بیست و هفتم 


بر از مسجدالحرام تا مسجد اقصی سیر شانه کرد . 


جمادیالاولی - دوز هشتم آن مولد علی‌ین ابی‌طالب است و روز پانزدهم 


حرب‌الجمل روی داد . 

جمادیآلاخرة - روز سوم ارماه aab‏ زهرا رحات فرمودند ودر روژنمم 
وفات ابوبکر دیق دوی داد در روز پانزدهم poll‏ کمبد را با دست خود 
olas‏ ساخت . 


دجب روز اول آن فتح پرموك دوی داد و در روز چپارم علی و pe‏ 
دد صفین بهم دوبرو شدند و دد روز ببست و ششم پیغمبر به نبوت مبعوث شد و در 
دوز بيست و هفتم شب معراج است که از مسجدالحرام بسیر شبانه حر کت کرد. 


- روز سوم آن حسین بن علی اذ مادد ea D‏ شده و در روز پنجم 
حسن بن علی بدنیا آمد و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ایام بیش نام دارد و 
شب دوذ پانزدهم لبلتالبرات نام دارد و در این دوز قبله مسلمانان از بیت‌المقدس 
به کمبه انصراف یافت و پیغمبر سر گرم به نماز بود که خداوند در میان نماز اورا 
امر بانصراف کرد . 
دمضان - روزه | 


ماه برمسلمانان فرض و واجب‌ادت وروز 


۱- شرح این امتحان در سود المافات آمده به تاسیر دجوع فرمایید . 


ی ۵۲۴ 
بن علی بنابگفته جمیع اهل تاریخ » به ستثئاق سلامی از مادد زاییده شد روزهغتم 
این ماه مأمونا لرشید جامه سبز درب کرد وخدیجه علیها Do‏ در روز دهم این‌ماه 
وقات کرد و در روز هفدهم عبدالرحمن بن ملجم مرادی ملعون تیغ خوددا برفرق 
علی‌بن ابیطالب نواخت و سر مبارك او دا شکاف داد و در بامداد روز هفدهم وقعه 
بدر روی داد و برخی گفته‌اند که این‌قضیه دد روز هفدهم بود ولی این گفته درست 
نیست ذیرا بنابرتواتر اخباد این وقعه روز دوشنبه سال دوم از هجرت بود و چون 


ما برای این سال آغاز دعضان دا بدست آودیم خواهیم دید که روز شنبه وده و 
دوشنبه مطلوب ما روز هفدهم می‌شود و در روز نوژدهم فتح مکه روی داد و پیشمبر 
علیهالسالم حج را اقامه تفرمود ذیرا ماهپای عربی ea‏ ندثی از مکان اصلی خود 
زایل شده بود و مدتی ددنگگ فرمود تا آنکه این‌ماهپا به جای اصلی‌خود ب رگشت 
میس بحج پرداخت که حجةالوداع نا ای جج است و نشی را حرام کرده و دد 
دوز بيست و یکم امیرالمژمنین Me‏ وفان کرد و وفات علی‌بی Uo‏ بن موسی 
کانلم بن جعفرصادق بن dama‏ ین yl‏ علی‌ننجاد. زین‌العا بدیسن بن حسین 
سیدالشپذا بن امیرالمومنین علی بن ابیطالب عليه السلام در این دوز اتفاق افتاد و 
و برخ ی کنهانذوفات او دز دوز بيست و سوم ذیالقعده بوده وسلامی‌مي Af‏ 
در دوز پیت و دوم امیرالمومنین: علی علهالسلام پا بدین oe‏ گذاشت و دد Doo‏ 
بیست و پنجم ابومسلم عبدالرحمن بن مسلم دعوت به بنی‌عباس را آشکازا سناجت و 
در روز پیست وشثم برقعی ددبصره خرو ج کرد و گفته‌اندکه برقعی Que‏ محمد 
بن احمدین عیسی‌بن ذیدین do‏ بن الحسین بن de‏ بن ابی‌طالب ya‏ و جمعی 
گفتهاندکه برقعی علی‌بن محمدین عبدالر حیم بن عبد القیس بوده وحکلی ot‏ 
زید صاحب طبرستان پس از آنکه برقعی دد بصره خروج کرد 
نامه‌ای بدو نگاشت و او دا از نسی که داشت پرسش نمود که تا حق در مطلب دا 


اند که حسن 


بشناسد برقعی در پاسخ او نگاشت ت «ليعنك من امری ما عنانی من امرك والسلام» . 


چه قدر این جواب موجز و مختصر ادت و چگونه حسن بن زید دا ساکت 


duum — ۴ 

نمود وتاچه اندازه بجواب ولی!لدولهابیاحمدین‌خلف بن احمد فرمانرواعسیستان 
هانند است که چون نوح‌بن منصور صاحب خراسان نامه‌ای پراز تهدید بدونگاشت 
درجواب نوشت: « یا نوح قدجا دلتنا فا کثرت جدالك فائتنا ہما تعدنا ان کنت من 
السادقین» . 

شب بیست و حفتم این‌ماه دا لیلةالقدد می نامند واین شب را خداوند فرموده 
«خیرمن الف شهر» و این اتفاق از ناحیه عوامالناس دوی داده و در حقیقت مجهول 
است و گفته‌اند که در دوایت آمده است که لیلةالقدر را در شب هفدهم و نوزدهم 
aal‏ چه , وقعه بدر و فتح مکه و نزول فرشتگان مسوّمین در آن بوده و شاید هم 
این قول صحیح باشد زیر | خداوند می گویند : د تنزل‌الملائکه والروح فیا باذن 
دبهم من کل امر» . 

نیز گفته‌اند که در روز اول مالا رمان صحف ابراهیم نازل شد و دد دوز 
ششم‌تودات برموسی نازل گفت ودر ډوازدهم زبور پرداود نزل‌شد ودر روزهيجدهم 
انجیل.برعیسی نازل گردید ود ببست وچپارم قر آن برمحمد (س) و دربارة نزول 
قر آن خدایتعالی فرموده «شېر دمضان الذی انزل فبهالقر آن» پس بهیقین‌دانسته 
شد که نزول قر آن در ماه دمشان بودهو جمعی از علما باین آیه استدلال می کنند 
ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقی‌الجه‌عان » بر اینکه نزول قرآن در 
دوز هفدهم می‌شود ذیرا در این‌دوذ بودکه لشکر اسلاء ومکیان در بدر بایکدیگر 
دوپرو شدند . 

اما تورات دد پیش گفتیم که در روز شنم از سیون نازل شد که عیدالمنصرء 
باشد و اگر ماه دمشان با این ماه چنانکه گفته‌اند متفق شده باشد ممکن است 
ولی صحت آن دا نمی‌توان دانست زیسرا سالی‌دا که تورات در آن نازل شد 
هعلوم نیست و اگر معلوم بود ما از داه حساب معلوم می کردیم و اما اینکه 
گفته اند انجیل دد هيجدهم دمضان نازل گشته این مطلب دا کسی گفته ات 


. یت bf‏ 
که کیفیت انجیل و نظم و طریق جمع‌آوری آن را نمی‌دانسته و اما نزول 
دیگر کتاببای آسمانی به کلی مچهول است و ممکن نیست کسی بر این مطالب 
وصول Au‏ 

شوال - روز اول آن عید فطر است و روز دحمت نامیده می‌شود و دد این 
دوز خداوند جبرائیل دا برای وحی خود بر گزید و نیز در این دوز به زنبور 
عسل صنعت شېد سازی را الهام کرد و می گویند دد این روز خداوند بپشت دا 
آفرید . 

در روز دوع این ماه دوزه مستحبی اس ت که شش روز است متوالی و در دوژه 
nta tol‏ پیفمیر است بانصادی نجران که حن وحسین دا بجای پسرای خود 
و فاطمه را بجای زنان با خود آورد و علی‌بن ابیطالب دا بنابر امر ایزدی بخود 
نزديك ساخت و در روز هفدهم غزوة احد است و بگفنه‌ای دیگر lj‏ احد در روز 
نیمه این ماه بوده وحمزه نیز دراین روز کشتة شد و پیفمبر از کشته شدن او بسیار 
اندوهگین شد و در روز نوزدهم وقات Mes‏ ات و در روز بيست و سوم بگمان 
جمعی یونس دا ماهی بلعید . 

خوالقعده - دز روز پنجم آن کمبه از آسمان به ذمین آمد و رحمت از 
آسمان بر آدم نازل شد و پای‌های خانه کعبه دا ابراهیم و اسماعیل بالا بردند و در 
روز چپاردهم آن بگمان جمعی یونس از شکم ماهی بیرون آمد و بنابر این قول 
يونس دد شکم ماهی بیست و دو روز درنگ کرد ولی به عقیده نصاری چنانکه دد 
انجیل ذکر شده سه دوز بوده و ددبیست ونیم بگمان جمعی بوته کدو برای یونس 
روییده شد . 

ذوالحجه - در روز اول IT‏ 


فاطمه دختر خود دا به تزویج علی بن 


۱- مقصود اذنزول انجیل کنب موجودنیست تا بگوبیم بعداً جمع‌شده چنانکه قرآن 
است بلکه مقصود آن آیات پراکنده اسټ که 
پیش اذ جمع موجود بوده و به پیامبران ناذل شده . 


هم بعداً جمع‌آودی شد و تودات هم 


ar?‏ آثارالباقیه 
ابیطالب در آورد و دهۀ اول این ماه دا ایام معلومات و حرم گویند و می گویند آن 
ده روژی که خداوند وعده خود دا با موسی اتمام نمود همین ده دوز است چنانکه 
می گوید : 

و واعدنا موسی ثلثین لبلة و اتممناها بعشر € و مقصود از سی شب شبهای 
ماء ذی‌القعده و مقصود از ده دوز همین ns‏ مذکور است و روز هشتم این ماه دا 
ترویه می‌نامند . 

جمعی هی گویند که وجه این نام گذاری آن است که آب دا از مکه بر 
روایا که شتران آبکش باشند حمل می کردند و نیز گفته‌اند که چشمة زمزم را 
دد این دوز خداوند برای اساعیل یرون آورد و او از این UT‏ آشامید تا آنکه 
سیر شد و نیز گفته‌اند که خداو ندب ge‏ دد این روز در کوه طور تجلی فرمود 
چنانکه در قصه موسی ذکر شده ولو نیم لین ماه دا عرفه گویند که در عرفات 
روز حج | کبر است و اذاین eem‏ این روز دا عرفات می‌نامند که مردم ی که برای 
قضای منامك حج دد کمبه گرد می آیند یکدیگردا می‌شناسند و دداین‌دوژ خداوند 
ابراهیم دا خلعت خلت بپوشانید و این دوز دا یومالعفو نیز می‌نامند و دوز دهم 
ماه عید اشحی است که قربانیپا و هدی را دد این روز می‌کشند و آخریسن 


دوز حج همین دوز است و در این روز اسماعیل دا خداوند بيك قوچ فدیه گرفت و 


می‌گویند که همین دوز خداوند صراط دا برای حساب و قضاوت دد اعمال 
بیافرید و روز یازدهم این ماه یوم‌القراست ذیرا مردم دد این دوز دد منی استقرار 
می‌جویند و در روز دوازدهم leg‏ است و ایام تشریق دوز یازدهم و سیزدهم و 
دوازدهم است و از این جهت این سه روز دا ایام تشریق نامند که اعر اب می گویند 
Ee TE‏ 

ابن اعرابی می گوید وجه تسمیه آن است که هدی را نم یکشند تا آنکه 
آفتاب طلوع کند و این همان روزهایی است که خداوند فرموده و اذکروالله فی 


۵۳۷ e فصل‎ 

ایام معدودات . 
asd e deat‏ در دوزهدمشان‌ین عفان رضی dl,‏ عله کشته 
شد و روز هيجدهم عید غدیر خم می‌باشد و 
آن نام منزلی است که پیفمبر پس‌از حجةالوداع در آنجا فرود آمد و جهاز فتران 
دا جمع کرد و باژوی علی بن ابیطالب را گرفت و از آن جهازها بالا رفت و 
فرمود : « ای مردم آیا من از خود شما به شما اولی نیستم ۶» گفنند: آری؛ فرمود: 
بر هر کس که من مولی باشم علی‌مولای اوست t‏ خداوندا ؟ دوستداد على را 
دوست بدار و با دثمنانش دشمنی کن و آنانکه علی‌دا یاری می کنند ایشان را یاری 
نما و آنانکه میخواهند اورا خوار و زبون کنند تو ایشان را خواد و ذلیل کن واز 
هر دای که علی می‌دود حق و bee‏ او بگردان» . روایت کرده‌اند که 
پس اذ این گفتاد سر مبارك خو دا ollis‏ بلند کرد و سه مرتبه گفت : 


خداوندا آیا مأموریت خودرا ربانیدم, ودر روز بيست وچهادم این‌ماه امیرالمومنین 
درحال د کوع انگفتر خویش دا به سائل بخشید و در روز بيست و پنجم عمر بن 
خطاب کشته شد وسوره هل|تی در این دوز نازل شد و در روز بیست وشم استفاد 
به داود ناژل گشت . 

دد روز بیست ونېم وقعه حره اتغاق افتاد و دراین جنگ cal ga‏ اهل مدینه 
را قتل عام و هستی آنان را په یغما بردند و به زنان مهاجر و انصار دست‌درازی 
کردند و بسیاد بی‌ناموسی نمودند و هر آنکس دا که پیغمبر از این اوباش که 
اعمال قبیحه را در مدینه کردند لعنت کرد خداوند نیز لعنت کناد و ما را در شمار 
مردمی گرداناد که بهاعمال‌فساد دضایت‌نمی‌دهند واوبهتر ین توفیق‌دهنده و یاراست 
و سپاس پی‌نهایت براو باد . 


فصل بیست و یکم 


در منازل ماه و در طلوع و غروب آن 3 صور 
این منازل گفتگو م ی کند 
اکنون موقع آن فرا دب که دیگر لب از گفتاد فرو بندیم و آنچه از 
ما پرسیدند و درخود دانش ما بود و وعاه داده بودیم که پاسخ گوییم به وعده خود 
وفا کردیم و فوق کل ذی see de‏ برای تکمیل این فن جز شناسایی طلوع 
مناژل ماه در دوژهای JU‏ خورشیدی چیز دیگری باقی نماند , و این بحث برای 
عموم متفعتی که دارد از معرفت به احوال طبیمی که به Jil‏ مناذل قمر حادث 


مي‌شود آذاین‌روی. سخن خود دا به لیات این مبحث وسرچشمه‌های این باب سوق 


۱- ماء ماتند آقتاب دوی منطنةالبروج حر کت نمیکند بلکه حداکش بطود تقریب 
پنج ددجه عرش دادد و کواکبی که دد ممیر حر کت خودشید ند و ددحر کت ظاهری اذآنها 
می‌گندد بروج نامیده میشود وبروج دوازده گانه از حمل وثودالخ معروفند پس منازلقس 
جایکاهها و خانههای ماه‌است اذ کوا کب‌ثابت و اعراب که بدوی‌بودند برای حوادث جوی 
اذ باد و بادان که دد این مثاذل هنگام دسیدن ماء موی می‌داد به شنامایی لین مناذل و 
کواکپ oT‏ نیاذمند شد و منازل مذ‌کود دد قر آن (والقس‌قددناه مناذل) یا (قدده مناذل) 
منازل معروف وشناخته شده نزد اعراب است و هندیان هم مناذل داشتند که 


همه اشاره 
که با Job‏ اعراب فرق داشت و بیرونی دد این فصل و فصل دوم فرق آنها دا گنته 


mx 


فصل aor‏ ۵۳ 
می‌دهیم و قدری از امثال که در این پاب گفتهاند از کتایپایسی که در همین معنی 
یف caf‏ التقاط می کنیم :من کاب وهی و کتاب essel‏ زاج 
و ابی یحی بن کناسه و ابیحنیفه دینوری در آنواء و کتاب ابی محمد جبلی در علم 
مناظر نجوم و کتاب ابی‌الحسین صوفی در کوا کب ثابته و دیگر کنابهای مر بوطه 

باین باب . 


دد تقسیم منازل ماه میان گوییم : هندیان فلك دا به شمار منازل ماه » 
هندیان و el‏ اب اختلاف که نزد ایشان بيست و هفت منزل است » 


است 


قسمت کرده‌اند ؛ پس دد نتیجه , فلك هم 
بیست و هفت پاره تقسیم شده و هرپاره از فلك که منزل قمر باشد تقریباسیزده 
درجه ودیع درجه‌است» وهندیان tol‏ نجومی خوددا به‌حلول ستار گان درد باطات 
که معروف به حفوراست و برای هرخال وحاجتی جدا گانه مفروض شده استخواج 
می‌کنند , و حکایت این مطلب بلداژآمی کشه و از دایره غرض بیرون است و در 
PS‏ موجود و معروف مي‌باشد . 


اما اعراب فلك را به ببست و هشت منزل قسمت کرده‌اند پس هر م 


لى 


Ga‏ دوازده درجه و پنج ششم درجه است و دد هربرجی دو منزل و ثلث منزل از 


منازل قمر واقع می‌شود و یکی از گویند گان ايشان ,گفته : 
عدتپا لمن اداد عدها عشرون نجما وثمان بعدها 
تکون فی البر جمن‌المنازل منزاتان بعد ثلث کامل 
لپا حساب و لها انواء يدور لها الصيف والشتاء 


آنچه اعراب از این منازل به کار می‌بر ند og‏ آن است که هندیان مورد 
استفاده قراد داده‌اند » ذیرا مقصود اعراب از این‌کار شناسایی احوال هوا دراژمنه 
و معرفت حوادث جوی درفصول سال است وچون تازیان قومی بودند امی وبیسواد 
نمی‌توانستند که این منازل دا به جز با دیدن از راه دیگر بشناسند این بود که 
منازل ماه دا به کوا کب ثابته که در آن مناذل اتفاق می‌افتد نشان هگذاشتند زیرا + 


duod 2۴۰‏ 
کوا کب ثابته از آن منازل ایل نمی‌شود مگر اینکه مدتهای دراز بگذرد واعراب 
هم مردمی نبودند که این قببل مطالب دا بفهمند ؟ سپس‌اشعادی دداین باب سرودند 
و اسجاعی انشا کردند و آن تأثیر طبیعی دا که در طلوع هريك از منازل مطایق 
تجر به و امتحان دوی می‌دهد , برای اینکه حفظ آن آسان باشد ؛ در این اشعار 
و اسجاع ذ کر کردند' ودراحوال زند گی‌خود بدان اشعار تمثل‌جستند مانند اینکه 

یکی از ايشان می گوید : 
اذا ما قادن القمر الثریا لثالثة axi‏ ذهب الشتاء 


معنای شعر | 


است : پروین که تقریباً در درجه دهم برچ ٹور است تادرجه 
پانزدهم آن , چون ماه در شب سوم مقادن آن گردد دوری ماه از آفتاب تقریاً 
Jr‏ درجه خواهد بود و آفتاب در این موقع در اول حمل جای خواهد داشت و 
باز مثل اینکه دیگری گفته است : 
اذا ما البددتم مع‌الثریا اتاك البرد اوله الشتاء 
بیان شعر آن است که چون ماء دد اسنقبال پا پروین مقار ن گردد آفتاب دد 
نمف عقرب خواهد بود و آن دوزها آوایل ترماست و دیگری گفته؛ 


اذا ما قادن الدبران یوما لاربع عشرة قمر التمام 
ax‏ حفالشتاء بکل‌ارش قوارس موذنات باحتدام 
وحلق‌فی‌السماءالبدرحتی تقلس JE‏ اعمدة الخیام 
وذلك‌فی| نتصاف JJ‏ شطرا ویصفوا لجومن کددالغمام 


چه , آفتاب دد این وقت دد قاب برج عقرب است و دد این هنگام آغاز 
سرماست و میل درجه ماه بسوی شمال خواهد بود وبسا هم اتفاق می‌افتد که عرض 
ماء از فلكالبروج به جت میل » با روس اعراب مسامت هی گردد و چون ماء 
به وسط السماء رسد سایه هر چیزی دد این وقت که نیمه شب است ناپدید می‌شود و 


c‏ مثل اینکه دد مقالةالشعرای مقامات بدیع همدانی ابوالفتح اسکنددی مي‌گوید 
بزد گترین آدذوی من طلوع شعری است یمنی تابسنان شود (اقصی امانی طلوع‌الشعری) 


قصل بیت و یکم 0۴١‏ 


دیگری گفته : 
اذا ما هلال الشپر اول 21 بدالعیون النای بين النعائم 
اتتك دياحالقرم Jf‏ وجبة وطاب‌قبیلالسب حکودالسمائم 
ذیرا آفتاب دد این‌وقت دد اول قوس است و باز چنانکه دیگری گفته : 
وقد بر دالليل التمام باهله واصبحتالعواءاللشسمنزلا 


ذیرا چنانکه جدول مخصوص بدین کار گواهی می‌دهد کوا کب عواء حوالی 
اعتدال خریفی است . 

اگر من بخواهم که این قبیل ابیات دا دد ای ن کتاب ذکر کنم و اسجامی‌دا 
که اعراب در طلوع هرمنزل از منازل ماه گفنهاند ola‏ نمایم » به شرح معانی آن 
نیازمند می‌شوم وباید غرائب لغات آنهادا هم ذ کر کنم و این بار گران‌دا آنانکه 
در انواءکتابی نوشته‌اند از دوش من برکاشته‌اند . 
دد تخطنه عقیده تایان و پم" چون تازانتأثیرات دا به طلوع کواکب 
در این موضوع بامنجمی‌دددی ‏ وغروب آن نسبت دادند و از علوم طبیعی 
و اهافت آن منجم ٩‏ 32اه بی‌خبر بودن د که تأثیرات به‌اجرام کواکب 
و طلوع خود اجرام وابستگی دارد نه بجایگاه آنبتا و نقاط فلك و حلول آفتاب 
در آن » این بود که به مانند حکایتی که در شعرای یمانی گفته شد » که بقراط 
در La)‏ خود مردم دا هنگام طلوع آن از فصد نې یکرده » معتقد شدند و این 
فصل یکی از حالات گذشته من دا بیاد می sos T‏ که مصداق Cif‏ احمد بن فارس 


است . 


قدقال فما مضی حکیم! ماالمرء الا با صفریه 


۱- يعن دد دوز گادان" حکیم ی uf‏ است که انسان به دو چی زکوچك خود 
شناخثه می‌گردد. یکی دل است و دیگری ذبان دلی من مانند مرد Ulo‏ وخردمندی سخن 
می‌گویمکه آدمی تنها به دو ددهم خود شناخته میشود و کسی که دو ددهمش همراء 
میال او بدو التفات نمی‌کنه و از ذلتی‌که در خانواده خود خواهد دید به اندانه‌ای حقیر 
و تاچیز خواهد شدکه گر به خانه او هم پراو بول خواهد کرد . 


avv‏ آثر البافیه 


cli‏ قول امرء لیب ماالمرء الا بدرهميه 
من لیکن معه درهماه cili d‏ عرسه اليه 
وکان فی ذله حقیراً يبول سنورهم ide‏ 


شرح قصه oT‏ است دوز گادی دا که از ساحت مبارك دود بودم و از سعادت 
خدمت شریف محروم" در دی شخصی‌را دیدم که درشمار علمای نجوم‌بود ومقارنات 
کوا کب را که به منازل منسوب بود بکاد می‌بست تا از رباطات و جفود آن احکام 
استخراج کند و حوادث جودا بدین طریق بشناسد من بدو گفتم : صواب در خلاف 
این کار است وطبیعتی که به نخستین منزل ماه و خواص آن و T‏ نچه هندیان ازارتباط 
آن منزل با منزل دیگر د کر کرده‌اند ؛ همینقدد که از اوایل برج حمل کو کب 
آن زایل‌شه این‌طبیعت زائل وبرطرف نمی گردد چنانکه احکام برج حمل بانتقال 
صودت oT‏ منتقل نمی‌شود 

منجم مذ کور وقتی که این حرف دامن باآ نکه در CIS‏ اطلاعات خویش 
مرتبه‌اش پایین‌تر اذ من بود » از داه rar‏ خود دا بالا کشید و گفته مرا 
تکذیب کرد و چون تفاضل من با او در دارایی و فتر بود که مناقب #خص با فقر 
جزو مثالب می‌شود و مفاخرش بدل به معایب می گردد ؛ بسیاد این منجم بر من 
تکبر و تخوت فروخت و من دد آن وقت اذ جمیع جهات گرفناد و پریشان op‏ 
پس از آنکه قدری اذ پریشانی و گرفتادی من کاسته شد گفته مرا تصدیق نموه . 

نباید اینمطلب پوشیده بماند که | گراعتماد برشناساییتأثیرات طلوعاجرام 
این ستار گان به cas‏ بود لازم می آمد که ازمنه هم بانتقال ایسن کوا کب انتقال 
جوید ونیز هراقلیمی با eil‏ دیگرتفاوت یابد و بېمانچه در معرفت ظهود کوا کب 
متحیره و اختفاء آن از شروب اعمال خسته کننده نیازمند می کشتیم در اینجا هم 
نیازمند می‌شدیم وليك «عنای طلوع منازل این‌است که چون آفتاب در یکی ازاین 
مناژل حلول کنه آن منزل و من پیشدا می‌پوشاند د منزل سوم میان طلوع فجر 


۱- مخاطب این عبادت شمسالممالی است که ای ن کتاب دا یروت باد هدیه کرد 


nv 
وآفتاب هنگامی که ابن‌الرقاع وصفب نموده بطود معکوس طلوع می کند چنانکه‎ 


گفته است : 
وابصر اللاظر الشعری مبينة لمادنی من صلوة المح تتصرف 
من‌حمرة لابیضاض السبحاعرفها فقد علا اللیل Va‏ فهو منكسف 
لایباس الیل منها حين تنبعه ولا التباد بها للبل یعترف 
نوء که جم ع آن انواء و اعراب طلوع هرمنزل دا نوء آن نامند یعنی 


پسیاد در شعر عرب شنیده نېوش و قیمآن و تأثیر طلوع دا بارح وتأثر 
می‌شود بعنی Var‏ سقوط دا که همان غروب باشد نیز نوء می- 
خوانند و ازطلوع هريك از منازل تاطلوع منزله دیگر که در دنبال آن‌است سیزده 
روز لول میکشد: به غیراز جبهه که از طلوع آن و طلوع منزل پس از آن چپارده 
دوز است و یکی از گویندگان ازشان م یگوید . 
والدهر فاعلم کله ارباع لكل دبع واحد ge‏ 
وکل سبع لطلو عک و کب وتوء نجمساقطفیالمغرب 
ومن‌طلو کل نجم یطلع الى طلوع مایلیه ادبع 
من اللیلی ثم تسع تتبع 
سپس اعراب باهم دد این مطلب اختلاف i‏ گفتند: هر ری که 
پس ازطلوع منزلهای تا طلوع منزله بعدی گردد منسوب بدان منزله است وجمعی 
دیگر گفه‌اندکه برای طلوع هريك از این منازل وغروب آن مقدار معینی اززمان 
است و آنچه دا که دد این مدت دوی دهد منسوب به مزل قمر است و چون این 
مدت منقضی گرد آنچه پس از این مدت دوی دهد دیگرمنسوب بدان نخواهدبود 
و جمپود اعراب گغتۀ اخیر دا پسندیدند و در مقادیر این ازمنه اختلاف کردند وما 
اختلاف آنرا خواهیم ذک ر کرد . 
چون تأثیری محقق باشد ولی اثری از آن دد اذمنه ظاهر نگردد می گویند 
خوی النجم ‏ و یا ؛ خوت المنزلة یعنی مدت و زمان این منزل بگذشت و باران و 


ore‏ آ ترا لباقیه 


یا گرما و یا درما و یا بادی که متوقع بود بظپور نرسید . 
اغاق اقرف جات پیا اعراب دا در جهات بادها و محل وزیدن آنها 
و شمادۂ آنها وبحثی طبیعی د شماره بادها اختلافات بسیار است » برخی 
دد دیاح چنین تصور کرد ند که جهت‌بادها منحصردر 
شش سومی باشد چنانکه ابن کناسه از ابی «حمود جعفررین سعدبن Qr pee‏ جندب 
فرازی نقل می کند و بیشتر تازیان می گویند جات بادها چهار است چنانکه از 
خالهبن صفوان این‌طور حکایت شده" و اغلب امم براین عقیده‌اند | گرچه جهات و 
وزیدن گاه پادها نزد ایشان مختلف است و این دو دأی که از Ji ol el‏ کرده‌اند 
دداین‌دو دایره که ملاحتله می کنید جمع شده و دایاول درداخل‌دایره‌است و ib‏ 


دومین با نامپای این بادها و جهات وزیدن آنها در بیرون دایره است. 


آقبال 


EE‏ سینا دد قصیده عینیه که دد هبوط نفس و تعلق آن به‌کالید بشری گنه و به 


فصل بيست و بكم ۵۴۵ 
در رأی اول محوء را باد جنوب ذکرده‌اند و معروف آن است که محوه باد 
شمال است ذیرا ابر دا محو می کند و از آنکه باد جنوب ابر دا باحالت سیری 
سوق داد این باد ابر دا از از سیری فارغ و تهی دل م یکند و دد این دأی برای 
نکباء یك جهت دیگر ذ کر کرده‌اند بآ نکه: معروف‌این‌است هربادی که جایگاه 
وزش آن ميان چېت دو باد از بادهای چهار گانه مذ کور باشد نکباء گویند و 
ذوالرمه این چپار باد دا در عر خود ذکر کرده و نکباء دا هم بدین طریق که ما 


گفتیم بیان کرده است : 


اها ضیب انواء و هیفان جرتا على الداراعراف الجبال الاعافر 
وثالثة تبوی من‌الشام حرجف لها سنن فوق الحصی بالاعاصر 
ورابعة من مطلع الهس Cile lil‏ بد قعاء آلمعا فقر اقر 
er‏ النکب‌السوافی فا كثرت: حنين‌اللقاح القاربات العواشر! 


هیفان باد جنوب و دبور انست و بادی که ازشام می‌وزد شمالی‌ادت وباد ی که 


: از حکمت این‌کاد اقراد کرده بادها دا چهاد دانسته چنانکه گوید‎ FN 
ساجمة علی‌الدمن التى درست بتكراد الریاح الادیع‎ ias 
فاضل م ذکود‎ OT و داج به پادها ددفسل که اذ دیاح دد شفا بحث کرده با اقسام‎ 
دایره بزدگی بطلمیوس تشکیل داده و انواع و‎ asse کاملا بح کرده و نیز دد کتاب‎ 
لاذم است باین‎ ol اقام بادها دا دد آنجا ذکر نموده و اگر مزید اطلاعی برای خوانتد‎ 
دومودد دجوع شود ونیز بیرونی باب هشنم مقاله نهم قانون »سمودیدا به‌بحث اذ (کواکپ‎ 
) مثاژل قمر زد عرب و هند ) و باب نهم دا به بحث اذ ( انواء و بوادح برمذاهپ عرب‎ 
اختماص داده و فرق دوش اعراب و هندیان دا بیان‌کرده و جداولی دقیق دد این موضوع‎ 
. تنظیم نموده و هر کس اطلاعی پیشتر خواهد باین سرچشم‌ها دجوعکند‎ 


ذوالرمه داښسته بدیوان او دجوع شود 


۱- این قصیده دا أبن ددید بهترین 
"T‏ از آنرا برونی دد استشهاد به‌کلمه ناجر (ولوذاقهالظآن فی‌شهر ناجر) که ازشهود 
دودء جاهلیت و جای تموز است قبلا ذکر کرده . 


۵۳۶ آثارالباقیه 
از مطلع آفتاب می آید باد صباست و جهت یادها نزد ای نیانمانندعقیده یو نانیان 
و جمیع طبیعبین است" و مرا کز این مہاب منسوب بجپات چپار گانه است و این 


ده دا هم از این دایره می‌شود دانست 


۱-گاهی طب 


" می‌شود و مقصود مادیون هسئند که بجز جهای مادی به چیز 
دیگی اعتقاد ندادند د گاهی مقصود علمایی است که اذطبیمت بحث می‌کنند ودداینجا ممنای 
دوم مراد است . 


LC TERT 

سپس » آنچه از بادها که میان م X‏ دوجپت به وزد به نزدیکترین م رکز 
وزیدن گاه نبت می‌دهند و دسته‌ای از طبیعیین به طلو ع آفتاب و مغرب آن در 
منقلبین منسوب می‌دارند و آنرا بهنام یو انی می‌خوانند . 

از برای fl‏ طلوع منازل ماه و غروب آن طریقه خوبی دد دست است 
بدین‌طور که باید از آغاز ایلول تا دوزی دا که می‌خواهيم حالآنرا بدانیم بدست 
آورد و سیزده سیزده طرح کیم و اگر چیزی باقی ماند باید دید درسورتیکه ماه 
در luta‏ با آفتاب باشد و یا دد ییاز دوترییع خود اگر وقت بادان باشد خواهد 
آمد و یا تفیبری در هوا از سرما و گرما پیدا می‌شود . 

در روز اول ایلول بارحالسرفه و نوء سعدالاخبیه است و او این جهت از 
ایلول آغاز کردند که نخستین دوذ ماه اول فصل پاییز است ابومعشر می گوید ما 
این‌کاد دا در سال دویست و هفتاد نهدز قیال شوال آزمودیم بدین طری JUS‏ 


اول ایلول تا روز استقبال دا گرفتیم و هد وس روز شد و سیزده میزدهآفرا رح 
کردیم وچیزی باقی نماند و طالم امتقبال دلو بود و درآن دوز بادان آمد وچون 
ماء دد تربیع داست شد باز هم در آن روز باران آمد . 

باز ابومعشر نقل هی کند که در سال بعد هم همین آزمایش دا قکرا ر کردیم 
و اذ اول ایلول تا دوز پنج شنبه سیزدهم از کانون اول دا بدست آوددیم و سیزده 
سیزده طرح کردیم و چیزی باقی نماند و مبان ماه و آفتاب نمف برج فاصله بود و 
ماه نیز از تسدیس مریخ منصرف گشته بود و به مقادنه زهره متصل شده بود و دد 
همین وقت باز بادان eT‏ 

این دو حکایت را که از اپومعشر نقل کردیم به صحت و صواب این مطلب 
گواهی می‌دهد » و چون در این‌کاد به رباطات هند و جفور ایشان استعانت جسته 
شود به اسابت به واقع نزدیکتر می‌گردد . 

۱- تا تو دد چشم منی اذ گربه خالی نیست چشم 

ماه چون دد برج آبی شد ذ بادان چاده نیست 
خواجو 


LZ‏ ]لارا لباقیه 
چنین گفتهاند که داناترین تازیان بمناظر نجوم بنومادية بن کلب و بنومرة 
بن شیبان‌اند و تازیان در مناذل ماه بشرطین OUT‏ کردند 1,3 دد آن زمان شرطین 
دد اوایل برج حمل بوده ولی مردم دیگر غیر از اعراب ؛ از پروین آغاز نمودند و 
نمی‌دانم از این جهت به پروین آغاز کردند که چثم ثریا را از دیگر ستادگان 
آسانتر می‌بیند و بدون جستجو می‌یابد یا اینکه برای این به پروین ابتدا نمودند 


V TT‏ هرمس دیدهام که اعتدال دبیعی ثریاست و باید هرمس این خن دا 


سه هزار سال پیش گفته باشد و خدا به مقصد ایشان داناتر است . 

cog‏ مطابق lo‏ تازیان شروع می‌کنيم و با نچه ایشان آغاز کرده‌اند 
ما نیز erg‏ 
شرطان ( دوشرط بفتح ش un (eos‏ دو 
علامت و بدین سبب چنین نامیده شدند 
چنانکه اسحاب سلاطیندا شرط می گویند یا برخود با يك چیز سیاء و یا دیگر 
دنگپا ous‏ می گذارند و دم شرطان از کوا کب پرج حمل د وکو کب است و بسا 
اتفاق می‌افتد که ستاده سومی‌دا که با نها نزديك است باین دواضافه می‌کنند وباین 


شر ط مبسوط هر یك ازمنازل‌ماه 


اعتبار اشراط گفته می‌شود' و چون شرطان در حر خود به نیمة آسمان برسند 
دد دای‌المین و ریت چثم به اندازه دو ذراع میان آنا فاصله خواهد بود و یکی 
اذاین دوشمالی است و دیگری جنوبی و آنچه را که از asl‏ ابعاد میان کوا se‏ 
دد دای‌العین ذ کر کنند مقصود هنگامی‌است که در وسطالسماء واقم‌شوند نه موقع 
دیگر" ذیرا مقادیر در آفاق برای اینکه انعطاف شعاع چثم در بخادهایی که محیط 


۱ - ابوالعلی معری اشراط دا نیز دد یکی از بهترین قساید خود ذکر نموده و 
هی گوید : 
exo‏ الاشراط فجرا کانها ثلك حمامات سدکن بموقع 
و بیت ی که خاقانی دد شرطان گننه‌امت دد صفحات اولکتاب ذکر شد . 
۲- تمام ادماد پا نمف‌النهاد امت و دوایر آفاق دا به عللی متعدد دد این کار محلی 


۵۴4 TR 

بزمین ات بز گنر می‌شود چنانکه درکتب من نوشته‌اند'. 

نیز دریعد میان دوستاره باید ازشمال بجنوب گرفته شود و بسا اتفاق می‌افتد 
که چون این دو ک و کب بافق aas‏ باید بعد T‏ دا از مشرق بعفر ب گرفت و 
ا با یکی دیگر از دوایر ادتغاع و سب تقویبی‌بودن این اس تک هکرات را 
از قاثبودن دد معدلالنپار میل موجوذ است . 

اشراط دا نطح نیزمی گویند ذیرا شرطان برسر دو شاخ حمل واقع شده‌اند 
و احکام این منزله بنابر وجه اول برای برج حمل لازم است و بکوا کب که برچ 
حمل نامیده می‌شود تعلق ندارد . 

بطین - و آن سه ستاره است که در آخر بطن حمل واقع شده‌اند به هیئت 
lie‏ منساوی‌الاضلاع و بطین phar‏ بطن است چه » باضافه ببطن حوت اینکلمه دا 
تازیان تصغیر نموده‌اند . * 


ecu f‏ ستاره است و بگرد هم جم آمده‌اند و بخوشه انگور خبلی 
cala‏ دارد" و تازیان می anf‏ که ثريا دنبه برج بره است و این سخن پسندیده 
نیست ذیرا پروین بر کوهان ثور واقع است و ریا تصغیر ٹروی است و اصل آن 
از ثروت است که بمعنای اجتماع و کثرت عدد باشد . 

برخی از اعراب می‌گویند ریا دا از این سیب به این اسم خواندند که 
بادان ی که به نو آن می آید تولید ثروت می کند و ثرا دا عرب الجم م یگویند 
و آنچه دا که بطلمیوس از کواکب پروین ذک ر کرده است چهار ستاده است زیرا 
جز این چپاد دا او دسد نکرده بود چه ؛ در نگاه با چشم میان آن خبلی تنگ 
است وهنگام یکه این منزله زیر شعاع برو دکه نزد اعراب چپل روز است بدترین 
اوقات سال است و از همه ازمنه سال ؛ وبا درآ نوقت پیشتر است . 

اسدی می گوید ثریا طلوع نکرد و نوء نلمود مگر اینکه مرطی باآن بود 


منظر ددمنفلومه شمسی‌است امروزه هرثوابت نوما اختلاف منظر ندارند. 
۲- مقد گریا بر تاکش آویخته (گلستان) . 


«uus ۵۵۰ 

و برخی اذ متطیبین اعراب گفنهاند : شما مرا از هنگام پنبان گشتن ثریا تا طلوع 
oT‏ ضمانت کنید من‌برای شما دیگر ایام سالدا ضامن میشوم واز پیغمبر علیهالسلام 
دوایت شده که چون ثریا طلوع کرد مرض از دوی زمین مرتفع می گردد و در 

دوایت دیگر ناخوفی از هر بلده برداشته می‌شود . 
۵بران - ستاده‌ای است سرخ و نودانی و از این جبت آنرا دبران گویند که 
برثریا پشت کرده و او در چشم جنوبی ٹور است" و نیز دبران دا فنیق می گویند 
و فنیق شتر نر خیلی بزد گه است ذیرا اعراب کوا کبی دا که در حول دبران است 
قلاس گفتهاند' و دبران دا تین تابع النجم و ثانی النجم گویند یعنی پیرو ثریا 


ذیرا دبران پروین دا در طلوع و غروب پیروی می XS‏ و دبران دا نیز مخدج 
گفته‌اند . 
هقعه - سه ستاده دیزاس که خیلی بې نزدیکند ومثل این می‌ماند که آثار 


شت ومبابه وانگشت میانی هستند | گر این سر انگشت دا با هم زمین پزنند و از 
en‏ اعراب این سه ستاره را aja oiii inia‏ دایره‌ای که دد پپلوی اسب 


است و نزد مفصل پای, آن مانند کرده‌اند و در لفت عرب گفته می‌شود فرس مهقوع 
و برخی از تازیان هقعه دا تحایی کویند و بطلمیوس این سه دا یك کو کب سحابی 
دانسته و گفته هقمه آن ستاره سحابی ادت که بر داس‌الجبار یعنی جوزاه جای 


دارد . 


۱- آنودی می گوید : 
گر ود چو عقرب نشدی ناقص و پیچشم ‏ بر dile ath aj‏ دبرانرا 
یعنی اگربه ملاحظةٌ این نبو دکه تود ماد shine je‏ ممدوح اوتوانایی gel‏ 
داشت که دبرانرا مانند 5 شمتیر خود بنشاند و عقیده قدما این بود که کردم 
چشم ندادد چنانکه دد منطق mum‏ که اذ اقسام عدم ملکه بحث میکند می‌گوید 
عدم ملکه نسبت به شخس است و گاهی نیت‌به‌نوع و گاهی نمبت بجنس ونسبتبه‌نوع 
مثل ایتکه نوع عقرب فاقد چشم است ولی امروذ ثابت گشته که کودم چهم داد . 
۲- قلاص و قلوس uin‏ شتران ماده , 


فصل يت ويم ال 

هنعه - دو ستاره درخشنده‌ای هستند در کاهشکشان که میان جوزاء و راس. 
التوء مین می‌باشند و فاصله این دو به اندازه یك تازیانه است و یکی از این دو را 
زر( بکسر زاء وتشدید را)ودیگریدا میسان‌نامند وهردو ددپای و تالی‌می‌باشند. 

هقعه بگفته زجاج از هنعت‌الشئی مشتق اس ت که چون چیزی‌دا بر گردانی 
وقسمتی از آنرا برقسمت دیگرتا کنیآنوقت گفته می‌شود هنعت الشثی گویا هريك 
از این دوک و کب بسوی دیگری منعطف شده دبرخی هم چنین گفتهاندکه به‌قیاس 
بستاده سومی بسوی ايشان که از میان eT‏ بر کناد است و این دو دا مثل گردن 
خم‌شده گردانیده. گفته شده . 


اعراب پنداشتهاند هنعه tola eal‏ دیگر کمان جوزاء هستند که اسد بااین 
کمان تیر می‌انداژد . 

فداع - این هم دو ستاده eal‏ و csl ala‏ دو باندازۂ يك ذراع است یکی 
از این دو شعرای غمیصاء است یعلی دعساء که شعرای شامی باشد و این ذداع نزد 
عرب ذراع مبسوط است و اما eei po‏ امد آن است که یکی از کواکب آن 
شعرای عبود است که شعرای یمانی باشد ولی نزد علمای نجوم ذراع گسترده اسد 
رأی‌التوء مین است و ذراع مقبوضة اسه از ستاد ol‏ کلب taza‏ است و تازیان دا 
دد این مطلب اختلافات بسیادی است و در وجه تسمیه این کوا کب اخباد خرافی 
بسیاد گفته شده و غمیصاء درسال هزار وسیصد اسکندری ده دوز که از تموز ,208 
طلوع می کند و عبور که شعرای یمانی است بيست و سه شب که از تموذ بگذدد 
طالع می‌گردد . 

o‏ موضعی اس تکه میان دهان اسد و منخرین oT‏ است و این منزلدا 
اعراب لېات نیز گویند و نثره دو ستاره است که میان آن دو لطخه‌ای سحایی است 
و این دو ستاده از صورت سرطان است . 

طرف - مقصود اعراب از طرف چشم اسد است و طرف هم دو ستاده است که 
یکی از این‌دو بسورت اسد نزديك است وثانی از کوا کب خارجة ازسورت سرطان 


just ۲ 

و در جلوی طرف کوا کبی ادت که آنا دا اشغار گویند یعنی مژه‌های برج شیر . 
جبهه - یعنی جببه و پیشانی برج شیر که چهار ستارهاند و فاصله هریگ با 

دیگری به اندازه يك تازیانه است وبطود حمایلی ازشمال بجنوب . وبعقیده علمای 
نجوم جبپه بمنز لا یالبای شیر است وستاره جنوبی آنرا قلب‌الاسد ملکی نامیده‌اند 
و چون سپیل در حجاز طلوع کند جبهه نیز طلوع خواهد کرد و سهیل چهل و 
چہارمین ستارة از کوا کپ سفینه محسوب است که در محل لنگر آن واقع است و 
عرض آن به قسمت جنوب هفتاد و پنج درجه است و از افق بنابراین , ادتفاع 
بسیاری نخواهد داشت و بدین سبب است که در دأی‌العین مضطرب دیده می‌گردد 


خواهنف مود 


و گفته‌اند که چون چشم مردمی که چشم زن هستند براین‌ستاره 
چنانکه گفتهاند در جزیره رامین که aga Qa‏ سرندیب است عیوانی است که هر 
کسی آنرا ببیند تسا چبل دوز iif‏ نتهواهد زیست و این قضه اذ تأر 


روحانیات درجهان مادی از تأثر ماهی‌ای که به‌رعاده معروف است شگفت‌تر نیست 


وچون این ماهی در دام بیفتد تا وقتی که زتده است دست صیاد می‌لرزد حتی اینکه 
برخی می گویند تا وقتی که این ماهی زنده است | گر شخص يك نی دست بگیرو 
و یك سمت آنرا براین ماهی بگذادد دست اوتخدیرمی‌شود و نی از دستش می‌افتد! 
و یا مانند کرمی که در روستای رعد است که از دههای گر گان شر قی‌است که چون 
کسی که آب حمل‌می کند این کردا پامال کند آب فاسد میشود وبوی‌بد برمیدارد 


ٹیر ماهی دعاده که ادسملو هم از آن بتوسط بونانیانی‌که با اسکندد به هند 
دفته بودنه T‏ گاهی داشته برای برقی است که تولید می‌کند و ابن‌سینا هم دد قانون طریق 
معالجه با آثرا ذکر کرده و پرونی دد کناب جماهرمی گوید که مریضی داکه گرفتاد فلج 
است نزد آن ماهی که زنده دد دام گرفته شده میب ند و عصایی (که باید هادی الکتریسته 
باشد نه عائق) بدست او میدهند پیماد OT‏ عصا دا دوی قبههای بدن این ماهی می‌گذارد و 
با تکان خوددن و شوك حاصله اذ ایسن الکنرو شوك پیماد شفا می‌باید و این ساد‌تر 
قدیمی‌ترین معالجه 


-^ 


P 


با برق است د بیرونی می گویسد قوه ماهی به بیماد می‌دسد و اب 
هې گوید دطوبت آن و قوه شایسته پا برق است . 


۵۵۴ o) 
و اگر پا بردوی آن نگذاددآ بی دا که حمل کرده سالم وخوش طعلم خواهد ماند‎ 
de) و یا مانند م رگی کسی که او را پلنگ گاز گرفته باشد که چون موش که باین‎ 
. زخم بسیاد تمایل دارد بر آن بول کند شخص خواهد هرد‎ 
است یعنی شانه آن ذجاج می گویند که زبره‎ 
به منزلةً موهایی است که برشانه شیر است ذیرا شیر هنگام ی که خشم می کند این‎ 
موها برمیخیزد و نائب آملی می‌گویدکه زبره پار؛ از آهن را کویند و دو ثانه‎ 
شیر دا به آن شبه کرده‌اند و آن دو ستاده است که فاصله آنبا یك تازیانه است واین‎ 


Log‏ که به منزله زبره 


دو را عربها خرتین ؛ بضم خاء و سکون دا » می گویند که مفرد آن خرت اس ت که 
بمعنای سوراخ کردن باشد چه هريك از این د وکو کب مثل این است که به شکم 
برج شیر فر میروند و این‌ده یکی در صودت برج اسد بردان شیر است ودیگری 
بربیخ دم آن و به طلوع این دو aes‏ دعاق عرب دیده می‌گرد . 

صرفه - ستاده ایست درخشان و کواکبی که در نزد او جای دارند خبلی 
بی‌نورند و صرفه را قلب‌الاسد گویند و صرفه در سمت دم اسد است و از این جهت 
بدین نام خوانده شد که چون صرفه طلوع کند گرما برطرف می‌شود ووقتی سقوط 
کرد سرما از میان می‌دود . 2 

عواء - پنج ستاره است که ب رخطی مانند منقار قرا رگرفنه‌اند و بدین‌جیت 
این ستار گان دا عواء گفتهاند چنانکه زجا ج گفته «عویت‌الشئی اذا عطفته» وزجاج 
می گوید کسی دا جز خود نمی‌شناسم که این کلمه دا چنین تفسیر و معن ی کرده‌باشد 
و آنانکه در وجه تسمیه عواء گفته‌اند که بمنزله سگانی اس ت که بدنبال شیر می۔ 
روند و عوعو می کنند, داهی غلط رفته‌اند ذیرا عواء برسینه عنداء و بال آن واقع 
1 


سماك اعزل - و آن ساق اسد نیز گفتهاند وساق دیگر اسد سماك دامح 
نرا اعزل گویند که با سماك دامح ستاره‌ایست که می گویند آن‌ستاره 


om و‎ 


۵۴ 7 ارالباقیه 

دمح بفادسی نیزه oT‏ است و سماك اعزل دا چنین ستاده که حربه آن باشد نیست 
این است که اعزل و بی‌سلاح مانده وسیبویه می گوید بدین سیب آ نرا سباك گویند 
که بلندی یافته و گفته‌اند که وجه تدمبه آن است که ماه در آن دیده نمی‌شود و 
اگر این سخن داست بود لازم می‌آمد که اعزل دا سمالك نگوییم ذیرا ماه دد آن 
نازل می‌شود و در پاده‌ای از اوقات آ نرا منکسف می‌نماید وسمالك اعزل ستاره‌ایست 
در کف چپ عنداء و برخی از مردم LT‏ سنبله گویند و این مطلب هم ددست‌نیست 
زیر سنبله هلیه‌ایست که بطلمیوس آنرا ضغیره می گوید و آن ستاده‌های کوچکی 
است که پدود هم گرد آمده‌اند و دد پشت دم دب اکبر جای گرفته‌اند و سياد 
به بر گی لبلاب مانند است و همه برج باین نام تامیده شده و بنابردای تازیان هلبه 
بر US‏ دم اسد واقع است و بمئزله مویپایی اس ت که در کنار دم شیر است . 

غفر - سه ستاره است و عرب US‏ که بهترین منازل است ذیرا که در پشت 
اسن وجلوی عقرب است و ایذاء شیر انباب و دد پنجه oT‏ است و زیان کژدم هم 
در دم اوست و یکی از داجزین عرب گفته : 

AM uu us‏ بین‌الزبانی و الاسد 

گفته‌اند که موالید پیغمبران دد این دوز اتفاق افتاده است ولی من گمان 
نمی کنم که این مطلب راست باشد مگر تنبا برای عیسی عله الالام که هیچ آزاری 
نداشت ولی تولد موسی بر این قیاس باید باطلوع ناب اسد" و حلول ماه درچنگال 
آن روی داده باشد . و بدین جهت این ستار گان دا غفر گفته‌اند که ضوء و فروغ 
oT‏ خبلی ناقص‌است ودد زبان عرب می گویند (غفرتالشئی اذا غطیته) ونیز وجه 
تسمیه دیگر آن است که بردو نیش بر جکژدم برتری يافته و بمنزله متفر آن است 

ic‏ تاک چم جک چون دم 
دا اذ پایین ببالا ملاحظه کنیم سمك گویند و فرزدق دد مفاخره گوید . 
انالذى سمك السماء بنى لنا Us‏ دعائیه اعز و اطول 
۲- ناب مفرد انیاب است که دندانهسای تیر است و انسان و حیوان با این £5 


دندانها طممه خود دا می‌ددند . 


۵۵۵ ae صل‎ 

و زجاج می گوید که اشتقاق این نظ از ره ات و elus‏ است که در 
کنار دم شیر است . 

ذبا فی - دو ستاره درخشان هستند که از یکدیگر جدایند و میان آن دو 
پنج ذداع است و درجایی قراد گرفتهاند که می‌شود گفت دو شاخ کژدم‌اند ولی‌این 
دوستاده از صورت میزان محسوب‌اند و asl‏ که نام آن از ذبن مشتق است وهر 
یك از این دو از دیگری دور افتاد 
دفعه - مترجم) 

اکلیل - و آن سر برج عقرب محسوب است و سه ستاد‌اند که صف کشیده 
اند و ابن‌الصوفی' می‌گوید که این مطلب محال است و اولی این است که | کلیل 
هشمین ستاره از صودت ميزان و ششمین از ستا گان خارج از آن‌باشد ویکی‌دیگر 
دا که بطلمیوس دد مجسیلی مجسملی SU‏ زان را که می‌گویند که اکلبل سد 
lesa‏ است که مف o Fes Li ef‏ بای گان که اکلیل جز در 
فوقالراس نبست ومشپود نزد غزّب این اس ت که هبین‌سه ستاده مذ کور اکلیل‌است 
ومثل ابنالسوفی با تازیان آن است که گفتهاند طرفیندعوی داضی‌شد ند ولی قاضی 
ابا می کند و دضایت نمی‌دهد . 


است . ( ذبن به صیغه ماضی ذبن bo‏ ای 


شوله - این ستاده نیش عترب محسوب است و از این جهت شوله گفته شد 
که پیوسته نیش عقرب بلند است و شوله دو ستاره درخشان هستند که در کناد دم 
عقب جای گرفتهاند . 

فعالم - هشت ستاده‌اندکه چهاد تای از آنہا در کپکشان بطود مربع واقع 
است و ایسن چپار را نعام وارد گویند زرا شتر مرغهایی هستند که به نېر وارد 
شده‌اند و چپار دیگر اذ این ستار گان بطود ترییع خارج از آنند و این چپار دا 
نعام صادر نامند چه , از آب بیرون آمده‌اند و زجاج می گوید نعائم بطم نون 


۱ مقصود این صوفی منجم است که بیرونی بسیاد اذاو تجلیل کرده و DL ME‏ کتاب 
دد ستاد گان کتاب اوست . 


۵۵۶ آتارالباقیه 

است و آن چوبپایی است که دد سر چاه می گذارند و دلو دا بر آن می‌آویزند . 
و نعام وادد در قوس و سیم دامی قرار گرفته و tli‏ صادد بر کتف و سینه آن . 

پلده - پاره‌ای از آسمان است که قفر است و هیچ ستاره در آن نیست وبلده 
در جنب صودت فرس و در شماد صورت دامی است و زجاج می گوید بلده دا په 
فرجه‌ای که میان | بروان غير پبوسته است تشببه کرده‌اند و در edd‏ عرب می گویند 
رجل ابلد یعنی مردی که ميان دو ابروی او تبی باشد . 

سعد ذایح ‏ دو ستاره‌اند یکی شمالی و دیگری جنوبی و فاصله این دو به 
انداژه یك ذراع است و در نزدیکی یکی از این دو که شمالی است ستار؛ کوچکی 
است که په منزله گوسفندی اس تکه آنرا ذبح می کنند و این دو ستا 
جدی جای گرفته‌اند . 

سعد بلع - دو ستاده‌انه و در مین این دو یك ستاره است که پنهان از نظر 
است و مانند این‌است که یکی زاین د وکو کب آنرا بلعیده اند و از گلوی بلعنده 
گذشنه و بسینه دسیده است و جمعیمی گویند. که وجه تسمیه آن است که چون 


شاخ برج 


چیزی دا به بلعند ego‏ آن را می گیرند 23 


بده می‌شود بدین جت سعد بلع 
گفته‌اند و ابو یحبی کناسه حکایت می کند که این‌دو ستاده هنگامی که خداوند در 
طوفان نوح بزمین فرمود : « یا ادضی ابلعی مائك » طلوع کرد و بدین جت 
به سعد بلع تامیده شد و پوشيده نماند که بسیار این استخراج د کيك و ناپسنداست 
و این ستاد گان بر دست چپ سا کپ‌السماء واقعند . 

سعد المعود - سه ستاده‌اند و یکی از این سه از دیگران نودانی‌تر است و 
از این جهت بدین نام خوانده شد که تازیان طلوع آ ثرا سیب سعادت می‌دانند و به 
طلوع OT‏ تیمن می‌چوینه ذیرا هنگامی این ستاده پیدا می‌شود که زمستان منقطی 
شده باشد و سرما تمام گردد و در این وقت بادانا از دنبال یکدیگر می‌آیند و دو 
ستاره از معدالسعود در شانه چپ سا کب الماء جای گرفته‌اند و ستاره سومین در 


دم جدی قرار دارد . 


فصل بيت دا یک ۵۵۷ 
سعد اخبیه - چپاد ستاره اس تکه عدد از آن به هیثت مثلثی حادةالزاویه 
است و یکی از آ در میانه این مثلث اس ت که این مثلث دایره وار بر گردا گرد 
آن مر کن است و این یك ستاده موسوم به سعد است و ستاره‌های دیگ ر که بر گرد 
آنند اخبیه اوهستند یعنی چادرها؛ و برخی گفتها ند وجه تسسیه سعد اخبیه آن‌است 
که چون این منزل طلوع کرد آنچه از هوام پنبان بودنسد آشکار می‌شوند و سعد 
آخبیه در دست داست سا کب‌الماء جای داد . 


فرغ اول که عرقوء علیاء موسوم است و نیز دو دسته دلو خوانده میشود. 

فرق گانی - فرغ ثانی دا عرقوه سغلی و دو دسته دلو که در قسمت پشت آن 
واقعند می‌دانند و آن نیز برهیثت عرقوه علیاست و این چپار ستاده نزد اعراب 
دلو محسوب است . 

بطن حوت که قلب حوت نامیده مي‌شود و آن ستاده‌ایست درخشان دد . 
یکی از دو پا شکم حوت که آنرا رشاء گویند و این دو غیراز دو سمکه‌ایست که 
در سود بروج محسوب اند د یار گان د.الایموزان هستند از شما ر کو اکب 
مرأة مسلسله است یعنی زنی که شوهر ندیده . 
بیان جدادلی دداحوال مناال این فصل را خلاصه کردم و پاره‌ای از حالات 
قمر و طلوع آن کواکب و دیگر نیز بر آن افزودم و با اختلافآراء دد 
احوالآنان که درسال هزاد د جدول احوال منازل قمر جای دادم و طلوع 
سیصداسکندری قر ۳ کو|کې منازل را duos‏ هزار سیمد 
اسکندری بنابر امر اوسط که علماء ذک ر Ji ailes‏ نمودم و این قول دا در 
جدول دیگر ی که ازاحوالکوا کب این مناز ل گفتگو می کند جای دادم وهر کس 
که در این دو جدول نظر کند برای فهم مقصود از مشاوره با دانشمندان بی‌نیاز 
خواهد بود و آن دو جدول این است که خوانندگان ملاحظه می کنند . 


۱- گردی برآ بی بیخنه زد اذ ترنج | 
ange‏ ذ تاك آویخته مانند سدالاخبیه 
(منوچهری) 
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هروقت که ماه باستاره ویا باستاد گانی که منزله بدانها شناختهمی‌شود مقادن 
گردد و نسبت داده شود می گویند . «کالحالتمر مکالحه »و این امر دا مکروه و 
تاپسند می‌دانند و چون ماه در سیر خود شتاب کند و از منزله تجاوژ نماید و یا دير 
بمنزل رسد بقسمی که در میانه دو منزل آن دا پبینند می گویند ماه اژ منزل خود 
عدول کرد و این دا پسندیده می‌شمارند . 

برخی از این فرجه‌ها به‌نامی جدا گانه خوانده می‌شوند مانند فرج میان 
ثریاو دبران که آنرا ضیقه می گویند و تاذیان طبته دا نحس و مشئوم می‌دانند و 
بدین واسطه این فرچه دا ضبقه گفتند که به‌تندی غروب می کند » ذیرا میان در 
غروب ریا و درجۀ غروب دبران شش درجه است در فلك‌البروج و هفت درجه‌است 
در معدل‌النهار بطور تقریب . 

برخی از علماء که در علم‌اتواء کتاپی تألیف کرده‌اند گفته‌اند که ضیقه 
بیسات و یکمین و بيست و دومین ستاژه از تار گان ٹور است که عرب ایسن دو را 
کلب دبران می گویند و ای نتا ناصواب 

گاه می‌شود که ماه از هنعه راه را گوتاه می کند و در تحائی نازل می‌شود و 
تحائی چهاردهمین و پانزدهمین و شانزدهمین ستاره از ستار گان دو پیکر است . 
وجهعی دیگر گفته‌اند که تحائی ههان هقعه است و برخی می گویند که غیر از آن 
است و گاه اتفاق می‌افند که ماه در سیر خود داه دا کوتاء کرده و دد عرش سمالد 
که دسته‌ای از تازیان عجزالاسد گویند نازل می‌شود وعجزالاسد سومین وچهادمین 


و پنجمین و هفتمین ستادء از ستار گان غراب است . 

"s‏ اذ محاذات شوله ماه داه دا کوتاء کرده و با برخی ازبندهای دم برج 
کژدم محاذی می‌شود . 

"s‏ چنن اتفاق acil ge‏ که ماه از بلده داه دا کوتاه می کند و در قلاده 


که‌جمی آنرا ادحی نامند نازل می‌شود و آن نهمین و دهمین و یسازدهمین و 


دوازدهمین و سیزدهمین وچپاردهمین ستارة از ستاد گان رامی است و برخی Veil‏ 


فصل بيست و يكم ۵۶۳ 
تصود ailes S‏ که قلاده خود قوس‌است با آنکه دأس دامی ود و گیسوی آن محسوب 


گاه می‌شود که‌ماء از سعدالسعود منزل خود را کوتاه می کند درسعد ناشره 
نازل می‌شود و آن بیست وسومین و بیست وجبارمین Ga‏ از سار گان جدی‌است. 
گاء می‌شود که از فرغ GU‏ راه دا کوتاه می کند و در کرب برج دلو نازل 
می‌شود و مقصود از کرب دیسمانی است که به دو دسته دلو مي‌بندند و سپس اين 
دیسمان را به طناب چاه برای آب کشیدن می آویز ند و کر ب که مذ کور شد سی و 
پنجمین ستاره فرص اعنماست و یا آنکه ماه از فرغ ثانی به بلدةالثعلب نازل می- 
گردد و بلدةالشعلب قسمتی از آسمان اس ت که میان فرغ ثانی و سمکه می‌ب اشد و 
ستاره‌ای دراین قسمت نیست. 
برخی از علمای انواء چنین ailes Sogar‏ که انیسین که اولین و دومین 
از ستار گان مثلث است میا بطق حوتشرطین جای دادند و سبب این توم 
آن است که این دو ستاده دا ailes‏ پس از شرطین غروب می کندد و چنین 
پنداشتند که ماه بنابر این گمان گاهی از رین راه را کوتاه کرده و در انیسین 
وارد می‌شود و این سخن باطل است و تادرست و سب تأخیر غروب این‌دو آن است 
که عرضشان در شمال زیاد است و کوا کبی که میل آنها به شمال بیشتر است از 
کواکب Ko‏ که میلشان کمنر است زودتر طلوع می کنند و در جنوب به عکس 
این Ded‏ 


zs 


چون کوا کب ast‏ که منازل ماه دا بدان نسبت می‌دهند و باسم آنها منازل 
خوانده می‌شود با یك حر کت واحد و بطئی متحر کند ایسن‌طود نتیجه می‌شودکه 
با سیر یك درجه که درشصت وشش سال خورشیدی انجام می‌یابد در هرروزی ازایام 
طلوع و غروب قمر یك دوز زياد گردد و ما مواضع ک و کب منازل ماه دا با طول و 
عرض و مقادیر آنبا از اعظام شش گانه درسال هزار وسیصد اسکندری ثب ت کردیم و 
کسی که بخواهد اینمطلب دا بغرمد باید درژمان‌خود مطابق‌سیری که ددهرشصت و 


[ad‏ آلارالباقیه 
شش سال یك درجه است" عمل کند سپس در اختفاء آنبا در شعاع و ظپور آنا از 
شعاع چنانکه در ژیچما گفته شده و در کتاب مجسطی بر آن اقامه برهان نمود‌اند 
تفریق و تفریب کوا کب ازجهت عروض بلاد و مقادیر اجرام آنها 
از اعظام شش گانهاند و تباعدآ نیا از فاكالبروج اختلافیافت 
كالبروج برای ای ن کوا کب‌یافت 
شود باعث شگفتی می‌شود مانند حال زهرء که چون با آفتاب در برج سمکه متادن 


می‌شود ودراین کار موقعی که عرض بسیاری از 


شود مدت اختفاء آن تحت‌الشعاع Gu‏ يك روز و یا دو روز خواهد بود و چون 
با آفتاب در برج عنداء مقادن شود تقریباً شانزده دوذ پنپان خواهد بود و عطارد در 
برج عقرب درهنگام سبح درحالی که رو برو ی آفتاب است دیده می گردد و ددبرج 
ود به خلاف آ نچه گفتهد رژیت می گردد رمنی درحال اقبال به آفتاب دیده نمی- 
شود ودرحال ادبار ثبانگاهها دیده مئ گرد و وبراهین این مطالب در کتاب مجسلی 
مکتوب و مشروح است | کنون lel ite dese‏ کوا کب دا ذک کنيم . 


انکه دد پیش اشاده دفت مطابق ادصاد اسلامی این مقداد متفاوت است . 


جایگاه ستارگان این منازل ازسورتهای چپل وهشتگانه 


از دو ستاره ای که بمنزله شاخهای برچ پره هستند آن یکی که پیشتر است 
دومن آندو 
آن ستاره‌ای که در dea‏ دنبه حمل است 
ن از سه ستاره‌ای که در دنبه حمل MULA‏ 
آن ستاره‌ا یکه برران عقبی حدل‌می باشد 
قست Jus‏ ازضلع مقدم V‏ دربرج تور 
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ستار ه کوچکی ازا ico‏ هیر است . 

el‏ دوستاره را بطلمیوس ودیگرعلمائ یکه براو سبقت داشته اند 
ویا آنانکه پس از او آمدند تلم نبرده اند 

آن ستاره‌ای که برچشمم جنوبی تور جای دارد 1 بج ی 
آن قسمت‌سحایی که بررأس الجیاراس تکه de‏ باشد وبطلمیوس 
17T‏ دومیانه مثلت بجای یك ستاره‌جای داده 
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آن ستاره ای که بر بای چپ توآم تالی است 


آن ستاره ای که درجای Vaf‏ صورت اسد است 
٤‏ 


شمالی از آن سه ستاره‌ای که درقسمت گردن صورت اسد بتاشد. 


ai‏ ای که درقلب جای دارد و آنرا ملک ی گویند 

از آن دوستاره که درشکم اسد هستند آن یکی که در دنبال است 
مایل 

ستاره ای کة درطرف دم اسد است 

ستاره ایکه برطرف بال چپ عذراه می باشد 
دیگر ی که uu‏ آن است 

دیگر ی که تالی ستاره سابق است 


شمالی ازسه ستاره که دربال راست عذراء میباشد است وبرقطاف مقدم است 


ن 4$ je‏ موز ,اة هوی db‏ 


e» 
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۶] ار | نع اب‎ « j= ازآیہا‎ a | 
| + | | | جای دارد که | م‎ dodo آن ستاره ی که برقدم چپا جنوبی‎ 
t ازدوستارها یکه‌برلرف‌شاخ‌جنوی یکژدماس ت کد رکنه‌جتویی‌دیژان‌است| ۱ | و |کط | لج | ۰ | م‎ 
3 روشنترین ازدوستاره ا که برطرف‌شاخ‌شالی‌عقرب‌استود رکفه‌شال‌میزان‌است| ج | و | ج مج | ع أت‎ 
t ستاره شمالی ازسه ستاره روشئ یکه درجبهة کزدم است 1 | د یداع | ۱ | ک‎ & 
t | *|'|lelxisle ستار,یانیازآنبا‎ | 5 
E |. | مايل ترین از سه ستاره جنویی ج | ذ اید اج‎ 
E ۰ | قل بکودم ح | د | کد | یج | د‎ |. 
از دو ستار که در نی شکزدم اند آن يك که درعقب است ک | د اط | ج | یج | 3 بت‎ | 
از دوستاره که درنیش کزدم اند آن يك که در جلو است | د | ح | لح | یج | ل الوب‎ | ۳ 
آن ستار که ازصورت رامی برییکان تیر اوقراردارد ۲ | ح ]یو اج | و | ک جوب‎ | 3L 
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ستاره آ یکه درجانب جنوبی قوس است ج | ح ایط | لج | ی | ن |جنوب‎ 
ستاره یکه درپاشنه پای راست رامی‌است که | ع | ی | یج ااج | ۰ |جنوب‎ 
ستاره ا یکه درشانه راست رامی اسك و | ح | کو | نج | ج ای |جوب‎ | 3 
ساره ا که پراین مقدم است وجایآن درسهم است د | ح | کو | لج | ج | ن |جتوب‎ | Y 
wx ستارهایکه دو شانه رامیاست و درسه ستاره‌لی که درپشت رامی‌است میانیاست | ۷ | ح | کط | یج | د | ل‎ 
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دوازدهمین ستاره ازصورت رامی 
ازسه‌ستارها ی که دز شاخ عقبی صورت جدی‌است 
جنوبی از آن سه 

ستاره میانی ازآن سه که پردست راست ساکب الماه است 


انك که‌شمالی است 


ستاره شمالی از آن سه که در کف "ROMA‏ است 
jl‏ دو ستاره دیگر ازسه ستاره نامبرده آن يك که پیشتر است 
آن ستاره که درشانه راست فرس 


خ ران اوست 
آن 


ناره که بر پشت فرس میان دوا رست 


آن ستاره که درناف فرس است وبرای ناف فرس وسراندر ومیدامشترك است 
آن ستاره که برپشت فرس و طرف بال فرس است 
جتوبی ازسه ستاره ایکه بالای ازاربند اندرومیدا است 


افر غ مغدم 


فرغ مورا 


علن‌حوت| 


فصل يت ديم ۵94 
RES‏ تسطیح و بمث jt‏ ' دوش‌من‌دداین کتاب بدا نگو نهبود که خوانندی 
تمطیح‌مخر و ط ی که اسطر لاب .. بپره‌چودد این‌علم داناخوش وناپسند نبودذیر! 

اینگوته تسطیح شد* . مربای را تاآنجاکه امکان داشت تکمیل‌نموده 

وهر گاه از کتابی مطلبی نقل کردم آنچه که لازم بود پطور اشباع دد اینجا Ji‏ 
کرد و دیگر خواننده را حواله بآن کناب ندادم و حق این باب آنست که 
فسلی دد چگونگی تصویر مناژل قمر و مود دیگر کوا کب برسطح مستوی بر آن 
بیفزایم. چونکه هر گاه شخص بداند که درهرزمان چه طلوع کرده می‌داندکسه 
موضع فلك بروج چگونه است و با اشدتبا که باین مطالب کرده‌ايم خواهد مثل 
آنکه بچشم ب‌بیندآن اشیاء طالع دا دیده و بدا نها اشاده وایما کند ولی‌هر کس که 
نبازبدانستن آن مسائل اذ پیش گفته دارد نخواهد توانست اوضاع فلك البروج دا 
بداند که درچه حال است . 

درتصویرمنازلماء وکوا کبی‌دیگر کدمورتهای چېل و هشت گانه آنرا فرا 
گرفته و تصویر شپرها و کفورها منافع بسپاریابت که برای اهل علم دد هرعرتبه 
atl‏ سودمند خواهدبود و چون گذشتگان را در این باب دائی ندیدم گه نقل کلم 
ناچار آنچه بخاطرم میگذرد برای شما نقل می کنم وبدین‌سبب | گر خطایی مرتکب 
شوم از دانشمندان پوزش eue‏ 

ef‏ : تسطیح دواثر عظام و صغار و نقاطی که در کره باشد بدین طریق 
امکان خواهد یافت که یکی از دوقطب دوائر دا برای مخروطبایی که مولدات آنها 


بر قطب می گنرد رأس قراد می‌دهيم و چون مولدات این مخروطات بر صفحه 
تصویر واقع شود اگر مقصود تسطیح دایره باشد فصول مشتر که بین این سلح 
و مولدهای مخروطات تطیح دایره است و چنانکه تسطیح نقطة مطلوب باشد 
فصول مشتر که بین این سطح و خط واصل بین قطب و نقطه مفروض qbus‏ نقطه 


میباشد 
سازمان اسطرلاب بردوی این قاعده ادت دد اسطرلاب شمالی قطب جنوبی‌دا 


۷۰ آلادا لباقیه 
دس مخروطات و در اسطرلاب جنوبی قطب Jus‏ دا دأس مخروطات قرا eee‏ 
و سطحی که دواثر دا بر آن تسطیح کرده‌اند یکی از دوابر مواژی با معدل‌النهار 
است و در نتیجه برصفحات اسطرلاب دواثر و خطوط مستقیم ترسیم گفته 


| پوحامد صفانی رأسمخر وطات را )3 


انمجید ازدوش ابوحامد صغانی 
در تسطیحکره واعجاب بیرونی ‏ بداخل یا خارج کره در امتداد محود Ji‏ 
alot‏ کرده و هیچیك از olo salo‏ اورادداین 
کاد شگفت آود پیشی نگرفته‌اند و براش این فکر بدیع دواثر و قطوع ناقس و 
مکافی و قطع زائد هر لور که خواسته بدست آورده . 
ابداع تسطیح استوانی و یك قسم دیگر از تسطیح, تسطیح استوانی نام 
اینکه پیش از او کسی چنین دادو تا کنون نشنیدهام که هيچيكاز اهل‌فن 
کابی تکرده ان ood od‏ پیش از من ذک ر کرده 


باشند و آن بقرار ذیل است . 

بردوائر و نقاطی که در کی oca‏ خعلوطونطوحی که با محود موازی‌باشد 
می‌گذادنم و بالنتیجه در سطح نصف‌النپار خطوط مستقیم و دواگر وقطوع ناقسه 
پدست می آید و کتابی دا که من در فراگرفتن وجوه ممکنه در صنعت اسطرلاب 
نوشته‌ام همه این اقسام را شامل‌است لیکن عیب این‌نوع تسطیح آن است که دوائر 
و نقاط آن چنانکه در سطح کره میباشند تصویر نمی‌شود چه » ابعادی که در کره 
متساوی‌هستند چون تسطیح‌شود اختلاف بسیاری می‌یابد بخصوص‌دواری که بقطبین 
نزديك است ولی غرض از تسطیح کره در اسطرلاب آن نیست که دوا موافق 
کره مرئی ما باشد بلکه مقصود این است که بتوان دسته‌ای از این دواثر دا با 
سکون دسته دیگر حر کت و گردش داد و نتیجه این‌کار با اختلاف اوقات در فلك 
یك چیز گردد . 
عیب تسطیح استوانیتقریبا با غرض از تصویر کواکب و PITE‏ 
تسطیح اسطرلاب مبطخ رد است که ما دا به شناساییآنبا داهنمایی کرده 
میشود و بحشدداین نوع تسطیح و وضع جغرافیاییآنبادا برای ما دوشن‌سازد 


فصل بيست و یکم ivi‏ 
ولی باید به خاطر سپرد که خطوط مستقیم با خطوط منحنی و همچنین سط حکرده 
پا سطح مستوی نسبت نداد پس برای دفغ این اښشکال باید تخمین و تقریب اختیار 
کرد و یکی از داههایی که مادا باین مقصود میرساند عمل اسطرلاب مبطخ است 
بدین‌طری که نخست یك دایره دد صفحه‌ای ترسیم کنیم و هرچه بزدگتر باشد 
بهتر خواهد بود و این دایرء دا با عمودکردن دو قطر بر یکدیگر چپاد بخش 
هی کنیم و هريك از نیم قطرها دا به نود جزء متساوی تقسیم م ی کنيم و از م رکز 
دایره به‌بعد هريك از اقسا نود گانه دایرهء‌ای می‌زنيم تا نود دایره موازی بدست 
آید که دوری هريك ازدیگری مساوی باشد ودایره بز رگ دا که برهم‌مجیط است 
۰ قسم تقسیم می کنیم وهرجزء دا مستقیم به مر کز وصل می‌نماييم پس fis Dl‏ 
این عمل محبط دایره بزرگی را seo UIS‏ مز کز آنرا یکی از دو قطب فلك 
البروج توهم می کنیم و نقطه‌ای در زاوی معط گذارده و aT‏ اول حمل فرش 
می‌کنيم و جایگاه ستاد گانرا از کتاب مجسطی یا کوا کب ثابنه ابی‌الحسین‌صوفی 
بدست آودیم و تا زمان خود حر کت ئوابت دا بر آن می‌افزاييم سپس یکی از 
ستاد ان دا که در آن نیمه است که این دایره دا ما برای آن کشیده‌ايم مورد نظر 
قراد داده و از نقطه مفروضه از راست به چپ به انداژه دوری آن ستاره از آغاز 
حمل شموده تا به درجه این ستاره در طول برسیم . 

ونیز از آغاز حمل درامتداد خط ی که از مر کز مرو ر کرده عرضی دا که آن 
ستاره دارد از دواگر نود گانه شمرده تا به جرم کو کب برسیم و نقطه‌ای زرد یا 
لاجوردی بانداژه مقداری که این ستاره از انداژه‌های ششگانه دارد میگذادیم و 


همین کار دا با ستاده که عرض آن در جپت دیگراست انجام می‌دهیم ت 
ه همه ستا ر گان 


از یك نیمه فارغ شویم سپس بر سر نیمه دیگر می‌دویم تا در 5 
فلك در دو دواثر محصود شوند و برای اینکه ستاره‌ها در میان این دو دایره آشکار 
باشند با لاجورد آنها دا دنگگ می‌کنیم و بر کوا کب مصوره ما هرشکل خیالی دا 
که برای آن گفته‌اند با ملاحظه جایپای آن ترسیم می کنیم . 


àv‏ آلارالباقیه 

این‌طریق تسطیح دا نیز ما نمی پسندیم زیر ! همه صورتهایی را که در فلك 
البروج است نمی‌توان تمام و کامل دد یکسو تصویر کرد بلکه پاره‌ای از آنپا دريك 
نیمه و sl‏ دد نیمه دیگر خواهد افتاد و اگر در خادج فلك‌البروج نود دایره 
متواژی که دوری هريك از هم مانند دوری lo‏ درون فلكالبروج باشد ترسیم 
کنیم امر از نظام خادج می‌شود و جایگاه این oto‏ گان با جایگاه حقیقی MT‏ در 
آسمان اختلاف بز ر گی‌خواهد یافت چه دوری کوا کبی کف در ریت منظرمتساوی 
هستند هرانداژه جنوبی‌ترشود چون‌مر کزدایره قطبشمال باشد بز د گر وفراختر 
بنظر میرسد به حدی که از انداژه معمولی‌خادج می‌شود مانند تسطیح کسی می‌شود 
که بخواهد ستاد گان دا برسطح دایره‌ای که به دو قطب فلك‌البروج می گنرد در 
مسقط الحجرهای" این ستار گان بر plis‏ آنبادا تسطی حکند که فاصله این بعاد 
در محیط تنگ و در خار 
انداژه‌ای برطرف کنیم این است که باید نخست دایره‌ای ترسم وآ نرا چهاد بخش 
کرد و جات چهار گانه را در چبار تقطه OT‏ نوشت و دو خط ی که این دایره دا 
دا تربیع کرده بطود غیرمحدود از دایره گذراند و يك از نیمه قطرها به نود جزء 

مساوی تقسیم کنیم و محیط دایره دا به ۲۹۰ جزء . 
پس از ای ن‌کار در خط مشرق و مغرب مرا کز دوائری را که هريك از آنها 


EE‏ چاه اینکه این عیب را تا 


به جزئی ازاجزاء قطر وبهريك اذ دونقطه شمال وجنوب می گذرد بدست می آودیم 
و چون مطلوب ما حاصل گفت و آنچه از این loo‏ داخل کره واقع شود برآن 
بگندانیم صد وهشتاد قوس بدست خواهد آمد که هم قطر را باقسا متساوی تقمیم 
کرده و هم در هريك از دو نقطه شمال وجنوب تقاطع نموده و این دواثر دا دوائر 
طول می‌نامند . 

سپس در خارج خط اژنقطه شمال که در امتداد قطر است مر 55 دایره‌ای را 


۱- مسقطا لحجر یمنی قطب مقابل . 


فصل بيست و کم avt‏ 

که به‌يك جزء دونقطه مشرق ومغرب د محبط دایره و از مر کز به‌قطر می گذرد 
بدست می آودیم سپس‌همین‌کار دا با دایره‌ای که بردو جزء یاسه جزء یا چپارجزء 
بعد دارد انجام می‌دهیم تا بجزء نودم دسیده و نود دایره حاصل می‌شود و چون از 
نیمه شمال فارغ شدیم به نیمه جنو بی می‌پرداذیم و برخطی که درنقطه جنوب امتداد 
قطراست همان کارهایی که در نیمه Us‏ کرده‌ایم تکراد م ی کنیم ودرنتیجه صد و 
هشتاد دایره عرض بدست خواهد آمد که هريك از دوائر طول دا به صد و هشتاد 
بخش تقسیم خواهد کرد . 

پس‌اذاین‌کار نقطه مغرب دا JT‏ حمل وخط مشرق ومفرب دا منطققالبروج 
فرش می کنیم و هراندازه که کو کب مفروض از آغاز حمل دوری دارد شمرده تا 
بدرچه آن پرسیم ۰ 

پس از این کار هراندازه که گو کک مفروض ما در دایره ملول خود عرض 
دارد شمرده وبه جایگاه آن ستادء می‌رسیم وصود تی دیگر مانندآن تصویر م یکلیم 
و نقطه مغرب دا در آن اول میزان فرض می‌کنیم . 

درنتیجه این کارها همه ستاد گان آسمان در این دونیمه جمع میشود ونکانی 
را که برای تصویر آنبا سبق ذ کر یافت مراعات م یکنیم و اگر مقصود ما نقشه 
شپرها باشد دایره‌ای مانند دواثر فوق ترسیم می کنیم و از نقطه مغرب به‌انداژه‌ای 
که شهر مفروض ما طول دارد شمرده سپس بردایره طول ی که عرض این بلد در آن 
جبت بآن منتبی میشود میرسد و ما بآن شهر می‌دسیم همچنین با شبر دیگر همین 
کار دا تکرار می کنيم و طریقه تسطیح این بود که گفه شد . 
برخی از منجمین حسابپایی درست کرده و 
در جداول قرارعیدهند و این کار دا بر 
اعمال سناعی ترجیح میدهند و بدین سبب‌ما باید طریقۀ cil.‏ اقطاد دوا طول 
عرض و مقداد بعد مرا کز آنها دا از 5$ دایره بخوانندگان بیاموزی که تا 
مقصود از اين قصل بطور کامل حاصل شود و برای این مطلوب می گوییم . 


داه‌پیدا کردن مراکزدوائرطول 


euur — ۴ 

بر م رکز ه دایره اب ج د دا می‌گذدانیم و این دایره را با دو قطر اء ج 
وب هد تربیع می sei‏ نقطه | را مغرب و تقطه ب را جنوب و نقطه ج را مفرق 
و نقطه د را شمال فرش می کنیم و هر نیم قطری دا به نود جزء تقسیم می 
محیط دایره دا به سیصد و شصت جزء . 

بطریق مثال می‌خواهیم که شعاع دایره ب ز د دا که یکی از دواگرطول است 
پدست آودیم و قرض می کنیم ح دودی مر کز آن از مر کز e‏ باشد بدیپی است که 
ذیرا به اجزایی که نمف قطر OT‏ ه ج نود جزء است آن معلوم 
خواهد بود و هريك از به و هد نیز نود جزء است . 


ء ز معلوم است 


چون ۰ ز معلوم دا در مجموع ه ح وح مجهول که مساوی قطر مطلوب 
منهای زه باشد طرب ei‏ مانئد ضرب ه ب در ه د است که مربع یکی از این دو 
باشد و دب دا در خوش ضرب کرده و pem‏ دا که هشت هزار و صد atl‏ بر ء ز 
معلوم تقسیم می کنیم و اذای ن کار br Eom‏ ح ز بدست می آید و ola bie‏ 
افزوده و نمف مجموع که c‏ باشد نعف قطر دایره‌ایست که قوس ب ز د جزئی 
از oT‏ است و چون اين ge‏ 
bii‏ 2 23 معلوم باشد یکی از دو ol‏ پر گار دا برنقطه ز می گذادیم و دیگری دا 
بهرجا که از خط ۱۰ که بطور لانبایت خارج گشته وبمر کز دایره‌ای که ح باشد 


بت آمد به اندازه آن ei‏ پر گار را باز کرده 


خواهیم دسید واین‌عمل مادا ازمعرفت مابین دو مر کز بی‌نیاز می کند و اگربمدی 


نبود و ه ز معلوم از نیم‌قطر خارج شود باقی بعد بین‌المر کزین است و این بود 


فصل يت ريم ۵۷ 
پیداکردن dia‏ از داه حساب ٣.‏ 
هر کس که به استخراج بعد مجاز نیاژمنه باشد 
یعلی آن نقطه از دایره که خط واصل ميان دو 
نقطه ب ح بآن‌میگذدد که قوس | ط adl‏ باید ب ح زا متصل کند که محیط دا در 
ط قطع کنه و عمود اس دا بر بد اخراج نموده و طد ۶ا dus‏ نماید و چون مئلث 
به ح الاح آن به اجزائی که بآن اجزاء نمف قطر دایره نود جزء است معلوم 
است تحویل هرضلعی از آن به مقداری که OU‏ نصف قطر دایره شصت‌باشد بدینطور 
است که درشصت شرب نموده و به نود تقسیم کند تا درنتیجه این کار به مقداد ستینی 


بعد مجاز دا چګو نه می‌يابيم 


تحویل شود و مثكث‌های بپح بطد بسط متشایه هستند و ح ه دا در بد شرب نماید و 
مجموع دا پر ح ب تقسیم xS‏ د ط بدست خواهد آمد سپس د ط را دز ح ه شرب 
کرده و مجموع دا بر حب تقسیم کدی بست می‌آید و چون آن‌را در 
جداول جیوب بدل بقوس کنیم وقوس آن ر) نود القاء کنیم | ط باقی خواهدبود. 
ge acus ja‏ اکر بعد مچاز دا از داهی آسانش بخواهيم 

بدست آودیم مثلث بېج دا که اضلاع آن 
معلوم است به مقداری که با آن مقداد نصف قطر دایره | بجد شصت جزء است 
تحویل می کنیم و ذاویه ab‏ ب در سورت اولی و ذاویه طبد در صورت دوم آن است 
که تمام بعد مجاز آن را وتر واقع‌شده و چون تحویل هرضلمی از این مثلث دا به 
مقداری که با آن مقدار بح شصت جزء باشد بخواهیم درشصت رب کرده ومجموع 
دا بر بح به مقداری که OG‏ مقدار نصف قطردایره شصت جزء است تقدیم می کنیم 
و مطلوب پدست می آید وچون ضلع ح ه دا به‌این مقدار بدست آوردیم در جداول 


قوس د ط بدست می آید و اژ هرداه ی که این عمل دا 


جیوب بدل بقوس می 
بنماییم با اختلاف داهپا بديك nei‏ خواهیم دسید و شکل دایره این است . 


AAT av? 


شکل‌دا باز اعادہ می‌دهیم که تا آ نچ دا که سابقاً در دواثرعرو گفته شد بشنامیم . 
داه پیدا کردن مر کز دوائر فرض می‌کنیم دائره‌ای دا که می‌خواهيم نمف 
عروض قطر bol‏ بدانیم دایره‌ای‌باشد که م کل قطعه‌ای 
از آن است و هريك از ۰۶۱ ك ج ل درش مار مساوی باشند و عمود مع دا که جیب 
د م معلوم است و ٥‏ ع دا که جیب ۶ معلوم ابت اخراج می کنيم و از ه ع مقدار 
۰( کم می‌شود و پس از آنکه آن دا از اجزاء تسعینی بهتینی تحویل کردی م کع 
باقی خواهد ماند و مر بع مع داب آن er‏ نموه و برخارج قسمت کم دا می- 
افزاييم ونمف آن دا گرفته که ك ح باشد یعنی نمف قطردائره‌ای که م ك ل پارمیی 
ازآنست با اجزائی که نمف قطر دائره ابجد با آن شصت جزء است . 


0 


فصل بيست دیع ۵۷۷ 
di o‏ بدستآوددن بعد Jine‏ اگر بعد مجاز دا بخواهیم اح دا وصل 
دد دوائر عروض . می کنیم که محیط دایره دا برط قطع 
م ی کند و طط دا وصل می نماییم .و عمود طبی دا بر | ج فرود می‌آودیم [ و چون 
اضلاع مثلث | هح معلوماست ودومئاث | طح و | سط با آن‌متابپند] چون ح »دا 
در | ج ضر ب کنیم و مجموع دا بر | ح تقسیم کرده طج بدست می‌آید و چون این 
خارج قسمت دا peo‏ ضرب کنیم و مجموع دا بر اح تقسیم کنیم سچ خادج 
می‌شود که جذد مضروب آن داس طس است که جیب قوس مجاز باشد ونیز اگر 
| مدا به‌مقداری که‌بآن مقدار | ح صدویست جزء است‌تحویل کنیم سپس‌درجداول 
قوس اط که بعد مجاز است خارج می‌شود و حال دد 


اوتار تامه بدل به‌قوی 
جبت ج مانند جهت | است و در جہت ب مانند جمت دال است و هیچ با یکدیگر 
فرق نداد و این مطلب eT‏ ی نگفتاد ,ود . 

وعده‌ای را که دادهبودیم وفا کزديم و پرسشهایی دا که از ما نموده‌بودند تا 
حدی که توانایی داشتیم پاسخ گفتیم فکل امراء یعدل علی شاکلته وقيمة کل مام 
مایحدن وگمان هی کنم اسولی را گه من در تمحیح آن کوشیدم برای تلقیح و 
بارور کردن عقول کفایت دهد و در تپذیب‌نظر و برطرف ساختن هر گونه دك از 
توادیخ انیا و پادشاهان و اراد حبرت زد گان از یپود و نصاری خوانندگان را 
راهنماییکند. 

خوانند گان این کتاب از سه دسته بیرون نیستند یا شخصی است که در علم 
با من هم پایه وهمسنگ است. این شخص مرا خواهد سپاس گذارد و ددموضوعاتی 
که من lp loo‏ سعی مبول داشتم زحمات مرا تقدیر خواهد کرد و یا اینکه مرت 
علمی او از مرتبه من برتر و بالاتراست. این شخص باید دداصلاح خلل این کتاب 
برمن Qai‏ نماید و اگر لفزشی در آن مشاهده کند مرا معذور دارد » و یا آنکه 
خواننده این دفتر هيچيك از این دو طبقه که گفته شد نیست و دانش او از دانش 
من کمتر است » من برای این شخص اسپاب استفاده دا فراهم کردهام و اگر اهل 


duis — ۸ 

عناد است او را از اتبان بمثل عاجز و ناتوان ساختها. 

چگونه از خصومت دشمنان ترس و هراس داشته باشم با آنکه شعاد من در 
هر کجا که باثم دوات UV pa‏ سیداجل منود ولیالنعم شم سالمعالیاست کهخداوند 
توانایی او را ادامه دهد و دد پنپان و آشکار بەر کن منیع دولت او اعتصام و اعتماد 
و بهنور درخشان او هدایت من است . 

خداوند مرا وجمیع مسلمانان دا بشناختن کنه نعم او و ادای طاعتش که بر 
همگان فرض و واجب است توفیق دهاد . 

کتاب خود را به ستایش و حمد خداوندی که مارا نصرت داد و هدایت 
نمود و راه داست دا از کج بشناساند تما کنیم لبهلك من هلك عن بينة و یحبی من 
حى عن a‏ والصلوات علىالمبعوث الى خير امة داماً ابدا و على اهله الطاهرین 
وسلم تسلیما کثیرا 


اعلام 


آللوط ۰۱۱۰ 

آل‌نصر ۰ ۰۱ 

رآملی؛ ابی‌العباس ts‏ ۳۸۰ 
آملی» ثابت . ب. 

آیلی» تانب ser ۴۸۰ Hav‏ 
آمونیوس ۰۳۰۱ 

40۲ شن ب — ساربا‎ qur 
E 

A 


۶۱۲۹۱ ۷۱۲۰ ۱۰۸ Co ابراهیم (ع).‎ 
‘fer ۲۷ ۳۰۱۹۱۲۹6 ea vy 
F1 fere ‘orf tor) Coro 


۰۴۸۱۳۷۹ ۳۷۸ ۷6۰ ££ ابرخس‎ 
۳۹۰ ۲۳۸۸ ۳۸۷ ‘FAT FAS IA 
(yv E. Ger FAV an FA 
“err “Err 6۲۱ ۱۷ (fis ور‎ 
۰ fer Ern (vo ۹۲ 

٠٤١ ١ ابرشهر‎ 

fiiy ties is م۱6‎ «fr Cal 
avi 

ابصون (نحشون) ۰۱۱۱ 

اہلیس ۰۳۳ 


c) 


rng 
۰۱۲۸۲۱۲۰ آثور‎ 
۳۲6۰۹۱6۱ ۱۰۹۲۱۰۸ (al) آدم ابوالبشر‎ 
۲۷۸۱۲۲۲ m4 FIA (rov Ger 
yao ۰9 ۴ far 6۸۲ ۱ 
En 

آذر ابوالحمن r£)‏ 

آذریاد مارسپند ۰۳۲۷۰۳۰۱ 

آذربان (ملک) ۰۱۹۱ ۰۴۰۹ 

آذربایگان (آذربایجان) ۳و (ss‏ ۳ب» 
۷۹ ۰۳۲۷۳۰۱ 

آذر خورا (نام آلشکده) 6 ۳۰. 

۰۳۳۰ (eet آرش‎ 

آذرمیدخت (دختر پردیز) ۲۱۹5 ۰۱۹۹۲۱۰۷ 
۷۰ ۰۱۷۳ 

.٩۰ آشورستان‎ 

. ٠۰ اذیمون‎ UT 

EPI 

FeV ۱۳۰۴۱۲۰۹۱۲۰۳۲۱۱۲ ۰ آلپویه‎ 

آلجفنه وم . 

آل‌عباس ۰۳ ۲. 


آل لخم nar‏ 


این آحازه حزقیا ۱۱۷ . 
این احمد؛ ابواحمد حارث ۰ . ۲. 

این احمد» یعون ابراهیم بن‌محمد و بر 
این احمد پلخی» اپوعلی محمد ۱ ع . 

ابن احملسلمی هروی» سأمون .٤ ٩ (Eon‏ 
این احمد طاهری» ابوالقاسم علی ۳٤م‏ . 
ابن dos‏ یواش (قاتل عتلیا) aae‏ 
ابن اخشویوش» اردشیر ۲ه . 


این اخوس» ارسیس ۰۲ . 

این ارشوخ» ابی‌عبداله این... evo‏ 
ابن اردشیر بهمن» دارا a £A‏ 

این اردشیر» شاهپور 6 ۱۹۹٩۱۹۸۱ ss o‏ . 
این ارشوه ساروغ ۱.٩‏ 
ENTER‏ 


این ارنباالنطتی» بطلمیوس ۱۳۳. 


این ازدی» ملک‌ین. MAT‏ 

این استاد نداد سرخسی» محمدین اسحق ۱ 4. 
این اسحق کندی؛ عبدالسیح 94 ۲. 

این اسحا قکندی» یعتوب ۳:۱ C‏ ۹۲ ۳. 
این استندیاره بهمن ۳ , 

این اسماعیل هاشمی» عبداله ٩۶‏ ۲. 

این اشتر ناصرء ابراهیم sevo‏ 

این ole uil‏ اشکین. 
این اشرف»کمب و . ۳. 

ابن اشکك» اشک بن اشک ۰۰ ۰۱ ۵٩‏ ۱. 
این‌اشک» شاپور (aos (o‏ بهر» 


e 


EE 
رم‎ 9۷ ۲۱۵۰ (qo این اشکان» اشک ع‎ 
., این اشکانان» اردوا نکبیر به‎ 

این اشکانان» بلاش به . 
این‌اشکانان» بهافرید بده ,. 
این اشکانان» جوذر به ,. 

این اشکانان» خسرو په .. 


این ابراهیم» ابوالقاسم محمد . ۲. 
ایسن‌اپسراهيم» cle!‏ بحندیین re‏ 


EID 

این ابراهیم(ع)» بصوفرین نفرین‌عیص‌ین de‏ 
anm‏ 

این ابراهیم طبری ناتلی» عبدانته حسین 4۱۲۲ 
rf‏ 

EET 

av افریقیس و‎ ctn all 

این‌ابرهه» مسروق ۸۱ . 

. آما ر‎ dall 

این ابی الحسن» ابومنصور بختیار o‏ ۲. 

nes dil glor 

این ابیالعزاقر ۰ ۰۳۲ ۳۲۱ temen‏ ۳۲ 

این‌ابی زکریای طعامی ٩‏ ۲۳۱ ۸ ۰۳۲ 

ابن ایی سرح» عبداله‌ ین سعد ٩۸‏ ۱ . 

RM UL این‎ 

این ابی‌سفیان؛ معاویه و و . 

. ۱ ۳ ابهم‌ین جبلة بن‌حارت‎ oet gll 

این ابی‌طالب» حسین‌ین علی 6 ۰0۲ seri‏ 

این ابی‌طالب» عقيل ۽ ۲ه, 

ابن ابی‌طالب» dé‏ مر ٤۱۸۹‏ موب 
tere torr Kerr tovs FAS 4‏ 


erv 
eee sala ale اینابی‌طالب»‎ 
این ابی‌طالب» علی‌ین محمدین...‎ 
این ابی عبیده قفی»مختار بو‎ 
., ٩۴ این ایی‌تحافه, صدیق عبداله‎ 
این ای‌سلکک الاقرن و بر‎ 
. ۱ ٩۶ وقاص» سعد‎ alor 


serr 


فهرست اعلام aM‏ 


| اینبدیل‌خزاعی» عبداله eit‏ 


این بسیل» اسکند روس ۰۱۳ 

این بسیل» الیون ۰۱۳۹ 

این بشتاسف» کی اردشیسر بهمن‌بن اسفندیار 
EI‏ 

این یکسوم؛ ابرهة الاشرم ۰۱۸۱ 

این بلاش» جودرزین ویژن + ه . 
بن‌بلاش» هرمزان tes‏ ۰۱0۷ 

این بلاشان» اردوان په . 

این پنطر» یوربعام ,۰۳ 

این بویه» ابوالحسن احمد ۰ ۲. 
این‌بوید» حسن ۰ . ۲. 

۰۳۰۳۲۲۰۵ ٩۲ . اینبویه» علی ۽‎ 
E EE 

این بهرام جشلش» احمدین: D‏ 

. ۰۰ فیروز‎ qol 
بویه بن...‎ orf pos ol 
۶۱۹۱۹/۱۹۹ ost بهرام‎ orbs آین بهرام»‎ 
avr 

٩۱۹٩ ٩۱۹6 ۲۱۵۹۷۱۰۰ این‌بهرام» ترسی‎ 
۰۱۷۲ OR OSA 

این‌بهرام» یزدگرد ۰۱۷۰۱۸۲۱۹۷۲۱۰6 
این‌بهمن» دارا ,۰ ۰۱۰۱ 

ابن پرویز» شیرویه ۰ ۰۱۷ 

این تابوت» رفاعة بن‌زید ب, ۳. 

این تبع» حسان‌ین عمرد ۲۱۷٩‏ ۰۱۸۰ 

این تبع» عمرو ٩‏ ۰۱۷ 

این تبع؛ ملکیکرب ۰۱۷٩‏ 

این‌ترح» هاران 46 ۲. 

این تنمم‌حمیری» اسعدین EE‏ 
ابن‌ثابت» سنان »۰۳ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۶۱۶ 


ELI 


sors tend Ens Hv EI 
. ۱۸۲ حارث‎ dada ابن‎ 

این‌ثوفیل» میخائیل ۰۱۳۹ 

ابن‌ثیدوس» ارقادس ۱۴۸ . 


این اشکانان» نرسی ب٥‏ ۱ . 

sen این‌اعرایی‎ 

این اغسطس» طیبروس ۰۱۳ 

این افریقس حمیری» شمربرعش ۹۶۹۰ ۰۱۷ 
این افریتیس» ذوالاذعار و ۱۷. 

این افقورثاء گودرژین شاپور ووع. 
ابن‌اقرن» تبع الاکبر و ۱۷ء 

این الاقرن» ذوحسبان avt‏ 

۰0۳۲ tor ابن‌الزییر‎ 

این الصباح» ابرهة ٠۸١‏ . 

اين الصباح» الصباح ین ابرهة ۰۱۸۰ 
EM‏ 

این الوفی 
ابن الفضل الیهودی الخیبری» پوسف HAE‏ 
این الفضل» عبدالکريم ۰۳ ۲. 

ابن الملطاطء حاوت رائش ین سداد رب ون 
ابن امردالقیس» A3 ۸۵ ۲۱۰۸ (EI‏ 

این امرهالقیس» نسان ۸۰ ۱. 

این امومیا؛ عوزیا ۱۲۳ ۱. 

ELEM 

این‌الندیم ۰6 ۰۰۱۰۳۱۸۲۱۲۵۰ 

این انوش» قینان 1 ۰ ۰۱ 

ابن انوشیروان» هرمز ۰۱5۷ ٩۱۹۹‏ ۰۱۷۰ 


nvr 
ابن اوشهنک» تهمورث بن ویجهان بن‌ایلکهذ‎ 
afe 


این اولاد» بلطشاعر ۰۱۰۲ 

این‌ایهم» حارث ۱۸۲. 

این بابک» اردشیر ۰۱۰ ۱۰6 ۰۱۰۳۱۰۹ 
و ORA‏ ۰۱۷۲۲۱۹۹ 

این باسل» بهرام بن‌ضحا کے ن... 

ابن برمکت» یحیی‌بن خالد soy‏ 

ابن‌بازیار ,۰۳ 

ابن بختنصر اولادن ب‌اولاق ۰۱۰۲ 

ابن بختیار» مرزبان ه ۰ ۲. 


E 


| این‌حجر حارث ۳و وء 

ابن حسان» تيع الاصفر . م ۱. 
این‌حسن؛ ابوشجاع فناخسره ere‏ 
این‌حسن؛ ابو نصور بویه و . ۲. 
onm ol‏ اصفهانی» حمزه ۱ ۰۰ ۰۱۳۳۲۸۰۷۷۹ 
(qur Qvi (quA (ros OER IFA‏ 


EI 
ابن‌حسین» ابواسحق و. ب.‎ 

ابن‌حسین |هوازی» ابوالحسین احمد ٩ع»,‏ 
این حسین خازن» ابوجعفر محمد ٤٢٣‏ . 
این‌حکیم» هاشم و ۱ ۳. 

این‌حمدان؛ ابوالحمن علی ه . ۲. 

این‌حنیفه, محمد ر . 

این‌خازم» عبداله ay‏ 

این خردادبه» ابوالقاسم. ES‏ 

dl‏ خرداد به» عبدال‌ین عبداله بو, 

ان dia‏ منشا ۳ , . 

. ۰۲ صغدناتوس‎ au al 

این خطاب» عمر C CEA‏ موه GAS‏ 34( 


ابن خلف زنجانی» ابوالفرج ابراهیم ین احسد 
HI LLL‏ 

این خف» امیه ر . 

این خویلد» طليحة ٩۳‏ , . 

این‌دارا؛ اخشویوش ۰7 ,. 

این‌دارا» اشکک‌ین داراین دارا په ۲ مه رء 

aetas (EA GI این‌داراه دارا .و6‎ 

این‌دارای ثانی» اردشیر ۲ه . 

۱6۲۱۱۳۱۱۲ ۲۱۱ ۰ ای‌داود» سلیمان‎ 
SEYA FAS Ye IVI IVY 

این درید ازدی» ابویکر محمد وب .٩ ٤‏ 

ابن دوس؛ سلک بنفهم بن‌ غلم ۸٤‏ ر . 

er این‌دیصان‎ 

این ذوالاکتاب» شاپور بن هرمز . av‏ 


۸ آثار البافیه 


ابن جابر پتائی؛ محمد ری oA ٤۴‏ و جع 
leal‏ کرز ۸۸ . 


.۱ ۰۳ ۰۱۸۲ حارث‎ le 

این‌جبلة» شراحیل ۳ . 

این جبلة» عمرو ۳ج . 
Mere‏ 

sna Ra ipie il 

این‌جریرطبری» محمد e‏ 
این‌جشنس» ابوالحسن آذ رخور. ب. 
این‌جعفر» ایراهیم ۳. ۲. 

ابن جعفر» احمد ۲. بر 

این‌جعفر» زییر ۱ . ۲. 

.۲ . ۴ جعفر؛ فضل‎ gl 

۲ ۲ ٤۲ . ۱ deme این‌چمفره‎ 

این جعفرمقتدر؛ احمدین اسحاق ۰۲ ۲. 
ابن جفنه» عم ۲م | . 

aio eo افریدون‎ enl 
PRATO 


این جللپ‌خرازی» edema gl‏ .وه 


ابن جورجس» میخائیل ۱۳۷. 
این‌جهم» علی ۰۳۸۰ 


ابن جهم برسکی» deme‏ | ۴ ۱ . 
این‌حاتم‌طائی» عدی ور 
این‌حارث»ابوشمرجبلة ۳و . 
این‌حارث» اب وکرب‌نعمان مر ر . 
این‌حارث» جبلة ۲م ۲۱ ۳ . 
این حارث» جففة بن‌منذر ۲م . 
این‌حارث» ذوالمتار ابرهة ۸ں . 
این‌حارث» عر aur‏ 
این‌حارث» منذر وم ,. 
این‌حارث» نعمان ۸۲ . 
ابن‌حارثه» زید رم . 

این حبیب بغدادی» ابوجعفر محمد , cor‏ 
ابن حبيب» مسلمة ع رم 


فهرست اعلام Ls‏ 
این‌شاپور؛ پهرام ijs Goa Gy Goo‏ 
nave as s‏ 
oio‏ جودرزین بن‌ویژن ده ۱. 
این‌شاپور ذوالاکتافه شاپور tst‏ په » 
avt ۷۸‏ 
این‌شاپور» ویژن ین بلاش ۰۲ ۱ . 
ان‌شاپوره هرىز وور» 6188 ردره 
aM‏ 
ابن‌شاپور» بزدگرد ۲ . 
این‌شا کر محمدین موسی t‏ ۰4۰۰ 
این‌شاهویه» زادویه iy.‏ ۳ ۳۲. 


اپن‌شعبه» عبداله erae‏ 
این‌شعبه» مغيرة ats‏ 
آپن‌لمفانی» محمدین علی ۰ ۰۳۲ 
این‌شمره ابوملک وبر. 


OVO is 


» انوش ۱۲۹۹۲۱۰ ۰۶:۷ 

(434 ۰۱۷ ٠ر۹۵ ابن‌شیرویه» ارشیسر‎ 
vr ve 

ابن‌صالح بغدادی؛ فرج مم4. 

ابن صباغی» شمعون ٩۷‏ ع. 

این‌سحم» اریاط ۸۱ ۰۱ 

ابن‌صنوان» خالد 6 ۰. 

E .۳ . این‌صوریا‎ 

این‌طارق» یعقوب ۷ . 

این‌طاهر؛ طاهر ۳)۳. 

این‌طاحه» احمد ۲, ۲. 

این‌طاحه؛ علی‌ین احمد ب. . 

. ١ ٩۳ این‌طلویا‎ 

این‌طوج» فراسیاب بن 


ابن ذی بزن» باسیف رم ؛. 
ECCO‏ 

این ربیعد» عمرو ۰ . 

این رحبعام» اییا ۱۳ 
این رستم» سپهبد مرزبان ۰۳۱۱۲۲۹٩‏ 
این رستمکوهی» ابوسهل بیژن ۰4۰۰ 
این رقاش» عمرو ۸۳ . 

ابن روح توقیماتی» ابی‌القاسم ۱ ۳۲. 
این cai‏ عبدالکريمبن.. 
این زیعری ۷ ۴ه 

ابن زییر» عبداله ٩٩‏ ۱ ۰۳۰ 

این ژکریا» (Eo 6۰۱ um‏ دهع 
ابن‌زکریای رازی» محمد ۰۳٩۱‏ 

این زوین» زاب‌ین تهماسب ين کمجهویر ٤‏ ۱. 
ابن‌زیاد» ریع atv‏ 

این زیاره خورشید rr‏ 

این‌زید» عدی عم ۱. 

این زید علوی» حسن ۰۳2٩‏ ۰۳۳. 
gl‏ زیون» بوروخ ۰۶۳۱ 
این‌ساروغ» ناحور و . . 

این‌ساسان بزرگ» بابک شمین... 
این‌ساعده» قس ser‏ 

این‌سام؛ فحشذ ٩‏ . . 

. ۱۷۸ حمیر‎ dil 

این‌سبکتکین» ابوالقاسم محمود و . ۲. 
این‌سعد» عبیر ٩۰‏ وب 

۰۱۰ ۱ سنحاریب‎ TI 

این‌سلیمان» اپوجعفر محمد ۰ ۱. 
این‌سلیمان» رحبعم ۰۱۱۳۲۱۱۰ 
این‌سلیم» غزده HA‏ 

ای‌سنان» ابراهیم ۱۸ 
این‌سنان‌قره» ثابت ٩‏ ۱ ۰۱ 

(eor (o£ ۲5 (4o (as esl 


E 


r 


این‌عراق» احمدین محمد »رب 

aas عقلان‎ 

این‌عفان» عشمان GA‏ ۹5 ۱) ه. 

اینعفراء جذعون در و 

ابن علقمه ذمیلی»ابویفور وم . 

ابن علوان» ضحاك ٤۹‏ ۱. 

این‌علی» ابوطالب رستم ero‏ 

این‌علی الشلمفانی» محمد . ۰۳ every‏ 

این علی(ع)» حسن ۱ ۲۱ ۰۵۳۲۹۵۳۱۱۹۸ 
ere‏ 

fena se علی(ع)» حسین‎ al 
sero 1۵۳۳ terr tora atv ort 

این علی‌حاسب» عبداله 6 و ۳. 

این‌علی» زید rv‏ 

این‌علی» عبدالصمد sero‏ 

«re علی‎ eil 

این‌علی» محمد بر ۳۱. 

ابن‌علی UU‏ ابومحمدحسن 1 

.۳۸۰ dari et 

این‌عمران» موسی , 6۳ 44۳5 هوک 

این‌عمران» هارو 4۳۸. 

این‌عمروالیده» امرهءالقیس ۸ ٠‏ . 

ابن‌عملیق» بنی‌فاران بن‌عمرو ۸ ر . 

این عمون» یوشیا | . 

این عنث» شمکار ۱ ۱. 

ابن‌عوزیاء یوثام ۲| ,. 


ابن‌عیس یکروی» موسی ۳ . 
ol‏ بیوراسب ین 


E 


این غزوان» عتبة a4‏ 


این غنم» عیاض ٩۰‏ ۱. 
این غوث» ج 
این فارسی» 


oe‏ رم 
ET‏ 


ابن‌فتق» قورییقوس ٩‏ . ۳. 
این روح» الییعا زر AA‏ 


۴ آار الباقیه 
bail‏ سرخسی» احمد ۳. ۰۷ ۰۳۰۵۵۲۰6 | 
vies‏ 

. ١ . این‌عابرهفالغ‎ 

ابن عاص» سعید 9۷ ۱. 

۰۱۹٩ ۱٩۰ این‌عاص» عمرو‎ 

ety Os این‌عاسر» عبداله‎ 

اپن‌عباد» صاحب . ۲ . 

ابن عباس صولی» ابراهیم vor‏ 

ابن عباس» عبداله rere‏ 
ابن‌عبدالجلیل سجستانی» ابوسمید احمدیسن- 

vir (4 محم‎ 

این عبدالرزاق» ابی‌سنصور ره . 

این عبدالمزی» پنی‌اسد و و . 

. ١ ٩٩ عمر‎ Gd las این‎ 

این عبدالمزیز هاشمی» محمد EAE‏ ۸ . هب 
این عبدالقدوس» صالح iret‏ 

این عبدالمطلب» عبداله «dvo‏ 

این عبدالملک» ابراهیم بن‌ولید eres‏ 
این‌عبدالملک زیات» محمد ۽ ۲ع. 
این‌عیدالملک» سلیمان sa‏ 

این عبدالملکه» مسلمة بم ٠‏ . 

ابن‌عبدالملک برورودی» خالد ۲ ۲. 

این عبدالملک؛ ولیدین یزید ٩٩‏ ۱ . 

این عبدالملک» هشام eat tov‏ 


.۱ ٩ opt این‌عبداله؛‎ 

این عبداله‌سینا» بی‌علی‌حسین 9 ۳. 

این عبداله» قاسم ع . ۲. 

این عبدالملک» یزید ٩٩‏ ,. 

این عبدالقیس» علی‌ین محمدین عبدالرحیم 
sev‏ 

ابن عدنان» سلکهبن TAE‏ 

ابن عدواء ذکریا بن برخیا een‏ 

ابن عدی» عرو ۱۸۴ . 

این‌عدی» سطعم چم . 


اینعراق»ابونصر منصور ین‌علی ع + . 


فهرست اعلام ۵۸۵ 


اي نکرای» ابهود ١‏ ر . 
این کسری‌پرویز؛ کسری‌ین  QA‏ هریز 


av 
۱ 

ابن کسری‌پرویز؛ یزدگردین شهریار دب . 
| اب نکسری» تبادین.. ease‏ 


این کسری» هرمز 1 ۱ . 
| اب ن کعب انصاری» قرظة i$‏ 
| ابن کلب» بنوسارية ٤٠‏ ۰. 
| این کناسه set‏ 
| ابن کناسه» اپویحیی ۰۲.۰ sor‏ 
ابن کیکاوس» بلاش بن‌شاپور ان... 
تک 
ابن کیقباد کیکاوس ی نکينية ٠٤‏ . 
این کیقباد »کیلھسراسب بسن کیسوجی بن- 
کیمنش ٤۸‏ ۱. 
yl‏ لاون اصفر» قسطلطین «avv‏ 
ان لاون! کبره قسطنطین پ۱۳ . 
این لاوی» قسطنطین ۰۱۳۹ 
این لحی» عمرو ۰ ۰. 
این لحیان عملیقی» اوس بن... 
این لخم» جحجیاین عتیکک عم ۱. 


۸ 


ابن لخم» عمروین ... MAT‏ 
این لهراسب» کیبشتاسب م 4 ۱. 
این‌ساریه ۱۸۳ 


این‌ساءالسماه» عمروین متذر ۰۱۰ 

ابن‌سالک» عبسدین ققیم بن‌عدی بن‌عامرین-. 
EE‏ 

این‌ماهان» عیسی ۱ . ۲. 

این‌ساه فروذین» بهافرید ع ۰۳۱ 

این‌متوشالح» ملک و 

این مثوب» عب دکلال ۱۸۰ . 

ابن‌سحمدین عبداله» ابوعلی‌بن... 


En 


این محمد بوزجانی» ابوالوفاء محمد ,ع. 
| ابن محمد ذهلی» سعید ۰۱۰۳ ۱۰6 


این فضل» سعید ۳۳. 
این فعا خطره» ابونصرخره 


evi ابوالنوارس‎ eyed ig 
.۲ .  وجللاکو اخسره؛ اب‎ 

.۱ ۱۱ de dol 

این فيروز»الجرور E‏ 


ابن‌فیروزان» اردوان بن‌بلاش بده ۱. 
ابن‌فیروزان» خسرو ۹ه . 


| tav tis oy nes این‌فیروژه لاش‎ 


ETE 
ابنفیروزه جاماسب »و و‎ 

ابن فیروزه خرزادین انسی‌بن جاماسب ۱ ۱. 
یروزهقباد مو ۱ ۱9۸۲۱٩۷‏ ۳۱ 
فیروهکسری و۰ ۰۱ 

.۱ ۵ 4 ui این‌فیروزه‎ 

فیرون» فرسی ۰۹ ۱ . 

ابنفیقواره کابرش ۷۷ ۱. 

ابن‌فیلفوس» اسکندر ۱۳۳. 

این قاسم» حسین ۳۲۲. 

این‌قاسم» هشام ۱ ع ۱. 

این قباد» ۱ 


روان ۰ ۱۷ ۰۱۷۳ 

ابن‌قباد» رستم بن... a‏ 

این‌قباد هرمز» خسرو ۷۳ | . 

ابن قبيصة طائی؛ ایاس ۸۹ ۱ . 

این‌تتیبسه جبلی» acad‏ عبداله plui‏ 


E 
بن یشحب بن یعرب‎ uetus ابن تحطان»‎ 
YA 


MUNI 
env سنا بن‌ثابت‎ eg 


این تمطنطین؛ لاوی ۰۱۳۹ 
این قضاعه» ملک ۸1 
ن» ذونواس حریب ۰۱۸۰ 


این‌قناره dice‏ , ۱ ۱. 
این‌قیس» احنف بو ۱. 


ابن‌منذره نمان‌ین‌اسود ۰ ,. 


aiv 

ابن‌منصور حلاج» حسین ۷ ر۳٤‏ ۸ ج 

ابن منصور؛ نوح ۰۳:۳ seri‏ 

EMT TEE 
EY A ابن‌سوسی تفرشی» یعقوب‎ 

این‌سوسی خوارزمی» محمد sera as‏ 
این‌سهدی؛ ابراهیم ۱ . ۲. 

این‌مهران اصبهانی» بهرام ai‏ 

ابن مهران مستندی» میمون EA‏ 

این سهره ماهیان ویر . 

این‌مهلائیل» یرد و . ,. 

ابن‌سیخائیل» لاون‌بن ثوفیل ۱۳۷. 
این‌میشی» افرواك بن سیامک بو , . 

آین‌میشی» سیامک ٤۰‏ ,. 
این‌سیمون قداح» عبیدالهبن 

این نرسی» هرمز ۱۰۰ و 
Ve A‏ 

این نصر؛ رييمة وم ۱ 
این تعمان» اسودین منذر وم . 

EET 

این نعمان» حجر ۸۴ ۱ . 

این نعمان» عمر Ha AY‏ 

ابن نعمان» منذر ۸۲ ۱» وم وء 

ابن نعمان نصرانی» یحیی ine‏ 

ره استیراق ۱۳۹ . 

ابن تقنورس» استیراق ۰۱۳۷ 
ابن نوج نصرانی» 

این نوح؛ امیم‌ین لاوذین ap!‏ سام re‏ 
MEET‏ 

این نوح» کاسرین یافث ه۳. 


Er 
“aa ME 


BAR‏ آثار الباقيه 


این محمد» سفاح عبداله , . ۲ 
این محمد صادق» جعفر ^r AN‏ 
این محمد» موسی . . ۲. 

این‌محمد» هارون . . ۲ ۲.۱ 


di بهرام‎ al 

ابن سرزبان مذاره جریرین عبداله ع و . 
این‌مروان حکم» مروان بن محمد . . ۲. 
ابن‌سروان» عبدالملک ٩‏ ,ء 

ابن مره» بلی‌تیم ٩۳‏ ۱. 


As 
sero ۲۴۲ . عیسی‎ bead 

این‌مسروق» ميسرة ٩6‏ . 
اپن‌سلم» عبدالرحمن ۳۳ ه. 
pm]‏ 
ابن مسلمه‌فهری» حبیب »9 ١‏ . 
ابن‌بطیاره محمدین بهرام cer m‏ 1۴ , 
ابن‌سعاویه» پزید ٩٩‏ ۰۱ ۰ ۰۳. 

ابن معتز» عبداله ever‏ 

ابن معتضد» جعفر inr‏ ۰۳ ۲. 

ابن معتضد»؛ محمد verre‏ 

ابن سغیره مخزون» هشام see‏ 
این‌مقندر ابراهیم ۳ . ۲. 

این مقرن» نعمان بو . 

ابن مققع ۱ . 

این مقلع ۳۱۱۱۳۱۰ 

ابن سکتفی» عبداله ۴ . ». 

ابن ملاذان» خسرو په ,. 

این ملجم» عبدالرحمن ۰۱٩۸‏ ۳۴ ۰. 


باه و وی 


ابن ملك منادم الفرقدین» جذيمة الابرش عم ۱. 


این‌سلک» eio‏ 
این سلکیکرب» اسعدو ب . 
dal‏ اسکندروس ۱۳۰ . 


این‌سنذر» ابوقابوس نعمان‌ین سنذر ۲م ۰۱۸04۱ 


فهرست اعلام ۵۸۷ 
این یحیی» عبداله sey‏ 
این یحیی» علی ۰۰۳ «£o. (of‏ 
این یحیی» عیسی (ابوسهل (um‏ 3$ 
این یرد» اخنوخ e‏ 
efl‏ بهرام avast‏ 
این بزگرد» فریدون erst‏ 
of al‏ فیروز په ۲۱ ۲۱9۸ nave‏ 
این بزید» یزید بن‌ولید . . ۲. 
این یمقوب» بهوذا ۱ ۰۳۱۳۷۳۱ 
این یواش» امومیا ۱۳ ۱. 
qual‏ احاز ۱۳ . 
این یوسف» حجاج . ۰۳. 
این پوشیا» یهواحاز 6 ۱ . 
این بهواحازه بهوياتيم ۲ ۱ ۱. 
این بهورام» احزیا ۱۳ ١‏ . 
col‏ پهوشافاط» بهورام avv‏ 
elit‏ (نام محلی مي‌باشد) Hv‏ ۱۸۸. 
|پواحمدالمونق ۲, ۲. 
Eu‏ 
ابوالحسین ٩‏ 4 4. 
ابوالحکم ٩٩‏ ۱. 
ابوالعلاه ۰۸ ۱۳۱۵ 1۱۲ 
ابوالعمر ٩‏ ع۳. 
ابوالفرج ۰۸ ۱۳۲۰۰۱ ۳۲۷ 
ایوالقاسم ۳ع۳. 
ابویکر ‘eA ۱۹۳ Oi GAS‏ ره 
E‏ 


. ١ ابوثمامه‎ 
٩۰ ۰۳ ٩ ابوچعفر‎ 
sry ابوسعید‎ 
.۱ ٩6 ابوعبید‎ 

ابوعبیده ٩۰‏ ۱. 
ابوعصمه ۱ ۰۱۲ 
اب وکرب 1 . 


ابومحمد (پسرحمدان) ٤‏ . ۲. 


این نوح» نمرودین کوش بن‌حام ۸ ۰۱۲ 
این‌نون» یوشع ۰۱۱۱ ۰۳۸6 rv ‘EFF‏ 
EI‏ 

این نیلوس» زامیس ars‏ 

این‌وائل» بکر و 

این‌وائق» محمد ere‏ 

ابن‌وشمگیر» ابومنصور پیستون و . ۲. 

این‌وشمگیره قابوس ero‏ 

viva ٩۳ این‌ولید» خالد‎ 

. ٩۲ ADI این‌ولید»‎ 

ابن وهپ, ابوالقاسم عبیداله ین سلیمان ۳ ه. 

این وهب» حسین بن 

این‌ویژن» نرسه ۰ . 

ابن هارون ciet‏ احمدین محمد | ۰ ۲ 

این هارون الرشید» عبداله ١‏ , 

این هارون» جعفر | ۰ ۲. 

ابن هارون» محمد | . ۰۲ ۰۲ ۲. 

این هرقل» تسطنطین 2۱۳۹۲۱۳۸ 

ابن هرمز؛ ابرویز ۰۱۷۳ 

iiA Ow ؛‎ ۹٤ ابن هسرمز» اردشیسر‎ 
avs 

ابن هرمزان» فیروزان ۰5 . 

ابن هرمز» بهرام ۱۰۰ ۱۰۹ ۱۹6 ودره 
Fs AA‏ 

اهن هرمز» پرویز ۰ ۰۱۷ 

ابن هرمز ذوالا کتاف» شاپور 6 ۰۱ Hav‏ 

این هرسز» شیرویه ۱۷۳ . 

ابن هرمز» فیروز ۰۷ ۱ ۰۱۰٩‏ 

el 

این هلال culo‏ ابواسعق ابراهیم emi‏ 

ابن هلال» عبداله و وء 

ابن هلال عبدون aaa‏ 

این همال‌حبیری» صعب ۰. 

این‌همدادان» مز دک ena‏ 

ابن هندمحرق اول» امرهءالقیس بن‌عمرو ۸١‏ ۱. 


EI 


ارقام . ۱ ۲. 

ارم (نام باغی بی‌باشم) و . و, 

ar ارمامیشرس‎ 

«Fer ارمانوس‎ 

ارمنی (دوران ٩۸۷)‏ ع. 

ارمیای نبی ٩‏ 4۰ ووء 

ارسنیه .۹ بو 

. چهارم ډه ر‎ t 

ELE 

EMT 

اریوس (£o‏ مه 

am ارییوس‎ 

ener ۲۳۰, ازمائیل‎ 

ani اسارائون‎ 

اساروس ۰۱۳۰ 

ERI 

اسبهذان . م۳. 

sss اسپيانوي‎ 

ete آسییجاب‎ 

استشهاد در اختلاف ارساد ۱۳ 146۱ ۲. 
dm‏ (نبی) vs (Qe‏ بر (vA‏ 
fer‏ 

اسخریوطی» بهودای ډر؛. 

en اسخوریس‎ 
EHI 

اسرائیلی» مرتخای ۳۰ع. 

اسرار و ۰۲. 

اسطالینالش ۱۳۱. 

اسطراطائیق بوع, 

sevi tovs tos اسطرلاب‎ 

اسطفانوس ۳:۰۳ ۰. 

اسطینان و و , 

اسطینوس ۰۱۳ 

ears آسفاروس‎ 

۰۱۲ ٩ اسفاروس‎ 


۵۸ آثاد الباقیه 
اپوستلم ev‏ 6 ۲۳۱ ۳۱۰ 
ابونواس ٩‏ ۱ع. 

ابی احمدین خلف‌بن احمد» ولی‌الدوله ۳ ۰. 
EE‏ 

ابی‌امية . و 

.۳٩۱ حسین تمار‎ ul 

ابی‌خالد پو . 

Oli gl‏ ور ۰۱ 9۰ وء 

ابوطالب ۸۷ ۱ ۲۱۸۸ ۰۴۰. 

er IF HEF و۳‎ Ino (E ایی‌سعشر‎ 
ef ۵۲۹۹۰۲ TIT 
ELE 

1 
ees ti 


EI 

اجنادین (نام جنگی می‌باشد) ٩۳‏ ۱. 
احاییش ser p‏ 

احد (نام یکی از جنگهای Gina‏ ومر» 
re‏ 

EIE 

اخشطینوس ۳۷ 

اخشورش (نام پادشاء) «£v‏ 

ears آخشیرش‎ 

ادرپانوس ۰۱۳ 

اردوان اصغر ۸ه ۱ . 

اردوات ties ۱۰۸ toy‏ رو 

, ۰۰۲ (ros iss (Eo ارسطو‎ 
EM 

eritis Esse tot reo اردشیر‎ 
۶۱۷۰ ۱۷ ۱۷۲ ۱۷۱ ۱۴ ۰۱ 
۰۳۱۰ Fe TA TeV LAE 

اردن (رود) (Ee (Een‏ وی 
MEI‏ 

ارقوم ۲ . 

. ٠۲۸ ارفخشاط‎ 


فهرست اعلا ۵۸4 
اصفهانی» ایی‌عیسی ۲۲. 

اصنهانی» حمزه ۰۱:۳ ٩‏ ۰۲. 
اطلمیوس» انسطلس ۳ ۱. 
EE‏ 

sera اعالی‌نجد‎ 

اعلم» عضدالدوله «s‏ 

ster f&o d اغریغورس‎ 

.٤ ٥۷ اغریغوریوس‎ 

اغسطس 6 ۷۰ ۰۱۳6 

av اغسطه‎ 

اغناطیوس ۲ه4. 

۰۳۳ ioni افراسیاب‎ 

. ١ £o dS bil 

افراطاناوس ۰۱۳۷ 

افراطوس ۰۱۲۷ 

e افرتدون‎ 

۱۸۰۱ ٩۲ pit 

افریم آموزگار دهع 
ENT‏ 

افغورشاه ۰6 ۲۱ ۰۱۰۸ 

-۲ ۹٩ ۲۲٩۰ اتلاطون‎ 

افیفانیوس ۳و 4. 

افینفیس» بطلمیوس (زرگر دوم) ۰۱۳۳ 
اقراغاناس ۲۷ ۱. 

اکاسره (دودمان) sov‏ 

Jas‏ (ستار) 
EM‏ 
الب ارسلان البالوی» ابومتصور ب. ۲. 
الپوس ۰۳۰۱۲۳۰۰ 

التنبيه على صناعةالتمويه ب ر ١‏ . 
الثعالب HA‏ 

الحلاج م ۰۳۲ 

erra الدجال‎ 
LEE 


se1 o ee 


At (غزو)‎ du! | 


اسقنطیذوش ۰۱۲۰ 

yy ۲۰ ۲۱۲۲۰۰۲ اسکندر (مقدونی)‎ 
(SEG Cs HER SEV E1 ffe Fo 
et ES Ger re Hag. In 
“a1 Oe Wen Hev Cos و‎ 
iive VE vr vs IF ۲ 
‘rev ۲۲۷ ۷۲۲۲ ۷ FIA avs 
E19 Sen Ee (FFA rov (rer 
er ۰۱۳۷۹۸۰۲۸۲ ۷۹ 
.۰ 4 . اسکندری» ابوالفتح‎ 

(as One se ۱6۰۱۲ اسکندریه‎ 
fer ۲ 

.٩۳ اسلام‎ 

SEVA ٤٤ ۰ ۱ اسلامپول‎ 

sera اسلم‎ 

۳۵۳۰۲۲۸۱۷۷ (yo (sr اسماعیل(لبی)‎ 
seri 


FA YA ‘tv ۲۱۰ +41 Alla 
۲۸۸ 

اشعری» ابوموسی (E‏ ۰۱۹۰ 

ss tn اشعیای (نبی)‎ 

avi Or ۱۲ ۱۰۹ ۲ ۱ اشکانیان‎ 
Fe FF ve IVE IVY 

اشکانی» بیژن ۰۸ ۱. 

اشکانی» جوذر۱۰۸. 

اشکانی» نرسی ۰۱۰۸ 

n 

اشممونی 9۷ 

اشمویل ٤۳‏ بو 

err اشناخندا‎ 

اصحا بکهف ۰۱۳۰ 

اصطخر ۲ب »و ۱. 

اصطفانوس ۰۱۳۸ 

۸ ۲۰۶ بو‎ ne erp امفان‎ 
ree ‘rer terr 


a امین (برادرمامون)‎ | MR 
هو‎ (£o) ۲۴۱۱۳۹۲۲۱ اتجیل‎ . ٣٤ الصفاء شمعون‎ 
‘En E (Eno 9۳و‎ EAT ۹ sor dl الطائع‎ 

الطازوس e | sans‏ 
القاد ر باه ۳ . ۲. اندریوس «for‏ 
القاهر dio‏ ج . ۲ ۳. ۲. اندلس بر ع, 

القمامه (نام کنیزی می‌باشد) رو انسطاسیوس ۰5۰۱۷۱۳٩‏ 

uel‏ بالته ۽ . انطاکیه 6۱۱۸۱۳۱۳۰۱۱۵ ۲ وی 
EMEN‏ انطلیس وم ۱ . 

الستعین باته , | انطوئینوس ۱۳. 

«deo 40۳ افطوئیوس‎ MT WD 

EE‏ انطینس برع 

المعتصم باه era‏ انطیئوس ۱۳۰. 

ses ۰ ہم‎ lil | NP 

EIFE‏ انوری ۰۰۲٩۷‏ ۰ه. 

المعتز باه ۱ ۰ ۲. انوشجان ,م رء 

(avo ۳و ۷ا٤ موه‎ ٤٤١ Obat | .۲ ۰۲ المقتدر بنته‎ 
ene ors inim im ts n nra gii 
Hr Slt ENT 

. اوئیمپوس هه‎ "MP Y 

المهتدى باه ۲ . ۲. آوخرس ۰۱۳۲ 

FA YAY FAT Inv ‘rv um à , dh الواثق‎ 
FAY ۱۳۹۰۱۳۸۹ FAA FAV FAT ۰۲۹۱۱۲۱۲ الهند‎ 
۱۳۱۱۲ (Eso EE 6۰۳ ۷ دوع‎ (Eso ۰۳۰۰ (ul) الیاس‎ 
‘erg err ۱:۲۲ ۱ IE EHI 
EL iv امایمن‎ 

اماسیس eat‏ اوراق ۱ ه. 

امانافوثاس ۱۳ . اورشلیم Gave‏ ۱۷۹ . 

اسرءالقیس اول HAE y‏ مد اورغیطس» بطلمیوس (dol guo)‏ ۱۳۲ 
امرطیوس ۱۳۲ . اورغیطیس» بطلمیوس (اسکندر دوم) مم ر . 
ام سلمه(دخترابی‌امیه) ٩۰‏ ۱. اورون ۳۰. 

ام کلشوم (دختر پیفببر) وم ۱» ٩۱‏ اورپلینوس ۱۳۰ . 

امونطوس ٩‏ ۱۲. اوس (نام تبیله) serv‏ 

HE اوسپیس‎ | ۰۱.۴ ۱.۰ tnn Ce) ابیرالمزمنین علی‎ 

serv ۲۰۳۳۰۳۲‏ اوسیس ۳اع. 


فهرست اعلام ۵۹1 


ایولیوس» غائیوس carr‏ 


ب 
باب الابواب ers ٩۰‏ 
FEE‏ 

" ENSE 
.۳۰ , پایکان‎ 


4303 FITA AE (Fo Fo (8 (s پابل‎ 
eee ۳۹۱۱/۳۷۲۷ ۹۳۰۹ ۰۱ 
4۲۰۱ پاحور بر ع»‎ 

"- 

باراق ۰۱۱۱ 
بارح الصرفه £v‏ 
بادان (پسرساسان) ۰۱۸۱ 

یا فامکام ۳ب 

پاسیلیوس ۰۳ 4. 

باغستان ناسیان ٤‏ . 

الاتارن »۰۱۳ 

ars بالوس‎ 

پاپاسوارم ۰ ۰. 

بایان (نام سلسله جبال می‌باشد) ۰ .٤ ١‏ 

۰۲٩۳ پاری‎ 

بتول عذرا (حضرت سریم) ۲۲ ۰۳۳ 

بحیره اسکندریه ۰۳٩۷‏ 

۱۱۳۹۵۲۳۷۲ ۳۰۶ بخارا‎ 
IE ۷۹۰ 6۳ ۲۳۰ ۲۹ ۰۲ ۰ بختالنصر‎ 
۱/۱۳۱۲ ER 
دوه‎ E۹ fe ETE CEFA EYA 
.۱ ۱ ٩ بختیاره عزالدوله‎ 

پحراخضر وه 

پحرقلزم . ۱ء 

بحیرای راهب tAv‏ 

بدر ۲۳ 
برائت (سوره‌قرآن) serv‏ 
eb‏ 


EI 


LP PRA 
کنید به ابستاء‎ 

.٤ ٤٣۷ اوستطائیوس‎ 

اوطیخس مه 

اوفانائینواس ۰۱۳۱ 

atv اوفیلاس‎ 

«£y اوئیمیا‎ 

۱۳۸۶ ۱۳۸۳ ۱۳۸۱ ۲۳۷۱ ۳۷۸ اوقطیمن‎ 
۰۳۹۸ ۳۹۷ ۷۳۹۰ FAA ۳۸۷ ۸ 
Ere “EI EIT ۱۲ ۰6 ۳ 
۰6۲ 5 4۲۳۲۲ (ivy 

اومیرس (شاعر یونانی) ۰۱۲۷ 

«£v اویطلیوس‎ 

اوپولیطا £30« 

اهوازی» ابوالحسن ۰۰ ع. 

ايار ۱۲ع. 

soo ایامالعرب‎ 

۰۳۷ all 

۳۰۱ ۱۷۱ ۱۹6 oy (uiv ایران‎ 
‘erv ۳۲۹ ۳۱۳ ۳۰۸ ۳۰۷ ۰ 
‘res ‘rev FE. rra trFE ‘rrr 
M Foo ner 

ایرانشهر (نام شهر) 6۷ ۱. 

rn gol 

ایسنسیفوس ۰۱۳ 

EM 

“9۸ EV (EAS بوع»‎ rng ایلول‎ 
toot Cofy Fors O1۸ ef Cog) 
M 

ri Odit 

۰۷ (Eso (o4 (foy ایلیا‎ 

ایلیوس (شهر) ۰۱۲۷ 

ایمیشبع (مادر یحی) ^os‏ 

evo (Eod (Eoo ايوب‎ 


ایولیوس» اعطس ۰۱۳۳ 


پلاسوس بو 

لاش ۰۱۷۳۱۰۸ 

بلاشان به ۱. 

بلب (مردی از قو مکوم تکال) ^r‏ 
مل ۳۹۳۱۲۸ ۱ب 

sen ٤ه‎ tona (oos (ستارم)‎ eli 
۰۱۲۱ بلاوس‎ 

avt (o پلتیس‎ 

.۲ ٩۸ بلوهر‎ 

پلیناس ££« 

پاماسوار (جد مادری اقلاطون) ٩۰‏ ۲. 
پنخجاچی رید(عید) رو۳. 


پلوحئیفه ب . . 
قحطان (تبیله ای درعرب) ‏ ه. 

EM 

vM 

ی اسرائیل 4 ۷۰۱ ۱۲۱ ۱۳6۲۳ ۲۰ 


۰۱۰۸ AV ۷۸۲ ۸۱ ۰ FETS 
ovs dave rv r$ ab nne 
‘grt ۷:۳۲ (£v) ۳۰ ۲ ٩ ۸ 
“HE EF CEFA ۱:۴۱ Ere 
SE EAT e 

بنی‌اسماعیل با ۲؛ ۰۰ . 

پنی‌التضیر (غزوه) وم . 
بنی‌المصطلق ate‏ 

پلیامین ۱۰ ۸۱ ۱۱۹ ۳۳ 

٤۹ ر۳‎ ۱9٩ ۱۹۷ یامه‎ 
erv tont 
av بلی‌تمیم‎ 
EIL 
۳۲ ۲۰۳ ۱۲۰۰ ۱۹۲ پلی‌عباس‎ 
serr era 
.۱ ٩۰ بنی‌خزاره‎ 
ats نی‌قریظه (غزده)‎ 


“err 


۲ آثار الباقیه 
بربارا ۲هع, 
پرسفا 9۷ .٤‏ 
برشیای‌قس ٤۹٤‏ . 

برقعی ۰۲ ۱۲ ۰۰۳۳ 

برقه (نام محلی می‌باشد) ٩٩‏ ۱. 

برهمن ۰۳۰۱ 

Dm 

پشتاسب ۰۳۰۲۷۱۷۱۲۱۰۱ 

avi بشتاسف‎ 

vi بشن‌دهرم‎ 

seen inv بره‎ 

بصری‌شام (تام محلی می‌باشد) ۸۷ ۱. 

.٤ ٤٩ بطارقه‎ 

4۹6 ٤٤٥١ iden بطرس (شممون‌الصفا)‎ 
ERE 

VE r ۱ ۳۰ ۰۲٩ an بطلمیوس‎ 
Sev Iv 
#9۸۲4۲ (E19 Ef TAA ۷ 


(aoo (vof (oo. o44 Coo or. 


ve 
testo si ۲۰۰۹ ۲۰۰۷ بطن حوت (ستاره)‎ 
EN 

seno (os ooa tois (ستارم)‎ ad 
EL 

erry (Fr ‘FY داد ).6 مر‎ 
4۹۷ ۷:۲۱ ۱۶ ۰۱ ۶ 


E 
EI 

EMI 

«Evo uas 

پقراط 6۲۰۱٩۸6۱۵‏ اه 

بکتوزون حاجب؛ ابوالفوارسی eres‏ 

aA یکسوم‎ 

«er یکوس‎ 

بلاخوس ۱ ۲۱۲ ۰۱۲۷ 

erue 


4۳ pulo) 
Kera (ovs For EAA EF fet 
soy eee oor oto ofr ef 
.٤ ۳ بیزانطی (نام شهری می‌باشد)‎ 
I] 
,۲ ٩۰ بیوت عبادات‎ 


۳ ۳۹۰۲۳۳۷ ۱۰۰ ۱ پیوراسب‎ 
For ‘re. 


Y 
mmm 
۰۱۹۹ 618v (33 رویز‎ 
0۹ ۵6۸۲۰6 ۰ پروین‎ 
۰۱۰٩ پوران (دختر پردیز)‎ 
۰۳۰۱ پورگشسب‎ 
.۳۳ . پوشنکه (کو)‎ 
۰:۷ ۰۱۳۶ udi 
پیاسبر(س) (رسول کرم» خاتماللیین» محمد)‎ 
۲4٩ EA EV (tA ‘rv Ims ۷ ٩ 
4 ۹6 (t Foy tov 6 
۰۶ ۷۷۳۱۳۱۳۰۲۱۹ 
.۲۹۳ ۰۱) پیشدادی‎ 


2 


۱ Cay Fogs (rye زیان وو۳»‎ 
(oid ofA of o£) Cord cov 
DLL 
sor 4 تاسوعا (نام روزی می‌باشد)‎ 

ت رکستان ۰۳6۲۳۱۰۰۳۰٩‏ 


‘eet toe) tos. 


AU 

تاریخ الحکمای قفطى ١‏ ۱ ۱. 
تاريخ الحکما مرو 

تاش حاجب» ابوالعباس ۰۰ ۰۲ 
تالس و so‏ 


تبت ۰2۲۲۲۳۱۰۱۰۳ 


S .٩۳ بن یکنانه‎ 
۰۱٩۰ پلی‌لحی‎ 

نی‌لخم عم ۱ 

aer بنی‌مروان‎ 

پلی‌موسی ۰۲۲۷ 

۰٤۲۰ (EL پواحیر‎ 

۰۳۰۸ ۲٩۳ بودا‎ 

4۲۹۸ FV ۲۴۹۹ ۷۲۹۳ ES پوداسف‎ 
rra 

بوران (دختس رکسری پرویز) ۲۱۰۰ په ٤۱‏ 
۳/۷۰ 

بو s‏ (علامه آلمانی) ۰۳ ۰۱ 

بولاطانی ۷ 4. 

پولس ۱6 656 ۳۵۰۲ 

پولیقارخوس ۰۰ 4. 

yo بهافرید‎ 
۷۳۹۱۷۱۲۹۰۱۷۰۱۸۱۱ sr roe 
۰۳۳۷ ۳۱۱ ۰ 

بهرام شکان شاه رو ر. 

بهمن» اردشیر ۶۸ ۰۱ 

بیابان پاران ۸ ۲. 

EPUM 

۰۸ بیاضی عریض‎ 
LEIDEN 
۱۱۶ ۱۱۰ AV ۷۹۰ 6 ۳ ۱ 
IAA Ov Ive REA Oni Gne 
4۲۹۹ ۲۳۰ ۱۲۲۷ ۲۲۱ ۹ 
SEF EFA CEFF Hn EF, EYA 
“E11 ET (£o4 ‘fev ۲ 
۶4۹6 ۲1۹۳ EAA ۸۷ FEAT ۷ 
serr tov) tory (£48 

۲۱۷۲۱۲ ۱۱ (e y ٤ع بیرونی» ابوریحان‎ 
۶۱۰۲ e “EA 4۲ FY fre ۲۱ 
۳ roe ret Ar IS arr 


gî | esa rer FER FEY FIA FI 


تیاذربوس ۳ 


تیقلای بو ع. 


2 


۰۰ (any اوذوسیوس‎ 

اون اسکندرانی ۰۱۳ ع » «£o‏ 

ثرنو قلنقریراس ٠۲۷‏ . 

شرا (متارم) ره واه ۰۰۰ رنه 
see oY (ose‏ 

ثعالبه و El‏ 

تعلبة بی‌عمرو | . 

atv ثلنیوس‎ 

El 

ثوثانیل ۰و .٤‏ 

tos tont toos (oa (oc) سور‎ 
n 

۰6٩ dés 

يدس ۱۳۹۸۱۳۸ 


t 
.۱۹۰ جاییه (نام محلی می‌باشد)‎ 
EMT 
.۳۰۲ جاحظ ابوعتمان‎ 
.۲ ٤ جالوت‎ 
. ۱۲۲ جالهندر‎ 
yy (ys Inv ۱۳2۸۰۰۱۳ جالینوس‎ 
E 
و۳‎ ۳.۲ ave چاماسپ‎ 
E 
sevo CENE Eos (FF Ja 
۰۳۱۸ جبل رضوی‎ 
e dt 
وم‎ doma gl جپلی»‎ 
sons (os. fosa ٤ه جبهه (ستاره)‎ 


۴ آتارالباقیه 

تب وک (نام جنگی است) ٩۱‏ . 

تجرید شعاعات و انوار م . 
Lr‏ 

تخارستان ب۳۳. 

تشری ۰2۳۹۰6۲۷ 

تعام صادر (ستاره) sony‏ 

تعام وارد (ستارم) sony‏ 


تفهیم Ev‏ ۱۳۱۰ ۰۳۷۳۱۳۹۲ 
تکلف , ۲), 

تل‌موزن (نام محلی می‌باشد) ٩۰‏ ۱. 
m‏ 

"m 

EIS d 

rv دیباچه)‎ p) ual 

تواریخ کبار الاسم رء ۰ seni‏ 

توت (نام Gee‏ دم 

توج ۱۱6 ۱۷ 

sr ودیون‎ 

cer ‘Fy ms Inn n Ind my تورات‎ 
۱۱۰۸۲۸۲ AI ۷۰۹۲ ۴ 
SEY ETA TI OV Fano Ne 
“sf. Era erv ۱:۲۹ ۱ 
tort tovs EF (EAS fo (EY 
sero 

ni تودانيان‎ 

تورفان . ۳۱. 

ET 

iv ترک‎ 

.۱ ۰ ee 

تهماسب , و۳ 

۰۳۲۷۱۲۱۳ ۰۱۰۰ ۰۱2٩ تهسورث‎ 


فهرست اعلام ۵4۵ 
چهرآزاد (ملو ك کیانی) ۰ ۰۱۰۱۰۱۰ 
چین ۰۳۹۸۲۳۱۰ 


c 
۰۱9۱ حارث (پدر میمونه زن پیغمبر)‎ 
nr حاسب» ابوالفرج زنجانی‎ 
.۳۲ ۱ ۲۳۲. حاسه سادسه‎ 
۰۳٩۸ حاور دمینیک‎ 
۰۳۸۷ ۲۸۱ ۲۸, حبش‎ 
۰۲۸۷۲۲۸۱ ۲۸۰ ۲۲۷ حبش حاسب‎ 
۰٤۰۹0٩۱ ٩ ۰۳ ٠۵ حبشه‎ 
.۲ ۰۰ حبشی» اپوحرب‎ 
۰۱۴۱ حبشی» امراس‎ 
۰۱۳۱ حبشی» ساباقون‎ 
۰۱۳۱ خیشی» طراخوس‎ 
.۲ م‎ doe 
Mer خییب‎ 
.6 حپیب النسیر‎ 
۲۳۸۰۲۳۷۹۲۱۹۰ خجاز‎ 
eem teen ay t حجةالوداع‎ 


حجر (بازار) ۰۲۲. 
حجرالاسود . ۰۳۲ 
حذیفه ۰ ۱. 


حران ۰۰۱۰۰۳۰۰۰۲۹6 
حرانیان ‏ ۰۰۰۸۰۱ 0۱۲ 

حرائیه 6۱۰ 

حرب الجمل ۰۰۳۲ 
iWon:‏ 

£s Gig) حزقیل‎ 

“۰۱۱ ۷2۹۷ HERE ۲2۲6 حزیران ع۱ع»‎ 
Se eq. tee een IA 
۰۲۷ ۲+ حضرت اشعیا‎ 

۰۰۲۱۲۳۱٩ حضرموت‎ 

حفصه (دختر عمرین خطاب) ۰۱٩‏ 
svp‏ 


چحش ۱۹۰ ۰۱۹۱ 

جدی )962( ,. - 
جرجان , ۱۲. 

جرجن ۰۳۹۲ 

جریرسهران ۰۱۹6 

جزیره رامین ۰۰۰۲ 

جعفر صادق (ع) ۱۰۰۲۹5 ۰۱۰۱ 

جفنه (شاه) ۲۱۸۱ ۰۱۸۲ 

جلعاذی» یاثیر ۱ ۰۱۱ 


EN TE 
۰۱٩۰ جلولا‎ 
«er جلیل (نام شهر)‎ 


چم ۲۳۳۱۱۳۳۰۱۰۱۵۹۱۰۱ 
۲ ۷ ۰۳۹۱۳۵۰۹۳۹۷۱ 

Terr teri tor و‎ (do جمادیالاخر (نام‎ 

جمادی‌الاولی (نام (A‏ ۰۳۰ ۰۳۷. 

۰۳۱  رغصا‌مج‎ 

جماکبر ۰۳۱ 

جماهر ۲و و. 

جمره ۳۹۱۷۳۹۰ ۰۳۹۲ 

۰۳۶۰۱۳۲۳۴۱۳۳۰۳۲۷ sae 

جمل (نام جنگ) ۰۰۳۰۱۹۸ 

جواهر ۱۲۲. 

جودی (کوه) ۳۰. 

جوذر (آکبر) ۰۱۰۸ 

جوردیانوس ۰۱۳۰ 

جی (شهر) ۰۳۰۰6 

جیلاسیوس ۰6۰۳ 

(Ee f.0 FV ۳۱۰ باه»‎ Ope 
HIE 

۰6٩۲ ۲6۲۲ ۷6۱۱ جیهانی‎ 


چ 


چاه زمزم ۰ ۳۲. 


چشمه 


EI 


.٤ ٥۹ خریسطفورس‎ 

خزاعه (نام طاینه) .و . 

خزر وه ۰۱۰۳ 

خزرج (نام قبیله) serv‏ 

خزوره ۰۱6۱ 

خسرو اول ۲ه as ۱۰۸ ٩۱‏ را مرک 

خسرو دوم هر 

خش (نام فرشته) ey‏ 

«£r خشایارشاه‎ 

ave ves Hy 
ert 

EIE 

خلقدوئیه (نام شهر) مه ع. 

EA خمانی‎ 

خندق (غزوه) ۲۱۱۰ ۰۳۹6 

پخواجو (شاعر) aas‏ 6۷ ۰. 

ye GE Ivy YY toy fos GE خوارزم‎ 
te (ey ra Fre ۸۵۰ 
dis FAY ۱۳۸۰ ۳۷۲ ۷۱۷۰ 
EI 
خوارزم‎ 
.۳۱ خواف (نام روستانی می‌باشد) ع‎ 
خورای مهندسی» آذر م م.‎ 

خوزستان ۰۳۱۳ ومع 
NEWS‏ 
EH‏ 

خیام شا 


۰۳۲۳ ۱۳۷۲ tov اه‎ 


E 


err. 


E 

m 

دارا (نام شهر) ع ۳۰. 

ea 6١ ti دارا (یسرشاه ایران)‎ 
ner 


۶و آثار الباقیه 


حل و و 
حلیمه (دایه پیغبر) وم .٠‏ 

حم دکی yr‏ 

sevo ۱ باه‎ ۱۵٩ t 

۰۱٩ ot 

. ۲ (RU) حمیر‎ 

حمیر (قبیله‌ای در عرب) ۰5 ۰۱۸۰۲۱۷۸۲۱ 
وا nente tti‏ 

حواشی اعتضاد السلطنه eno (re‏ + ۰۳۹۲۲ 
حنه (مادرسیم) £v‏ 

حیفا ر۳ي, 


حلین (نام یکی از جنگهای Gig‏ 9۱ . 


حیرہ (شمر) (AE ۱۸۳ Cs‏ جر 
حیوان ۷. ع. 
حیوائیه ۰ | ع, 


€ 

Hey ens خارقانی» سیداسداله‎ 
Eel 
EUIS 
EI 
مک‎ E) (£o ۲66۸ فی‎ 
خالد و ویر‎ 
sr ختن‎ 

خدیجه (زن پیب بر" مر رب 
E‏ 
خراجی vr‏ 

خراسان وم ور( بو مه ویب 
“E61 (eos ۱۲:۳ (ena mv frre‏ 
seri CENE (Eod EON FERA‏ 

خراسانی» سیسین جاثلیق ۲ه ع. 


فهرست اعلا ۵4۷ 
دییگان ع و۰۳ ۰ع۳. 
دیتیوس ۰۱۸۲ 
دیلمی» فیروز ۱۸ . 
Fen FES Ier v ala‏ 
دییمهر ۲۳6۰ به۳. 
دینوری» sera Aio ul‏ 
دییوس ۰۱۳۰ 
دیونسیس» بطلمیوس ۰۱۳۳ 
دیونسیوس (اسقف) ۰4٩۳ (£A‏ 


3 

ذات الرقاع (o2)‏ ۰۱۹۰ 

ذامانی ۰6۱ 

ذراع (ستان) ۸۲۰۰۱ 

ذوالاذعار وب . 

MEUS 

DLL 

ذوجدن ,۰۱۸ 

4۳۸۹۱۳۸۳ FAY ۳۷۹۷۳۷۸ ذوسیثاوس‎ 
SEE FAV FAY F4 FAR FAV 
“err (Ev I Ev Ee EE Sir 
fre rir 

۰٤۹۰ ذومیطیوس‎ 

E 

ذی الجماز serv‏ 

ذی القرطین ۸۲ ۱. 

ذی امر (غزد) ۰۱۸۹ 

ذی قرد ۰۱٩۰‏ 

۳۸۳ ۳۸۲ ۳۷۹ ۰۲۷۸ ذیمو قریطس‎ 
FAY ۳۹۰۱۳۸۸۲۸۷ ‘FAY FAS 
۲۱ EIT fle fre fer FAV 
۰۲ ٩ ۳ 

ذیوذریوس ۰۰۰۳ 


e111. 


3 
راس الجالوت (eo‏ ۸۸. 


دارای ثانی ۰۱۰۲ 

دارای باهی اول «rer‏ 

داروین ۰۱۰۳ 

داریوش ۲۱۳۲ ۰۱۰۲ 

داقیاوس ۰۱۳۰ 

OIE AA ۲٩ ۲۰ ۰۲ ۰۲۳ Jil 
E 

داود :۲6 ۰۳۱ ۰۰۳۷۰۳۲ 

داود (پدرملیکه زن پیغمر) ۰۱٩۱‏ 

۱۳۷ ٩۸۸ ۲6۷ ۷۶۳ ۲۳۱ (ug) داود‎ 


دایره عللیمه 1« 
دایره معدل النهار «e‏ 
دبران (oon Foo. (pl)‏ .وه اه 


n" 
۰۱۱۱ دیوربلیه‎ 

۰۳۱۹۲۳, dies 
ELEME 

درامزینان ۰۳6۰ 

درنش کاویان ۰۳۳۸ 

دروقلوس ۰۱۲۷ 

دوزخ ۰۳۱۶ 

دزه (محل) و 

«£v دقلطیانوس‎ 

دلایل قبله ^v‏ 

دماوند ۳۰۱۲۳۵۱۳۲۷ ۰۳۰۲ 

دسشق ۳۸۳۹۳۱۹۲۹۰۲۲۲۹۱۹ 0۰ 
دبیطانوس ۰۱۳۶ 

دواوین ۰۱۹۰ 

۰۱٩۷ دوطیس‎ 

دومته‌الجندل (غزوه) ۰۱۹٩۰‏ 

۳۳ و۳۳‎ Das 

LET 

wey دیالمه‎ 


ره (ستاره) ۰۰۰۳ (esi (oA‏ دوم 
"m‏ 
جاج ۱ 


(ori 


m 
MEAE ۱۳۹۹۲۱۱۷ fme (ol) زحل‎ 
VÊ as) ۱۸ ۷۲ (Eo زردشت‎ 
"m 
(er£ Er (vii ۳۱۱ ۳۰۸ ۳ 
۰۰۷ ۳۹۲ ۳۹۱ PEE ۰ 
۰۱٩۷ S 

sero tios se (Eo (9) زکریا‎ 
Ec] 

زنجان وه ۳. 

زنجانی؛ ابوالفرج s‏ 9۳۵9۱4 و 
ex)‏ 

۰۳۱ ٤ آزوزن‎ 

هر (کو) «6er‏ 

($E ۱۳۷۹ (vr (ol) 9j‏ باتوی 
زهره (قلیه) sov‏ 

۲۰ ۷۹۰۱۲ سند‎ eb 

زیج شهریاران ۳. 

زینب (دختر جحش) ۲۱۹۰ ۰۱۹۱ 

۰۱۳۸ dà 


س 
سورستان ۰۳۱۳ 
سابای ووع, 
سابورالجنود ۷۲ . 
ED‏ 
سادوید (Jm)‏ ۽. 
ساسانی avr asi‏ 
(avr avia ۱۹۳ ۱۹۲ ۰۲۱ OI‏ 
IAS IVA Ove IVE‏ ۳۳۲ ۳۳۷ 


آهادالباقیه 


رازی جرجان EE‏ 

رائش» حارث ۷ ۱. 

رامثانی بولوطایی» یوسف ۰۲ 4. 
رام ریچ ۰۴۹۹ 

رام روز emma‏ 

رامی tos‏ موه 

رومیان vn‏ ع پم ivo‏ 
ser. erne HE EN‏ 
ربانیه (از فرته‌های بهود) As‏ ومء 

رستم ۲۱۷۹ ۰۱۹6 

£s رولای‎ 

رییع الاخر (نام ماما tos‏ جع و 
doles‏ (نام fers tona toas (o‏ 


serr tor. Ford ora 


FAA ۷۷ 


sever tory tay (GG) رجب‎ 

رقه» عیاض ٩۰‏ . 

رقیه (دختر رسول خدا) ٩و‏ ۱. 

tp Fem 9 FAY INA IS I P 
ep Ov OSE AE AY (Ov 
“E61 SEYA rne ۱۱۲۷۳ ۳ 
eA for fen E 

ردیان )9( ۳۳۰. 

irae 

رعد (روستا) soo‏ 

رساله راشیکات . , ۲. 

رطائل (نام جزیره) eni‏ 

Em 

mv) 


.۱ ٩ زاب‎ 

زادویه ۰ م. 
alb‏ ۰۱۹۷ 
زاس ۰۲۹٩۲۹۸‏ 
زبانی (ستار) 


sev eT! eo“ 


فهرست اعلام ۹۹ 
سقتقور fer‏ 
سلامی serv iori fora‏ 
T‏ 
سلسین ٩۰‏ ۲. 
سلمناصر (نام سلم) aod‏ 
End‏ 
سلمی» ابوالاعور به |. 
سلیح» تومای 6و ع, 
ele‏ ۲۲ع. 
سلیمان ه ۰۳۷ ers‏ 
سلیمان اعشر (پا 
سلیمان حمن» ابوطاهر . ۳۲. 
سماک اعزل (ستاری) tony took toov‏ 
sen Fer‏ 
HINT‏ 


۳۱ . بو‎ es 
sor o 
PRS FT IAE Imt ‘Fv Lie 


44۱۲ fie ۷۶۰۶ ۳۹۸ ۳۹۷ ۰ 
۳۱ ۳ 

سندوس وه 6 

سنةالبرائه (لهمین سال هجرت) . ». 


سنةالترفله (چهارمین سال هجرت) .ه. 
ی (نخستین سال هجرت) . 
(ششمین سال حجرو 


سنةالاستواء (هشتمین سال هجرت) . 
سنةالاسر بالقتال (دومین سال 
uei‏ (سومین سال هجرت) 
سنةالزلزال (پنجمین سال (erre‏ 
سنةالوداع (دهمین سال هجرت) ۰ ۰. 
سنوذسات Ey‏ 
ano‏ 

سوه صافات م ۲ع. 

EON 


SOI ey EF. Av ED 
ED 
navale 

er مبزردر‎ 

.۳. ۱ (of) سبلان‎ 

SA ٩۹٩ مجستان‎ 

sen. (o) محایی‎ 

سخاریب دوم ۰۲ ,. 

سده .۳ 

سرادق ه و۳. 

(od سرجیس‎ 

۰۱٩۷ سرخس‎ 

evene سرخسی‎ 

سرندیب (سرزمین) ۰4 ۱. 

سروج (نام محلی می‌باشد) ٩۰‏ ۱. 

سروش ۱۳۳۳ ۰۳۰۷ 

سریائیان ۰۳۱۳ Ivy‏ عبم) مب ود 
ín ۳‏ "۰۱۹+ 
سطروندس ۰۱۳۸ 
سطرحدیدی» بطلمیوس ۱۳۳. 

d‏ ون مور .و 

tes) ۰۰٩ مه‎ (onze) سعداخبیه‎ 


et 


E 

سعد السمود (ستارم) (oos‏ وه (osi‏ 
"n‏ 

سعدبلع (ستارم) (o‏ ۰۰۹ وه 

سعد ذابح (ستارم) دوه Con‏ بو ردو 

EDT 

سعیداین فضل ۰ ۳۲. 

iet re Ivo INE In GER 
۷ Fe FE 

ense م‎ ier in سغدیان‎ 

۰۳.٩ سفرالجبایره‎ 

سنیانی ‏ و۰۳ 

سقید تومان ٩٩‏ ۲ ۳۰۱. 


maa FI FER fea HAE 
(em yr sr شاپورگان‎ 
ve 

شام 6 9۰ Qv DAE‏ 48 رم 
Serv Fo sv FEES Heo FAS ٩‏ 
"T‏ 

شاهجان بو . 

شاهنانه to‏ روا aeo‏ ور 

شاهنامه (اثر ابی‌سنصورین عبدالرزاق) ره » 
av‏ 

۰۳۳۸ (o5) شاهین‎ 

(fon ۳۹۲ ۳۸۹ ۳۸۸ ^‏ با 
“EAS 1۸۳ ۷۸۲ 18۷۷ EV ۴‏ 


Kee een e1 for EAT EAS 


e.‏ وه 
TE‏ 

.۲۹۷ dl 

شرطان (ستازن) ۵6٩ toa‏ روه» .دوه 
v‏ 

eS 
retrasa tray it 
Em 

n 


شعوییه (فرقه‌ا ی که ملل غیر عرب را برعرب 
برتری می‌دارند) ۳. 
PPM‏ 


شفط ۳۳ 

. ٩٩ شوری‎ 

شوقی مصری» امیراشعرا . ۳ 

شوله (oe)‏ موه feet‏ ربما موه 
EM‏ 


شلامیم (از سالهای بهود) «As‏ 
شیمه زیدیه (فرقه ای از اسلام) . . و. 
شمس ومع 

شمس المعالی ۸٩۲‏ ۵4۲ ۰۷۸. 


LP‏ آثاد الباقیه 
Tarde‏ 
سوساتاس ۰۱۳۱ 
سوسرسوس ۰۱۲۷ 
سوسیرس ۰۱۲۷ 
سوفرلیوس ه ع. 
سوق دبا ,۲ 
سوق دومةالجندل ر 7ه. 
سوق رایبه ۲۱ 
سوق شحر eri‏ 
سوق صحار ۱ ۴ 
سوق صنعاه sor a‏ 

سوق عدن eer)‏ 

sort tora سوق عکاظ‎ 

سوق مشقر ۱ ۰۲. 

سوناخوسیس ۰۱۳۱ 

سهیل (ستارم) toov‏ ۰۰۳ 

ميانک ۲ | . 

۰۱ 6۸ fos سیاوش‎ 

سیداجل» esae‏ 
میدرعولآام ۰۱۷۰۲۱۱۰۲۱۱۰ 
سیرالمل وک ع ۱. 

سیراوند (نام قصبه‌ای می‌باشد) ع ۰۳۱ 
سیستان ۰۳۲ . 

EIL 

میلاقوس «وع. 

^tf سیلییطروس‎ 

eni ade‏ و۳۱ بر 

(£ot سیمون‎ 

£v سیون‎ 


2 
شادان» ابوسعید ana‏ 
شاپور (نام محلی می‌باشد) ٩۷ ۰۱٩5‏ ۱. 
شاپور پهلوان ۰۳۲۷ ۰۳۰ 
شاپور ذوالاکتاف Cos‏ مور Gyr‏ مه 


فهرست اعلام $7 
ض 
ضحاکے (ملک) په Es an‏ ۳۲۷ 
۹ ۳۰۱۳۹۹ ۳۲ 


۰۱٩۱ Ge (پدر فاطمه زن‎ fon 


» 

طاثف مر a1‏ 

طالقان ۸ ۴. 

طالقان دیلم با ۳. 

طالوت (شاول) ۱ ۱۱. 

.۴۸۰ (of eG) طاق‎ 

amr طاتالوئیس‎ 

طاهر (نام حوضی می‌باشد) ۰۳۸ 
طباروس ۰۱۳٩‏ 

Fre ۱۳۳6 ۲۸۰ ۰۱٩۷ ۰٩۳ ilk 
err ff 

طبری ۳ ۲. 

طبریوس ۰۱۳۷ 

طییعیات‌شنا ۲ع. 

ees tos toon ۰۰۱ (po) طرف‎ 

طرایاتوس ۱۳. 

طف (واقعه) sort‏ 

iie 


| طمامی» ابی‌زکرهاء mer‏ 


۰۳٩۳ طواویس‎ 

sons tiny (o3) طور‎ 
Hive طور تابور‎ 

طورتفرق بء ه. 

۰2٩۳ HAV (EAS طور زیتا‎ 
EIN 


طوس ۲۲۰۰ ۳۵۹ ۰6۱۰ 


طوسی» عبدالرژاق s‏ 


طوفان ۱۲ ۲. 


شمشون ۱۱۲. 

شموئیل Gia)‏ ۳۷ع. 
شممون ۰:۳ (En‏ £49 
شمیل» شبلی ۰۱۰۳ 

شوال (نام مام) one tay‏ 0۳۵ 
شوشتر ۳6. 

شهادت . ۳۲. 

شهر براز ۰۱۷۳ 
erae:‏ 

شهریار(پدر بزگرد) ٩۳‏ ۱. 
شیراز viv‏ ۰۳۰۷ 

شیروان . 

۰۱۹۰۲۱۱۷ As 


ص 
صابی ٩۷‏ ۰۲ 
صابئین 6 ۲۱ 6 ۰۲ 
عبامیرس ۰۱۲۸ 
صباعی» شمعون ٩‏ ۰ ع. 
ET‏ 
صدقیا ٤‏ | . 
صدیق» ابویکر بر ۳. 
صرفه ses tesi Good Gor (oo)‏ 
صفار ۱ ۱۲. 
صغانی» ابی‌حامد , . ع» . sev‏ 
عفین ۱۹۸ ۰۰۳۲ 
صقلبی» بسیل ۰۱۳۹۲۱۳۷ 
صلات چواهر .٩‏ 
ali‏ (شهر) sov‏ 
صوقی» ابوالحمن و به. 
صوفی» ابی‌الحسین Con‏ ۱ ۰۰۷ 
صولی» ابویکر ni‏ 
صهیون (کوه) «£v‏ 


عیام (ثام ماه می‌باشد) enne‏ 


| عفلون (پادشاه مواب) sca‏ 
| عقيل ١‏ ۲ه. 

nen fe | 

عمادالدوله ۽ . ۲ ۳.۳ 
ERE‏ 

عمران ب۲ع. 

ra Mee 

عنانیه (از فرقه‌های بهود در استخراج سالها 
وماهها) رز ور .٤٤‏ 

عنقفیر (دختر نعمان) ۲. و. 

عم النقس شفا د ١ ٠‏ . 

عل مکاویانی ۳۳. 

علی(ع )0۲۳۹۱۲۷۱۱۱۷۱۸۸ با 
و نیز رجوع شود به ابیرالمزمنین(ع), 

ele‏ (ستاره) ۳و ه؛ 004( روده) دود 
aviae‏ 
DEI‏ 
“f04 fon (oy (Fon fof aa‏ 
ee CENE Ev e Û‏ اب “EAS‏ 
oof HAF AV‏ 

vm 

.۲ . , omae 

عین الورده (نام محلی می‌باشد) ٩0‏ . 


é 
.,۳ غائیوس‎ 
.۱۳۰ غالوس‎ 
غدیر خم پم‎ 
غرائب الصناعیه ب و۳.‎ 


stet 


DL 
sov غمدان (شهر)‎ 


غوردیانوس ۱۳۰. 


PY‏ آاد الباقیه 
طوطانس ۲۷ . 
طوطیوس ۲۷ . 


عاد (قوم) ent‏ 

عاشورا (نام روزی است) sers tono tori‏ 
عال یکاهن پ٣ .٤‏ 

عسایشه (زن پیغمبر) GAA‏ .ون (Quer‏ 
۸ 
عبان مبلیع er‏ 
عبدالکعبه ۳و . 
عبدالمطلب ہر ؛. 
due‏ (برادرمتصور) 
عبداله تلم et enr‏ 
عتلیا ۱۲ ,. 

d‏ وم رو جورء 

mm 

عجائب الطبیعه ٠‏ ۴. 

عدن وه . 

عدی» اپوعبداله م, بر 

عذراه (ستارم) (ons Coni too E‏ دوه 
عذراء و دم ونیز رجوع شود بهبتول‌عذرا, 
عراق AF (ast ۱۰۸۱۵۵۱۰ ۰۸٩‏ 
tevv (nam Fev Ims AF AE‏ 
Lear (o ey EEN ETF FA“‏ 
Ed‏ 

عرفات , ۲ه. 

عزیا ۲هع, 

NM 

عضدالدوله esr‏ و و۳ هم. 

عطارد ٥م‏ م؛ عه . 

seri عطنان‎ 


E 


9٠۳ dé 
.,۳۲ فسابوث‎ 
ant uei 
EL d 
۳۰۳۸۱ لسطاط‎ 
.۱۳ ۱ فسوسایس‎ 
۰۱۳۱ فسیناخیس‎ 
فصح (نام شهر) رمع‎ 
۱ع,‎ ٩ فصد‎ 
ide 
۰۱۳۱ فطافاسطس‎ 
rus (A08) فغبریه‎ 
قتکان موم‎ 
۰۳۰۱ فلایوس‎ 
4۱۹۳ ۱۳۹ ۱۲۱۱۳۱ ۰۲۸ فلسطیسن‎ 
B 
۰۹۷۱۸۷۱۳۲۱۲۰۰ 6۰۱ oed فلکک‎ 
۰۱۳۳ غلوقطور مخلص» بطلمیوس‎ 
۰۱۸ فملوزس‎ 
£o Opel 


فوغ وم 
فوقای 5 £. 
فوقس ۰۱۳ 
فهرست ابن النديم .٤‏ 
Ld‏ 


۰۳۰۱ ۲٩۰ فیشاغورث‎ 

Jac‏ 93 یاو منز 
m‏ 

enn Gl (تام فرشته‌ای‎ jo 

نیشهرت ایرانی ۰۱۸۰ 

avv فیقوار‎ 

نیلادلفوس» بطلمیوس ۰۱۳۳ 

فیلاطس (حاکم روم) ۷ 

.٤ ١ فيلا‎ 

۱۳۹۰ FAY ۳۷۹ ‘FvA (1F قیلقن‎ 


m 

. . خاصهء ابوالحسن و‎ gU 

فادرون م ۰۳۰ 

فاران (کوهی درمکه) م ۲. 

۰۳۱۷ ۱۳۱۳ ۲۴۰۲ ۷۱۹۷ 648 فارس‎ 
trsa ‘r ref re. (rer (n 
EM 

فارسی» سلمان ۰۳۳۸ 

لارقلیط ٩۳‏ عم 

»۱ ۹۳/۱۸۹ ۲۱ ۸۸ Qr فاطمه(ع) (دختر‎ 
sero err tov) 

. ٩ (no فاطمه (دختر‎ 

iip bU 

فتح پرم وک ۰۳۲. 

فحل (نام محلی می‌باشد) ۰۱٩۳‏ 

۰۵۲۷ 6۰٩ ۱6۰۰ Qa رات‎ 

.۱ ٩ فراسیاب‎ 

ato اک ۲ع ر‎ li, 

فرجوارجر ۳>. 

فرخزاد (پسر خسرو پرویز) ۷۴ | . 

۰۳۳6 rav aoo فردوسی‎ 

۱۲ ٩۰ فرس‎ 

tosrtos) toos toov (ot) فرق ثانی‎ 
E 

9۲۷ Cors foro ۱6۳۰ فرعو‎ 

۰۳۸۰ ۲۳۳۰ ۲۱۲ ۱ UU 

fei Cro toov (9) اول‎ py 
EN 

فروس ۰۱۳۰ 

فروشی ۲ع. 

فریدون ٩۱۰۰ (ais (EE‏ بمب ۷۷ا 
۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۰ ۲۳۶۹ ۱۳۰۱ 
E‏ 


فریطیذاس ۷ ۱۲. 


“erf err err ers Ere flv 
sete feda Fen tere 

قبطی» ساریه‌ای .۱٩۱‏ 

قداح؛ میمون و »ء 

قدس عتا (نام محله‌ای می‌باشد) 95 ع. 
ترآن مجید (an n a ۱۰ (s‏ ۰.۲ ره 
۴ ۷۹ ۳۰۳ ۳۰۹ ۱۳۱۱ 
SETA 4۲۰ ۳۹۶ ۲۴‏ ۳۱ 44۲ 
‘oro ‘orf «ors ۷۲۳ (£o) ۰‏ 
E‏ 

۰۳۲ ۰ ۰۳۱٩ قرامطه‎ 

EDI 

قربات (نام محلی می‌باشد) 9۳ . 

قروی ۱۹۰ . 

.۳۳ ٩ قریةالعین‎ 

mm 

seva mis av قریش‎ 

vr تریقوس‎ 

EI 

قسری» خالد er‏ 

(ase ۳۸ بر‎ E ۲۱۳ قسطنطنیه‎ 
($04 (fen (of ۳۱۳ ۶ 
E 

قسطنطین (ri na ۳ rev‏ موه 
۸ ۰4۷ 

قمطنطین (اصفر) ۱۳۷. 

قسطنطینی» میخائیل پ٣‏ ۱ . 


قضب البان e)‏ بازار) re‏ 


ELS 

قلب (ستارم) ٤٥ toos‏ په 
d‏ ۰۱۴۴ ۰۱۳۰ 
rer pi‏ 

قمبوزس ۲ ,. 

قمر (نا مکوه) ور ی 

قورس iios ٩۱۰‏ وی 


Lad‏ آثاد الباقیه 
Gor ۱:۰۲ ۳۹۷ ۴‏ ۹۰ ۱۳ 
fre 6۲ ۲۳ ۹‏ 


artus 
.۱۳۳ قیلمطور؛ بطلمیوس‎ 
ma فیلوکوس‎ 

à 
.۳ 5۱ dal 


Ev OE قادسیه‎ 

are قارس‎ 

dens FAS FAY ۱۳۸۲ ۱۳۷٩ قساسر‎ 
(Ee der FAV FAY In FAV 
tiri tas HE Gam ran Ere 
Ere ere ۲ 


۳۸ 
رم‎ ‘rv9 قاللیس و میت‎ 
۳۰ FAA FAV FA FAS 
FEISS her FAR ‘FAV 
FE ۲۱۲۲ ۱۲ ۴ 
E 

Leer موم‎ (Eng to قانون مسعودی‎ 

قاهت (نبی) ۰۸ ۱. 

قباد s‏ ۱۷ ی ری 

قبادیان (حکیم) ٤‏ و. 

۰۱٩۷ قبرس‎ 

sod قبریانوس‎ 

FAVEFAN FAS FAY env ۱۱۲ ۵ قبط‎ 


(per FAA FAV ۱۳۹۱ IAN 
“er CENE SEIT CEY Ene Ef 
sies ‘ere ETE Er 

ET 

قبطیان envi‏ دی مب وب رب 
FAS FAY ‘FAT‏ | 
‘ef Eu FAV FAT ۱۰‏ 
“ENN Ee CENE SEIT EIT Ere‏ 


فهرست اعلام 7 $4 


ser1 fore terr tari ter 
MM 
ETE 

کلئومی ۰۳۹. 

sen irs a e کلدانیان‎ 
۱۲ ۴ ei 

کلواذ )££ 

erra کلواذا‎ 

کلوپترا ۰۱۳۲ 

کمجکت (نام قرید) ere‏ 

کناسه» ابویحی ۰۰٦‏ 

کنانه ډور . 

کندی» یعقوب ۱۳۰ ۳۹6 ۰٤۹۲‏ 


کوب تکال . 

۰۳۰٩ محلی می‌باشد)‎ e) uel "کوئی‎ 

.۱ ٩۰ کوراهواز‎ 

۰۱۷۷ ۷۱۰۲ Ing tns Ime کوروش‎ 
ELE 

کوزك (دختر اییج) ۰۱۷۷ 

کوفه ۰۳۲۰۱۹۸۱۹۵۱۸۳۰۳۵ 

کوهی» بیژن , . .٤‏ 

کوویه (نویسنده فرانسوی) ۰۴ ۱. 

pr 

. ٩ کیبشاسب‎ 

(od ۱۶۹ ۱5۸ Foy Cos کیخسرو‎ 
۳ ier 

۰۱0۲ ٩۱۰۰ (E (go کیتباد‎ 

۰۱۰۲ ۱۰۱ ۲۱۹ ٩۱٤۸ Gs کیکاوس‎ 


ait er | 


EIL 
۰۱5۰۱۰۲۳۰۳۵ ۰۲۱۰۲ . کیومرث‎ 


. ٩۰ توریاتوس‎ 

.£ (£o) Lj 

قوطای ٩۷‏ ع. 

قومدوس ۰۱۳۰ 

(£e ۲۳۹۲ ۷۳۸۳ ۳۸۱ ‘(v4 iia 
, ۰۱۲ 4۱۱ قیروان‎ 

قیساریه (نام محلی می‌باشد) ۲۱۹۰ ۰6۷۳ 
قیصر 6٩‏ ۰۳۱۳۱۹۰ 

فیلبقوس ۰۱۳۷ 

£r قیوث‎ 

mm 


aav کابل‎ 

کاذی . ه. 

ie کاکثل‎ 

۰۳۰۰ (ro کامنیروز‎ 

کاو هکیمردان ۲۳۱۰ ۱۳۳۷ ۰۳۳۸ 

+۱۱۲ عالی‎ ga 

کجذر یکانیک era‏ 

کحال 9۷ ع. 

sra کدلیا‎ 

ser UR 

mer 

EI 

کرم خواره ۰۳٩۳‏ 

.٤ ٩۷ کرمین‎ 

کسدران (از انواع سالهای بهود) «م. 
رگ ۲۱۹۰ ۲۱۷۰ ۱۹۰۲۱۸۵ 

کسروی ۱۹۳ ۱۷۱ ۰۳۳۸۲۱۷۲ 

seri ۵۲  تافوسک‎ 

کشکرانی» یوحنا 9۷ ع. 

.٣۸٤ کعب‌الاحبار‎ 

“ev inre (4o 614 Hay Ani 


AUD RP 


۹ ۹ | ليلةالغدر و ۳ه. 
لیونطیوس ۹٤‏ . 
t |‏ 
گرشاسب esee . ٤١‏ 
PINE‏ ماخذالمواقیت sva ivy‏ 
DEDE‏ | مامون الرشید torn ree Ha te‏ 
err | EIS‏ 
گناوه فارس eer‏ | مادی اول ۰۳ ,. 
گودرز دب | مادیه (پادشاه غسامی) ۲ر . 
گھنبار into £ ry imet‏ پم | مارتا مدع 
| مارثاذورس BL]‏ 
J‏ مارجیورجس و و ع. 
vem |‏ 
لات (نام بت) Med ۲ ۹١‏ ور 
d‏ مارفوتیا په .٤‏ 
OY‏ دور | تارفیون £v‏ 
لاون (اکبر) پم . | مارقوس LEA Hav (Es ٤۹ im‏ 
لاون (اصفر) avv‏ | ما زکندیو بم. 
لاوی (اصفر) ۳ ۱. EET‏ 
لاوی Q1)‏ ۱۳۸. | سارية راهبه بو 
لاوی (نبی) م. . مارية قبطیه و 
لخمی (نام سلسله پادشاهی) جم ر» ۸۰ر۰ | مازندران .مج برس 
n^‏ مازندرانی» حاح‌میرزاحسن ran‏ 
لقمان ava‏ | ماشاء‌الله (استاد منجمان) بر . 
لفطوس ۳۷ . ماطن sera ۰۴ ۳۸ ۳۷٩‏ 
لنفاروس avv‏ ماعلثا (نام عیدی می‌باشد) بو . 
لهراسب avv tror Ge‏ ما کسیمیانوس ۱۳۰. 
لواسائتوس پ۲ . ماللهند (ابوریحان بیرونی) «۳. 
لوقا ٤۳‏ وج ٤v‏ ماسولوس at‏ 
لوقاست هو | onte‏ ۲ . 
ماندیش ers‏ 
ليلةالبدر IF osi ۳۴ ul «8o‏ کدرا وم 
لیلقالبرات eV rra Pra romae ova‏ 
ليلةالصدر بو ماوراهءالتهر (شهر) eer imis ive‏ 


فهرست اعلام 


EMT 

مریم (دختر قیصر) 5۰ ۱. 

مریم (دختر عمران) (£o£ ۳٩‏ وهع» 
ENV CEY (iso ۹ ffov‏ ۲4۹۹ 

۰4۷ | 

vr mis imi مزدك‎ 

eer مژیخندا‎ 

8r مسافوغ‎ 

مسالکك ۳۸۰ 4۱۱ ۰4۲ 

مسجدالاقصی 0۳۲. 

eorr مسجدالحرام‎ 

rer مسمغان‎ 

(fori£ortitstr. tm ni | bi 
49۰ EE ‘f09 /£oA ‘fev (fo 
(E37 EAA SAV EA HEY EY 
۳۹۹6۹۷ ‘ff 

مستت یلته £ tv‏ 1 

۰۸6 ۲۳۰۰ ۷۷۲ ۷۳۰ (u) ری‎ 

۳۰۹۱۹ (ro y). ۱۸ .و‎ tn 
4۸۲ ۳۰۹۹۲۸ FEI ۳۸۱ ۳۷۹ 
ET 

بصری» هرسس cfe‏ 

EI 

۰۳۸۳ ۳۵۱ ۳۷۱ ۳۷۸ مسطروذورس‎ 
Ef ۱۳۹۷ ۷۳۹۰ ۳۸۸ FAV ۸6 
DII 
۰6۲۱۲ ۶ 

مظفر» قسطنطنیوس ۰4۳ 

مظفر» هیلانی ۰۱۳۸ 

معارف‌الروم ۰۰و 

نعاویه 
E‏ 


۰۱۹۸ 04v (48 ۰ 


irr ۱۰۳ Corto ٩ معتضد (عباسی)م‎ 
ء٤۰‎ ٤۰۱ ens معتصم (عباسی)‎ | 


ال( ه ,- 


باه (از بلادها می‌باشد یعلی 
ببارك ma‏ 

مبیضه ۰۳۱۱ 

متقی ۰۳ ۰۲ 

۰ .۲ ٩۷ متوشالح‎ 

sot tor (oy مت وکل (عباسی)‎ 

متی ۹6۹6۲۳۱ ۰6۸۷ 

INS ‘EV ۷66 EF ۷۱۷ ۰۱6 uem 
En 

VF ۹۳۹۲۲6۲۲۰۲۱۹ مجوس‎ 

مخرم بغداد aa‏ 

SEY FIT (na E CFF (FA ame 
ere محبدخوارزیشاه‎ 

.۲ ae محمود(پسر‎ 

scole 

مدغل درصناع تکره ۸ ۰. 

مدخلکییر ۸۸ ۲. 

۹۳۷۱۹۱ ۱۸۸۱۸۷ 6٩ (Ev مدیله‎ 
1۱ tore (ort 

بدینه شاپور ۱ ۱6+ 

مذیان رید رد۳. 

EHI 

مرحشوان ۰1۳۱ 

مرداویچ ۳و. 

۰۳۰٩ مردیلو‎ 

مرزبان ۰۱۸۱ 

ESI مرعبدا‎ 

مرقیفوس ۰۱۳۸ 

م رکیلوس ۰۱۳۸ 

مرماری ۰4۹۸ 

مرو 66۸۲۲۰۱۱۹۷۲۱95 

۰۲۰۰۱۹۹۰۱۹۲ obe 
۰۱۹۷ مرو رود‎ 

مروزی» یوحنای «fno‏ 
مرو شاهجان (شهر) . ۰. 


ever منتصف‌بالله‎ 

.۱۲ ٩ منخالوس‎ 

۰۲ ۰۰۲۲۰۰6۱ ۰۱ n منصور (خلیفهعباسی)‎ 
FIAT 

منصوره ابوجعفر ۱ ۲ع. 

n 

d 
668 iv منوشجهر (منوچهر) روا‎ 
۰۲۳۰ ۳۳۹ ۲۳۰۱ ۰ 


ARs VY EV FI F^ TV ۷۲٩ موی‎ 
(Eva Era Fer ۰ 
“E6. CEFA EFA EV ‘EF ۵ 


(uA ۸ 


(ora toro ENN Ene IET 
oof (ors orf 
۳۸۱۳۰۱۱۱۲ موصل آم‎ 
vd 

.۲ ٩٩ موقان‎ 

مولوی ۸ . 

مهرگان (نام محلی می‌باشد) 4۱۱ 
E‏ 

میشریوس ۱۲۷. 

میث زرسی‌اید A‏ 

میخائیل ۲۹ . 

میرین ۰5۱6 

ENDE 

میشانه ia‏ ۱۱۵۱۹۲ ۱ کعرء 
ELM‏ 

میشی o. (fo Gir ain‏ عون 
میکائیل ££« 


oT. ۸‏ الباقیه 
معد AE‏ 
معری» ابوالعلاء ۳۰۸ £A‏ ه. 

معزالدوله (پسر عزالدوله) ٩‏ | ۱ 

EI معزی‎ 

eres معظم‎ 

معمودیه (نام روزی می‌باشد) ع ه >. 
ET‏ 

بقالات ۱:۳۰ ££ 4۲ 

مقبایاء شمعونی Eso‏ 

er) A ADU مقتدر‎ 

. ۱٩. مقوقس‎ 

vt 

. ٤٥١ مکسیموس‎ 

4449 بو وی‎ AA Hav fv 4a 


say ters torr tora tory rr 


ملفان» یوحنای £45« 

ملکا وع ب. 

٤٩۹ موی‎ (EE ٤٤ر‎ (EE ملکائیه‎ 
EM 

ملک اردشیر. ب , و نیز نگاه شود به‌ارد 
سلک» شاپور م۱ .٤‏ 

ملک dole‏ پیشداد عم . 

ملک» Oli‏ مه ع. 

ملک مؤید ب. بء 

ملک یزکرد ave ase‏ و نیز نگاه شود به 
یزگرد و خسرو پرویز, 


.۱ ۴١ ملهی‎ 


داود) ۰۱۹۱ 

مالک ۱۱۳۸۰ 6۲ 
منارمجنبان اصفهان ۲ ۱ .٤‏ 

مناظرالنجوم , ب۳. 


Ed 


$54 Cod 


an etos | 
atari | 

ary vasi 

تلیلو ع. 

. ۱۲. (طایفه)‎ aes 
نوسعدالاخییه بع م.‎ 
tt نوامیس‎ 
cere tv tav me mi ul) توح‎ 
terr 
MNVY 

نوروز (رساله) v‏ 

omi نوسرد‎ 

. ۱ ٩۲ نهاوند‎ 

نهروان ٩۸‏ ۱ء 

PM 

mn 

۰5 ۷ ۱۳۱۶ ۳۱6 ۷۱ ٩۷ بوز‎ 


(نام شهر) ۰٤٥۸‏ 
نیل ۰4۲۹۲6۲۸۲۰۱۲۳۷ 
pn‏ 


۰۱۲ ٩ ینوس‎ 
j 
۰۳۰۱ وارتوش‎ 


والانطینوس» غردئیوس ۰۱۳۸ 
والیس ۲9۰ .و 

ویاحنیفا مج . 

وحیره ۰۱۸۳ 

E 

وراق» ابوعسی 1:۳۰ 4۶۱ 5۲ 
وردانشاه ۳ وء 


ورهاء e)‏ محلیمی‌باشد) ۱۹۰ 


مینای ۲ ع. 


o 
. ۱۸۰ نایغه ذیانی‎ 
۰۳ ابلس‎ 
۰2۲۸ (ui) اثان‎ 
۰۱۳۱ تاخفاسوس‎ 
۰۱۳۱ ناخو‎ 
EIE 
۰۱۳ اروس‎ 
۰۱۳۶ نارون ( نرون)‎ 
. ۱٩ ناصرالدوله‎ 
۰۱۳۲ نافرطاس‎ 
۰۱۳۲ ناقاطانباس‎ 
۰۳۷۳ ۰۳5۸ ۰۳4۰ ناوسارجی‎ 
001 ten. toa ۰۰ تشه (ستارن)‎ 


MENÉ (Eo A 6 6 تسطورس‎ 
Hte نسطورسی‎ 
“£96 sv °0 (E&A (ES تسطوریه‎ 


SEA EV (E48 

T4 TI ۲۶۲۲۳۲۱۱۹ ۷۱۰ تصاری‎ 
Ire (eA HS Ino Gem iy Ge ts 
.۳ 92 تمرانی» این‌ستکلای‎ 

تصیبین ۰۱۹۰ 

نطات (بازار) serv‏ 

£A نظامی‎ 

gli‏ (ستاره) (ooo‏ ۵۵۹ ۱هء 

eer AE تعمان‎ 


EMI 
eae OFF VA vA Se ar هد‎ 
Sere r tne IIa FIV TAF 
m 

EI هندوچین‎ 


EIL 


for (oss toon foo, (plo) هنعه‎ 


Hn 


dee ۱۳۳۰ ۲۱۵۹۱۹۰ ۰۱4۲ هوشنگ‎ 
ron irse 

EE 

هیرذوس (قیصر (py‏ ۰۳ ع. 

HAV و معا وی‎ De 


ی 
یاجوج وه بر 
بافول (نام نریدون است) aea‏ 
ا خن نام ons Gb‏ 
خی Eqs (£o (Eod‏ 4۹۷ ۳0و 
Des‏ (نام جنگی می‌باشد) ٩‏ ,. 


یزدانخضسیس . ب, 
toy tot Cot Los tk (ry (1 2/0‏ 
vr ay Or HI es VF‏ 


iei tno ads AF vs ovi 
n 

یزدگرد هزاری (وزیردرباریزدکرد) ve‏ 

serv ۱۹٩ لزید‎ 

mm 

يسوعیین ۲ه .٤‏ 

SU‏ و 

aw vs e ter em GP) یعقوب‎ 
Lore tno tor fer 

mnm 

اه anri‏ ور مر err‏ 


^ آثار البافیه 
EM‏ 
وقارینسی ۱۳۰. 

.٤ ۲ ٤ سهیل‎ d 

وقعهحره ۳ و, 
ولریینیوس ۰۱۳۰ 
ونسطورس (راهب) tav‏ 
وهرز ۰۱۸۱ 

avv ویزك‎ 
EM 


e£) dale 

هاجر (مادر حضرت اساعیل) + ب. 
هادی , . ۲. 

ED 

هارون (برادر موسی(ع)) ۱ ۸. 
هارون‌الرشید ۴ه ]. 

هامان ۳۰:۳4 بو ری 
هاسان سور srt‏ 

هذلی» ابوذویب serv‏ 

۳۸۱ av هرات‎ 
aviso ۲۱۹6 ٩۱۳۸ هرقل‎ 
imis Gave aw ٤ا١۹ موز‎ m 
orev rer trt. imer 
هرمزان مع.‎ 

e| 

se EA (0 A I1 In 0 هرسن‎ 
vo هروداد‎ 

هذیل ۹۰ ر. 

هستیر (نام شام) sin rine‏ 


(oss (ocn Foo) foo. (lr) هقعه‎ 


sevo ft 
. ملالیه, خدیجه ور‎ 
رو‎ tes en 
EDT 


۶۱۱ ۰ فهرست اعلام‎ 
Hist ۰۱۳۸ ule 
«dor پولیانی‎ 
۰۷۷ یولیوس‎ 
EDT 
۳۰۰۲۰۱4۹۸۲۱۳۸ (G8) پونس‎ 
یویاقیم (پدر سیم) ب«دع.‎ 
fev ‘FY ۷۲۱ ۱۹ ۰۱ ۱۰ ۱6 بهود‎ 
‘er ۲۳۲ ٩۳۱ ۳۰ ۷۲ ٩ ۲۹ ۲ ٩ 6 


AV FAY Ae AE AF EAT Fe HER 
A A AF و‎ AS FAN AV 
AFET ENA 
۰۱۱۱۱۰۸۲۱۲۲ se 


AY OA IVS Iv (e Foy یمن‎ 
ERI 

qe‏ پاس ویر 

ERES 

پوانیس ۰۲ع) وه ع. 

CEAV (so E16 EY Coen) یوحن‎ 
er ev 

پوربعم (غلام رحبعم‌ین سلیمان) ۱۱۰+ 
یوسطنیانرس ۰۱۳۷ 

پوسطنیتوس ۰۱۳۷ 

sere (na Geb (ud) یوسف‎ 

یوسف (اسزد حضرت مریم) ۰۳۲ ۰۳۳ 


